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سخن ناشر 

خدای بزرگ را سپاسگزاریم که ترجمه جلد دوم کتاب ارزشمند حجة الله البالغة اثر 
گرانماية امام شاه ولی الله محدث دهلوی چله که از آثار بسیار ارزشمند و مشهور علمی قرن 
معاصر به شمار می‌رود انجام یافت و زمینه برای خدمتگذاری ما برای چاپ آن فراهم 
گردید. 

ترجمهٌ این کتاب که از دیرباز مورد نیاز دانشمندان و دانش پژوهان و طلبه علم بود» یکی 
از آرزوهای دیرین همۀ ما بود و بر آن شدیم تا یکی از اساتید بز رگ عهده‌دار آن شود و 
اینک خدای را سپاسگزاریم که جناب مولانا محمد یوسف حسین‌پور مدير مسوول حوزه 
علمیه عین العلوم گشت سراوان با درک اهمیت این گنجینٌ معارف اسلامی» دامن همت بر 
زدند و ترجمهٌ آن را با گرفتاری‌های زیادی که دارند عهده‌دار شدند. 

ما ضمن قدردانی» از تلاش و مساعی خالصانة ایشان و همه دوستانی که در این کار به 
گونه‌ای سهمی داشته اند بویژه جناب آقای عبدالّه پاسالاری که در بخش ویراستاری آن 
زحمات فراوانی را متحمل شده اند یک جهان سپاسگزاريم. 


غلام سرور سربوزی 
مدير مسوول انتشارات شيخ الاسلام احمد جام 


اموری که انجام آن‌ها در نماز لازم انت O PPE PEDE PEO EO OCP‏ 


نماز در اصل. عبارت از سه چیز است: هه ده مه ی ماع ماه هام واه اعد میاه و 


نماز دو حد دارد: و RO‏ 


توجه به سوی قبله و فلسفة آن: و 
تعظیم خداوند به وسیله جسد: هی O SS O‏ ده نع 


تعیین اوقات برای نماز و دعا: ۹( 


ضبط ر کوع: هه دوم نو مه ORSON‏ که مدع و خی تمد هه هد مت 


O A AS A A A A A آداب دعا:‎ 


۵0 ....... 


۵۵ ....... 


AN ....... 


Oe: 


Fees 


فهرست مطالب ۵ 


نماز مت ر از دو و كغ Nt di3:‏ 
در بسیاری از خلق خداوند دو شق وجو sأرi‏ ما و و دا موی ۱۶۱۳ 
عدد رکعات نماز: PSD RSS ASA‏ 
اذ کار نماز و هیأت‌ها مندوب در آن SS‏ و اه 6 33 ۶ 
کمال نماز از روی کم Oana Sg‏ 
هنا تاها ره 
معانی اذ کار: ی 1 
صغه‌های دعا بو اه و هه ای هی روم مق وی هم مب هی ود وی PN‏ 
خواندن بسم الله در نهان و آشکار: Asc Sasa‏ 
EN‏ 2 
آهسته خواندن در ظهر و عصر: VERS‏ 
دو سکته: یه E‏ هه موه بو یو ده هو وه هه بر مه RD‏ ره Vea E‏ 
چا دار فر ان کر تما رها ر n‏ ی eg‏ 
سورهای کوتاه (قصار) در مغرب: VES LAR RRL‏ 
دو نمار های ,عند ن جه جرا ندش VY‏ 
آچه در هگم ارت بت ا an kn‏ 
رفع یدین هنگام رفتن به رکوع: ی ۱ 
رفع یدین در هنگام سجده نمی‌باشد: ۱۱ 
هیأت رکوع و اذکار آن: VEER RS‏ 
قنوت الصبح: VOSS aa‏ 
هیأت سجده و اذ کار آن: VEE DA AS‏ 
هیأت بین دو سجده و اذکار آن: NSE RE SEL‏ 


۶ حجت الله البالغه 


صیغه‌های دعا در تشهد: Vaan ana‏ 
E LENGE SSS A EES‏ 
محل سنن رواتب NSR RAALA‏ 
انچه در نماز جایز یست NER‏ 
آنچه با نماز منافات دارد: ۲ ۱ 
آنچه نماز را ی AF di‏ 
سجدءه سهو NESSES ESS OSES e‏ 
سجده سهو سنت است: هک مد نک ویک کی وک توت ۱۱۰ 
مواضعی که در آن سجده سهو به جا آورده مڪ ai‏ ۸۵ 
سجدهة تلاوت ASS‏ تم ی ۱۶ 
سجده تلاوت سنت است: AFR‏ 
آیات سجده تلاوت: ASD SOAS SDS ESAS SDS‏ 
از اذ کار سجدهٌ تلاوت: AV‏ 
النوافل ی NESR ORE AD‏ 
شرع به انجام نوافل ترغیب نموده است: ۱۱ 
رواتب الفرایض: E O‏ 
نوافل مژ کد یه 
نوافل فجر: ی سک ی کم بسک ی ۱ 
نوافل ظهر: هک تک کم NAA‏ 
نو اقن تشر aa‏ او ما اس و رای موه وم موی 2 
شارا AS ARDEA DOES‏ 


شیطان بر سر شخص به خواب‌رفته گره می‌زند: AE‏ 


فهر ست مطالب ۷ 


اا ر a aa‏ وه ۹ 
از سنن تهجد و اذ کار آن: که و 93 
از اذ کار آن حضرت # در شب: را وس رس ۱3۱ 
اصل در نمازهای شب وتر است: و و موی ۹۳ 
محسنان نیاز به مزید احسان دارند: Oasis‏ 
از اذ کار وتر E O‏ 
از جمله نوافل قیام ماه رمضان نیز می‌باشد: ی ی 1 
قیام رمضان» دری از آمرزش است: ی ۱۱ 
برخورد صحابه با قیام رمضان: کیت و و تا تا ٩۱‏ 
نماز چاشت از نوافل صالجان و اه نس ما۹ 
نماز استخاره: OR E O‏ 
آداب استخاره و دعای آن: Qa Oe oe A SAR E AS‏ 
تما خا تفت OEE‏ 
نماز توبه: EREY‏ کت کی ون و ۱ 1۳۳ 
نماز تحية الوضوء Nees‏ 
نماز تسبیح: NT A CR O O AS‏ 
نماز خسوف و کسوف: cei‏ 
نماز استسقاء (طلب باران): E‏ 
نهی از نماز خواندن در اوقات پنجگانه: ۱۱۰ 
میانه‌روی در عمل هم ره aaa aras‏ ی ماس هی وه ۳۳ 
مرض ار 


حقوقی که بر انسان عاید می گردند: E OE‏ 


هدف از به جاآوری طاعات. راست کردن نفس است: ی اس 8 ۱۱۳۳ 
یکی از اهداف شرع مسدود نمودن باب تعمق است: تین ۳۸ 
میانه‌روی در عمل به صورت متأو ۱ ۱ 
نماز معذوران VESSELS‏ 
رخصت به وقت عذرها: AVERSA RAR‏ 
قصر در نماز سفر: RS LSD LTC‏ 1۱ 
حل سفر: 00 00 0000000 000 0 ES‏ 
بیرون آمدن از وطن چندین صورت دارد: NE‏ 
جمع بین دو نماز هک ۱ 
ت رک سنن: TSAR aA Raa‏ 
نمازخواندن روی سواری: ۱ 
تن خو ف وا جنا و ما سر اند و هزم و ودره Ses SSS‏ 
تمار مار RD OM ROADS‏ ۱۳۱ 
نمازهای دیگر برای معذورین: S0 0 0 0 aT‏ ۱۱۱۳ 
جماعت VOR RR SLA ASAR‏ 
فضل الصلاة: ع ی ی یو وس و O‏ 
خاصیت جماعت یوت ای یپ موه ی یو اهوم و هب یم A‏ 
شرع مقدس اسلام بر جمع و اجتماع دستور می‌دهد: ۱ 
عقوبت تا رک جماعت: N O‏ 
جماعت سنت م کده است: ARARAT‏ ۱ 
به هنگام حرج اجازه به ترک جماعت داده می‌شو۵:....-............. ۱۱۷ 
یکی از حرج‌ها شب» سردی و باران است: MES ASSAD‏ 
از جمله حرج‌ها حاجتی است که توقف از آن مشکل قرار گیرد: VE‏ 


خوف فتنه نیز از حرج می‌باشد: O ON ONO AOE‏ ۱۳۱/۹ 


فهرست مطالب ۹ 


خوف و مرض هم از جمله Aan‏ 
سزاوارتر برای امامت نماز: 9 AS‏ 
تقدیم اقرأً لکتاب الله SSSR‏ 
تقدیم آشناتر به سنت Naha‏ 
تخفیف در نماز با جماعت: مر ی رس ان Te aaa‏ 
متابعة الامام E 000 0 0 0 0 000 0 1 o‏ 
تما ماه کو ها تسه کی و ی سس 1۱۳ 
ترتیب صفوف مقتدیان: O‏ : 
راست کردن صف‌ها: TT O O‏ 
تا STEERS SAAS A.S og‏ 
جمعه TT A AOA‏ 
اجتماع هفتگی برای نماز: N RT‏ ۱ 
روز جمعه بهترین روزهای هفته ست VY‏ 
در روز جمعه ساغتی هست که در آن دعا مستجاب می گرد 8 
جمعه واجب م کد است: ae‏ ۱ 
در روز جمعه به کاربردن انواع نظافت مستحب iim‏ 
در روز جمعه خاموش‌ماندن و نزدیک‌شدن به امام مستحب است: Vea‏ 
مستحب است که قبل از خطبه دو رکعت نماز خوانده شود: VES‏ 
نهی از تخطی رقاب و تفریق در مسجد: VE‏ 
ثواب نماز جمعه: SOT‏ کت ۳ 107 
مستحب است که اول وقت زود به مسجد رفت: VTA DASA‏ 


جهر خواندن قراءت در نماز جمعه: VINA AAR SSS‏ 


دو خطبه در جمعه تک ی نا ی ۱۲ 
جمعه در شهرها واجب است vana‏ ۱ 
عیدین | 
اسلام عیدهای زمان جاهلیت را لین تقوگ م شوه و نو نیاو خی ۱۳ 
نخستین عید در اسلام a‏ وک هی نو وه نع هر کم مر یه تم و دز وتو هه ۱۲ 
عید دوم در اسلام: ی 
از سنت‌های عبد: abadin ae‏ وی و و یو رم سس وی ۱۱۲۰۱ 
خروج دز زوز عك x mn‏ و تن ی نس ۱۱۳ 
نماز عیدین و خطبة آن‌ها: EE OR‏ ( 
طعام در روز عبد: EEO EE‏ ۱۲ 
قربانی در روز عید: بو ۱۲ 
از اذ کار هنگام قربانی کردن: ۱ 
جنازه E O TT‏ 
E O E‏ 
وادارنمودن محتضر بر ذکر اللّه: NFORCE RA‏ 
دعا برای مرده و صدفه‌دادن به خاطر او: هد 
تعزیت اهل میت و ھمکاری با ilmi‏ 
احادیئی که در باره مومن مصیبت زده وارد شده اند: WDE‏ 
مصیبت» کفارة گناهان است: O‏ ۱۱ 
رقا سار O O‏ ۱۵ ۱۲ 
محبت ملاقات با خدا: E‏ ۰۱ ۱۲ 
حسن ظن با خدا: کر و کت هی ۱۳ 


فهرست مطالب ۱١‏ 


خواندن شهادتین به هنگام احتضار: O‏ ی 1 
مناسب است که به محتضر شهاد تين اف گرiك‏ تون ۱۳۲ 
مسلمان به هنگام وقوع مصیبت چه بگوید: (FT‏ 
گفتن جه چیز یوقت 0 E‏ 

میت SERA RR RA RRR Î‏ و ی ۱۱۱ 
شهید غسل داده نمی‌شود: ga AAA ASAS‏ ۲( 
کفن کردن محرم در دو پارچه احرام: E‏ ۲ (! 
در کفن نباید غلو کرد: ۱ 
شتاب کردن در دفن: ( 
اتباع جنایز: ی EE OT‏ 
استادن برای جنازه: i EET‏ 
نماز جنازه 0 نی ۱۲ 
از دعاهای مستحب: ALARA SAR AS‏ داب مره دوه هه هه نو و ویو VEN‏ 
نماز بز مت فار سین بای و ات مش Fees‏ 
PE‏ مرکا رم هی اس 
زاو ی جنار و و ۱ 
لحد برای میت مسلمان SSIS SAT DS‏ 
قبرهای مسلمانان هه VO SS SE‏ 
گریه بر مرده ON oS‏ 
طیانچه‌زدن» گریبان چاک‌دادن و نوحه سر دادن حرام است:.-.-.-................۱۵۱۰ 
تشدید بر حرمت نوحه: ۱۵ 
اض ۱ VSS RAA‏ 
مردن اولاد کفاره‌ای برای والدین است: ORDA‏ 


درست کردن غذا برای صاحبان میت: VOTE e‏ 
زیارت فیرستان: SSAA SSS‏ ۱۳ 
من ابواب الز کا OO iie ien Eee Ss‏ 
زکات نفس را مهذب می کند و فقرا را ملاحظه می‌نماید........-....................... ۱۵۵ 
زکات نیاز فقیر را برآورده می کند: OS DASS SAA‏ 
پرداخت ز کات مواساتی با فقرا و نیازمندان است: ۵ 
تعیین مقادیر ز کات ORA ORGS‏ ۱ 
مصادر زکات: OVE O O E O O O‏ 
زکات کشاورزی و تجارت: VOR E EES‏ 
فضیلت انفاق و کراهیت امساکت AS TE lS‏ 
سخاوت روح رات است: ی 
فضيلت صدقه: Raat Rafa‏ ۱ 
سزای مانع ز کات ی ری E‏ 
A 5 ai aa‏ که PS‏ 
بخل و ایمان یکجا در دل مۇمن جمع نمی شونل...سسسسسسس........۱۶۲۰ 
بیرون آمدن نفس از تاریکی‌های حیوانی:.................-..-سسسسسسسسسس ۱۶۳۰ 
مقادیر ز کات ai O‏ 
حکمت در نصاب‌های زکات: OO‏ هک EIA‏ 
زکات شتر: NEO ea ASA aA‏ 
زکات گوسفند: VRE SAA REE‏ 
زکات مال: NSS TASER ASAS RDS NASR‏ 


زکات زراعت: ی کی ی ۱ 


زکات رکاز: a.‏ مک تیم ی ی A‏ 
زکات زیور آلات: SASS RSS‏ 1۳ 
مصارف مصارف بر دو قسم است: EOE AAS SSR‏ 
اول» آنچه ویژهُ مسلمانان است: VARS‏ 
دوم آن که ادیان دیگر در آن شریک هستند: وه وس 1۶ 
نخست» مشت رك المنافع: OT‏ وی ایس برس وی MES‏ 
دوم» مال مختص به صدقات: N EAA SECA‏ 
مهم‌ترین نبازمندی‌هاء سه تاست: و هجو ماو سم سجج وی Vea‏ 
جایز است که در امر مفیدتری برای فقرا صرف گردند: DA EEE‏ 
صدقات چ ر ک‌های اموال مردم هستند: A‏ 
در دادن مال ز کات به آل محمد توهینی به آن‌هاست: NT A‏ 
زکات بدون ضرورت حلال یست: NE RS‏ 
چه مقدار ثروت مانع از سوال است: RAE O E DE‏ 
اصرار ورزیدن در سژال مکروه است: ی ماو ی هس سورع سوم ۱ ۱۲ 
معنی بر کت و حقیقت آن: TTT OO OT‏ 
چند امور واسته به ز کات VOL SEDANS‏ 
توصیه برای ز کات گیر: ی ۱۱ 
تصدق بهتر از وصیت است: ی تیه اه رت یه لها توس ۱۱ 
انجام کارهای ا صدقه رئ WES‏ 
ثواب صدقه در دنیاء با ثواب آن در آخرت. برابر است: Wea‏ 
صدقه کردن بر خویشاوندان نزدیک» بهتر است: VVE ASS‏ 


۴ حجت الله البالغه 


صدقه و انفاق‌نمودن زن: O‏ ی O‏ ۱۱ 
رجوع در صدقه: NAN‏ 

از ابواب روزه و IA iiss e‏ 
زوزه س ر کوب نمودن بهیمیت در اسان awl‏ ۱۸۳ 

در روزه بهیمیت تابع ملکیت قرار می گیرد: ASA‏ 
لزوم گرفتن روزه در زمان مشخص: AS E DS‏ 
اه مقدار روز هقی کدی و ما AV‏ 
کم کردن خو ردن بو تو شىك 5و زا AS SG‏ 

طو لای کر دن مت رو زە اتاق ا SSS‏ :۱/۲ 
منضبط شدن روزه فایده‌ای را دربر دارد که از آن امید می‌رفت:.....-...........۱۸۳ 
باید برای روزه» ماه مشخصی مقرر گردد: VA‏ 
ماه رمضان سزاوارتر بود که ماه روزه قرار بگیرد: VATE nen‏ 
فضیلت روزه ی خی دی ارس یک وید ی کی ومع مرو و و ال او و تس سب ۱7 
درهای بهشت در ماه رمضان باز می گردند: SR‏ ۱۱۳۲ 
آمرزش گناهان در رمضان: و ی AO‏ 
ثواب روزه حد و نهایتی ندارد: ۱۳ 
روزه‌دان دو خوشحالی دارد: NAVs SS SR‏ 
بوی دهان روزه‌دار: aiia Raca sadece asa‏ ۱ 
روزه سپری است: AVE SA ESSA SASS‏ 
احکام روزه AAAS CASED A‏ 
روزه با رویت هلال شروع می‌شود: VANES ESASA‏ 
تعمق در روزه از روی کم و کیف مرغوب نیست: ۱۰ 

با روزه گرفتن به استقبال رمضان نايد رأ A‏ 


وقت روزه نباید به درازا کشانده شود: VAN Sasan loans dasamsa nan aaa‏ 


فهرست مطالب ۱۵ 


ثبوت رویت هلال رمضان: اک را NS‏ 
نهی از وصال (روزه شب و روز): هک | ۱ 
زوه O O‏ 
افطارنمودن به آب و خرما: مر که VASES‏ 
ثواب کسی که به روزه‌دار افطاری بدهد: VQ ssa ssasssssssssesseeseesseseenn‏ 
اذ کار هنگام افطار: یک E‏ 
روزه نباید به روز جمعه مختص باشد: NISSAN‏ 
حرمت روزه گرفتن در روزهای عید: ES IT Do‏ 
رن دون الجاره شو غر ووز قلی تھی تون تکرک 88 
افطار روزه‌دار نفلی: E O‏ 
روزه‌داری که به فراموشی بخورد: هو بو مب موه هر وج وله نو وه VIF‏ 
افطار عمد در رمضان: OO O ET‏ 
روزه گرفتن مسافر و افطار او: VIOREL‏ 
کسی که بمیرد در حالی که بر او قضای روزه باشد: وم ماس اور تاو و لوزن NAF‏ 
اموری چند متعلق به روزه VIPs aA A RSS ASS‏ 
پاک نگهداشتن روزه از گفتار و کردار پست و خسیس: I‏ 
سنن انا هن اوق ری وه aha‏ ی ما تم ام ۲ ۱٩‏ 
روزه عاشورا: O‏ که N O‏ 
رت ی ی AS‏ 
روز شن وور از شوال: SA SS A‏ 
روزه سه روز از هر ماه: A O N E‏ 


O GA AOA ARO EO شب قدر:‎ 


۶ حجت اله البالغه 


اعتکاف در مسجد: ی ی هه ری N‏ 
از ابواب حج TNs ieee ks‏ 
موافقت به آنچه از حضرت ابراهیم اغ به ارث رسیده است: ی ۱۳۰۱۱۲ 
رفق و نرمش با خاص و عام در حج: OA AR‏ 
حج ریشه‌ای است در میان عرب: AEE POSTE‏ 
عرب‌ها اعمالی را از طرف خود در حج انجام می‌دادند که باطل بودند: es‏ 
اهل جاهلیت در حج قیاسات فاسدی ایجاد کرده بودند: EE RN‏ 
اهل جاهلیت تجارت در موسم حج را مکروه می‌دانستند: EES‏ 
اهل جاهلیت به جاآوردن عمره در موسم حج را مکروه می گفتند: OS‏ 
حج در عمر یک بار فرض است: OA‏ 
فضبلت حج مبرور: TP aula ona‏ 
به جاآوری رە 5ر زaھت O‏ س سوو او مهن ومع مورا اوه بای ۱۱۳۱۷ 
مجازات کسی که با وجود استطاعت تا رک حج باشد: سس ۱ 
تللیل س در کج اعلا انیت بای کلمه Aaa‏ 
صفت مناسکک O O yT‏ ی ۲۱/۱۵ 
اهل مکه از مکه احرام می‌بندند: PARES RAS‏ 
اهالی آفاق از ميقات‌ها احرام مینك Aeon‏ 
احرام برای عمره Oeste‏ 
احرام در حج قران: و و O‏ 
احرام به جای تکبیر تحریمه در نماز است: eS‏ 
محرم از چه چیزها پرهیز می کند: تک TD‏ 


TARE aa eee a ae لباس محرم:‎ 


فهرست مطالب ۱۷ 


خواستگاری محرم و نکاح او: O O O OT‏ 
محرم شکار نمی کند و ذبح می کند: Nee‏ 
میقات‌های حج: اه ای ی ۱۱۱ 
فلسفهٌ وقوف به عرفات: ۱ 
RC‏ ویو بیع ۲۱۳ 
وقوف در مشعر حرام: ۱ 7 
فلسفه رمی جمار یب ی بر و O‏ یت ۲۱ 
فلسفة هدی: NESS‏ 
فسلفة تراشیدن شر NE ANA‏ 
صفت طواف O‏ هک ۱ 
طواف قدوم اه سا تس یس ۲۱ 
در عمرهوقزاف عرفات سست: O‏ 
فلسفة سعی بين صفا و مروه: O‏ 
داستان حجة الوداع EERE‏ ۳ 
حجه الوداع در سال دهم هجری: esse‏ ول سک کی ۱۷ ۱۲ 
نوعیت حج E TA‏ | 
بلند کردن صدا به احرام و لبیک: OOS SNS A‏ 
رسول خدا 4 ناقة خویش رااشعار نمود: Talana‏ 
احرام‌بستن زن معذور: EASA SAA a‏ ۲ 
فرودآمدن رسول خدا در ڏى طوئ YY sass‏ 
استلام رکن: O RT DS U a‏ 
فلسفه استلام دو رکن OEE‏ 


بیرون آمدن به سوی صفا: YT EO OES OAD‏ 


اراز صغا Ts oan‏ 
عمره در روزهای حج: Testa ha‏ 
سوق‌دادن هدی مانع از حلال قرا رگرفتن است: VERS‏ 
توجه به منی در روز ترویه (هشتم): E O DG SILT‏ 
زسول شا قزر اف رد شیر نی ق O‏ 
رسول خدا # در موقف حاضر می‌شود: ی ها ۱۳۲ 
فرود ۵ 

در شب مزدلفه و 
رمی جمار: TIVE SASS‏ 
ب رگشت به کشتار گاه AE PD DA NO ORA‏ 
همه میدان عرفات موقف و کل منی کشتارگاه است: SAS‏ ۲۱/۸ 
افاضه به سوی خانه کعبه: VIA SS‏ 
نزول ابطح: هه Oe‏ سم ۲۲ 
چند امور وابسته به حج 5 O O‏ 
تضر ال E NE‏ 
ثواب کسی که به بیت الله طواف نموده و در آنجا نماز خوانده است: ی ۱۲۱۲۰۵ 
فضیلت روز عرفه: N‏ 1 
فضیلت سر تراشیدن و کوتاه کردن موی آن: ی یه او امه اوه خ یفام ۳( ۲۱۳ 
حکم احصار یه ی ۱۲۱۲ 
حرم مکه و مدینه یز 

از آداب حرم: O O‏ ۲ 
فضیلت مد ينه TT OS SRR‏ 

از ابواب احسان ی یک یف هه تیف هی هم 9 ۳ ۲ 


شارع به اعمال مکلف می کند: اد 


فهرست مطالب ۹ 


اکن ار ةردو ج55 ار یاف ۱۲۲۰ 
ار وا و رس ۲ ۱۱۷ 
روح طهارت OORT‏ ۱۱۰۱۷ 
روح نماز: TVs ROAR‏ 
روح تلاوت قرآن: VTA SAAS‏ 
روح که هک یه ۲۱ 
روح دعاء: lS‏ 0 100 0 0 0 0 ۲۱ 
هر گاه این حضور مفقود گردد» باید در بررسی علت آن باشل ۹ 
یکسوی» علاج پراکند گی افکار است: EE‏ 
سماحت نفس: ES SS SSR SRR RASS‏ 
انواع سماحت رک ۳ ۱۱۳ 
اعمال اصلاحی» رحمت دا را به بار می‌آورند: TEA O oS‏ 
E Sa dal‏ هس هس ی ۲۳۳ 
انواع عدالت: SSA LES‏ 
METE‏ هجوگ وم نموه موی ۱۳۲ 
رسول به اخلاق و آنچه اخلاق را تقویت کند دستور می‌دهد: EF See‏ 
اذکار و که ای ۸ ]هاش TERES A eR‏ 
O POE‏ ی oO‏ 
ذ کر الله در نفس YF eae ania hai‏ 
تفر یت هی وی DN‏ 
رحمت خداوند و آمرزش اف وه تماق ی ۲۱۲ 


محبت خداوند با بشد گان: ASAE‏ ۱۱ 


برتری ذکر از هر عمل: eek‏ و تم و جوا ی ایو ۱۲۳ 
فو a SS‏ تین میا وی FoR A‏ 
ضبط الفاظ ذکر ۱ 
سبحان الله اه ی امی ه TORS ERE OR E‏ 
الحمد لله ی 
aaa SA‏ و وس ۲۵ 
ی ی ی ی 
فلسفةٌ حدیث جویربه ری ی مر ی ی ی ی ۱ 
برخی از دعاهای آن حضرٽ و اه وتو ۲۵۲ 
از دعاهای آن حضرت 4 که در استعاذه مى فر ig‏ ۲۵۳ 
دعاها بر دو قسم هستند: Seas SADA ARAS‏ ۷ ۲۵ 
اه اد TAA‏ 
دعا پذ برفته می‌شود چه به نفی و چه به اثبات: هه و OAS‏ 
ج دی گرفتن دعا: DC SES O‏ ۱ 
E‏ هه نس ۲3 
دعا به هنگام آرامش: eo‏ ی ی ۳ 
دعا در رحمت را باز می کند: TTT TD‏ ۱ 
دعا به هنگام نزول رحمت VANESSA‏ 
هر پیامبری دعایی دارد که مستجاب می گردد: N‏ 
عهد پیامبر # با خداوند: Paa eA‏ 
در دعا بايد بر خدا توکل نمود: ala‏ | 
استغفار در دعا: TITS‏ 
از جامع‌ترین صیغهای استغفار: EDDA aS‏ 


استغفار زنگ‌ها را از قلب دور می کند: A DA‏ 


فهرست مطالب ۳۱ 


تبر ک‌جستن به نام خدا در دعا: کی ی FF‏ 
میم( DSRS E‏ 
خواندن درود بر پیامبر # به هنگام دعا: POs‏ 
اوقات اذ کار: ی و VV O O O‏ 
اوقات ذ کر سه تا هستند: ane‏ ۸( 
اذ کار وقت خواب: Vea AS‏ 
دعای کسی کیا زی ازدواج کل ترقه‌ای رد Nea‏ 
آنچه به هنگام شنیدن اذان مشروع است: ۱ 
اذ کار ماه ذوالحجة: NS‏ کر ۱۱۷۰۵ 
یه مباحث احسان VAIS Re aE‏ 
اسباب به دست آوردن اخلاق» و موانع آن: SS SD SRE‏ ۲۱۷ 
تفکر در صفات الله تعالی: SO SD ES‏ ۲/۳ 
تفکر در افعال ظاهر خداو نك AY Jan‏ 
a ag gs‏ هس هس ۱۸۲ 
تفاضل و برتری سورهای قرآن: AF‏ 
ابیت a E‏ سسکا Tae RRR‏ میم مانب ۲۸۳ 
مومن کار خیر می کند و خوشش می آید که مردم او را ببینند:..-.--.-..........۲۸۷۰ 
تحن اتسای رتست از ما حت وک Mass oN‏ 
زبان از همه جوارح» زودتر به خیر و شر می‌رسد: TAN ecela‏ 
آفات زبان بر چند قسم هستند: A‏ 
در عرف شرع: aaa‏ ها وم TAASeaa‏ 


واھ اند N‏ ی ۲۱۲ 
تواضع: OSSD SSD aah‏ 
حلم وشک و ر ی O‏ 
صبر: AT SS ESS SE SECDE SS‏ 
احادیثی چند در باره سماحت و عدالت: اه او و ی دا سم ۱۲۹۱۳ 
مؤمن برای مؤمن دیگر» مانند بنیانی است که همدیگر را نگه می‌دارند: Sa‏ 
n RR RT‏ 
وک ا OO E‏ یت ۱۹ 
ماغات ا ھا ASS saa. ih‏ 
وصیت به مادر و پدر و یشعرم ی ی نو متس YANA‏ 
چه کسانی سزاوار احترام هستند: ری ی O‏ 
او ا E OE O OE O OC‏ 
او احرال OEE E OE EOE ERT‏ ۱ 
نتایج و ثمرات احسان» مقامات و احوال می‌باشند: PA SSA‏ 
در انسان سه لطبفه وجود دارد: که سای اک و 3 مه 3 ی دا ۵ ۰ ۱۳۰۶۲ 
دلایل اثبات عقل O O O ag‏ ۲۱ 
دلایل اثبات قلب و ۲۳ 
دلایل اتات نفس ی ۱۳۱۱۲ 
FOES a‏ 
کارها به وسیله سه نیروی اصلی به اتمام أ Pe Yass‏ 
افعال نیروهاء باهم متقارب می‌باشند: E DO‏ 
صفات قلب: E NDS ADA‏ 


O AE ERS O CS صفات عقل:‎ 


هر گاه قلب کن شود: | 
هرگاه شهوتی برای قلب پیش بیاید: مس ی کات متس نی ۱۳۱۲ 
هرگاه عقل بر قلب و نفس غالب آید: ی ان و۲ ۱۳۰۱ 
هرگاه طلب پست و مقام و مکارم اخلاق غالب آید: EOS‏ 
اهل مذاهب و ادیان بر مقامات عقل اتفاق دارند: PS‏ 
عقل انسان غالب بر قلب اوست: ۱ 
درجات انسان: ی وی ۱۳۰ 
انسان چگونه می‌تواند بر لطایف سه گانه مالک شود: Aad‏ 
ماما ASRS ESS Og gv‏ 
هر گاه عقل به وسیله یقین مهذب گردد: PSA SSR‏ 
به هنگام تهذیب نفس توبه و زهد به دست می آید: E‏ 
یقین ریشه و اصل مقامات است: E‏ 
شعبه‌های یقین بسیار هستند هو 3 یا وس سا سوه و۱۲۱۰ 
شکر از شاخ‌های یقین است Ra aa‏ کرو ی PN‏ 
توکل از شاخ‌های یقین است ی تم و دی وج تایب سای ف و یی و۵ ۲ ۱۳۱ 
هیبت و بیم از شاخ‌های یقین است ی را مس ۲۱۱ 
حسن ظن از شاخ‌های یقین است Ses‏ 
تفرید از شاخ‌های یقین است ۱ 
اخلاص از شاخ‌های یقین است OES SNA SRSA‏ 
توحید از شاخ‌های یقین است ی ۱۳ ۱۲ 


۳۴ 


حجت الله البالغه 
فرق بین صدیق و محدت: O‏ ی 
از علایم صدیق تا دماح ورگ اب AFR aoa‏ 
اخ وار ت زرم هیا تنس ما هتم :۱ ۱۳۱۱ 
صدیق از همه به خلافت سزاوارتر است: وی کم هه ۱۱ 
محدث در خلافت پشت سر صدیق است: ARAS‏ - 


تجلی» یکی از احوال متعلق به عقل است: هر هی ۱۲ ۲ 
تجلی ذات يا مکاشفة: و ۲۱ 


تجلی صفات ذات ی ی E‏ 
تجلی حکم ذات یا تجلی آخرت: a E E‏ 
فراست صادق از شاخ‌های یقین است: Sass‏ 
خواب‌های نیک هم از شاخ‌های یقین هستند: - 
لذت‌بردن به هنگام تا جاک از شا مها a‏ سید سس نیمه ۲۲ 
محاسبه نمودن خویش از شاخ‌های یقین است: asa a‏ ۲ ۲۱ 
حیاء از شاخ‌های یقین است: SERS‏ 
مقامات وابسته به قلب: RAA RLS AAA‏ - 


تصمیم یا اراده: ی 


۲۱۱ ی ی‎ E 
از‎ SLRS محبت مومن برای خداوند متعال:‎ 
POR از مقامات قلبی» یکی آنست که مقبولیت مؤمن نازل گردد:‎ 
PSS از مقامات قلبی یکی این است که دشمنان مؤمن» مخذول گردند:‎ 
۱۲ ۶ SERE از مقامات است استجابة سوال و پناه‌دادن به سائل:‎ 
۲۳۲۱۷ همعط موی‎ aa او قامات قلی کی فا اراس ا‎ 
Ae واه اه اش ی‎ aan وار انات قلم و‎ 


فهرست مطالب ۲۵ 


شهید: lei lee‏ ی 1۰۱۷۲ 
عواری: ی ی ی کی IOSD‏ 
شهید و حواری چندین نوع و شعبه دارند: و ی هی ۱۳۱۲۹ 
از احوال قلب» سکر هست: هه فا ای شخ م۳ ۲۱۰۱ 
غلبه» از احوال قلب است: ی ی و ۱۱ 
غلهٌ انگیزه الهی: a‏ 
مثالی برای غلبه: ۱ 
ترجیح طاعت خداوند از احوال قلبی است: ی رس ۳۱۰۲ 
غلبةٌ خوف از احوال قلبی است: وک اک ی 3 ۱۲۱۳۱ 
مقاماتی که نفس به آن‌ها دست می‌یابد: ی i‏ 
غحفبفت .وک از لخاود TOS J‏ 
مؤمن به گناه مرتکب می‌شود باز توبه می کند: - 
مومن دو داعی دارد: ی 
مقام توبه و ثمرة آن: selese rasa ea aes‏ ی 
مقام حیاء و ثمرة آن: NSA OR OAS‏ 
پرهیز از شبهات. استبرایی برای دین است: ی رون هی یعس ۱۳۱ 
هر مشغله‌ای به جز یاد خدا نکتهُ سیاهی می‌باشد: EE E E‏ 
زاهدبودن تکلیف شرعی نیست: CESSES RASS‏ 
جهاد با نفس جهت فر ود آوردن نور ناسا روا مات سس ۱ ۳۳ 
عقل با نور ایمان منور می گردد: E SS‏ 
عبت ار اتقرال تس ات a‏ 
قلب در وسط عقل و نفس قرار دارد: مت ی TEES‏ 
دفاع نور ایمانی از انگیزهای نفس حیوانی: ی تم ی :۲ 


از ابواب تلاش رزق DE SS‏ - 


۲۶ 


تلاش رزق مشروع است اما با شروط: LS‏ 


از شرایط تلاش رزق oie ea aa e‏ 
زمین‌های موات مال آباد کننده هستند: ASS‏ ی و ات 


زمین‌های عادی» برای آباد کننده هستند: RESA‏ 


منع کردن به جز برای خدا و رسول او برای کسی دیگر جایز نیست: ات 


E OT حکم لقطه:‎ 


مکروه‌بودن معامله بر چند معنی دایر است: Ale aaa aA e‏ 


هرگاه خداوند چیزی را حرام کند قیمت آن را نیز حرام می کند: SEN‏ 


کمک به گناه نیز گناه است: ae O RRS AS‏ 


AEA 


TEV 


TEV 


TEAS 


۲ 


1 ۵ ........... 


۵ 


۳2۰ 
۳2۰ 


فهرست مطالب ۳۷ 


تھی از ضمغا کاس aa‏ ای ۲۱۶۲ 
بیع و سلف حلال نیست: PVs‏ 
طعام باید پس از وصول به فروش برسد: ی اما شا اما سامت ۲۳۱ 
فروختن مبوه بعد از پخته‌شدن: TT‏ ی و او شوگ موه ۲۳۱ 
جلو گیری از استقبال کاروان‌ها برای بیع: E‏ 
TRT TT TTT CST‏ 
نھی از فروختن اهل شھر برای بیابان نشيناڻ FP...‏ 
احتکار حرام است: PR‏ 
پنهان کردن عیب کالا بر مشتری حرام | DTT ASRS‏ 
نهی از فروختن آب اضافی: ID N‏ و سس ۲۲۱ 
احکام بیع TERS SSR SSR SERA SOSA GOSS‏ 
چشم‌پوشی در معاملات تجاری: PPN‏ 
ھت gg n‏ اه ام eS‏ ۱۳۶ 
هر شرطی که از آن نهی وارد شده است باطل است: TE RRR‏ 
ولاء فروخته نمی‌شود و رز دوم ی دای و راو وی بخ ای که ۲ ۱۳ 
خراج وابسته به ضما اسستن....سسسسسسسسسمممت .۳۷۰۰۰ 
هر گاه فروشنده و خریدار اختلافی داشتند قول فروشنده معتبر است:.................. ۳۷۰ 
شفعه برای شریک و برای جار است: : 
فسخ نمودن معامله برای پشیمان مستحب است: PVN‏ 
در میان مادر و فرزندان تفریق نمی‌شود: Aas‏ هه ام ۳۵ ۷ ۱۳ 
نهی از معامله به وقت نماز جمعه: و3 | ۱۳۱۷ 


ا خگذار ی: VTS ET‏ 


نوشتن و مقر ر دک اد 
معامله سلم در کیل و وزن معلوم: N‏ 
رهن گذاشتن مرهون را باز نمی‌دارد: VE‏ 
کم‌فروشی حرام است: VE O O‏ 
هرگاه مردم مال خود را پیش گدایی یافتند: VS‏ 
o RS‏ ری VO aaa‏ 
در كرد VOSS Sk dls‏ 
صلح جایز است RS O o‏ ۱۱ 
تبرع و تعاون O OT‏ ی 
تبرع صدفه با هد یه است: ی نم یه و و و ی ام ی TNFa‏ 
هدیه» دوستی را استوار نگه می‌دارد: WSS AEE‏ 
ستایش بر هد به دهنده: TNA RRS ASR‏ 
ھا بد که وا از TVA AAR SSS SA aaj: J‏ 
هدیه خوشبو بر گردانیده نمی‌شود: TY a‏ 
مکروه بودن بر گشت در هبه و بخشش: RAL‏ و و ۱۳۷/۹ 
ترجیح‌دادن بعضی از فرزندان بر بعضی مکروه است: و ورس وی سین ۱ 
وصیت کردن سنت است: ی یه و و هی TANS‏ 
وصیت به بیشتر از یک سوم درست نیست کی هه وا هو EA‏ 
برای وارث وصیت کردن درست نیست: هم ها او مها وا ۸ ۱۳/۱۲ 
عجله کردن در وصیت مستحب است: TAY‏ 
وق هتر ين صد FAY ssw 4a‏ 
فرایض AE ALD ۹ AE‏ 


فهرست مطالب ۳۹ 


اسبایی که به دوستی و محبت وا می‌دارند: هم بو 21 1۳/۵ 
صله ارحام امر واجبی است: ۱۳ 
مستحق‌تر به مال میت نزدیکان او می‌باشند: ۹ ۱۱/۱ 
نخست حکم وصیت برای نزدیکان نازل شد: TAS SS‏ 
وول اشرات O‏ 
مسایل مواریث مبتنی بر چند اصول می‌باشند: TAV aS‏ 
خویشاوندی بر دو قسم eseren sae a)‏ 3 
توارث بر چند معنی دور می‌زند: AS‏ 7 
مرد بر زن در صورتی که مساوی باشند برتری دارد: ASAE ALS‏ ۱ ۱ 
قول ابن مسعود در یک ثلث باقی مانده: E OEE‏ 
کسانی که در یک پایه باشند» باهم تقسیم می کنند: E‏ 
شهام تیه ASS E E‏ 
سهم دختر به تنهایی و به همراهی دختری دیگر: Aan ASR‏ 
PF imate a a od‏ 
فلسفه‌بردن میراث همسر: SRS‏ رد 
فرزندان مادر EEE‏ 
عصبه: و ی هه یه ی ۱۰۱ 
به هنگام اختلاف دین توارٹی وجود ندارد: O N‏ 
قتل مانع از ارث است: کی کم OAS‏ 
oS‏ و یر ۱۱۱3 
از ابواب تدییر منزل CEASE‏ 
خواستگاری و آنچه به آن واسته است ERLANGER RAA‏ 


ازدواج برای جوانان ضروری است: laisse ov‏ ۵ ۱۳ 
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تقوی با ازدواج تعارضی ندارد: و موه مهبم بو و ۱/۵ ٩۶‏ ۱۳ 
رهبانیت باطل» و ازدواج سنت پیامبران است: ۱۳۱۰ 
زن به خاطر چهار خصلت بر گزیده می‌شود: مومس تست ۲۲ 
زن باید از قبیلۀ بر گزیده شود که عادات زنان آن خوب باشند: یی ۳۰۱ 
زک و و OOO O E N‏ 
خواستگاری مرد بااخلاق و دیندار راء تباید رھ كر 
شوم در رن هتر ل ى ا FESS n‏ 
نگریششن به سوی زن در هنگام ERE‏ 
معالجه تمایل به زن بیگانه: ORES AER ES SSS‏ 
نباید کسی بر خواستگاری برادری پیام خواستگاری بدهد: E‏ 
هیچ زنی طلاق زن دیگر را خواهان نباشد: EOL SEO‏ 
ذکر برهنگی‌ها که NEE I‏ 
كود ودن دروارە فا خخ FV‏ 
نباید زن بدون ضرورت از خانه بیرون آ PV‏ 
هیچ زنی پیش شوهرش» اوصاف زنی دیگر را بیان نکند: FV ATR E‏ 
ستر عورت غلیظه واجب‌تر است: Fests‏ 
برهنه‌شدن بدون ضرورت حرام است: SAAS‏ هت و خی ۱ ۲ 
نخستین نگریستن مجاز» و دومی حرام است: FVD E‏ 
برده مانند محرم است O E O O O‏ 
صفت نکاح FTEs‏ 
زنان در نکاح» حاکم قرار داده نمی‌شوند: AN‏ 
بودن ولی» در نکاح ظط Fea‏ 
از بیوه مشوره و از دوشیزه اجازه خواسته می‌شود: ی ی ۱۳۱۲ 


نکاح برده موقوف بر اجازه آقاست: ی و سس ۱ ۱۳ 
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خطبه قبل از عقد نکاح یی ۱۳۱۲ 
اعلان نکاح و جلسه گرفتن به آن: ی ی وی و هک سس وف ی ۳ ۲۱۲ 
رخصت در متعه و نهی از آن: FORESEES‏ 
نکاح بدون مهر نیست: هش یم که IVES DS‏ 
مهربه زياد و کم یه امه وش او و وا موه نو وج او ای ۵۵ ۱۳۱۷۱ 
نباید در معین کردن مهریه بیش از حد غلو کرد: ARAS‏ ۲۱۱ 
نباید بر زنان در درنگ کردن پرداخت مهر» یا کاستن آن ظلم کرد: FQ sss‏ 
کل هربد به لادی ومر کک و اجا می کرو 
در ولیمه نکاح مصالح زیادی وجود دارد: ی کم E‏ ۲۱ 
رسول خدا 2 بر بعضی از ازواج مطهرات ولیمه کرده است: ۲۲ 
هر کسی به ولیمه دعوت گردد قبول کند: و 
رسول خدا 4 در خانه آراسته وارد ji‏ شك ۳۲۱۲ 
نهی از خوردن غذای مفتخرانه: BES ARDS ARIS‏ 
محرمات که 
قرابت سپب تحر يم مت ۳۲۵ 
مقدار رضاع که سبب تحریم است: هک O‏ ی ی VT‏ 
حکمت در حرمت جمع کردن دو خویشاوند: FSA SRSA‏ 
مصاهرت از اسباب تحریم است رو یک وس کی ۴۱۱ 
حکمت در تحدید عدد همسران: RAE‏ 3 
اختلاف دین» سبب تحریم است: Faas‏ 
از اسباب تحریم یکی آنست که زن» کنیز کسی باشد: ری تشگ ی ۱۲۲ 
ازدواج به زن شوهردار چه شوهر مسلمان باشد یا کافر حرام است: ۱ ۳ 
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آداب مباشرت O O‏ ۱ 
شرع برای تناسل در بين دو جنس ترغيب hرiga‏ مضه 3 ۲ ۱۳۳ 
شرع شذوذ جنسی را حرام قرار داده است: Eee‏ 
غیله مکروه است اما حرام نیست: EE O‏ 
علاقه زوجیت باید پنهان باشد: O O‏ 
حکمت در تحریم عمل جنسی با زن حایض oT‏ ۱ 
حقوق زوجیت O TI O O‏ 
رابطه زوجیت بز رگترین و مفیدترین رابطه است: ۱ 
ا هوا 9 OPE‏ ۱۰ 
اشتباهات زن قابل تحمل می‌باشند: OV O A‏ 
O E‏ 
معاشرت باهم» موافق به عرف باشد: FTA oa ORO‏ 
هر گاه مرد زن را به لحافش فرا خواند: ۱7 
یک گونه غیرت را خداوند دوست و دیگری را مبغوض می‌دارد: ۳۳۹ 
مردان سرپرست زنان هستند: ی 
معالجه اختلاف خانوادگی: GT TD‏ 
پد ید آوردن فساد در میان زن و مرد حرام PTS Tace‏ 
برقراری عدالت در میان همسران: anita‏ 2 
حرام است بر اولیاء که زنان را از ازدواج باز دارند: FEVERS‏ 
زنان تیم مال‌دار به خاطر مال‌شان ازدواج می گردند: ۱ 
اگر کسی با زن دوم ازدواج نمود» پیش او بماند سپس به عدالت بپردازد: FFY s.000...‏ 
رسول خدا ي ه رگاه می‌خواست به سفر برود قرعه می‌انداخت: FEE‏ 


هر گاه کتیری آزاد گردد در بافی‌ماندن پیش شوهر اختبار دارد: هنن ۱۳۳۰۳ 


بحث طلاق SS‏ ی ی ۱۳۲ 
مبغوض ترین حلال پیش خداوند طلاق | ۱۳۳۵ 
قلم از خوابیده» کودک و دیوانه برداشته شده است: اه تا اه ی FFF‏ 
طلاق مکره: - 
طلاق قبل از نکاح وجود ندارد: FEVR SRS‏ 
فلسفه این که طلاق سه قرار دادo‏ شأ همه بت هت ۲ ۱۳ 
رجوع به سوی مطلقۀ ثلاث نیست مگر بعد از ازدواج با شوهر دیگر: E‏ 
محلل و محلل له هردو معلون می‌باشند: و( 
فلسفه این که ایقاع طلاق در طهر مقرر گردید: ۳۱۲۲ 
مکروه است که هر سه طلاق در یک طهر واقع گردند: O‏ 

خلع» ظهار» لعان و ایلاء ی رک FON SL SED O‏ 
خلع با وجود این که در آن شناعتی وجود دارد» مشروع است: FOV‏ 
ظهار: RAA ne A Sa‏ 1 
حکمت در تشدید کفاره FO O‏ 
ايلاء یه FOF‏ 
لعان FOF Ese a e‏ 

عدت FOF A O RC RR RS‏ 
حکمت در تقرر عدت FOES SA SSC a‏ 
عدت مطلقه: که ی کی ی او FON SAAS‏ 
عدت زنان باردار و متوفی عنها زو جها: ره که که اه ماس FORA‏ 
حکمت در تقرر عدت به چهار ماه و ده روز: FORTS‏ 
کت کر عفر وم کر ی موس ۱۵ 
عدت زن باردار و کنیز: DADA SDAA‏ و 


تربیت فرزندان و ممل و کان E E‏ 
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خحاط ا ب تیان ام a a‏ ی سوه مش ۴۳۳۵ 
تلاش فرزند باید به طریق مشروع قرار گیرد: کی ۳2 ۳۶ 
انتساب به سوی غیر پدر ظلم و عقوقی استا....-.-س-سسسسسس...... ۴۶۲ 
زن در عدت و غیره امین قرار داده می شو وه مات هو خی ۵ 26 ۲ ۱۳۶ 
عقیقه O‏ ها ی ی ی هس ۲۰۱ 
عقیقه سنت است 6 ۲۶۱ 
عقیقه در روز هفتم از تولد ذبح می‌شود: FFE SS Se‏ 
رسول خدا # از طرف امام حسن یک گوسفند عقیقه نمود: ۱ 
اه كو Aaaa‏ 
مستحب است که برای پسر دو برای دختر یک گوسفند ذبح شود: ی ۲۳۱۳ 
بهترین نام‌ها پیش خداوند متعال: A‏ و ی و ۲۲ 
بدترین نام‌ها پیش خداوند متعال: A ENN E AY‏ 
همکاری والدین برای حیات فرزند لازم است: EVs SSA ESS‏ 
مادر پرورش می کند و شیر می‌دهد و پدر انفاق می‌نماید: sele‏ ی FPN‏ 
شیردهی دو سال کامل است: E O E‏ 
هد به ب+«صه-پبسسسسسسسسسسسسسسسبم 
برداشتن نفقه از اموال شوهر بخیل: ae‏ 
مادر سزاوارتر به پروزرش فرزند FP dw‏ 
نیک و کاری و بر در میان مسلمانان پنج تاست: ۲ 
حقوق ممالیکك: تا که اه میوش ۱۳۱۷۱ 
کسی که مالک محرم از خود قرار گیرد؛ آزاد می گرده:..-------......... ۴۷۳ 
اباق حرام است: AO‏ رد 


نافرمانی مادر و پدر از گناهان کبیره است: و 
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از ابو اب سیاست شهر ها خی و ماه ون ی دا هوک ماد 9 ۶۱ 
صلاح امت بدون وجود خليفه به پایه تکمیل نمی وس ویو نو FVD‏ 
تا الا انیت TT‏ ۱۳ 
نخست: رفع مظالم: وه دای اس کوک و وی وت مک ی FVD‏ 
دوم: اقامه حدود: هو موه وه موم و و و اد ون ۷۶ ۱۳ 
سوم: ضبط قضاء: ی وی یاوه و و بو ارب ی و ستاو ۳۷۶ 
چهارم: سپردن امور به کسانی که بر راه مستقیم استوارند: موه وب و یه او و ۵ ۱۳۱۷۳۳ 

خلافت Saal SRA alal‏ ۸ 
شرابط مطلوب در خلیفه: EVVEL‏ 
آیین اسلامی در خلافت نبوت» چند امر دیگر را نیز در نظر گرفته است: sass.‏ ۴۷۷ 
خلافت به چند وجه منعقد می گردد: NNT‏ 
هر گاه خلیفه کافر قرار شد» قتال با او حلال است: و A‏ 
اطاعت از امام و نایبش واجب است: EAE Aa A‏ 
کراهیت از امیر انگیزه رهاکردن او نیست: FAV ASE‏ 
از وظایف واجب امام نسبت به رعیت: O O‏ ۲۱ 
ردا و کار کان ابیت الما ات AES‏ 
به کارمندان امر شده که با مردم به نرمش رفتار کنند: E‏ ی NAD‏ 
به خواهان پست و مقام» پست و مقام داده نمی‌شود: NS‏ 7۱ 
کارمندان سزاوار چقدر مزد می‌باشند: و ی ۱۲۱۳ 
مظالم aia aaa aî‏ و( 
بزرگترین مظالم قتل است OOO‏ سکس ۲۱۳ 
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قتل عمد: elit‏ ات و 8 ی ت2۵ ۱۳۸۱۵ 
پدر در برابر به فرزندش کشته نمی شود: FANART‏ 
5ظ FANS‏ 
مراتب تخفیف و تغلرظ FANS ae‏ 
حکمت این که دیت در غیر عمد بر اهل قاتل می‌باشد: MASE‏ ۲۱۱۰ 
ديه عمد فوری و از غير عمد به تأخیر Fah‏ 
حکمت در تشدید دیه: FNS SARAN‏ 
هر گاه ديه بر مردم توزیع گردد پرداختش آسان مى شو FAI sss‏ 
وجوب کفاره در قتل خطا: POE A AR ARES‏ 
قسامه: PARA‏ 
ديه کافر نصف ديه مسلمان است: رک هاگ مره توا FFs‏ 
ديه جنین: lee RA Sa‏ موی و همه خی FF‏ 
تجاوز و تعدی بر اطراف: FAFSA‏ 
قتل و جرح نادیده گرفته شده: EY‏ سس و ۳۱۱ 
اصابت‌هایی که در آن‌ها از کسی تعدی نباشد: FIA‏ 
برحذر ماندن از این که به کسی با به خودش ضرری بر سد...........--..........۴۹۸۰ 
تعدی بر مال مردم OND A DR AS OA N‏ 
دزدی: ANODE AOD ALES A‏ 


O O RG RE تلف کردن مال دیگران:‎ 
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گرفتن مال مردم: ی ی A O‏ 
کش کفامال E a‏ اوه ان فش نز امک روصم مس 
حفاظت باغ‌ها هنگام روز به عهده مالکان است: تاره یس 3 
اگر نیازمندی میوه‌ای خورد» آن را باید نادیده گرفت: BESSA‏ 
حکم شیر حیوان: RSS SAE‏ ی 
حدود ام واه موه موم ابو نیم ماو موب وی شوه لو ومع بویتوی مویکو و 8و ۵ 
شرع نسبت به بعضی گناه حد مقرر فرموده است: ی 
زنا چنان گناهی است که مستوجب حد است: OE E‏ 
راهرتی وچو چت اج استا SS Eas‏ 
قذف و تهمت باید زاجر و بازدارنده داشته باشد: ت33 
حد بر چند نوع است: قتل» قطع» ضرب و غیره: ی و اسف ی ی 
حدود در شرایع گذشته و اسلام: e AR DAS‏ ۱ 
در قتل عمد قصاص و دیه می‌باشد: OFS esilen‏ 
در دزدی عقوبت و غرامت هردو تاست: موه و بووین با 
شللاق‌زدن در تهمت و شراب‌نوشی است: نا Resse‏ 
دود قاس بان روگ ی با SERS‏ 
Via sa‏ 
حکم زانی رجم یا شلاق است: EOE‏ ۱ 
حد محصن رجم است: که اه کرک که اه کم اک کتک و تک یراق 
حد غیر محصن شلاق است: رک ۱0 
فلسفه نصف قرا رگفتن عقوبت برد گان: E EY‏ 
هر کسی که به زناء به خاطر اقامه حد اقرار نماید» او تایب می‌باشد: 0 


ONA See OS ARR SA AS پرده‌پوشی بر زانی بهتر است:‎ 
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هرگاه کنیز کی زنا کند» آقایش به او شلاق می‌زند: A‏ 
فال ترون ل ها سا بو ا کر Fag gd a‏ 
اقامه حدود بر ناتوانان: EE E EE‏ ی 
حد قذف (تهمت): OATES SSS‏ 
جد اه OES a ams‏ 
حد سرقت: و ی ۱ 
برداشتن مال مردم» چندین صورت دارد: و ۵۳1۲ 
نصاب قطع بد» در دزدی: که 
در میوه آویزان» قطع نیست: OVS SSS‏ 
بر خیانتکا منتهب و مختلس قطع نیست: QIRN‏ 
دست دزد بعد از بریدن» در روغن داغ گذاشته می‌شود: ۵ 
جلو گیری از حد تا حك مک i‏ 0۵1۹ 
حد محاربه EE‏ 2:۱ 
شراب مفسده فرد و اجتماع است: OF essai‏ 
هر مسکر خمر است OE E Gy‏ 
هر کسی بر نوشیدن شراب مداوم. بمیرد» در آخرت آن را نخواهد نوشید: 9 
هر کسی که چیز نشه آوری بنوشد. خداوند او را از طينة الخبال می‌نوشاند:............ ۵۲۲ 
کسی که شراب بنوشد نمازش مقبول نمی گردد: یت وی ای E‏ 
شراب خوار شلاق زده می‌شود و توبیخ می گردد: 4 
صحابه حد شرابخوار را اضافه و تم ی و ی و ی OYE‏ 
در جلو گیری از حد» هیچ سفارشی پذیرفته نمی‌شود: OTE‏ 


نهی از نفرین و لعن محدود: ET‏ 0 
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هر کسی از دین بر گرد کشته می شودز اوه موه و ناه ۲ ۵ 
نھی از سکوت در میان مشر کان: STF REARS LN AS‏ 
مقاتله با کسی که در باره خلافت د رگیر باشد: 3 
قضاء A‏ ابص ای هون هک ONES SSR‏ 
قضاء یک نیاز و ضرورت اجتماعی است: N‏ و 
اوت هو لت اس کی هة بت ات ای تک ۵۲۱ 
یک قاضی در بهشت و دوتا قاضی در جهنم می‌باشند: OYA Sea‏ 
شخصی که در عالم خشم و غضب است قضاوت نکند: ی 
قاضی مجتهد دو اجر دارد و مخطی یک اجر: OTE LOLS‏ 
قضاوت باید بعد از شنیدن سخنان دو طرف باشد: ی ی ی 3 ۱ ۲ ۵ا 
در فضاء دو مقام وجود دارد: ی ی ۳ ۵۳ 
هر گاہ یکی بر دیگری مدعی غصب شد و مال تغییر یافته است: ON‏ 
قضاوت نیاز به گواهی و قسم دارد: Oh EEE EE ETE‏ 
گواه مقبول الشهادة: ی 
اد کر ها کش ONA E O‏ 
تزکیه گواهان و تغلیظ در ایمان: و ی ار ی بش اس و مود ۱۱۱ 
مکان قسم دادن EO O E E HE‏ | 
E‏ 
E CE SE‏ رها ۲ ۳۲ 
قسم دروغین و ادعای دروغین: RS‏ هو اه هو موب زاون ویو تن رو بو دوب ی ۵ ۵۳ 
قضاوت» حق دیگری را مباح نمی گرداند: OF‏ 
هر گاه هردو طرف در حجت مساوی باشند: OF Sea‏ 
کیفیت ترجیح به هنگام تساوی در حجت: OTTER AD A‏ 


OVS SS DT از قواعد احکام:‎ 
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از قضاوت‌های رسولJ‏ ها رو و وه OFA‏ 
جهاد ۹ OP‏ 
کاملترین شریعت‌ها» آنست که به جهاد امر کند: و ها مت و مش ۱۳ 
حجت و قوت هردو باهم لازم اند: ی و OES SSS SOS‏ 
رحمت کامل» با س ر کوب نمودن ظالم» سپس اصلاح اوست: OF‏ 
اصلاح» فیصله خدا» و مجری آن» انسان است: SE‏ ۵۳ 
فضایل جهاد: OFS AD CT‏ 
درجه و مقام مجاهدین پیش خداوند: و و ۵۳۲ 
مجاهد مانند کسی است که قایم و صایم FE‏ 
بر مقدمات جهاد هم ثواب می‌رسد: SFE eRe as‏ 
پایه و مقام نگهداری اسپ پیش سس ۵۳۴ 
کسی به تجهیزات غازی کمک کند. او هم غذا کرده است: تس ۵۳۵ 
شهید در روز قیامت: DE AAAS‏ 
شهیدان زنده و پیش خدا رزق می بابند: OP‏ 
کیست که در راه خدا می جنگد: DERSE‏ 
را 
خداوند با یک تیر سه نفر را در جنت داخل می کند: ۱۱ 
کسانی که به سبب ظاهر از جهاد تخلف می‌ورزند: اه 
فرق دزمان و هت :و غر واجت ور ها aoa‏ 
سنت‌های رسول #4 و صحابه در جهاد: OVERS LALLA SARA,‏ 
نهی از خیانت کردن: 0 0 0 0 OSV‏ 
کفار به سه خصلت دعوت داده مأ وا یرومم مه و ما رم تشم ۵۵ 
امام باید برای اظهار شو کت مسلمانان بگو شد:...---.............. ۵۵۳ 
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تو جه به قشون: QOT seal‏ 
نباید به قشون ظلم و ستم کرد: SAS‏ و متس OOF‏ 
حدود شرعی در سرزمین کفر اقامه نشوند: QORA‏ 
به نز جنگیجویان کسی دیگر کشته نشوده: و ی و و گس 
مبارزه‌نمودن جایز است: aaa‏ 0 و 30۵ 
امام می‌تواند در باره اسیران یکی از چهار خصلت را به کار ببرد:......................... ۵۵۶ 
مصالحه با تجار دارالحرب: N TA TT‏ 
معصیت در روز قیامت به همان صورتی متصور می‌شود که واقع شده است: ......... ۵۵۷ 
معاقبه کسی که خیانت کند ای oN‏ 
غنایم جنگ: SAVE O O O N‏ 
قسمت غنایم a‏ ی 
عطایایی برای زنان شر کت کننده در جنگ» تخصیص داده می‌شود: 0 
سوار سه سهم دارد N I N N O‏ ۵ 
هر کسی که کاری برای مصلحت لشکر انجام دهد به او باید سهم داد: RS‏ ۳ 
مصرف فیء OPED O oT‏ 
زمین‌ها تقسیم شوند یا متوقف نگهداشته شوند: ی 
مقدار جزیه: ما توا ی OPN‏ 
فلسفه اباحت مال غنیمت و فیء: یم ی یکی سس 2۶ 
هدف از مصارف چیست: تک که یک تک ای ۵۳ 
مناطق بر دو قسم می‌باشند: O‏ 0 3 
شریعت اموال را بر حسب حکمت توزیع می کند: OR SNA RS‏ 
خداوند به جای یک چهارم یک پنجم را مشروع قرار داد: ۱ 


OFELIA NOR SA DE 4 خمس برای رسل خدا‎ 
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آنچه خویشاوندان برمی‌دارند: FOS AEA‏ 
سوار سه سهم دارد هه وه و ول OF‏ 
بیرون‌راندن اهل کتاب از جزيرة العرب: او وا وم ۵۳۲ 
از ابواب معیشت aaa‏ ی 
مردم بر ملاحظه آداب معیشت اتفاق نظر دارند: و و ی غاب و ۵۳۷ 
آداب معیشت باهم مختلف می‌باشند: ی a‏ 
بعضی از آداب معیشت مفید و بعضی دیگر مضر می‌باشد: وی ۵ 
ذکر خدا به هنگام اشتغال بالمعيشة: SES A‏ و 
خوردنی و نوشیدنی OPERA‏ 
حفاظت نک رستى و صخت ق جوم یو همه وم ود مومت ٩‏ 07 
خوردنی‌ها سبب تغییر بدن و اخلاق می‌باشند: شخ مت او اه خی مت ٩‏ ۵۳ 
ماندن در سرزمینی که عذاب در آنجا نازل شده مکروه است: sak‏ ۱ 
تناول حیواناتی که اخلاق خبیث داشته باشند حرام Vim‏ 
خزمت خو انی که به نام غیر ال دبح aS‏ 
حرمت خوردن مردار: eA ae‏ ام 
ذبح و نحرنمودن سنت انبیاست: هو و یس ۵۲ 
نهی از دو نوع حیوان: EES‏ ۱ 
حیوانات محلی که مباح می‌باشند: ی 
حیوان وحشی که شبیه به اهل سوت مهو نوش مس ۵۵ 
گوشت هر نیش‌دار درنده حرام است: 3 
گوشت هر مرغ چنگال‌دار درنده حرام است: esa‏ 0 
حکم روغنی که در آن موش بمیرد: aS a ES‏ ره 
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خوردن حیوان مدفوع خوار» حرام است: ده 
دو مردار و دو خون» حلال می‌باشند: SRS‏ ی 3 
دستور به کشتن عى :و ال نی sa‏ ی اش ۵0/۵ 
آنعه خوردش در نض قر آن رام اشت هش هه تمه شوه :۵۷ 
گوشت حیوان آماج قرار داده شده حرام است: وگ و ۵۱ 
نهی از خوردن آنچه از حیوان زنده» بریده شده است: هه ۱۳ 
نهی از کشتن مرغ» بدون خوردن: OAV‏ 
شکار aC‏ 
شکارنمودن حبوانی که گوشتش خورده می‌شود: ۵۱ 
احکام شکار: RA‏ یه SATs‏ 
ا a na‏ اش تم اه هش موز DAT‏ 
شکاری که شکارچی آن را در روز دوم AAP asas)‏ 
شکاری که به معراض زده شود» خورده نمی شود: OATS IS RSD aA‏ 
گوشت از دست. کا که‌نازه از شر کک مسلمان EE ot‏ 
ذیح با قصب (پارۂ نی): و OAFLA‏ 
ردن شر فر انی 0 n‏ ره 
آداب طعام SAS ae ae Saa A‏ 
ROSS EE AR‏ 
شستن. دست قل و تعد از صرت غ OAV aa‏ 
خوردن به دست راست: هبو و وه اه نو امه هو QAN aca‏ 
بسم الله گفتن پیش از غدا و )عد OM ii j|‏ 
هر گاہ مگسی در ظرف یکی از شما بیفتد SARAN ER‏ 
رسول خدا 4 چگونه غذا می‌خورد: E EO RR‏ 3 


خوردن مؤمن و خوردن کافر: E ONE‏ ی EO‏ ۵ 


۴۴ 


حجت الله البالغه 
تھی از دو ا دو ی OV‏ 
وادار کردن بر جمع و جور و نگهداری خرما: Ses‏ 
پرهیز از خوردن سیر و پیاز خام در مجالس: اش و 
باید بر طعامی که خداوند انعام گنل حمد aS‏ 
شآ ار انار ان راو سگم سوه موس 9 


عقل و آیین هردو به قباحت مسکرات حکم می کنند: ی 
فساد شراب چندین برابر بالاتر از منافع آنست: هن و ی ۵ 
هر کسی که بر شراب نوشی کمک کند ملعون است: ی ۵ 3 
هر نشه آور حگم خمر و شراب anam‏ 
استفاده از خمر حرام است: SSS‏ 9۱ 
نهی از آمیختن خرمای نارسیده با خرمای رسیده: 2۳ 
آداب نوشیدن RLS‏ ها و اوه متام اش Oa‏ ری 3۹ 
نهی از نوشیدن آب از دهانه مشکیزه: و ORS E‏ 
نهی از نوشیدن در حال ایستاد گی: کی AES‏ 
پس خوره را نخست باید به کسی داد که در دست راست باشد........................... ۵۹۸ 
نهی از تنفس در ظرف به هنگام آب‌نوشیدن: Sas anina‏ 
لباس» آرایش» ظروف و غیره BOSSES‏ 
مطمئن‌شدن به لذات دنیا را آن حضرت تنل نا گوار می‌دانست: دیع 
نھی از اسبال و جر ازار از روی تکبر: Beetle‏ 
پوشیدن ابریشم برای مردان حرام | هم وس واه موس مش ۶۳۳۱ 
نهی از پوشیدن آنچه به آن فخر و مراءات حاصل شود: واه تفگ ی ۳۳۱ 
اظهار نعمت خداوند متعال: EVSANE‏ 
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لباس‌های مذموم: و8 و شزا PVs lesan‏ 
به جاآوردن شکر خدا بر یافتن لباس جدید: تک هک VS‏ 
آرایش مردان به طلا حرام است: lea‏ 
درا زکردن ریش و کوتاه‌نمودن سبیل: DOE‏ 
میانه‌روی در تجمل و آرایش: مه اه و ود اه ای اج اس دای همع ۳۱۱۲ 
فطرت در پنج خصلت است: E O SS‏ ی 
درا زگذاشتن آن حضرت # موی‌های خویش را: O o‏ 
ا ادن فم از سر و رقا خو SS go‏ 
چه نوع آرایش برای زنان حرام است: OAD‏ 
چه زینت و آرایش برای مردان مباح است: FOSSA RAR‏ 
نهی از نقاشی صورت در پار چه و منزل: PO AAAS ALARA‏ 
سرود خوانی و دف‌زنی در ولیمه و غیره مباح است: FONTS ASRS‏ 
بازی با نردشیر معصیت می‌باشد: alesse‏ هی ۷ ۳۲ 
بعضی از ملاحی: حرام و بعضی مباح می‌باشند: ی ره ی اه کر و ۳۹ 
حودی‌خوانی مباح است es‏ ی هر وی سای و ۳۱۱۱۵ 
شتر شیطان است: ی ور کوک POE SRS RSE‏ 
نگهداری سگ به جز سگ شکاری و سگ نگهبان مزرعه حرام است: 2۳ 
به کا رگرفتن ظروف طلا و نقره حرام است: تک ی هقی ۱ ۲9 
نصایح پیامبرانه NEE SAA ASSAD‏ 
تھی از زر تادهوو کی ار شا تاو سا روز FINS SAS‏ 
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طب: VTS‏ 
دم (رقیه): Neila anan Ss‏ 
عین برحق است eens‏ 
فال بد و نیکك: ی تا ی هی ۳ ۶۱۱ 
وقایع جوی: تک او هت ی اوه سس ۲ 
هر ی کر تیک مه هه تاک تیه ۶۱ 
نهی از کهانت اس نس و وم و هم و مرگ وم و و و بخخی وا رش تیه AF‏ 
انواء و ستارها: ری و ی I OT‏ 
حدس» تجربه و رصد: i LA O O E‏ 
ندانستن علم نجوم چندان مضر نیست: SSSI‏ 
خواب‌ها بر پنج قسم هستند: NE EEE E IEEE‏ 
EE‏ ی 
تایب مات که N Ea Ra ORDER E‏ 
خواب‌های ملکی: VS DR‏ 
تخویف از جانب شیطان ES‏ ی IN SS‏ 
مژده ی 
ادات هم‌نشینی یهد ما ASAS‏ مس ام هد ورب یه FN‏ 
آداب ضروری می‌باشند: Aiea ean ala‏ 
سلام گفتن از سنن گذشتگان است: e‏ ی ۲۱ 
سنت انبیاء در سلام گفتن RA‏ ی تک DEORE‏ 
سلام گفتن محبت می آورد 0 0 NN‏ 
قواعد سلام گفتن: اک مک کی ی A O‏ 
نخست به بهود سلام نکر TT‏ کت e‏ 


کسی که در سلام اضافه بگوید: O O INE‏ 
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یک فرد در سلام گفتن و جواب آن به جای یک قوم می‌باشل:..--......... ۶۲۳ 
سلام به هنگام ورود و خروج: و را N‏ 
فلسفه مصافحه: PIES SRS RE‏ 
بلندشدن برای مرحبا گویی: ی E‏ 
نهی از خم‌شدن به هنگام ملاقات: DO‏ 
آداب ورود و اجازه‌خواستن: همه بو نع مهو سم موی وف وک لاه وه تلهم ماو نی ها ۲ ۶ 
آداب جلوس: O O‏ ۱۳ 
هر کسی برای جایش مستحق تر است: esa‏ ی 
خوابیدن بر پشت مکروه است: VESSELS‏ 
آداب راه‌رفتن در کوچه‌ها: و و و ام FINS‏ 
تشمیت عطسه زننده: a‏ ما اما هی ۱ ۲ ۶ 
کظم تثاۋب: کمک تسش یه ۶۱ 
تنهارفتن در شب مکروه است: کر تا کی کی ی و 
نهی از همراه نگهداشتن سکگ: و ی E‏ 
آداب رفتن به سفر و بر گشتن: ی Vee‏ 
با کنبه آن حضرت 4# کنیه گذاری نکنید: هر ۶۲ 
نهی از نامگذاری انگو ی 
بای کسی یکویت کت ف 0 .1 E‏ 
قول نیکو را باید به کار برد: NSS ASAS‏ 
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زبان را باید به جز از حق بازداشت: اه ی ی زا مه واه او ۶۲ 
غیبت حرام است ASRS‏ 
چند چیز هست که در آن‌ها غیبت حرام نیست: TVS‏ 
از آنچه به این بحث متعلق است احکام نذر و یمین می‌باشد SERS‏ 
نذر کردن از اصول بر محسوب نمی‌باشد: ی 


سم بر چهار قسم است: PA ASS aS‏ 


کسی که به ناحق قسم یاد کرد باید صدقه بدهد: :۱۱۷ ۶ 
اگر کسی بر حرام یا مکروه قسم یاد کرد باید کفاره بدهد: و ی م۳ ۶۳ 
در قسم نیت مستحلف معتبر است نه حالف: Ea‏ 
اگر کسی در قسم ان‌شاء اله گفت حانث نمی فود 
اقسام نذر: وت ی ی کی SEVER E‏ 

از ابواب مختلف E GRR DS‏ 
سیر النبی 5 ی دوع و سس کی دس و یا ادوس سوت سس ۱۲۱۲۱ 
نسب آن حضرت 4 ی E‏ 
تواضع و اخلاق آن حصرت و تسس سس ۶۴۵ 
ار ی 
معجزات او به هنگام ولادت مبا رک: O I N‏ 
سفر مبار کش به سوی شام: و و خی وا وم همه کی وم وش که ماس هی ۲ ۶۲ 
ازدواج OO‏ یی ۹ وی و 3و یی ۳۱۳۲ 
خلوت گزینی در غار حرا: I E‏ ۱۲ 
نزول وحی: ی وم و ماه یه و هی شم PENa‏ 
کیفیت نزول وحی: OAS Aa SAS‏ ی 


آغاز دعوت در پنهانی شد: FINES N‏ 
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دعوت علنی و آشکار: کم هه ی ی ی A‏ 


اسراء و معراج: یه کاواس وش زیم امس ین ۱۳۵۶ 
4 
NTE‏ و 
ملاقات آن حضرت ب4 با انبباء له : CONS‏ 
O ECD TD DT a‏ 
از PO asa aaa aaa‏ 
بيت المعمور: کر رک و و66 کر وک هگ وه وی من FOV‏ 
فرضیت نمازهای پنجکانه FO A AE SE‏ 
هجرت به سوی مدینه: و مود ار وش شم مه مش اس مرش ۲ ۳۵ 
سه امر هست که آن‌ها را جز نبی کسی دیگر نمی‌داند: EE‏ ۳۱ 
نمازه اذان جمعه و جماعت: ی ی و هک OTS‏ 
دستور به جهاد: aaa‏ او تن هی ۲ ۳۵ 
روز احد» درسی برای :مها نان نوک وتو سوم و و و مه اه و وله ون ۳۵ 
کرامت شهیدان: OFS‏ 
يوم الأحزاب ف O O O O O‏ 
استسقاء پیامپر کا بر منبر 0 0 OV‏ 
آن حضرت ## فتح را به خواب دید: POMEL ASAS‏ 
فوآزه OAR E O a a‏ 


خبردادن آن حضرت # به سمی که در غذای او ریخته بودند FON Sel RÎ‏ 


دعای مستجاب او: PONSA‏ 
شهادت شهدای موته را اعلام نمود: رخ روز ده ۱ ۵ ۳ 
معجزه آن حضرت # در جنگ حنین: ها وشات مسج ۹ ۲۶۵ 
باطل شدن سحر ساحر: SCARE SE OLE ES‏ 
خبردادن او از اخبار غیب: SAREE RARER Rae‏ 
حفظ ابوهریره برای علم OS SARS‏ و ۳۶ 
گریه چوب درخت خرما: ی و ی تور ی و ی O‏ 
غزوه تب و ک: ۳ 
نهی آن حضرت ۶ از استفاده از آب‌های حجر: وت ۲ ۱۲۶۳ 
ر و ك OS N O TT‏ 
جبرئیل به صورت مردی پیش آن حضرت 4 می آمد: AE E‏ 
N‏ و و سس 2۶۲ 
فتنه‌ها تک ی FFE E‏ 
انسان دارای سه شعبه است: قلب» عقل و طبع: ۱۰۱ 
قلب در میان حیوانیت و ملکیت: PERERA RASRA‏ 
عمل در میان حیوانی و ملکی است: cet‏ ۲ ۶۶ 
طبع در میان حبوانی و ملکی: E RES O‏ 
فتنه مرد در خانواده: aA aS‏ راو ۵۵ ۶۲ 
فتنه از هم‌پاشیدن تدر »...۰ ۶۶۵ 
فتنه تغییرخوردن مردم از انسانیت: کی 
فتنه وقایع فضا: که هت ها و اه هر PP SSA‏ 
آنچه از فتنه‌ها پدید می آید: PRASAD‏ 


امر از نبوت آغاز و به سر کشی و فساد منتهی می‌شود: Neale GA AA‏ 


فهرست مطالب ۵۱ 


فتنه‌ها بر قلوب عرضه می‌شوند یا آن‌ها را می‌پذیرند یا رد می کنند....................... ۶۶۷ 
اسلام ملت‌هایی را برای انقیاد به حکم خداء ب رگزیده است:..-----.........۶۶۸۰ 
رسول 6 به ما خبر داده است که بعد از خیر؛ شر و جود دارد۶۶۹.۰۰.۰۰...:۵ 
فتنه احلاس و فتنه سراء: PNAS SAE ST‏ 
علایم قیامت: Nea alain‏ 
هی بر کار ی زا ما ره هت شاه تسا وهای ۶۶۱ 
آسیای اسلام می چر خد: کی N‏ 
می‌جنگند با شما ملتی که چشم‌های کو چک دارند: ی وا ی مس ۲۱۲۱ 
مناقب ی ی ی ی ام وی اه فرب ۱۳۶۷۲ 
متأقب صاب دز خن ام واضح هی شوگ رد a‏ 
ا ی ان NERA OS a o‏ 
احترام کسانی که رسول خدا ## و اصحاب او را دیده اند: هن و زو سب ۳۷۲ 


افضل امت: کیت ویک O‏ رف تسش 2۱ 


قبله 


رسول خدا ۶ اولین قبله را بیت المقدس قرار داد: 

وقتی که رسول خدا ی وارد مدینه شد» حدود شانزده با هفده ماه بیت المقدس را قبله 
قرار داده سپس به او دستور رسید تا روی به کعبه بیاورد و امر بر همین قرار گرفت. 

می گویم: فلسفه‌اش این است که وقتی تعظیم شعایر الله و خانه‌های اوه جزء واجبات شد؛ 
بویژه در آنچه اصل ار کان اسلام» اساس تقرب به خدا و مشهورترین شعایر دین است. و 
توجه در نماز به سوی آنچه مختص به خداست. و آن هم به خاطر تلاش رضای خدا با تقرب 
به او» بهتر می تواند خاطر را جمع و جور نماید و به صفت خشوع بیشتر وادار نماید» و قلب را 
مستحضر بدارد؛ زیرا این شبیه به کسی است که در جلوی پادشاهی قرار گرفته با او راز و نیاز 
می کند» حکمت الهی بر آن شد که استقبال قبله در هر شریعت. شرط در نماز قرار گیرد. 


حضرت ابر اهیم ال و حضرت اسماعبل الا کعبه را قبلة خود قرار دادند: 

حضرت ابراهیم و اسماعیل عمج و کسانی که متدین دین آنان بودنده به کعبه روی 
می آوردند. اسرائیل الا با فرزندانش به بیت المقدس استقبال می کردند» و این است اصل 
مسلم در هر شرایع. 

استقبال بیت المقدس به خاطر تألیف قلوب اوس» خزرج و يهود بود» پس وقتی که رسول 
خدا 4 به مدینه تشریف آورد» و عنایتش به سوی تألیف اوس» خزرج و بستگانش منعطف 
گردید. و آنان به حمایتش قیام کردند» و آنان آن امتی قرار گرفتند که به خاطر افاده مردم» 
منتخب گردیدند» و مضر و بستگانش بدترین دشمنان قرار گرفتند» و از همه مردم نسسبت به 
آن حضرت ب دورتر شدند. آن حضرت #۶ اجتهاد نمود» و به استقبال بیت المقدس دستور 
داد؛ زیرا اصل دین است که در زمان تقرب به خداء حالت امت باید مراعات گردد بویژه 
وقتی که این رسول به سوی آن» مبعوث شده و آنان به حمایتش قیام کرده اند و عليه مردم 
شاهد قرار گرفته اند. و آنان در آن زمان» اوس و خزرج بودند» و نسبت به علوم يهود خاضع 
بودند. چنانکه حضرت ابن عباس یذ در تفسیر آیه ۲۲۳ سوره بقره می‌فرمود: «اين قبیله از 
انصار که بت‌پرست بودند با این قبیله يهود که اهل کتاب بودند. باهم بودند و فکر می کردند 


قبله ۵۲ 


که بهود بر ما برتری دارند. لذا در بسیاری کارها از آنان اتباع می کردند» و نیز اصل این 


اطمینان بیشتری بیاید» و بهود راویان علوم آسمانی و عامل بر آن‌ها بودند. 


ب رگشت به استقبال کعبه شریف: 

سپس خداوند آیات خویش را مستحکم ساخت. و پیامبر خود را بر آنچه موافق به 
مصلحت بود. اطلاع داد» و قوانین تشریع را با القا در قلب ای جای داد. لذا آرزو می کرد که 
به استقبال کعبه دستور داده شود. و روی خود را به سوی آسمان بلند می کرد» شاید جبرئیل 
این دستور را و آنچه در قرآن نازل شده است. بیاورد» و در ثانی» چون آن حضرت ءٍ در 
میان امیان عرب که پایبند آیین حضرت اسماعیل بودند» مبعوث شده بود و خداوند در علم 
ازلی خود مقدر کرده بود که ایشان در حمایت از دین او قیام خواهند کرد و پس از اوه 
شهدای خداوند عليه مردم در روی زمین؛ قرار خواهند گرفت. و آنان جانشینان او در امت 
می‌باشند» و از هود به جز گروه کوچکی ایمان نخواهند آورد و کعبه از شعایر الله در نزد 
عرب هست که از دور و نزدیک بر آن عقیده دارند. و روش آن‌ها به استقبال کعبه شایع و 
مرسوم بود. لذا عدول از آن معنای نداشت. 

و چون استقبال قبله شرط بود تا به وسیله آن نماز تکمیل گردد و چنین شرطی نبود که 
اصل فایده نماز بدون آن به دست نیآید. رسول خدا در حق کسی که در شب تاریک با 
تحری به سوی غير قبله نماز خواند» این آیةٌ ۱۱۵ سورة بقره را تلاوت کرد: «فَیْتمَا ولوا 
نم وجه الله «به هر کجا روی بیاورید آنجا خداست» و ارشاد فرمود که: نماز آنان بنا به 
ضرورت جایز است. 


السترة 


۵۴ حجت الله البالغه 


فلسغة ستره: 

رسول خدا ل فرمودند: «اگر کسی که از جلوی نما زگزار» رد می‌شود می‌دانست چقدر 
معصیت دارد» چهل سال انتظار برای او بهتر از آن بود». 

می گویم: فلسفه این» در این است که نماز از شعایر الله است و تعظیمش واجب می‌باشد؛ 
چون منظور از نماز شبیه به آماده‌باش برده گان جهت خدمت آقاو مجسم‌شدن آن‌ها در 
جلوی اوست. لذا از جمله تعظیم نماز» آنست که در جلوی نما زگذار کسی عبور نکند؛ زیرا 
عبور از جلوی آقا و برده گان آماده‌باش خدمت. بی‌ادبی تلقی می‌شود و همین است منظور از 
قول رسول # که فرمود: «وقتی یکی از شما در نماز می‌ایستد او دارد با خدایش مناجات 
می کند و پرورد گارش در میان او و قبله اش می‌باشد». 

و نیز بسا اوقات عبور موجب تشویش خاطر نماز گذار قرار می گیرد. بنابراین» حق دارد او 
را نگذارد که از جلوش عبور کند» چنانکه رسول خدا کل فرموده است: «فلیقاتلۀ ان 


شَیَطان» «ا او باید بجنگد که او شیطان است». 


چه چیزی نماز را می‌شکند: 

رسول خدا بل فرموده است: «یَفُطَمٌ الصلاة الْمَرأَةُ والکلب والحمار الاْسْوّذ» «زن» خر 
وسک سیاه نماز را می‌شکنند». 

من می گویم که: مفهوم این حدیث» این است که از شروط صحت نماز است که صحنه 
از زن» خر و سگ پاک باشد» زیرا هدف از نماز مناجات و رویاروی با خداست. آمیزش و 
نزدیکی با زنان و هم‌نشینی با آن‌ها مظن این است که التفات با ضد مناجات باشد» سگگ 
همچنان که ذکر کردیم» شیطان است بویژه سگ سیاه که با آن» فساد مزاج و مرض داء 
الکلب نزدیک‌تر است. خر هم به منزله شیطان است. زیرا بسا اوقات در جلو مردم اقدام به 
انجام عمل جنسی می کند. و آلت تناسلیش منتشر می گردد» پس مشاهده این منظره مخایرت 
دارد با آنچه نما زگذار در پی آنست. ولی حفاظ و فقهای صحابه مانند: حضرت علی. 


حضرت عایشه. ابن عباس» ابوسعید و غیره بر این عمل نکرده اند؛ زیرا این حدیث را منسوخ 


قبله ۵۵ 


پنداشته اند» اگرچه استدلال ایشان به نسخ مورد بحث است. این یکی از آن مواضعی است 
که راه‌های تلقی از رسول خدا و در آن مختلف قرار گرفته است. 

رسول خدا #5 فرمود: «ذا وضع حدم ین ده مقل موجرة الرَخل فصن ولا بای 
من وَراء ذلِكَّ» «هرگاه یکی از شما در جلوی خود چیزی مانند مؤخرة الرحل بگذارد» باید 
نماز ادا کند و باکی نداشته باشد به کسی که از جلوی او بگذرد». 

می‌گویم: وقتی که در ترک مرور حرج ظاهری وجود دارد» دستور رسید تا ستره‌ای 
نصب گردد و صحنۀ نماز به ادنی توجه ممتاز گردد و این مرور به منزلة مرور از دور از 


صحنه» تلقی شود. 
اموری که انجام آن‌ها در نماز لازم است 


نماز در اصل. عبارت از سه چیز است: 

باید دانست که نماز در اصل عبارت از سه چیز است: یکی آن که قلباً به سوی خداوند 
خاضع باشد. دوم خدا را به زبان یاد کند» سوم نهایت تعظیم او را به جوارح به جا بیاورد 
رسول خدا ب در غير این سه صورت بنا به عذر» رخصت‌هایی را اجازه فرموده است» ولی در 
این سه چیز رخصتی نداده است. رسول خدا ی در باره نماز وتر فرموده: «اگر نتوانستی» 


اشاره بکن ». 


نماز دو حد دارد: 

رسول خدا #۶ خواست تا برای مردم در نماز دو حد مشروع نماید» یکی آن که به کمتر 
از آن نتواند از عهدة ادای آن برآید» دوم آن که حد کاملتری باشد که فواید نماز را در بر 
گیرد» حد اول شامل آن چیزهایی است که به ترک آن‌ها اعادة نماز واجب می گردد» و نیز 
شامل چیزهایی است که به ترک آن‌ها در نماز وارد می‌شود. ولی اعادة آن حد دوم واجب 
نمی گردد» و نیز شامل آن چیزهایی است که بر ترک آن‌ها شدیدترین ملامت عاید گردد» 


ولی نسبت به ورود نقص در آن» ترکی وجود نداشته باشد. 


۵۶ حجت الله البالغه 


فرق در میان اصول سه‌گانه: 

فرق در میان این مراتب» جداً مشکل است» و در این باره نص صریحی وجود ندارد و نیز 
به جز در چند چیز» اجماعی وجود ندارد. بنابراین» بین فقها اختلاف شدیدی در این ن باره 
وجود دارد» اصل در این» حدیث مسیء فی الصلوة است که رسول خدا که به او فرمود: 
«ازجغ قصل فانك لَم تصَلْ» «که ب رگرد و نماز بخوان که تو نماز نخوانده‌ای». این کلمه 
را دو بار یا سه بار به او فرمود سپس آن حضرت #۶ به او فرمود: «هرگاه برای نماز بلند 
شدی وضوی کامل بگیر» سپس روی به قبله بیاور و تکبیر بگو» سپس آنقدر که برای تو میسر 
می‌باشد قر آن بخوان آنگاه به رکوع برو و در آن اطمینان حاصل کن؛ باز سر بلند کن تا 
راست با ایستی» سپس سجده به جا آور و در آن نیز اطمینان حاصل کن باز بنشین سپس 
مجدداً سجده به جا آور تا اطمینان حاصل کنی؛ باز سر بردار و در جلسه اطمینان حاصل کن» 
سپس در تمام نماز همین روش را انجام بده» و در روایت ترمذی آمده است که» «اگر این 
کارها را کردی نمازت به اتمام رسیده است و اگر چیزی کم کردی نمازت ناقص می‌باشد». 

فرمود که این روایت برای مردم آسانتر تمام شد» زیرا که با کم کردن چیزی نقص در 
نماز وارد شده است. اما کل نماز از بین نرفته است» و نیز آنچه رسول خدا که به لفظ رکن 
یاد فرموده است» مانند آن که فرمود: «نماز بدون فاتحة الکتاب نمازی نیست» يا فرمود: 
«نماز مرد تا وقتی که پشت" پشتش را در رکوع و سجده قایم نگه ندارد کافی نیست» و يا آنچه 
شارع نماز را به آن نام گذاری فرموده است؛ زیرا همه این‌ها هشداری هستند بر این که این‌ها 
در نماز رکن می‌باشند. مانند آن که فرمود: «مَنْ ام رمَضَان» و فرمود: «فلیرکغ رکفتیّن» و 
خداوند فرمود: راکفا م آلر کعین a‏ «و با رکوع کنند گان رکوع کنید» و 


گور i ۳ ۳ (۲) a‏ ۰ ب 
خداوند فرمود: ودب آلشجود 4 و [نیز] پس از سجود [ نماز]» و فرمود: وان 


(۱)- سورۀ قرف آید ۳۳ 


(۲)- سور ق. یه ۴۰ 


قبله ۵۷ 
نک ۱ ۱ 2 
الفجر 4 ". «به ق رآن خواندن فجر (نماز صبح) [پایبند باش]» و یا فرمود: وَقومواً له قیتین 


۳۹ 
5 


(4". «و برای خداوند فروتنانه [به عبادت] بایستید» 

و آنچه به گونه‌ای ذکر فرموده است که اشاره بر لزوم است» چنانکه آن حضرت 45 
فرمود: «تخریمهّا الکبیر وَتَخليلها الَسلیم» «تحریم نماز تکبیر است و حلال نمودن نماز 
سلام دادن است» و فرمود: «في کل رین الحبّة» «در هر دو ركعت التحیات است» و 
در باره تشهد فرمود: «إِذًا فلت ذلك تَمَتْ صاْكّ» «وقتیکه این را انجام دادی (یعنی 
التحیات را خواندی) نمازت تمام شده» و امثال این و آنچه مسلمانان نسبت به آن اختلافی 
ندارند که در نماز لازم است و آن را از همدیگر به طور ارث یاد گرفته اند و بر ترکش 


ملامت نموده اند. 


نماز متواتر و مورونی: 

خلاصه: نماز از رسول خدا ی به تواتر نقل شده و امت آن را ارث برده اند این است که 
نمازخوان خود را پاک کند. ستر عورت داشته باشد. قیام در آن باشد» روی به قبله قرار 
گیرد» و قلب او با خدا باشد و در عمل اخلاص داشته باشد و بگوید «الله أكبر» و فاتحة 
الکتاب را بخواند و سوره‌ای از قرآن به جز در رکعات اخیر فرایض با فاتحه تمام کند» سپس 
رکوع به جا بیاورد بگونه‌ای که در رکوع بتواند سر انگشت‌هایش به زانوهایش برسند» و در 
آن اطمینان بیابد. باز سر را بلند بکند و در قیامش نیز اطمینان بیابد» باز با هفت عضو سجده به 
جا بیاورد. دو دست. دو پا» دو زانو» و صورت. باز سرش را بردارد تا راست بنشیند باز سجده 
دوم را به جا بیاورد که این یک رکعت قرار می گیرد» سپس سر هردو رکعت بنشیند و تشهد 
را بخواند» و اگر رکعت پایانی نمازش باشد بر رسول خدا #5 درود بخواند و بهترین دعا را 
بخواند و بر کسانی که بر او از ملایکه و مسلمانان نزدیک هستند سلام بگوید. 


()- سور اسرای آیةٌ V۸‏ 


(۲)- سور قرف ۲۳۸1 


این است کیفیت نماز رسول خدا 5 که ثابت نیست او چیزی از این‌ها را بدون عذر در 
فرایض ترک کرده باشد. و همین است نماز صحابه و تابعین و ائمه مسلمین بعد از آن‌هاء و 
همین را به طور ارث نماز می گویند» و این یکی از ضروریات دین می‌باشد. البته فقهاء در 
چند چیز باهم اختلاف نظر دارند که آیا این‌ها از ار کان نماز می‌باشند که بدون آن‌ها نماز 
اعتباری نخواهد داشت» یا واجباتی هستند که نماز به ترک آن‌ها ناقص می‌باشد. یا ابعاض ٩‏ 


هستند که نمازخوان به ترک آن‌ها ملامت می‌شود و جهت جبران بايد سجده سهو ادا کند. 


خضوع و توجه قلب: 

اصل در این باره این است که خضوع قلب برای خداء و توجه آن به سوی او به خاطر 
تعظیم و ترس و بیم از او امری است مخفی که باید تحت ضابطه‌ای قرار گیرد» لذا رسول 
خدا 4 آن را به دو چیز منضبط قرار داد: یکی آن که با بدن و رخ خویش» روی به قبله 
بیاورد؛ دوم آن که به زبان بگوید: «الّه آکبر» این از آنجاست که در سرشت انسان است که 
هرگاه در قلبش چیزی جایگزین گردد» زبان و سایر اعضاء موافق آن» به حر کت درمی‌آیند» 
و همین است منظور آن حضرت ی که فرمود: «إن في جسد آدم مضغة» الحدیث. پس 
عملکرد زبان و اعضاء نزدیکترین مظنه و جانشین» برای عمل قلب می‌باشد و برای 
منضبط کردن آن چیز دیگری صلاحیت نخواهد داشت. 


توجه به سوی قبله و فلسفة آن: 

و چون خداوند از این که در جهتی قرار بگیرد بالاتر بود توجه به خانه خویش, و 
بزرگترین شعایر خویش را به جای توجه به سوی خویش قرار داد چنانکه رسول خدا 4 
فرموده است: «مقبلاً إلى الله بوجهه وقلبه». «در حالی باشد که به روی و قلبش به الله 


متو جه باشد» 


(۱)- اصطلاحی است در فقه شوافع (مترجم). 


قبله ۵۹ 


و چون تکبیر فصیح‌ترین عبارتی است که انقیاد قلب را به خاطر تعظیم» تعبیر می کند. لذا 
لفظ دیگری که سزاوارتر باشد که به جای آن قرار گیرد نبود و در آن وجوهات دیگری نیز 
وجود داشت. 

از آنجمله این که: استقبال قبله از جهت تعظیم بیت الله به هنگام نماز واجب است تا یکی 
به وسیله دیگری تکمیل گردد. 

دیگری این که: مشهورترین علامت آیین حنیفی است که به وسیله آن مردم از آیین 
دیگری ممتاز می گردد» لذا لازم است که امثال آن» علامت دخول در اسلام قرار گیرند؛ لذا 
بزرگترین طاعات و مشهورترین به آن مقید گردید» و همین است منظور از قول رسول خدا 
5 که فرمود: 

«من صلّی صَلاتتا واستقبل قبلاه وگل ذبیختتاه َلك لبم الَذِى لَه ذمَةُ ال 


Ou 


وَذْمَة رَسوله». «هر کس مانند ما نماز بخواند و به قبلهٌ ما رو نمايد و ذبيحة مارا بخورد» 
مسلمان است. و چنین شخصی را خدا و رسول» امان داده اند» 

دیگری آن که: قیام بدون استقبال نمی‌تواند تعظیمی قرار بگیرد. 

دیگری آن که: هر حالتی به خاطر ممتازشدنش از احوال دیگر باید بدایت و نهایتی 
داشته باشد. بنابراین» رسول خدا یل فرمود: «تخريمهًا اكير وتخليلها الَسْلیم». «تحریم 
نماز تکبیر است و حلال نمودن نماز سلام دادن است» 


تعظیم خداوند به وسیله جسد: 

ولی تعظیم به وسیله جسد سه حالت دارد: ۱- ابستادن در جلو» ۲- رکوع ۳- سجده و 
بهترین آنست که شامل هرسه حالت باشد. و آغاز از ادنی به سوی اعلی در بیداری و 
متوجه‌ساختن نفس برای خضوع مفیدتر است» و سجده بالاترین شکل تعظیم است حتی 
یی ای کرد کی ا ھان ت تاش کاواس 


است که حق این شکل از تعظیم» کاملاً به جا آورده شود و آنست تکرار در سجده. 


تعیین اوقات بر ای نماز و دعا: 

اما ذکر الله می‌بایست وقتی داشته باشد» زیرا معین کردن آن پراکندگی را جمع و جور 
می کند و دل‌ها را مطیع درمی آورد» و از این که ه رکسی به مقتضای رآیش چه خوب و چه 
بد عمل بکند دور نگه می‌دارد» و دعاهای نفلی که سابقین به آن‌ها مخاطب قرار گرفته اند به 
خود آن‌ها واگذار شده بازهم آن حضرت #5 آن‌ها را بدون وقت نگذاشت اگرچه به صورت 


استحباب باشد. 


فاتحة الکتاب یکت دعای جامعی است: 

زمانی وقت مشخص گردید پس از فاتحه سزاوارتر چیزی نیست» زیرا آن دعای جامعی 
است که خداوند آن را به زبان بندگان خود نازل فرمود. تا به آنان نشان دهد که چگونه خدا 
را حمد و ثنا بگویند» و به توحید عبادت و استعانت برای او اقرار و اعتراف نمایند. و چگونه 
راه جامع انواع خیر را از او بخواهند» و از راه مغضوب علیهم و ضالین پناه بجویند. و بهترین 


دعاء جامع‌ترین آن می‌باشد. 


تلاوت چیزی از قرآن: 

چون تعظیم و تلاوت قرآن در آیین اسلام امر واجبی است و بالاترین صورت تعظیم. 
آنست که به آن در بزرگترین ارکان اسلام و اساس قربات و مشهورترین شعاثر دین توجهی 
بشود» و تلاوت آن قربتی است کامل که تکمله و تتمه‌ای برای نماز است. لذا تلاوت 
سوره‌ای از قرآن در نماز مشروع گردید؛ زیرا سور کلام کاملی است که رسول خدا 45 به 
وسیله بلاغت آن» منکرین نبوت را به مبارزة آن» فرا خواند و نیز به اعتبار مبدأ و منتهای 
خویش» مستقل است» و هر سوره‌ای اسلوب خاصی و زیبایی دارد و چون از شارع‌خواندن 
مقداری از بعضی سورت ها در برخی از اوقات ابت است. فقهاء خواندن سه آیه کوتاه یا 
یک آیه طویل را در حکم سوره قرار داده اند. 


ضبط ر کوع: 


قبله ۶۱ 


چون افراد فیام باهم برابر نیستند» بعضی سر پایین قرار داده می‌ایستند و بعضی سر خم 
کرده می‌ایستند و همه این‌ها قیام به حساب می آیند» نیاز پدید آمد تا انحنای مقصود از آنچه 
قیام به حساب می آید ممتاز قرار گیرد» پس آن به رکوع ضبط گردید و آن عبارت است از 
سر خم کردن زایدی که سر آنگشت‌ها به زانوان برسد. 

و چون رکوع و سجده تعظیم قرار نمی گیرند» مگر وقتی که قدری بر همین حالت توقف 
بشود» و خضوعی برای خداوند انجام گیرد و قلب» این تعظیم را در این وضع؛ احساس 
نماید» این رکن لازم نماز قرار گرفت. 


ضبط سجده: 

و چون سجده و خوابیدن به شکم و بقیه هیأت‌های نزدیک به آن» در گذاشتن سر به 
زمین» با هم مشت رک می‌باشند» و نخستین وضع. تعظیم به حساب میآید نه بقیه اوضاع. نیاز 
پدید آمد که بین رکوع و سجده با انجام یک فعل بیگانه‌ای امتباز آورد؛ تا هریکی طاعت 
مستقلی منظور گردد. و نفس به نتیجه هریکی جداگانه متوجه شود و آن عبارت است از 
قومه. 

و چون دو سجده زمانی دو» محسوب می‌شوند که فعل اجنبی در وسط شان قرار گیرد» 
جسله‌ای بین آن‌ها مشروع گردید. 

و چون قومه و سجده بدون طمانینه بازچیه‌ای محسوب می‌شوند که به امر طاعت منافات 


دارد؛ به طمانینه در آن‌ها دستور داده شد. 


بیرونآمدن از نماز باید با کلام خوبی باشد: 

و چون بیرون آمدن از نماز با انجام کاری نامناسب. مانند نقض وضو و غیره که مانع نماز 
و از مفسدات آن به شمار می‌روند» قبیح و مستنکر و منافی به تعظیم بود» در حالی که برای 
پایان‌یافتن نماز باید کاری انجام گیرد» و آنچه در حال نماز بر او حرام بود مباح قرار گیرند» 
و اگر این ضابطه‌ای نداشته باشد هریکی به میل خودش عملی می کند. واجب شد که نباید از 


۶۲ حجت الله البالغه 


نماز خارج گردد» مگر به کلامی که از کلام مردم بهتر باشد و آنست السلام» همین است 
منظور قول رسول خدا ي که فرمود: «تخلیلها التسليم». 


التحيات و السلام: 

صحابه دوست می‌داشتند که قبل از اسلام بگویند: السلام على الله قبل عباده» السلام على 
جبرائیل» السلام علی فلان» رسول خدا این را با مشروع کردن «التحیات» تغییر داد و سبب 
تغیر را چنین ذکر فرمود: «لا فووا الم ی اللّهٍ. قن ال هو السلامُ» «لسلام على 
اله نگوید» زیرا خداوند خودش سلام است» یعنی دعای سلامتی برای کسی مناسب است 
که سلامتی از عدم و لواحق آن در حق او ذاتی نباشد» و پس از التحیات سلام بر پیامبر را 
اختبار نمود» تا شان او بالا برود و اقراری برای رسالت او قرار گیرد و نحوه‌ای برای ادای 
بعضی از حقوق او باشد» سپس آن را عام قرار داد و فرمود: «السَّلام لیا وَعَلَّى عباد الله 
الصَالحینّ» «سلام باد بر ما و به بند گان صالحین» و فرمود که: هر کسی این را بگوید» به هر 
بنده‌ای در آسمان‌ها و زمین بهره‌ای خواهد رسید آنگاه به تشهد دستور داد که بالاترین ذکر 
است» باز فرمود که پس از این» دعایی را برگزیند که از همه به پیش او بهتر باشد» زیرا وقت 
پایان یافتن نماز وقت دعاست؛ زیرا او زیر پرده بزرگی از رحمت قرار گرفته بود» و در چنین 
اوقات دعا مستجاب می گردد. 


آداب دعا: 

از آداب دعاست که نخست ثنای خداوند بیان گردد و به رسول الله ب توسل گردد تا دعا 
مستجاب شود لذا روش بر این مقرر گردید. و تشهد» رکنی قرار گرفت؛ زیرا اگر این امور 
چنین قرار نمی گرفتند بیرون آمدن از نماز با اعراض و ر وگردانی از کار نامناسبی» شباهت پیدا 
می کرد. 

و در اینجا وجوهات بسیاری دیگر نیز وجود دارد که برخی از آن‌ها خفی المأخذ هستند 
و برخی دیگر ظاهر و با اکتفا به آنچه ذکر کردیم آن‌ها را ذکر نخواهيم کرد» خلاصه این 


قبله ۶۳ 


که اگر کسی در آنچه ما ذ کر کردیم بیندیشد و به قواعد مذ کور فکر کند به طور قطع 
می‌داند که نماز باید با این کیفیت باشد و در عقل بهترین و کاملترین صورتی از این متصور 


و ان غیت او برو کی ات 


نماز کمتر از دو رکعت وجود ندارد: 
چون نماز بسیار کم فایدهٌ چندانی در بر نداشت و نماز بسیار زياد خسته کننده بوده 
حکمت خداوندی اقتضاء کرد که کمتر از دو رکعت نماز مشروع نگردد» پس دو رکعت 


۳ 
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اقل نماز می‌باشند. بنابراین» رسول خدا 5 فرمود: «في کل رکعتیْن الَحیة». 


در بسیاری از خلق خداوند دو شق وجود دارد: 

در اینجا سر دقیقی وجود دارد» آن این که سنت خداوند در آفرینش افراد و اشخاص 
حیوانات و نباتات این است که هریکی از آن‌ها دو شق دارد که هریکی با دیگری ضم 
می گردد» و آنگاه یکی قرار می گیرند» و همین است مصداق قول خداوند: #والشفع والوتر 


0) 


® 


۹۵ 
دو شق حیوان مشخص هستند که گاهی بر یکی از آن دو تا آفتی می‌آید و بر آن دیگر 

خیر مانند فلج» اما در نباتات» در هسته خرما و دان‌های نباتات دیگر مشاهده می‌شود که دو 
شق هست. هرگاه جوانه از آن‌ها می‌روید می‌بينيم که دو ب رگ دارد و هر برگی نتیجۂ یکی از 
آن دو شق هسته و دانه است. سپس بر همین منوال رشد می کند» پس همین سنت در حظيرة 
القدس از باب خلق به باب تشریع منتقل گردید. زیرا تدبیر» فرع آفرینش است» و از آنجا در 


قلب آن حضرت ی منعکس گردید. 


عدد ر کعات نماز: 


(۱)-سوره فجر» به ۳. 


۶۴ حجت اله البالغه 


پس اصل نماز یک رکعت است. و در عموم نمازها کمتر از دو رکعت مشروع نگردید» 
و هر رکعتی با دیگری منضم شده یک نماز قرار گرفتند. حضرت عایشه تفا می‌فرماید که: 
«خداوند وقتی نمازها را فرض کرد آن‌ها را در سفر و حضر دو رکعت فرض قرار داد» نماز 
سفر به جا ماند» و در نماز حضر افزونی آمد» و در روایتی دیگر آمده است: «به جز مغرب 
که در نخست سه رکعت بود». 

من می گویم: اصل در عدد رکعات این است که آن واجبی که هیچ گاهی ساقط 
نمی‌شود» آن بازده ر کعت است. زیرا مقتضای حکمت خداوندی این است که در شبانه 
روزی جز عدد مبا رک و متوسطی مشروع نگردد که نه بسیار زاید باشد که بر گزارکردنش بر 
مکلفین سنگین تمام بشود و نه بسیار کم باشد که آن هدفی را که از نماز در نظر گرفته شده 
است افاده نکند» و شما فلا متوجه شدید که عدد یازده از میان اعدا به وتر حقیقی شباهت 
یشتری دارد. 

پس وقتی که رسول خدا ل همجرت نمود و اسلام مستقر گردید و اهل اسلام بسیار 
گردیدند» رغبت‌ها در طاعات افزایش یافت شش رکعات اضافه گردید» و نماز سفر بر همان 
شکل اول به جا گذاشته شدء و این از آنجاست که اضافی نباید به اندازه اول یا بیش از آن 
باشد» و مناسب این است که به مقدار نصف اصل باشد. ولی بازده» نصف بدون کسری 
نداشت. لذا دو عدد پنج و شش ماندند که اگر پنج اضافه می‌شد اعداد رکعات به شفع 
می‌رسیدند. لذا شش اضافه گردید تا وتر در آیند. 

اما توزیع رکعات بر اعداده سپس بر آثار انبیای گذشته مبتنی است» چنانکه در اخبار ذکر 
می گردد» و نیز نماز مغرب از یک جهت آخرین نماز است. زیرا عرب‌ها شب‌ها را پیش از 
روزها به حساب می آوردند. لذا مناسب شد که با توجه به ضیق وقتش یک رکعت در آن؛ 
جهت وتر درآوردن رکعاتش» اضافه شود. نه بیشتر» اما وقت فجر از آنجا که وقت خواب و 
غفلت است در عدد رکعات آن اضافه نشد البته این در آن اضافه گردید که مستحب است 


قراءعت در آن برای کسی که توان داشته باشد طولانی گردد. و همین است مصداق آیة ۷۸ 


قبله ۶۵ 
صد 
سورة اسراء: وان جر إن قران الجر کارت مَشپودا () «و به قرآن خواندن 
فجر (نماز صبح) پایبند باش. بی گمان قرآن خواندن فجر (نماز صبح) با حضور فرشتگان 
است» والله أعلم. 
اذکار نماز و هبأت‌ها مندوب در آن 
کمال نماز از روی کم و کیف: 

باید دانست که حد کاملتر که کاملاً فايدة نماز را در بر داشته باشد» بیش از حد لازم 
است» به دو جهت: یکی به اعتبار کم دوم به اعتبار کیف. 

هدف از کیف اذ کار و هيأت‌ها و مواخنه‌ای است که انسان خود را به آن» پایبند 
می‌نماید» و بگونه‌ای نماز بخواند که خداوند او را ببیند. و در نماز به حدیث النفس مشغول 
نگردد و از هیأت‌های مکروه اجتناب ورزد و امثال آن. 

و به اعتبار کم نمازهای نفلی است که مردم آن‌ها را می‌خوانند و بحث آن‌ها در آینده 
انشاء الله خواهد آمد. 

اصل در اذ کار حدیث حضرت على کله است فى الجملة و احادیث ابی هريره عايشه» 
جبیر بن مطعم» و ابن عمر و غیره می‌باشند که در استفتاح می آیند» و احادیث عايشه ابن 
مسعود. ابوهریره» ثوبان و کعب بن عجره < هستند که در مواضع مختلف می آیند و احادیث 
دیگران که با تفصیل آن‌ها را؛ ذ کر خواهیم نمود. 

و اصل در هيأت‌ها» حدیث ابی حمید ساعدی است که آن را در جمع ده نفری اصحاب؛ 
ذکر فرمود و همه آن را تسلیم نمودند» و حدیث عايشه و وایل بن حجر است فی الجمله و 
حدیث ابن عمر در باب رفع الیدین و احادیث دیگر که آن‌ها را ذکر خواهیم نمود. 
هبأت‌های مندوب در نماز: 

هیأت‌های مندوب به چند معنی می‌باشند: 


۶۶ حجت الله البالغه 


یکی است: تحقیق خضوع» جمع و جور نمودن اطراف» متو جه کردن نفس به همان شکل 
که بازاری‌ها به هنگام برخورد با پادشاهان از بیم و هیبت دارنده مانند جفت کردن دو قدم 
گذاشتن دست راست بر چپ پایین آوردن نگاه و عدم التفات به این سوی و آن سوی. 

از آنجمله است: محاکات ذکر ال ترجیح آن بر دیگران به دست و انگشت موافق به 
آنچه در دل می‌فهمد و به زبان بگویده مانند بلند کردن دست‌هاء اشاره‌نمودن به انگشت 
شهادت تا بعضی امور کمک دیگری قرار گيرند. 

از آنجمله است: بر گزیدن هیأت وقار و سنگینی؛ عادات حسنه» و احتراز نمودن از خشم و 
غضب» و هیأت‌هایی که اهل رأی» آن‌ها را مذمت می‌نمایند و آن‌ها را به بی‌عقلان نسبت 
می‌دهنده مانند نو کک‌زدن مرغ نشستن مانند سگگ. جمع کردن خود مانند روبا نشستن مانند 
شتر» پهن کردن دست‌ها مانند ددهاء و آن وضعی که جباران و اهل ظلم انجامش می‌دهند» 
مانند گذاشتن دست بر تهیگاه. 

از آنجمله این است که طاعت باید با سکون و آرامش انجام گیرد» و این که با آرامش 
باشد مانند جلسه استراحت. بلند کردن قدم راست و خواباندن چپ در قعدۀ اولی که به قیام 


آسان‌تر و نشستن به صورت تو رک در قعدۀ اخیره که راحت بیشتری دارد. 


معانی اذ کار: 

اذ کار هم به چند معنی می‌باشند: یکی است بیدا ر کردن نفس به خضوع که فعل به خاطر 
آن گذاشته است متوجه گردد» مانند: اذ کار ر کوع و سجده. 

از آنجمله است: جهر به ذکر الله» تا مقتدی‌ها به انتقالات امام از یک رکنی به رکنی دیگر 
متوجه گردند. مانند: تکبیرات انتقالات 

از آنجمله این است که نباید هیچ حالتی از نماز خالی از اذ کار باشد مانند: تکبیرات» و 
مانند اذ کار قومه و جسله. پس وقتی که تکبیر می گوید دو دست را بلند کند که گویا از غیر 
خدا بیزار می‌شود و در حال مناجات قرار گیرد» و دست‌ها را تا گوش‌ها یا منکب‌ها بلند کند» 


هریکی از این دو سنت است. و دست راست را بر دست چپ بگذارد و دو قدم را جفت قرار 


قبله ۶۷ 


دهد و نگاه را به خاطر تعظیم بر سجده گاه قرار دهد که گویا با جمع و جورنمودن اعضاء 
خاطرات هم جمع و جور بشوند» و دعای استفتاح را بخواند تا قلب حاضر گردد و انگیزة 
مناجات برخیزد. 
صبعه‌های دعا: 

ر این باره چندین صیغه به طور صحیح ثابت است. از آنجمله یکی این است: «لهُم 
و بَاعلت بَيْنَ الم رق وَالْمَغْرب» للم نب من خطاياي 
قى لوب الأَْيَضْ من الذَدَس» اللَهُمٌ اغسلیی من خطاياي بالج والْاء والَرد» 


| 


۹۳ A 


بیانداز» و مرا از خطاهایم پاک ساز همانند لباس سفیدی که از آلو د گی پاک می شود. بار 
الها! خطاهای مرا با برف و آب و تگ رگ بشوی». 

من می گویم که: شستن با یخ و تگ رگ کنایه از کفاره‌شدن گناه‌ها را پدید آوردن آرامش 
و سکون قلبی است» عرب‌ها می گویند: «برد قلبه» دلش خنک شد یعنی سکون و آرام یافت 
با هی کو «آتاه الثلج» يعنى يقين حاصل كرد. 


از آن صيغه‌ها یکی این داشت لی وَجَهتَوجَهیَ لأذزی فط الم راز وال 


صد 
م72 


۳ ۳2 انا مد و و 


حنیفا وه بر المشرکرت 662" «من پاکدینانه روی [دل] خویش را به سوی 


صل 


کسی می‌نهم که آسمانها و زمین را آفریده است» و E‏ بقل ان صلا 
شک وای مان يه زب امین چ لا ريك له ید لا این ت واا 


این 6 .جگ بی گمان نمازم و عبادتم و زندگانی‌ام و مرگم [ همه] در راه 


(۱)- سور انعام آي ۷۹ 


(۲)- سور انعام آیةٌ ۱۶۲ ۱۶۳. 


۶۸ حجت اله البالغه 


خداوند» پروردگار جهانیان است. او شریکی ندارد و به این فرمان یافته‌ام و من نخستین [کس 
از] مسلمانانم» 

و در روایتی دیگر آمده است: «وأنا من المسلمین». 

دیگر از آن صیغه‌ها اين است: «سْبْحَاتك 1 وَبحَمدك وَتََارَك اسمك وتَعالی 
جَدّك ولا ال عبر الله یت کی (َلاّم. وَسَبْحان اللّه بره واصیلاً اّ». 

یعنی» «خداوندا پاکی و حمد سزاوار توست. اسم تو بابر کت است. شان تو والاست. و 
غير از تو معبودی نیست. خداوند به کبربای خویش بز رگتر است (تکبیر را سه بار بگوید) 
پاکی برای خداست هر صبح و شام (اين تسبیح را نیز سه بار بگوید). 
تعوذ از شیطان: 


و 


رز ۶ 


باز بالله.. » ٤‏ را بخواند» زیرا خداوند می‌فرماید: #فإذا قرات ال واي 

eS 

فلسفةٌ آن: بزرگترین ضرری که شیطان وارد ھی کند این است که در تأویل کتاب خدا 
چیزهایی را وسوسه کند که مورد پسند نباشند یا مردم را از تدبر» در آن باز دارند. 

و در تعوذ چندین صیغه وارد شده است. از آنجمله یکی است: «أعُوڈ باللَّه من الشَيْطَانِ 
الرجیم». «من از شطان رانده شده به الله پناه می برم» 

و دیگری است: «أسْتعيذ بالله من الشَيْطَانِ الرّجيم». 

و دیگری است: «آغوذ بالله من الشَيْطَانِ من تفخه وتفنه وَهَمزه». 


خواندن بسم الله در نهان و آشکار: 


ATO) 


قبله ۶۹ 


و وا ی 
قرار داده است. و نیز در این احتباط بیشتری است. زیرا در این باره روایات مختلف می‌باشند 
که آیا بسم الله آیه‌ای از فاتحة الکتاب است یا خیر؟ از رسول خدا #5 به روایت صحیح ثابت 
است که او قراءت در نماز را به «الحمد لله رب العالمین» شروع مى کرد و بسم الله الرحمن 
الرحیم را به جهر نمی خواند. 

من می گویم: بعید نیست که در بعضی اوقات به خاطر تعلیم» آن را به جهر خوانده باشد. 

ظاهر اد ین است که این اذ کار را به طور ویژه به خواص تعلیم می‌داد» و آن‌ها را به گونه‌ای 
قرار نداد که عوام به آن چنگ بزنند و بر ترک آن‌ها ملامت گردند» همین است تاویل آنچه 
a‏ ۱ و و 


«کان سول الله 3 کت نب بين التکییر وا و کب ین القراءة کا سکاتَةً , فَقَلْتُ: بابي وَأمُی 0 
سول الله اِسْکاك + ین التکییر والقر عء ما تفُول فی4؟». «رسول الله #5 بین تکبیر تحریمه 
و قرائت» اند کی سکوت می کرد. ابوهریره که می گوید: عرض کردم: ای پیامبر گرامی تلا ! 


پدر و مادرم فدایت باد» در ار ین میان» چه می خوانی $« 


قراءت سوره فاتحه: 

سپس سوره فاتحه سو ره‌ای از قرآن با ترتیل بخواند که حروف‌ها را کشیده و بر آخر 
آیه‌ها وقف کند. و در نماز ظهر و عصر آهسته و در صبح» مغرب و عشا به جهر بخواند» و 
اگر مقتدی است بر او واجب است که خاموش باشد و گوش کند. پس هرگاه امام قراءت را 
به جهر بخواند مقتدی نباید در اسکات‌ها بخواند. البته اگر امام آهسته بخواند مقتدی اختیار 
دارد که بخواند یا خیره د پس اگر خواند» فاتحة الکتاب را بخوانده اما بگونه‌ای که در قرائت 
خللی وارد نگردد. و ار ین اولی‌ترین قول به نزد من است. و بدین شکل می‌توان در ميان 
احادیث تطبیق داد. 

حکمت آن اینست که در نص آمده است که قراءعت همراه با امام موجب تشویش قراءعت 


امام قرار می گیرد» تدبر در قراعت فوت و با تعظیم قرآن مخالف است. و بر مقتدی‌ها لازم 


قرار داده نشده که در نمازهای سری قراءت بخوانند؛ زیرا هرگاه عوام بخواهند حروف قرآن 
را تصحیح نموده بخوانند و آن هم با دستجمعی» هیاهوی پدید می آید که موجب تشویش 
قرار می گیرد» پس نهی از تشویش مسجل گردید و آنچه منجر به امر منهی عنه قرار می گیرد 
را بر آن‌ها لازم قرار ندادند» و برای کسی که توان دارد اختیار داده شد. و این منت‌های 


رحمت خداوندی است. 


آهسته خواندن در ظهر و عصر: 

فلسفهٌ آهسته‌خواندن در نمازهای ظهر و عصر. این است که روز مظنه سر صدا و غوغا در 
بازار و منازل است. ولی اوقات دیگر غیر از این دو وقت» وقت سکون و خاموشی هستند» و 
جهر جهت یاد آوری مردم و به پندپذیری نزدیکتر است. 

رسول خدا 5 فرمود: «هرگاه امام آمین گویده شما هم آمین گویید. زیرا آمین گفتن هر 
کدام که با آمین گفتن ملایکه موافق گردد گناه‌های گذشته‌اش آمرزیده خواهند شد». 

می‌گویم: ملایکه به هنگام ذ کر حاضر می‌شوند» زیرا به آن رغبت دارند» و روی دعاها 
آمین می گویند؛ زیرا این از ملااعلی به آن‌ها دستور داده شده است. و نیز در آن» اظهار علاقه 


به تأسّی امام و اقامه سنت اقتداست. 


دو سکته: 

دو سکته در روایات آمده است» یکی بین تکبیر و قراءت تا که همه مردم در این هنگام 
بتوانند تکبیر تحریمه را گفته باشند و سپس به سوی قراءت گوش کنند» و اسکات دوم بین 
قراءت فاتحه و سوره می‌باشد؛ بعضی گفته اند: هدف از آن این است که مقتدی‌ها بتوانند با 
آسانی بدون تشویش و ترک وظیفه با آرامش قراءت بخوانند. 

می‌گویم: حدیثی که اصحاب سنن آن را روایت کرده اند در باره اسکاتی که امام جهت 
خواندن مقتدی‌ها انجام می‌دهد صریح نیست؛ زیرا ظاهر این است که این اسکات در نزد 
آنان که به آهسته گفتن آمین قایل هستند به خاطر آمین گفتن است. یا سکته بسیار لطیفی 
است که برای امتیاز بین فاتحه و آمین می‌باشد» و در نزد کسانی که به جهر آمین قایل هستند 


قبله ۷۱ 


این خاموشی برای آنست تا که قرآن» به غیر از قرآن مشتبه قرار نگیرد» و یا سکته بسیار 
لطیفی است تا که قاری بتواند تنفس کند و اگر به طریق تنزل بپذیریم که برای خواندن 
مقتدی می‌باشد» پس نادر فراردادن قول اول» بر این» دلالت دارد که سنت مستمری» نیست و 
نه از آن‌هاست که جمهور بر آن عمل کرده باشند؛ واه آعلم. 

چه مقدار قرآن در نمازها خوانده می‌شود: 

در نماز فجر از شصت. تا صد آیه خوانده می‌شود تا که طول قراءت فلت ر کعات را 
جبران کند. و تا که زنگار مشغولیت به امور معاش مستحکم نگردد؛ و فرصتی برای تدبر در 
قرآن به دست آید. 

و در نماز عشاء سوره «سبح اسم ربک الأعلی» و «والیل إذا بغشی» و امشال آن‌ها را 
بخواند. داستان حضرت معاذ و مکروه دانستن آن حضرت 45 از نفرت دادن قوم» مشهور 
ات 

در بعضی روایات حمل ظهر بر فجر» و عصر بر عشاء آمده است. و در بعضی دیگر حمل 


ظهر بر عشاء و عصر بر مغرب نیز مروی است. 


سورهای کوتاه (قصار) در مغرب: 

در مغرب سورهای قصار را بخواند؛ زیرا وقت کم است و رسول خدا بر حسب 
مصلحت گاهی قراءعت طویل و گاهی کوتاه می‌خواند. ولی مردم را دستور داده بود که 
تخفیف را در نظر داشته باشند تا رعایت حال ضعیف. بیمار و نیازمند ملاحظه گردد. 

رسول خدا #5 در بعضی از نمازها؛ سورهای ویژه‌ای می‌خواند که آن مبتنی بر بعضی 
فواید بود» بدون این که آن را لازم و واجب قرار دهد و بر آن تاکید کند» لذا هرکسی به این 


اتباع کند که چه بهتر؛ و اگر اتباع ننمود بازهم حرجی نیست. 


در نمازهای عیدین چه خوانده شود: 


انتخاب سوره‌های ق4 و ریت 4 به این خاطر می‌باشد که اسلوب این سورها بدیع» 
و عموم اهداف قرآن را با اختصار در بر دارنده و در اجتماعات بز رگ مردمی به چنین چیز؛ 
نیاز هست. يا سبح سر 4 و هل دك > را می‌خواند که در این‌ها هم اسلوب بدیعی 
بود و هم تخفیف مورد نظر بود. 

و در نماز جمعه سوره‌های «جمعه و منافقین» را می‌خواند که مناسب با وقت و موجب 
تحذیر بودند» زیرا در روز جمعه منافقین نیز در جمعیت می آمدند» و در نماز فجر روز جمعه 
«الم 2 تزیل آلحتب»" و هَل أَیْ4" را می‌خواند تا یادآوری به قيامت و 
مافیهای آن باشد» زیرا همه حیوانات گوش به زنگ می‌باشند که قیامت پیش نايد لذا 


آنچه در هنگام تلاوت بعضی آبات» سنت است: 

هرگاه قاری سوره سبح سم ریت الاعلی و "" «نام پرورد گار برترت را به پاکی 
یاد کن» را خواند بگوید: e‏ ربی الأعلى». 

و هرگاه لیس له باکر کین (42 " «آیا خداوند احکم الحاکمین نیست؟» را 
خواند باید بگوید: «بلی وآنا على ذلک من الشاهدین». 

و هرگاه لیس دك در عل آن ی اون ر4" «آیا این [خدا] بر آنکه 


مرد گان را زنده کند توانا نیست؟» را خواند» بگوید: «بلی». 


۱- سوره سجده؛ آبه ۱- ۲. 
۲- سوره انسان» آبه» ۹ 
۳- سوره اعلیء آیه . 

۴- سوره تین آیه ۸ 


۵- سوره قيامه» آیه ۴۳۰ 


قبله ۷۳ 
و اگر لفبای حدیث بِعَدَهء وینو 42" «پس بعد از آن (قرآن) به کدام سخن 
د 
ایمان می آورند؟» را خواند» بگوید: «آمنا بالله» و بر کسی مخفی نیست که در این صورت 


ملاحظه ادب و شتاب به سوی خیر» وجود دارد. 


رفع یدین هنگام رفتن به رکوع: 

وقتی که می‌خواهد به رکوع برود دست‌ها را تا برابر دوش یا گوش‌ها بردارد» و همچنین 
وقتی که سر را از رکوع برمی‌دارد» و این کار را در هنگام رفتن به سجده انجام ندهد. 

می گویم: فلسفه‌اش این است که برداشتن دست‌ها به خاطر تعظیم می‌باشند که با برداشتن 
آن‌ها به نفس» هشداری داده می‌شود. تا اشتغالات به دنیا را که با نماز منافات دارند ت رک 
داده در حالت مناجات قرار گیرد» پس در آغاز هر فعلی از تعظیمات سه گانه» مشروع گردید 
کا که فسن به نجه کار مسقلا موجه گرد و این از آن هیأت‌هانی است که آن 
حضرت 4 گاهی آن را انجام می‌داد و گاهی دیگر ت رکش می‌داد» و همه این‌ها سنت 
می‌باشند» و به هر روش گروهی از صحابه و تابعین قایل بودند» و این یکی از آن مواضعی 
است که دو گروه اهل مدینه و اهل کوفه در آن اختلاف نظر دارند» و هر گروهی سند و 
مدا ر کی دارد. 

و حق در نزد من در امثال چنین موارد این است که همة این‌ها سنت می‌باشند» و نظیر 
آنست» خواندن یک رکعت و سه رکعت در وتر و رفع یدین در نزد من پسندیده‌تر است از 
ترک آن؛ زیرا احادیث رفع بیشتر و ثابت تر هستند. ولی نباید مردم در چنین مواردی» فتنه 
عوام را برانگيزند» و همین است منظور رسول خدا تا که فرمود: «لَولاً دا قَمك 
بالحفر نَقّضْت الْگغبة» «که اگر قوم تو (ای عایشه) جدید العهد به کفر نمی‌بود کعبه را 
منهدم می کردم» و بعید نیست که حضرت عبدالّه بن مسعود 4 فکر کرده است که سنت 


مقرر در آخر» ترک رفع الیدین است. زیرا دریافته بود که مبنای نماز بر سکون و آرامش 


۱- سوره مرسللات. آبه ۰ 


۷۴ حجت الله البالغه 


اعضاء است. و بر او واضح نشده بود که بلند کردن» از افعال تعظیمی است. و از اینجاست که 
در آغاز نماز انجام می گیرد» و متوجه نشده بر این که بارها هشدار بر ترک ما سوی الله» در 


رفع بدین در هنگام سجده نمی باشد: 

فرمود که در سجده رفع الیدین نمی‌باشد. من می گویم: مشروعیت برخاستن به خاطر 
فرق بین رکوع و سجده بود» پس رفع الیدین در وقت برخاستن رفع الیدین برای سجده 
می‌باشد, لذا نباید آن تکرار گردد و به هنگام هر بالا و پایین‌رفتنی تکبیر بگوید؛ زیرا این 
همه به خاطر تنبیه مذ کور است و مقتدی‌ها تسمیع را بگویند تا به انتقالات متوجه گردند. 


هبأت ر کوع و اذ کار آن: 

و از هیأت های رکوع این است که دو کف دست را روی زانوها بگذارد و انگشت‌ها 
پایین از زانو قرار گیرند» مانند آن که کسی چیزی را در قبضه می گیرد» آرنج‌ها را دور 
نگهدارد» سر خود را با سرین راست کرده نه سر را پایین بگیرد و نه بالا قرار دهد. 

و اذکار آن به قرار زیر می‌باشند: 

«سْبْحَاتك الله ربا وَبحمَدك الله اغفز لي» «بار الها! تو پاک و منزهی و تو را 
ستایش می نمایم. الهی! از تو طلب مغفرت می کنم» و خواندن این» براساس آیه ۳ سوره 
نصر #فسبح مد رَبك واستخفره 4 «پس پروردگارت را با ستایش [او] به پاکی یاد کن و 
از او آمرزش بخواه» عمل می‌شود. 

از آنجمله یکی: «سُبوځ دوس را ورب الملانکة والروح» «پاک و منزه است 
پرورد گار ما و پرورد گار فرشتگان و جبرائیل» است. 

و یکی است: «سَبْحَا ريي العظیم» «پرورد گار بز رگم پاک و مزه است» تا سه بار. 

و از آنجمله است: «اللَهُمٌ لك رف وبك آمَنت ول أَسْلَمْث» حَشَع لك سَمْعى 


وتصری ومُخی وعظمی وغصبی». «پرورد گارا! برای تو رکوع کردم به تو ایمان آوردم» و 


قبله ۷۵ 


به تو تسلیم شدم. گوش» چشم مخ استخوان» پی و رگم و تمام اعضای بدنم برای تو خشوع 
و فروتنی نمودند» 

و از هیأت‌های برخاستن این است که سر از رکوع بلند کرده راست بایستد. تا هر مهره از 
فقرات پشت» در جایش قرار گیرد» و اینک دست‌ها را بلند کند. 

و از ذکرهای برخاستن این که بگوید: «سَمع اللّه لِمَنْ حمة». «الله شنید و قبول کرد 
ستایش کسی را که او را ستایش نمود» 

و یکی دیگر این است: «للَهْم ربا للَّ الحَمدُ حمداً کیراً نا هبارکاً فیه. 
«پرورد گارا! حمد و ستایش های زیاد» خوب و مبا رک از آن تو است» 

و در روایتی این اضافی هست: «ملْء السْمَوَاتِ وملء الارض. وملء ما شنت من 
شَیء بَعْذُ». «الهی! حمدی که آسمان ها و زمين و میان آن ها و هر چه تو بخواهی را پر 
کند. از آن تو است» 

و در روایت دیگری نیز آمده است: «اهلّ اوو ا ج ما قال اند وگل لت 
عبد للم لا مانع لما أَعطَیتَ. ولا فعطی لما متخت. ولا ینغ دا الجَدٌ منك الجَذ». 
«تو اهل ستایش و عظمت هستی. الهی تو شایسته ی ستایش بندگان هستی. همگی ما 
بندگانت هستیم آن چه تو بفرمائی هیچ کس جلوی آن را نمی گیرد» و آنچه جلوی آن را 
بگیری کسی قدرت ندارد آن را عطا نماید. الهی! صاحب روت او را ثروتش از عذاب تو 
نجات نمی دهد و «تمامی شکوه» و ثروت از آن تو است» 

و از آنجمله است: «الَُمْ طهرني بالج والبرد والماء البارد, له طَهّزني من 
النُوب وَالْحَطَایا کما یی الب ایض من اللَنسٍ». «ار الها! مرا پاک گردانی با 
برف و تگرگ و آب سرد بشوی بار الها! و مرا از خطاهايم پاک سان همانند لباس سفیدی 
که از آلو د گی پاک می شود». 


قنوت الصبح: 


۷۶ حجت الله البالغه 


در باره خواندن دعای قنوت در نماز صبح احادیث مختلفی روایت شده و بنابراین» 
مذاهب صحابه و تابعین مختلف می‌باشند و به نظر من خواندن و ترک آن هردو برابر اند 
نخواندن آن مگر در حادثۂ بزرگی یا کلمات کوتاهی به صورت خفا قبل از رکوع در نزد من 
شتسد و اس زیر ادت گراه اند بر ان که دعا علد رع ود کیان + اول ووو شین 
EEE Se a E‏ به اب تکار وس فلع مسرت 
سنت مستمری نیست. یا ما می گوییم که وظيفةٌ راتبی نیست. و همین است منظور از قول 
صحایی که فرمود: «آیْ ب مدت یعنی مواظبت بر آن امر تازه‌ای است» رسول خحدا #۶ 
و خلفای او به هنگام وقوع حادثه و پیش آمدی برای مسلمانان و عليه کفار بعد از رکوع یا 
قبل از آن دعا می کردند» و آن را بدین شکل که به هنگام حادثه نخوانند ترک ندادند. 
هیأت سجده و اذ کار آن: 

از هیأت سجده این است که زانوها را قبل از دست‌ها به زمین بگذارد و دست‌ها را مانند 
سگ پهن نکند» و آن‌ها را از پهلوها دور بدارد» به گونه‌ای که سفیدی بغل‌ها نمایان گردد» و 
سر انگشت پاها را به سوی قبله ب رگرداند. 

و از اذکار سجده یکی این است: «سْبْحَان ري الاغلی» «منزه است پروردگار بز رگ و 
پرتر من» تا سه بار. 

و دیگر این است: «سبْحَاتكَ الهم ریا وَبحَمدك له اغفرٌ لی». «بار الها! تو پاک و 
منزهی و تو را ستایش می نمایم. الهی! از تو طلب مغفرت می کنم» 

و نیز این هم هست: «للهُ لك سَحَدت. وبك آمنت. ول E‏ سَجد وجخهی 
لدی له وصَوَرف وق سَعة تصرف تارك ال اخسن الْحَالقین». «لهی! برای تو 


سحده کردم و به تو ایمان آوردم» و در مقابل فرمان تو تسلیم شدم» چهره ام برای 


(۱)- اسم دو قبیله است از بنی سلیم. 


قبله ۷۷ 


پروردگاری که آن را خلق نمود» و صورت بخشید» و آن را زیبا آفرید» و عضو شنوایی و 
بینائی در آن قرار داد» سجده کرد. با بر کت است پرورد گاری که بهترین سازند گان است» 

واز آنجمله است: «سبوځ دوس ریا ورب الملانکة والروح». واک و هات 
پرورد گار ما و پرورد گار فرشتگان و جبرائیل» 

و از آنجمله است: «للَهُم اغفز لی ذْنبی كله ده وحله وول وآخره وعلکیته وَسرَهْ». 
«بار الها! همه ی گناهان مراء اعم از کوچک و بزرگ. اول و آخر» آشکار و نهان» ببخشای» 

و از آنجمله است: «للهْ ۳ غود برضاك من سَخطلگ. َبمعافاتك من عُفُوبتك» 
ود بك منت لا أخصی فناء علَيْكَ آنت كما أَنَْيْتَ علی نفسلت». «بار الها! من از 
خشمت به خشنودی تو پناه می برم. الهی! از عذابت به عفو تو پناه می برم. الهی! از «عذاب 
خشم» تو به تو پناه می برم. پرورد گارا! آنچنان که حق ستایش تو است» نمی توانم آنرا 
بجای آورم» بدون تردید تو آنچنانی که خود فرموده ای» 

و جز این نیست که آن حضرت 45 فرمود: « فاعني علی تفس بکثرة السْجُود» که 
«مرا بر خود به کثرت سجده کمک کن»؛ زیرا سجده» تعظیمی نهایی است. و آن معراج 
مومن است» و هنگامی که ملکیت از قید حیوانی رهایی می‌یابد» و ه رکس که خود را زیر 
پردهٌ الهی قرار دهد به مفیض خیر کمک کرده است. 

رسول خدا #5 فرموده است: «امت من در روز قیامت در اثر سجده سفید پیشانی و در اثر 
وضوء سفید دست و پاست». 

می گویم که: مبنای عالم مثال بر آن مناسبتی است که ارواح با اجساد دارند چنانکه 
جلو گیری روزه‌داران از خوردن و شرب و جماع به مهرزدن روی دهان و شرمگاه ظاهر 


گردیده است. 


هيات بین دو سجده و اذ کار آن: 


و از هیأت بین دو سجده این است که پای چپ را گسترانیده رویش بنشیند و پای راست 
را بلند کند» و دو کف راست را بر دو زانوی خود بگذارد. 
و از اذ کار اين است که بگوید: «اللَهُم اغفز لي وازخمني. ژامدني» وعافني وَاژقني 


». «بار الها! مرا ببخش. به من رحم کن» مرا هدایت کن» و به من عافیت و رزق عطا کن». 


قعده بعد از سجده‌ها: 

و از هیأت قعده این است که بر پای چپ خود بنشیند و پای راست رانصب کند و در 
قعده آخر آمده است که پای چپ را مقدم نموده بر مقعد خود بنشیند و پای راست را نصب 
کند» و دو دست خود را روی دو زانوی خود بگذارد» و در روایت دیگر آمده است که با 
دست چپ زانوی خود را بگیرد و عقد پنجاه و سه را منعقد کرده با انگشت سبابه اشاره 
نماید» و در روایتی دیگر آمده است که انگشت‌های خنصر و بنصر را بسته با وسطی و ابهام 

فلسفه بلند کردن انگشت سبابه اشاره به توحید است تا که قول و فعل کمک همدیگر 
قرار گیرند» و معنی متصور» مجسم گردد. هر کسی که گفته است که مذهب امام ابوحنیفه 
ترک اشاره است اشتباه کرده است. و هیچ روایت يا درایتی آن را تأیید نمی کند» هکذا قال 
ابن همام البته امام محمد بحث اشاره را در اصل (مبسوط) ذکر ننموده و در موطا آن را ذ کر 
کرده است. من بعضی را یافتم که در ميان این دو عبارت: «لیست الاشارة في ظاهر 
المذهب» و «ظاهر المذهب انها لیست» تمییز نمی كردند» و مفاسد جهل و تعصب بیش 
از شمار است. 


صیغه‌های تشهد: 

در باره تشهد چند صیغه وارد شده است: صحبح ترین آن‌ها تشهد ابن مسعود است. باز 
تشهد ابن عباس و عمر لتند؛ و فرق بین آن‌ها مانند فرق بین احرف قرآن است که هر 
کدامیک به جای خود. کافی و شافی است. 


قله ۷۹ 


و صحیح‌ترین صیغه‌های درود» درود ابراهیمی است: «اللّهُمٌ صَل عَلَّى مُحَمٍّ وَعَلّى آل 
حمّ کما لت على انزاهیم وعلی آل نهیم نك حويڈ مجیذ. الم بارك عَلّى 
مُحَمّد وعلی آل مُحَمّد کما بارزکت علی ایراهیم وعلی آل راهم نك حمیذٌ مجید.». 
«بار الها! بر محمد 6 و آل محمد درود بفرست همچنان که بر ابراهیم ؛ و آل ابراهیم درود 
فرستادی» همانا تو ستوده و باعظمت هستی. بار الها! بر محمد و آل محمد برکت نازل فرما 
همچنان که بر ابراهیم ؛ و آل ابراهیم برکت نازل کردی. همانا تو ستوده و باعظمت هستی». 
و «للَهمٌ صل على مُحَمّد وغلی آژواجه ودره كما صَلَيْتَ علی آل ارام وبارك على 
مُحَمٍّ وعلی آژواجه ودره کما بارَت علی آل ابرّاهيم إَِكَ حمیدٌ مَجیَدٌ» «بار إلها! 
بر محمد #۶ و همسران و فرزندانش درود فرست همچنان که ر بر ابراهیم ؛ درود فرستادی» و بر 
محمد و همسران و فرزندانش برکت نازل گردان همچنان که بر آل ابراهیم ؛ برکت نازل 
فرمودی» همانا تو ستوده و باعظمت هستی» 


صبعه‌های دعا در تشهد: 

در باره دعاهای تشهد چندین صیغه وارد شده است از آنجمله: الله اي ود بك من 
عَذّاب #9 وود بك من عَذّاب الب وود بك من ف فة المسیح الدّجال. وَأعو 
بت من فتنة فة الم والْمَمَات». «پروردگارا! از عذاب قبر و عذاب دوزخ و فتنه‌ی مسیح 
دجال و فتنه‌ی زندگی و م رگگ» به تو پناه می برم» 

و نیز چنین وارد شده است: «للهُ نى ظَلَمْتُ تفسی طلم کفیوا و يعفر الوب 
لا آنت. فاغفز لى مغفرةً من عندك وازخمیی نك أت افو الرّجيم». «الهی! من بر 
نفس خود بسیار ظلم کردم همانا غیر از تو کسی دیگر گناهان مرا نمی بخشد پس از جانب 


با 


و نیز وارد شك هم است: «للهْ اغفرٌ لی ما مت 6 43 اخرت. وم سرت > وم 
آغلنت. وما سرفت. وما نت الم به منی. نت الْفقدّم وَأنْت الفوّخن لا له ره 


آنت» «لهی! گناهان قبلی و بعدی مرا ببخشای. الهی! گناهان مخة و آشکار مرا بیامرز» و 
زیاده روی های مرا و آنچه را که تو از من بهتر می‌دانی ببخش. همانا تقدیم و تأخیر کننده 


توئی» بجر تو معبو دی «بحق » تست » 


اذ کار ما بعد نماز: 

و از اذکار بعد نماز است: «أَتَْفْر اللهَ» (سه بار) و «للهْم اث السّلاَمُ ومنك السَّلاَمُ 
تبرت يا ذا الْحَلل والاگرام لا ال لا الله وَحْدَة لا شريك لَه له الملك وله الْحَمْدُ 
وهو على کل شَيْء قدین الم لا مانع لما َغطیت. ولا مُغطي لما منفت. ولا ینغ ذا 
الْجَدّ منك الْجَد 9 له ة الله و تَعبْدُ لا ی له امه وله الصا و اللَتاءُ الحَسن 
لا اه إلا الله مخلصین لَه الذينَ ولو الکافزون وود بلك من فئة ادن وَعَذّاب 
الق «الهی تو سلامی» و سلامتی از جانب تو است. تو بسیار باب رکتی» ای صاحب عظمت 
و که معبودی «بحق» بجز الله» وجود ندارد. شریکی ندارد» پادشاهی از آن اوست» 
ستایش شایسته‌ی اوست» و او بر هر چیزی توانا است. الهی! آن چه تو بدهی» ع کس 
مانع آن نمی گردد» و آنچه تو منع کنی» هیچ کس نمی تواند آنرا بدهد. توانگی او را 
ثروتش از عذاب تو نجات نمی دهد» و «تمامی شکوه و» ثروت از آن تو است هیچ معبودی 
جز او «بحق» نیست. جز او کسی دیگر را عبادت نمی کنیم» نعمت و فضل از آن اوست؛ 
ستایش نیکو مخصوص اوست. معبودی بجز او وجود ندارده همه‌ی ما با اخلاص او را بند گی 
می کنیم هر چند کافران دوست نداشته باشند» سی و سه بار «سْبْحَانْ اه وین ور 
«الْحَمْدُ للّه وسی و چهار بار «الله اکبر» و در روایتی دیگر از هریکی سی و سه بار آمده 
ات ات ون بده لیر 
یخی وَیْمیثْ وهو عَلی کل شیَء قدیز». «بجز الله یگانه» دیگر معبودی نیست. شریکی 
ندارد» پادشاهی از آن اوست. ستایش شایسته اوست به دست اوست همه خوییها او زنده 


میگرداند و می‌میراند و او به هرچیز قادر و تواناست» صد تمام می‌شود» و در روایت دیگری 


قبله ۸۱ 


7 


آمده است که از هریکی بیست و پنج بار بگوید و پیست و پنج بار دیگر «لا له لا الْه» را 
بخواند» و در روایتی دیگر آمده است که بعد از هر نماز ده بار شخان للّه» و ده بار 
«الْحَمْدٌ لله» و ده ناز «اللَه وهای هیک رآ ماه است که هریکی را 
صد بار بخواند» همه دعاها به منزله احرف قرآن هستند که ه ر کسی کدام یکی را خواند» به 
ثواب موعود آن» نایل خواهد آمد. 

بهترین این است که این دعاها زاابیشن از ستن رواب بتخوانده زیرا دن بعضی اد کار چن 
چیزی آمده است که دال بر نص آنست» چنانکه آمده است: «من قال ل آن ینْصرف 
وى رل من صَلاة المَغرب والح را له ال الخ)». «هر که قبل از اینکه از نماز 
مغرب و صبح برگردد (لا ال إلا لّ) بگوید. بت فرش او نا که SE‏ کاخ 
إذا ف من صلاته يفول بصوته الأعْلّى: (ل٩‏ لَه إل له الخ)». «وقتیکه از نماز سلام 
میداد به صدای بلند لااله إلا الله میگفت» 

ابن عباس یتشد می‌فرماید که: من به پایان‌یافتن نماز با گفتن الله اکبر متوجه می‌شدم و 
در بعضی روایات چنین چیز وجود دارد که بر این امر به ظاهر دلالت دارند. مانند قوله: «ذبر 
کل صلاق». «عقب هر نماز» 

اما در این قول حضرت عايشه ضعا که «کان ادا سَلْم لیقع الا مار ما يَفُولْ 
راللَهُمٌ نت السَلامْ)» «وقتیکه سلام میداد نمی نشست مگر به اندازه‌ی (اللهم آنت السلام) 
گفتن » چندین احتمال دارد. از آنجمله این که: او به شکل نماز نمی‌نشست. مگر به مقدار 
«اللَهمْ آنت اللا بلکه به طرف راست یا چپ یا روبروی مردم قرار می گرفت و اذ کار 
را فی اند تا کسی ننندازد که اذ کان جز نماز هستنن, 

و از جمله وجوهات این که گاه گاهی اذکار را ترک می کرد به جز این کلمات تابه 
مردم نشان بدهد که این‌ها از فرایض نیستند» و مقتضای لفظ «کان» این است که این اذ کار 


را به کثرت می خواند. نه یک بار دو بار و نه به طور مداوم. 


محل سنن رواتب: 

در سنن رواتب این است که آن‌ها را در خانه بخواند» فلسفة آن این است که فاصله‌ای 
بین فرض و نفل تحقق گردد. و آن فاصله از جنس نمازها نباشد» و به قدری باشد که معتد به 
قرار گیرد تا ه رکس آن را به اولین بار د رک کند» و همین است منظور حضرت عمر له که 
ا کک کا پم او ی کو ر کت رفن رای کیرد اا د 
هلك آهل الكتاب إلا أنه لَم يكن ین صلوَاتهم فصل» «بنشین» دلیل هلاکت اهل کتاب 
این بوده که بین نمازهای شان فاصله‌ای وجود نداشته است» روی این قول اوه آن حضرت 
فرمود: «أصَابَ الله بلک يا این الْحَطًاب» «خداوند تو را به حق رسانده است (گفته‌ی 
تو صحیح است) ای فرزند خطاب» و همین است منظور آن حضرت ۶ که فرمود: 
«اجْعَلوهَا في یوتکم» «بخشی از نمازها را در منزل بخوانید» والّه آعلم. 
آنچه در نماز جایز نیست: 

باید دانست که مبنای نماز بر این است که اعضاء خاشع و قلب حاضر و زبان از غير ذ کر 
الله و قراعت قرآن بند گردد» پس هر هیأًتی که با خشوع منافات داشته باشد» و هر کلمه‌ای 
که ذکر الله نباشد با نماز منافی است. و نماز بدون ت رک آن و خودداری از آن کامل 
نمی‌شود» ولی این چیزها باهم متفاوت می‌باشند» و هر نقص موجب بطلان کلی نماز نیست» و 
تمییز ین آن که نمان را کلا ناطل ھی کندو آن که نقص در نماز سی آورداولی آن را کا 
باطل نمی گرداند» امر تشریعی است که وابسته به نص شارع می‌باشد. فقها در این بارة 
بحث‌های زیادی دارند» و تطبیق‌دادن احادیث صحیح روی آن» امری است خیلی مشکل؛ 
موافق‌ترین مذهب به حدیث در این بار همان است که وسعت بیشتری در بر داشته باشد. 

در این هیچ شک و تردید نیست که عمل کثیری که به آن مجلس تبدیل گردد و گفتار 
زیادی که جداً زیاد باشد نقص در بر دارند. 


آنچه با نماز منافات دارد: 


قبله ۸۳ 


از قسم دوم است این قول رسول خدا ی که فرمود: «إِن هذه الصَلاة لا يَصْلّح فیها 
شیء: من گلام الاس لا هي الكسبيح والتكُبِيرٌ وَقِرَاءَةٌ القُرَآٍ» که «در اين نمازها 
گفتار مردم صلاح نیست؛ زیرا آن عبارت از تسبیح» تکبیر و قرائت قرآن است» تعلیل 
بیان کردن آن حضرت #5 برای جواب سلام به این که «ِذ فی الصا لَشغلا» و فرمودنش 
در باره کسی که خواست خاک را در جای سجده برابر کند که «انْ گنت قاعلا فْوَاحدة» 
که «اگر مجبوری» پس یک بار» و نهی‌نمودن او از خصر. یعنی گذاشتن دست بر تهیگاه 
که «فالَه راخ هل التار» یعنی «اين هیأت اهل جهنم است که حیران و مدهوش می‌مانند». 
و نهی ایشان از التفات» که «فانه اختلام يختلسة الشَيْطَان من صلاة العَبْد» ان رفن 
سرقت شیطان از نماز بنده است» یعنی در نماز» نقص می آورد و با کمال آن منافی است. 

و نیز قول آن حضرت 4 که فرمود: «ذّا اب أَحَدكُم في الصلاة قلطم نا 
اسْتَطاع فان الشَْط يذل فی فیه» یعنی «مرگاه یکی از شما در نماز خمیازه نمود تا حد 
توان دهان را بند کند» زیرا شیطان در دهان او داخل می‌شود» یعنی خمیازه مظنۀ این است 
که مگسی» چیزی در دهان می‌رود و حواس نمازخوان را پریشاهن می کند» و او را از آن 
هدفی که در پی آنست باز می‌دارد. 

و نیز قول او که فرمود: «اذا قام أَحَدکم في الصَلاة فلا يَمْسَح ال می » فان الرحْمَة 
واج که رکا نارق سرا ار رکا مکو مکی کا را شالت ری ریت 
خداوند با رحمت خدا مواجه است». 

و نیز فرمود: «لا يرال الله جل اوه ققبلاً على اعد َو فى صایه ما لم یت 
اذا القت غرض عنه» یعنی «هميشه خداوند متوجه بنده است وقتی که او در نماز باشد تا 
زمانی که به این سوی و آن سوی التفات نکند و هرگاه التفات نمود خداوند از او اعراض 


می‌نمابد »» و همچنین اجایت نمودن خداوند به بنده در نماز. 


۸۴ حجت الله البالغه 


می گویم که: این اشاره‌ای است به این که جود حق تعالی عام و فایض است و نفس‌ها در 
استفاده از آن به اعتبار استعداد طبیعی یا کسبی» باهم متفاوت می‌باشند» و اگر اعراض کند او 
را محروم می گرداند» بلکه با اعراض خویش سزاوار عذاب قرار می گيرد. 

و نیز قول او که فرسود: «العطاس والتعاس وَالكَاؤب فى الصلاة وَالحَيّْض وق 
والرعاف من الشَیّطان» که «عطسه» چرت‌زدن و خمیازه در نماز» حیض ۰ استفراع و خون 
بینی» از شیطان می‌باشند» یعنی این‌ها با معنی و مبنای نماز منافات دارند. 
چیزهایی را به جا می گذاشت» پس همه این امور و آنچه از اين‌ها پایین‌تر باشند نماز را باطل 


آنچه نماز را فاسد نمی کند: 

حاصل بررسی‌ها این که گفتار کم» مثل نك َة له( سه بار) ویرحمك ال ويا 
تکل آماه. وما شأنکم تنظرون إلى والبطش الیسیر مانند برداشتن صبيه بر دوش» و 
پایین آوردن آن» دست‌زدن به کسی» باز کردن در راه‌رفتن کوتاه» مانند پایین آمدن از پله‌های 
منبر به زمین تا بتواند سجده به جا آورد» به عقب‌رفتن از جای امام تا صف. جلورفتن به درب 
مقابل تا بازش کند» گریه از ترس خدا اشاره‌نمودن فهماینده. کشتن مار و کژدم» ملاحظه 
به راست و چپ بدون پیچیدن گردن نماز را فاسد نمی کنند. 

چسبیدن نجاست به جسد یا پارچه» بدون عمل نمازخوان و علم اوه نماز را فاسد نمی کنده 


والله أعلم به حقيقة الحال. 


سجدة سهو سنت است: 


قبله ۸۵ 


رسول خدا 4 در باره کسی که در نمازش تقصیری بیاورد سنت قرار داده است که دو 
سجده به جا بیاورد تا جبران نقصان گردد. پس در این دو چیز وجود دارد: یکی شبه قضاء» 


دوم شبه کفاره. 


مواضعی که در آن سجده سهو به جا آورده می‌شود: 

مواضعی که در آن نص وارد شده است چهارتاست: اول آن که آن حضرت 45 فرمود: 
«ذّا شك أَحدکم فی صاکنه فَلَمْ یذر کم صلی لک مرا فلیطرَح اش ویب علی 
ما اشقن ثم یسجد سجدتین بل أن یُسلم قن گان صلی مسا شفغن له صلاتهُ 
و کان صلّی تماما ارب کانتا ترغیمّا للشَيْطَانِ» یعنی «هرگاه یکی از شما در باره 
کر وش وت وس EEE CEE‏ 
کنار بگذارد و بر يقین بنا نمایده سپس او دو سجده برای سهو به جا آورده پس اگر پنج 
رکعت خوانده که این سجده آن‌ها را جفت درمی آورد و اگر چهار رکعت خوانده که این‌ها 
پوزهٌ شیطان را به خاک می‌مالند» یعنی خير بیشتری به دست می آید» و همچنین است شک 
در رکوع و سجده. 

دوم اینکه: آن حضرت #۶ ظهر را پنج رکعت خواند و پس از سلام سجده سهو به جا 
آورد» و زيادة رکن مانند زیادة ر کعت است. 

سوم آنکه: آن حضرت ی در دو رکعت سلام گفت وقتی که به او گفته شد بقیه رکعات 
را خواند و سجده سهو بجا آورد؛ و نیز مروی است که او سلام گفت در صورتی که یک 
رکعت مانده بوده مانند گذشته» و در حکم این است که کاری سهواً انجام دهد که اگر عمداً 
انجام می‌داد نمازش باطل می‌شد. 

چهارم اینکه: آن حضرت 5 بر دو رکعت به جای اينکه بنشیند برخاست و پس از این که 
نماز را به پایان رسانید سجده سهو را قبل از سلام به جا آورد» و در حکم این است ت رک 


تشهد در قعده. 


۸۶ حجت اله البالغه 


رسول خدا ی فرمود: «هرگاه امام در دو رکعت برخاست پس اگر قبل از راست‌شدن به 
سوی قیام به یاد افتاد بنشیند» و اگر راست ایستاد ننشیند و سجده سهو به جا بیاورد». 

من می گویم: زیرا وقتی او برخاست موضع قعود فوت شد» پس اگر برگردد من به بطلان 
نمازش قایل نیستم» و در حدیث دلیلی وجود دارد بر این که ه رکس به راست‌شدن نزدیکك 
باشد ولی تا هنوز راست نشده است» پس بنشیند» برخلاف آنچه در ميان عوام مشهور است. 


سجده تلاوت 


سجده تلاوت سنت است: 

رسول خدا 5 برای کسی که چنین آیه‌ای را بخواند که در آن امر به سجده آمده است. 
پا ثواب سجده کننده بیان شده است. يا عقاب کسی بیان شده است که به خاطر تعظیم کلام 
رب و مسارعت به خیر» از سجده انکار نماید» و مواضع سجده ملایکه برای حضرت آدم از 


این قبیل نمی‌باشند» زیرا بحث در باره سجده برای خد است. 


بات سجده تلاوت: 

آیاتی که نص در باره آن‌ها وارد شده چهارده یا پانزده آبه می‌باشند. حضرت عمر له 
روی منبر اعلام فرمود که این سجده مستحب است. واجب نیست. و کسی از شنوندگان آن 
را انکار ننمود» بلکه آن را تأبید کردند. 

تأویل این حدیث که رسول خدا 4 با خواندن سوره نجم سجده به جا آورد و همراه با او 
مسلمانان» مشر کان» جن و انس سجده به جا آوردند -در نزد من این است که در آن وقت. 
حق کاملاً واضح شد» و کسی نتوانست که به جز خضوع و تسلیم چاره‌ای داشته باشد» سپس 
وقتی که به حالت طبیعی ب رگشتند. کسی که به کفرماندنی بود کفر را اعلام داشت و آن که 
مسلمان مانده بود اسلام را اعلام نمود» یک پیرمرد قریشی که بنا به وقوع ختم الهی بر قلبش؛ 
زیر این پوشش الهی نتوانست بیاید» بازهم چاره‌ای نداشت جز این که مشت خاک بردارد و 
بر پیشانیش بمالد» پس عذابش تعجیل گردید و در جنگ بدر کشته شد. 


AV قبله‎ 


از اذ کار سجدة تلاوت: 

از جمله اذ کار سجده تلاوت یکی این است: 

«سَجد وجهي للّدي حَلَقَه وق سَفعة وتصره بحوله وفْویه. 

«رخم برای کسی سجده نمود که چشم و گوش او را با حول و قوت خویش باز کرد». 

و از آنجمله این هم هست: 

«اللهم اکتب لي بها عندك أجراً» وضع بها عني وزرا وجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها 
من كما تقبلتها من عبدك داود». 

«خدایا بنویس برای من در عوض آن پیش خودت مزدی» و ساقط کن از من گناهی و 
قرار ده آن را برای من نزد خودت ذخیره‌ای» و بپذیر آن را از من همانطور که پذیرفتی از 
بنده‌ات داوود امطل». 

النوافل 

شرع به انجام نوافل ترغیب نموده است: 

چون از جمله رحمت‌های ملاحظه شده در شرع» یکی اینست که چیزهای لازم و آنچه 
فایده کامل طاعات به وسیله آن به دست می آید» برای مردم بیان گردند» تا که هر کسی سهم 
خود را بردارد» و تا آن که به ارتفاقات مشغول و متوجه است. به واجبات متمسک گردد» و 
فارغ که متوجه تهذیب نفس و اصلاح آخرت خویش است کامل آن را ادا نماید؛ بنابراین» 
عنایت تشریعی» به بیان‌نمودن نمازهایی پرداخت که به صورت نفلی خوانده می‌شوند. و آن‌ها 
را به اوقات و اسباب موقت نمود که مناسب آن‌ها بودند» و بر انجام آن‌ها ترغیب و تشویق 
نموده فواید آن‌ها را ابراز داشت» و به نمازهای نفلی غر موقت اجمالاً ترغیب فرمود» مگر 


این که مانعی وجود داشته باشد» مانند اوقات منهی عنها. 


رواتب الفرایضش: 


از آنجمله سنت‌ها» رواتب فرایض می‌باشند. اصل در آن‌ها این است که چون اشتغال به 
امور دنیا؛ مردم را از یاد خدا فراموش کرده از تدبّر اذ کار و دریافت نتیجه طاعات باز 
می‌دارد» زیرا همیشه‌ماندن بر هیأت حیوانی را پدید آورده قسوة و دهشت برای ملکیت ایجاد 
می کند» لازم شد که برای آن‌ها چنان صیقلی مشروع گردد که قبل از فرایض به کار رود تا 
هنگامی که در فرایض داخل شود قلبش صفا یافته همتش جمع گردد بسا اوقات انسان چنین 
نمازی نمی خواند که فایده آن را دریابد» و به این اشاره شده است. در این حدیث که آن 
حضرت ی فرمود: «کم من مصل لیس من صلاته الا نصفها. ثلثها. ربعها» «چه بسیار 
نما زخوان هست که از نمازش به نصف يا ثلث يا ربع بیشتر استفاده نمی‌برد» لذا واجب شد 
که به خاطر تکمیل هدف. بعد از آن‌ها نمازهای سنت آداء گردد. 
نوافل م و کد: 

م کدترین ده یا دوازده رکعت هستند که بر اوقات توزیع گردیده اند و این از 
آنجاست که خواست به تعداد رکعات اصلی اضافه بشود» و آن‌ها یازده ر کعت بودند» اما این 
اضافی‌ها باید جفت باشند لذا یکی از این دو عدد را برگزید. 

آن حضرت 5 فرمود: «بنی له بت في الْجَنة» این اشاره به آنست که او خود را برای 
بهره بسیار بز ر گی از رحمت الهی» آماده نموده است. 
نوافل فجر: 

رسول خدا ی فرمود: «رکعتا الجر خر من ادن وما فیهٌا» «دو ركعت سنت فجر از 
دنیا و آنچه در آن هست بهتر اند» من می گویم که: بهتری این دو رکعت از تمام دنیاء از 
آنجاست که دنیا فانی است. و نعمت‌های آن از کدورت‌ها؛ خستگی و کوفتگی خالی 
نیستند» ولی ثواب این دو رکعت جاویدان و باقی می‌باشد» و کدورت به دنبال ندارد. 

رسول خدا و فرمود: «ه ر کسی که نماز فجر را با جماعت بخواند» سپس در جانشسته تا 


برآمدن خورشید به ذ کر الله مشغول باشد باز دو رکعت نماز بخواند» اجرش مانند اجر کسی 


۸٩ قبله‎ 


است که حج و عمره به جا آورده باشد» من می گویم: این همان اعتکافی است که رسول 
دا کا در هر روز سنت قرارداده است و بحت فزاند اعتکاف فلا بیان گردید. 


نوافل ظهر: 

رسول خدا 5 در باره چهار رکعت قبل از ظهر فرمود: «فتخ 1 باب السَمَاءِ» که 
«برای آن‌ها درهای آسمان باز می گردند». 

و نیز فرمود: «اين وقت (بعد از زوال) ساعتی است که در آن درهای آسمان باز می‌شوند 
و می‌خواهم در آن عمل نیکی از من به بالا صعود کند». 

و نیز فرمود: «هیچ چیزی نیست مگر در این وقت تسبیح می‌خواند». من می گویم که: ما 
قبلاً ذ کر کردیم که ذات خداوند که از اوقات بالاتر است. تجلیاتی در این اوقات دارد» و در 


بعضی اوقات روحانیت منتشر می‌شود» پس به این فصل» مراجعه گردد. 


نوافل جمعه: 

اگر کسی بعد از نماز جمعه در مسجد نفلی می‌خواند چهار رکعت بخواند» و اگر در منزل 
می‌خواند دو رکعت بخواند تا این که مثل همان نمازه در وقت و مکان آن» در اجتماع 
بزرگی انجام نگیرد؛ زیرا این در گمان مردم چنین می‌رساند که او از جماعت اعراض نموده 
است. و نیز گمان‌های دیگری مثل این پیش می آورد. در صورتی که رسول خدا ل از این 
که نمازی به نماز دیگری وصل گردد. نهی فرمود» مگر این که در وسط کلامی باشده یا 
شخص از آن مکان خارج شود. 
نوافل عصر: 

مروی است که چهار رکعت قبل از عصر و شش رکعت بعد از مغرب خوانده شد. و بعد 
از فجر چنین چیزی مسنون نیست. زیرا سنت بعد از آن نشستن در محل نماز است تانماز 
اشراق» پس هدف به دست می آید. و نماز بعد از نماز فجر مشابهتی با مجوس در بر دارده و 


همچنین بعد از عصر هم همین مشابهت و جود دارد. 


۹۰ حجت الله البالغه 


نماز شب: 

از آنجمله است نماز شب: بايد دانست که وقت آخر شب وقتی است که دل از شعل‌های 
پریشان کن» صفایافته و جمع می گردد» صداها فرو می‌خوابند و مردم به خواب می‌روند» و 
این وقتی است که از ریا و طلب نیکنامی به دور است. و بهترین وقت طاعت همان است که 
در آن فراغ و توجه قلب به دست بیاید» چنانکه آن حضرت 5 فرموده است: و الیل 
لاس اه و خداوند در أب ۶ - ۷ سوره مزمل فرموده است: لن اش الیل هی مد 


و م2 


وطا وَأَقَومٌ قبلاً @ ان لك نی آلتبار سَبَحَا طویلا ( «بدون تردید اوقات شب 
سر کوب کننده‌ترند و مناسب به سخن اند و برای تو در روز رفت و آمد زیادی هست». 

و نیز این وقتی است که رحمت الهی نازل می گردد. و در این وقت خداوند به بنده 
نزدیک می شود» این را ما قبلاً ذ کر کردیم» و نیز در بیداری» خاصیت عجیبی» در تضعیف 
بهیمیت وجود دارد و آن به منزله تریاک است. بنابراین» عادت مردم مروج است که هر گاه 
بخواهند درنده‌ای را رام کنند و به او شکار تعلیم بدهند. نمی توانند در این ¿ باره بدون از 
بیداری و گرسنگی پیروز شوند» و همین است منظور رسول خدا 45 که فرموده است: دن 
ها اسر هد وَلقْلْ» که «اين بیداری» مشقت و سنگینی ا بنابراین؛ توجه به نماز 


و بیشتر بود» رسول خدا 5 فضایل آن را بیان نموده آداب و اذکار آن را منضبط فرمود. 


شیطان بر سر شخص به خواب‌رفته گره می‌زند: 

رسول خدا ل فرمود: «يَعْقد الشَيْطَان علی قافية رأس ي حدم إا هو تام ثلاث عقّد» 
«شیطان روی کاسه هریکک از شما وقتی خوابید سه گره می‌زند». من می گویم که: شیطان 
یرما تب ی کنو اور el‏ کف که کیب راز ات انم 
وسوسهٌ او بسیار محکم و شدید است که بدون تدبیر شدیدی که خواب را دفع نموده و در 
توجه را به سوی خدا بگشاید. برطرف نمی‌شود. بنابراین» سنت است که به محض بیدارشدن؛ 


خدا را یاد کند و خواب را از چشم‌هایش دور کند. سپس وضوء بگیرد و مسواک بزند باز 


٩۱ قبله‎ 


دو رکعت نماز بخواند» سپس مشغول آداب و اذ کار طولانی شود» من این سه تا گره را 
تجربه نمودم» و گره‌زدن و تأثیر آن را مشاهده کردم و دانستم که این‌ها از ناحیه شیطان 
هستند و به یاد حدیث افتادم که رسول خدا ل فرمود: «زب کاسيَة فى انیا أي بأصناف 
اللباس) عارية فى الاخرّق» «سیاری پوشنده در روز قيامت برهنه است». این سزای موافق 
است به آنچه نفس او از فضایل نفسانی» خالی است. 

رسول خدا ی فرمود: «مّاذا ار یی کر ر دای انس وا هرت 


مجسم‌شدن معانی و فرودآمدن آن‌ها بر زمین قبل از | ین که وجود آن‌ها محسوس گردد. 


آماده گیری نفوس برای تلاش نزول رحمت الهی به شب: 

رسول خدا 6 فرمود: «نل الله عر وجل اي السْمَاء اللیا... الحدیت؛ «فرود 
می‌آید پرورد گار ما به آسمان دنیا». علماء فرموده اند که: این کنایه است از آماده‌شدن 
نفس‌ها برای طلب نزول رحمت خداوند از جهت آرام‌شدن صداهای بازدارنده حضور قلبی؛ 
و پا ک‌شدن قلب از اشتغال‌های پریشان کن» و دوری از ریاء و به نظر من علاوه بر این کنایه 
است از چیز جدیدی که بتوان از آن به نزول تعبیر کرد» و ما به چیزکی از این قبلاً اشاره 
نمودیم و بنابراین دو حکمت» آن حضرت بل فرمود: «أفرَب ما يَكُونُ الب مِنَ الْعَبْدِ في 
وف الیل الاخرْ» که «پرورد گار به بنده جر a‏ 

و نیز فرمود: «اد فی اللْل لَسَاعَة لا يُواففُها رل مُلم یل الله خر ال غطاه» 
که «در شب ساعتی هست که اگر بنده مسلمان آن را گیر آورده در آن» از خداوند چیزی 
بخواهد» به او می‌دهد». 

و نیز فرمود: ۰ بقيام ال قله دب الصالحین قبلکم. وهو فرب لحم إلى 
ریک وَمَحَفَرَةٌ | للسّیتات» وَمَنهَاهٌ عَنِ الانّم» «نماز شب را لازم بگیرید که روش تیکان 
زمان گذشته و وسیله قرب به سوی پرورد گار و کفاره گناهان و بازدارنده از گناه‌هاست». ما 


اسرار تکبیر و نهی از اثم و غیره را قبلاً ذ کر کردیم در آنجا مراجعه گردد. 


۹۲ حجت الّه البالغه 


۳ 


ی «تن آزی ای فرجه طاا له ی نی درگ لاس لَمْ بقلب سَاعة 

من اللي يسال الله ی شیبّا من خير انیا وَالآخرَة الا أَعطاه» «مرکسی که در حال 
a‏ مشغول با شد تا خوابش بیاید» در هیچ ساعتی 
از شب منقلب نمی‌شود که از خدا چیزی از خیر دنیا یا آخرت بخواهد» مگر این که خداوند 
به او عنایت خواهد فرمود». 

من می گویم: معنی این است که بر حالت احسان که جامع تشبه به ملایکه و انتظار به 
جبروت است باشد» و تمام شب را بر همین حالت بگذراند؛ و نفسش در جمع بندگان خدا 


به سوی او متوجه باشد. 


از سنن تهجد و اذ کار آن: 

از جمله سنت‌های تهجد است که هرگاه از خواب بیدار شود پیش از وضو خدا را یاد 
کند» و در این باره صیغه‌های مختلفی آمده است: از آن جمله است: «اللَهُمٌ لَكَ الْحَمْد انت ت 
يم السَمَوّاتِ وَالأَرْضٍ ون فیهن تالحم لت مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فیهن 
ولك الْحَمد انت نو السَمَوات والأزْضِء ول الْحَمْدُ آنت الحق. ووَعْدك الق 
ولاك خق وقولك حق» وجنه حق» ولاز حق» وَلنیُون خق ومُحمد يل حق. 
والسَاعَاً حى الله لَك آنلنت. ی آمنث وَعَلَيْكَ توَکلث. والیك آتبث. وب 
حاصَمْث» وليك حاگمْٹ. فاغفز لى ما قَدْمتْ وَمَا أخُرْث» وما أُسْررْتْ وَمَا نت 
آنت الْمُقَدّمُ ونت الْمُوَخَرُء لا له 


1 آنت» ولا ال عَيْرك». 

«بار الها! حمد از آن تو است. تو سرپرست آسمان ها و زمینی» و آنچه که در بین 
و هو هم ی نویه 
هستی ]. [و حمد از آن تو است. تو پادشاه آسمان ها و زمین هستی]. [و حمد از آن توست] 
[تو حمّی» وعده. گفتان لقاء» بهشت» آتش» پیامبران محمد #۶ و روز قيامت حق هستند] 


[پرورد گاراامن تسلیم توآم» و بر تو ت وکل نمودم» و به تو ایمان آوردم» و به سوی تو ب رگشتم» 


قبله ۹۳ 


و بخاطر تو دشمنی ورزیدم» و حاکمیت از آن تو است» و گناهانی را که پیش از مرگ 
فرستاده ام و آنچه را که بعد از مرگ خواهند آمد» و آنچه را که پنهان نموده ام» و آنچه را 
که آشکار ساخته ام ببخشای» تقدیم و تأخیر بدست تو است» و هیچ معبودی بجز تو «بحق» 
وجود ندارد» 

از آنجمله است: این که تا ده بار تکبیر بگوید» و تا ده بار الحمد لله بگوید و تاده بار 
سبحان الله و بحمده بگوید و تا ده بار سبحان الملک القدوس بگوید و تا ده بار استغفر الله 
بگوید» و تا ده بار لا له إلا الله بگوید» سپس «اللَهُمٌ ِى اعود بك من ضیق ادن وضیق 
يوم الْقيامَة» را تا ده بار بخواند. 

از آنجمله است: «لا إله الا آنت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبي وأسألك 
رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة انك 
آنت الوهاب». «جز تو هیچ معبودی نیست خدایا! تو پاک و منزهی» ترا ستایش میکنم» از 
گناه خود به تو پناه می برم» و رحمت تو را میخواهم خدایا! علم برایم افزون کن» و قلبم را 
بعد ازینکه هدایت نمودی کج مگردان؛ و از نزد خویش رحمتی بخشش فرماء بیشک تو زیاد 
بخشنده‌ی » 

از آنجمله است این که بخواند: رت فی خلق لسوت ورن حتف الیل 
ار لس وی بجع «به راستی در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد 
شب و روز برای خردمندان نشانه‌هاست» سپس مسواکک بزند» و وضو بگیرد» و بازده ر کعت 


نماز یا سیزده رکعت بخواند که از جمع آن‌ها وتر هم می‌باشد. 


از اذ کار آن حضرت ۶ در شب: 


(۱)-سوره آل عمران» آیهةً 1۹۰ 


۹۴ حجت اله البالغه 


از آداب نماز شب این است که بر اذکاری که آن حضرت ب آن‌ها را در ارکان نمازه 
مسنون قرار داده است» مواظبت بشود. و این که بعد از هردو رکعت سلام بگوید» سپس 
دست‌ها را بلند کرده بگوید: یا رب يا رب" در حالی که در دعا فریاد و زاری کند. و در 
دعای آن حضرت #5 بود: «اللّهُمٌ جل فی لی ناه وفی بصری نوزا. وفی سنعی ور 
عن یمینی ورا وعن یساری ورا وفوقی نواء وخی نورا وآمامی وه وخلفی نور 
واجْعَلْ لی ورّا». «لهی! در قلب» زبان» گوش و چشم من نور قرار ده و بالا و پایین؛ 
راست» چپ مقابل» پشت و درون مرا منوّر گردان» و نور را برای من بیفزای» 
اصل در نمازهای شب وتر است: 

رسول خدا 4 آن را چند وجه خوانده است که همه آن وجوهات سنت می‌باشند» اصل 
این است که نماز شب همان نماز وتر است» و همین است منظور از قول رسول خدا 4 که 
فرمود: «إن الله آمدکم بصلاة هي الوتر» فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر» رسول خدا 
آن را به صورت وتر مشروع قرار داد؛ زیرا وتر عدد مبارکی است» و همین است هدف از 
قول آن حضرت 5 که فرمود: دن الله وتر حب الوت فاژتژوا ي هل الفرآن» «خداوند 
تاق است و تاق را دوست دارد پس اهل قرآن تاق را اختیار کنید» اما چون پیامبر که دید که 
در قیام برای نماز شب مشقتی هست که به جز موفقین کسی توان انجام آن را ندارد. بنابراین» 
تشریع آن را عام قرار نداد» و اجازه داد که وتر را در اول شب بخوانند» ولی با وجود این» در 
تأخیر آن به آخر شب ترغیب فرمود چنانکه فرمود: «مَنْ اف اَن لا یوم من آخر الیل 
لیوتز ول وَمَنْ طمع اَن یوم آخره فلیوتز آخر الیل ان صلاة آجر الیل مشْهود 
ود فطل».«گر کسی بیم داشت آخر شب بیدار نشود؛ اول شب وتر بخوانده و هر که 
امیدوار بود آخر شب بیدار گردد» پس آخر شب وتر بخواند؛ زیرا نماز آخر شب (با حضور 


ملائکه) مشهود می‌باشد» و بهتر است» حق این است که نماز وتر سنت و از م کدترین 


قبله ۹۵ 


سنت‌هاست. چنانکه حضرت علی» حضرت ابن عمر و حضرت عباده بن الصامت ن بیان 
فرموده اند. 
E‏ فرمو ده استه چان اللة آمدکم بصّلاة هی حَيْر لکم من خر النعم» 


«همانا خداوند شما را به نمازی نوازش کرده که از شترهای سرخ موی برای تان بهتر است». 


محسنان نیاز به مز ید احسان دارند: 

من می گویم: این اشاره به آنست که خداوند متعال بر آن‌ها بالاتر و از توان‌شان نمازی 
فرض ننمود» پس نخست بر آن بازده رکعت فرض قرار داد» سپس آن‌ها را در حضر به باقی 
رکعات کامل گردانید. سپس بر آن‌ها وتر را برای محسنین اضافه نمود» زیرا می‌دانست که 
مستعدین احسان, نیاز به مقدار بیشتری دارند» پس اضافی را به مقدار اصل یازده رکعت قرار 
داد» چنانکه حضرت عبدالله بن مسعود در این باره به اعرابی فرمود: «لیس لك 
ولأصحابك». 


از اذ کار وتر: 

و از اذکار وتر کلمات زير می‌باشند که رسول خدا ۶ به حضرت امام حسن بن على 
ند تعليم داده است: «اللَهُمٌ امدني فيمَڻ هَدَيْت» وغافني فیمن عافیّت. وَتوَلّي فیمن 
وليت وبارك لي فیما آغطیت. وقبي شر ما فطیت. ال تفضي ولا یی عَلَيْكَ ان 
له یل من واّیت ولا یز من عانت تبازفت ون وتغالیت». «لهی! مرا در زمره کسانی 
قرار ده که آنها را هدایت کرده ای» و مرا جز کسانی قرار ده که به آن ها عافیت عطا 
فرمودی. الهی! مرا جزو کسانی قرار ده که تو یاور آنانی» و هر چه که به من عنایت فرموده 
ای» مبا رکش بگردان و مرا از قضای بد. حفاظت کن» توئی که حکم می کنی. احدی بر تو 
حاکمیت ندارد» همانا کسیکه تو او را حمایت کنی؛ ذلیل و خوار نمی شود. و کسی که تو با 


او دشمنی کنی ه رگز عزت نمی یابد. پرورد گارا! تو بابر کت و بلندمرتبه هستی» 


۹۶ حجت الله البالغه 


ء و 2 


و از آنجمله است که در آخرش بگوید: «الهُم ی اعود پرضاك من سَخَط وود 
بمَعافانك من غقوبنت وَأعُوذُ بك منك لا آخصی تناءٌ عَلَيْكَ آنت كما نیت علی 
فیسكّ». «الهی! از خشم تو به خشنودیت» و از عذاب تو به عفوت. پناه می برم» از خشمت 
به تو پناه می برم. الهی! من نمی‌توانم تو را آنطور که شایسته ای» مدح کنم. تو آنچنانی که 
خود را مدح کرده ای» 

و از آنجمله است این که وقتی سلام گفت. بگوید: «سْبْحَانُ المَلك لْقُدُوسٍ» (تا نة 
بار) که در مرتبه سوم صدا بلند کند. و رسول خدا ۶ وقتی نماز وتر را سه رکعت می خواند» 


در رکعت اول سبح اسم ۶ ك قل تاا الکفرورت 


7 E 


)€ و در ركعت سوم قل هو الله أحد ©4 و معوذتین را می‌خواند. 


وم 
۱ 
a‏ 


از جمله نوافل» قیام ماه رمضان نیز می‌باشد: 

از آنجمله قیام ماه رمضان است» فلسفه مشروعیتش این که هدف از رمضان این است که 
مسلمانان در جمع ملایکه بپیوندند» و به آن‌ها شباهت پیدا کنند» پس این را رسول خدا 4 به 
دو درجه تقسیم نمود: یکی درجه عامه مسلمان که آن» با گرفتن روزه و به جاآوردن فرایض 
به دست می‌آید. و دوم درجه محسنین که آن با گرفتن روزه و قیام شب‌های رمضان به دست 
می آید» و تنزیه زبان همراه با اعتکاف. و کمر بستن در ده شب آخره و این را رسول خدا 4 
بیان فرمود که همه امت نمی تواند به درج علیا نایل گردد و باید هریکی به قدر توانش 
تخت کین 

رسول خدا ٩5‏ فرمود: «ما ژال بكم الذِی ریت من صنیعکم حتّی خشیت أن بحتب 
لحم ولو کیب عَلَيْكم ما قُتم به». «روش شما هميشه مورد نظرم بود تا این که 
احساس خطر نمودم که بر شما فرض نگردد؛ و اگر فرض می‌شد شما آن را برقرار 


نمی‌داشتید ». 


قبله ۹۷ 


باید دانست که زمان عبادت بستگی به آن چیزی دارد که نفوس به آن اطمینان یابند» 
رسول خدا ب احساس خطر نمود که اگر اوایل امت به آن عادت کنند» و نفوس ایشان به آن 
اطمینان یابنده و به هنگام کوتاهی احساس کنند که ما در برابر با حکم خدا مقصر می‌باشیم» 
و این از شعایر دین قرار گیرد» سپس بر آن‌ها فرض کرده شود و قرآن به آن نازل گردد» بر 
اواخر این امت سنگین تمام می‌شود» و این را زمانی احساس نمود که دریافت که رحمت 
تشریعی می‌خواهد آن‌ها را به تشبه بالملکوت» مکلف گرداند. و بعید نیست که قرآن به ادنی 
شهرتی در میان‌شان و اطمینان‌یافتن نفوس‌شان به آن» و تمسک‌جستن‌شان بر آن» نازل گرد 
و خداوند این فراست آن حضرت ب را صادق گردانید» پس در نفوس موژمنین بعد از آن 
حضرت #5 القا گردید که بر انجام آن بچسبند. 


قیام رمضان. ذری از آمرزش است: 


/ 
کی ی ر 


«هر کی که ازروی ایمان و طلب ثواب قيام رمضان را به جا آورد» گناهان گذشته او 
آمرزیده خواهند شد» این از آنجاست که انسان با تمسک به این درجه نفحات رب را که 


متقاضی ظهور ملکیت و کفارهٌ سیثات بودند» در وجود جای داد. 


برخورد صحابه با قیام رمضان: 

صحابه و بعد از ایشان در باره قیام رمضان سه چیز را اضافه نمودند: یکی: اجتماع در 
مساجد راء زیرا این» برای خاص و عام» سهولت و آسانی را در بر داشت. دوم: آن را در اول 
شب ادا نمودنده با وجود این که گفته شده بود که: «صلاة آخر الیل مشهُوة» و آن 
فضیلت بیشتری داشت. همچنانکه حضرت عمر بر آن هشدار داد اما به جاآوردن آن در اول 
شب به خاطر همان آسانی بود که به آن اشاره گردید. سوم: آن که عدد آن را به بيست 


رکعت بالا بردند. زیرا وقتی دیدند که رسول خدا ۶5 برای محسنین یازده رکعت در تمام 


۹۸ حجت الله البالغه 


سال مشروع قرار داد پس آنان فبصله کردند که نباید بهره؛ُ مسلمانی در رمضان وقتی 
می‌خواهد در بحر تشبه بالملایکه وارد بشود» کمتر از دو برابر باشد. 
نماز چاشت از نوافل صالحان است: 

از آنجمله است نماز چاشت: فلسفه‌اش این که حکمت الهی متقاضی این شد که هرک 
ربع نهاری» نباید از ادای نماز در آن» خالی باشد. زیرا نما مردم را به یاد ذکر خدا 
می‌اندازد» چرا که یک چهارم روز سه ساعت است. و این نخستین کثرتی است برای مقدار 
مستعمل در نزد مردم به هنگام تجزیه و تحلیل روز» چه عرب باشند و چه عجم. بنابراین» نماز 
چاشت از سنت صالحین قبل از پیغمبر 2 نیز بود. 

و نیز اول النهار هنگام تلاش رزق» سعی و کوشش در زندگی است» پس در این وقت 
نمازی مسنون گردید تا تریاکی برای سم غفلت قرار گیرد که پیش آمده است. مانند آن که 
رسول خدا ‏ برای کسی که وارد بازار می‌شود» سنت قرار داد که بخواند: «لا ۳/۳ الله 


وُخده 3 شريك له الخ. «هیچ معبودی بجز خدای یکتا وجود ندارد» او شریکی ندارد...» 


نماز چاشت سه درجه دارد: 

نماز چاشت سه درجه دارد» اقل آن دو رکعت می‌باشد. و در این دو رکعت آمده است 
که از صدقه‌ای که روی هر بند» از بنی آدم واجب است» کفایت می کنند» این از آنجاست 
که باقی گذاشتن هر مفصل بر صحتی که مناسب آن است. نعمت بسیار بز ر گی است. و 
مستلزم تشکر به ادای حسنات برای خداست. و نماز بز رگترین حسنه‌ای است که به وسیله 
تمام اعضای ظاهر و نیروهای باطنی انجام می گیرد. 

درجه دوم: چهار رکعت است. و در باره این‌ها از خداوند چنین آمده است: «یّا اب دم 
ارگ لي أر رگعات من ول لها فك آخرَة». «ای فرزند آدم! اول روز چهار رکعت 


برای من اداء کن» آخر روز برای تو کافی هستم». من می‌گویم که: معنایش این است که 


قبله ۹۹ 


این درجه نصابی مناسب برای تهذیب نفس است. اگرچه تا پایان روز عمل دیگری مثل آن 
انجام نداده باشد. 
سوم آن که: بیش از این باشد» مانند هشت رکعت و دوازده رکعت. 


و کاملترین وقت آن زمانی است که ریگ‌ها گرم شده و بچه‌های شتر بنشینند. 


نماز استخاره: 

از آنجمله است نماز استخاره: اهل جاهلیت عادت داشتند که هرگاه نیازی از سفر یا 
نکاح» یا خرید و فروش» برایشان پیش می آمد» به وسیله تیرهاء فال می گرفتند» رسول خدا 4 
از آن نهی فرمود؛ زیرا این روش آنان بر هیچ اصل و اساسی» مستند نبود بلکه یک امر 
اتفاقی بود» و نیز یک افترا عليه خداوند بود که می گفتند. خداوند به ما دستور داده است. با 
ما را نهی فرموده است» پس به جای آن استخاره را گذاشت؛ زیرا انسان هر گاه در تلاش علم 
از پرورد گارش قرار بگیرد» و از او بخواهد تا رضای خویش را بر او منکشف بگرداند» و 
قلبش بر وقوف به دربار او اصرار ورزد. فایض‌شدن سر الهی از او تاخیر نخواهد کرد و نیز 
از بزرگترین فواید آن اینست که انسان از مراد خویش فنا شود؛ و حیوانیتش تابع ملکیت 
قرار گیرد؛ و خود را به خدا بسپارده پس هر کسی که چنین کاری بکند به منزله ملایکه 
می‌باشد که در انتظار الهام خداوندی می‌باشند. پس هرگاه الهامی برای آن‌ها بیاید» در انجام 
آن بنا به انگیزه الهی نه نفسانی» می کوشند. 

و در نزد من به کثرت استخاره‌نمودن» در امور» برای به دست آوردن مشابهت به ملایکه» 
ترياک مجربی است. 
آداب استخاره و دعای آن: 

رسول خدا ۶ برای آداب و دعای استخاره ظابطه‌ای مقرر فرمود» پس دو رکعت نماز 
مشروع کرد و این دعا را تعلیم داد: «للَهُم ای أستخيزك بعلمل وَأسنْفدزك بقذريك 
سل من فطل العظم فانّت تفیز ولا آفیژ وتفلم ولا أغلم وآنت عَلاَمُ لوب 


هن گنت تَغلم اَذ ها الم یز لى فى دینی وَمعاشی وعَافبة آفری َو قال فى 
عاجل آفری وآجله - فَفْذزة لی ويسر لى ثم بارك لی فيه وان کنت تغلم أ 
شز لی فی دیبی وَمَعَا یی او آثری اؤ ال فی عاجل آفری واجله - ور ی 
واصرفنی عله وَاقدُز لی الْخَيْرَ حیِث 5 گان نم وضّنی به. قال: وَيْسَمّی حاجِتَ». ترجمه‌ی 
SC N E‏ 


أن هذا ار 


می خواهم» از تو فضل بسیارت را مسألت می نمایم» زیرا تو توانایی و من ناتوان» و تو می‌دانی 
و من نمی‌دانم» و تو داننده‌ی امور پنهان هستی. الهی! اگر در علم تو این کار -حاجت خود را 
نام می برد -باعث خیر من در دین و آخرت است یا می گوید: در حال و آینده‌ی کارم ۔ آن 
را برایم مقدور و آسان بگردان» و در آن بر کت عنایت فرما» و چنانچه در علم تو این کار 
برایم در دنیا و آخرت باعث بدی است يا می گوید: در حال و آینده‌ی کارم -پس آن را از 
من» و مرا از آن» منصرف بگردان» و خیر را برای من هر کجا که هست مقدّر نماء و آنگاه مرا 
با آن خشنود بگردان» 
نماز حاحت: 

از آن جمله است نماز حاجت: و اصل در آن» این است که تلاش و طلب از طرف مردم» 
مظنه این است که یک گونه کمک و امدادی از طرف غیر الله ببینند» و این در امر توحید 
استعانت» مخل می‌باشد» پس برای آنان نماز حاجت و دعا مشروع گردید» تا از خود» این شر 
را دفع نمایند و وقوع حاجت برای آن‌ها کمکی قرار گیرد» در آن احسانی که در پی آن قرار 
گرفته اند» لذا مسنون گردید تا دو رکعت نماز خوانده به خداوند ثنا گویند» و به رسول او 
درود بفرستند. سپس بگویند: «لا له الا ال الْليم الْکريم سْبْحَان الله وب العش 
العظیم. وَالْحَمْدُ له رب العالمین سالك موجبات زخمنك. وعزانم مَعْفرتك وَالْنيَة 
من که بش و ولا َا الا فرجتَه ولا 
حَاجَة هی لك رصا الا فطیتها یا آزخم الرّاحمین» «به جز الله حلیم و کریم خدای 


قبله ۱۱ 


دیگری وجود ندارد» پاک است پرورد گار عرش زر که و همه ثنا و صفت برای 
الله پروردگار عالمیان است» بار الها! موجبات رحمتت» و بخشش بزرگ» و 
غنیمت از هر نیکی و سلامت از هر گناه را از تو می‌خواهم» خداوندا! همه‌ی 
گناهانم را بیامرز» و اندوه من را بگشای» و نیازهای من را بر آورده ساز» ای 
رحیم‌ترین رحم کننده‌ها». 
نماز توبه: 

از آنجمله است نماز توبه: و اصل در آن» این است که رجوع به سوی خداء بویژه بعد از 
ارتکاب گناه» پیش از این که زنگار گناه در قلب راسخ بگردد. کفاره و ازاله کننده بدی و 
رات اس 
نماز تحية الوضوء: 

از آنجمله است نماز تحية الوضوء: در این باره رسول خدا ل به حضرت بلال که فرمود: 
«إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» که «صدای کفش‌هایت را در جلوی خودم 
در جنت شنیدم». من می گویم: رازش این که مواظبت بر طهارت و نماز پشت سر آن» برنامه 
خوبی است از احسان که به جز صاحب شانس» کسی به آن موفق نمی گردد. 

زرل عا کل فر رو ریم شف رى ال وه جه سید ور ات ازن قت 
نمودی» منظور این که سبقت در این واقعه» تجسمی است از سبقت در احسان» فلسفه در 
تقدم بلال» بر امام المحسنین این است که کاملان در برابر هر کمالی از شعبه‌های احسان 
تقربی دارند که وضع آن‌ها را روشن می کند» و از آنجا بر قلب او آشنایی به آن کمال» ذوق 
و وجدانی فایض می گرداند» نظیر آن از امور مألوف این است که زید شاعر و محاسب» 
گاهی به فکرش می‌رسد که او شاعری است و در چه پایه‌ای از شعر قرار دارد» و در این 
صورت ذهنش از حساب غافل می‌ماند» و بسا اوقات به ذهنش می‌رسد که او محاسب است 


در تر و تازگی آن سرگرم شده از شعر و شاعری غافل می‌ماند» انییاء 2 از همه مردم به 


ST که انیت‎ EE E هس زیر‎ E a 
بیان نمایند» و برای مردم سنت خویش را در آنچه نوبت به نوبت برای آن‌ها در این مرتبه‎ 
پیش می آید» مسنون قررا دهند» این است فلسفه ظهور انبیاء مه در لذت‌بردن حسی و غیره‎ 
در صورت عموم مؤمنان» پس رسول خدا تقرب ایمانی خویش را با جلو قرا رگرفتن‎ 

حضرت بلال مشاهده فرمود و دریافت که قدم او در احسان راسخ است. 


نماز تسبیح: 

از آنجمله است صلاة التسبیح: فلسفه‌اش این است. آن نمازی است دارای حظ بسیار 
بزرگی از ذکر به منزله نماز تام و کامل که رسول خدا ی آن را همراه با اذ کارش برای 
محسنان مسنون قرار داده است» پس این نماز برای کسی که آن را بخواند کافی است. و به 
این خاطر رسول خدا کل برای فضل آن ده خصلت ذ کر فرمود. 


نماز خسوف و کسوف: 

از آنجمله است نماز آیات: مانند کسوف. خسوف و تاریکیء اصل در این‌ها» این است 
که هر گاه آیات. ظاهر گردند نفوس بر آن‌ها منقاد می گردند» و به سوی خداوند روی 
می آورند و از دنیا بگونه‌ای جدا می‌شوند» پس چنین حالتی برای مؤمن غنیمت به حساب 
می آید» و مناسب است در چنین وقت به خدا التجا نموده و به دعاء نماز و بقیه اعمال خير 
بپردازد. 

و نیز این وقتی است که خداوند در عالم مثال به قضای حوادث می‌پردازد. بنابراین» 
عارفان در این وقت احساس فزع می‌نمایند. چنانکه رسول خدا #5 در چنین اوقات احساس 
فزع می کرد» و این اوقاتی هستند که روحانیت به زمین سرایت می کند» پس مناسب برای 
محسن» این است که در این اوقات به سوی خداوند تقرب بجوید» و همین است منظور 
رسول خدا ‏ که در باره کسوف می‌فرماید: «فَذا تجَلی الله لشیء من خلقه خشع له 


که «هرگاه خداوند برای چیزی از خلق خویش تجلی نماید» برای او تعالی خاشع می‌شود»» 


قبله ۱۳ 


و نیز کفار برای ماه و خورشید» سجده می کنند» پس حق مؤمن این است که وقتی آیه‌ای را 
دال بر عدم استحقاق عبادت آن‌ها بیند به سوی خدا تضرع نموده او را سجده کند» همین 
است مصداق آية ۳۷ سورة فصلت: لا َمجدُوا للشمس ولا مر وَاَسَجُدُوا َه ای 
حُلقَه رک( «نه به خورشید سجده کنید و نه به ماه» بلکه به آن خدای سجده کنید که اين‌ها 
را خلق کرده است» تا که این شعاری برای دین و جوابی قانع کننده برای منکرین آن» باشد. 

به روایت صحیح از رسول خدا 5 ثابت است که در هر رکعت دو قیام و دو رکوع به جا 
آورده است» همچنانکه مردم در وقت ابتهال به سجده می‌افتند. زیرا این‌ها هم مانند سجده 
خضوع می‌باشند لذا مناسب است که تکرار گردند» و این که آن حضرت 5 این نماز را با 
جماعت خوانده است و دستور داده است تا برای آن ندا داده شود که «ذ الصلاة جَامعَة» 
و قراءعت را در آن به جهر خوانده است» پس هر کسی به این اتباع نماید که بسیار کار خوبی 
است» و هرکس که نماز معتادی را بخواند که در شرع رواج دارد او هم بر قول رسول خدا 
عمل کرده است که فرمود: «فاذا ریم ذلك فاذُغوا له ویو را وتَصَدّفوا» 
که «هر گاه چنین امری را مشاهده کردید به دعاء تکبیر» نماز و صدقه بپردازید». 


نماز استسقاء (طلب باران): 

از آنجمله است نماز استسقاء: رسول خدا 4 چندین بار برای امت خویش به چندین 
صورت نماز استسقا خوانده و از خداوند استسقا نموده است. ولی آن وجهی که آن را برای 
امت خویش مسنون قرار داده است این است که مردم را برداشته به سوی عید گاه بیرون آمده 
است» در حالی که کیفیت تبذل» تواضع و تضرع را داشته است. و به مردم دو رکعت نماز 
خوانده قراءت را به جهر ادا نموده است» سپس خطبه خوانده و آنگه رو به قبله نموده دعا 
کرده است. دست‌ها را در دعا بالا برده است. و عبایش را برعکس کرده است» و این از 
آنجاست که اجتماع مسلمانان در مکان واحد» و رغبت کردن‌شان نسبت به چیزی با نهایت 


۱۴ حجت الله البالغه 


دارند» و نماز نزدیکترین وضع بنده با خداست. و برداشتن دست‌هاء حکایت از تضرع تام و 
کامل و ابتهال عظیم است که بدین شکل نفس به خشوع متنبه می گردد» چرخاندن عبا حاکی 
از د گر گونی حالات است. آنچنانکه فریاد طلب» به پیش پادشاهان می کند. 

یکی از دعاهای آن حضرت 5 که به هنگام استسقا می‌خواند این بود: «للهُ اسْتق 
بادك وَبَهيمََكَ وانشز رخمتك وي بل الت «خدایا! بند گان حبوان‌هایت را آب 
بده و رحمتت را پخش کن و شهر مرده‌ات را زنده بگردان». و نیز این هم هست: «للهُم 
اسقتا عینّا مُغیثا مَریغا تافغا عير ضار عاجلاً غیر آجل» «خدایا! باران سیراب کننده؛ 
عاقبت به خیر» سرسبز و شاداب کننده مفید و غير ضرر زننده» زود نه دیر» عنایت بفرما». 


از آنجمله است: نماز عیدین که بیانش به زودی خواهد آمد. 


سجدة شکر: 

و از آنچه مناسب نوافل است سجده شکر است که هرگاه امر سرو رآور» یا دفع مصیبت 
بشود» یا یکی را از این دو امر اتفاق افتد» سجده شکر به جا آورد» زیرا تشکر در اصل» کار 
قلب است» ولی لازم است که در ظاهر به صورتی مجسم گردد. تا به آن بتوان چنگگ زد» و 
نیز انعام یک گونه غرور و شادی دارد که باید با تذلل در مقابل انعام کننده معالجه گردد. 

پس این‌ها آن نمازهایی هستند که رسول خدا ی آن‌ها را برای مستعدین احسان و 
سبقت کنند گان امت خویش. فوق العاده مسنون قرار داده است» علاوه بر آن نمازهای فرضی 


که بر خاص و عام لازمی واجب شده بود. 


نهی از نماز خواندن در اوقات بنجگانه: 

باز: چون نماز بهترین چیزی است» پس هر کسی هر مقدار بیشتر می‌خواهد» بخواند» اما در 
پنج وقت نباید نماز خواند سه وقت مکدتر از دوتای دیگر جهت نخواندن نماز در آن 
اوقات می‌باشد آن‌ها عبارتند: ۱- هنگامی که خورشید شروع به طلوع می کند تا بالا بیاید. 


۲- وقتی که استواء می‌شود تا زوال می گردد. ۳- وقتی که خورشید شروع می کند به غروب 


قبله ۱۰۵ 


تا غروب کرده باشد؛ زیرا این‌ها اوقات نماز مجوس هستند که آنان در دین تحریف نموده به 
جای خدا به عبادت خورشید پرداخته اند» و شیطان بر آن‌ها غلبه کرده است» چنانکه رسول 
خدا ي فرموده است: «فاَهَا تَطْلْعُ حین تلعب ین قزتی خبطا که ««ر اين وقت 
خورشید در وسط دو شاخ شیطان طلوع می کند» و این وقت کفار به خورشید سجده 
می کنند» لازم شد که آیین اسلام از آیین کفر در بز رگترین طاعات. از نظر وقت» ممتاز 
گردد. 

ی ی O‏ 

مس ولا لا بعد العضر حیّی د عرب الُمْسْ» که «بعد از نماز صبح نماز دیگری 
و ۳5۳0 ۱2 
نست». 

من می گویم: آن حضرت 4 از این جهت از نمازخواندن در این دو وقت» نهی فرمود که 
نماز در اد ین دو وقت. دری را برای نمازخواندن در اوقات سه گانه یاد شده قبل باز می کند. 
بنابراین» خود رسول خدا ی گاه گاهی در ا ین دو وقت نماز می‌ خواند» زیرا او اطمینان داشت 
از این که علیه او مکروهی هجوم بیاورد» استثنای نیم‌روز روز جمعه نیز در روایات آمده 
است. و جواز نماز در اوقات سه گانه در مسجد الحرام از حدیث ذیل استنباط گردیده است: 
«يا يي عبد متا من ولي منم من أمر الاس شین فلا ینعی أَحَدّا طاف بهذا 
الت وصلّی أي ساعة اء من ليل أو تهار» «ای فرزندان عبد مناف هرکسی از شما 
چیزکی از امور مردم را به دست گرفت» هیچکس را که به این خانه بخواهد طواف یا نماز 
در هر ساعتی از شب و روز انجام دهد جل وگیری نکند» پس فلسفه در اب ین باره این است که 
روز جمعه و مسجد الحرام زمان ظهور شعایر دین و مکان آن‌ها می‌باشند» پس این‌ها با مانع 


من الصلوة معارض شدند. 


میانه‌روی در عمل 


۱۰۶ حجت الله البالغه 


مرض طاعات. به ستوهآمدن نفوس است: 

باید دانست که بدترین مرض در طاعات. به ستوه آمدن نفس است. زیرا هرگاه نفس به 
ستوه در بیاید برای صفت خشوع بیدار نمی گردد» پس همه این زحمت‌ها از معنی عبادت 
خالی می‌مانند. همین است مصداق قول رسول خدا 4 که فرمود: «ذ لکل شيو شرف 
ولگ شرة فشرة» که «هرچیز حرص شدبدی دازد.و هر حرص ستی دارد»: بتابر این اسث 
که اجر نیکی در هنکام مندرس‌شدن رسم. به عمل بر آن» و پدید آمدن سستی در آن» چندین 
برابر خواهد شد؛ زیرا در این صورت آن بدون تنبه شدید و عزم پخته به دست نمی آید. 
بنابراین» شارع برای طاعات اندازه‌ای مقرر فرموده است. همانگونه که پزشک برای دواها 


حقوقی که بر انسان عاید می گردند: 

و نیز هدف به دست آوردن صفت احسان است. اما به وجهی که منجر به از بین‌رفتن 
ارتفاقات لازم نباشد» و نه این که حقی از حقوق فر و گذاشت شود. و همین است منظور از 
قول حضرت سلمان فارسی که فرمود: « لك عَلَيْكَ .وان جك عَلَيْكَ عفّا» 
که «چشم‌هایت بر تو حقی دارند و همسرت بر تو حقی دارد» و رسول خدا او را بر این 
گفتار تصدیق فرمود که «آنا أصوم وافطر وأقوم وأرقد. وأتزوج اللساء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» «من روزه می گیرم و افطار می کنم» و قیام می کنم و می‌خوابم و با زنان 


ازدواج می کنم» پس هر کسی که از سنت من رو می گرداند او از من نیست». 


هدف از به جاآوری طاعات. راست کردن نفس است: 

و نیز هدف از طاعات» استوار و راست‌نگهداشتن نفس و برطرف کردن کجی آنست. نه 
کاملاً فراگیری آن» زیرا این در حق عموم مردم مانند امر متعذر و محال می‌باشد؛ و همین 
است هدف رسول خدا 4 که فرمود: «استقیموا. ولن تحصوا. وائتوا من الأعمال بما 
تطیقون» «راست باشید» و فرا نگیرید» و اعمالی را به جا بیاورید که در حد توان شما باشند» 


قبله ۱۷ 


لذایذ ملکی متلذذ شده و از خسیسه‌های حیوانی رنج ببرد» و به کیفیت انقیاد حبوانی برای 
ملکی» متوجه گردد» پس اگر این‌ها را به کثرت انجام دهد معتاد می گردد و آن‌ها را شیرین 


می‌یابد» پس به نتيج آن‌ها متنبه نمی گردد. 


یکی از اهداف شرع مسدود نمودن باب تعمق است: 

و نیز از اهداف بسیار بز رگ در تشریع» این است که باب تعمق در دین مسدود گردد. تا 
آن را به دندان مستحکم نگیرند که پشت سر آنان کسانی بیایند و گمان برند که این‌ها از 
طاعات آسمانی می‌باشند که بر ما فرض شده اند» سپس گروهی دیگر پشت سر آن‌ها انت 
پس این پندار به حدٌ یقین قرار گیرد و آنچه قبلاً در حد احتمال بود اکنون به حد اطمینان 


وس م2 


برسد چنانکه خداوند می‌فرماید: #وَرَهبانية ند ها ما بها عليهم4 '. «و رهبانیتی 
که خود آن را پدید آوردند. [ما] آن را بر آنان مقرر نکرده بودیم» و نیز هر کسی در دل خود 
داروا گنه رکا آن بل زیان افران: ا که ناوید یس این اعات شاف رای 
نخواهد شد» و اگر او در این باره کوتاهی نماید بین او و تهذیب نفسش حجاب عظیمی به 
وقوع خواهد پیوست. و او در حق خداوند کوتاهی نموده است» پس او موافق به پندارش 
ماخذه خواهد شد و از او خواسته می‌شود که از کوتاهی که در بارگاه الهی طبق عقیده 
خویش انجام داده است. باید بیرون آید. و اگر کوتاهی کند علوم خود او عليه او مضر و 
تاریک قرار می گیرند» و طاعات او بنا به سستی که در نفس خود داشته است. پذیرفته 
نمی‌شوند. و همین است منظور رسول خدا 4# که فرمود: «ذ این یس ون یَُادً لین 
۳۹ الا غ که زوین اسان است‌دو هیچکسی کر دی شدت به کار نمی برد مگر این که 


دین بر او غالب خواهد آمد». 


()- سور حد ید» یه ۷ 


میانه‌روی در عمل به صورت متداوم: 

بنابراین معانی» رسول خدا #5 بر امت خویش تأکید نمود که در عمل» میانه‌روی را 
بر گزینند؛ و به جای نرسد که منجر به خستگی و اشتباه در دین یا فر و گذاشتن در عمل باشد؛ 
و آن معانی را به صورت صریح يا اشاره بیان فرمود. 

آن حضرت بل فرمود: «أَحبّ الأعْمَال ی الله أَوها وا قَلّ» «پسندیده‌ترین عمل 
به دربار خداوند با دوامترین آن‌هاست» هرچند کم باشد». 

من می گویم: این از آنجاست که تداوم و مواظبت بر آن‌ها» نشانی آنست که او در این 
اعمال رغبت دارد» و نیز نفس از طاعت متأثر نمی‌شود و آثار آن‌ها پدید نمی آیند» مگر بعد 
از موت» و مواظبت و اطمینان به آن‌ها و وجود اوقاتی که با فراغت نفس متصادف باشند» 
مانند آن فراغتی که سبب منعکس‌شدن علوم از ملأاعلی در خواب می‌شود و مقدار آن 
مشخص نیست. پس راهی برای به دست آوردن اين» جز تداوم و زیاده‌خواهی وجود ندارد» و 
همین است قول لقمان که فرمود: «وعود نفسك كثرة الاستغفار. فان لله ساعة لا برد فیها 
سائلاً» که «نفس خود را به کثرت استغفار عادت ده زیرا خداوند وقتی دارد که در آن 
سایل را محروم بر نمی گرداند». 

رسول خدا ل فرمود: «خُذّوا من الأعْمَال ما تطیفُون فان ال لا مَل حى تََلوا» 
«چنان اعمالی را انجام دهید که در توان‌تان باشند زیرا خداوند ملول نمی‌شود تا شما به ستوه 
درنیایید» یعنی از دادن پاداش باز نمی‌ایستد. مگر وقتی که شما به ستوه رسیده از عمل 
دستبردار باشید» پس اطلاق الملال بنا به مشا کله است. 

و نیز فرمود: « کم إا صَلی وهو تاعس لیب بستففز فیشب لَفسه» 
که «هرگاه یکی از شما در حال چرت‌زدن نماز بخواند» شاید بخواهد استغفار کند. و به خود 
بد و بی‌راه بگوید». 

من می گویم: یعنی او بنا به ملالی که دارد نمی‌تواند بین طاعت و غیر طاعت تمییز بدهد؛ 


قبله ۱۹ 


ند آن حضرت کلافرموده «فستد دوا > یعتی رو سداد زیر گرشتده و ا همان اه وط 
است که مراعات و مواظبت بر آن ممکن باشد. «وَقاریُوا» یعنی شما چنین نپندارید که شما 
بسیار دور قرار گرفته اید و نمی‌توانید به خدا برسید. مگر این که اعمال شاقه انجام دهید» 
«وَبَشووا» یعنی امید و نشاط را در قلب خود پدید آورید. «واسْتعیوا بالعْذوة اروت 
وَشىءِ من الذلْحَة» «کمک بگیرید به صبح و شام و مقداری از شب» یعنی این اوقات 
اوقات نزول رحمت و صفای لوح قلب از احادیث نفس هستند و مقداری از این‌ها بیان 
کردیم. 

نیز نبی اکرم ل فرمود: «منْ تام عَنْ حژبه ؤ عَنْ شىء مله فقرأه فیما بَيْنَ صلاة 
جر وٍصلاة ار کیب له کاتما َرأ من اللَیْلٍ» «اگر کسی از کل یا بعض اورادش به 
خواب رفت» پس آن را بین نماز صبح و ظهر خواند برای او چنین نوشته می‌شود که گویا آن 
را به شب خوانده است». 

من می گویم: سبب اصلی در به جاآوری قضاء دو چیز است: یکی این که نفس به ت رک 
طاعت آزاد گذاشته نشود تا به آن معتاد گردد» و سپس پایبندشدن به آن برايش مشکل قرار 
گيرد. 

دوم این که: از عهده طاعت برون آید. و به دلش این خیال نیاید که او در حق خداوند 


کوتاهی کرده است» پس بر آن نادانسته مۋاخذه گردد. 
نماز معذوران 


رخصت به وقت عذرها: 
و چون از تمام تشریع این هم است که به هنگام معذوریت‌ها رخصت‌هایی بیان گردد» تا 
مکلفان به حسب توان خویش بتوانند طاعت و بندگی انجام دهند» و این مقدار مفوض به 


رأی شارع می‌باشد تا حد متوسط را در نظر بگیرد؛ و سپرد خود آن‌ها نیست که نشاید راه 


افراط یا تفریط را پیش گیرند» رسول خدا که توجه فرمود تا برای رخصت‌هاو عذرها 
ضابطه‌ای مقرر بفرماید. 

از اصول رخصت‌هاست که به اصل طاعت بايد توجه کرد. موافق به آنچه دستور حکمت 
بر و نیکی است و روی آن در هر حال استوار ماند» و بايد دید که دراین باره شارع چه حدود 
و ضوابطی مقرر فرموده است. تا به سهولت بتوان به نیکی تمسکك جست. پس در آن‌هابه 
اعتبار اسقاط و تبدیل به مقتضای ضرورت تصرف نماید. 

از جمله عذرها یکی سفر می‌باشد» و در آنچنان حرج و مشقتی وجود دارد که نیاز به بیان 
نیست. لذا رسول خدا 8 رخصت‌هایی مشروع قرار داد. 
قصر در نماز سفر: 

از آنجمله است قصر: پس اصل عددهای رکعات را به جای گذاشت که بازده ر کعت 
بودند» و آنچه به شرط طمانینه و حضر اضافه شده بود را ساقط کرد و چون در این عدد 
شائبه عزیمت وجود داشت مناسب نبود تا آن را به قدر ضرورت و نیاز مقدر کند. و در 
رخصت‌دادن به آن تضییق کامل به کار گرفته شود. بنابراین» رسول خدا و بیان نمود که 
قرط وی دی ق باق اوه ار رز ارو کت هیضق دی انز 
بها عم فافَلُوا صَدفت» که «این یک نوع صدقه‌ای است که خداوند بر شما تصدق 
نموده است پس آن را بپذیرید» و در صدقه صاحبان مروت به تضییق قایل نمی‌شوند. 
بنابراین» رسول خدا #5 در سفر بر قصرء مواظبت فرمود» اگرچه در برخی از اوقات به اتمام 
نیز اجازه فرمود» پس این قصر سنت م کده می‌باشد. 

و اختلافی در این نیست که جواز اتمام در روایات آمده است. و در این که نماز سفر 
تمام بدون قصر است؛ زیرا امکان دارد که واجب اصلی همان دو رکعت باشد» ولی با وجود 
این» اتمام به طریق اولی کافی قرار گیرد» مانند مریض و مسافر که نماز جمعه را بخوانند» 
پس نماز ظهر از ذمه آن‌ها ساقط گردد یا مانند کسی که بر عهده او بنت مخاض واجب شده 


بود» پس او کل اموال خویش را تصدق نماید. بنابراین» از حق اوست که هرگاه بر او اسم 


قبله ۱۱ 


مسافر اطلاق گردید. جایز است که در نماز قصر بخواند» تا زمانی که این اسم از او برطرف 
گردد» و به این نگاه نمی‌شود که آیا به حرج و مشقت مواجه شده است يا خیر» و نیز به این 
هم نگاه نمی‌شود که قدرت بر اتمام از او فوت شده است يا خیر» زیرا این وظیفه ابتدایی آن 
کسی است که وضعش چنین باشد. و همین است مصداق قول حضرت عمر له که فرمود: 
«سَنّ سول الله يلل صله | لسَفْرِ رَكَعَتَين وَهُمَا تما غیر و قصر» که «رسول خدا #5 نماز 
سفر را دو رکعت رواج داد و این‌ها تمام هستند قصر نیستند». 


حد سفر: 

باید دانست که سفر و اقامت. زنا و سرقت و سایر آنچه شارع آن‌ها را مدار حکم قرار 
داده است. اموری هستند که اهل عرف آن‌ها را در موارد مظان‌شان به کار می‌برند» و معانی 
آن‌ها را می‌دانند. و حد جامع و مانع آن‌ها بدون اجتهاد و تأمل به دست نمی آید» مهم در این 
باره شناخت راه اجتهاد است. پس ما نمونه‌هایی از آن‌ها در سفر را می‌دانیم» پس می گویيم 
که: آن به تقسیم‌بندی و مثال معلوم است. تمام اهل زبان می‌دانند که خروج از مکه به مدینه 
و از مدینه به خیبر صد در صد سفری هست. و از فعل و قول صحابه ظاهر شده است که 
خروج از مکه به جده و به طایف و به عسفان و تمام آنچه مقصد در آن چهار " برد باشد 


بیرون آمدن از وطن چندین صورت دارد: 

و نیز می‌دانند که بیرونآمدن از وطن چندین صورت و قسم دارد» مانند رفت و آمد به 
مزارع و بساتین» و سرگردانی که مقصد و سفری در نظر نداشته باشد» و می دانند که اسم هیچ 
کدامی بر دیگری در عرف و شرع اطلاق نمی‌شود و راه اجتهاد این است که آن مثال‌ها 
بررسی شوند که در عرف و شرع بر آن‌ها اسم سفر اطلاق شده است. و این که اوصافی که 


به وسیله آن‌ها یکی از دیگری ممتاز می گردد» مورد آزمایش قررا گیرند» لذا اعم را به جای 


(۱)- ایرد = ۴ فرصخ و ۴ برد برابر ۱۶ فرصخ می‌باشد و یک فرسخ ۳ مایل می‌باشد. 


۱۲ حجت الله البالغه 


جنس» و اخص را به جای فصل باید قرار داده پس ما دانستیم که انتقال از وطن جزء ذاتی 
سفر است. زیرا به کسی که در محل اقامتش مقیم باشد» مسافر نمی گویند. و این که انتقال به 
جای مشخص,. جزء ذاتی سفر می‌باشد» و اگر نه آن سرگردانی است نه شف و این که آن 
موضع باید بگونه‌ای باشد که عدم ب رگشت به محل اقامت در آن روز و اوایل شبش جزء 
ذاتی آن باشد» و اگر نه آن مانند رفت و آمد به سوی مزارع و بساتین می‌باشد» و لازم است 
که سفر مسافت یک روز کامل باشد. و همین است قول حضرت سالم» ولی چهار برد امر 
یقینی است» و آنچه از این کمتر باشد مشک وک است. و این اسم سفر» زمانی متحقق می شود 
که از دیوار شهر و خانه‌های روستا به اراده مقصد که چهار برد باشد» بیرون آید و این اسم 


از او زمانی زایل می گردد که بر اقامت مدت مناسب و زیاد در شهر یا روستایی نیت کند. 


جمع بین دو نماز: 

از آنجمله است جمع‌خواندن نماز ظهر و عصرء مغرب و عشاء و اصل در این باره همان 
است که ما قبلاً اشاره نمودیم که اوقات اصلی سه تا هستند: فجر» ظهر» مغرب. و عصر از 
ظهر و عشاء از مغرب مشتق شده اند تا که مدت طولانی در ميان دو ذ کر فاصله قررا نگیرد» 
مشروع قرار داد» ولی بر آن مواظبت ننمود و تاکید هم نکرد مانند آنچه در قصر انجام داد. 
ترک سنن: 

از آنجمله است ترک سنت‌ها که رسول خدا # و ابوبکر و عمر و عثمان :در سفر به 
نماز خواندن روی سواری: 

از آنجمله است خواندن نماز بر سواری: به هر جهتی که می‌رود که در نماز اشاره بکند» و 


این در نوافل و سنت‌های فجر و وتر می‌باشد نه در فرایض. 


نماز خوف به چند وجه خوانده می‌شود: 


قبله ۱۳ 


از جمله عذرها یکی خوف می‌باشد. رسول خدا #5 نماز خوف را به چند صورت خوانده 
است» از آنجمله این که قوم را بر دو صف ترتیب داد و به آنان نماز خواند» پس وقتی که او 
به سجده رفت یک صفی همراه با او دو سجده به جا آورد» و صف دیگر در حراست قرار 
گرفت» پس وقتی که به رکعت دوم برخاستند صفی دیگر که در حراست قرار گرفته بود؛ 
سجده به جا آورد. سپس به آن‌ها ملحق شد» و در رکعت دوم صف دوم نخست همراه با او 
سجده کردند و صف اول در حراست قرار گرفت. و وقتی او در قعده نشست» صف اول 
سجده به جا آوردند» تشهد و سلام با مردو صف انجام گرفت. ولی این کیفیت از نمازن 
زمانی متحقق می‌شود که دشمن در جهت قبله قرار گرفته باشد. 

از آنجمله است که دو بار با هر گروهی یک بار نماز خواند» و این هم زمانی می‌شود که 
دشمن در جهت غير قبله باشد. و توزیع دو رکعت بر آن‌ها پریشان کن باشد. و همه به 
صورت دستجمعی نتوانند کیفیت نماز را احاطه نمایند. 

از آنجمله است: این که گروهی در جهت دشمن قرار گرفته با گروهی دیگر یک رکعت 
نماز خواند» پس وقتی آن‌ها برخاستند این گروه به جهت دشمن رفت» و گروهی دیگر که 
در جهت دشمن بود آمد و به آن حضرت و اقتدا نمود و با این‌ها رکعت دوم را خواند» 
پس وقتی او به قعده نشست. این بلند شد و رکعت دوم را خوانده به آن حضرت 5 پیوستند» 
و با هردو گروه سلام گفت. و این کیفیت زمانی به وقوع می‌پیوندد که دشمن در جهت قبله 
نباشد» و توزیع دو رکعت بر آنان پریشان کن نباشد. 

از آنجمله است: این که با یک گروه نماز را اقامه نموده گروهی دیگر در برابر دشمن 
قرار گرفت. پس یک رکعت با این گروه خواند و این‌ها به سوی دشمن رفتند و بجای 
کسانی قرار گرفتند که نماز نخوانده بودند» و آنها آمده با آنها رکعت دوم را خواند» سپس 
هر گروهی جداگانه نماز خود را به اتمام رسانید. 

از آنجمله این است که هر گروهی با وضع که ممکن باشد نماز خودش را چه در حال 


سواری یا پیاده بخواند به هر جهتی که بتوانند چه به قبله یا غير قبله» چنانکه در روایات 


۱۴ حجت الله البالغه 


حضرت عبدالّه بن عمر له آمده است. و این زمانی است که خوف بسیار شدید باشد. یا 
جنگ تن به تن پیش بیاید. 

خلاصه این که هر صورتی که از آن حضرت ب مروی است عمل بر آن جایز است. و 
هریکی صورتی را اختیار نماید که برای او آسان‌تر و موافق به مصلحت باشد. 


نماز بیمار: 

یکی از عذرها بیماریست: و در این باره رسول خدا که فرموده است: «وصَلٌ قاِمًاء فان 
لم تستطغ فقاعدّ. فان لَه دَسْتَطع فعلی جُنب» که «نماز در حال قیام بخوان» اگر 
نتوانستی پس نشسته و بازهم اگر نتوانستی بر پهلو نماز بخوان». 

و در باره نماز نفل فرمود: «مَنْ لن قائما فهو فصن وم صلی قاعدّا فلا نطف 
اجر الْقَائم» یعنی «ه ر کسی که نماز (نفل) را ایستاده بخواند بالاتر است و ه رکسی نشسته 
بخواند برای او نضف اجر ایستاده ات 

من می گویم: چون شایسته است که نماز بیشتر خوانده بشود» و در اصل» نماز ایستاده و 
نشسته خوانده می‌شود. چنانکه بیان کردیم و به هنگام تشریع قیام واجب گردید. «مالا 
پدرکه کله لا یترك کله» لذا رحمت متقاضی شد تا اجازه داده شود نماز نفل نشسته خوانده 


شود و تفاوت دو درجه برای‌شان بیان گردد. 


نمازهای دیگر برای معذورین: 

ذ کر نمازهای دیگری از قبیل: نماز طالب. نماز باران و نماز وحل (گلی و لای) وارد شده 
است» صحابه کرام در هیچ حدود و ضوابطی رخصت نخواستند که مجبوری و ضرورت 
دامنگیرشان باشد و از آن چاره نداشته باشند و شائبه انکار سستی در آن‌ها نباشد» مگر این که 
رسول خدا ی به آن‌ها اجازه داده و رسول خدا تج فرمود: «فذٌا أمرتکم بار فائوا مثه ما 
اسْتطْعْتُ» «ه رگاه شما را دستوری بدهم بر آن تا حد توان عمل کنید» این قول آن 
حضرت ی قولی کامل است. واله أعلم. 


جماعت 
باید دانست که هیچ چیزی برای زدودن رسوم» نافع تر از این نیست که مقداری طاعات به 
صورت عموم رواج یافته و به طور علنی ادا گردند» و در آن شهری و بیابانی مساوی قرار 
گیرند» و در آن مباهات و افتخار باشد» تا جایی که جزء ارتفاقات لازم قرار گیرند که قابل 
ت رک و فر و گذاشت نباشند» تا برای عبادت خدا تأیید گردند» و سنت قرار گرفته به سوی حق 


دعوت دهند» و آنچه از آن ترس ضرر داشتند آن‌ها را به سوی حق جلب نماید. 


فض الصلاه: 

و هیچ عبادتی از نماز بالاترین شأن و بز رگترین برهانی را نداشت» پس واجب گردید که 
در میان آن‌ها رواج یافته شایع گردد» و برای آن اجتماع و توافق حاصل شود. 

و نیز آیین اسلام دو نوع مردم را در بر می گیرد» یکی علماء تا به آن‌ها اقتدا بشود» دوم 
کسانی که در بدست آوردن احسان خویش» نیاز به دعوت و ترغیب داشته باشند» سوم مردم 
ضعیف البنیه را در بر دارد که اگر برای ادای طاعت در جلو عموم مکلف نگردند سست 
می شوند» لذا مفید و موافق به مصلحت در حق همه این‌ها این است که به اطاعت خدا در 
جلوی عموم مردم مکلف گردند» تا که انجام‌دهنده از ترک کننده راغب از زاهد» ممتاز 
گردد» و به عالم اقتدا و به جاهل تعلیم داده شود و طاعت خداوند در میان آن‌ها مانند نقره 
گداخته شده باشد که بر مردم عرضه می گردد» پس منکر از آن‌ها؛ منکر قرار گرفته معروف 


شناخته شود و غش و خالص آن به نمایش گذاشته شود. 

خاصبت حماعت: 

سپرده اند خاصیت عجیبی در نزول بر کات و نزدیک‌شدن رحمت دارد همچنان که در باب 
استسقاء و حج ذکر کردیم. 


۱۶ حجت الله البالغه 


دین اسلام وجود نداشته باشد» و این به جز در این صورت متصور نیست که خاص و عام 
شهری و بیابانی» کوچک و بز رگ ایشان» برای بز رگترین شعایر و مشهورترین بندگی و 


طاعت او گرد هم جمع شوند. 


شرع مقدس اسلام بر جمع و اجتماع دستور می‌دهد: 
بنابراین معانی؛ توجه خاص تشریع به این مبذول گردیده است که نماز جمعه و جماعت 


ب رگزار گردند» و در این» به انجام» ترغیب. و از تر ک» ترغیب شدید. به کار گرفته شود. 

اشاعت بر دو گونه است: یکی اشاعت در محل است. دوم اشاعت در شهر. اشاعت در 
محل در وقت هر نماز متیسر می‌باشد» و اشاعت در شهر فقط یک بار بعد از مدت زمانی 
مانند هفته‌ای» متیسر می‌شود. لذا اشاعت اولی در جماعت می‌باشد» و در این باره رسول خدا 
5 فرموده است: «نماز جماعت بر نماز تنها بیست و هفت درجه برتری دارد» و در روایت 
دیگر: «بیست و پنج درجه» آمده است. 

و رسول خدا 5 به صراحت يا به اشاره» فرموده است که از وجوهات ترجیح جماعت بر 
نماز تنهاه این است که وقتی یکی وضو بگیرد و آن را به نحو احسن انجام دهد سپس فقط به 
خاطر نماز بلند شده راهی مسجد شود راه‌رفتن اوه در حکم نماز قرار می گیرد» و قدم‌هایی 
که برمی‌دارد کفارة گناهان او می‌باشند» و دعاهای مسلمانان پشت سر شامل حال او 
می‌شوند و در انتظار کشیدن نماز» معنی رباط (مرزداری) اعتکاف و غیره وجود دارد» باز او 
به یکی از این دو امر» اهتمام نورزید. مگر برای یک نکته بلیغی که در نظر آن حضرت 45 
مجسم گردیده بود؛ و ما آن را قبلاً ذ کر کردیم» به آن مراجعه شود و در حقی که باطل در 


حوش و حول او نمی آید به هیچ وجه گزافی وجود ندارد. 


عقوبت تا رک جماعت: 


قبله ۱۷ 


در این باره رسول خدا 5 فرموده است: «هیچ سه فرد در روستا یا بیابانی نمی‌باشند که 


اشاره به آنست که ترک جماعت باب سستی و تهاون را می گشاید. 


جماعت سنت مو کده است: 

رسول خدا ۶ فرمود: «والّذی تفسی بیده مد هَمَمت أن ۳ بحطب فَیْخطب» 
الحدیث که «به خدا قسم خواستم که دستور دهم تا هیزم جمع گردد..». 

من می گویم: جماعت سنت مق کده است که بر ترک آن» ملامت لازم است؛ زیرا از 
شعایر دین می‌باشد. و چون رسول خدا 5 دید که در این باره» بعضی از خود سستی نشان 
می دهند» متوجه شد که این در اثر ضعف نیت در اسلام است. لذا در انکار از آن» شدت به 


کار برد» و آن‌ها را ترسانید. 


به هنگام حرج اجازه به ترک جماعت داده می‌شود: 

باز چون ضعیفان بیماران و ذوی الحاجات. به خاطر حضور برای جماعت در مضیقه قرار 
می گیرند» مقتضای حکمت. بر این شد که در چنین وقت. به ترک آن» اجازه داده شود تا 
که عدالت بین الافراط و التفربط برقرار گردد. 


یکی از حرج‌ها شب. سردی و باران است: 

از انواع حرج: شب سردی و باران است» در چنین وقت مستحب است که مذن بگوید: 
«ألاً صلوا فی الرَخال» که «خبردار باشید در منازل نماز بخوانید». 
از جمله حرج‌ها حاجتی است که توقف از آن مشکل قرار گیرد: 

از آنجمله حاجتی است که توقف از آن» مشکل باشد مانند این که شام حاضر باشد. زیرا 
بسا اوقات نفس به آن اشتها دارد و بسا اوقات غذا از بین می‌رود» و مانند تدافع اخبثین» زیرا 


با اشتفال نفس به آن» فایده نماز از دست می‌رود اختلافی در میان این حدیث: «لا اة 
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بحضرة طعَام» و حدیث «لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا غیره» وجود ندارد» زیرا می‌توان 
هریکی را بر صورت يا معنی حمل نمود که مراد از حدیث دوم نفی وجوب در حضور طعام 
است تا باب تعمق مسدود گردد» و تأخیرنکردن نماز برای طعام وظیفه کسی است که از شر 
تعمق در امان باشد مانند آن که افطار صائم و عدم آن» مبنی بر دو حالت می‌باشد» یا تأخیر 
نماز برای کسی است که اشتهایش برای غذا شدید باشد. یا خطر ضایع‌شدن غذا وجود داشته 


باشد» و عدم تأخیر در غیر این صورت می‌باشد» این مأخوذ از حال علّت است. 


یکی از مواضع حرج آنست که خوف فتنه باشد» مانند این که زن خوشبو کند و عطر 
و أَحَدِكم فلا یَعْهُا» آنچه 


جمهور صحابه از ظهور زنان در جماعت منع نموده اند ندارد» زیرا منهی» آن غیرتی است که 


م2 
هر 


بمالد. بنابراین» اختلافی در این حدیث: «اذّا اسْتَأذْنت امرً 


در اثر تکبر و انفة باشدء نه آن که در اثر خوف فتنه باشد» و غیرت جایز» آنست که از خوف 
فتنه باشد» چنانکه رسول خدا ب فرمود: «الغيرة غیرتان» الحدیث. و در حدیث عایشه تا 


آمده است: وإ النساء آحدئن» الحدیث. 


خوف و مرض هم از جمله حرج‌هاست: 

از نمك است: رو مر اهزاین در اهر و وشن است شور کف رول 
خدا #۶ به کور که «ََسْمَع ال بالصلة؟ قال: َعَم قال: فأجب» «آیا اذان نماز را 
می‌شنوی؟ گفت: آری. فرمود: پس اجابت کن» این است که سوال او در باره عزیمت 


می‌باشد» لذا به او رحصت نداد. 


سزاوارتر برای امامت نماز: 
باز نیاز برای بیان شایسته‌تر برای امامت» و کیفیت اجتماع» و توصیه امام که نماز را با قوم 


کوتاه بخواند» و توصیه مقتدیان که بر اتباع امام پایبند باشند» پدید آمد» داستان حضرت معاذ 


قبله ۱۹ 


5 در باره طولانی کردن نماز مشهور است» پس این مطالب با اکیدترین وجه بیان گردیدند؛ 
چنانکه رسول خدا 4 فرمود: يوم الوم رهم لکتاب الله فان گائوا فى الْقراعة سَواء 
ََعَمَهُم بالستّف فان گائوا فی السََة سوَاء فَأَفْدَمُهُمْ جرف فان کائوا فى الْهجرة سَوَاء 
فده سناه ولا یوش ال الرَّجُل فی سٌلطانه» یعنی «مام قوم کسی باشد که بیشتر 
قاری قر آن باشد» و اگر در قراعت برابرند پس آشناتر به سنت» امام بشود» و اگر در آشنایی 
به سنت هم باهم برابرند» پس کسی که جلوتر هجرت کرده امام باشد» و اگر در هجرت هم 
باهم برابرند» پس کسی امام باشد که سنش بزرگتر باشد و نباید کسی براساس قدرت و 


پستش امام انتخاب شود». 


تقدیم اقرا لکتاب الله: 

علت تقدیم قاری‌بودن به کتاب خداء این است که آن حضرت ‏ برای علم حى معین 
کرد همچنان که ما بیان کردیم» نخستین چیزی که در آنجا بود» معرفة کتاب الله بود» زیرا 
ریشه و اساس علم» همان کتاب الله است» و نیز آن از شعایر الله است» پس واجب است 
صاحب آن» مقدم قرار داده شود و شانش بالا برده شود تا که این وسیله رغبت و منافست 
قرار گیرد» و تنها سببش این نیست که نمازخوانان نیاز به قراءعت دارند» بلکه اصل وادار کردن 
آنان بر رقابت سالم با همدیگر است» و فضایل با رقابت د رک می‌شوند و سبب ویژگی نماز 


به اعتبار منافست. نیاز آن به قراءعت» می‌باشد» فلیتدبر. 


تقدیم آشناتر به سنت: 

سپس بعد از آن معرفت سنت است. زیرا آن پشت سر کتاب الله است. و به وسیله آن» 
آیین اسلام قایم مانده است. و همین است میراث رسول خدا ۶ در میان امت او. 

و پس از آن همجرت به سوی رسول خدا #5 معتبر است» زیرا آن حضت :#5 امر همجرت را 
بسیار مهم گرفت. و به آن ترغیب نمود و شان آن را بالا برد» و این تقدیم آشنا به سنت از 


تتمه ترغیب و بالا گرفتن‌شان آن می‌باشد. 


باز تقدیم به اعتبار سن و سال است» زرا سنت رواج بافته» در تمام ادیان تعظیم 


هر کس در محدودة مسئو لیت خویش امام باشد: 

و جز این نیست که از امام‌بودن برای ذی سلطان در محل تسلطش» به این خاطرء نهی شده 
است که این بر او سنگین تمام می‌شود» پس این مشروع گردید تا که او بر تسلطش باقی 
بماند. 


تخفیف در نماز با حماعت: 
23 «إذا صَلّی أَحدکم لاس فلیَْقّف فاد فیهم ا قیم والصعیف 
یز وا نی ی تیه فطل تا شاع» که« رگا یکی از شما رای سردم 
نماز می‌خواند» تخفیف بکار برد زیرا در میان آنان بیمار» ضعیف و پیر وجود دارد» و اگر 
تنها نماز می‌خواند هر مقدار که می‌خواهد آن را طولانی کند». من می گویم که: فايدة 
دعوت به حق» بدون آسانی تمام نمی‌شود و تنفر خلاف موضوع نماز است» و آنچه به آن 
جمهور مکلف می گردند سزاوار تخفیف است. چنانکه آن حضرت یذ به آن تصریح نموده 


استت: إن منکم متفرین». «بعضی از شماء مردم ۳ متنفر می کنید» 


متابعة الامام: 

آن حضرت ب فرمود: «َِما جعل الإمَام لِيُوْتَمٌ به قلا تختلفوا علیّه. فاذا ركع فارگغواء 
وَإدا قال : سمع م الله لمَنْ حمدف فَفولوا: ربا لك الْحَمْل وَإذا سَجَدّ» فاسخدوا وَإِذا 
صلّی جالسا. فصلوا جلوت أَجْمَعُود. وفی روایة: واذا قال: «ولا لین فقوو 
آمیّن». «امام برای این امام قرار داده شده است تا به او اقتدا شود» پس خلاف او کاری 
نکنید» وقتی او به رکوع رفت شما هم به رکوع بروید» و وقتی که گفت: سمع الله لمن حمده 
شما بگویید: اللهم ربنا لک الحمد و وقتی که سجده کرد شما هم سجده کنید» و اگر نشسته 


قبله ۱۳۱ 


نماز خواند» همه شما دستجمعی نشسته نماز بخوانید. و در روایت دیگری آمده انتت. که 
گاه گفت: ول آلصاَلین (45 شما بگویید: آهین»: 
من می گویم که: آغاز جماعت آنست که حضرت معاذ 4ه برای خود انجام داد» آنگاه 
رسول خدا و آن را برقرار گذاشت. و تصویبش کرد و جز این نیست که او بدین خاطر 
کوشید تا نمازهای همه مردم یکی قرار بگیرنده و دیگر آن که آن فقط اجتماع در یک مکان 


است نه در نماز. 


نماز امام در حال نشستن 

قول رسول خدا بل که «اذا صلی جالسّا فصو جُلُوسًا» «اگر نشسته نماز خواند» همه 
شما دستجمعی نشسته نماز بخوانید» منسوخ است. به دلیل این که رسول خدا ۶ در آخر عمر 
مبار ک» نشسته نماز خواند. و مردم پشست سر او ایستاده بودند. فلسفهٌ این منسوخیت. این 
است که نشستن امام و ایستادن مقتدی‌هاء با فعل عجمی‌هاء شباهت داشت که آنان بیش از 
حد برای پادشاهان خود تعظیم قایل بودند. چنانکه در بعضی روایات حدیث آمده است. پس 
وقتی که اصول اسلامی استقرار یافت. و مخالفت با عجمی‌ها در بسیاری از شرایع؛ به ظهور 
پیوست. قیاس دیگری ترجیح یافت» و آن این که قیام» رکن نماز است» لذا نباید بدون از 


عذر ترک گردد» و مقتدی عذری نداشت 


تر تیب صفوف مقتدیان: 

رسول خدا ل فرمود: «لیلیّی منم آولو الأخلام والثهی د ثم الذین یلو نهُم تادز 
وم وعَْشَاتِ الاْسْواق» «اید به من صاحبان عقل و بلوغ نزدیک شونده باز که 
به آن‌ها نزدیک هستند (اين را سه بار تکرار کرد) و دور دارید خود را از سر صداهای 
بازارها» من می گویم که: این بدین خاطر است تا تعظیم بز رگتران جایگزین گردد» یا در 


عادت سروران منافست پدید آید» یا بر سروران تقدیم دیگران گران تمام نشود» و از سر 


۱۳۲ حجت الله البالغه 


صداها به خاطر تادیب نهی فرمود تا مردم بتوانند در قرآن بیشتر تدبر کنند و تابه قومی 
مشابه گردند که دارند با پادشاه در گوشی صحبت می کنند. 

رسول خدا # فرمود: «ألا تون کما صف الماک عند رتَهّا» «آبا شما چنان 
صف نمی‌بندید که ملایکه پیش پروردگار خویش صف می‌بندند» من می‌گویم: هر 
فرشته‌ای مقام مشخصی دارد. و آنان موافق به مقتضای ترتیب عقلی در استعدادات مختلفی 
پدید آمده اند. پس امکان ندارد در آنجا فرجه‌ای وجود داشته باشد. رسول خدا کل فرمود: 
«انّی لهْری المَیْطَا یدخْل من خلل الصف کات الحَدّف» یعنی «من شیطان را می‌بینم 
که در خلال صف‌ها مانند بزغاله وارد می‌شود». 

من می گویم که: ما تجربه کرده ایم که جمع و جور در حلق‌های ذکر» سبب جمع خاطره 
دریافت لذت. شیرینی در ذکر و مسدود کردن خطرات است. و رهاکردن آن» نقص به بار 
می آورد» و به هراندازه در این معانی» نقص پیش بیاید شبطان وارد می‌شود. و رسول خدا کل 
او را بدین شکل مجسم دید. و جز این نیست که آن حضرت ی شیطان را به این صورت 
دید زیرا دخول بزغاله نزدیکترین چیزی است که غاد در تنگنای با شکل سیاه که مشعر به 


قبح سریره‌اش می‌باشد» هجوم می آورد» پس شیطان به این شکل متمثل می گردد. 


راست کردن صف‌ها: 

رسول خدا که فرمود: دون صفوفکم َو یال الله ین وجوهکم» «راست كنيد 
ضتش ها دناوتن دیسا شا ستخالمت تاد مس کته مر اما بحتی 
اذى رقم ةفل الامام اَن يحول الله 0 حمارٍ» «آیا نمی‌ترسد آن که سرش 
را پیش از امام برمی‌دارد از این که خداوند سر او را سر خری قرار بدهد». من می گویم: 
رسول خدا + آن‌ها را به راست کردن صف‌ها و اتباع دستور داد. آن‌ها کوتاهی کردند» پس 
روی آن تا کید نمود بازهم باز نیامدنده پس شدیداً تهدید کرد و آن‌ها را ترسانید که اگر بر 


مخالفت اصرار ورزیدند خداوند آن‌ها را لعنت خواهد کرد زیرا دور قراردادن تدلیات الهی؛ 


قبله ۱۳ 


موجب لعن می‌باشد. و هرگاه لعن به کسی احاطه کند مسخ پدید می آورد» یا اختلاف در 
میان به بار می آورد» نکته در خصوص خر از آنجاست که این حیوانی است ضرب المثل در 
احمقی, نادانی و اهانت» همچنین بر این نافرمانی» احمقی و حبوانیت» غلبه و تسلط پیدا کرده 
است. خصوصیت مخالفت فیما بین. از آنجاست که آنان در سپردن خویش برای خداه 
بی‌ادبی کرده اند» پس در همان عضوی که مرتکب به بی‌ادبی بوده اند. سزا داده می‌شوند» 
همچنانکه در داغ کردن صورت یا به اعتبار صورت. به تقدم و تأخر اختلاف ورزیدند» پس 


به اختلاف از روی معنی و مناقشه سزا داده شدند. 


رسول خدا ل فرمود: «1 نم ی الصلاة وَنحنْ سجوذ فاسجدوا ولا تَعُدُوها ین 
ومن درك الرَكعَة ققد درد الفا که هر گام بر ای سار من وار ال شاه 
بودیم شما هم سجده کنید» اما آن را به حساب نیاورید» و ه رکس رکوع را دریافت» او 
رکعت را دریافته است». 

من می گویم: زیرا رکوع با قیام شباهت بیشتری دارد» پس کسی که ر کوع را دریافته 
است گویا او قیام را د رک نموده است. و نیز سجده» ريشه و اصل نماز است» قیام و رکوع 
مقدمات آن می‌باشند. 

رسول خدا ی فرمود: «ه ر گاه شما دو تا در منازل نماز خواندید و سپس به مسجد آمدید 
پس همراه اهل مسجد نماز بخوانید زیرا این نفلی برای شما به حساب می آید» می گویم 
که: این به آن خاطر است که تا رک نماز خود را معذور نگیرد که من در خانه نماز خوانده‌ام 


تا انکاری بر او پیش نیاید» و تا وحدت مسلمانان به ظاهر هم از هم نپاشد. 
حمعه 


اجتماع هفتگی برای نماز: 


۱۳۴ حجت الله البالغه 


اصل در این باره این است که وقتی اشاعت نماز در شهر بدینگونه که هر روز اهل شهر 
یکجا برای نماز جمع شوند» امر بسیار مشکلی است. لازم شد که برای آن وقتی مقرر گردد 
که زود نیاید که بر سر آن‌ها سخت می گذرد؛ و زباد دیر هم نباشد که هدف از دست 
می‌رود» و هفته در میان عرب و عجم و بیشتر ادیان رواج داشت و برای این وقت» صلاحیت 
هم داشت. لذا واجب شد که این روز برای اجتماع جمعه مقرر گردد» سپس صاحبان ادیان 
در تعیین آن روز که کی مقرر شود باهم اختلاف نمودند» يهود روز شنبه را اختیار نمود و 
نصاری روز یکشنبه راء زیرا مرجحاتی پیش خود داشتند» اما خداوند این امت را به علم 
بزرگی مختص قرار داد که نخست آن راء در قلوب اصحاب رسول خدا ج القا کرد تا این 
که نماز جمعه را دز مدینه پیش از تشریف آوری آن حضرت 4 ب رگزار کردند» سپس 
خداوند آن را بر خود رسول خدا ب منکشف کرد بدینگونه که جبرئیل آیینه‌ای پیش آن 
حضرت #۶ آورد که در آن نکتۀ سیاهی وجود داشت» پس هدف به این مثال راء در میان 


گذاشت و آن حضرت ی به آن پی برد. 


روز جمعه بهترین روزهای هفته است: 

حاصل این علم» این است که شایسته‌ترین اوقات برای ادای طاعات. آن وقتی است که 
خداوند در آن به سوی بند گان نزدیک می‌شود. و دعاهای شند گان در آن مستجاب 
می گردند» زیرا سزاوارتر قرار گیرند» بی شک خداوند وقتی دارد که به دوران هفته دور 
می‌زند و خداوند در آن» به سوی بند گان نزدیک می گردد» و این همان وقتی است که 
خداوند در آن برای بندگانش در «جنة الکثیب» تجلی می‌فرماید و نزدیکترین پندار برای 
این وقت» روز جمعه است؛ زیرا در آن» امور بسیار بزرگی به وقوع پیوسته است» چنانکه آن 
حضرت 5 فرموده است: «بهترین روزی که در آن خورشید طلوع کرده است. روز جمعه 
می‌باشد» در این روز» حضرت آدم ال آفریده شده است. و در همین روز به جنت وارد 
گشته است. و باز در همین روز از جنت اخراج شده است» و روز قایمت در همین روز برپا 


می شود» حیوان‌ها در همین روز جیغ می کشند» یعنی پریشان می‌شوند» مانند کسی که صدای 


قبله ۱۲۵ 


تزسناکی زا بشنوده زیرا بر نفوس آن‌ها از عالم پست (اجتماخ پانین) ترشخانی منی‌رسده» و از 
عالم بالا بر آن‌ها در وقت پریشانی» ترشحاتی نسبت به نزول قضاء پدید می‌آید» چنانکه آن 
حضرت 4# فرموده است: «کسلسلة على صفوان حتی !ذا فزع عن قلوبهم» الحدیث. 
«طوریکه صدای آنها مانند صدای زنجیری است که بر سنگی بیفتد. و پس از آنکه اضطراب 
دلهایشان برطرف گردد..» رسول خدا ‏ این نعمت را همانگونه که پرورد گارش به او دستور 
داده» بیان فرموده است» چنانکه می‌فرماید: «تَحْنْ الآخرُون السَابِقُون يَوْمَ الْقيَامَة» یعنی به 
اعتبار دخول جنت یا عرضه‌شدن برای حساب. «مَْةَ نم توا الکتاب من فد وَأوِيَاه 
من بعدهم» بی یعنی «غیر از این خصلت که يهود و نصاری در آن از ما متقدم هستند که 
نخست به آن‌ها کتاب داده شد» و به مابعد داده شد»» نه هذا يَوْمُهُم اذى فرضَ علیَهم» 
یعنی فرد منتشری که مصداقش در حق ما روز جمعه می‌باشد و در حق آن‌ها روز شنبه و 
یکشنبه «فاختَلَفُوا فیه هدن الل ل» بعنی برای همان روز همچنان که پیش خدا بون 
خلاصه این که این فضیلتی است که خداوند به این امت» اختصاص فرموده است. و اصل 
آنچه مناسب تشریع بود از بهود و نصاری هم فوت نشد. همه شرایع آسمانی نسبت به قوانین 
تشریع به خطا نمی‌روند» اگرچه بعضی به فضیلت بر بیشتری نایل می گردند. 


در روز جمعه ساعتی هست که در آن دعا مستجاب می گردد: 
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رسول خدا 5 شان این ساعت را مهم گرفت» و آن را بالا برده فرمود: «لا يُوَافقها مُسْلم 
یال الله فیها حيرا الا َغُطهٌ > که «نمی‌بابد آن را مسلمانی که در آن خبری از خدا 
بخواهد» مگر اد ین که خداوند به او آن خیر را خواهد داد» باز در مشخص کردن آن ساعت. 
روایات مختلف هستنده بعضی گفته که: آن از زمانی است که امام روی منبر بنشیند تا نماز به 
پایان برسد» زیرا این ساعتی است که درهای آسمان باز می‌شوند. و مومنان در آن به سوی 


خدا رغبت می کنند» پس برکات آسمان و زمین در آن جمع می گردند. 


۱۳۶ حجت الله البالغه 


بعضی گفته که: بعد از نماز عصر است تا غروب آفتاب. زیرا آن وقت نزول قضاست. و 
در بعضی کتاب‌های الهی آمده است که در همین ساعت حضرت آدم آفریده شده است. و 


به نظر بنده همه این‌ها نزدیکترین پندارند و دقیقاً آن ساعت مشخص نمی کنند. 


جمعه واجب مرو کد است: 

سپس برای بیان وجوب و تأکیدش نیاز پدید آمد» پس نبی کریم بل فرمود: e‏ 
وا عن وَذعهم الجْبْعات أو و يمن الله علی فلوبهن ا کون من 
المغافلین: 
خواهد زد» سپس از غافلان قرار خواهند گرفت». من می گویم: این اشاره بر این است که 
ت رک نماز جمعه در سستی و تهاون را باز می کند» و بدین شکل شیطان متسلط می گردد. 


:» «ملت‌ها از رها کردن نماز جمعه بیرهیزند» و الا خداوند بر دل‌هایشان مهر 


نماز جمعه از چه کسانی ساقط می گردد: 

رسول خدا 4 فرمود: «تجب الْجُمُعَة ی کل مشیم ال افرأة آز صبی آژ منلوك» 
که «نماز جمعه بر هر مسلمان فرض است. به استثنای سه کس: زن» کودک و برده» و نیز 
آن حضرت ب فرمود: «الجْمعَة علی مَنْ سَهع النداء» «نماز جمعه بر کسی فرض است که 
اذان را می‌شنود» من می گویم: این رعایت عدالت بین افراط و تفریط است» و تسهیلی است 
برای معذورین» و کسانی که رسیدن به نماز جمعه بر آن‌ها سبب زحمت و مشقت می‌باشد» 


یا حضور در نماز جمعه در حق آن‌ها باعث فتنه قرار می گیرد» (مانند زنان). 


در روز جمعه به کاربردن انواع نظافت مستحب است: 

و نیز اشاره‌ای است به استحباب حصول نظافت با غسل‌نمودن مسواک‌زدن» عطرزدن و 
پوشیدن لباس تمییز» زیرا این‌ها از مکملات طهارت می‌باشند» پس در اثر پدیدآمدن خلة 
نظافت تنبه» متضاعف می گردد» و همین است منظور از قول رسول خدا ی که فرمود: «لَولا 
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أنْ ن اث شق علی متي رنه تهم بالسَوَاكْ» که «اگر احساس زحمت بر امت نمی کردم آن‌هارا 


قبله ۱۳۷ 


به مسواک‌زدن امر می کردم» و نیز لازم است که آنان در یک روز غسل کنند» و بوی 
خوش بمالند» زیرا این‌ها از محاسن ارتفاقات بشره می‌باشند. و چون هر روز برایشان این امر 
میسر نیست. دستور رسید که آن را در روز جمعه انجام دهند. زیرا توقیت. آن‌ها را وادار 
می کند و نماز هم مکمل می‌گردد چنانکه آن حضرت ب فرمود: «حَق على کل میم أن 
سل فی کل سبْعة یام یقفا یل فیه رَأْسَهُ وَحَسََة» که «شایسته است بر هر مسلمان 
که در هر هفته» یک روز غسل بکند و سر و بدن خود را در آن روز بشوید» و نیز از آنجا 
که مردم کارگر بودند» وقتی یک جا جمع می‌شدند» بوی نامناسبی شبیه به بوی گوسفند به 
مشام می‌رسید» پس به آن‌ها دستور داده شد که غسل کنند. تا موجبات تنفر از آن‌هاء زدوده 


شود و داعیه اجتماع قرار گیرد. چنانکه ابن عباس نش و عايشه فا بیان فرموده اند. 


در روز جمعه خاموش‌ماندن و نزد یک‌شدن به امام مستحب است: 

و نیز لازم شد که به خاموش‌ماندن نزدیک‌شدن به اما ترک لغویات و اول وقت آمدن؛ 
امر شوند. تا که به شنیدن موعظه و تدبر نزدیکتر گردند» و به پیاده آمدن و سوارنشده نیز امر 
شدند» زیرا این به تذلل به سوی پرورد گار و تواضع نزدیکتر است. و نیز این امر از آنجاست 
که در روز جمعه تنگدست و توانگر همه جمع می‌شوند» پس کسانی که سواری نمی‌یابند 
خحجالت می کشند» لذا مستحب شد که این در مسدود گردد. 


مستحب است که قبل از خطبه دو ر کعت نماز خوانده شود: 

و نیز نیاز پدید آمد تا دو رکعت نما قبل از خطبه خوانده شود همچنانکه ما در سنن 
رواتب قبلاً بیان کردیم» پس وقتی که مقتدی می‌آید و امام در خطبه قرار گرفته است بايد دو 
رکعت نماز مختصر بخواند تا سنت راتبه مراعات و ادب جمعه هم به قدر توان مراعات 
گردند» و نباید در این مسئله به سر و صدای اهالی شهر فریب خورد. زیرا حدیث صحیح» و 


نهی از تخطی رقاب و تفر بق در مسجد: 
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و نیز لازم شد که از تخطی و تفریق نهی شود و نیز از بلند کردن کسی و نشستن به جایش 
آنچنانکه جاهلان می کنند نهی شود زیرا در این صورت فساد ذات البین که تخم کینه است 


پدید می آید. 


ثواب نماز جمعه: 

سپس رسول خدا ب ثواب کسی را که نماز جمعه را با آداب کامل ادا کرده باشد بیان 
نمود که گناه‌های او از این جمعه تا جمعه دیگر آمرزیده خواهند شد زیرا این مقدار 
مناسبی است برای واردشدن در بحر نور و دعای مومنان و برکت همنشینی با آنان و برکت 


مستحب است که اول وقت زود به مسجد رفت: 

رسول خدا ی درجات اول‌رفتن» و وابی را که بر آن مرتب می گردد» به ضرب المثلی 
بدنه» بقره» کبش و مرغ خانگی بیان فرمود» اين‌ها اوقات بسیار کمی هستند از زمان وجوب 
جمعه تا هنگام بر گزارکردن خطبه. 

باید دانست که هر نمازی که مردم از دور و نزدیکک برای برگزاری آن جمع گردند دو 
رکعت باید باشد تا بر مردم سنگین قرار نگیرد» زیرا در میان آنان ضعیف. بیمار و نیازمند 
وجود خواهد داشت. 
جهر خواندن قراءت در نماز جمعه: 

قراءت در نماز جمعه را باید به جهر خواند. تا بهتر بتوانند در آن بیندیشند. و نیز در این 
بالاگرفتن شأن قرآن است» و در آن باید خطبه ایراد شود تا که برای جاهلان تعلیم و برای 
فراموش کاران یاد آوری بشود. 
دو خطبه در جمعه: 

رسول خدا 5 در جمعه دو خطبه سنت قرار داد که بین آن‌ها نشستن باشد. تا هدف با 
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سنت خطبه این است که در آن» حمد خداوند و درود بر رسول خدا و تشهد انجام 
گیرد» سپس کلمه فصل (اما بعد) گفته شود» و آنگاه به پند و نصیحت پرداخته و به تقوی امر 
کند. و از عذاب خداوند چه در دنیا و چه در عقبی بترساند» و چیزی از قرآن بخواند» و در 
حق مسلمانان دعای خير کند. 

و سبب آن, این است که همراه با موعظه ارزش ذ کر الله ذ کر الرسول و قر آن بیان گردد» 
زیرا خطبه از شعایر دین است و نباید از این امور خالی باشد» همچنانکه اذان از این‌ها خالی 


سس . 


مق هه 


و در حدیث آمده است: «کل خطبة لنش ها تشهد فهی کالیّد الجَلماء» یعنی «هر 
ENE E SSN E os AL E E‏ 


دریافته است که در هر جمعه اجتماع و نوعی از تمدن شرط است. 


جمعه در شهر ها واجب است: 

رسول خدا 5 خلفای او و ائمه مجتهدین در شهرها جمعه اقامه می کردند. و بادیه‌نشینان 
را تحت مژاخذه قرار نمی‌دادند» بلکه در عهد آنان جمعه در بادیه اقامه نمی‌شد» پس بدین 
شک رن به فرن دو اھا که تضیاعت و یدق اق جه صرط اشت: 

من می گویم که: این از آنجاست که چون حقیقت جمعه عبارت از اشاعت دين در شهر 
است. لذا واجب است به تمدن و جماعت نظر انداخت. 

صحیح‌تر در نزد من این است که اقل آنچه به آن قریه گفته می‌شود کافی است» زیرا به 
طرق مختلف که سبب تقویت یکدیگر قرار می گیرند مروی است: «حَمْسَة لا جُمعَة 
عَلَیهم» که بر پنج گروه جمعه واجب نیست» از آنجمله یکی اهل بدو است» رسول خدا 5 
فرموده است: «الْجْمْعةٌ عَلّى الْحَمْسِينَ رجلا» که جمعه بر پنجاه مردم واجب است. من 
می گویم که: از پنجاه مرد قریه تشکیل می‌گرده و نیز فرمود: «الْجُمُعَة وَاجِبَة عَلَى کل 


(۱)- تمدن: شهرنشینی» روستانشینه » دەنشينى. 
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یة» و این عدد پنجاه کمترین آن چیزی است که بر آن» جماعت اطلاق می گردد» چنانکه 


حدیث انفضاض بر آن دلالت دارد زیرا آنان بعد از متفرق‌شدن به ظاهر برنگشتند والله 
آعلم. 

پس وقتی که این حاصل گردید جمعه واجب می گردد» و هرکسی از آن تخلف نماید 
گناهکار می‌شود. عدد چهل نفر شرط نیست. و نیز اقامه جمعه وابسته به امام است. چنانکه 
حضرت علی کرم الله وجهه می‌فرماید: «آربع إلى الامام» که اختیار چهار چیز به امام است؛ 


البته حضور خود امام شرط نیست. واله أعلم. 


عبد ین 


مه مه 


اسلام عیدهای زمان جاهلیت را تبدیل نمود: 

اصل در این دو عید. این است که هر قوم و ملتی روزی دارند که در آن خود را آرایش 
می‌دهند» و با زینت و آرایش از شهرها بیرون می‌آیند» و این چنان خصلت و عادتی است که 
هیچ یکی از طوایف عرب و عجم از آن منفک نیستند. زمانی که رسول خدا #۶ در مدینه 
تشریف‌فرما شد. دید که اهالی آن» دو روز دارند که در آن‌ها به لهو و لعب می‌پردازند» آن 


الله : ان اللة فد یلحم بهما حيرا منهما یوم الاضحی وَیَوْمٌ الفطرٍ» که «این‌ها 
چگونه روزهایی هستند؟ گفتند: در زمان جاهلیت در این روزها باهم بازی می کردیم» آن 


حضرت 5 فرمود: خداوند به عوض آن‌ها بهترین روزهایی را به شماء عنایت فرموده است 


حضرت ب فرمود: «مّا هذّان اليَؤْمًان؟ قالوا: کتا تلعب فیهما فى الجَاهليّة. فقال رسُول 


که روز عید قربان و عید فطر می‌باشند». 

بعضی گفته است که: آن دو روز زمان جاهلیت» نوروز و مهرگان بودند» و تبدیلی آن‌ها 
فقط به این خاطر بود که هیچ عیدی بین مردم نبوده» مگر این که سببش بالابردن شعایر دینی 
بوده است. يا موافقت به امام مذهبی یا شبیه آن» پس رسول خدا ‏ احساس خطر کرد که 
اگر به عادت قبلی خودشان آزاد گذاشته شوند» پس شعایر جاهلیت ارزش پیدا می کند با 
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روش گذشتگان‌شان؛ ترویج می‌یابد» پس آن دو روز را به دو روز دیگر تبدیل نمود که در 
این دو روز شعایر آیین حنیفیت بالا رفت» و همراه با تجمل و آرایش» ذکر الله نیز وجود 
داشت. و درهای از طاعت هم بود تا اجتماع مسلمانان تنها برای لهو و لعب نباشد» و هیچ 
اجتماعی از آنان خالی از اعلای کلمة الله نباشد. 


نخستین عبد در اسلام: 

روز عید فطر افطار از روزه و ادای یک نوع ز کات است» پس در آن دو شادی وجود 
دارد: نخست شادی طبیعی و آن این که از روزه که سبب زحمت و مشقت بود» فراغت یافتند 
و فقراء صدقات حاصل کردند. دوم شادی عقلی از نظر انعام خداوندی که آن‌ها را موفق 
نمود که وظیفةٌ فرضی خود را ادا نمودند» و به خاطر این شاد گشتند که خداوند زن و بچه‌ها 
را در سال دیگر زنده نگهداشت. 


عید دوم در اسلام: 

روزی است که حضرت ابراهیم اث پسر خود حضرت اسماعیل ام را ذبح نمود و 
خداوند آن‌ها را مورد انعام قرار داد که ذبح عظیمی فدیه شدء زیرا در این روز یادگاری از 
وضع ائمه آیین حنیفی است. و نیز درس عبرتی است که چگونه مال و جان خود را در راه 
خدا قربان کردند» چه نیروی صبر و استقامتی داشتند» و نیز در این شباهتی به حجاج است تا 
شان آن‌ها بالا برود و به آن وضع که آن‌ها قرار گرفته اند مردم تشویق گردند. بنابراین» 
تکیی رگفتن مسنون گشت» چنانکه خداوند فرمود: ولنکرَو آله عل ما هدنک 
یعنی عظمت و کبریایی خدا را بیان کنید تا قدردانی از آن نعمتی باشد که خداوند شما را به 


روزه گرفتن موفق گردانید. 


از سنت‌های عبد: 


(۱)- سور بقره» ]2 ۱۸۵. 
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بنابراین» قربانی و به جه رگفتن تکبیر در روزهای منی» مسنون گردید» مستحب است برای 
کسی که می‌خواهد قربانی بکشد که سر خود را نتراشد» و نماز و خطبه مسنون گردیدند تا 


هیچ اجتماعی از ایشان از ذکر الله خالی نباشد و نیز اهتمام‌ورزی به شعایر دین است. 


خروج در روز عبد مستحب است: 

شارع همراه با این هدف دیگری را از اهداف شرع؛ منضم فرمود. آن این که هر آیینی 
باید یک روزی داشته باشده تا اهل آن در آن روز جهت اظهار ش وکت و کثرت خویش؛ 
جمع گردند. بنابراین مستحب است که همه مردم حتی زنان» کود کان» پرده‌نشینان و زنان 
حایض بیرون آیند. البته زنان حایض از نما زگاه عید فاصله گیرند» و در دعای مسلمانان 
شر کت نمایند. بنابراین» رسول خدا ی به یک راه می‌رفت و از دیگری برمی گشت. تا اهل 
هردو راه بر شو کت مسلمانان مطلع گردند. 

چون اصل عید زینت و آرایش بود» مستحب است که لباس خوب پپوشند و دف بزنند و 


راه رفت و آمد به عید گاه را دو قرار بدهند. 
نماز عیدین و خطبة آن‌ها: 

سنت نماز عیدین» این است که نخست بدون اذان و اقامه نماز خوانده شود و قراءعت به 
جهر باشد» و در هنگام تخفیف سوره سبح اسَم رب الأعلى# و هل أتبك# و در 
rd a 8‏ ا 8 
وقت اتمام سوره و 4 و قمر #اقتربّت لماع را بخوانند» در ر کعت اول هفت تکبیر 
پیش از قراءعت و در رکعت دوم پنج تکبیر بعد از قراءعت گفته می‌شود» عمل اهل کوفه چهار 
تکبیر قبل از قراعت در رکعت اول و چهار تکبیر بعد از قراءعت در رکعت دوم می‌باشد. مانند 
تکبیر جنازه» این هردو روش سنت هستند» ولی عمل اهل حرمین راجح است. 


پس از نماز خطبه را خوانده به تقوی دستور دهد و موعظه بگوید و تذ کر بدهد. 


طعام در روز عید: 


قبله ۱۳۳ 


در روز عید فطر خصوصیتی هست که نباید بدون از خوردن چند دانه خرما برای نماز 
برود» و آن‌ها را باید مفرد بخورد. و صدقة الفطر را باید قبل از نماز ادا کند» تا فقرا در چنین 
روزی مستغنی شده با خاطری آسوده برای نماز عید حاضر گردند. و نیز مخالفت به عادت 


روزه در هنگام توجه به منقضی‌شدن ماه صیام» تحقق یابد. 


قربانی در روز عید: 

و در عید قربان این ویژگی وجود دارد که تا بر گشت از نماز چیزی نخورد» پس از قربانی 
چیزی بخورد که این خود اعتنای به قربانی و ترغیبی در آن و تب رک‌جستن به آن می‌باشد» و 
تا نماز را نخوانده اند نباید قربانی‌ها را ذبح و نحر نمایند» زیرا ذبح از جهت مشابهت به 
حجاج» قربتی می‌باشد و آن با اجتماع برای نماز به دست می آید. 

قربانی از بز باید یک سال و از بره شش ماه کامل داشته باشد و آن در هر اهل خانه‌ای باید 
ذبح گردد» و این را هم بر هلی " مقایسه نموده اند» پس گاو را از هفت نفر قرار داده شتر 
را هم به جای آن از هفت نفر گفته اند. 

چون قربانی یک نوع بذل مال برای خداست. چنانکه خود خداوند می‌فرماید: لن تال 
۳ و و 2 r‏ ا سر ور ۱ ۸ aS Is‏ ۳ ۳ 
اله وما ولا دمَاوها وّلکن يال التَقوی منکم . یعنی «گوشت و خون قربانی به 
خدا نمی‌رسد. بلکه تقوی شما به خدا می‌رسد». 

لذا نامگذاری آن به قربانی» و ب رگزیدن عمده» مستحب قرار گرفت. تا دلالت کند که 
رغبت در راه خدا صادق است. بنابراین از قربانی چهارنوع حیوان خودداری گردید. کوری 
که کوریش مشخص باشد. بیماری که بیماریش واضح باشد. لاغری که در استخوان‌ها مغز 
نداشته باشد» لنگی که لنگی آن ظاهر باشد و نهی شده از قربانی کردن شکسته شاخ و بریده 


گوش» و سنت است که باید با چشم و گوش به دقت بررسی نمود و نباید حیوانی را قربانی 


(۱)- ج جهت جانب سوی کار. 


(۲)- سور حج» آیهة ۳۷ 
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کرد که پاره‌ای از گوشش از جلو و یا از عقب بریده شده باشد» و همچنین آن که سر 
گوشش يا از وسط آن مقداری قطع شده باشد. سنت است که قوچ شاخ‌دار که دور و بر 
چشم و بینی و سم‌هایش سیاهی باشد را قربانی کرد زیرا این کمال جوانی بز هست. 
از اذ کار هنگام قربانی کردن: 

از اذ کار قربانی است: نی وَجَهت وجهی ی فطر السموسب والازضرت 4 
«من پا کدینانه روی [دل] خویش را به سوی کسی می‌نهم که آسمانها و زمین را آفریده 


° 


است» «اللهم منك واليك ولك من اللّه» وال أکبر». 


جنازه 

باید دانست که احوال‌پرسی از بیماره تمسک‌جستن او به تعویذهای مبا رک» بانرمی 
برخورد با شخص محتضر» تکفین و تدفین مرده» نیکی کردن به اوه گربه بر اوه تعزیه 
بازماندگان و زیارت قبرهاء چنان اموری هستند که در ميان طوایف عرب متداول بودند» و 
ملت‌های عجم نیز بر آن‌ها و امثال آن‌ها عمل و در آمد داشتند» و این‌ها چنان عاداتی هستند 
که اهل مزاج سالم از آن دوری ندارند و نباید کنار گذاشته شوند» پس وقتی که رسول خدا 
و مبعوث گردید» در عادات آن‌ها نگریست و آن‌ها را اصلاح نمود و عادات فاسد را اصلاح 
نمود. 
احوال برسی از بیمار: 

مصلحت ملاحظه شده به اعتبار دنیا یا آخرت» یا به خود مبتلی به بر می گردد» و یا به یکی 
از خانواده اوه از این دو جهت. يا به آیین و مذهب بیمار در زندگی دنیوی خویش ناز دارد 


که کسی سنگینی مرض را از او سک کند که او را تسلی بدهد و با نرمش بااو برخورد 
کند. و به این نیاز دارد که مردم در آنچه عاجز است به او کمک کنند. و این نمی‌تواند بدون 


(۱)- سور انعام آي ۷۹ 
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این که احوال‌پرسی از بیمار سنت لازمی در میان خویشاوندان و اهالی شهر قرار داده شود 
متحقق گردد» و به اعتبار آخرت نیاز به صبر دارد و این که تحمل سختی‌ها را برای او مانند 
دوای تلخ که طبیعت از آن نفرت دارد ولی امید به نفعش دارد. متمثل قرار دهده تا که این 
سبب غوطه خوردنش در زند گی دنیاء و دوری از پرورد گارش نباشد. بلکه این تأییدی در 
فروریختن گناه‌هایش همراه با تحلیل اجزای روح قرار گیرد» و این به دست نمی آید» مگر 


وقتی که او به فواید صبر و منافع این درد و آلام متنبه کرده شود. 


وادارنمودن محتضر بر ذ کر الله: 

شخص محتضر در آخرین روز دنیا و نخستین روز آخرت قرار دارد» پس واجب است که 
او به ذ کر خدا و توجه به سوی او وادار گردد» تا که روح او تحت پوشش ایمان قرار گرفته 
از او جدا شود و در آخرت از ثمرات آن برخوردار گردد. 

انسان در هنگام سلامتی مزاج خود» همانگونه که بر حب مال و اهل آفریده شده است؛ 
همچنین بر این نیز آفریده شده که مردم او را در زندگی دنیا و بعد از مرگ به خوبی یاد 
کنند. و نیز دوست دارد که چیزهای شرم آور از او ظاهر نگردند تا جایی که عاقل‌ترین 
شخص از هر گروه و طایفه می‌خواهد در بنای ساختمان شامخ مال صرف کند تا که از او به 
صورت یاد گار بماند. و در پرتگاه هلاکت‌ها خود را می‌اندازد تا که پس از او گفته شود که 
او شخص جری و دلاوری است. و توصیه می کند که ارتفاع قبرش بسیار باشد» تا مردم 
بگویند که: او در حیات و بعد از موت شانس و بهره خوبی داشت» تا جایی که حکما آن‌ها 


را گفته اند» هر کس که نام نیکش در دنیا به جا مانده است او نمرده است"" چون این امری 


(۱)- چنانکه سعدی می گوید: 
قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت 
نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت 


سعدیا مس رد نکونام نمی رد ه رگ ز 
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است که موت و حبات‌شان» به آن واسته است» پس تصد یق پندار آن‌هاه و ایفاء وعده آن‌هاه 


یک گونه احسان کردن به آن‌ها بعد از مرگ است. 


دعا برای مرده و صدقه‌دادن به خاطر او: 

و نیز چون روح از بدن جدا می‌شود حساس و به حس مشتر ک و غیره مد رک می‌ماند. و 
بر همان علوم و ظنونی که در حیات بود. بر آن‌ها باقی می‌ماند» و روی آن‌ها از بالا علومی 
مترشح می گردد که به وسیله آن‌ها در عذاب يا تنعم قرار می گیرد» و همت مردان صالح 
ترقی نموده به حظيرة القدس می‌رسند. پس وقتی که با الحاح برای مرده‌ای دعا کنند یا به 
تصدق‌نمودن مال بزرگی به خاطر او زحمت بکشند؛ پس با تدبیر خداوند این برای میت مفید 
واقع می‌شود و به آن فیضی برخورد می کند که از حظيرة القدس بر او نازل می گردد» پس به 
رفاه حالش کمک می کند. 


تعز بت اهل میت و همکاری با آن‌ها: 

گاهی برای بازماند گان میت حزن شدیدی لاحق می گردد. لذا مصلحت برای آنان از نظر 
دنیا این است که تعزیت داده شوند» تا بدین وسیله حزن و اندوه آنان سبکك گردد. و 
مصلحت دیگر این که بر تدفین میت با آنان همکاری بشود» و جهت تعزیت آن‌ها در یک 
شبانه روز آماده گیری شود. و از نظر آخرت به اجر جزیلی ترغیب گردند تا که این سی 
باشد در برابر فرو نشاندن ناراحتی و دلتنگی و پریشانی» و فتحی برای در توجه به سوی خدا 
باشد و این که از نوحه و چاک دادن گریبان و تمام آنچه در تأسف و غمگینی یاد می‌شوند 
و حزن و پریشانی به آن‌ها مضاعف می گردند نهی گردند. زیرا آنان به منزله بیماری هستند 


که نیاز به مداوا داشته باشد نه این که در ازدیاد مرضش کمک گردد. 


مرده آنست که ‌نامش به نکوئی نبرند 


قبله ۱۳ 


اهل جاهلیت اموری را احداث کرده بودند که منجر به ش رک با خدا بودند» پس صلاح 
آیین این است که این در» مسدود گردد. وقتی که شما به این پی بردید زمان فرا رسیده است 
که ما به شرح احادیثی بپردازيم که در این باب وارد شده اند. 


احادیثی که در باره مومن مصیبت زده وارد شده اند: 
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رسول خدا 5 فرمود: «مَا من مُسلم یضیب آذی من مَرَض. فمّا سواه الا حط الله ب 
فا ECE‏ ره 
سیناته كما تحط الشجرة ورفهّا». 


۰ 
۱ 


«هر مسلمانی که به مصیبتی, مانند مرض و غیره او گرفتار آید, خداوند گناهانش رامی 
ریزد همانگونه که ب رگ درختان می ریزند» 

می گویم: معانی را که موجب تکفیر خطایا هستند ذ کر کردیم» از آنجمله است شکستن 
حجاب نفس» و تحلیل یافتن روح حیوانی که حامل ملکات بد می‌باشند؛ و این که صاحب 
این معانی؛ از اطمینان به حیات دنیا به گونه‌ای اعراض می‌نماید. 

رسول خدا 2 فبرمود: «مل الوم گمتل الَْامَة. ومتل الْمُتافقِ گمئل الأَررّف» که 
«مثال مؤمن مانند نخستین ب رگ زرع و مثال منافق مانند درخت کاج است» من می گویم 
که: فلسفة آن» این است که نفس انسانی دارای دو نیرو است. نیروی بهیمی» نیروی ملکی» و 
بدون شک از خواص انسانی است که هرگاه نیروی بهیمیت پنهان شده نیروی ملکی بروز 
کند» انسان در شمار ملایکه قرار می گیرد» ولی اگر برعکس نیروی ملکی پنهان شده نیروی 
حیوانی بروز کند انسان در ردیف حیوان‌ها قرار می گیرد» انسان به هنگام خروج از تیزی 
بهیمیت به سوی سلطیه ملکیت احوالی دارد» و این دو نیرو» در این احوال باهم برخوردی 
دارند که گاهی یکی از دیگری برتری پیدا می کند» و این‌ها موارد مجازات دنیوی می‌باشند» 
و ما لمیّت مجازات را قبلاً بیان کردیم به آن مراجعه شود. 

رسول خدا 4 فرمود: «إذا مرض العبد أو سافر کتب له بمثل ما كان يعمل مقیما 


صحیحا» که «هر گاه بنده بیمار یا مسافر باشد برای او مانند عملکرد صحت و اقامتش نوشته 


۱۳/۸ حجت الله البالغه 


می‌شود». من می گویم: هرگاه انسان بر انجام کاری همت کامل داشته باشد» و مانع خارجی 
او را از آن باز ندارد» پس او وظیفه قلب رابه جا آورده است. و جز این نیست که محل 
تقوی قلب است. و اعمال» توضیح و تا کیدی برای آن هستند که به هنگام توان به آن تمسک 


جسته می‌شود. و در صورت عاجزی مهلت می رسد. 


مصیبت. کفارة گناهان است: 

رسول خدا 5 فرمود: «الشَهَدَاء حَمْسة َو سبْعَ» الحدیث» که «شهیدان پنج یا هفت‌تا 
می‌باشند» من می گویم: آن مصیبت سنگینی که به اختیار بنده نباشد» مانند شهادت در تکفیر 
سیثات اثر می کند» و مصیبت‌زده را مرحوم قرار می‌دهد. 

رسول خدا و فرمود: دن ال نلم اذا عاد أَحَاه الْمْسشْلم َم یرل فى مَخرقة الْجَنَّة 
ختّی یَرَجِعٌ» که «مسلمان وقتی از برادر مسلمانش عیادت کند در چیدن میوهای جنت است 
تا زمانی که برمی گردد». من می گویم: برقرارکردن الفت و دوستی اهالی یک شهری با 
همدیگره بدون معاونت و همکاری نیازمندان» امکان‌پذیر نیست. و خداوند آنچه موجب 
اصلاح مدینه باشد را دوست می‌دارد» و عیادت برای برقراری دوستی بهترین سببی می‌باشد. 

خداوند در روز قیامت می گوید: «یّا این آ3م مَرضْٹ فلع تخذنی» الخ» که «ای فرزند 
آدم من بیمار بودم از من عیادت نکردی» من می گویم: مثال این تجلی به نسبت روح اعظم 
که در آیه ۴ سورة معارج آمده است: که والژوخ#4» 

مانند صورت ظاهری است که در خواب انسان» نسبت به آن انسان نمایان گردد» پس 
همانطوری که اعتقاد انسان در باره پرورد گارش یا حکم و رضای او در حق این شخص» در 
خواب به نام پرورد گارش متمثل می گردد. و بنابراین» شایسته مؤمن کامل این است که او را 
در بهترین صورتی ببیند. چنانکه رسول خدا و او را دید» و تعبیر خواب کسی که خدا را دید 
که به من به در خانه‌ام سیلی زد این است که او در حق خدا در همین خانه کوتاهی کرده 
است» پس همچنین حق خدا و حکم او» رضا و تدبیر او یا قیومیت اوه برای افراد انسان متمثل 


قبله ۱۳۹ 


می گردند» و نیز این که خدا مبداً تحقق این امور است. منتهای اعتقاد افراد انسان در باره 
پرورد گارش به شرط صحت مزاج و استقامت نفوس» موافق به آنچه صورت نوعی در افراد 
انسان در معاد خواهد داد متمثل می گردند» و آن هم به صورت‌های گوناگون» چنانکه نبی 
اکرم #5 بیان فرموده است: و این تجلی برای روح اعظم که جامع افراد انسان و ملتقای کثرت 
و منتهای ترقی آن‌ها در دنیا و آخرت است» پیش می آید» هدفم از این» آنست که در آنجا 
خداوند. شان کلی به اعتبار قیومیتش برای آن و حکمش در آن دارد» و این همان است که 
مردم او را در معاد هميشه عیناً به قلوب خود می‌بینند. و گاهی که به صورت مناسبی متمشل 
گردد او را به چشم‌های خود هم می‌بینند. 

خلاصه: بنابراین» این تجلی» کاشف حکم خدا؛ و حق او» در افراد انسان است» از آنجایی 
که صورت نوعی به آن‌ها داده است» مانند برقرار کردن دوستی با هم‌دیگر و دریافت کردن 
کمال انسانی که مختص به نوع اوست. و ب رگزارنمودن مصلحت پسندیده در میان آن‌ها؛ پس 


واجب است که آنچه برای قوم و ملتی باشد به خود آنان بنابراین علاقه منسوب گردد. 


رقیه " بیمار: 

رسول خدا تا به رقیه تام و کاملی که مشتمل بر ذکر الله و استعانت از او باشد» دستور 
داده است» هدف آن حضرت ب این بود که رحمت الهی آن‌ها را زیر پوشش خود قرار 
دهد و بدین ترتیب بلاها را از آنان دفع نماید و این که آن‌ها را از آنچه در زمان جاهلیت از 
طواغیت کمک می گرفتند. باز بدارده و در عوض به آن‌ها چیز بهتری عنایت بفرماید» مانند 
این که راقی دست راست خود را بر بیمار بمالد و بگوید: «اذْهب لیس رب لاس واشف 
نت الشّافی لا شفَاءَ الا شفاوك شفَاءٌَ لا بغار سَفَمّا». «ای پرورد گار مردم! بیماری اش 
را برطرف ساز و چنان شفایی عنایت کن که هیچگونه بیماری ای باقی نماند. چرا که تو شفا 


دهنده هستی و هیچ شفایی» بجز شفای تو وجود ندارد» 


(۱)- تعویذه دعاء افسون آنچه که برای حصول امری با جهت حفظ و نگاهداری خود به کار ببرند. 
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و بگوید: «بسم الله أزقيك من کل شي: يُؤذيك من شر کل نفس اؤ عیّ خاسد 
الله یفیک بشم الله آزقيك» «به نام الله از هر چیزی که تو را اذیت رساند افسون 
می کنم» از شر هر نفس یا چشم حسد کننده» الله شفایت دهد به نام الله تو را افسون می 
کنم». 

و بگوید: «َیك لمات الله ال من کل شَيْطَانِ وت ومن کل عَین لاشة». من 
تو را به وسیله‌ی کلمات کامل الله از بدی هر شیطان و جانور زهردار و زخم چشم به حفظ 
خدا می سپارم» 

و بگوید: هفت بار: «أسْأل له لعظیم زب ب ار ش العظیم اَن یَشفيك». 

«از خداوند عظیم» پرورد گار عرش بز رگ می خواهم که تو را شفا دهد» 

و از آنجمله است: دم کردن به معوذات و مالیدن» و این ن¿ که دست خود را بر جایی بگذارد 
که درد دارد و بگوید: «بشم الله ثلاث ول سَبْعَ ن ع مَرّات: غود بعرَة الله وقذرته من شر ما 
اد واد «من کا و قدرتش پناه می برم ار آنچه به آن دچار می شوم و از آن 
بیم دارم و می ترسم» 

قوله: «بسم الله الکبیر اعود بالّه العظیم من شر کل عرق نغار من شر حر النار». 
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سَ اسمگ. أ مرك في السَّمَا لسَمَاءِ والأَرْض» کما 
رحمة حمتك في السَمَای فاخعل رَخمتك في الأْْضٍ وَاغفرٌ خوبتا وخطایاتا آنت دب 
م شفاك عَلّى هَذا الَوَجَع». 


e 


قوله: «رَبَنًا الله الذي في السَّمَاءِء تقد 


0x 


لین آنزل رم من رخمتک وَشما 


عدم آرزوی م رکت: 

قوله کل «لا یمین أحدكم المَوْتَ» الحديث» «هیچیکی از شما نباید مرگ را آرزو 
کند». می گویم که از آداب انسانی به با رگاه خداوند» این است که نباید جسارت نموده و از 
TS‏ 
کسب احسان» زیرا وقتی او بمیرد بیشتر اعمال او قطع می گردند» و ترقی به جز ترقی طبیعی 


قبله ۱۴۱ 


نخواهد داشت» و نیز آرزوی م رگ یک گونه جسارت و پریشانی است که از بدترین اخلاق 


به حساب می آید. 


محبت ملاقات با خدا: 

قوله 4 «من أب لِقاءَ الله حب الله ناعف وم گرة لقاء له رة الله لقاعَ»» 
«ه ر کس» ملاقات خدا را دوست داشته باشد» خداوند هم ملاقات او را دوست دارد. و 
ه رکس که ملاقا ت خدا را دوست نداشته باشد» خداوند هم ملاقات او را دوست ندارد» 
می گویم: معنی «لقاء الله» این است که از ایمان بالغیب به سوی ایمان عینی و حضوری» 
منتقل شود» و آن این که پرده‌های کلفت و غلیظ حیوانی پاره شده نور ملکیت ظاهر گردد» 
پس از حظیرة"" القدس یقین بر او ترشح نماید» پس آنچه به زبان مترجمان وعده شده است 
راغا ملاحظه نماید و بشنود. 

آن بنده مومن که در برطرف کردن بهیمیت و تقویت نمودن ملکیت» هميشه کوشا باشد» 
به سوی این حالت چنان اشتیاقی خواهد داشت که هر عنصری برای حیزش؛ و هر حساسی به 
آنچه لذت حس دارد؛ می‌دارد. اگرچه به اعتبار نظام جسد دردمند گردد» و از موت و اسباب 
آن تنفر داشته باشد. 

بندة گناهکار که همیشه در پرورش و فربه کردن بهیمیت کوشا بوده است» به سوی حیات 
دنیا مشتاق و مایل می گردد» حب لقاء الله و کراهیت آن به صورت مشاکله وارد شده اند» و 
مراد از آن» آماده کردن آنچه به نفعش یا به ضررش تمام می‌شود و در انتظار آن قرار گیرد. 

و چون بر حضرت عايشه نا یکی با دیگر ملتبس قرار گرفتند. رسول خدا با ذکر 
صریح‌ترین حالات حب که از بالا مترشح می گردد و به آن دیگر ملتبس نمی‌شود خبردار و 
آنست حالت ظهور ملایکه. 


حسن ظن با خدا: 
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قوله 45 «ولاً یوت أَحَدکُم الا وَهُوَ یخن الط بالّه» بايد دانست که هیچ عمل 
صالحی برای انسان پس از آن که ادنی‌ترین راه استقامت نفس و دفع کجی را به دست بیاورد 
که فرایض را به جا آورده از کبایر اجتناب ورزد» مفیدتر از این نیست که از خداوند به نزول 
رحمت و خیر» امیدوار باشد» و خوف» شمشیری است که به وسیله آن با دشمنان خدا از 
قبیل حجاب‌های غلیظ شهوانی درندگی و وساوس شیطان جنگید. و همچنانکه مردی که 
به جنگ مهارت نداشته باشد گاهی با شمشیرش حمله می کند اما به خودش ضربه می‌زند» 
همچنین آن کس که در تهذیب نفس مهارتی نداشته باشد گاه وقتی خوف را در غير محل 
بکار می‌برد» پس تمام اعمال خوب خود را به عجب ریا و بقیه آفات متهم می‌نماید تا جایی 
که برای آن‌ها هیچ اجری را پیش خداوند به حساب نمی آورد» و تمام گناه‌های صغیره و 
لغزشات خود را صد درصد می‌بیند که بر او به وقوع پیوسته اند» پس وقتی که بمیرد تمام 
بدی‌هایش به فکر او مجسم شده دارند او را گاز می گیرند» پس این سبب می‌شود تا نیروی 
مثالی در این مثال خیالی بر او فایض گردد. و بدین گونه در یک نوع عذابی گرفتار آید و 
از نیکی‌هایش در اثر این شک وک و پندارها استفادهٌ معتد به نبرد» همین است منظور از قول 
وسول تخل لا که از خداوند تقل افرموده است که «اتا عند فی عبدي بی» من سابه 
گمان بنده خود به نسبت می باشم» و چون انسان به هنگام بیماری و ضعیفی خویش بسا 
اوقات فرصت پیدا نمی کند تا شمشیر خوف را در محلش به کار برد یا در اشتباه قرار 


می‌گیرد» سنت در حق او آنست که امیدش بیش از خوف و هراسش باشد. 


مر کت را بابد زیاد باد کرد: 

رسول خدا ل فرمود: «ُنژوا کر قاذم اللَذَاتِ» من می گویم که در شکستن پردهای 
نفس و بازداشتن طبیعت از فرورفتن در لذت زندگی دنیاء چیزی مفیدتر از یادآوری موت» 
نیست؛ زیرا مرگ صورت جدایی از دنیا و هیأت لقاء الله را در جلوی چشم مردم مجسم 
می کند» و این مجسم‌شدن, اثر عجیبی دارد» برخی از آن را ما قبلا ذ کر کردیم به آن باید 
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خواندن شهاد تین به هنگام احتضار: 

رسول خدا بل فرمود: «مَنْ گان آخرٌ گلامه لا ال إلا الله وخ الْجَندَ» «مرکسی که 
آخرین کلامش «لا اله الا الله» باشد داخل جنت خواهد شد». من می گویم: این از آنجاست 
که مواخذه خویش به هنگامی که ذ کر الله او را احاطه کرده است. دلیل درستی ایمان اوست» 
و نیز دال بر این است که بشاشت ایمان در قلبش جای گرفته است» پس یاد کردن او از کلمه 
طیبه» ظن غالب این است که نفس او به رنگ احسان رنگ شده است. پس کسی که در 


چنین وضعی بمیرد جنت برای او واجب خواهد شد. 


مناسب است که به محتضر شهادتین تلقین گر دند: 

رسول خدا 5 فرمود: لتوا مَوْتَاکمٌ لا له الا و «فرغوا علی مَتاکم 
(یس)». من می گویم: این نهایت احسان به محتضر است از نظر اصلاح معادش» و «لا اله الا 
الله» از آن جهت اختصاص یافت که افضل الذ کر و مشتمل بر توحید و نفی ش رک است. و 
بالاترین ذ کر اسلامی است» و (یس) از آن جهت اختصاص یافت که قلب قر آن است» و در 
این مورد در صفحات بعدی در مورد آن بحث خواهيم کرد و این مقدار برای پند کافی 
است. 
مسلمان به هنگام وقوع مصیبت چه بگوید: 

رسول خدا ل فرمود: «ما من سم تيب مُصِيبة فيَفُول ما مره له عر وجل: ّا له 
وان له رَاجِعُود». 

«لهم أجڙني في مصييبي وآخلف لي خیرا نها. إلا آخلف الله له حرا نها» يعنى 
«هرگاه به مسلمانی مصیبتی برسد» و موافق به دستور خدا بگوید: نّا له له َاجُون» 
«که ما از آن خدا هستیم و به سوی او برمی گردیم» (باز بگوید:) خدایا در این مصیبتم به من 
اجر بده و بهتر از آن را برایم عنایت کن» خداوند بهتر از آن را برای او عنایت خواهد کرد» 


من می گویم: این از آنجاست که مصیبت‌زده» وقتی پاداشتی را که پیش خداوند هست. به یاد 
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می آورد» و این را در نظر می گیرد که خداوند به عنایت کردن بهتر قادر است» غم و اندوهش 
سبک می گردد. 


گفتن چه چیزی به وقت رسیدن بر میت سنت است: 

رسول خدا ل فرمود: «ذ۱ حرم اميت ففولوا خیرّا» که «هرگاه بر میت رسیدید 
در حق او چیز خوبی بگوید» چنانکه خود آن حضرت #۶ در حق ابوسلمه فرمود: «لَهْم 
اغفز لای سَلمَة وافغ دَرَجته» که «خدایا ابوسلمه را بیامرز و درجة او را بلند فرما» من 
می‌گویم: مردم در زمان جاهلیت عادت داشتند که علیه خود دعای بد می کردند» بسا اوقات 
وقت اجابت می‌رسید و دعای‌شان قبول می‌شد» پس رسول خدا #5 آن را به چیزی تبدیل 
فرمود که هم در حق میت و هم در حق آنان بهتر بود» و نیز این وقت صدمه اولی است» پس 


این دعا سنت است تا که وسیله‌ای برای توجه به سوی خدا باشد. 


سل میت: 

رسول خدا قلٍ در باره غسل‌دادن دخترش (زینب) فرمود: «اعُسِلنَهَا وتراً تلا 
و سب یماء ودر وَاجْعَلْنَ فى الخرة کافورا» «و را فرد بشویید. سه بار یا پنج بار یا 
هفت بار» و در آخرین بار کافور بریزید» و نیز فرمود: «بْدَأن بمیاسها. وَمَوَاضع الوْضُوء 
هنها» که «از دست راست و مواضع وضو شروع کنید» من می گویم که: اصل در 
غسل‌دادن مرد گان این است که بر غسل رند گان حمل بشوده زیرا که خود او آن را در 
زندگی به کار می گرفت» و همین را غسل کنند گان در حق خود به کار می‌برند» پس چیزی 
بالاتر در احترام مرده از این نیست» و به ب رگ کنار و اضافه کردن شستن‌ها از آن جهت 


دستور داد که مرض گمانگاه جمع‌شدن چ رک و وسخ" و بدبویی است. 
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و به کافور به این خاطر امر فرمود که خاصیت آن این است که هر کجا به کار گرفته شود 
به زودی در آنجا تغییر نمی آید» و نیز گفته شده است که: از فواید کافور این است که حیوان 
موذی به آن» نزدیک نمی‌شود. 

و آغاز از جانب راست. به آن خاطر است که غسل مرده مانند غسل زنده باشد و تا 


احترام این اعضا به جا آورده شوند. 


شهید غسل داده نمیی‌شود: 

سنت در باره شهید این است که غسل داده نشود» و با لباس خون آلودش دفن گردد تا به 
کردار او احترامی قایل بشود» و صورت بقای کردارش به ظاهر مجسم گردد» و از آنجا که 
وقتی نفوس بشری از اجساد جدا می‌شوند» حساس و عالم به حال خود می‌باشند» و بعضی 
د رک می کند که با او چه کار انجام می گیرد» پس وقتی که اثر عملش این ابقا می‌شود؛ 
کمکی در یاد آوری عمل و تجسمی پیش او می‌باشد» همین است منظور از قول رسول خدا 
که فرمود: «جروحهم تدمي» اللون لون دم والریح ريح مسك» «جراحات آن‌ها خون 
می‌دهند که رنگش رنگ خون و بویش بوی مسک می‌باشد». 


۱ 1 ۱ 
کفن کردن محوم! " در دو پارچه احرام: 
در باره محرم حدیث صحیحی آمده | ست: «کُفنوة فی تبيه ولا تمَسُوه بطیب. ولا 
بوی خوش به او نزنید» و سر او را نپوشید» زیرا که او روز قیامت لبیک گویان بلند می‌شود». 
و به سوی نکته رسول خدا که اشاره نموده فرمود: «الْمَیّتَ یِبْعَتُ فی نیابه التی يموت 


فیهّا» که «مرده با لباسی که در آن فوت کرده است مبعوث می گردد» اصل در تکفین 


(۱)- کسی که به طواف کعبه رفته باشد. 
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تشبیه به حال کسی است که چادری روی خود انداخته و خواب است. کاملترین کفن در 
حق مرد؛ آزار» قمیص و ملحفه يا حله است و در حق زن هم همین‌ها هستند با اضافه کردن 


چیزی که مناسب به حال ستر و پرده‌اش باشد. 


در کفن نباید غلو کرد: 
رسول خدا ي فرمود: «لا تغالوا فى القن فان یُسلب سَلبًا سَریّا» که «در كفن 
زیاده‌روی نکنید» زیرا به زودی از او گرفته می‌شود» هدف آن حضرت ی میانه‌روی بین 


افراط و تفریط بود» و این که نباید در زیاده‌روی به رسم جاهلیت اقتدا کرد. 


شتاب کردن در دفن: 

رسول خدا ب فرمود: «أَسرغُوا باْجازة انها إن َك صالحة..» من می گویم: سببش 
این است که در درنگ کردن گمان فاسد شدن بدن میت و پریشانی خویشاوندان وجود دارد» 
زیرا تا هر وقتی که میت را ببینند غم و اندوه آنان اضافه می‌شود و هرگاه مرده از جلو 
چشم‌شان غایب باشد از فکر او باز می‌ماننده و رسول خدا #5 به سوی این دو سبب. در یک 
کلمه اشاره فرموده است که فرمود: «لا یی لجيفة شیم أن نخس بَيْنَ ظَهرَاتي أَهله» 
که" «مناسب ست جسد مسلمان در میان اهلش نگهداشته شود 

من می گویم: قول رسول خدا 4 که فرمود: «فْ کات صَالِحَة» بر حقیقتش محمول 
است» و بعض نفوس وقتی که از اجساد خود جدا می‌شوند. احساس می کنند که با آن‌ها چه 
کار می‌شود. و به کلام روحانی صحبت می کنند» و این صحبت او از ترشح بر نفوس» مفهوم 
می گردد» نه به آن شکل معروف که مردم به وسیله گوش به گوش کشیدن می‌شنوند و 


همین است منظور قول رسول خدا: «الا الانْسَابْ» که انسان جیغ مرده را نمی‌شنود. 


اتباع جنایز: 
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رسول خدا ا فرمود: «مَنْ اب جَتارَة مُسْلم إیماتا واختسَابًا..» الخ» من می گویم که: 
راز در مشروعیت اتباع» احترام‌دادن به میت» و تسلی خاطر اولیای اوست. و تا این راهی باشد 
برای اجتماع گروهی از مؤمنان صالح برای دعای میت. و تعرضی برای کمک به اولیا در 
تدفین او بنابراین ترغیب شده است که تا دفن کردن میت توقف نمایند» و از نشستن قبل از 


گذاشتن میت بر زمین نهی شده است. 


ایستادن برای جنازه: 

رسول خدا ي فرمود: إن الت قرغ فاذا ریم الجتازة فقوُوا» که «م رگ 
پریشان آور است هرگاه جنازه‌ای را دیدید به ایستید» من می گویم: چون یاد آوری هاذم 
اللذات» و پند پذیری از به پایان‌رسیدن زند گی برادران امر مطلوبی هست» و باز این امر 
مخفی است که نمی توان دریافت که عامل به آن. چه کسی است و تا رک آن کدام یکی 
است» ضابطه قیام برای آن مقرر گردید اما بازهم لازم قرار داده نشد» و سنت مروج قرار 
نگرفت» بعضی گفته اند که: قیام برای میت منسوخ است. بنابراین؛ راز منسوخیتش این است 
که اهل جاهلیت کارهایی می کردند شبیه به قیام» احساس خطر شد که نه شاید کسی آن را بر 
غیر محلش حمل نماید» و بدینوسیله دری از ممنوعات باز گردد» والله أعلم. 
نماز جنازه: 

مشروعیت نماز جنازه از آنجاست که اجتماع گروه مزمنان به صورت شفاعت برای میت؛ 
تأثیر بلیغی در نزول رحمت بر او دارد. 

کیفیت نماز جنازه این است که امام بگونه‌ای بایستد که میت در میان او و قبله قرار 
بگیرد؛ و مردم پشت سر او صف ببندند» و امام چهار تکبیر بگوید و در آن‌ها برای میت دعا 
کند» سپس سلام بگوید» این است آن که از زمان حضرت عمر تفه مقرر گردید؛ و جمهور 
صحابه و بعدی‌ها بر آن اجماع نمودند» اگرچه احادیث در این باره مختلف می‌باشند. 


از دعاهای مستحب: 
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خواندن فاتحه سنت است» زیرا بهترین و جامع‌ترین دعاست که خداوند آن را در محکم 
کتابش به بندگان آموخت. و از جمله دعاهای آن حضرت ی که بر میت خوانده و از او به 
یاد گار مانده اند. دعاهای زیر می‌باشند: 

۱- «اللَهمٌ اغْفز لينا ومیند وشاهدنه وغائیتاه وصغیرناه وگییرنا. وذگراء و 


له من آخيَيتة ما فاخیه على «لاسلاي ژمن توفیتة من فتوفة على الایمان هم لا 


ا 


همم 
نثانا 


تخرفتا جر ولا فا بَعْد». «لهی! زنده و مرده حاضر و غایب» کوچک و بزرگ» مرد و 
زن ما را مورد آمرزش قرار دهد. یا الله! هر کسی را از میان ما زنده نگه می داری بر اسلام 
زنده اش نگاه دار» و هرکسی را میرانی بر ایمان بمیران. بار الها! از اجر این متوفی ما را 
محروم مگردان» و بعد از وی ما را گمراه نکن» 

۳ ۳ فلا اب فلان في منك وَحَبْلٍ جوارك فقه فة الق وعدّاب الا 


وانت اهل الوفاء وَالْحَقّ الهم قاغفز لَه وَارَحَمَة, ات أت العَفُور الرحیم». «يا الله! همانا 
فلان پسر فلان در امان و پناه تو است» پس او را از فتنه ی قبر و عذاب دوزخ نجات بده 
بدون شک تو اهل وفا و حق هستی. الها! او را ببخشای و بر وی رحم کن» همانا تو بخشاینده 
و مهربانی» 

۲ الهم اغف له وازعمه وعافف واغف عه وَأكرم له ووسغ مُذحَلف واعسله 


بالمَاءِ والثلج وَالبرد» ونقه من الخطایا کما ینفی الثوب الأبْيَض من الدنس. وَأبْدِله دارا 


0 


هه 


۳۷ 


حيرا من دار وألا حيرا من له وروجا حيرا من زؤجيء دح ال وله من 
عذاب ابر من عذاب النارٍ». وفي روایة: «وقه فة لقن وعذاب الار». 

«بار الها! او را ببخش و بر او رحم کن» و عافیت نصیبش بگردان و از وی گذشت کن. 
الهی! میهمانی او را گرامی بدار» و قبرش را وسیع بگردان و او را با آب و برف و تگرگک 
بشوی» و از گناهان چنان پاکش بگردان که لباس سفید را از آلو د گی پاک و تمیز می 


گردانی. پروردگارا! به او خانه ای بهتر از خانه اش» و خانواده ای بهتر از خانواده اش» و 


قبله ۱۴۳۹ 


همسری بهتر از همسرش. عنایت بفرماء و او را وارد بهشت کن» و از عذاب قبر و دوزخ 


پناهش ده» 


نماز بر میت سفارشی برای اوست: 
رسول خدا ي فرمود: «ِذْ هذه ابو مَمْلوءة ظلمَةً علی لها ور الله عَرّ وجَلَ 
ینوا بصلاتی» که «این قبرها پر از تاریکی هستند که خداوند آن‌ها را بنا به نمازخواندن 


ره و 


من بر اهلش» روشن خواهد فرمود». رسول خدا 5 فرمود: «ما من مُسْلم يموت فیقوم 
على جَتارته أرْبَعُونَ رجلا ۲ پشرکون بالله إا شَفعَهُم الله فیه» «هر مسلمانی که 
بمیرد و بر جنازۂ او چهل نفر غیر مش رک نماز بخواند» خداوند شفاعت آن‌ها را در حق او 
می‌پذیرد» در روایتی دیگر آمده است «که گروهی بر او نماز بخوانند که به حدود صد نفر 
برسنك». 

من می گویم: وقتی دعا موثر است» و آن هم از کسی که پیش خداوند ارزشی داشته 
باشد. تا دعای او حجاب‌ها را پاره کند» و برای نزول رحمت مانند استستقاء آماده باشد» 
واجب است که در یکی از دو امر ترغیب باشد. یا آن دعا ازچنان نفس عالی باشد که یک 
امتی» از مردم به حساب آید. یا خود دعاخوانان گروه بزرگی باشند. 

رسول خدا ی فرمود: «هَذًا أثَْعمٌ عليه حيرا فوَجبّت لَه الْجَنَه» الحدیث. «میتی را که 
شما تعریف کردید» بهشت برایش واجب شد» می گویم: ه رگاه خداوند بنده‌ای را دوست 
بدارد ملأأعلی نیز او را دوست خواهند داشت. سپس پذیرش او در ملا سافل فرود می‌آبد» 
باز پذیرش او به مردمان نیک القا می گردد» و اگر خداوند بنده‌ای را مبغوض داشته باشد به 
همین شکل مبغوض بودن هم فرود می آید» پس کسی که گروهی از مردمان نیک به او از 
صمیم قلب بدون ریا و موافق به عادت» گواهی به نیکی دادند» این علامت نجات او قرار 
می گیرد» و اگر او را به بدی یاد کردنده این علامت هلاکت او به شمار می‌رود» و معنی قول 


رسول خدا ۶ که فرمود: «آنتم شهداء الله في الاض» اين است که آنان مورد الهام و 
تراحم غیب قرار می گیرند. 


نهی از بد و بیراه گفتن به مرد گان: 

رسول خدا ل فرمود: «لا تسیا الأَمْوات فاَهُم قذ فا لی ما قَدُوا» که «جبه 
مردگان بد و بیراه نگویید» زیرا آن‌ها به آنچه پیش فرستاده اند رسیده اند»؛ می‌گویم: چون 
بد و بی‌راه گفتن مرد گان» سبب بغض و کینه زند گان قرار می گیرد» و فایده‌ای هم در بر 
ندارد» و بسیاری مردم هم به جز از خدا از وضع آن‌ها آگهی ندارند از آن نهی گردید و 
رسول خدا 5 این سبب را در داستان بد و بی‌راه گفتن جاهلی» و خشم حضرت عباس بر آن؛ 


بیان فرمود. 


راه‌رفتن در جلو جنازه و پشت سر آن: 
آیا در جلو جنازه باید راه رفت يا پشت سر آن, و آیا تخت جنازه را چهار نفر بدوش 
AOE SEES SAGE NSS‏ زان اند 


است که همه این‌ها جایز هستند» و در هریکی حدیث صحیح یا اثری وجود دارد. 


لحد برای میت مسلمان: 
رسول خدا ی فرمود: «اللخد لا والشق لرن که «لحد برای ماو گور بدون لحد 
برای غیر از ماست» من می گویم: این از آنجاست که لحد نسبت به احترام میت مناسب تر 


است» و ریختن خاک بر صورت میت بدون ضرورت بی‌ادبی است. 


قبر های مسلمانان: 
رسول خدا ‏ حضرت علی کرم الله وجهه را فرستاد که نگذارد تمثالی را مگر این که آن 


گچکاری بشود یا بنای روی آن ساخته بشود؛ یا کسی روی آن بنشیند نهی فرمود و نیز 


قبله ۱۵۱ 


فرمود: «لاً تصَلوا > «به سوی قبر نماز نخوانید» زیرا این وسیله آنست که مردم قبرها 
را معبود قرار دهند» و در تعظیم به جا آوری آن‌ها بیجا افراط کنند» پس بدین شکل در دین 
خود تحریف خواهند آورد» همچنان که اهل کتاب کردند که آن حضرت 9 نسبت به آن‌ها 
فرمود: «لَعَنَ الله الود والتصاوی, توا ور آنیانهم مسَاجد» «خدا لعنت کند بهود 
و نصاری که قبرهای انبیای خود را مسجد قرار دادند». 

و معنی نشستن روی قبر را بعضی چنین بیان کرده اند که مجاوران و زبارت کنند گان 
نشستن کنار آن را لازم بگیرند» و بعضی دیگر گفته است که: معنی آن» پایمال کردن 
قبرهاست. بنابراین» منظور از آن احترام‌دادن به مرده است» پس حق» میانه‌روی است بین 
تعظیمی که به شر کک نزدیک باشد و اهانت و ت رک موالات به آن. 


گریه بر مرده: 

چون گریه بر مرده و اظهار غم بر او امر طبیعی است که مردم نمی توانند از آن منشکک 
گردنأ جایز قرار نگرفت که بر ت رک آن مکلف قرار گردند» و چطور می‌توان از آن کناره 
گرفت. در حالی که آن را رقت جنسی» سر چشمه می کر کرو آن امر پسندیده‌ای است که 
مدار دوستی و الفت شهروندان بین یکدیگر است. و نیز مقتضای سلامت مزاج انسان است» و 
همین است منظور از قول رسول خدا 4 که فرمود: «انّما يحم ال من عباده الرَحخماع» 


«همانا خداوند بر بند گان رحم دل خویش» رحم می کند ». 


طبانچه‌زدن. گریبان چاکت‌دادن و نوحه سر دادن حرام است: 

رسول خدا 4 فرمود: دن الله لك عت بذع الْعيْنٍ ولا بخژن الب يعدب بهذا 
شاه إلى لسانه - أز يَرْحَم» که «خداوند به ربختن اشک چشم و به اندوه قلب» عذاب 
نمی‌دهد» ولی به این عذاب می‌دهد یا رحم می کند» و اشاره به زبانش کرد» و نیز فرمود: 
یس ما من صَرَب الْخُدُود وق الجیُوب ودغا بذغوی الْجَاهلیّة» كه «کسی به 
صورت طپانچه بزند. و گریبان چاک کند» و ادعاهای جاهلی را به کار ببرد» از ما (مسلمانان) 


۱5۲ حجت الله البالغه 


نیست» فلسفه‌اش این است که این امور غم و اندوه را برمی‌انگیزند» مصیبت‌زده بدین 
صورت مانند بیمار است که باید مرضش مداوا گردد تا که سبکك گردد. و نباید در 
مضاعف کردن غم او کوشید. و همچنین باید مصیبت‌زده را از آنچه او را در غم و اندوه 
می‌اندازد باز داشت. و مناسب نیست این که او در هدفش غوطه بخورد. و نیز احتمال می‌رود 
که در پدید آوردن قلق و پریشانی دلیلی بر عدم رضا بالقضا باشد» و نیز اهل جاهلیت با ابراز 
ناراحتی» به مردم نشان می‌دادند. و این عادت بسیار خبیث و مضری بود که از آن باز داشته 


شد‌ند. 


تشد ید بر حرمت نوحه: 

رسول خدا 4 در باره نائحه فرمود: «تَقَامُ یوم یامه وَعَلَيْهَّا رال من قطران ودرغ 
من جَرّب» «زن نوحه‌خوان در روز قیامت ایستانیده می‌شود در حالی که قمیصی از قير و 
پیراهنی از خارش دارد» من می گویم: جز این نیست که بدین شکل» از آنجا می‌شود که 
خطایا به اوه احاطه نموده اند» پس با مجسم‌بودن خطیثه به صورت بدبویی احاطه کننده به 
تنش» سزا داده می‌شود» و به این خاطر ایستانیده می‌شود که بین مردم مشهور گردد» با از 
آنجا که او در حال نوحه‌خوانی می‌ایستاد. 

رسول خدا # فرمود: «آربع من آمتي من آمر الجاهلية لا یترکوتهن» الحدیث. که 
«چهار چیز از امور جاهلیت در امت من قرار دارد که آن‌ها را ت رک نمی‌دهند» من می گویم 
که: رسول خدا که دریافته بود که آن‌ها دست‌بردار این امور نمی‌باشند» زیرا این متقضای 
افراط طبیعت بشری است که مانند نیروی شهوانی است؛ زیرا نفوس یک سر در گمی دارند 
که در انساب بروز می کند» و یک الفتی با مردگان دارند که مستدعی نوحه می‌باشد و 
انتظاری دارند که منجر به خواستن باران از ستارگان می‌باشد. بنابراین» هیچ گروهی را از 


عرب و عجم نمی‌بینی» مگر این که این روش در آن‌ها وجود دارد. 


حاضر شدن زنان در حنازها: 


قبله ۱۵۳ 


مأجورات» «بر گردید گناهکار پاداش نمی گیرد» من می گویم: به این خاطر نهی گردیدند 


که حضور آن‌ها گمانگاه جیغ کشیدن» نوحه‌خوانی؛ عدم صبر و برهنه‌شدن عورت است. 


مردن اولاد کفاره‌ای برای والدین است: 

رسول خدا 4 فرمود: «لا يموت لِمُسْلم تا من او فيلح النَارَ» که «نمی‌میرد برای 
مسلمانی سه تا فرزند» سپس او به جهنم برود». من می گویم: این به خاطر جهادی است که او 
با نفسش به خاطر طلب ثواب و معانی دیگر که ذکر کردیم انجام می‌دهد» در آنجا ملاحظه 


بفرمایید. 


ثواب تعزیت: 

رسول خدا ی فرمود: «مَنْ عَرّی مُصّابّا فلَهٌ مثل أجره» «کسی که مصیبت‌زده‌ای را 
از آنجاست که حاظرشونده مانند مصیبت‌زده رقیق القلب می‌شود. دوم: این که مبنای عالم 
مثال بر ظهور معانی نسبتی است» پس در تعزیت گفتن به زن پسر مرده صورت غم‌زدگی 
است» پس شبه به جزایش به او جزا داده خواهد شد. 
درست کردن غذا برای صاحبان میت: 


رسول خدا ب فرمود: «اصْتغوا لآل جَعْفر طعَامّا فقذ تام ما یَشْعْلهُم» که «برای زن 
و بچه‌های جعفر غذا درست کنید. زیرا به آن‌ها چنان وضعی پیش آمده است که آن‌هارا 
مشغول قرار داده است» من می گویم که: این شفقت نهایی است که برای اهل مصیبت انجام 


می گیرد» و آن‌ها را از ضرر گرسنگی به دور نگه می‌دارد. 


زیارت قبر ستان: 


۵۴ حجت الله البالغه 


رسول خدا 5 فرمود: «تھینکم عن زيارة الور فژوژوها» که «شما را از زیارت قبر باز 
داشته‌ام» پس آن را زیارت کنید»» من می گویم که: علت نهی این بود که در پرستش قبرها؛ 
باز نگردد» پس وقتی که اصول اسلامی استقرار یافتند» و نفوس بر تحریم عبادت غیر الله 
اطمینان یافتند» اجازه به زیارت قبرستان رسید» و علت تجویز این است که زیارت فایدۀ بسیار 
خوبی را در بر دارد» و آنست یاد آوری از م رگك» و آن» سبب نیکوی» برای پندپذیری است 
که دنبا اعتباری نخواهد داشت 

زیرا باید برای اهل قبرستان چنین دعا بخوانید: «السّلامٌ لیم هل لیر من امین 
المسلمین, ون إن شا الله یک لاحفون تسا الله لا وم الْافیة» وفی روایة: 
«السلام عَلیکم يا هل لور عفر الله نا کم نم سلتا وحن بات «سلام بر شما 
ای اهل این منزل» که مؤمن و مسلمان هستید» همانا ما نیز إن شاء الله - به شما ملحق خواهیم 
شد» و خداوند بر گذشتگان و آیند گان ما رحم کند» از خدا برای خودمان و شما عافیت می 
طلبیم» و در روایتی آمده است: سلام بر شما ای اهل قبور» خداوند ما و شما را بیامرزد» شما 
گذشته هستید و ما در پی شما روان استیم» والله آعلم. 


من ابواب الزکاه 


ز کات نفس را مهذب می کند و فقرا را ملاحظه می‌نماید: 

باید دانست که عمده‌ترین آنچه در باره ز کات ملاحظه شده دو مصلحت می‌باشند» یکی 
راجع به تهذیب نفس است. زیرا در آن حرص و بخل جای گرفته است در حالی که حرص 
و بخل از بدترین اخلاق» و مضر در معاد می‌باشند. و هر کسی که بخیل باشد هر گاه بمیرد 
قلبش وابسته به مال می‌باشد» و به وسیله مال عذاب داده خواهد شد. و کسی که با پرداخت 
زکات تمرین کند و این خصلت بخیلی را از خود بزداید» برای او مفید خواهد شد. 

مفیدترین اخلاق بعد از خبات الله در معاد سخاوت نفس است» پس همچنان که اخبات 
برای نفس هیأتی را آماده می کند که به سوی جبروت اشرافی داشته باشد» همچنین سخاوت 
او را آماده می کند که از هیأت‌های خسیس دنیوی تبرئه گردد» زیرا اصل سخاوت عبارت 
است از س رکوب‌شدن حیوانیت وسیله ملکیت و غالب آمدن ملکیت بر آن» و این که حبوانیت 
به رنگ ملکیت درآمده در حکم آن قرار گیرد» و یکی از آنچه او را نسبت به این امر بیدار 
می‌سازد بذل و بخشش مال است. بویژه زمانی که خود مردم به آن مال نیاز داشته باشند. دوم 
عفو و گذشت از ظالم سوم صبر بر شداید به هنگام ناگواری‌هاه به اینگونه که در قبال يقین 
به آخرت. بر او درد دنیا آسان گردد» پس رسول خدا ی به هریکی از این‌ها دستور داد» و 
بزرگترین آن‌ها را به حدودی منضبط قرار داد» و آنست بذل مال» و آن را با ایمان و نماز در 


مواضع متعددی از قرآن» هم قرین کرد» چنانکه در باره اهل جهنم می‌فرماید: لم َك 


سر ها پچ ماد م4 وی 4 و ی ی 2 و سس TE‏ 7 = ۲ (۱) 
کک ول و ۰ 2 وس . ۰ ورب هم 
مرت المصلین () ولم نك نطعم المسکین رت و مخوض مع حایضین (4 


ج 


که «ماز نمی‌خواندیم و به مسکین غذا نمی‌دادیم و همراه ا مسخره‌بازان مسخره می کردیم». 


ز کات نیاز فقیر را برآورده می کند: 
و نیز هرگاه شدیدی برای مسکینی پیش بیاید» و تدبیر خداوندی متقاضی آن می‌باشد که 
نیاز او برطرف گردد؛ در دل کسی الهام می کند تا بر او انفاق نماید» پس قلب آن شخص 


برای الهام آماده می‌شود. و شرح صدر روحانی به او دست می‌دهد. و برای رحمت خداوند 


(۱)-سوره مدش آية ۴۳ - ۳۵. 
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آماده شده در تهذیب نفس کاملاً مفید خواهد شد. و الهام مجملی که در باره شرایع به سوی 
مردم متوجه می‌شود در مفید بودنش بعد از الهام تفصیلی قرار دارد» و نیز مزاج سالم بر رقیّت 
جنسی سرشته شده است» و این چنان خصلتی است که اکثر اخلاق راجع به برخورد خوب با 
مردم» وابسته به آن است» پس هرکسی که این را از دست داده باشد. در او خللی وجود دارد 
که واجب است آن را برطرف نماید» و نیز صدقات کفارۂ خطایا می‌باشند. و بر کات را 


افزایش می‌دهند» چنانکه قبلاً بیان کردیم. 


پرداخت ز کات مواساتی با فقرا و نیازمندان است: 

پرداخت زکات یک نوع مصلحتی است که به شهر برمی گردد؛ زیرا آن صد درصد 
ضعیفان و نیازمندان را یک جا جمع می کند. و این حوادث به هنگام صبحی برای یک قوم 
پیش می آیند» و به وقت شام برای دیگری» پس اگر روش در میان آن‌ها به مواسات فقرا و 
نیازمندان نباشد همه از بین می‌روند» و از گرسنگی خواهند مرد. 

و نیز نظام شهر وابسته به مال است که قوام زند گی نیروی نظامی و انتظامی متوقف بر 
آنست» و چون آن‌ها برای شهر» کارهای مفیدی انجام می‌دهند و از کسب و کاری که 

فایت‌شان بکند بازداشته شده اند واجب است که قوام معاش آن‌ها بر شهر باشد. انفاقات 
مشت رک بر بعضی مردم آسان نمی‌باشند یا بعضی توان آن را ندارند» پس واجب است که 
دریافت مال از رعیت سنتی قرار گیرد. 

و چون موافق‌تر و آسانتر راهی برای مصلحت از این وجود نداشت که یکی از دو 
مصلحت با دیگری منضم گرد شرع یکی را در دیگری داخل کرد. 


تعیین مقادبر ز کات: 

باز نیازه وجود داشت که مقادیر ز کات تعیین گردنده زیرا اگر این اندازه گیری نباشد» 
افراط کنند گان در افراط و متعدیان در تعدی پیش می‌روند» و لازم می‌آید که اغلب به آن 
باکی نداشته باشند. و در زدودن بخل چندان اثری نگذارد» و چنان سنگین نباشد که 


پرداختش بر آن‌ها سخت بگذرد؛ و نیاز داشت که مدت جمعآوری آن هم مقرر باشد و 
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لازم قرار گرفت که مدت نباید آنقدر کم باشد که سریع در سال دور بزند. لذا استوارماندن 
بر آن دشوار قررا گیرد» و نه چندان مدت طولانی باشد که در زدودن بخل آن‌ها اثر بگذارد 
و تا مدت درازی به نیازمندان و کارمندان شهربه نرسد که در انتظار قرار بگیرند» و موافق‌تر به 
مصلحت نبود؛ مگر این که قانون جمع آوری آن همان باشد که پادشاهان عادل در گرفتن 
مالیات به کار می گرفتند؛ زیرا مکلفیت به آنچه عرب و عجم عادت داشتند» امر ضروری بود 
که نسبت به آن در دل خود هیچ تنگی احساس نمی کردند» امر مسلّمی که الفت به آن کلفت 


را کنار بزند. برای پذیرش قوم و ملت نزدیکتر و نسبت به ترحم بر آن‌ها موافق‌تر می‌باشد. 


مصادر ز کات: 

ابوابی که طوایف ملو کک نیکک. از اقاليم صالح» به آن عادت داشتند و بر مردم هم چندان 
سنگینی نمی کرد» و عقول هم آن را تلقی نمود چهارتا بودند: 

اول: این که از حواشی اموال نامی گرفته شود زیرا این اموال نیاز شدیدی دارند که از 
آن‌ها دفاعی بشود» زیرا رشد و نمو آن‌ها بدون از تردد در خارج از شهر امکان‌پذیر نیست» و 
نیز پرداخت زکات بر سر آن‌ها سبک می‌باشد چرا که می‌بینند که اموال‌شان هميشه در حال 
رشد و افزایش می‌باشند» پس تاوان در قبال غنیمت قرار می گیرد» اموال نامی سه قسم هستند: 
دام‌های نسل‌دار که در بیابان می‌چرند» کشاورزی و اموال تجارت. 

دوم: این که از ثروتمندان گرفته شود زیرا آنان بیشتر نیاز به حفظ اموال دارند که دزد و 
راهزنان به آن‌ها تعرضی نداشته باشند» و بر آن‌ها انفاقاتی هست که در لابلای آن‌ها ز کات 
چندان مشکلی برای آن‌ها ایجاد نمی کند. 

سوم: این که از اموال نافعی گرفته شود که مردم آن اموال را بدون از رنج و زحمت به 
دست آورده باشند» مانند دفینه‌های جاهلیت. جواهر عادیین» زیرا این‌ها مانند مال مجانی 


هستند که انفاق از آن سنگین تمام نمی‌شود. 
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چهارم: این که ضریب‌ها بر سر کاسبان مقرر گردند زیرا اکثر مردم و عامه آن همین‌ها 
می‌باشند و هرگاه از هریکی از این ھا مقدار اند کی گرفته شود بر آن‌ها سیک درمی‌آید» 


اگرچه فی نفسه زیاد هم باشد. 


ز کات کشاورزی و تجارت: 

چون دایرشدن تجارت از شهرهای دور و دراز» و درو شدن کشت و به دست آوردن 
میوه‌جات در هر سال» یک بار می‌شود» و این بزرگترین انواع ز کات است. سال هم برای آن 
مقدر گردید» و نیز سال چند فصل مختلف الطبائع دارد که گمان رشد اموال در آن‌ها زیاد 
است» و آن مدت مناسبی است برای اینگونه تقدیرات. 

آسان‌تر و موافق به مصلحت. این است که ز کات فقط از جنس این اموال مقرر گردد» 
یکی آن که از هر گله‌ای از شتران یک ماده شتری گرفته شود» و از هر گلةٌ گاو یک گاوی 
و از هر گلۀ گوسفندان» گوسفندی گرفته شود. 

باز لازم است که هریکی از گله‌ها به مثالی» قسمتی و استقرایی شناخته بشوند تا که این‌ها 
وسیله‌ای برای آشنایی به حدود جامع و مانعی قرار گيرند. 

پس دام‌ها در بیشتر مناطق شتر» گاو و گوسفند می‌باشند که به آن‌ها انعام می‌گویند» اما 
اسب پس از آن» گله وجود ندارد» و چندان نسل زیادی ندارد» مگر در مناطق بسیار کمی 
مانند تر کستان. 

و مزرعه» عبارت است از اقوات و میوه‌هایی که تا سال کامل باقی می‌مانند» و آنچه غیر از 
این‌ها باشد به آن سبزیجات گفته می‌شود. 

تجارت» عبارت است از این که کسی چیزی بخرد تا از آن سودی به دست بیاورد زیرا 
اگر به کسی چیزی هبه گردید. یا از کسی به او میرائی رسید و بر حسب اتفاق آن را فروخت 
و سودی از آن گیرش آمد به او تاجر گفته نمی‌شود. 

کنز (خزانه) عبارت است از مقدار زیادی طلا و نقره که تا مدت مدیدی باقی بمانند. اما 


مانند ده درهم و بیست درهم کنز نامیده نمی‌شود. اگرچه چندین سال هم باقی بماند» و بقیه 
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کالا هم هرچند زیاد باشند کنز گفته نمی‌شوند. و آنچه صبح و شام می‌آید و می‌رود و برقرار 
نمی‌ماند نیز کنز گفته نمی‌شود؛ پس این مقدمات به جای اصول مسلمی در باب ز کات قرار 
می گیرند» باز رسول خدا ب خواست تا در ار ین باره نسبت به مبهمات ضابطه‌ای مقرر بفرماید 


که در نزد عرب در هر باب حدود معروف. و بکار گرفته‌ای به شمار می‌رفتند. 
فضیلت انفاق و کراهیت امساک 

سخاوت روح ز کات است: 

باز نیاز پدید آمد که فضایل انفاق و ترغیب در آن بیان گردد» و پرداخت آن با رغبت و 
استوار می‌ماند. نیز از امساک و بخیلی در آن نکوهش شود زیرا بخیلی مبداً ضرر رسیدن به 
مانع ز کات است. و آن ضرر رسیدن یا در دنیاست. چنانکه یک فرشته می گوید: «اللهُمٌ 
عط مُنفقًا خلفا» و فرشته دیگر می گوید: «الَهم أغط مُمْسکا تلفْا» یعنی «به انفاق کننده 
عوض بده و به بخیل خسارت وارد کن». 
فضیلت صدقه: 

رسول خدا ل فرمود: «انَقُوا الشحٌ فان الشخْ هك مَنْ گان قَبْلَحم» الحدیث, که 
«ز بخل خود را به دور نگهدارید» زیرا بخیلی گذشتگان قبلی را از بین برد». و نیز فرمود: 
«تالصّد لص ی ی و 
إن الصَدَقة فد تطفیم الحَطيَة كما طف الما التَار» که «صدقه‌دادن گناهان را چنان 
خاموش کرده و از بین می‌برد که آب آتش ۳ خاموش می کند»» و نیز فرمود: «فان الله 
یتقبلها بیمینه. ثم بربیها لصاحبها» الحدیث» که «خداوند صدقه را به دست راست گرفته 


باز آن را برای صاحبش پرورش می‌دهد». 
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من می گویم: فلسف همه این‌ها این است که دعوت ملأأعلى در اصلاح حال آدمی‌زاد» و 
رحمت برای کسی که در اصلاح شهر یا در تهذیب نفس خویش بکوشد. به این انفاق کننده 
برمی گردد» پس این علومی را در ملا سافل و بنی آدم پدید می آورد که با او به خوبی 
برخورد نمایند» و این سبب آمرزش گناهان قرار می گیرد. 

و معنی پذیرفتن خداوند» آن راء این است که صورت عملی در مثال» به سوی صاحبش 
ب رگردد» و این نعمت در اثر دعاهای ملأأعلی و رحمت خداوند به اوه به پایه تکمیل می‌رسد» 
و همین است منظور از این قول رسول خدا 4 که فرمود: «ما من صاجب ذب ولا فضة 
لا يوی مها فا الا ذا گان يَوْمَ القیامة صْفحت لَه صَفَائح» الحدیث که «نيست هیچ 
صاحب طلا و نقره‌ای که حق آن‌ها را ادا نکرده باشد» مگر این که در روز قیامت برای او 


تخته مانند صفحت له صفایح درست کرده می‌شوند». 


سزای مانع ز کات: 

رسول خدا ی فرمود: «متل له شجاغا قْرع» پعن «مال کسی که زکات ندهد برای او 
به صورت اژدهایی مجسم می‌شوند» و نیز در باره شتر» گاو و گوسفند هم همچنین چیزی 
فرمود؛ من می گویم: سبب باعث بودن سزای مانع ز کات بدین صفت دو چیز است که یکی 
اصلی است. دوم تأکیدی برای اول» و این از آنجاست که صورت ذهنی جالب صورت 
دیگری است» مانند سلسلةٌ احادیث نفس که بعضی جالب بعضی می‌باشد. 

و همانگونه که جمع‌شدن چندین صورت در ذهن» مستعدی جمع‌شدن صورت‌های چند 
دیگر قرار می گیرد» مانند پدری و فرزندی» و همانگونه که پرشدن کیسه منی و جوش 
بخارات آن در نیروی فکری نفس را وادار می کند که صورت زن‌ها را به خواب بیند» و 
همانگونه که پرشدن ظروف از بخارات ظلمانی صورت‌های اشیای موذی را مانند «فیل» در 
نفس پدید می آورد» همچنین نیروی‌های مد رکه طبعاً متقاضی می‌شوند که وقتی نیروی مثالی 
به نفس برسد بخیلی او را به اموال ظاهر کاملاً مجسم نماید» و صورت آنچه را به آن بخل 
ورزیده و در حفظ آن زحمت کشیده است جلب نماید» و نیروهای فکری او نیز به صورت 
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کامل و ظاهر پر می‌شوند» و از آن دردمند قرار می گیرد» موافق به آنچه سنت الهی خواستار 
دردمندبودنش به آن باشد» پس از طلا و نقره داغ است و از شتر پایمال کردن و گازگرفتن 
است. و علی هذا القیاس. 

و چون ملاأأعلی به آن پی بردند» و پیش آن‌ها ز کات بر ثروتمندان واجب گردیده و در 
نزد آنان اذیت‌شدن نفوس به آن‌هاء متمثل گردید این آماده گیری قرار گرفت تا که این 
صورت‌ها در موطن حشر فایض گردند. 

فرق در مسجم‌شدن به صورت آژدها و صفایح این است که ادها بودن برای کسی است 
که حب مال به صورت مجمل بر او غالب آید» پس در نفس او صورت مال به چیزی متمثشل 
می گردد» و احاطه‌شدن آن محبت بر نفس به صورت طوق درمی آید. و نفس چنان اذیت 
می‌شود که با گزیدن مار سم‌دار اذیت می گردد؛ دوم در آن صورت است که محبت درهم و 
دینار عیناً غالب آیند و در نگهداری آن‌ها رنج کشیده باشد» و نیروهای فکر او از 


صورت‌های آن‌ها پر شده در نظر او کاملاً مجسم شده موجب درد قرار گيرند. 


سخی به خدا نزد یک است: 

رسول خدا ل فرمود: «السخی قريب من ال قريب من الجَنَّة» قريب من الناس 
بعيڏ من الار. وَالبْحیل بعيڈ من اللّه بَعید من الْحَنّة» بيد من لاس قريب من الا 
ولجاهلْ سَخیْ أَحَبْ إلى الله عر وجل من غابد بخیل» که «سخی به خدا و جنت و مردم 
نزدیک و از جهنم دور است. و بخیل از خدا و جنت و مردم دور و به جهنم نزدیک است» 
جاهل سخی پیش خدا از عابد بخیل محبوب تر می‌باشد». 

من می گویم: نزدیکی او با خدا عبارت است از مستعد شدن او برای معرفت خدا و 
دورشدن پردها از اوست. و نزدیکی او به جنت این است که مستعد باشد برای طرد نمودن 
هیأت‌های خسیس که با ملکیت منافات دارند تا بهیمیت که حامل آن‌هاست به رنگ ملکیت 
درآید. و نزدیک‌شدنش به مردم اینست که با او محبت ورزند و با او درگیر نگردند» زیرا 


اصل د رگیری از بخیلی است» چنانکه رسول خدا ی فرمود: إن الشح أَهْلَكَ مَنْ ان 
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فلکم حملهم على اَن یسفکوا دمام واشتحلوا محارمهم» بدون شک بخیلی 
گذشتگان را از بین برد» آن‌ها را وادار کرد تا خون‌های یکدیگر را بریزند؛ و محارم یکدیگر 
را حلال بدانند»» جاهل سخی از این جهت پیش خدا نسبت به بخیل محبوب‌تر است که 
طبیعت هر گاه نسبت به چیزی گذشت داشته باشد کاملتر می‌شود از آن که به فشار وادار 


گردد. 


حقیقت انفاق و امساک: 

رسول خدا تا فرمود: «مل البخیل وَالْمُتَصدّقٍ کمتل رَجُلَيْن عَلَيْهِمًا جُتَاب» الحديث 
که «مثال بخیل و صدقه‌دهنده مانند دو مرداند که بر آن‌ها دو اسپر قرار دارد». 

می گویم: در این اشاره‌ای به حقيقت انفاق و امساک و روح آن‌ها شده است» زیرا هرگاه 
مقتضیات انفاق» انسان را احاطه نمایند» و بخواهد آن را انجام دهد به آن موفق می‌شود» پس 
اگر آن کس سخاوت نفس داشته باشد انشراح روحانی و یورش بر مال به او دست می دهده 
و مال در جلوی او ذلیل و حقیر قرار گرفته زدودن آن برای او آسان می‌باشد. بلکه با زدودن 
آن راحت شده نفس سردی می کشد. این خصلت. عمده‌ترین چیزی است در طرد نمودن 
نفس ارتباطات خود با هیأت‌های خسیس حیوانی را که در کالبد او جای گرفته اند» و اگر 
بخیل باشد نفسش در حب مال فرو می‌رود» و آن مال در جلو چشم‌هایش آراسته می‌شود» و 
بر قلب او تسلط پیدا می کند و نمی‌تواند از آن رهایی بیابد» این خصلت در چسبیدن به 
هیأت‌های پست. و سررگرم‌شدن به آن‌هاء عمده‌ترین وسیله‌ای است. از این تحقیق مناسب 
است که به معنی قول رسول خدا ل که فرمود: «لا ذل اج خب ولا بِحَیْل ولا مَنان» 
که «سخن‌چین و بخیل و منت گذار به جنت نمی‌روند». 
بخل و ایمان یکجا در دل مؤمن جمع نمی‌شوند: 

رسول خدا 4 فرمود: «لا يَجْكَمغ الشَخْ وَالإيمَانُ في قلب عَبد أبَدّا» که «بخیلی و 
ایمان یکجا در دل بنده جمع نمی گردند» و نيز فرمود: «للجنة آبواب ثمانية فمن كان من 
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آهل الصلاة» الحدیث» که «جنت هشت در دارد پس هر کسی که از اهل نماز باشد..» الخ... 


من می گویم: باید دانست که حقیقت جنت عبارت است از راحت شدن نفس به آنچه رضای 

خداست و اطمینانی که از بالا به او دست بدهد» و همین است منظور از قول خدا: #ففی 
۳ عم زر ۳ ۶ ۳ 

رة الله هم فا خنلدون (4 «در رحمت خدا برای همیشه خواهند ماند». و قول 


4 ص ر ام و و ر هو 2 و و :5 ۳ رز زو ص صو ر 2 
خداوند متعال: إن الذين کفرواً وماتواً وهم کفار آولتبك علعم لعْتة الله والملتيكة 


ص و 
1 


والناس أَجمعین ( خلدین فېا که «آنان که کفر ورزیده‌اند و در حال کفر مرده‌اند 


اینانند که لعنت خدا و فرشتگان و مردم- همگی- بر آنان است» که هميشه در آن می‌باشند». 


بیرون آمدن نفس از تاریکی‌های حیوانی: 

راه بیرون آمدن به سوی این امور از تاریکی‌های حیوانیت از آن عاداتی می‌تواند باشد که 
نفس بر ظهور ملکیت در آن آفریده شده و بهمیت از آن س رکوب گردیده است» بعضی 
نفوس آن‌هایی هستند که در خلّق خشوع و طهارت بر نیروی ملکیت آفریده شده اند و از 
خاصیت آن‌هاست که بهره بزر گی از نماز برمی‌دارنده یا در خلق جوانمردی آفریده شده اند 
که از خاصیت آن بهره‌وری بزرگی از صدقات» گذشت از ظلم و برخورد با نرمش با ممنین 
است با وجوداين که نفس كر داز با در لقن شجاعت آفریده شده ا .بسن تدیر خق 
برای اصلاح بند گان به او القاء می‌شود. پس نخستین چیزی که نفس آن را می‌پذیرد شجاعت 
است. و به وسیله آن بهره بزرگی از جهاد خواهند داشت» یا از نفس‌های متجاذب می‌باشند» 
پس الهام یا تجربه به آن‌ها دست می دهد که بهیمیت را به روزه و اعتکاف شکسته. آن‌ها را 
از تاریکی‌هایشان نجات می‌دهد» پس آن را با سمع قبول درمی‌يابند و از صمیم قلب 


می کوشند» پس موافق به آن به ریّان پاداش داده خواهند شد. 


(۱)-سورة آل عمران» آیهةً ۱-۷ 


(۲)-سورة بقره» آیهٌ ۰۱۶۲-۱۶۱ 
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پس این‌ها از ابوابی هستند که رسول خدا # نسبت به آن‌ها در این حدیث تصریح فرمود؛ 
و شبیه آن است که از آنجمله: باب العلماء الراسخين» باب اهل البلایا و المصایب والفقر و 
باب عدالت باشد و همین است منظور رسول خدا ل فرمود: «في سبعة یظلهم الله في ظله: 
(امام عادل)». 

نشانی او اینست که در باره تألیف مردم با همدیگر با جدیت بکوشده و نیز باب ت وکل» و 
ترک طيرة» و در باره هر بابی از این ابواب احادیث زیاد و مشهوری وجود دارد. خلاصه این 
که این‌ها بزرگترین درهایی هستند برای بیرون آمدن نفس به سوی رحمت خداوند» و واجب 
است که در حکمت خداوند برای جنتی که آن را برای بند گانش آفریده است در برابر 
هریکی از این‌ها نیز هشت در باشد. برای گذشتگان کامل» احسان از دو تا چهار در باز 
می کند که از آن درها در روز قیامت ندا کرده می‌شوند و به این چیز حضرت ابوبکر صدیق 
له وعده داده شد» و معنی حدیث رسول خدا 4 که فرمود: «مُنْ نف رَوْجَينٍ..» الحدیث؛ 
این است که او از بعضی درهای آن ندا کرده می‌شود» و آن را به خاطر اهتمام بیشتر به طور 


ویژه ذ کر کرد. 


مقادیر زکات 
رسول خدا بل فرمود: «لَيْس فیما دود حَمْسَة أَوْسُق من الم صَدَفَةٌ وَلَيْسَ فیما دون 
حمس وق من الوق صدفة وَلیْسَ فیما دون خمُس دود من الابل صَلَفَة» که «در 
کمتر از پنج وسق خرماو در کمتر از پنج اوقیه نقره و کمتر از پنج شتر صدقه واجب 
نمی‌باشد ». 


حکمت در نصاب‌های زکات: 
من می گویم: از دانه و خرما پنج وسق به این خاطر مقدر گردید که آن برای خانوادة کم 
جمعیت تا یک سال کفایت می کند» زیرا کمترین افراد خانواده عبارت از یک مرد و یک 


زن و نفر سوم فرزند یا خادم می‌باشد و امثال آن از کمترین اهل منزل» و غالب غذای یک 
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انسان یک رطل یا مُدّی از طعام می‌باشد» پس هرگاه یک نفری از این‌ها این مقدار غذا 
بخورد» در ظرف یکسال کفایت‌شان می کند» بلکه هنوز مقداری برای پیش آمدها و شوربا 
ون 

و از نقره پنج اوقیه مقدر گردید. زیرا این مقداری است که کمترین اهل خانه‌ای را تا 
یک سال کامل» در صورت موافق‌بودن قيمت‌ها کفایت کند» عادات مردم مناطق معتدل» در 
بالا و با 


۰ نرخ» بررسی شده» این مقدار درست در آمده است. 

و در شتر پنج نفر شتر مقدر شده زکات آن‌ها یک گوسفند قرار داده شد. اگر چه اصل 
این است که زکات هر جنس مال» از خود همان جنس گرفته شود و در نصاب» عددی در 
نظر گرفته شود که ارزش داشته باشد. چون شتر بالاترین دام‌ها از روی جثه و فایده می‌باشد؛ 
زیرا می‌توان آن را با ذبح» سواری» دوشیدن» طلب نسل» و طلب گرمی؛ به وسیله پوست و 
پشمش» مورد استفاده قرار داد» بعضی مردم شترهای نجیب و کمی را نگهداری می کردند 
که به جای یک گله کفایت می کردند. و هر نفر شتری در آن زمان به جای دم هشت و 
دوازده گوسفند ارزش می‌داشت و به آن برابر قرار داده می‌شد. چنانکه در بسیاری احادیث 
آمده است» پس پنج شتر در حکم کمترین نصاب گوسفند قرار گرفت و در آن یک 
گوسفند مقرر گردید. 


در برده و اسب صدقه نیست: 

رسول خدا 6 فرمود: «لَيْسَ علی ال لم صَدَقَةّ في عبده ولا في فرسه» که بر 
مسلمان در برده و اسب صدقه‌ای نیست» می گویم: از آنجاست که مروج نیست که برده و 
کنیز جهت نسل کشی نگهداری شوند. و همچنین اسب در بیشتر مناطق جهت نسل کشی 
نگهداری نمی‌شود آنچنانکه دام‌های دیگر می‌شونده لذا این دو صنف از اموال نامی به 


حساب نمی آیند» مگر این که در اموال تجارت قرار بگيرند. 


ز کات شتو: 
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از روایات حضرت ابوبکر صدیق» عمر فاروق» علی مرتضی عبدالله بن مسعود. عمرو بن 
حزم و غیره رضوان الله علیهم اجمعین مستفیض. بلکه به تواتر ثابت است که زکات هر پنج 
شتر یک گوسفند است. پس هرگاه به بیست و پنج برسند تا سی و پنج ماده شتر یک ساله 
(بنت مخاض) واجب می‌باشد» و هرگاه به سی و شش تا چهل و پنج برسند ماده شتر دوساله 
(بنت لبون) واجب می گردد» هرگاه به چهل و شش تا شصت برسند ماده شتر سه ساله (حقه) 
واجب است. پس وقتی شصت و یک تا هفتاد و پنج برسند در آن‌ها ماده شتر چهارساله 
(جذعه) واجب می‌شود. پس وقتی که هفتاد و شش تا نود برسند دو دوساله (دو بنت لبون) 
واجب می‌باشد» پس هرگاه به نود یک تا صد و بیست برسند در آن‌ها دو حقه واجب 
می‌باشد» پس هر گاه که بر صد و بیست یکی اضافه شد در هر چهل تاء یک بنت لبون و در 
هر پنجاه تا؛ یک حقه واجب می‌باشد. 

من می گویم: اصل در این باره این است که وقتی خواسته شد که ماده شترها بر گله‌ها 
تقسیم شونده ماده شتر کوچک را به گله کوچک و بز رگ را به گله بز رگ قرار دادند تا که 
انصاف مراعات گردد» و لفظ گله بر بیشتر از پیست نفر شتر اطلاق می‌شود نه بر کمتر از آن» 
پس آن به بیست و پنج نفر شتر منضبط گردید» سپس در هر ده شتر یک سنی از سن‌های 


مرغوب عرب‌ها اضافه شد» پس اضافه‌شدن آن در هر پانزده قرار گرفت. 


ز کات گوسفند: 

و نیز از روایات ایشان در باره ز کات گوسفندان مستفیض است که هرگاه تعداد 
گوسفندان به چهل برسد تا صد و بیست. یک گوسفند واجب می‌باشد» پس هرگاه از صد و 
بیست اضافه شده تا دویست برسند در آن‌ها دو گوسفند واجب می گردد. پس هرگاه از 
دویست تا سیصد اضافه شوند در آن‌ها سه گوسفند واجب می‌شود. پس وقتی که از سیصد 
اضافه شوند در هر صد گوسفند یکی واجب می‌باشد. من می گویم: اصل در این باره این 
است که یک گله گوسفندان زیاد می‌باشد و یکی دیگر کم می‌باشد و اختلاف در آن‌ها 


متفاحش است. زیرا نگهداری آن‌ها سهل و آسان است. هریکی بر حسب سهولت آن‌ها را 
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نگهداری می کند. پس رسول خدا 4 کوچکترین گله را چهل و بزرگترین را سه برابر آن 
قرار داد سپس در هر صد» یک گوسفندی را ز کات مقرر نمود تا در حساب سهولت باشد. 

حدیث معاذ در باره گاوها به صحت رسیده است که در هر سی گاو یک گوساله یک 
ساله (تبیع و تبیعه) واجب است و در هر چهل گاو یک گوساله دو ساله (مسن یا مسنه) 
واجب است. زیرا گاو در وسط شتر و گوسفند قرار دارده پس در آن شباهت شتر و گوسفند 


هر دو مراعات گردیده است. 


ز کات مال: 

نیز مستفیض است که ز کات نقره یک چهلم است» پس اگر به جز یک صد و نود درهم 
بیشتر ندارد» در آن‌ها بر او زکاتی نیست. زیرا کنزهاء نفیس‌ترین اموال هستند که با انفاق 
مقدار زیادی از آن‌ها متضرر می گردند» لذا سزاوارتر در ز کات آن‌ها این است که سبکترین 
ز کات باشد. طلا هم در حکم نقره می‌باشد» و در آن زمان هر دیناری ده درهم بود» پس 
نصاب طلا بیست مثقال قرار گرفت. 


ز کات زراعت: 

در هر آنچه به آب آسمان آبیاری می‌شود یا عشری است. عشر واجب است. و در آنچه به 
آب کشیدن آبیاری می‌شود یک بیستم واجب است. زیرا هر آنچه زحمتش کمتر و درآمدش 
بیشتر باشد سزاوار است که مقدار زکاتش نیز بیشتر باشد. و آن که زحمتش بیشتر و نفعش 
کمتر باشد سزاوار است که ز کاتش سبکتر باشد. 

رسول دا کل در حق عرص (تخمین) فرموده است: ودعو الل ون ل توا 
لت فذغوا الربْع» «و اگر یک سوم را رها نمی کنید پس یک ربع را رها کنید». من 
می گویم: راز مشروعیت خرص دفع حرج از کشاورزان است. زیرا آن‌ها می‌خواهند بسر 
رطب و عنب» خام و پخته بخورند» و نیز دفع حرجی از صدقه وصول کنند گان است که 
نمی توانند محصولات را از صاحبانش جل و گیری کنند» مگر این که مشقت تحمل کرده 
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باشند» و چون خرص و تخمین محل شبه و تهمت بود» و حق زکات تخفیف است. دستور 
رسید تا یک سوم یا یک چهارم ترک شود و آنچه برای فروش آماده می‌شود میزانی جز 


قیمت ندارد» پس واجب گردید که بر ز کات نقد حمل گردد. 


ز کات ر کاز: 
در رکاز: یک پنجم واجب است؛ زیرا از یک جهت به غنیمت شباهت دارد و از جهت 


دیگر به مال مجانی؛ پس ‏ زکاتش یک پنجم قرار داده شد. 


ز کات الفطر: 

رسول خدا 4 صدقة الفطر را یک صاع از خرما و جو بر برده» آزاد» مرد» زن» کو دک و 
بز رگ از مسلمانان فرض کرده است؛ و در یک روایت یک صاع کشک با یک صاع 
کشمش» تقدیر آن به یک صاع از آنجاست که یک صاع اهل خانه‌ای را سیر می کند» پس از 
آن» بی‌نیازی قابل توجهی. در شابنه روز برای فقیر وجود دارد و انسان به انفاق این مقدار 
غالباً ضرربار نخواهد شد در بعضی روایات نصف صاع گندم با یک صاع جو برابر قرار داده 
شده است. زیرا در آن زمان غالباً گندم را به جز اهل تنعم نمی خوردند» و این از خوراک 
مسکینان به حساب نمی آمد» چنانکه زید بن ارقم در داستان سرقت» آن را بیان کرده است؛ 
باز حضرت على مرتضی 4ه فرمود: «إذا وسع الله فوسعوا» که «وقتی خداوند سعه آورده 
است شما از آن کار بگیرید» و بازهم به عید فطر از چند جهت موقت گردید. از آنجمله: 
این که شعایر الله بودنش کامل می گردد» و یک گونه پاکیزگی برای روزه‌داران است» و 
تکمله برای روزه‌ی آن‌هاست» مانند سنن رواتب برای نمازهای فرایض. 
زکات زیور آلات: 

احادیث در این باره که آیا در زیور آلات ز کات واجب است با خیر؟ متعارض می‌باشند» 


و کن زگفتن آن نیز مستبعد است. و معنی کنز در آن وجود دارد» پیرون‌آمدن از اختلاف 
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مصارف 
مصارف بر دو قسم است: 


اول» آنچه و یه مسلمانان است: 

اصل در مصارف این است که مناطق بر دو قسم اند: یکی آن که خالص برای مسلمانان 
است که هیچکسی از صاحبان ادیان در آن مناطق نباشد و آمیزش با مسلمانان نداشته باشد» 
پس شایسته است که بر اهالی این مناطق به تخفیف قایل شد زیرا این مناطق نیاز به تنظیم 
ارتش و برنامه‌ریزی جنگ ندارند» و بسیار کسانی هستند که کارهای مشترک المنافع را 
جهت تحصیل پاداش» طبق وعده الهی که به نیک و کاران به اجر داده است» انجام می‌دهند» و 
فایت‌شان از اموال ویژهۀ خودشان می‌شود» و گروه‌های زیاد مسلمانان از اینگونه مردمان خير 
خالی نمی‌باشند. 
دوم. آن که ادیان دیگر در آن شر یک هستند: 

بعضی آن مناطق هستند که گروه‌های مختلفی از ادیان مختلف در آن سکونت داشته 
باشند» شایسته است که نسبت به آن‌ها تشدد بکار رفته باشد. چنانکه خداوند می‌فرماید: 
طأشداء على الکفار راء ہیک که «نسبت به کفار سخت و باهم مهربان هستند». 

آن مناطق نیاز دارند که نیروی نظامی و انتظامی بسیار و کمک‌های قوی داشته باشند. و 
نیاز دارند که از هر کسی که عمل مفیدی انجام می دهد بازخواستی باشد و امرار معاش آن‌ها 
در بیت المال مقرر گردد» پس رسول خدا 4 هریکی از این دو منطقه. یک سنتی بکار برد؛ و 


مالیات را به اعتبار مصارف» مقرر نمود که بحث منطقه دوم در کتاب جهاد خواهد آمد. 


مال مصارف بر دو نوع است: 


()- سور فتح» آیة ۹ 


نخست. مشت رک المنافع: 

عمده‌ترین مالی که در مناطق ویژه مسلمانان به دست می آید دو نوع است که در برابر با 
دو نوع مصرف. می‌باشد» یک نوع» آن مالی است که ملکیت مالک از آن زایل می‌شود؛ 
مانند ت رکه میت لا وارث» حیوان‌های گم‌شده‌ای که مالکی نداشته باشند» لقطه‌ای که مأموران 
دولت آن را بیابند و بعد از تعریف مقرر شرعی» مالک آن گیر نیاید» و امثال آن» شایسته 
است که اینگونه اموال در منافع مشت رک که برای کسی تملیکی در بر نداشته باشد» مصرف 
گردند» مانند لارویی رودخانه‌ها. ساختن پل‌هاء بنای مساجد. حفر چاه‌ها» چشمه‌ها و امثال 
آن‌ها. 
دوم مال مختص به صدقات: 
است که جایی مصرف گردد که در ملکیت کسی قرار گیرد» چنانکه خداوند در این باره 

کار فاا ار ر و کر دور یم صور رز 

می‌فرماید: نما الصَدَققت للفقرآء وَالمسکین# '» «جز این نیست که صدقه‌ها برای 
فقیران و مسکینان می‌باشند». 
مهم تر ین نیازمندی‌هاء سه تاست: 

خلاصه این که این نوع نیازها هرچند بسیار هستند» ولی عمده در آن‌هاء سه تاست: 

نیازمندانی که خداوند آن‌ها را به «فقرا؛ مساکین» مسافران و مصیبت‌دیدگانی که در 
مصلحتی بار به گردن‌شان قرار گرفته است» منضبط فرموده است. 

حفظة: که آن‌ها را به عنوان غازی و مأمورین دریافت مالیات» یاد کرده است. 

سوم: مالی که برای دفع فتنه‌های واقع شده» یا در حال وقوع» صرف کرده می‌شود که از 
ناحیه بیگانگان پیش می آیند» و این یا به موافقت مسلمانان ضعیف با کفار می‌باشد» و یا به 


بر گردانیدن مکر و تدبیر کفار به وسیله مال» انجام می گیرد که عنوان مؤلفة القلوب شامل 


()- سور توبه» یه 2 
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آن‌هاست» یا در درگیری‌های مسلمانان صرف می گردد که به عنوان غارم در آنچه به عهده 
می گیرند» یاد می‌شود» اما این که چگونه آن را تقسیم نمود و از کجا آغاز گردد و چه 


مقداری به هریکی داده شود همه این‌ها به رأی امام تفویض می گردند. 


جایز است که در امر مفید تری بر ای فقرا صرف گر دند: 
و برده آزاد کنند» در حج به مصرف برسانند» و از حضرت امام حسن بصری نیز مانند این 
" ۳ ی اس ار با 

منقول است و او در استدلال به تأیید قولش این آیه را تلاوت فرمود: نما الصَدَقَت 
ق تر 2 ی 
للفقرآء"" و در هر کدام صرف نمود کافی است. از ابو الآس مروی است که «حمَلت 
الب یو علی پل الصَدَّة للحجْ» که «ما را رسول خدا 4 بر شتر صدقه در راه حج سوار 
کرد». 

در حدیث صحیحی آمده است: «وَأمًا خالدٌ فانکم تظلمونٌ خالدّا قد اختبسَ أذرْعَه 
وَأعْتدَهُ فی سیل الله» که «شما نسبت به خالد دارید ظلم می‌کنید؛ زیرا او اسباب جنگی و 
سلاح‌های خود را در راه خدا وقف کرده است». در اینجا دو چیز وجود دارد: یکی این که 
دادن چیزی به جای چیزی وقتی که به نفع فقرا باشد جایز است. دوم این که وقف کردن به 
جای تصدق کافی است. 

e W4 rg na A 

است که به نسبت مطالبۀ منافقان بیان گردیده است که می خواستند در آنچه می خواهند 


صرف گردد» چنانکه مقتضای سیاق آیه است. فلسفه‌اش این که نیازها محصور نیستند» و در 


(۱)- سور توبه» آیهةٌ 2 


(۲)- سور توبه» آیةٌ 2 
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بیت المال مناطق ویژه مسلمانان جز اموال ز کات چیز دیگری وجود ندارد؛ لازم است که به 


توسعه‌ای قایل شد تا که به پیش آمدهای شهر و منطقه کفایت کند والله آعلم. 


صدقات چر ک‌های اموال مردم هستند: 

رسول خدا ا فرمود: «لن ره الصَدَقَاتِ لا هی سا النّاس وا لا تحلٌ لمخم 
و لال مُحَمَلٍ» که «اين صدقات چرک‌های مردم هستند که برای محمد ی و آل محمد 
5 حلال نمی‌باشند». من می گویم: از آنجا چ رک به حساب آمدند که کفارةٌ گناهان وسیله 
دفع بلاها و فدیه بنده از بلاه قرار گرفتند» پس در مدارکک ملاأعلی چنان قرار گرفتند که در 
صورت ذهنی و لفظی و نوشتار متمثل می‌شوند که آن‌ها وجود امر خارجی هستند که در 
مقابل به آن قرار گرفته اند» و این را در اصلاح ما وجود تشبیهی می گویند» پس بعضی از 
نفوس عالی درک می کنند که در آن‌ها تاریکی وجود دارد» و در بعضی حيّز پایینی 
دستوراتی فرود می آید» و گاهی اهل کشف نیز آن تاریکی را مشاهده می‌نمایند» پدر 
بزر گوارم (قدس سرة) از خودش آن را حکایت می کرد همچنانکه نیکان یاد و بود زناه 
یاد آوری عضوهای خبیث را ناگوار می‌دانند» و از اد کردن چیزهای خوب خوش‌شان 


می‌آید» و به یاد خدا تعظیم قایل هستند. 


در دادن مال ز کات به آل محمد توهینی به آن‌هاست: 

و نیز مالی که مردم آن را بدون عوض از عین یا منفعی به دست بیاورد» و هدف از آن 
احترام او هم نباشد» ذلت و اهانت در بر دارد» صاحب مال بر آن کس فضل و منتی خواهد 
داشت. و همین است منظور از قول رسول خدا 5 که فرمود: «الْید العلا خر من الْيَدِ 
ا و بیش از فست کر ا بسن در یل | کت که 
بدترین کسب‌هاست که مناسب به شان پا کان و عزتمندان نمی‌باشد. 

و در این دستور» راز دیگری نیز وجود دارد» و آن این که اگر رسول خدا ي آن را برای 


خود می گرفت» با برای خویشاوندان نزدیک خویش که نفع آنان نفع او قرار می گرفت؛ 
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مجازش قرار می‌داد» مردم گمان نامناسبی می‌بردند و چیزهای نامناسبی» در باره اوه 
می گفتند» پس خواست که این در کلاً مسدود قرار گیرد» و اعلام داشت که نفع این به خود 
آن‌ها برمی گردد» بلکه از ثروتمندان آن‌ها گرفته» در میان مستمندان آنان تقسیم می‌شود تا به 


آن‌ها رحم و توجهی بشود و به خیر نزدیک و از شر به دور نگهداشته شوند. 


ز کات بدون ضرورت حلال نیست: 

چون سوال» ذلت و بی‌شرمی را به دنبال دارد» و در مروت قدح پدید می آورد» رسول 
خدا ی به آن تشدد به کار برد» مگر این که چنان مجبوری باشد که از آن چارۀ نباشد» و نیز 
هرگاه عادت به سؤال جریان پیدا کند» و مردم از آن خودداری ننمایند» و بدین شکل در 
ثروت خویش افزایش دهند. این سبب می‌شود تا کار و کاسبی از بین برود یا در آن کاهش 
پدید آید» و این بر ثروتمندان سنگین تمام می‌شود. لذا حکمت متقاضی شد که خودداری از 
سؤال» در جلوی چشم مردم» مجسم گردد. تا بدون از ضرورت به آن اقدام نشود. 
من جَهَنْم» که «ه رکس بدین خاطر از مردم سؤال کند که مالش را اضافه کند. آن خراشی 
در صورتش می‌باشد یا ریگ گرم جهنم می‌باشد که آن را می‌خورد». من می گویم: 
فلسفه‌اش آن است که دردمندی آنچه از مردم گرفته به صورت درد با گرفتن اخگر آتش؛ 
درمی آید» يا به صورت خوردن ریگ گرم آتش مجسم می‌شود» و ذلت و خواری او پیش 
مردم و ریختن آبرویش شبیه به خراشی می‌باشد که در صورت او پدید آید. 

و در بار مردی که آفتی مالش را از بین برد آمده است که برای او سوال تا زمانی که 


امرار معاشش را تأمین کند جایز است. 


چه مقدار ثروت مانع از سؤال است: 
در باره ثروتی که مانع از سؤال است آمده است که آن یک اوقیه یا پنجاه درهم می‌باشد. 


و نیز آمده است که به قدر یک چاشت يا شام می‌باشد. 
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و این احادیث از نظر ماء باهم متعارض نیستند» زیرا مردم به چند قسم هستند» و هریکی 
یک نوع کسبی دارد که نمی‌تواند از آن دست‌بردار باشد» مراد از امکان در اینجاء آن امکانی 
است که در علومی که از سیاست کشور بحث می کند معتبر است» نه آن که در علم تهذیب 
نفس اعتباری دارده پس هر کسی که به وسیله حرفه‌ای کاسب ا شتاو معذور است تا این که 
وسایل و آلات حرفه‌اش را به دست بیاورد؛ و کسی که کشاورز است ثااین که کالاهای 
کشاورزی را دریابد و کسی که تاجر است تا این که سرمایه تجارت رابه دست بیاورد و 
آن کسی که در جهاد است و از مال غنیمت به او شام و نهاری داده می‌شود آنچنانکه صحابة 
رسول خدا 5 بودند» پس ضابطه در چنین صورت همان اوقیه یا پنجاه درهم می‌باشد. و 
کسی که کارگر است که در بازار حمالی می کند یا هیزم جمع آوری می‌نماید و می‌فروشد و 
امثال آن‌هاء پس ضابطه در حق آن‌ها همانقدر شام و نهار است. 


اصرار ورزیدن در سوال مکروه است: 
رسول خدا ۶ فرمود: «لاً تلحفُوا فی ال مسا وله ا أَحَد منم یا 


2۳ 


فثخرج له مسال منی سنا ونا له کارة فیبارك لَه فیما أَغْطیثه» که «در سژال اصرار 
نورزید» قسم به خدا هیچیکی از شما از من سئرال نمی کند که سژال او از من چیزی را بیرون 
بیاورد که من آن را گوارا نکرده باشم» پس در آنچه من به او داده‌ام بر کت بیاید». 

من می گویم: فلسفه‌اش آن است که نفوسی که ملحق به ملاآعلی شده اند صورت ذهنی 
رضا و کراهیت در میان آن‌ها؛ به جای دعای مستجابی قرار می گیرد. 


معنی بر کت و حقبقت آن: 
رسول خدا 4 فرمود: «د المَال خضرّ خلق فمن ده بسَخاوة تفس بورك له فيه 
وَمَنْ أَخََه باشراف تفس لم یبارك له فیه» وکا کالذی یا کل ولا یَْبَّْ» که «بدون شکه 


مال سرسبز و شیرین است. هر کسی آن را با سخاوت نفس بردارد» در آن برای او بر کت 
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ای و اه کی را افراف شین رازه ای ماد کی اس که موه وس 
نمی‌شود». 

من می‌گویم: آمدن برکت در چیزی به چندین صورت می‌باشد. ادنی‌ترین آن» اطمینان 
یافتن نفس و خنک‌شدن سینه است» مانند دو مرد که بیست درهم داشته باشند» یکی احساس 
خطر فقر را دارد» و دیگری از این احساس خاطر جمعی را دارد که امید بر او غالب 
می‌باشد باز اضافه شدن نفع راء مانند دو مرد که به یک مقدار» مال داشته باشند. یکی آن را 
در کارهای مهم خرج می کند و از آن بهره‌برداری می کند. و در قلب او تدبیر خوپی برای 
صرف کردن آن الهام می گردد؛ و دیگری آن را ضایع می کند و در تدبیرش اقتصاد را 
ملاحظه می کند» و هیأت نفس این بر کت را مانند دعا جلب می کند. 

رسول خدا ی فرمود: «مَنْ یستعف یف ال الحدیث بعنی «ه ركسى خواهان عفت 
بشود خداوند او را عفیف می گرداند» من می‌گویم که: در به دست آوردن این هیأت‌های 


نفسانی جهت جمع همّت و تا کید عزم» تاثیر بزرگی وجود دارد. 
چند امور وابسته به زکات 


باز نیاز پدید آمد تا به مردم توصیه بشود که صدقه و زکات را به ز کات گیر با سخاوت 


ِ 


نفس بپردازند» چنانکه رسول خدا 4 می‌فرماید: «إذا کم المْصَدّق قليضدز 
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0 
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و 
عم زاضٍ» که «هرگاه زکات بگیر پیش شما بیاید» باید از شما راضی شده ب رگردد» و 
این به آن خاطر است که مصلحت متعلق به نفس تحقق يابد. و نیز خواست تا در غذر 
یه ات دک موه تا و ی تاو رون سر 
که فرمود: «فان عَدلوا فلأنفیهم و ظلَمُوا فَعَلَيْهّا» که «اگر انصاف کردند برای خود 
کردند و اگر ظلم نمودند علیه خود کردند» بین این حدیث و حدیث: «هْمَن سل فَوّقها 


فلا بُعْط» که «پس هر کسی بیش از این سال شدء ندهد» هیچ تعارضی نیست. زیرا جور و 
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ستم بر دو قسم است: یکی آن که به وسیله نص حکمش ابراز شده است» و در این باره آمده 
است: «لاً بُعْط» که ندهد و در نوع دیگر مجالی برای اجتهاد است. و پندارها متعارض 
می‌باشند» در این نوع درهای عذرتراشی را مسدود فرمود» و نیز نیاز پدید آمد تا به مصدق 
توصیه شود که در گرفتن صدقه از حد» تجاوز ننماید» و از گرفتن بهترین دام‌ها خودداری 
نماید» و خیانت نورزد تا انصاف برقرار شده هدف بر آورده شود. 

از آنچه ما در باره مانع ز کات بیان کردیم فلسفه این حدیث: «فوالذي نفسي بيده لا 
يأخذ منه شیناً الا جاء به يوم القيامة یحمله على رقبته ان کان بعیراً له رغاء» که «قسم به 
کسی که نفسم در دست اوست. نمی گیرد از او چیزی مگر این که می آورد آن را در روز 
قيامت که بر دوشش حمل می‌نماید» اگر شتری باشد صدا دارد» و نیز نیاز است به سد 
مکرهای صاحبان اموال» و در این باره آمده است: «لا یجمع بین متفرق. ولا یفرق بین 
مجتمع خشية الصدقة» که «در میان گله‌های پراگنده جمع و در ميان جمع شدها 


پراگند گی به خاطر صدقه پدید نیاورد». 


تصدق بهتر از وصیت است: 


2 م2 
0 


رسول خدا بل فرمود: «لأَن تَصَدّق مره فى خیاته بیزهم خی لَه من آن تَصَدّق 
بمائّة عند مَوْنه» که «اگر کسی در زندگی خویش یک درهم صدقه بدهد بهتر است از این 
که صد درهم به هنگام مرگ وصیت و صدقه‌دادن کند». رسول خدا 5ل فرمود: «ملا کمّل 
اذى بهّدی رذا شبع» که «او مانند کسی است که بعد از سیرشدن هدیه بدهد». من 
می گویم: فلسفه‌اش این است که انفاق آنچه اضافی است و امیدی نمی‌رود که به آن نیاز 


پدید آید» چنان سخاوتی که اعتباری داشته باشد به حساب نمی آید. 


انجام کارهای نیک با صدقه بر ابر ند: 


مفید می‌باشند» توجه نمود» و آن‌ها را صدقه به حساب آورد. و هشدار داد که این‌ها از نظر 


من آبواب الز كاة ۱۳۷ 


نتیجه به صدقات شراکت دارند» چنانکه می‌فرماید: «يعدل بين اننین صدقة ويعين الرجل 
على دابته صدقة. والکلمة الطيبة صدقة» وکل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة» وکل 
تهليلة وتکبيرة وتسبيحة صدقة» که «برقراری انصاف در قضاوت بین دو نفر» صدقه‌ای 
است» کمک کردن به کسی در سواری یا حمل بار بر حیوان» صدقه‌ای است» گفتن کلم 
خوب صدقه‌ای است» و هر گامی که به رفتن برای نماز برداشته شود صدقه‌ای است» هر 
تهلیل یعنی لا اله إلا الله گفتن» تکبیر گفتن و تسبیح‌خواندن صدقه به حساب می آیند» و 
امثال این‌ها. 


ثواب صدقه در دنیاء با ثواب آن در آخرت. برابر است: 

رسول خدا 4 فرمود: یما فسلم سا مُسْلِمًا َو با علی عُزې» الحدیث؛ «ه ر کدام 
مسلمانی که به مسلمان برهنه‌ای لباسی بدهد». من می گویم: ما چندین بار ذکر کردیم که 
طبیعت مثالی» تقاضا می کند که متمثل‌شدن معانی به صورتی باشند که شباهت نزدیکتری به 
صورت‌ها داشته باشند» و در غذادادن» صورت طعام هست. شما می‌توانید به خواب‌ها؛ وقایع 
و متمة شدن معانی به صورت اجسام» عبرت بگیرید» و از اینجا مناسب است دریافت که چرا 


رسول خدا #5 وبای مدینه را به صورت زن سیاه‌رنگی به خواب دید. 


صدقه کردن بر خویشاوندان نزدیکت. بهتر است: 

باز کسانی هستند که اهل و خویشاوندان را گذاشته به بیگانگان صدقه می‌دهند» در آن از 
کسانی که مراعات آنان لازم بود ملاحظه نمی‌شود و این سوء تدبیر و عدم ملاحظه خویشان 
0 ۱ ۱ ۱ ۳ 
«ویتاژ َنقْهٌ فى سبیل اللّه ودیتاژ نله فى رَقَبَة ودیناز تصَدّفت به غلی منکین 
ودیتاز نف علی أَهْلِكَ آَعظَفها جرا الذٍی أَنمَفَْةُ على أَهك», «یک دیناری آنست که 
در راه خدا انفاقش می کنی» یکی آن که در آزاد کردن برده‌ای صرفش می کنی» یکی آن که 
بر مسکینی صدقه می‌نمایی یکی آن که بر خویشاوندان صرف می کنی» از نظر ثواب» بالاتر 


۱۷۸ حجت الله البالغه 


همان است که بر خویشاوندان صرف شود». و نیست اختلافی بین احادیث زیر: «خیر 
الصَدَقَة ماکان عَنْ ظهْرِ غنی وید بمَنْ تَعُول»» و حدیث: «قیل: أي الصَدَ الصَدَقة آفضّا*؟ 
قال: جُهّذُ الفقل وید بمن تغول» «بهترین صدقه صدقة افراد متمول است. و در صدقه از 
عیال شروع کن» «پرسیده شد: چه صدقه‌ای بالاتر است؟ فرمود: صدقة نیازمند است و این 
کار را ابتدا از خانوادۀ خود فرد شروع کن که بهتر است». زیرا می‌توان هریکی را بر عمل 
صحیحی حمل نمود» پس غنی غنای اصطلاحی نیست. بلکه مراد از آن غنای نفس است با 
غنایی که زن و بچه را کفایت می کند» یا ما می گوییم: صدقه‌دادن غنی بیشتر در مالش برکت 
می آورد» و صدقه‌دادن تنگدست بیشتر بخل او را از بين می‌برد؛ و این استدلال بیشتر مطابق 
شرع است. 
انباردار مسلمان و امین: 

رسول خدا 5 فرمود: «الْحازن السك الآمين» الحدیث. انبار دار امین که موافق به 
دستور بدهد مالک مانند خود صدقه‌دهنده است. من می گویم: بسا اوقات اجرای دستور لازم» 
و عدم خودداری از آن با طیب خاطر به طور کامل و دل خنکی» دلیل سخاوت نفس است. 
بنابراین» خازن بعد از متصدق حقیقی متصدق به حساب می آید. 
صدقه و انفاق‌نمودن زن: 

در حدیث: «إذا أنققَتْ المَرأة من کشب وجها من غیر آفره فلهّا نف أجرو» 
«ه ر گاه زن از کسب شوهر بدون دستور انفاق نماید نصف اجر از آن اوست». و قول رسول 
خدا #5 در حجة الوداع: «ل فق افرأةً یا من بيْتِ وجها الا اذه قیل: ول الطعَام؟ 
قال: داك آفضل أَمَاَِ» «انفاق نکند زن بدون اجازه شوهر از خانه اوه گفته شد: طعام هم 
انفاق نکند؟ فرمود: طعام بالاترین مال ماست». و حدیث: «قالّتِ ارة: نا کل غلّی بات 
وآژواجتا؛ قما يحل من نله قال : الطب تا لته وْتَهُدیته» «زنی گفت: ما باری 


هستیم بر پسران و شوهران خویش چه چیز از مال آن‌ها برای ما حلال است؟ فرمود: چیز 


من آبواب الز كاة ۱۷۹ 


تازه‌ای که بخورید و هدیه بدهید اختلافی نیست»؛ زیرا حدیث اول در بارة آنست که به 
صورت عموم يا دلالت امر فرموده است. نه آن که به صورت خصوصی و صریح امر کرده 
است» و شوهر به صدقه دادن آغاز نکرده و زن آغاز نموده است. و شوهر آن را تسلیم نموده 
است» تصرف در مال شوهر موافق به عرف جایز است. و در این تصرف اصلاحی برای مال 
شوهر می‌باشد مانند غذا که اگر آن را به کسی هدیه ندهد فاسد می گردد» و تصرف زن در 
غیر اینگونه اموال اگرچه از قبیل طعام هم باشد جایز نیست. 


رجوع در صدقه: 

رسول خدا ل فرمود: «لاً تعد فى صََفْت فان لاد فى صدقته کالعاند فى قَیه» 
که «صدقه خویش را باز مگیرید» زیرا رجوع کننده در صدقه‌اش مانند رجوع کننده در 
استفراغ است». من می گویم: هرگاه صدقه کننده بخواهد صدقه‌ای را که به کسی داده پس 
بخرد نسبت به او مسامحت خواهد شد با خود او خواهان مسامحت می‌شود» پس این» یک 
گونه بر گشت در صدقه در همان مقدار مسامحت شده می‌باشد» زیرا روح صدقه نقض آن 
رابطه‌ای است که دل به مال دارد؛ و اگر در قلب او تمایلی به رجوع صدقه به صورت 
مسامحت باشد» کمال نقض تعلق» متحقق نمی گردد» کامل‌بودن صورت عمل» چیز مطلوبی 
است» و در استرداد صدقه» آن نقض می‌شود. و همین است فلسفه کراهیت م رگ در 
سرزمینی که از آن همجرت شده است. واله آعلم. 

xk > > 


از ابو اب روزه 


روزه سر کوب‌نمودن بهیمیت در انسان است: 

چون بهیمیت شدید. مانع از ظهور ملکیت است» لازم است که به س رکوب‌نمودن آن» 
توجه خاصی مبذول گردد» و چون خوردن نوشیدن و انهماک در لذات شهوانی؛ سبب 
شدت تراکم طبقات آن و کثرت آن. هستند و انهماک در لذات شهوانی آن کاری را 
می کند که پرخوری نمی تواند بکند» لذا واجب است که راه سر کوب کردنش» کاهش این 
اسباب باشد. بنابراین تمام آن کسانی که می خواهند احکام ملکی ظاهر گردند. بر تقلیل این 
اسباب و کاستن آن‌ها اتفاق نظر دارند» هرچند مذاهب گوناگونی داشته باشند یا از مناطق 


مختلت باشند: 


در روزه بهیمیت تابح ملکیت قرار می گیرد: 

و نیز هدف این است که بهیمیت از ملکیت فرمانبرداری بکند. به این طور که موافق به 
اشارات آن» به حرکت درآید» و به رنگ آن» رنگ شود و ملکیت از این که رنگ پست 
بهمیمیت را بپذیرد» خودداری می کند» و نقش خسیس بهیمیت در ملکیت منتقش نمی گردد؛ 
آنچنان که نقوش مُهر در لاک اثر می گذارد» و راهی برای این نیست مگر این که ملکیت 
5 ری رایخ اهت وق ان ره هش اقا کته و رو آن اراتا ي 
بهیمیت از او اطاعت نموده و سرباز زدن و بغاوت نداشته باشد» و از آن خودداری ننماید» باز 
ملکیت به همین ترتیب تقاضا نماید و بهیمیت از او اتباع نماید و این ادامه یابد تا این که 
تمرین نموده و عادت کند. این‌ها که ملکیت ذاتاً متقاضی آن‌هاست. و آن‌ها هم برخلاف 
میل خود بر اتباع از ملکیت مجبور می‌شوند. از آن قبیل چیزهایی هستند که ملکیت بر آن‌ها 
شرح صدر پیدا کرده و بهیمیت از آن‌ها منقبض می گردد مانند شبیه قرار گرفتن به ملکوت 
و سرکشیدن به سوی جبروت. زبرا این‌ها از ویژه ملکیت و بی‌نهایت بعید از بهیمست» 
می‌باشند» یا ترک کردن آنچه بهیمیت خواهان آنست و از آن لذت می‌برد و به آن اشتیاق 


پیدا می کند: 


لزوم گرفتن روزه در زمان مشخص: 


از ابواب روره ۱۸۱ 


این همان روزه است» و چون مواظبت بر آن از جمهور مردم» با گرفتاری‌های مهمی که 
داشتند و با آميزش به مال و اولاد» امکان‌پذیر نبود» لازم گردید که بعد از مدت زمانی یک 
مقداری به آن اختصاص یابد که حالت ظهور ملکیت و تر و تا زگیش در آن شناخته شود و 
از آنچه قلبش افراط نموده انکار ورزد» و او مانند آن اسبی قرار گیرد که طنابش با میخ 
اصطبل محکم بسته است و به راست و چپ دور می‌زند باز به اصطبلش برمی گردد و این 


مداومت بعد از مداومت حقیقی است. 


واجب است مقدار روزه معین گردد: 

باز واجب است که مقدار روزه معین گردد تا کسی به افراط و تفریط مبتلا نگردد که 
آنقدر کم از خورد و نوش باز می‌ماند که هیچ نفعی به او عاید نگردد. و یا آنقدر زیاد باز 
و از بین برود» بلکه روزه معالجه و تریاکی است که برای از بین‌بردن سم‌های نفسانی» به کار 
گرفته می‌شود؛ در حالی که نسبت به سواری لطیفه انسانی ضرر دارد» لذا لازم است که 


کم کردن خوردن و نوشیدن دو راه دارد: 
باز برای کم کردن خورد و نوش دو راه وجود دارد: یکی آن که در صرف خورد و نوش؛ 
کم تناول کند. دوم این که مدت فاصله در ميان دو خورد و نوش» از حد معتاد بیشتر باشد» 
معتبر در شرایع راه دومی است که هم سبک است و هم خسته کننده» و عملا مزه گرسنگی و 
تشنگی را می‌چشاند و به بهیمیت حیرانی و سراسیمگی دست می‌دهد و او بر آن به شکل 
راه اول او را بسیار ضعیف می کند و به مرور زمان او را نحیف و لاغر قرار داده از کار 


می‌اندازد» و نیز نمی‌توان آن را تحت قانون تشریع عمومی» قرار داده مگر با مشقت شدید؛ 


۱۸۲ حجت الله البالغه 


زیرا مردم مراتب مختلفی دارند که یکی یک رطل " می‌خورد و دیگری دو رطل» پس تعیین 
مقدار خوراک برای یکی مناسب می‌شود. ولی در حق دیگری ظلم به حساب می آید. 

اما مدت وسطی که فاصله دو وقت خوردن است. عرب و عجم» همۀ صاحبان مزاج سالم 
روی آن اتفاق دارند. و جز این نیست که خوراک آن‌هاء نهار و شام است يا یکبار خوردنی 
در شبانه روز است» پس با خودداری از خوردن تا شام مزه گرسنگی چشیده می‌شوده و 
ممکن نیست که مقدار یسیر را به اختیار مبتلی به و مکلفین واگذار نمود که به هریکی گفته 
بشود که آن مقدار بخورد که بهیمیتش سرکوب گردد» زیرا این با موضوع تشریع منافات 


دارد. 


طولانی کردن مدت روزه بی‌انصافی است: 

مثل مشهوری است که هر کسی گرگ را نگهداری کند بر گوسفندان ظلم کرده اس" 
و جز این نیست که این در باب احسانیات گنجایش دارد باز لازم است که این مدت وسطی 
از بین برنده نباشد مانند روزه گرفتن سه شبانه روز به شب و روز زیرا این خلاف موضوع 
شرع است. و جمهور بر آن» عملی ندارند» و واجب است که این امساک در آن» بار بار 
باشد» تا تمرین و انقیاد به دست بیاید» و اگر نه گرسنگی به تنهایی چه فایده در بر دارد» 
هرچند قوی و شدید باشد» و نیز واجب است که برای منضبط کردن سرکوبی غير از بین 
برنده» و منضبط بودن تکرار» مقداری مقدر باشد که در نزد آن‌هابه کار گرفته شده بر 
کودن و هوشیار» شهرنشین و بیابان‌نشین» پوشیده نباشد» و به مقداری روی آورد که آن را یا 
نظیر آن را طوایف بزرگی از مردم به کار می‌برند» تا که شهرت و مسلم بودنش مشقت 


روزه را از مردم بزداید. 


(۱)- رطل مقیاس وزن مایعات برابر دوازده اوقیه یا ۸۴ مثقال به معنی پیمانه و پیالهُ شراب نیز می گویند» 
ارطال جمع آن. 
(۲)- ترحم بر پلنگ تیزدندان *** بود ظلمی برای گوسفندان. 


از ابواب روره ۱۸۳۳ 


منضبط شدن روزه فایده‌ای را دربر دارد که از آن امید می‌رفت: 

و این ملاحظه‌ها لازم قرار داد» تا که روزه به وسیله امساک و خودداری از خوردن؛ 
نوشیدن و عمل جنسی در روز کامل تا یک ماه منضبط گردد؛ زیرا کمتر از یک روز کامل؛ 
از باب دیر خوردن غذاست. و خودداری در شب امر معتادی است که از آن چارهٌ ندارند» و 
روزه در یک هفته يا دو هفته مدت کوتاهی است که چندان اثری ندارد» و روزه گرفتن دو 
ماه پشت سر بینایی را کم نموده نفس را از بین می‌برد» و این چندین بار به مشاهده در آمده 
است. 

روز کامل به دمیدن سپیده صبح تا غروب آفتاب منضبط می گردد؛ زیرا حساب عرب و 
مقدار روز نزد آن‌ها همین است» مشهور نزد آنان نسبت به روزه یوم عاشوراء نیز همین است. 
حساب یک ماه به رویت هلال تا رویت هلال دیگر است» زیرا همین است حساب ماه در نزد 


آنان» وار برج‌های شمسی حسایی ندارند. 


باید برای روزه» ماه مشخصی مقرر گردد: 

وقتی که پی گیری برای تشریع عام و اصلاح جمهور مردم و طوایف عرب و عجم مورد 
توجه قرار گرفت. لازم شد که هر کسی به اختیار خودش آزاد گذاشته نشود تا که به میل 
خود یک ماه را روزه بگیرد که برایش آسان تمام می‌شود» زیرا این باب عذرتراشی و 
بهانه‌جویی را باز نگه می‌دارد؛ و باب امر به معروف و نهی از منکر را مسدود کرده بزرگترین 
طاعت اسلامی را مضمحل قرار می‌دهد» و نیز جمع و جور گروه‌های بز رگ مسلمین بر امر 
واحد در زمان واحد که یکدیگر را ببینند کمکی می‌شود بر انجام کار و آن را سهل و آسان 
قرار می‌دهد» و آنان را برای انجامش جری می گرداند» و نیز این اجتماع آنان برای نزول 
بر کات ملکوتی بر خاص و عام سبب قرار گرفته نزدیک می کند تا انوار کاملان بر اقصان 
منعکس گردد» و دعوت آنان دیگران را فرا بگیرد. 


ماه رمضان سزاوارتر بود که ماه روزه قرار بگیرد: 
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وقتی که تعیین ماهی برای روزه واجب قرار گرفت. سزاوارتر برای آن» از ماهی که قرآن 
در آن نازل شده. و آیین محمدی در آن استحکام يافته» نبود» بازهم آن مظن ليلة القدر است. 

باز باید آن مرتبه بیان گردد که هیچیکی از آن چاره ندارد چه کودن معروف و چه غير 
معروف و چه بی کار و چه کا رگر» و این آن مرتبه‌ای است که بدون آن اصل شرع وجودی 
نخواهد داشت. دوم مرتبة تکمیلی است که مسلک نیک وکاران و مورد سابقین است. 

پس مرتبه اولی این که رمضان را روزه بگیرند» و نمازهای پنجگانه را بخوانند» چنانکه 
رسول خدا 4 می‌فرماید: «منْ صلّی العشاء وَالصْبّْح فى جَمَاعة فکاّما قام اللَيّل» «کسی 
که نماز عشاء و فجر را با جماعت خوانده باشد گویا که همان شب را قیام کرده باشد» و 
مردم دوم بالاتر از اولی است هم به اعتبار کمیّت و هم به اعتبار کیفیت. و آن عبارت است از 
قیام شب‌هاء و منزه‌نگهداشتن زبان و اعضاء و روزه گرفتن شش روز از شوال» و سه روز هر 
ماهی» روزه دهم محرم» روزه نهم ذوالحجه و معتکف‌شدن در ده روز آخر رمضان در 
مساجد» پس این‌ها مقدماتی هستند که به جای اصول در باب روزه به حساب می آیند» پس 
وقتی که این‌ها به صورت تمهید بیان گردیدند» اکنون نوبت رسیده است تا به شرح احادیث 


باب پردازيم. 
فضیلت روزه 


درهای بهشت در ماه رمضان باز می گر دند: 

رسول خدا 5 فرمود: «اذا دخل رَمَضَانْ فحت َبْوَابُ الْحَلَّة - وفی روَایه - باب 
الرخمَة وغلقت وا جهنم ومُلسلت الشَيَاطِينْ» که «هرگاه رمضان بیاید درهای 
بهشت و در روایت دیگر است که درهای رحمت باز می‌شوند و درهای جهنم بسته 
می‌شونده و شیاطین در زنجیرها قید می گردند». 

من می‌گویم: باید دانست که این فضیلت به اعتبار گروه مسلمانان است. زیرا کفار در 


رمضان در گمراهی و سرگردانی بیشتری نسبت به ماه‌های دیگری قرار می‌گیرند» زیرا آنان 
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دارند در هتک شعایر الله ادامه می‌دهند» اما مسلمانان هرگاه روزه گرفتند» شب‌ها را به قیام 
گذرانیدند» و کاملین آن‌ها در عمق انوار غوطه خوردند و دعوت آنان دیگران را احاطه 
نموده» و نور آن‌ها بر دیگران منعکس گردید. و ب رکات آنان شامل همۀ گروه‌های مسلمان 
قرار گرفت» و هریکی بر حسب استعدادش به منجیات نزدیک و از مهلکات دور قرار 
گرفت. به راستی درهای جنت برای آن‌ها باز شدند» و درهای جهنم از آن‌ها مسدود گشتند؛ 
زیرا که اصل جنت و جهنم رحمت و لعنت است. و نیز اهل زمین روی آن صفتی اتفاق 
دارند که مناسبات خویش از جود الهی را جلب نماید» همچنان که در باره استسقاء و حج 
ذکر کردیم» و راستی این که شیاطین در زنجیرها قید می‌شوند و ملایکه بین مردم منتشر 
می گردند» از آنجاست که شیطان در کسی اثر می کند که آمادگی اثر پذیری را داشته باشد» 
و این آماده گیری بنابر سرکشی بهیمیت می‌باشد که اکنون به وسیله روزه سر کوب شده 
است» و همچنین ملایکه به کسی نزدیکک می‌شوند که آمادگی آن را داشته باشد» و آن هم 
با ظهور ملکیت می‌باشد که اکنون به وسیله روزه ظاهر شده است. و بازهم رمضان مظن آن 


: ر و گت م O<‏ 1.7 ۲ 
شین است» که:9 فا یفرق کل مر حکیم )۳۵ «هر کار استواری در آن [شب] فیصله 
می‌یابد» پس لازماً انوار مثالی و ملکی در این وقت منتشر می گردند» و اضداد آن‌ها منقبض 
فی کو 
آمرزش گناهان در رمضان: 

رسول خدا #5 فرمود: «من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» «هر کسی که از روی ایمانداری و تلاش برای ثواب» روزه رمضان را بگیرد» گناه‌های 
گذشته‌اش آمرزیده می شوند). من می گویم که: اين از آنجاست که ملکیت غالب آمده 
بهیمیت مغلوب شده است. و این ماه نصاب مناسبی است برای غوطه خوردن در عمق رضاو 


رحمت الهی؛ پس ختماً اين» نقس را از یک رنگی به رنگ دیگری» تغییر خواهد داد. 


۱- سوره دخان» آبه ۴ 
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رسول خدا 4 فرمود: «مَنْ قَام لب القذر ٍیمانّا وَاختسابّا غفر لَه ما تقد من ذنّه» 
«هر کسی شب قدر را از روی ایمان و تلاش برای ثواب» زنده نگهدارد گناه‌های گذشته او 
آمرزیده خواهند شد». من می گویم: این از آنجاست که هرگاه طاعت به هنگام انتشار 
روحانیت و ظهور سلطنت مثال متحقق گردد چنان در صمیم نفس اثر می گذارد که در غیر 


اون وک چان ری راه داشت: 


ثواب روزه حد و نهایتیی ندارد: 
رسول خدا تلا فرمود: «کُل عمل ابّن 

ضغف. قال الله تغالی: الا لصوم فا لي وأنا أجزي به؛ ید شَهوَتَه وَطَعَامَهُ من أخلي» 

که «هر عمل فرزند آدم چندین برابر می‌شود که نیکی به ده می‌رسد تا هفتصد. خداوند 


فرمود: مگر روزه که آن» از آن من است. و من پاداش آن را می‌دهم» زیرا او خواهشات و 


دم یضاعف. الحسنة بعشر الا إلى سَبعمائة 


غذای خود را به خاطر من ت رک نموده». 

من می گویم: فلسفه چند برابر بودن ثواب این است که هرگاه انسانی بمیرد و کمک 
بهیمی از او قطع شود؛ و از لذات مناسب به بهیمیت. روی بگرداند. ملکیت ظاهر خواهد شد. 
و انوار او در طبیعت. خواهند درخشید» این است راز مجازات» پس اگر عمل» عمل نیکی 
است» قلیلش کثیر به حساب می آید» زیرا ملکیت به ظهور پیوسته و عمل با آن مناسبت دارد. 

اما واز اء روزه این ات که کیت اعمال در ضایف :نز ای تست که ا ور 
همان صورت عمل» در عالم مثال که مختص به مرد است می‌شود. آن به وجهی که صورت 
جزایی که بر آن» وقتی که از پردهای جسد فارغ بشود» مرتب می گردد» ظاهر گردد» و ما 
این را چندین بار مشاهده نمودیم و نیز مشاهده کردیم که کاتبین کرام بسا اوقات در ابراز 
نمودن جزای عمل که از قبیل مجاهدت شهوات نفس باشد متوقف می‌مانند» زیرا ابراز 
داشتن آن برای شناخت مقدار خلق نفس که این عمل در اثر آن‌ها صادر گردیده است» 
دخلی دارد و آن‌ها این را نجشیده اند» و وجدانا آن را نمی‌دانند» از همینجاست که در باره 


کفارات و درجات باهم بحث و تبادل نظر داشتند که در حدیث به عنوان خصومات یاد شده 
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پاداش آن را به من بسپارید» قول رسول خدا 4 «فانه ید شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ من آجلی» اشاره 
به این است که آن از کفاراتی است که در سر کوب کردن نفس بهیمیت» اثری دارد» و این 


حدیث بطن دیگری دارد که در اسرار صوم به آن اشاره نمودیم» به آنجا مراجعه شود. 


روزه‌دار» دو خوشحالی دارد: 

رسول خدا ل فرمود: «للصًّائم فرَختان فرحة عند فطره وفْرحة عند لاو ربّه» که 
«روزه‌دار دو خوشحالی دارد: یکی به هنگام افطار و دیگری به وقت ملاقات با 
پرورد گارش» نخستین خوشحالی طبیعی است که به مطلوبش می رسد» دوم الهی است که 
آماده می‌شود تا به هنگام مجرد شدنش از پردۀ جسد. اسرار تنزیه بر او نمایان گردند» و یقین 
از بالا بر او مترشح شودء همچنان که نماز اسرار تجلی ثبوتی را پدید می‌آورد. چنانکه رسول 
خدا 5 فرمود: «فلا تغلبوا على صلاة قبل الطلوع وقبل الغروب» که «نباید شما در برابر 
نماز قبل از طلوع و غروب خورشید مغلوب گردید» و در اینجا اسرار زیادی وجود دارد که 
این کتاب مجال ابراز آن‌ها را ندارد. 


بوی دهان روزه‌دار: 

رسول خدا ‏ فرمود: «لْلوف فم الصّائم أَطْيَّب عند له من ريح المسك» كه 
«رایحه و بوی دهان روزه‌دار پیش خدا از بوی مسک بهتر است» من می گویم: رازش این 
که اثر طاعت بنابر محوبیت آن» محبوب و در عالم مثال به جای طاعت متمثل می گرد 
خداوند انشراح ملایکه را به سبب آن و خشنودی خداوند را از آن روزه‌دار در یک کفۀ 
ترازو و خوشی انسانی را به هنگام استشمام مسک در کفة دیگر آن قرار می‌دهد تا سر غیبی 


را به آن‌ها چشم دیدن نشان دهد. 


روزه سپری است: 


رسول خدا ی فرمود: «الصيَامُ جنْه» که «روزه سپری است» من می گویم: این از 
آنجاست که از شر شیطان و نفس» مردم را مصون نگه می‌دارد و انسان را از این که تحت 
تاثیر آن‌ها قرار بگیرد» دور نگه می‌دارد» و او برخلاف نفس و شیطان وامی‌دارد. بنابراین 
شایسته است که معنی سپربودن آن» زمانی تکمیل می گردد که مردم زبان خود را از گفتار و 
j‏ فا که ریش و از موی خر I‏ تین فلع رها O‏ 
شده است. و همچنین از افعال درندگی, نیز خود را کنار بزند که در این قول رسول خدا ل 
«ولاً یَصخب» به آن اشاره گردیده است» و به سوی اقوال در این قولش: «سابه» و به سوی 
افعال در این قول: «قائَل» اشاره رفته است» اما قول آن حضرت 45 «فَليفل: إني صائم» 
«بگوید که: من روزه دارم» بعضی فرموده است که: این را به زبان بگوید» و بعضی دیگر 
فرموده که: این را در دل خود بگوید» و بعضی در فرض و نفل فرق قایل شده اند که در 
فرایض به زبان بگوید و در نوافل به قلب. مجال همه این توجیهات وجود دارد. 


احکام روزه 


روزه با رویت هلال شروع می‌شود: 

رسول خدا ی فرمود: «لاتصومُوا ی تَرَوا الهلال وا تفطروا حتّی َرَو فان عم 
کم فاقذژوا له هروه یروت تا فلا را bA‏ کی نا را تیاه 
اید» پس اگر بر شما مشتبه گردید» آن را اندازه گیری کنید». و در روایتی دیگر آمده است 
که شمار را با سی» برابر کنید» من می گویم: چون وقت روزه به ماه قمری منضبط است. و آن 
معتبر با دیدن ماه نو می‌باشد» و آن گاهی سی روز و گاهی بیست و نه روز می‌شود» در 
صورت مشتبه شدنش واجب است که به این اصل مراجعه گردد. و نیز مبنای شرایع در نزد 
بی‌سوادان روی امور ظاهری است نه بر تعمق و محاسبات نجومی» بلکه شریعت وارد شده 


و 


است تا یاد آن» فرو گذاشت ت گردد» چنانکه رسول خدا 4 فرمود: «ت مه 2 مه له نک 0 


تَخسب» که «ما گروه أَمّی هستیم که نه نوشتن بلدیم و نه از حساب سر در می‌بریم» و نیز 


از ابواب روره ۱۸۳۹ 


فرمود: «شْهرّا عید له ینفصان: رصان وذو الْحَجٌة» بعضی گفته اند که: با هم ناقص 
نمی‌شوند و بعضی گفته اند که: ثواب سی روز و بيست و نه روز باهم تفاوتی نخواهند 
داشت. این توجیه دوم به قوانین تشریع» بیشتر تطبیق می‌خورد. گویا خواست تا راه 
پدید آمدن اینگونه خطرات در قلب را مسدود کند. 


تعمق در روزه از روی کم و کیف مرغوب نیست: 

باید دانست که از اهداف مهم در باب روزه س ذرایع تعمق ورد آنچه متعمقین احداث 
نموده اند می‌باشد زیرا این طاعت در میان بهود نصاری و عبادتگذاران عرب رواج داشت؛ 
و چون دیدند که هدف اصلی روزه. س رکوب کردن نفس است. در این باره به تعمق 
پرداختند» و چیزهایی را احداث کردند که در آن‌ها نفس بیشتر سر کوب می‌شود. و در این 


روش تحریف در دین پدید می آید» و آن با اضافه‌نمودن در کم و کیف می‌شود. 


با روزه گرفتن به استقبال رمضان نباید رفت: 

رسول خدا 5 در اضافه‌نمودن کمن فرمود: ولا ییَفَدمن حدم رمَضان بصوم یوم او 
یمن الا اَن یکون رجْل گان يضوم صَوْمَه قلیْصم ذیِكَ اليَومَ» که «با روزه گرفتن یک 
دو روز به استقبال رمضان نروید» مگر این که کسی روزی را روزه می گرفت او باید آن روز 
را روزه بگیرد» و نهی آن حضرت #۶ از روزه گرفتن روز عید فطر و یوم شک از قبیل اضافه 
در کم است. و این از آنجاست که بین این روزها و رمضان فاصله‌ای وجود ندارد» پس شاید 
اگر متعمقان این را روش خود قرار دهند و طبقه بعدی آن را از آن‌ها درک نماید و بدین 
شکل این تداوم یابد» تحریفی در دین قرار می گیرد» و اصل تعمق عبارت است از لازم گرفتن 
جنبۀ احتیاط که از آن یوم الشکک نیز می‌باشد. 


وقت روزه نباید به درازا کشانده شود: 
و از زیادتی در کیف است. نهی از صوم وصال. و ترغیب در خوردن سحری, و دستور به 


تأخیر در خوردن آن و تعجیل در افطار» پس هریکی از این‌ها تعمق و تشدد روش‌های 
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جاهلی است. اختلافی در این قول رسول خدا 4 «إِذا صف شَعبان فلا تَصومُوا» «وقتی 


رم و و 


شعبان به نصف برسد روزه نگیرید» و حدیث ام سلمه چنا: «ما ریت الى ي یَصَوم 
شهرّن مُتابعیّن الا شعبَانْ وَمَضَان» «ندیدم رسول خدا 3 را که دو ماه پشت سر هم روزه 
بگیرد» جز شعبان و رمضان را». زیرا رسول خدا ول به نفس نفیس خویش کارهایی را 
می کرد که مردم را به آن‌ها دستور نمی‌داد. 

و بیشتر آن‌ها همان‌هایی هستند که از باب سد ذرایع و تقرر مظنات کلی» می‌باشنده زیرا 
آن حضرت 4 از این که کار بی‌جایی انجام دهد مصون بود» و دیگران مصون نیستنده لذا 
نیاز داشتند تا شریعتی برای آن‌ها مقرر شود و جلو تعمق گرفته شود. بنابراین» رسول خدا 44 
مردم را از ازدواج با بیش از چهار زن منع فرموده حالانکه برای خود او نه و بیش از آن» 
حلال بود» زیرا علت جلوگیری این بود که کثرت ازدواج منجر به ظلم و جور نگردد. 


ثبوت روبت هلال رمضان: 

با رویت هلال با گواهی یک مسلمان چه عادل باشد یا مستور الحال که بر دیدنش گواهی 
بدهد» ثابت می گردد» و هردو صورت را رسول خدا 5 رواج داده است» چنانکه در روایات 
آمده است که «جاء غاب إلى الب يك فقال: نی رأیْث الهلال. قال: أتَشهد..» 
الحدیث» یعنی «یابان‌نشینی به محضر رسول خدا رسید و اظهار داشت که من هلال را 
دیده‌ام» آن حضرت 45 فرمود: آیا گواهی می‌دهی..» الخ. حضرت ابن عمر یذ خبر داد 
که او هلال را دیده و روزه گرفته است» همچنین است حکم در هرآنچه از امور دینی باشد؛ 


زیرا دین با روایت شباهت دارد. 


سحری‌خوردن بر کت دارد: 
رسول خدا ل فرمود: «تَسَخوا فان في السخور رکه هشن تقو رت تور 
خوردن آن برکت هست» من می‌گویم: در آن دو ب رکت وجود دارد: یکی راجع به اصلاح 
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بدن است که نحیف و لاغر نشود. زیرا خودداری یک روز کامل» نصابی است که نباید بر 
آن افزوده شود. 
دوم راجع به تدبیر دینی است که در آن تعمق به کار نرود و تحریف و تغییری در آن 


پدید نیاید. 


زود افطار کردن: 

رسول خدا ی فرمود: «لا یرال لاس یر ما عجُلوا الفطْرَ» یعنی» «تا زمانی که زود 
افطار کنند در خیریت هستند» و نیز فرمود: «فْصل ما بَيْنَ صِيَامتا وصیّام هل اكاب 
ال السحَرٍ» یعنی «فرق روزه ما با روزه اهل کتاب خوردن سحر است» خداوند در 
حدیث قدسی فرموده است: محبوب‌ترین بن دگانم پیش من کسانی هستند که زود افطار 
می کنند. من می گویم: این اشاره به آنست که در این مسئله از طرف اهل کتاب تحریف به 


قوع پیوسته است. پس با مخالفت آنان و رد نمودن تحریف‌شان دین استوار می‌ماند. 


نهی از وصال (روزه شب و روز): 

رسول خدا # از وصال نهی فرمود: «به او گفته شد که شما دارید وصال می کنید» فرمود: 
چه کسی مانند من است؟ به من پروردگارم غذا و آب می‌دهد» من می گویم: نهی از وصال 
به خاطر دو امر است: یکی آن که تا حد اجحاف نرسد. همچنانکه بیان کردیم دوم این که 
در دین تحریف پیش نیاید. و رسول خدا 8 اشاره نمود که برای او اجحاف پیش نمی آید» 


زیرا او با نیروی ملکی نوری تأیید شده است. و از اجحاف مصون می‌باشد. 


نیت روزه: 
اختلاف در قول رسول خدا #5 که فرمود: «من لم یجمع الصوم قبل الفجر فلا صیام 


له» «هر کسی به شب نیت روزه را نکرده باشد روزه‌اش درست نیست» و قول او که وقتی 
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غذایی برای خوردن نیافت» فرمود: «ِني دا صَائمْ» که «من اکنون روزه می‌شوم». این 
نیست. زیرا حدیث اول در فرض است و دوم در نفل است. و مراد از نفی نفی کمال است. 

رسول خدا ی فرمود: «اذا سمع النداء آحدکم..» الخ» من می گویم: مراد از نداء ندای 
تفای امت اک دی لا بش وان خد مکی از این یت ا که کان باد 
يادي بلیّل..» هیچکسی را اذان بلال از خورد و نوش و غیره باز ندارد» زیرا او به شب اذان 
می گوید. 
افطارنمودن به آب و خرما: 

رسول خدا #5 فرمود: «ذا أَفْطر حدم فلیفطز علی تفر فا برگة فان لم جذ مرا 
الم ۱ ی 11۳ 
در آن بر کت است و اگر خرما گیرش نیامد به آب افطار کند که پاک کننده است». 

من می گویم: شیرینی چیز است که طبع به آن تمایل دارد» بویژه به هنگام گرسنگی؛ و 
جگر آن را دوست می‌دارد» و طبایع عرب به آن تمایل داشتنده و در چنین چیزها میل» اثر 
دارد» پس صد در صد میل» آن‌ها را در جای مناسب از بدن» صرف می کند و این یک نوع 


ثواب کسی که به روزه‌دار افطاری بدهد: 

رسول خدا به فرمود: «هَنْ فط صَائما اؤ جر غازیّد له مثل أجْرو» «کسی که به 
روزه‌داری افطاری داد یا تجهیزات غازی را فراهم نمود» برای او مانند اجر آن است». من 
می‌گویم: کسی که به روزه‌داری به این خاطر افطاری می‌دهد که او روزه گرفته است؛ و 
سزاوار تعظیم است. زیرا این افطاری‌دادن یک گونه صدقه و تعظیمی است برای روزه» و 
صله و همکاری است برای اهل طاعت» پس وقتی که صورت آن در صحایف اعمال مجسم 


می‌گردد» معنی روزه را از چند جهت در برمی گیرد» لذا باید پاداش را دریابد. 
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اذ کار هنگام افطار: 

از ذ کرهای هنگام افطار: یکی این است: «ذَكَب الظْمَاً بت لوق وت جر ان 
شاء ال «تشنگی برطرف شد. رگ‌ها تازه شدند و اجر ثابت گردید انشاء الله». و در این 
قدردانی و سپاسگذاری است روی آن حالاتی که انسان آن‌ها را طعا با عقلاً خوب می‌داند» 
و یکی دیگر این است: «لَهُم لك صمت وعلی رزقك َفْطَرْتُ» «خدایا برای تو روزه 
گرفتم و بر رزق تو افطار کردم» این شامل دو چیز است: یکی اخلاص در عمل» دوم شکر 


و سپاس بر نعمت. 


روزه نباید به روز جمعه مختص باشد: 

رسول خدا 4 فرمود: «لا یَصوم حدم یوم الجْمعة الا أن صوم قَبْلَه یوم أو بَْده 
یَوَ» «روزه نگیرد یکی از شما در روز جمعه مگر این که روزه بگیرد روزی پیش از آن یا 
بعد از آن». و نیز فرمود: «لا تحضوا لَيْلَةَ الْجُمُعَة» الحديث» «شب جمعه را به طور ویده 
در کل ترس E‏ تا 

یکی است سر تعمق زیرا وقتی خداوند آن را به طاعاتی مختص نمود و فضایلش را بیان 
فرمود. پندا ر گاهی قرار گرفت که متعمقین در آن تعمق ورزند و روزه آن را نیز به آن فضایل 
تا سا 

دوم تحقیق معنی عید. زیرا عید از شادی و سرور و لذت‌برداری» خبر می‌دهد» و در عید 
قرار دادن آن» امکان داشت بپندارند که این از آن اجتماعاتی ات کا تقون اکراه به آن 
رغبت ورزند. 
حرمت روزه گرفتن در روزهای عید: 

رسول خدا ا فرمود: «لا صَوْمٌ فى یمین الفطر والأْضخی» که «در دو روز روزه‌ای 
ریق یآ وشوب. وذخر 


الله عر وجَلّ» «روزهای تشریق (یازدهم» دوازدهم» سیزدهم ذوالحجه) روزهای خورد و 
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نیست» یکی عید فطر دوم عید قربان»؛ و نیز فرمود: «يام | 
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نوش و ذکر خدا هستند». من می گویم: در این» تحقیق معنی عید» و گرفتن عبادت گذاری 


خشکک و تعمق در دین است. 


زن بدون اجازه شوهر روزه نفلی نمی تواند بگیرد: 

رسول خدا ب فرمود: «لا يحل للم آن تَصْومَ وَرَوْجُها شاه الا یاذنه» که «حلال 
نیست برای زن که با حاضربودن شوهرش بدون اجازه او روزه بگیرد» من می گویم: زیرا 
روزه گرفتن زن بعضی از حقوق شوهر را فوت می کند» و شادی و لذت را بر او ناگوار 
می کند. 


افطار روزه‌دار نفلی: 

در این قول رسول خدا 4 «الصّائم مالم َع آمیز تفسه إن شَاءَ صام ون شَاءَ أَفطَر» 
که «روزه‌دار نفلی اختیار خود را دارد» اگر می‌خواهد روزه بگیرد و اگر می‌خواهد افطار 
کند» و قول او به عايشه و حفصه جننید: «اقضیًا يَوْمًا آخر مَگالَه» که «روزی دیگر قضای 
آن را به جا بیاورید». اختلاف و تناقضی نیست؛ زیرا امکان دارد» معنی حدیث قبلی این باشد 
که افطار کند با لازم گرفتن قضای آن» و در حدیث دوم به آن دو زوج مطهره» به قضاء به 
صورت استحباب دستور بفرماید» زیرا وفا نمودن به آنچه بر خود لازم کرده است موجب 
خاطر جمعی او می‌باشد يا این که آن دو تا را به صورت خصوصی به قضا دستور بدهد که 
دید آنان ناراحت شدند» چنانکه عایشه به هنگام حج گفت: «رجعوا بحج وعمرة ورجعت 
بحجة فأعمرها من التنعیم» که «مردم دارند با حج و عمره برمی گردند» و من تنها با حج 
برمی گردم» پس رسول خدا ی دستور داد که با او از تنعیم عمره انجام گیرد». 


روزه‌داری که به فراموشی بخورد: 
رسول خدا 4 فرمود: «مَن تسي وَهُو صائم فأكل أؤ شرب فلیتمٌ صَومه, فانما أطعَمَه 


الله وا 5 کر زو زخدازی رامو کی وضو و شین روز غود را بایان انه زیر 
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خداوند به او طعام و آب داده است». من می گویم: جز این نیست که او در باره روزه در اثر 
فراموشی معذور قرار داده شد» نه در امری دیگر زیرا روزه هیأت و شکل یاد دهنده ندارده 
برخلاف نماز و احرام حج که هردو هیأتی دارند از قبیل استقبال قبله و برهنه‌شدن از لباس 


دوخته» لذا روزه‌دار سزاوار بود تا معذور قرار گیرد. 


افطار عمد در رمضان: 
رسول خدا 8 در حق کسی که با زنش در روز رمضان عمل جنسی انجام داده بود« 
فرمود: «أعتق رب الحدیث» من می گویم: وقتی که او بر هتک حرمت شعایر الله هجوم 
آورد» و آغاز آن افراط» طبیعی بود. واجب شد تا با واجب کردن کفاره بر او برخورد بشود. 
اختلافی در مسواک‌زدن آن حضرت و فرمایش او كه «لَحْلوف فم الصّانم 
RÎ‏ تومیر زد فا E Reg‏ گرا کت زان نخان 


پسندیده است که اگر خلوفی می‌داشت آن هم بنا به محبت او محبوب می‌شد. 


روزه گرفتن مسافر و افطار او: 
اختلافی در این قول رسول خدا ب «لیْسَ من البرٌ الصیامُ في السَفر مب الففطرون 


بالأجر» «روزه‌داشتن در سفر نیکی نیست» روره افطار کنند گان» اج وا بردند». و قول او: 


2 
3 


«مَنْ کاٹ لَه حمولة تأوی إلى شبع فلیصم رمضان خی آذرگه» «هر کسی که سنوارق 
داشته باشد که او را بدون مشقت به منزل برساند باید روز رمضان را بگیرد» نیست زیرا قول 
اول در حق کسی است که روزه گرفتن بر او سخت باشد و منجر به ضعف و بی‌هوشی قرار 
کر که روش کر ا نارای امک شا ای که 
مسلمانان نیازداشتند که بدون افطار نیاز آن‌ها برآورده نمی‌شد» چنانکه راوی می گوید: 
«فسقط الصوامون وقام المفطرون» که «روزه‌داران به زمین افتادند و افطار کنند گان به پا 


ا با این که شخصی ور دل نود وحصت افطا رانا گوار بداند و مانند ای از اعات 
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دیگر» دوم در صورتی است که سفر خالی از مشقت باشد و از آن اسبابی که ذکر کردیم 
خالی باشد. 


کسی که بمیرد در حالی که بر او قضای روزه باشد: 

و در این قول رسول خدا 4 «مَنْ مات وعَلیّه صَوْمٌ صَامٌ عَنه وَله» «کسی که بمیرد و 
تزا وو :اا ول آز6 از ا او روزه کر قول ار که فر سره «فلیطعع عه 
ان کل يوم مشکیا» که «از طرف او به جای هر روزی مسکینی را طعام بايد داد» 
اختلافی نیست. زیرا امکان دارد هریک به جای خود کافی باشد» و فلسفۀ آن دو چیز است: 

یکی به میت برمی گردد» زیرا بسیاری نفوس بعد از جداشدن از جسد در می‌یابند که 
وظیفه‌ای از وظایفش که بر او واجب شده بود و از ترک‌دادنش مواعذه می‌شد از او فوت 
شده است» پس بر این رنج می‌برد» و این دری از وحشت. بر روی او باز می کند» پس 
شفقت بر او تقاضا می کند که نزدیکترین کس به او بلند شود و عمل او را به این نیت انجام 
دهد که از جانب او قرار گیرد» زیرا این همت او مفید خواهد شد چنانکه در خویشاوندان 
می‌باشد. یا کاری دیگر مانند آن بکند» و همچنین است حال کسی که بمیرد و تصمیم گرفته 
بود که صدقه‌ای بدهد اما موفق نشد. پس ولی او از جانب او صدقه کند» و ما در بحث نماز 
جنازه آنچه متعلق به صدقه‌دادن زند گان برای مرد گان بود ذکر کردیم. 

دوم به آیین اسلام برمی گردد» و آن تأکید شدیدی است. تا بدانند که روزه در هیچ 


صورت ساقط شدنی نست» حتی زمان موت. 


اموری جند متعلق به روزه 


پاک نکهداشتن روزه از گفتار و کردار بست و خسیس: 
باید دانست که کمال روزه در پاک نگهداشتن آن» از افعال و اقوال شهوانی؛ درن د گی و 
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را برای هیأت‌های فاسد وادار می‌سازند» و نیز کمال روزه در احترازنمودن از چیزهایی است 


که منجر به شکستن روزه می‌شوند. و به آن دعوت می‌دهند. 


از جمله امور اول است» قول رسول خدا 4 «فلاً یرف و یَصَخب. فان ساب أحد 


أو تله فَليقل نی صائم» «یهوده نگوید» سر و صدا نکند و اگر کسی به او بد و بیراه 
گر گفت» باید بگوید: من روزه هستم» و نیز فرمود: «مَنْ لم يدع قول الزور وَالعَمَلَ به فلیس 
له حَاجَة فی أن يَدَعٌَ امه وَشَرَابَه» «ه ر کسی که قول دروغ و عمل بر آن را ترک نکنده 
خداوند به این نیازی ندارد که او غذا و آب را ترک کند» مراد از نفی در اینجاء نفی کمال 


است. 


م 


از جمله امور دوم است: «أفطرَ الحاجم وَالمَحْجُوهُ» که «حاجم و محجوم افطار 
کردند» زیرا محجوم خود را بنا به ضعف در معرض افطار قرار داده و حاجم از این جهت 
که احتمال می‌رود به هنگام مکیدن آله حجامت. چیزی به حلقش فرو برود و او متوجه 
نباشد» و از این قبیل است بوسه گرفتن و به آغوش کشیدن» و مردم در این باره به افراط و 
تعمق رفته اند» و نزدیکک شده که آن را به پایه رکن قرار دهند. پس رسول خدا 4 قولا و 
عملاً واضح کرد که این» مفطر نیست و نه از روزه چیزی را می کاهد و با لفظ رخصت 
اعلام داشت که در حق دیگران» ترک اولی است. ولی خود او مأمور بیان شریعت بود» پس 
این در حق او اولی است» و همچنین سایر آنچه از پایه محسنین به پایه عموم مژمنین فرود 
می آیند» واه أعلم. 


سنن انبیاء در باره روزه: 

سنن انبیاء در باره روزه» مختلف بوده است. حضرت نوح اث روز دهر می گرفتند» 
حضرت داوود روزی روزه بود روز دیگر افطار می کرد حضرت عیسی اما یک روز روزه 
می گرفت و دو روز افطار می کرد. 


۱۹۸ حجت الله البالغه 


رسول خدا ی در حق خود چنین بود» آنقدر روزه می گرفت که گفته می‌شد هیچ افطار 
نمی کند» و چنان افطار می کرد که گفته می‌شد هیچ روزه نمی گیرد» و یک ماه کامل را روزه 
نمی گرفت» مگر ماه مبا رک رمضان راء زیرا روزه گرفتن مانند: تریاک است» و تریاک باید به 
قدر معالجة مرض به کار گرفته شود. 

چون قوم نوح تلا مزاج‌های شدیدی داشتند چنانکه در بارة آن‌ها روایت‌هایی مرویست؛ 
و حضرت داوود نیروی و متانت داشت. چنانکه آن حضرت 4 فرمودند: «وکان لا يقر اذا 
لای که «وقتی با دشمن برخورد می کرد فرار نمی کرد» و حضرت عیسی الا ضعیف 
بود که اهل و مالی نداشت» پس هریکی مناسب به حال خویش روشی را اختیار نموده و 
پیامبر ما ل به فواید روزه و افطار عارف و آگاه بود» و بر مزاج خویش و آنچه برایش مناسب 
بود آ گهی داشت» پس مناسب به مصلحت وقت. آنچه را خواست اختیار نمود» و برای امت 


خویش روزه‌هایی را اختبار فرمود. 


روزه عاشورا: 

از آنجمله است روزه یوم عاشورا؛ راز مشروعیتش این که آن وقتی است که خداوند به 
حضرت موسی ات در قبال فرعون و قوم او نصرت و پیروزی عنایت فرمود. حضرت 
موسی اث با روزه گرفتن در این روز» شکر خدا را به جا آورد» و سنت بین اهل کتاب و 


عرب به جا ماند» رسول خدا ی نیز آن را به جا گذاشت. 


روز روز عرفه: 

از آنجمله است روزهُ روز عرفه. فلسفهة آن این است که کسی که این روز را روزه 
می گیرد خود را شبیه به حجاج قرار داده به سوی آنان اشتیاق پیدا می کند» و به سوی رحمت 
الهی که بر حجاج نازل می‌شود. تعرض می‌نماید» و راز برتری آن بر روزه روز عاشورا این 
است که او در رحمتی که در اين روز نازل شده غوطه می‌خورد. و آن که روز عاشورا را 


روزه می گیرد خود را در معرض رحمتی قرار می‌دهد که گذشته است. و می‌خواهد آن را 


از ابواب روزه 1۹۹ 


به سوی خود جلب نماید» پس رسول خدا ۶ خواست که ثمرهٌ این غوطه‌ خوردن در دریای 
رحمت را که کفاره گناهان گذشته و موجب دور نگهداشتن از ارتکاب با گناه در آینده 
است» برای روزة روز عرفه قرار دهد اما آن حضرت و این روز را در عرفات روزه نگرفت 
که فلسفة آن را ما در بحث قربانی و نماز عید قبلا ییان کردیم که روزه گرفتن برای 


پدید آوردن شباهت با حجاج است» و در عرفات مردم خود. حاجی هستند. 


روزة شش روز از شوال: 

از آنجمله است روزۀ شش روز از شوال که رسول خدا 4 درا ین باره فرمود: «من صام 
رمضان فانبعه ستاً من شوال کان کصیام الدهر کله» «مر کسی که رمضان را روزه بگیرد و 
سپس پشت سرش شش روز از شوال روزه بگیرد» گویا کل زمان را روزه گرفته است» راز 
مشروعیتش این که این روزها مانند سنن رواتب» در نمازها هستند که به خاطر تکمیل فایده 
نماز نسبت به مزاج‌هایی که کاملاً فایده نماز را نتوانسته اند بردارند» می‌باشند» و جز این 
نیست که در بیان فضیلت. تشابه به روزه کل دهر را به طور ویژه بیان فرمود. زیرا قانون 
مقرری هست که هر نیکی به ده برابر است و با روزه گرفتن شش روز همراه با رمضان حساب 


کامل می گر دد. 


روزه سه روز از هر ماه: 
از آنجمله است روزه سه روز از هر ماه» زیرا به حساب هر نیکی به ده برابر» شبیه به روزۀ 
کل زمان است» ایا سه این ترین حد کثرت است. روایات در اخحیارنمودن ایین سه روزه 


و و یه 2 


مختلف می‌باشند» وارد شده که آن حضرت و به ابوذر گفت: دیا آبا ر ادا صمت من 


2 
2 2۵ 


الشهر تلاث أي م فصَم ثلاث عشرة و عشرة وَحَمَسَ عشرة» که «ای ابوذر هر گاه از 
ماهی سه روز روزه گرفتی» پس سیزدهم» چهاردهم و پانزدهم را روزه بگیر». 
و نیز وارد شده است که آن حضرت 4 از یک ماهی شنبه» یکشنبه و دوشنبه را روزه 


می گرفت» و از ماه دیگر سه شنبه» چهارشنبه و پنجشنبه را روزه می گرفت» و نیز وارد شده 


است که سه روز از آغاز هر ماه روزه می گرفت» و وارد شده است که به ام سلمه دستور داد 
که سه روز روزه بگیرد که اول آن‌ها: دوشنبه با پنجشنبه باشد» و هریکی از این‌ها وجهی 


دارد. 


شب قدر: 
باید دانست که شب قدر دو تا هستند: یکی آن که در آیة ۴ سورةٌ دخان است: افیا 


و در 4و و >٤‏ 


یفرق کل آمر حکی مج 4. «هر کار استواری در آن [شب] فیصله می‌یابد». 

و در این شب کل قرآن به صورت مجموع نازل گردید. سپس قسطوار نازل شد» و این 
یک شبی دایر در کل سال و لازم نیست که آن در ماه مبا رک رمضان باشد. البته بودنش در 
رمضان گمان غالب است. اما روی این که در آن سال که قر آن نازل شد این شب در رمضان 
قرار گرفته بود» اتفاق و جود دارد. 

دوم آنست که در آن نوعی از روحانیت انتشار می‌یابد» ملائکه به زمين فرود می‌آیند» 
مسلمانان در آن بر عبادت متفق می‌شوند» انوارشان در میان‌شان منعکس می گردند» و شیاطین 
از آن‌ها دور می‌شوند» دعاها و طاعات‌شان پذیرفته می‌شوند» و این یک شبی از هر ماه 
مبا رک رمضان در شب‌های می‌باشد که گاهی متقدم و گاهی متأخر می گردد» و از ماه 
رمضان بیرون نمی‌رود پس هرکسی شب اول را در نظر گرفته است می گوید که: آن در 
طول سال است» و کسی که دوم را در نظر دارد می گوید که: آن در ده آخر رمضان است؛ 
و رسول خدا تا فرمود: «أری یام قذ توت في السبْع الأواخر فمن گان محر 
ترما في السَبْع الأواخر» «می‌بینم که خواب‌های شما در هفتة آخر متفق شده اند پس 


هر کسی در تلاش آنست» باید آن را در هفته آخر تلاش کند» و نیز فرمود: «أریت هَذِهِ 


2 ۳ 
3 


الليِلة نم آنسیشها. وقذ رآیثّبی أَسْجْذ فی ماءٍ وَطین» که «اين شب به من نشان داده شده 
سيس فراموش گردانیده شدم و دیدم که در آب و گل» سجده می کردم»» پس این در شب 


بیست و یکم قرار گرفت» و اختلاف صحابه در این باره مبتنی بر اختلاف ایشان دریافتن 
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آنست. از دعاهای شب قدر این است: «اللهُمٌ 7 عَفوٌ تحب العفو فاغف غنی» «خدایا 


تو عف و کننده‌ای» عفو را دوست می‌داری از من درگذر». 


اعتکاف در مسحد: 

و چون اعتکاف در مسجد سبب آسودگی خاطر» صفای قلب. فارغ‌شدن برای طاعت؛ 
تشبه به ملایکه و در پی شب قدربودن است. رسول خدا و آن را در دهۀ آخر اختیار نمود» و 
آن را برای محسنین امت خویش سنت قرار داد حضرت عايشه تا فرمود: سنت بر 
معتکف این است که از کسی بیمارپرسی نکند. و در نماز جنازه ش رکت ننماید. و به زن 
دست نزند» و با او مباشرت نکند» و از مسجد بدون ضرورت بیرون نرود» و اعتکاف بدون 
روزه نیست. و اعتکاف به جز در مسجد جامع نیست. من می گویم: و این برای تحقق یافتن 
معنی اعتکاف است. و تا این که برای طاعت ابهت و شانی باشد» و بر نفس سخت گذشته و 
مخالف با عادت باشد واه أعلم. 

> > > 


از ابواب حچ 

مصالح ملاحظه‌شده در حج: 

مصالحی که در حج ملاحظه می گردند» عبارت از چند امور هستند: از آنجمله است 
تعظیم بیت ال زیرا آن از شعایر الله است» و تعظیم آن تعظیم خود خداوند؛ به حساب 
می آید. 

از آنجمله است: تحقق معنی اجتماع» زیرا هر دولت و آیین یک اجتماعی دارند که دور 
و نزدیک در آن شر کت می کنند تا که با یکدیگر آشنا گردند و احکام دین و آیین را از 
یکدیگر یاد گیرند» از شعایر آن» تعظیم به جا بیاورند» و حج میدان اجتماع مسلمانان» ظهور 
ش وکت آنان» اجتماع جنودشان و بز رگداشت آیین آن‌هاست» و همین است منظور از قول 
خداوند که می‌فرماید: وذ جعلتا لت ماب لتاس وأمک ۱۳ «یاد بفرما وقتی که کعبه 
را مرجع مردم و باعث امن قرار دادیم». 
موافقت به آنچه از حضرت ابر اهیم ال به ارث رسیده است: 

از آنجمله است: موافقت به آنچه از حضرت ابراهیم ال و حضرت اسماعیل اطا مردم به 
ارث برده اند» زیرا این دو بز رگوار» پیشوا و امام آیین حنیفی؛ و شریعت مقر رکنندة آن» برای 


عرب می‌باشند» رسول خدا ل مبعوث شده است تا به وسیله اوء این آیین غلبه یافته کلمه آن 


عالی گردد. همین است منظور قول خداوند: لہ بیکہ راهيم . 

پس واجب است که از آنچه از این دو امام مستفیض شده مانند خصال فطرت و مناسکك 
حج» نگهداری و محافظت شوند. همین است منظور از قول رسول خدای: «قفوا غلّی 
مشاعرکم فلکم غلی إِزْثِ من ٍزث َبیکم اناهیم» که «بر مشاعر خویش وقوف کنید 
زیرا بر ارث پدرتان ابراهیم قرار دارید». 


رفق و نرمش با خاص و عام در حج: 


(۱)- سور بقره» ۱ 3۱۵ 


(۲)- سورة حج» اي ۷۸. 
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از آنجمله است: اتفاق‌نمودن بر چیزی که نرمش از آن برای هر خاص و عام تحقق یابد» 
مانند فرود آمدن در میدان منی» گذراندن شب در مزدلفه» زیرا اگر روی این صلاح و اتفاق 
نمی‌شد. بر آنان سخت می گذشت» و اگر روی این تا کید نمی‌شد. همه بر آن اجتماع و اتفاق 
نمی کردند» در حالت پرا کند گی و انتشار» می‌ماندند. 

از آنجمله است: انجام اعمالی که اعلان دارد بر این که انجام‌دهنده آن‌ها شخص موحد؛ 
تابع حق» متدین به دین حنیفی و شک رگذار از خداست بر آنچه بر نخستین پیروان این آیین 


عنایت فرموده است. مانند سعی در میان صفا و مروه. 


حج ریشه‌ای است در میان عرب: 

از آنجمله است که اهل جاهلیت. حج به جا می آوردند» و حج ريشة دین» آنان بود» ولی 
بعداً چیزهایی در آن آمیختند که از حضرت ابراهیم منقول نبودند» و این یک گونه اختلافی 
از آنان بود که در آن شریکک کردن غير خدا به خدا وجود داشت. مانند تعظیم‌نمودن به 
اساف» نائله و مانند احرام بستن برای مناة طاغی؛ و مانند گفتن‌شان: «لا شريك لك الا 
شریکا هُو لكَّ» اینگونه اعمال سزاوار بودند که از آن‌ها جل وگیری بشوند و روی این تأکید 


شود 
عرب‌ها اعمالی را از طرف خود در حج انجام می‌دادند که باطل بودند: 

و اعمالی را در حج آمیختند که آن‌ها را از طرف خود. به خاطر فخر و عجب انجام 
می‌دادند» مانند گفتن حمس (قریش) «نحن قطان ال فلا نخرج من حرم الّه» که «ما 
مجاوران و همسایگان خدا هستیم لذا از حرم بیرون نمی‌رویم» بر این گفته آنان این آیه 
نازل گردید: لثم آفیضواً ین یت أفاض الا «باز از جای بر گردید که دیگران 


برمی گردند». و مانند یادبود آباء و اجداد در میدان منی و افتخارنمودن به یاد آنان که خدا در 


(۱)- سورخ بقره» ای 3144 


۲۴ حجت الله البالغه 
ردان نار فر مود فاذک روا له کذ کرکر ءابا کم ومد ذکرا 6 کو 
همچون یاد کرد پدرانتان بلکه به یاد کردی [بهتر و] بیشتر» یاد کنید». 

و چون انصار به این اصل پی بردند. در انجام سعی بین صفا و مروه احساس تنگدلی 
کردند. خداوند فرمود: إن الصّفا وَالمَرَوَة من شعایر ال " که «صفا و مروه از شعایر 


الله می‌باشند» نباید از سعی آن‌ها تنگدل شد. 


اهل جاهلیت در حج قیاسات فاسدی ابجاد کرده بودند: 

از آنجمله این است که اهل جاهلیت قیاسات فاسدی را در حج ایجاد نموده بودند» این 
هم از باب تعمق در دین می‌باشد» و در آن‌ها برای مردم تنگناست. لذا شایسته است که 
منسوخ و متر وک گردند. مثلا می‌گفتند. محرم در ورود به اتاق از در اجتناب کند و خود از 
پشت به دیوار بالا رفته با نقاب‌زده وارد می‌شدند و می‌پنداشتند که واردشدن از در» یک 
گونه ارتفاق حاصل کردن است که با احرام منافات دارد» پس این آیه نازل شد: ویس الب 


و 


بأن تأتوا بوک من ظهُورھًا4 که «و نیکوکاری آن نیست که [در حال احرام] به 


خانه‌ها از پشتشان درآیید». 


اهل جاهلیت تجارت در موسم حج را مکروه می‌دانستند: 
مانند مکروه‌پنداشتن تجارت در موسم حج» به این پندار که در اخلاص عمل برای خدا 


ور و۶ 


خلل می‌آورد» پس در رش این آیه نازل گردید: لیس غلیکم جاح آن توا فلا 


(۱)- سورة بقره» آ يه ۹۰ 
(۲)- سور بقره» آيهُ ۱۵۸. 


(۳)- سور هر .۱۸٩‏ 


از ابواب حج ۲۰۵ 


0 


۳ من ۳ ۱ هی‎ ue 
من نکم 4 «بر شما در آنکه [به موسم حج] از پرورد گارتان روزی بخواهید گناهی‎ 


نست». 


و تا پسند کردن‌شان که بدون زاد و راحله سح به جا بیاورند» و می گفتند: «نَجنْ 
المُتَوكلون» که «ما متو کل به خدا هستیم». بنابراین بر مردم به سؤال فشار وارد می کردند که 
از حد فراتر پا می‌نهادند» لذا در رد این عمل» این آیه نازل گردید: رووا فک خر 


لزا قوئ که «توشه برای خود بردارید» و بهترین توشه تقوی است (که از مردم 


اهل جاهلیت به جاآوردن عمره در موسم حج را مکروه می گفتند: 

مانند گفتن‌شان که «من آفجر الفجور العمرة في آیام الحج» که «به جاآوری عمره در 
روزهای حج از بدترین گناه‌هاست» و می گفتند: «ذا انسلخ صفر وبراً الدبر» وعفا الأثر 
حلت العمرة لمن اعتمر» که «هرگاه ماه صفر گذشت و زخم پشت حیوان‌ها بهبودی یافت 
و رد پا گم شد» عمره به جا آوردن برای کسی که می‌خواهد عمره به جا آورد حلال شد»؛ 
در صورتی که در این روش تنگی برای آفاقیان وجود داشت. زیرا مجبور می‌شدند برای 
ادای عمره سفر مجددی داشته باشند لذا رسول خدا 5 به مردم در حجة الوداع دستور داد 
تا با به‌جا آوردن عمره از احرام بیرون آیند و سپس حج کنند» و در این باره شدت به کار برد 
تا بر عادت آن‌ها و آنچه در دل‌هایشان جای گرفته انکار نماید. 


حج در عمر یک بار فرض است: 


(۱)- سور قرف ]یه ۱۹۸. 


(۲)- سور بقره» ]3۹۷ 


۳۶ حجت اله البالغه 


رسول خدا ل فرمود: ِا انها لاس قذ فرض عَلیِکم ال فخجُوا» فقال رخل: 
کل عام یا سول الله قسکت حى لها تلاا فقال رسول الله قله: «لز فلث َعَم 
لَوَجَبَّت» وَلمّا اسْتطْعنمُ» که «ای مردم حج بر شما فرض شده لذا حج به جا آورید» مردی 
گفت: یا رسول الله هر ساله حج کنیم آن حضرت 5 خاموش ماند» تا این که او این را تا سه 
بار تکرار نمود» آن حضرت ی فرمود: اگر می گفتم: آری؛ واجب می‌شد و آنگاه 
نمی توانستید آن را به جا بیاورید». 

من می گویم: فلسفة آن این است که آن امری که برای نزول وحی آمادگی پدید 
می آورد» این است که مردم به سوی آن امر» روی بیاورند. علم و همت‌شان آن را به قبول 
تلقی نماینده سپس پیامبر به آن توجه نموده آن را از خدا بخواهد» پس وقتی که این دو امر 
باهم جمع شوند. لازماً موافق به آن» باید وحی نازل گردد» از این باید عبرت گرفت که 
خداوند هیچ کتابی را به جز به زبان قوم او و به لغتی که آنان آن راد رک کنند. نازل نفرموده 
است» حکم و دلیلی بر آن‌ها عرضه نکرده مگر این که به فهم آن ها نزدیک باشد» ولی 
بایست این طور باشد زیرا مبداً وحی لطف الهی است. و لطف در این است که تا حد 


الامکان نزدیکترین چیز به اجابت ب رگزیده شود. 


فضیلت حج مبرور: 

از آن حضرت ی سؤال گردید: «کدام عمل افضل است؟ فرمود: ایمان به خدا و رسول؛ 
باز سؤال شد» سپس کدام؟ فرمود: جهاد در راه خداء باز سؤال شد: سپس کدام؟ فرمود: حج 
میرور» اختلافی در این حدیث و حدیث بعدی نیست که در باره فضیلت ذکر فرمود: «آلا 
أنبئكم بأفضل آعمالکم؟» که «آیا شما را به بالاترین عمل شما خبر ندهم»؛ زیرا فضیلت به 
اعتبارهای مختلف» مختلف می‌شود» هدف در اینجا فضیلت به اعتبار بالابردن دين خدا و 
ظهور شعایر الله است» و به این اعتبار بالاتر پس از ایمان» از جهاد و حج نخواهد شد. 

رسول خدا 5 فرمود: «ه ر کسی برای خدا حج نمود و به رفث و فسق نپرداخت چنان 


پاک و صاف برمی گردد مانند روزی که از مادر متولد شده است». 
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و نیز فرمود: «به جا آوری یک عمره تا عمرۀ دیگر کفاره بین آن‌هاست» و حج مبرور 
پاداش جز جنت نخواهد داشت». 

و نیز فرمود: «حج و عمره را پشت سر هم به جا بیاورید». من می‌گویم: تعظیم به 
جاآوری شعایر الله و غوطه خوردن در عمق رحمت الهی» گناه‌ها را کفاره می کند» و به جنت 
می‌رساند» چون حج مبرور» متابعة بین حج و عمره و به کثرت به جاآوری آن‌ها» نصاب 
مناسبی برای جلب رحمت الهی است» این دو چیز برای آن» ثابت کرده شد. و عدم رفث و 
فسق به این خاطر شرط گردید که این غوطه خوردن, تحقق یابد» زیراه رکس مرتکب به 


رفث و فسوق باشد رحمت خدا از او رو گردان شده برایش کامل نخواهد شد. 


به جاآوری عمره در رمضان: 

رسول خدا ی فرمود: دن عُمرة فی رَمَضَانَ تغدل حَجُةٌ» که «به جاآوری عمره‌ای در 
رمضان» با حجی برابر است» من می گویم: فلسفة آن اینست» حج که بر عمره برتری دارد از 
آنجاست که دو چیز را در بر دارد» یکی تعظیم شعایر ال دوم اجتماع مردم که موجب جلب 
رحمت خداوند است. و عمره در رمضان نیز همین دو امر را در بر دارد» زیرا رمضان وفتی 
است که انوار نیکان بر یکدیگر منعکس می‌شوند و روحانیت نازل می گردد. 
مجازات کسی که با وجود استطاعت. تا رک حج باشد: 

رسول خدا 4 فرمود: «مَنْ مك رادا وَراحلة ثبلفةُ ای بت اللّه ول یَخجّ فلا 
نموت يَهُودِيًا و نَصْرَانيًا» «کسی که زاد و راحله داشته باشد و حج نکند اشکالی نیست 


۲ 
عليه 
یه 


که یهودی یا نصرانی شده» بمیرد». من می گویم: ت رکدادن رکنی از ارکان اسلام مشابه 
تا رک نماز به مش رک شبیه قرار داده شد که بهود و نصرانی نماز می‌خواندند و حج 


نمی کردند» و مشر کان عرب حج می کردند و نماز نمی‌خواندند. 


تذلیل نفس در حج. اعلایی است برای کلمة الله: 

به رسول خدا 4 گفته شد که حج چیست؟ فرمود: «الشُعتٌ التَفلٌ» «شوریده موی و 
غبارآلود» باز گفته شد: کدام حج افضل است؟ فرمود: «العحْ وَالعْجْ» «صدا بلندکردن و 
خون ریختن» باز گفته شد: مراد از سبیل چیست؟ فرمود: «الرَاد َالرَاحلة». 

من می گویم: مناسب به شأن حاجی این است که نفس خود را در برابر خدا ذلیل قرار 
دهد. و مصلحت ملاحظه شده در حج» اعلای کلمة الله» موافق به سنت ابراهیم و یاد آوری از 
نعمت خداوند بر اوست. سبیل به زاد و راحله تفسیر گردید» زیرا به سبب این دو چیز آن 
است» و ما در بحث نماز جنازه و روزه گرفتن از طرف میت آنچه بر حج بدل از طرف 


دیگری برمی گردد ذ کر کردیم. 


صفت مناسک 

باید دانست که مناسکک موافق به آنچه از صحابه و تابعین و سایر مسلمانان مستفیض است. 
چهارتاست: حج مفرد» عمره مفرد» تمتع و قران. 
اهل مکه از مکه احرام می‌بندند: 

حج برای ساکنان حرم مکه این است که از خود حرم» احرام ببندند» و در احرام از عمل 
جنسی» دواعی آن» تراشیدن موی» گرفتن ناخن» پوشیدن لباس دوخته» پنهان کردن سر 
مالیدن خوشبوی و شکار کردن خودداری نمایند. و نیز موافق به یک مسلک از عقد نکاح هم 
اجتناب نمایند. باز به عرفات بروند و تا غروب در آنجا بمانند» سپس از آنجا بعد غروب 
آفتاب بر گشته در مزدلفه شب بگذارند» کمی قبل از طلوع خورشید از آنجا حرکت کرده به 


منی بیایند و جمرة الکبری (عقبه) را سنگریزه بزنند» و اگر هدی"" همراه دارند آن‌ها را ذبح 


(۱)- قبلا گفته شد. 
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یا نحر نمایند» و بعد از آن با تراشیدن سر یا کوتاه کردن موی از احرام بیرون آیند» و پس از 


آن طواف افاضه را به جا بیاورند» و بین صفا و مروه سعی کنند. 


اهالی آفاق از ميقات‌ها احرام می‌بندند: 

آفاقی باید از میقات احرام ببندد پس اگر به مکه قبل از وقوف عرفات وارد شد» طواف 
قدوم را به جای آورد و در آن رمل" می کند» بین صفا و مروه سعی انجام می‌دهد. سپس بر 
احرام خود باقی می‌ماند تا که به روز عرفه وقوف می‌نماید. و رمی» حلق و طواف به جا 


می‌آورد ولی در این طواف رمل و سعی وجود ندارد. 


احرام برای عمره: 
عمره عبارت است از بستن احرام از حل» پس اگر آفاقی است از میقات احرام می‌بندد؛ 


سپس طواف و سعی و حلق یا قصر به جا می‌آورد. 


احرام متمتع: 

تمتع این است که آفاقی در ماه‌های حج از میقات برای عمره احرام می‌بندد» و به مکه 
وارد شده عمره خود را به اتمام می‌رساند و از احرام بیرون آمده به صورت حلال باقی 
می‌ماند تا این که روز هشتم به حج احرام بسته حج را به جا می آورد. و بر اوست هدیی که 


احرام در حج قران: 

قران این است که آفاقی برای حج و عمره هردو باهم از میقات احرام ببندد» سپس به مکه 
وارد شده عمره به جا آورد و سپس بر احرام خود باقی بماند تا این که از تمام افعال حج فارغ 
گردد. و بر او لازم است یک طواف و یک سعی به جا بیاورد موافق به یک قول» و دو 


(- رمل: هروله‌رفتن. 
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طواف و دو سعی کند موافق به قولی دیگر » سپس هدی میسری ذبح کند» وقتی می خواهد 
از مکه بیرون رود برای وداع یک طوافی ادا کند. 


احرام به جای تکبیر تحریمه در نماز است: 

باید دانست که احرام در حج و عمره به جای تکبیر تحریمه در نماز است» در آن اخلاص 
و تعظیم منعکس می گردند» و عزیمت حج با فعلی ظاهر منضبط می‌شود و در آن نفس 
برای خدا متذلل و خاشع می گردد؛ بدینگونه که لذات عادات مالوف و تجمل را کنار 


می گذارد» و در آن تحمل مشقت‌هاء ژولید گی و غبار آلو د گی متحقق می‌شود. 


محرم از چه چیزها پرهیز می کند: 

مشروع گردیده است که محرم به خاطر متحقق کردن تذلل» زینت رات رک کرده 
ژولید گی را اختیار نماید» و نیز به خاطر ابهت‌دادن به استحضار خوف خدا و تعظیم اوه و 
مواخذه نمودن نفس که در خواهشاتش, آزاد گذاشته نشود» شکار یک نوع لهو و توسع 
است چنانکه آن حضرت تا فرمود: «من اتبع الصید لها» «کسی که در پی شکار کردن 
قرار گیرد به لهو مبتلا می‌شود» از خود رسول خدای و کبار صحابه شکار کردن ثاببت 
نیست. اگرچه آن را فی الجمله مجاز قرار داده است. 

عمل جنسی یک گونه انهماک در شهوت حیوانی است. بنابراین» مسدود کردن دروازة 
آن به صورت کلی مجاز قرار نگرفت» زیرا که آن با قانون شرع مخالف است» ولی حد اقل 
باید در بعضی اوقات از آن نهی بشود» مانند حالت احرام» اعتکاف» روزه و بعضی اماکن» 


مانند مساجد. 


لباس محرم: 
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از رسول خدا ی سؤال گردید که محرم چه لباسی پپوشد فرمود: «لاً تسوا فص 
ولا الْعمَانم ولا السراویلات ولا انس ولا الحفاف» که «قمیص. عمامه شلوار كلاه 
(یا بارانی) و موزه نپوشید». و نیز به بیابان‌نشینی فرمود: «أمًا الطب ال بك فَاعْسِلة لت 
مَرّات وم اجه فانزغها» «بوی خوشی را که به تو چسبیده سه بار بشو و جبه را درآور». 

فرق در لباس دوخته و آنچه در حکم آنست و بین غير آن‌ها این است که لباس دوخته 
ارتفاق» تجمل و زینتی است. و غير دو خته ستر عورت است. ترک اول تواضع است و ت رک 


دوم بی‌ادبی است. 


خواستگاری محرم و نکاح او: 

رسول خدا تلا فرمود: «لا ینک ال خر وَل ینک وَل يَخْطْبُ» که «محرم نکاح 
کسی را نمی‌بندد و نه خودش نکاح می کند و نه پیام خواستگاری می‌دهد». و مروی است 
که آن حضرت 8 میمونه را در حال احرام ازدواج نمود. 

من می گویم: اهل حجاز از صحابه» تابعین و فقها فرموده اند که: سنت برای محرم» این 
است که نکاح نکند. و اهل عراق فرموده اند که: نکاح کردن محرم جایز است. و در این 
خفایی نیست که اختبارنمودن احتیاط بالاتر است» در صورت اول رازش این است که نکاح 
از ارتفاق مطلوب. بالاتر از شکار است. و نباید انشاء نکاح را بر ابقای آن مقایسه نمود» زیرا 


شادی و سرور در ابتداست. بنابراین» در باب نکاح» عروس ضرب المثل می‌باشد نه ابقا. 


محرم شکار نمی کند و ذبح می کند: 

باز لازم است که برای شکار محرم ضابطه‌ای باشد. گاهی انسان آنچه را می‌خواهد بخورد 
برای شکار تمرین کند. و گاهی حیوانی را به این نیت می کشد که می‌خواهد شر آن را از 
خود یا از ابنای نوع خود دفع نماید» و گاهی دام‌ها را ذبح می‌نماید» پس کدامیک از این‌ها 
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شکار می‌باشد؟ پس رسول خدا 5 فرمود: «حَمسن لا جتاح على مَنْ فتلهنٌ فى ا حرم 
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والاخرام: الاو والْعقَرب. وَالغُراب. والحداَف والکلب الْشُوزْ». الجامع الموذي 
الصائل على الانسان أو علی متاعه. «پنج حیوان هست که گناهی نیست بر کسی که آن‌ها 
را در حرم» یا احرام بکشد: موش» کلاغ» ک رگس» کژدم و سگ گزنده» علت جامع در 
این‌هاء موذی و حمله کردن آن‌ها بر انسان یا کالای اوست. زیرا وقتی مردم به سوی بررسی 
عرف ب رگردند» به این‌ها شکار گفته نمی‌شود همچنین دام‌ها و ما کیان و امثال این‌ها که 
عادت به نگهداشتن آن‌ها در خانه‌هاست که به آن‌ها شکار نمی گویند و اما اقسام دیگر 


ظاهر این است که آن‌ها شکار هستند. 


میقات‌های حج: 

ذو الحليفة برای اهل مدینه» جحفه برای اهل شام قرن منازل برای اهل نجد و یلملم برای 
اهل یمن میقات مقرر گردیدند» پس این‌ها برای نامبر د گان و کسانی که از روی آن‌ها به 
خاطر حج و عمره رد بشوند میقات می‌باشند» و ه ر کسی که داخل از میقات سکونت دارد 
میقاتش از منزلش می‌باشد» تا جایی که میقات اهل مکه از خود مکه می‌باشد که از آنجا 
احرام می‌بندند. 

من می گویم: اصل در میقات‌ها این است که وقتی رفتن به سوی مکه به صورت 
ژولید گی» غبارآلود و ترک کردن زیاده روی‌های نفسانی» امر مطلوبی بود» و دستور به 
احرام‌بستن از شهر خود حاجی حرج ظاهری دربر داشت» زیرا وطن بعضی به فاصله مسیر 
یک ماه» دو ماه و بیشتر بود» واجب شد که اما کن مشخصی در دور و بر» کعبه مختص قرار 
بگیرد» تا از آنجا احرام بندند» و از آنجا بدون احرام تجاوز ننمایند؛ و لازم است که این 
اما کن ظاهر و مشهور باشند و بر کسی مخفی نمانند» و اهالی آفاق از آن‌ها رفت و آمد داشته 
باشند» پس این را بررسی نمود و به این مواضع حکم داد. 

بعیدترین میقات را برای اهل مدینه مقرر نمود» زیرا آن فرودگاه وحی» و مرجع ایمان و 
دارالهجرة و نخستین قریه‌ای بود که به خدا و رسول ایمان آورد» پس اهالی آن سزاوارتر 


بودند که در اعلای کلمة الله مبالغه نمایند» و برای انجام عبادت بیشتری اختصاص يابند. و نیز 


از ابواب حج ۳ 


این نزدیکترین منطقه بود که در عهد آن حضرت ‏ نسبت به جژائی» طائف» یمامه و غیره 
ایمان آورده و در ایمان اخلاص نشان داده است» لذا بر آن هیچ حرج و تنگی پیش نخواهد 


آمك 


فلسفهً وقوف به عرفات: 

راز در وقوف به عرفات» این است که برای اجتماع مسلمانان در زمان و مکان واحد که 
راغب به رحمت خدا و داعی و متضرع به سوی او باشند» اثر به سزایی در نزول ب رکات و 
انتشار روحانیت خواهد داشت. و از اینجاست که شیطان در آن روز ذلیل تر و رسواتر خواهد 
شد. و نیز این اجتماع آنان تحقیق معنی عرضه است. و اختصاص این روز و این مکان از 
انبیاء 2# بنابر آنچه از حضرت آدم و انبیای بعد از او است. امر متوارثی می‌باشد» و پایبندی 
به آنچه از سلف صالح سنت قرار گرفته است» اصلی است در باب توقیت. 


فلسفة نزول در میدان منا: 

راز در فرودآمدن به منی» این است که آن در زمان جاهلیت بز رگترین بازاری مانند بازار 
عکاظ ذوالمجاز و غیره بود» و از این جهت. بر اجتماع در آنجا اتفاق نمودند که حج جامع 
اقوام و ملل زیادی است که از گوشه و کنار می آیند» و از این بهتر موسمی برای تجارت و 
استفاده از آن برای این اجتماع وجود نداشت. و خود شهر مکه از این قشون مختلف. در 
تنگنا قرار داشت. و اگر شهری و بیابانی» معروف و غیر معروف آنان بر فرودآمدن در چنین 
فضایی» مانند منا اتفاق نمی کردند در تنگنا قرار می گرفتند» و اگر در فرودآمدن خصو صیتی 
قایل می‌شدند نارضایتی و ناراحتی پدید می آمد. 

و چون عادت به نزول در آن جریان داشت» پس عادت و حمیت عرب متقاضی شد که 
هر قبیله‌ای در تفاخر و تکاثر و یاد بود آبا و اجداد» و نمایش نیروی خود» و کثرت اعوان 
خویش بکوشند تا دور و نزدیکک آن را مشاهده نموده خبر آنان به گوشه و کنار جهان منتقل 
گردد؛ و اسلام به چنین اجتماعی نیاز داشت» تا شو کت مسلمانان و عده و غده آنان ظاهر 


گردد. و دین خداوند غالب آمده آوازه‌اش به اقصی نقاط برود» و بر هر گوشه‌ای از جهان 
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غالب آید. لذا پیامبر #5 این اجتماع را به جا گذاشت و بر آن وادار نمود و به آن دعوت 
کرد تفاخر و یاد و بود آبا و اجداد را منسوخ اعلام داشت. و به جای آن ذکر الله را تعیین 
نمود همانگونه که میهمان‌نوازی و ولیمه‌ها را به جای گذاشت مانند ولیمه نکاح و عقیقه 
مولود» زیرا در آن فواید بزرگی در تدبیر منزل وجود داشت. 
فلسفه‌ماندن به هنگام شب در مزدلفه: 

فلسفة گذراندن شب در مزدلفه: این است که آن سنت قدیمی در میان آن‌ها بود» و شاید 
از این جهت روی آن اتفاق کرده بودند که دیدند مردم چنان اجتماعی دارند که در غير این 
جاء معهود نیست. و اینگونه اجتماعات مظنۀ مزاحمت و د رگیری است که یکدیگر را پایمال 
نموده از بین ببرند» و بر گشت‌شان از عرفات بعد از مغرب بود» و تمام طول روز را در 
خستگی و کوفتگی گزرانیده بودند که از راه‌های دور و دراز می آمدند» پس اگر هجوم 
می آوردند که به منا به این شکل بیایند» در مشقت قرار می گرفتند» اهل جاهلیت قبل از 
غروب از عرفات برمی گشتند. و چون در این مقدار معینی وجود نداشت. و به قطع 
نمی‌توانست آن را مشخص نمود. حال آن که در چنین اجتماعات باید وقت را چنان معین 
کرد که احتمال ابهام در آن وجود نداشته باشد» واجب شد که آن را با غروب تعبین کرد. 


وقوف در مشعر حرام: 

و جز این نیست که در مشعر الحرام وقوف به این خاطر مشروع گردید که اهل جاهلیت 
باهم افتخار می کردند. و نمایش ب رگزار می‌نمودند» پس در عوض از آن» کثرت ذکر الله 
جایگزین گردید تا که بازداشتنی؛ از عادات آن‌هاه قرار گیرد» و ابهت توحید در این اجتماع 
و مکان با منافست انجام گیرد» گویا گفته شد که آیا ذ کر شما بیشتر بوده یا ذ کر و مفاخرت 
اهل جاهلیت بیشتر بوده است. 


فلسفه رمی جمار: 
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راز رمی جمار آنست که در خود حدیث آمده است که به خاطر اقامه ذ کر الله برقرار شده 
است» تفصیلش از این قرار است که بهترین انواع توقیت ذکر و کاملتر و جامع‌ترینش برای 
توقیت» این است که به زمان و مکانی موقت گردد» و چنان چیزی با آن بررگزار شود که 
حافظ عدد آن شده و جودش را بر رژوس اشهاد به گونه‌ای که بر کسی مخفی نماند محقق 
بگرداند. 

ذکر الله بر دو گونه است: نوعی آنست که هدف از آن» اعلام انقیاد او به دين خداست» و 
اصل در این باره ب رگزیدن مجامع مردم است نه اکثار که از آن جمله است رمی جمار. 
بنابراین» در اين» دستور به اکثار داده نشده نوعی دیگر آنست که هدف از آن رنگ گرفتن 
نفس است به آ گهی‌یافتن به جبروت. و در این اکثار وجود دارد؛ و نیز در روایات چنین 
چیزی آمده است که متقاضی سنت‌بودنش هست که حضرت ابراهیم ام وقتی خواست که 
شیطان را دفع نماید» آن را سنت قرار داد پس در نقالی و محاکات امثال این فعل» یک گونه 


تنبیه و هشداری برای نفس است. 


فلسغة هدی: 

راز در هدی مشابهت با حضرت سیدنا ابراهيم ات است که خواست در این مکان 
فرزندش را ذبح کند تا فرمانبرداری خدا را به جا آورده به سوی او متوجه گردد. و یاد آوری 
است از نعمت خدا به او و به پدر اعراب حضرت اسماعیل اه و انجام چنین کار» در چنین 
وقت و زمان» یک گونه هشداری است برای نفس. 

و جز این نیست که این هدی بر متمتع و قارن واجب گردید تا شکر و سپاسی از آن 
نعمت باشد که اصر جاهلیت از آنان در این مسئله برداشته شد. 


فسلفة تراشیدن سر: 
با وقار منافات ندارد» پس اگر آنان آزاد گذاشته می‌شدند هریکی به یک راهی می‌رفت. و 


نیز در آن انقضای ژولیدگی و غبار آلودی با کاملترین وجه متحقق می گردد؛ و آن مانند سلام 
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در نماز است. اما تقدیمش بر طواف افاضه از آنجاست که تشبیه به کسی باشد که بر 


پادشاهان وارد می‌شود که خود را جمع و جور نموده» شست و شویی انجام می‌دهد. 


صفت طواف: 

صفت طواف این است که بیاید روبروی حجر اسود» و آن را استلام کند سپس به طرف 
دست راست برود تا هفت گردش که در آن‌ها از حجر اسود بوسه بگیرد» یا به سوی آن به 
چوبی که در دست دارد اشاره کند. و تکبیر بگوید» و رکن یمانی را نیز استلام کند و باید به 
هنگام طواف با وضو و ستر عورت باشد» و به جز به خير سخن نگوید» سپس بیاید پشت مقام 
ابراهیم و در آنجا دو رکعت نماز بخواند. اما شروع طواف از حجر زیرا که واجب است به 
هنگام تشریع محل شروع و جهت راه‌رفتن مشخص گردند. و حجر اسود بهترین جا از بیت 


الله است» زیرا آن از جنت نازل شده است. و جانب راست بز رگترین جهات است. 


طواف قدوم: 

طواف قدوم به جای تحية المجسد است که به خاطر تعظیم بیت الله مشروع گردید» و نیز 
درنگ کردن در طواف در مکان و زمانش با وجود فراهم‌شدن اسبابش» بی‌ادبی است. در 
نخستین طواف بیت الله رمل و اضطباع وجود دارد» و پشت سر آن سعی بین صفا و مروه 
می‌باشد» و این به چند معانی است یکی ارعاب قلوب مش رکین و اظهار صولة اسلام است» 
چنانکه ابن عباس شید بیان فرموده است؛ زیرا اهل مکه گفته بودند که: «وهَتتهٰم خمّی 
ِثرب» که «تب پثرب (مدینه) آن‌ها را نحیف و سست کرده است» پس اینگونه عمل 
جهادی است. اما این علت تمام شد و رفت. از آن جمله است انعکاس رغبت در طاعات 
خداوند. و این که سفر دور و دراز و مشقت بز رگ» شوق و رغبت آن‌هارانه کاسته بلکه 


افزوده است» چنانکه شاعر می گوید: 
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[ذا اشتکت من کلال التي واعدها 
روح الوص.ال فتحیساغند ماد 


که ه رگاه سواری از دوری راه شکایت می کرد» سوار او را به راحتی هنگام وصال وعده 
می‌داد. 

حضرت عمر نله خواست که رمل و اضطباع را ت رک کند» زیرا علت آن‌ها تمام شده بود« 
ولی باز متوجه شد که آن‌ها اسباب دیگری دارند که منتقض نشده اند پس آن رابه جا 
گذاشت. 


در عمره وقوف عرفات نیست: 

وقوف عرفات در عمره مشروع نگردیده زیرا عمره وقت مقرری ندارد تا که معنی اجتماع 
در آن تحقق یابده پس وقوف به آن فایده‌ای در بر نخواهد داشت» و اگر برای آن» وقتی 
مقرر گردد؛ پس حجَی می‌شود و در اجتماع» سالی دو باه حجی هست که بر کسی مخفی 
نیست» و عمده در عمره دو چیز است: یکی تعظیم بیت الله» دوم شکر و سپاس از نعمت 


خداوند. 


فلسفة سعی بین صفا و مرود: 

راز سعی در میان صفا و مروه موافق به آنچه در حدیث آمده است» این که حضرت هاجر 
مادر حضرت اسماعیل ام وقتی که در مشقت به کمبود آب مواجه گردید. در ميان صفا و 
مروه سعی به جا آورد. پس خداوند این مشقت را از او و پسرش با پدیدآوردن آب زمزم 
برداشت. و به مردم الهام نمود که این بقعه را آباد نمایند» پس تشکر از این نعمت بر فرزندان 
او و پیروان‌شان واجب گردید» و نیز یادآوری از این آیه خارق العادة» لازم شد تا که بهیمیت 
آن‌ها را مبهوت نموده به سوی خداوند راهنمایی گردند» و چیزی بالاتر در این باره این 
نیست که عقد قلب‌شان به آنان به وسیله عمل» مستحکم گردد که ظاهر و منضبط مخالف به 
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مألوف قوم باشد» و در آن به نخستین بار ورود به مکه فروتنی و انکساری باشد» و آنست 
نقالی و محاکات از آن رنج و مشقتی که حضرت هاجر به آن مواجه بود» و حکایت حال در 
چنین امور از لسان مقال خیلی رساتر است. 

رسول خدا ل فرمود: «لا یفن أَحدکم نی کون آخر غهده بالّیْتِ وغقف عَنْ 
الْحَائض» که «هیچیکی از شما تا آخرین بار طواف بیت را انجام نداده است» از مکه بیرون 
نرود» و این از زن حایض تخفیف گردید». 

من می گویم: راز در آن تعظیم بیت الله است به اینطور که تعهد به آن» اول و آخر باشد تا 
ذهن متوجه گردد که هدف اصلی از این سفر همان است» و نیز موافق به عادت آن‌ها باشد 
که وفدها از پادشاهان به هنگام رخصت انجام می‌دهند واللّه آعلم. 


داستان ححه الوداع 


حجة الوداع در سال دهم هجری: 

اصل در این» حدیث جابر عایشه» ابن عمر و غیره است. بايد دانست که رسول خدا ی نه 
سال در مدینه ماند که به حج نرفت» سپس در سال دهم اعلام نمود که او می خواهد به حج 
برود» لذا از دور و نزدیک بسیاری مردم به مدینه آمدند» پس از مدینه بیرون آمد تا رسید به 
ذو الحلیفه» در آنجا غسل نمود و بوی خوش استعمال نموده و دو رکعت نماز احرام خواند» 
و دو چادر احرام را پوشید» و احرام بست و لبیک گفت: «لَبَيْكَ الهم یت لَبَيْكَ لا 
شريك لك لبيك إن الحَمد وَالتَعْمَةَ لك وَالْمُلْكَ. لا شريك لَكَّ» «حاضرم خدايا حاضرء 
حاضرم» نیست شریکی برای تو» حاضرم بی‌شک حمد و نعمت از آن توست. و پادشاهی نیزه 


نیست شریکی برای تو». 


نوعیت حج رسول خدا ۶ 
من می‌گویم: در این باره دو جای اختلاف وجود دارد: 
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یکی: این که حج آن حضرت #5 آیا افراد بود یا تمتع» بدینگونه که آیا از عمره حلال 
شده مجدداً به حج احرام بسته است يا این که تنها به حج احرام بسته است» سپس جبرئیل به 
او اشاره نموده که عمره را در حج داخل کند» پس بر احرامش باقی مانده تا از اعمال حج 
فارغ شده است» و جلوتر حلال نشد؛ زیرا سایق الهدی بوده است. 

دوم: این که او زمانی احرام بسته که نماز خوانده است» یا وقتی که بر شترش سوار شده یا 
زمانی که بر میدان «بیدا» قرار گرفته است» حضرت ابن عباس لیذ بیان فرمود که مردم 
دسته دسته می آمدند» پس هر کسی موافق به آنچه دیده است. خبر داده است» پس نخستین 
اهلال او زمانی است که نماز خوانده است. 

و جز این نیست که آن حضرت #۶ غسل نموده دو رکعت نماز خواند؛ زیرا این بیشتر به 
تعظیم شعایر الله نزدیک است. و نیز آن تصمیم قلبی به انجام فعل ظاهری» ضبط می‌شود. و 
این بر اخلاص و اهتمام به طاعت خداء دلالت می کند و تغییر لباس بدین شکل» نفس را متنبه 
و بیدار می کند که تا تواضع و فروتنی را برگزیند. 

و جز این نیست که خوشبویی به این خاطر مالید که احرام حالت ژولیدگی و 
غبا رآلودگی است. لذا لازم است که از قبل به آن تدا رک دیده شود. 

و باز این صیغه را در لبیک خواندن اختیار نمود» زیرا این تعبیری است از قیام او برای 
طاعت مولی و یادآوری است برای آن» اهل جاهلیت به شریکان خود تعظیم قایل بودند» پس 
رسول خدا کا عبارت «لا شريكك ك را افزود تا بر آن‌ها رذ نماید و برای مسلمانان 
امتیازی برقرا رگردد. 

و مستحب است که بیشتر از خداوند رضوان» جنت سوال نموده از او بنابر مهربانیش عفو 
بخواهد تا از جهنم آزادی حاصل گردد. 
بلند کردن صدا به احرام و لبیک: 

حضرت جبرئیل الط به بلند کردن صدا به احرام و لبیک اشاره نمود و رسول خدا 45 


فرمود: «ما من موم يُلبي, الا لبی ما عن یمینه وَمَا عن شماله من شجر او حجر از 


2 
۰ 
2 


ده ی بقع الأَزْضْ من هتا وَهَهْنًا» که «نیست هیچ مسلمانی که لبیک بگوید؛ مگر 
این که از طرف راست و چپ او هر سنگ» درخت. خاک کلوخ. تا زمین از این طرف و 
آن طرف به انتها برسد لبیک خواهند گفت». 

من می گویم: رازش این است که لبیک از شعایر خداوند است. و در آن ابهتی به ذ کر الله 
هست. و هر آنچه از این باب باشند مستحب است که به صدای بلند» گفته بشوند» و بگونه‌ای 
باید باشد که بر سر هر غافل و هوشیار باشد» و بگونه‌ای که کشور. کشور اسلامی قرار گیرد؛ 
پس وقتی که بدین شکل باشد در نام اعمال او صورت لبیک گفتن او در این مواضع نوشته 


خواهد شد. 


رسول خدا ي ناقة خویش را اشعار نمود: 

رسول خدا ب ناق خویش را در جانب کوهانش اشعار کرد» و خون از آن جاری شد. و 
در گلوی آن دو نقل به صورت قلاده آویزان کرد. من می گویم: راز در اشعار بالابردن شان 
شعایر الله و احکام دین حنیفی است تا هر دور و نزدیک آن را ببینند. و فعل قلب به وسیله 
فعل ظاهری منضبط گردد. 


احرام‌بستن زن معذور: 

اسماء دختر عمیس در ذوالحلیفه زایمان نمود» رسول خدا 4 به او فرمود: «اغتّسلی 
واستثفری بتوب وآخرمی» که «غسل کن و پارچه‌ای در وسط پاها ببند و احرام ببند». 

من می گویم: این از آنجاست که حتی الامکان سنت احرام را به جا آورد» و رسول خدا 
زمانی که حضرت عايشه فا در مقام سرف مبتلا به حیض شد فرمود: «ْن لك شیء 
کیب اله علی بتاتِ آذ فافعلی ما یل الحَاج, غیر آلا قطوفی باب حى َطْهُرٍى» 
که «اين چیزی است که خداوند بر دختران آدم اطا لازم قرار داده است پس هرآنچه 


حاجی انجام می‌دهد تو انجام بده به جز این که تا پاک نشده‌ای طواف نکن». 
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من می گویم: رسول خدا 4 این کلام را تمهیدی قرار داد که این امری است که بکشرت 
می‌شود؛ پس در مانند اینگونه چیزها؛ لازم است که در حکمت شرع از آن‌ها حرج برداشته 
شود و برای آن سنت ظاهری» مقرر گردد. بنابراین» از حایض طواف قدوم و طواف ودا ۰ 
ساقط شدند. 


فرودآمدن رسول خدا در ذی طوی: 

پس وقتی که رسول خدا ی به مکه نزدیک شد و به روز از طرف بالای آن داخل 
گردید و از طرف پایین خارج شد. و این بدان خاطر است که دخول مکه در حال اطمینان 
قلب بدون زحمت باشد تا بتواند جلال و عظمت خدا را دریابد» و نیز طواف او برای خانه 
کعبه در چشم دید مردم قرار بگیرد» زیرا این طاعت خدا را بز رگ جلوه می‌دهد. و نیز آن 
حضرت ‏ می‌خواست که به مردم مناسک حح را تعلیم بدهد» پس به آنان مهلت داد تا 
برای آن بکثرت جمع شوند و آماده‌باش قرار گیرند» و راه رفت و برگشت را دو تا کرد تا که 
شو کت مسلمانان را در هردو راه ابراز نماید» و نظیر آنست نماز عید. 


استلام رکن: 
پس وقتی که به بیت الله رسید نخست استلام رکن را به جا آورد. و هفت دور طواف به 


جا آورد که در سه تا از آن‌ها رمل به جا آورد» و در چهار دور دیگر ساده راه رفت» و دو 


ص 


رکن یمانی را به استلام اختصاص داد و در بین دو رکن گفت: ناما فى دی 


رای هت r a‏ بر as‏ ۳ 0 
حسته ون الاخرة حستة وقتا عذاب النار (4 که «پرورد گارا بده به ما در دنیا خوبی 


و در آخرت خوبی و نجات ده ما را از عذاب آتش». باز به مقام ابراهیم آمد و خواند: 


و و 4 رگ د ار 
#وانخدذوا من مُقام ابر هم مصلی ' «بگیرید از مقام ابراهیم نما زگاهی»» و دو رکعت 


()- سور بقره. آ يه ۱ 


(۲)- سور بقره» ۵ ۱۵ 
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نماز خواند. و مقام را در میان خود و بیت الله قرار داد» و در این دو رکعت بعد از فاتحه 


سوره‌ی کافرون: قل تا آلکفزورت 4 و سورة اخلاص: قل هو الله أَحَد را 


خواند» باز به رکن (حجر اسود) ب رگشت و آن را استلام نمود. 


فلسفه استلام دو ر کن: 

من می گویم که: راز رمل و اضطباع را قبلاً ذ کر کردیم» و این دو رکن یمانی را به این 
خاطر به استلام اختصاص داد که حضرت ابن عمر نت می‌فرماید که: بر بنای حضرت 
ابراهیم باقی مانده بودند» و آن دو رکن دیگر به جا نمانده بودند بلکه از تغیرات اهل 
تس هل ودن و خر اف سس کد شراط از خن طوا مت قرط فد ار اف فاد ریا 
حضرت ابن عباس عبت می‌فرماید که: طواف در تعظیم حق تعالی و شعاثر اوه مانند نماز 
است. لذا بر نماز حمل کرده شد 

و دو رکعت بعد از طواف سنت قرار گرفت تا که تعظیم به اتمام برسد زیرا تمامیت 
تعظیمش این است که در نماز قبله قرار بگیرد؛ و این دو رکعت به این خاطر به طور 
خصوصی در مقام ابراهیم خوانده می‌شوند که آن اشرف مواضع مسجدالحرام است» و آن 
آیه‌ای از آیات خداست که بر دست حضرت ابراهیم ظاهر شده است. و یادآوری از این 
امور عمده‌ترین چیز در حج می‌باشد. 


جز این نیست که در میان دو رکن یمانی مستحب است که «رَبنّا آتتا فی ادنيا حسَة 


وفی الآخرة حسَنة» آ به ۰ سوره بقره» را بخواند» زیرا دعای جامعی است که در قرآن نازل 
ماه بو BE‏ کوتاه a ALS‏ کرام مارد 


ببرون آمدن به سوی صفا: 
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باز از دروازه به سوی صفا بیرون آمد» وقتی که به صفا نزدیک شد خوانده إن لصفا 


وَالمروةَ ین شعایر له 4 آیة ۱۵۸ سورة بقره» و فرمود: «بدون تردید صفا و مروه از شعائر الله 
هستد » 

«آبداً ہما بداً به» پس از صفا آغاز نمود و بالا رفت تا که بیت الله را دیده پس روی به 
قبله نمود و توحید و کبریای او راسان نمود و گفت: 

«لا له لا الله وِخده لا شريك لَه لَه لك وَلَه الحم وَهُو علی کل شیء قَدِير 
لا له 9 الله َحدهُ أَنْجَرَ وَعْدَه وَتَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخْرَاب وَخْده» «نيست معبودى جز 
خدای یکتاء نیست شریکی برای او از اوست بادشاهی و ستایش» و اوست بر هر چیز تواناه 
نیست معبودی جز خدای یکتاء وعده خود را وفا نمود و به بنده خود کمک کرد و احزاب را 
تنها شکست داد». 

سپس در وسط دعا کرده باز همان کلمات را سه بار تکرار نمود» باز پایین آمد و به سوی 
مروه رفت تا این که قدم‌های مبار کش در شکم وادی قرار گرفتنده سعی کرد (دوید) تا این 
که از وادی بالا آمد ساده راه رفت تا که به مروه رسید» و بر مروه همان کارهای را انجام داده 
که بر صفا انجام داده بود. 


اسرار صفا و مروه: 

من می گویم: از این آیه رسول خدا 5 چنین فهمید که تقدیم صفا بر مروه برای این است 
که عمل به آنچه در آیه ذکر شده است. موافق درآید. و از اذ کار به طور خصوصی آن‌ها را 
یاد کرد که مشتمل بر توحید و انجاز وعد و نصرت بر عداء بودند. تا یادآوری از نعمت» 
اظهار بعضی معجزه. ريشه کنی شر کک و توضیح این که هرچیز زیر پاهایم پایمال است. و نیز 
۱ ۱ اسَفبَلتْ من 
آفری ما استَذبرَتُ َم مق الْهذی وجعلها غُفرةً فمن گان منْکم لیس مَعَهُ هذی 
قحل وَیجْعَلها غذرک قیل: آلغامتا هذا اَم للّبد؟ قال: لا بل لد الْبد» که «من اگر 
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وضعم را آنچنان که بعداً دانستم قبلاً می‌دانستم هدی همراه نمی آوردم؛ و احرامم را به عمره 
تمام می کردم» پس هرکسی از شما که هدی همراه ندارد حلال بشود و این را عمره قرار 
دی گنه د اا ا ا ا شا ا رس بای اند ال ف ن 
همه مردم حلال شدند و موی‌های خود را کوتاه کردند جز پیغمبر ٤‏ و کسانی که هدی 


همراه داشتند. 


عمره در روزهای حج: 

پیش از پیامبر به می‌دیدند که به جاآوری عمره در این روزها از بدترین گناه‌هاست. پس 
رسول خدا 3 خواست این تحریف آن‌ها را به اتم وجه باطل اعلام کند. 

قريب العهد به عمل جنسی هستند تا اين که گفتند: «آنأتي عرفة ومذاکیرنا تقر منيّاً» این 
یک گونه تعمق بود» رسول خدا و خواست که این در راء مسدود کند. 


است. 


سوق‌دادن هدی مانع از حلال قرار گرفتن است: 

سوق‌دادن هدی از آن جهت مانع احلال است که آن به منزله نذر است بر این که بر همین 
هیأت باقی بماند تا هدی را ذبح نماید. و آنچه را انسانی لازم می گیرد اگر حدیث النفس يا 
نیتی باشد که با فعل منضبط نگردیده است اعتباری نخواهد داشت. و هرگاه با آن» فعل 
مقترن گردیده منضبط باشد» رعایتش واجب می گردد» و طرق ضبط مختلف می‌باشنده ادنای 
آن» آنست که به زبان باشد» و قوی ترش آنست که همراه با قول» فعل علنی باشد که مختص 
به همان حالتی است که او در نظر گرفته است» مانند سوق‌دادن هدی. 


توجه به منی در روز ترویه (هشتم): 
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پس وقتی روز ترویه (هشتم ذوالحجة) رسید همه به سوی منا حرکت کردند» پس احرام 
بستند و آن حضرت سوار شدء و در منی نماز ظهر» عصر. مغرب» عشاء و صبح روز نهم را 
خواند» سپس قدری درنگ نمود تا آفتاب طلوع کرد» پس به سوی عرفات حرکت کرد تا 
این که به تمره رسید. 

من می‌گویم: به این خاطر در روز هشتم متوجه منی شد. تا که برای او و همراهان» سهل و 
آسانتر باشد» زیرا مردم در این روز اجتماع بزرگی دارند» و در میان آن‌ها ضعیف و بیمار نیز 
وجود دارد» پس مستحب است که نسبت به آن‌ها نرمش نشان داد» و نباید قبل از وقت وارد 
عرفات شد تا مردم آن را سنت قرار ندهنده و چنین معتقد نباشند که دخول در آن» پیش از 


وفت» فربتی می‌باشد. 


رسول خدا 4 برای مردم سخنرانی فرمود: 

پس وقتی که در میدان نمره زوال آفتاب شد. دستور داد شتر قصواء را آماده کردند و 
رخت خواب بر آن بستند روی آن سوار شده تا بطن وادی آمد و برای مردم سخنرانی فرمود؛ 
و از خطبهٌ او در آن روز این از بر کرده شد که «إن دماءکم حرام» سپس بلال که اذان 
کت و وا ن امه کت شن مان هن وا وا ان مدا ااه شود سس سار 
عصر را خواند» و در میان ظهر و عصر نمازی دیگر نخواند. 

من می گویم: در این سخنرانی مردم را به احکامی آشنا ساخت که به آن‌ها نیاز داشتند» و 
غفلت از آن‌ها گنجایش نداشت. زیرا این روز» روز اجتماعی بود و جز این نیست که در 
چنین اجتماع و فرصت مناسب اینگونه احکام که ایرادش به جمهور مردم مناسب باشد ايراد 
گردد» اما جمع کردن نماز ظهر و عصرء مغرب و عشای بدان خاطر قرار گرفت که مردم چنان 
اجتماعی داشتند که سابقه نداشت. و نمازخواندن با یک جماعت مطلوب بود و لازم بود که 
آن در چنین جمعیتی برگراز گردد تا تمام جمع حاضر» آن را مشاهده کنند» و جمع‌شدن 
آن‌ها در دو وقت کار سهل و آسانی نبود» و نیز بدین خاطر که مردم به ذکر و دعا مشغول 
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بودند» و این دو چیز وظیفۀ این روز است» و ملاحظه اوقات وظیفه تمام سال است» و در 


چنین اوقات اینگونه چیزهای بدیع و نادر ترجیح می‌یابند. 


رسول خدا ا در موقف حاضر می‌شود: 
باز آن حضرت ی سوار شده در موقف حاضر گردید» و روی به قبله قرار گرفت» و به 
دعا مشغول شد. تا آفتاب غروب کرد و قدری زردی رفت سپس از عرفات حرکت کرد. 
من می گویم: جز این نیست که حرکت کردنش بعد از غروب. به خاطر رد کردن تحریف 
جاهلیت بود؛ زیرا آن‌ها قبل از غروب از عرفات برمی گشتند. و انیا برگشت قبل از مغرب 
ضابطه‌ای ندارد. و بعد از غروب امر مضبوطی است. و در چنین روزها به امر مضبوطی که 


ضابطه‌ای داشته باشد دستور می‌رسد. 


فرود آمدن به مزدلفه: 

سپس حر کت کرد تا به مزدلفه آمد» پس در آنجا نماز مغرب و عشارا با یک اذان و یک 
اقامه خواند. و در وسط سنت و نفل نخواند» سپس خوابید تا صبح صادق دمید. پس نماز 
صبح را با اذان و اقامه زمانی ب رگزار کرد که سفيدةٌ صادق دمید» سپس بر شتر قصواء سوار 
شد تا که به مشعر الحرام رسید» پس روی به قبله نمود و دعا کرد» تکبیر گفت. تهلیل خواند؛ 
توحید به جا آورد. و همیشه بر وقوف ماند تا که خوب هوا روشن شد. سپس پیش از طلوع 
آفتاب حرکت کرد تا که به بطن وادی مُحسّر رسید. سپس م رکبش با سرعت بیشتری 
حرکت داد. 


در شب مزدلفه آن حضرت بلا نماز تهجد نخواند: 
چنین اجتماعات. بسیاری چیزهای مستحب را به جا نمی آورد» تا مردم آن‌ها را سنت قرار 
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و در وادی محسر به این خاطر سواری را تیزتر دوانید که آن محل هلاکت اصحاب فیل 
توق پیش ان کین راز لا ی aE‏ سا هی را را 
را مستحضر داشته باشد» و از غضب او فرار کند» و چون استحضار آن» امر مخفی بود آن را 
با انجام فعل ظاهری ضبط کرد تا نفس بر آن متنبه گردد. 


رمی جمار: 

سپس بر سر جمرة العقبه آمد و آن را با هفت سنگریزه مانند حصی حذف. از بطن وادی 
همراه با تکبی رگفتن» رمی کرد. 

من می گویم: رمی جمرة العقبه در روز اول صبح و رمی جمار در روزهای بعد» پس از 
ظهر انجام می گیرند» زیرا روز اول وظایفی از قبیل نحر» حلق و طواف افاضه دارد که همه 
باید بعد از رمی جمرة العقبه قرار گیرند» پس رمی‌نمودن در اول صبح گنجایش برای انجام 
این وظایف می‌باشد» ولی روزهای دیگر» روزهای تجارت و گرم‌شدن بازار هستند» پس 
سهل تر» این است که رمی جمار بعد از فراغت از ضروریات و حوایج باشد که بیشتر این 
فراغت» در آخر روزها می‌باشد. 

اما رمی جمار و سعی بین الصفا و المروة به صورت فرد می‌باشند. زیرا ما قبلاً ذ کر کردیم 
که عدد فرد عدد محبوب و پسندیده‌ای است. و خلیفه واحد حقیقی» عدد سه یا هفت 
می‌باشد» پس شایسته شد که در صورت کفایت از هفت تجاوز نباشد. 

و جز این نیست که رمی مانند حصی حذف باشد. زیرا کو چکتر از آن محسوس نمی‌شود 
و بزرگتر در چنین موارد موجب اذیت قرار می گيرد. 
بر گشت به کشتار گاه: 

سپس به کشتا رگاه بر گشت و شصت و سه شتر به دست مبا رک خویش نحر نمود» و بعد 


کارد را به دست حضرت علی 4 داد تا بقیه را او نحر کند و او را در هدایای خویش شریک 
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قرار داده سپس دستور داد تا از هریکی یک تکه گوشت برداشتند و آن‌ها را در دیگی پخت 
و دو نفری از آن گوشت و شوربا استفاده بردند. 

من می گویم: آن حضرت #5 به این خاطر شصت و سه شتر را به دست خویش نحر نمود 
تا که با فدیه هر شتر از یک سال عمر خویش. از نعمت خداوند شکر و سپاس به جا بیاورد و 
از گوشت و شوربا به این خاطر استفاده نمود که به هدی توجه بشود و از آنچه برای خدا 


قربان شده است بر کت بجوید. 


همه میدان عرفات موقف و کل منی کشتار گاه است: 

رسول خدا 4 فرمود: وخرت ها هنا ومئی كلها محر قاروا فی رحالکم» وَوَقَفْتُ 
کا هه عرقةٌ كلها موق وَوقفث ها هنا وجنغ كلها مَوقف» که «من در اینجا نحر 
کردم و منی همه‌اش کشتارگاه است» پس در محل اقامت خویش نحر کنید» و من در اینجا 
وقوف کردم کل عرفات موقف است. و من در اینجا وقوف کردم و مزدلفه تمام موقف 
است». و در یک روایت این زیادتی وجود دارد: «وکل فجاج مكة طربق ومنحر» «و هر 
کوچه مکه راه و کشتا رگاه است». 

من می گویم: پیامبر به آنچه از روی تشریع انجام می‌داد با آنچه از روی اتفاق یا 
مصلحت خاصی يا اختیار محاسن امری انجام می‌داد؛ فرق قایل بود. 


افاضه به سوی خانه کعبه: 

سپس رسول خدا و سوار شده به سوی بیت الله عزیمت نمود» و نماز ظهر را در مکه ادا 
کرد و طواف زیارت را به جا آورد و از آب زمزم نوشید. 

من می گویم: جز این نیست که به بیت مبادرت نمود تا که طاعت او در اول وقت قرار 
گیرد» و نیز از آنجا که انسان از خود اطمینانی ندارد که مانعی پیش می‌آید. و به این خاطره 
از آب زمزم نوشید که تعظیمی برای شعایر الله به جا آورد. و از آنچه خداوند از رحمت 


خویش ظاهر فرموده است. تب رک بجوید. 
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پس از این که روزهای منی گذشتند از منی به ابطح فرود آمد» و طواف وداع را به جا 


آورد و به مدینه کوچ نمود. 


نزول ابطح: 

من می گویم: در باره فرودآمدن آن حضرت #٤‏ در ابطح اختلاف وجود دارد که آیا از 
روی عبادت انجام گرفت یا از روی عادت؟ حضرت عایشه صدیقه تا فرموده است که: 
«فرود آمدن در ابطح سنتی نیست. بلکه آن حضرت 4 به این خاطرء آن را اختیار نمود که 
ترا رون ماو کرش لت داش تون زاین فرل رس E‏ کیه ریت 
تَقَاسَمُوا علّی الکفرٍ» چنین استنباط شده که این را به خاطر بالابردن شان دین» انجام داده 


چند امور وابسته به حج 


حجر الأسود از جنت است: 

رسول خدا 4ل فرمود: «ترّل جر سود ین الْجنَة وهو أَشَدُ باصا من الب 
سودت خطایا ببی آدم» که «حجر اسود از جنت فرود آمده است در حالی که از شیر 
سفیدتر بود» پس گناه‌های بنی آدم آن را سیاه گردانید». و نیز فرمود: «واللّه لَيبْعَكَنَه الله یوم 
ليام لَه عبان صر بهما وَلِسَان نطق به یهد ی مَن الم بحَقٌ» «که قسم به 
خدا که خدا آن را در روز قیامت بلند می کند که دو چشم دارد که با آن‌ها می‌بیند» و زبانی 
دارد که با آن صبحت می کند» و گواهی می‌دهد در حق کسی که استلام آن را به جا آورده 
است» و نیز فرمود: «ِذ رفن وَالْمَقَامَ یقن » «که حجر اسود و مقام ابراهیم اث دو 
باقوت هستند». 

من می گویم: احتمال می‌رود که در اصل از جنت باشند» پس وقتی که به زمین آورده 
شدند. حکمت الهی بر آن گردید که در آن‌ها حکم نشأت زمین» ملاحظه گردد» پس نور 
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آن‌ها محو گردانیده شد» و این احتمال نیز وجود دارد که در آن‌ها به سبب توجه ملایکه په 
بالابردن شان آن‌ها و تعلق همت‌های ملااعلی و مردمان صالح» نیروی مثالی در آن‌ها آمیخته» 
تا این که به صورت نیروی ملکی درآمدند» و همین است تطبیق در میان این قول ابن عباس و 
قول محمد بن حنفیه که فرمود: «حجر اسود سنگی است از سنگ‌های زمین» و ما با چشم 
خود مشاهده کردیم که خانه خدا مانند این که از نیروی ملکی پر شده است. بنابراین» واجب 
است که در عالم مثال چیزهایی داده شود که از خاصیت زند گان اند مانند دو چشم و زبان؛ 
و چون حجر اسود معرف ایمان مؤمنین و تعظیم به جاآوری تعظیم به جاآورندگان است؛ 
واجب است که آن به صورت گواهی در زبان» ظاهر گردد آنچنان که در فلسفة گویایی 
دست و پاهاء ذکر کردیم. 


ثواب کسی که به بیت الله طواف نموده و در آنجا نماز خوانده است: 

رسول خدا ل فرمود: «مَنْ طاف بهذا لیب سيوع یخصیه. وصلی رکعتین گان کمثق 
رَقَبَةِ» وما وضع رجل قدماًء ولا رفعها الا کتب له الله بها حسنة» ومحا بها سيئةء ورفع 
له بها درجة» «هرکس که به این خانه کعبه هفت گردش طواف کند که آن را شمرده باشد» 
و دو رکعت بخواند» آن مانند آزاد کردن گردن است. و نمی گذارد مردی قدمی و برنمی‌دارد 
آن را مگر این که می‌نویسد خداوندی برای آن نیکی» و محو می کند به آن بدی و بلند 
می کند برای او به وسیله آن درجه‌ای». 

من می گویم: فلسفة این فضیلت دو چیز است: یکی آن که چون شبحی برای 
غوطه خوردن در رحمت خداوند و متوجه‌ساختن دعوات ملااعلی و مظن برای آن بود» 
نزدیکترین خاصیت آن ذکر گردید. 

دوم: آن که وقتی انسانی آن را از روی ایمان به امر خدا و تصدیق به موعود او انجام دهده 


آن توضیحی برای ایمان او و شرحی برای آن می‌باشد. 


فضیلت روز عرفه: 
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رسول خدا 4# فرسود: «ما من یم اتر من أن یف ال فيه عدا من ار من یم 
عَرفت وان يڏو نم باهي الْملامْکة» «روز عرفه روزی است که خداوند بیشترین بند گان 
را از جهنم آزاد می کند» سپس نزدیک می‌شود و به وسیله آن بندگان» بر ملایکه مباهات 
می‌نماید ». 

من می گویم: این از آنجاست که وقتی مردم به پیش خداوند دستجمعی تضرع و فریاد 
نمایند نزول رحمت و انتشار روحانیت» از آنان دور نخواهد شد. 

رسول خدا #5 فرمود: «غیرُ الدغاء دعاء يوم عرَفة ویر ما فلت تا وَلُون من 
قبلی لا له زا الله وَخْدَه لا شريك ل..» الخ که «بهترین دعاء دعای روز عرفه است. و 
بهترین چیزی که من و انبیای گذشته گفته‌ایم این است: (لا له إلاً لوخد لا شريك ل) 
زیرا که جامع اکثر انواع ذکر است» بنابراین» به خواندن آن و سبحان الله» و الحمد لله الخ در 


مواضع و اوقات زیادی ترغیب گردید. چنانکه در بحث دعوات خواهد آمد. 


فضیلت سر تراشیدن و کوتاه کردن موی آن: 

برای اظهار برتری حلق بر قصرء سه بار برای سر تراشندگان و یک بار برای کوتاه کنان؛ 
دعا فرمود؛ زیرا این برای زایل‌شدن ژولیدگی است که برای وضع واردین بارگاه پادشاهان 
مناسب نیست و برای باقی‌ماندن اثر طاعات. نزدیکتر است. و از او باید مشاهده شود تا بر 
اهمیت طاعت خداوند هشداری باشد. و از تراشیدن سر زن نهی فرمود زیرا این مثله و تشاییه 
به مردان است. و در باره کسی که قبل از ذبح حلق نمود یا قبل از رمی جمار نحر کرد یا بعد 
از شام رمی نمود یا قبل از حلق طواف افاضه را به جا آورد» فتوی داد که «لا حرح» با کی 
نیست و به کفاره دستور نداد. و خاموشی به هنگام نیا بیانی به حساب می آید» کاشکی من 
می‌دانستم که آیا در باب استحباب در صیغه «لا حرج» صریح‌ترین لفظی و جود می‌داشت» و 
تشریع تکمیل نمی‌شود. مگر این که به هنگام نیازن رخصت بیان گردد» از آنجمله آن اذیتی 


است که همراه با آن نمی‌توان از ارتکاب محرمات احرام» اجتناب ورزید» و در این باره 
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۳9 
۶ و 


خداوند فرموده است: لقن کن منکم ریسا وب دی من رَأسهء فَِدَية بن صیّام او 
فاو لس کش کیان پاش زا در سرن فار ای دار در از فلت اس از 
روزه یا صدقه با قربانی». 

و رسول خدا چ به کعب بن عجره فرمود: «قاخلق رأسّك وَأطعمْ فرقا» الخ که «سرت 
را بتراش و سه صاع طعام بده» و ما بیان کردیم که بهترین انواع رخصت‌ها آنست که همراه 
با آن» چنین چیزی باشد که اصل را برای او یادآور شود. و آنکسی که برای انجام اصل» 
تصمیمی داشته است. اکنون بر ترک آن دلش سرد باشد. و افراط در وجوب کفاره به طریقه 


صد قة 


حکم احصار: 
از آنجمله یکی احصار است. و آن در هنگام جلو گیری کردن کفار از مسلمین برای ورود 
به مکه» مسنون قرار داده شد» پس آن حضرت ب4 هدایای خویش رانحر نموده سر خود را 


تراشیده و از احرام بیرون آمد. 


حرم مکه و مدینه: 

فلسفه حرم مکه و مدینه این است که هرچیزی تعظیمی دارد و تعظیم بقاع این است که 
به آنچه در آن‌هاست به بی‌ادبی تعرض نشود و اصل آن ماخوذ از قرق پادشاهان و شهر 
پناه گاه آن‌هاست» زیرا مطیع بودن ملت برای آن‌ها و تعظیم به جاآوری ایشان از آنان» این 
است که خود را موظف و متعهد بدانند که به آنچه در آن قرق و شهر پناه قرار دارد» از قببل 
درخت و حیوان تعرض نشود» و در حدیثی آمده است که آن حضرت ب فرمود: «ِ کل 
ملك جمّی» وَِنْ حمّی الله مَحارمُه» که «هر پادشاهی قرقی دارد و قرق خداوند محرمات 


او می‌باشند» پس این چیز در میان آن‌ها شهرت یافت و در صمیم قلوب‌شان جای گرفت. 
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از آداب حرم: 

از آداب حرم این است که وجوب آنچه در غیر آن» واجب است در اینجا بیشتر تأکید 
گردد» از قبیل برگزاری عدالت و همچنین تحریم آنچه در آن حرام است هم مق کد باشد؛ 
همین است منظور قول رسول خدا 4 که فرمود: «اختکاژ العام فى الْحَرّم لاد فیه» که 


«احتکارنمودن طعام در حرم» یک گونه الحاد در آن می‌باشد»» و خداوند فرمود: ایتا 


زین اما لا تقو الصِید وس حرم که «ای ایمانداران شکار را در حال احرام 
نکشید». 

من می گویم: چون شکار کردن در حال احرام و مکان حرم و نیز عمل جنسی در حال 
احرام افراطی است که از غرق‌شدن نفس در شهوت پدید می‌آید. واجب است که او از 
انجام آن با پرداخت کفاره باز داشته شود. 

در باره جزاء شکار اختلاف دارند که آیا مثلیت در آفرینش معتبر است یا در قیمت» حق 
این است که بايد از دو عادل سوال گردد» پس اگر آنان موافق به ری سلف رأی دادند 
اعتبار خواهد داشت. و اگر به قیمت رأی دادند این هم معتبر می‌باشد. 
فضیلت مدینه: 

رسول خدا چ فرمود: «لا يصب على لاوا الْمَدِيتة أَحذٌ من مى الا كنث لَه شفیغا 
وم هه مکی زاتمم یرت و کرفازی‌های د کار کی کل مگ ات 
که من در روز قیامت شفیع او قرار خواهم گرفت». 

من می گویم: فلسفة این فضیلت این است که آباد ساختن مدینه اعلایی برای شعایر دین 
است» پس این فایده‌ای است که به دین برمی گردد» حضور در این مواضع و واردشدن در 
مسجد آن» وضعی را به یاد می آورد که آن حضرت ب در آن قرار داشت. و این فایده‌ای 
است که به نفس مکلف برم ی گردد. 


(۱)- سورة مائده» ]302 
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رسول خدا تا فرمود: «ذ إِنْرَاهيم حَرّم مَك فَجَعَلَهّا حَرَامًا وی حرمت المَدِيتَة» 
«حضرت ابراهیم ات مکه را حرام نموده حرم قرار داد و من میدنه را حرام کردم». 
من می‌گویم: در این حدیث اشاره‌ای است که در دعای آن حضرت ی وقتی که با 
پختگی همت و تا کید اراده باشد» در نزول امیدها و توقعات تأثیر خواهد داشت. واله أعلم. 
xk > >‏ 


از ابو اب احسان 


شارع به اعمال مکلف می کند: 

باید دانست که آنچه شارع نخستین بار مردم را به آن» مکلف می کند چه به صورت 
ایجاب و چه به صورت تحریم» اعمال می‌باشند که از هیأت‌های نفسانی که در معاد برای 
نفوس يا علیه آن‌ها پیش می آیند» سرچشمه می گیرند» و این اعمال به هیأت‌های نفسانی 
کمک می کنند و آن‌ها را تشریح می‌نمایند. پس این اعمال اشباح و تمائیل آن هیأت‌ها 
می‌باشند. 

بحث از این اعمال از دو جهت می‌باشد: یکی آن که این اعمال بر کل مردم لازم 
می‌باشند» عمده در این باره اختیار نمودن آن اعمالی است که مظان این هیأت‌های می‌باشند» 
راه و روشی می‌باشد که شب و روزش یکی است. آنست که بر این اعمال در جلو همه مردم 
مواخذه بشود» پس نتوانند عذر و بهانه‌ای بیاورند» و باید مبنای آن‌ها بر میانه‌روی و اقتصاد و 
امور مضبوطه باشد. 

دوم: جهت تهذیب نفس به وسیله آن اعمال و رساندن مردم را به هیأت‌ها مطلوبه از آن‌ها 
می‌باشد» عمده در این باره شناخت آن هیأت‌ها و شناخت اعمال از آن جهت است که منجر 
به این هیأت‌ها می‌باشند» مبنای آن‌ها بر وجدان و سپردن امر به صاحب امر است» پس آنچه 
از این اعمال به اعتبار جهت اول بحث می کند علم شرایع نامیده می‌شود و آنچه از جهت 


دوم بحث می کند احسان نام دارد. 


احسان نیاز به دو چیز دارد: 

پس کسی که در مباحث احسان نگاهی دارد به دو چیز محتاج است: یکی نظر به اعمال از 
این جهت که مردم را به هیأت‌های نفسانی می‌رساند» زیرا عمل گاه وقتی به خاطر ریاء و 
افتخار یا عادت انجام می گیرد» و یا با آن عجب. منت و اذیت هم قرین می‌شود» پس در این 
صورت آن منجر به آن هدفی نمی‌شود که مورد نظر بوده است. و بسا اوقات بر وجهی انجام 


می‌گیرد که نفس به روح عمل چنان که شایسته محسنین است متنبه نمی گردد؛ اگرچه بعضی 


۲۳۶ حجت الله البالغه 


نفوس به آن حد هم متنبه می‌شوند مانند کسی که , بر اصل فرایض اکتفامی کند. و هیچ 
چیزی در کم و کیف آن‌ها نمی‌افزاید پس این شخص. پارسا و هوشیار نیست. 

دوم نظر به آن هیأت‌های نفسانی است تا آن‌ها را کامل بشناسد» پس دو اعمال را بر 
بصیرتی انجام می‌دهد که مورد نظر بوده اند» پس طبیب نفس خودش هست که چنان بر 
نفس خویش حکمرانی می کند که طبیب بر طبیعت حکمرانی می‌نماید» زیرا کسی که هدف 
به کار گرفتن وسایل و آلات را ندانسته باشد» امکان دارد آن‌ها را کورکورانه به ضرر خود به 
کار گیرد. 
اصول اخلاق چهار تاست: 

اصول اخلاق مورد بحث در این فن چهارتاست. چنانکه ما قبلاً بر آن هشدار دادیم» یکی 
است طهارت که مشابهت به ملکوت را کسب نماید. دوم اخبات که نگاه به سوی جبروت را 
جلب نماید. 

پس برای اول وضوء و غسل مشروع گردیدند و برای دوم نماز» اذ کار و تلاوت مشروع 
شدند» و هرگاه هردو باهم جمع گردند» ما آن را؛ سکینه و وسیله؛ می‌نامیم» همین است 
تور ورل خا غ وري جر ت ا یی که فرش مج لت عم ال 9 رن ند 
أَصَحاب مُحمّد ل ان 2 اك الله یاه رش ان از امات ت 
یقین دانسته‌اند که او نزدیک‌ترین وسیله به سوی الله است» و گاهی شارع آن را ایمان 
می‌نامد» چنانکه فرموده است: «الطَهُود شَطر الایمان» رسول خدا ب حال اول را بیان 
فرموده است چنانکه گفته است: دن الل تطیف حت الظافْة» «خدا پاکیزه است و 
پاکیز گی را دوست می‌دارد». 

و به سوی ثانی اشاره فرموده است: چنانکه فرمود: «الاخُسَانُ اَن تَعْبْدَ الله كأَنَّكَ نراف 
قان لَه تک تَرَاهُ فان يَرَاكٌ» «حسان عبارت از این است که خدا را چنان عبادت کن که 


گویا تو او را می‌بینی» ر پس اگر تو او را نمی‌بینی» او ترا می‌بیند» عمده در ا ین باره» تلبس به 


از ابواب احسان ۲۳۷ 


نوامیس است که از انبیا منقول می‌باشند با ملاحظه ارواح و انوار آن‌هاء و آن هم با کثرت 
ملاحظه هیأت‌ها و اذ کار آن‌ها. 


روح طهارت: 

پس روح طهارت این است که در باطن» نو حالت انس و انشراح» دست بدهد. و افکار 
ردّی خاموش و پریشانی» و قلق» تشتت فکر ناراحتی و جزع» راکد گردند. 
روح نماز: 

روح نمازه حضور با خداء انتظار جبروت. یاد آوری از جلال خداوند همراه با تعظیمی 
است که با محبت و طمانینۀ آميخته باشد» چنانکه رسول خدا و به آن اشاره فرموده است: 
«الاخسانْ آن تعد الله انك تراف فان لَم تکن تراف قله يَرَاك». «حسان عبارت از این 
امیش که نود | را ا ن ادت کی که وا نو او وا نت میس اکن ورام ی ار 
می‌بیند » 

و به سوی تمرین نفس بر آن» چنین اشاره فرمود: «قَسَمْت الصلاة ببی وین عَبّدی 
نصفین ولعبدی ما سأل فد ال اْعبُ: «الحَمَد له زست العلییرت 4 قال الله 


تغالی: حمدنی عَبٍُی وا قال: لس آلرجيم :#2 قال الله تغالی: أتی عَلی 
لى 


عبد ويال نمتیرن 4 فال: هذا بَيّبى وین دی ولعبّدی ما سأل. قإذا قال: 
لاهدنتا آلضَرّط الَمُسَتَقَم چم صرّط لین مت عليه عير ألمَفضوب علَيهة ولا 
آلضاین ( @{. قال: هَذّا لعَبّد ی ولعبّدی ما سَألْ». 


خداوند فر مود: «نماز را بین خود و بنده‌ام به دو قسمت تقسیم کردم و برای بنده‌ام هست 


آنچه می خواهد» پس وقتی که بنده یگواید: #ا لحم لله رسب العلیرت 42 خداوند 
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می‌فرماید که: بنده‌ام حمد مرا بیان کرد» و وقتی که بگوید: #الرَمن آلرحیم 3 خداوند 


می‌فر ما بد: بنده‌ام بر من ثنا گفت» و وقتی بگوید: مك یوم الد )4 می‌فرماید که: 


7 م ودو و 


بنده‌ام مجد مرا بیان کرد وقتی بگوید: یال عبد ويال نشتعیرت () می‌گوید: 
این بین من و بنده‌ام هست. و برای بنده‌ام هست آنچه می‌خواهد» و وقتی بگوید: ِِ 
آلصَرّط میقم @ صرّط لین نعمت علبهم عير الْمَعَضوب علهم ولا لاس 
()) می گوید: این برای بنده‌ام هست و برای اوست آنچه می خواهد». 

پس این اشاره به این امر دارد که باید در برابر هر کلمه» به جواب تو جه نمود» زیرا در این 
صورت» برای حضور کاملا آماده می‌شود» و نیز نفس را به دعاهای باید عادت داد که رسول 


خدا 4 آن‌ها را در نماز سنت قرار داده است و آن‌ها در حدیث حضرت علی و غیره» ذ کر 


شده اند. 


روح تلاوت قرآن: 

روح تلاوت قرآن این است که با شوق و در نظرگرفتن عظمت خداوند به سوی اوه 
متوجه باشد» در مواعظش تدبر نماید» انقیاد در احکام را مستحضر بدارد» و از امثال و قصص 
عبرت بیاموزد» از آیات صفات و آیات با گفتن سبحان الله بگذرد و به آیات جنت و 
رحمت که می‌رسد آن را از خدا طلب کند و به آیات نار و غضب که می‌رسد از آن‌ها به 


خدا پناه ببرد» پس اد ین است آنچه رسول خدا #5 در تمرین نفس» مقرر فرمود تا پند بپذ برد. 


روح ذکر: 

روح ذ کر ای ین است که حضور و استغراق در التفات به سوی خدا را داشته باشد» تمرین 
آن این که بگوید: «لا له الا الل وله آ تین ا ز اوه از 
تیک ره له له له وَخْدَهُ لا شريك لَهْ» باز 


اس 


می‌گوید: «لاً له الا أا وتا 


از ابواب احسان ۳۳۹ 


گوش کند که خداوند می گوید: «لاً اه إلا آنا وخدی لا شريك لی» و همچنین تا که 
رها راه ر و اق مین کدی سیر لد اه اس آشاوم موه اس ۲ 
روح دعاء: 
روح دعا این است که هر نیرو و قدرتی را از آن خداوند بداند» و مانند مرده در جلو 
غسال قرار بگیرد و مانند عروسک در دست حر کت‌دهنده آن» و لذت مناجات را دریابد. 
سنت رسول خدا ب این بود که بعد از نماز تهجد در اثنای هر دو رکعت دعای طولانی 
می‌خواند» دست‌ها را بلند می کرد و می گفت: «با رب با رب» و از خداوند خير دنیا و 
آخرت را می‌خواست. از بلاها به خدا پناه می‌جست» و تضرع می کرد و الحاح می‌نمود؛ 
شرط است که این با قلبی باشد فارغ و بیدار» نه غافل» و دعاکننده تحت فشار قضای حاجت 
نباشد» گرسنه و خشمناک نباشد. 


هر گاه این حضور. مفقود گردد. باید در بررسی علت آن باشد: 

پس وقتی انسان حالت محاضره را شناخت. باز آن را از دست داد باید سیب از 
دست‌رفتنش را بررسی کند. اگر آن وقت. قوت طبیعی است. متوسل به روزه باشد؛ زیرا 
روزه آخته کننده است» بیشتر در روزه این است که دو ماه پشت سرهم روزه بگیرد و اگر 
ناز به ریختن منی پیدا کرد» یا خواست خود را از اصلاح مطعم و مشرب فارغ کند. یا 
نشاطش از بین رفته است می‌خواهد آن بر گردد» پس اگر مالک بضعه‌ای است فساد منی را به 
وسیله آن دفع نماید اما در لذت‌بردن به آن منهمک نشود بلکه آن را دوای قرار دهد که 
نفعش را برمی‌دارد» و از فسادش احتراز می‌نماید. 

و اگر گرفتاریش با ارتفاقات و همنشینی با مردم است آن را با ضم کردن عبادات معالجه 
نماید. 


(۱)- ترمذی از ابوسعید و ابوهریره روایت کرده که آن حضرت فر و فر مود هر کس بگوید: «لا 1 الا الله 


ال أَكُْ» خداوند او را تصدیق می‌فرماید که «لا ال الا آنا وان نا کب (الحدیث) 
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یکسوی. علاج پرا کن د گی افکار است: 

و اگر ظرف فکرش از خیالات پریشان کن و افکار ردّی پر شده است. باید از مردم کناره 
بکیر دنو خان نشین چا مسجد نشین پاش و زیان ود را از غیر د کر اله و علشن زا از فکر 
مهمات باز بدارد و نفس خود را موظف قرار بدهد که هرگاه بیدار شد نخستین چیزی که 
در قلبش راه یابد» ذکر الله باشد» و ه رگاه می‌خواهد بخوابد دل خود را از اینگونه 
گرفتاری‌هاه فارغ کند. 


سماحت نفس: 

سوم (از اصول اخلاق) سماحت نفس است. و آن این که ملکیت تابع انگیزهای بهیمی از 
قبیل طلب اللذت. حب انتقام غضب» بخل و حرص بر مال و جاه» نباشد» زیراه هرگاه انسان 
اعمال مناسب به این امور را انجام دهد رنگ‌های آن‌ها در جوهر نفس او فوراً اثر 
می گذارند» پس اگر نفس سماحتی داشته باشد تر ک‌دادن هیأت‌های پست و خسیس بر او 
سهل و آسان می‌شود؛ پس آن‌ها کأن لم یکن قرار می گیرند» و نفس به سوی رحمت الهی 
رهایی می یابد» و در عمق انواری که جبلت نفوس» متقاضی آن‌هاست به شرط عدم مانع 
مستغرق قرار می گیرد» و اگر سماحتی نداشته باشد» الوان این هیأت‌های خسیس در نفس 
چنان اثر می گذارند که نقش مُهر بر لاک اثر می گذارد. و لکۀ حیات دنیا به آن می چسبد» و 
ترک آن‌ها را احاطه می‌نمایند» و بین آن‌ها و آن انواری که طبیعت نفس آن‌ها را اقتضا 


می کرد پردهای غلیظی به کثرت واقع می‌شود» و این سبب اذیت و آزار آن‌ها قرار می گیرد. 


انواع سماحت: 

هرگاه سماحت در برابر به داعیه دو شهوت بطن و فرج در نظر گرفته شد. عفت نام دارد؛ 
و اگر در برابر به داعیه ترفه و رفاهیه باشد اجتهاد نام دارد» و در برابر به پریشانی و اضطراب 
باشد صبر نامیده می‌شود؛ و در برابر بداعیه حب انتقام باشد عضو گفته می‌شود و در برابر 
بداعیه حب مال» سخاوت و قناعت می‌باشد و در برابر بداعیه مخالفت نفس» تقوی نام دارد؛ 


و همه این‌ها بک چیز جمع و جور می کنند» و آنست عدم تبعیت از تخیلات حیوانی» 


از ابواب احسان ۲۴۱ 


صوفیای کرام این‌ها را به قطع تعلقات دنیوی یا به فناء عن خسائس بشری» یا آزادی 
نام گذاری می کنند» به همین خاطر یک خصلت به چندین نام تعبیر می‌نمایند» و عمده در 
تحصیل آن‌هاء قلت وقوع در مظان این‌ها و ایثار قلب به ذکر الله و تمایل نفس به عالم تجرد 
است» و همین است منظور از قول زید بن حارثه که فرمود: سنگ و کلوخ دنیا پیش من یکی 
است تا این که از مکاشفه خبر داد. 


عدالت: 

چهارم (از اصول اخلاق) عدالت است. و آن ملکه‌ای است که از آن برقراری نظام عادل 
که اصلاح تدبیر منزل» سیاست مدینه و امثال آن را در بر داشته به سهولت پدید آید. و اصل 
آن سرشت نفسانی است که افکار کلی و سیاست‌های مناسب به آنچه نزد خداوند و ملایکه 
است» برمی‌خیزند» و این از آنجاست که خداوند خواست تا امور مردم در جهان با نظم و 
ترتیب باشند» و بتوانند یکدیگر را یاری دهند و بر یکدیگر ظلم و تعدی نکنند؛ بلکه باهم 
دوستی و محبت داشته باشند. و به منزله اعضای جسد واحدی قرار گیرند که هرگاه به 
عضوی دردی برسد بقیه اعضا به تب و بیداری با آن همگام باشند» نسل‌شان زیاد باشد به 
فاسق‌شان زجر و به عادل ارزش داده بشود» رسوم فاسد از ميان برداشته شوند. خير و نوامیس 
برحق مشهور گردند» پس خداوند سبحان در مخلوقات خویش قضای اجمالی دارد که همه 
این‌ها شرح و تفصیلی از آن می‌باشند. و ملایکه مقرب این‌ها را تلقی می‌نمایند. و در حق 
کسانی که در اصلاح مردم می کوشند دعای خیر می کنند» و کسانی را که در افساد آن‌ها 


لو 


یکوفن رین اف کل و شین اس سطوو ان این فزل تقدارند کم N‏ وحن اب 


ص ۳7 ا 5 2 ۱ ۳ 8 ر 7-2 صد r ٤‏ کی ا ای کے 
الذين ءامنواً منکم وعملواً الصّلحَت ليستخلفتَهمَ فى الاض كما استخلت 
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یرت من تلهم ولسکتن شم دیجم زک اتکی هم لدبم م بد خوفیم اما 
یعبذونی لا پش رکو ی شيعا وَمّن کفر بَعَدَ لك فأولتبك هم الفسقون ر4 . 

«خداوند به شما از ایمانداران و نیک و کاران» وعده داده است که آن‌ها را در روی زمین 
خلیفه قرار می‌دهد چنانکه گذشتگان را خلیفه قرار داد و برای آن‌ها آن دین‌شان را که او 
پسندیده بود مستحکم می‌سازد و بعد از خوف و هراس برای آن‌ها امنیت برقرار می‌نماید 
تا عبادت مرا به جا بیاورند» و هیچ چیزی را به من شریکک نگردانند. و هرکسی که بعد از این 
کفر ورزد» پس ایشان اند نافرمانان». 

و نیز می‌فرماید: لین یوفونَ بعهد له ولا بنقضون آلمیشق(ج) والزین يَصِلُونَ ما 


۳ 
کم زو 


مر ال به آن یُوصل4" الآیه» «آنان که به عهد خدا وفا می کنند و پیمان را نمی‌شکنند» و 


آنان که وصل می کنند آنچه را خداوند به وصلش امر فرموده است». و نیز در آیة ۲۵ سور 


مد م و او | a‏ 


۰ ر و 2 rd‏ 9 ک 2 
رعد می‌فرماید: #والنزین ینقضون عهد ال من بعد میشقه ویقطعو ما 
آن يوصل «آنان که می‌شکنند عهد و پیمان خدا را پس از پخته‌شدنش و قطع می کنند 


آنچه را خداوند به وصلش امر فرموده است». 


اعمال اصلاحی» رحمت خدا را به بار می آورند: 

پس هر کس که این اعمال اصلاحی را انجام دهد رحمت خدا و دعای ملایکه از جای که 
گمان می کند و نمی کند شامل حال او می‌شوند» و در آنجا شعاع‌های نورانی چنان او را 
احاطه می کنند که شعاع خورشید و ماه انسانی را احاطه کرده باشند» پس در دل‌های مردم و 


ملایکه الهام می گردد تا به او احسان کنند» و مقبولیت او در آسمان و زمین گذاشته می‌شود؛ 


(۱)- سورة نور» به ۵۵. 


(۲)-سورة رعد» ية و ۲ 
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و هرگاه به عالم تجرد ب رگردد به آن شعاع نورانی که به او چسبیده اند» احساس می کند و 


لذت می‌برد» و توان پذیرش را درمی‌یابد» و در میان او و ملایکه دری گشاده می‌شود. 


اعمال فسادآور غضب خدا را به بار می آورند: 

هر کسی که اعمال فساد آوری را انجام دهد غضب خدا و نفرین ملایکه شامل حال او 
می‌شوند و در آنجا شعاع ظلمانی از این غضب خدا پدید آمده او را احاطه می کنند» پس در 
قلوب ملایکه و مردم الهام می‌شود تا با او بد رفتاری کنند» و نفرت و بغض از او در روی 
زمین گذاشته می‌شود؛ هرگاه به عالم تجرد منتقل بشود آن شعاع ظلمانی را احساس نموده از 
آن‌ها رنج می‌برد و ناراحت می‌شود؛ یک گونه تنگی و نفرت احساس می کند. و این از 
هرطرف او را فرا می گیرد» پس روی زمین با وجود گشادگی در تنگناه قرار می گیرد. 


انواع عدالت: 

و هرگاه عدالت با اوضاع انسان در نشست و برخاستش» خواب و بیداریش» رفت و آمد» 
صحبت و گفتگو» آرایش. لباس و مویش در نظر گرفته شود به آن ادب می گویند. 

و اگر به جمع و صرف اموال در نظر گرفته شود به آن کفایت می گویند. 

و اگر به تدبیر منزل در نظر باشد به آن حربه می گویند. 

و اگر به برقراری الفت و دوستی با برادران در نظر گرفته شود به آن حسن محاضره یا 
حسن معاشرت می گویند» عمده‌ترین وسیله دریافت آن» ترحم و مودت است. رقت قلب و 


عدم قسوت آنست که با افکار کلی همگام و با عاقبت‌اندیشی در امور همراه باشد. 


فرق در میان اهل الله و عموم مردم: 

در میان این خصلت و عادت از یک جهت تنافر و تناقض وجود دارد» زیرا میل قلب به 
سوی تجرد و منقادشدنش به رحمت و مودت. در حق اکثر مردم مختلف می‌باشد. بویژه اهل 
تجاذب. از اینجاست که بسیاری از اهل الله را می‌بینی که مبتلا شده از مردم قطع رابطه کرده 
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اند و از اهل و عیال جدا شده اند و از مردم دوری گزیده اند» و برعکس عوام الناس را 
می‌بینی که با زن و فرزند چنان آمیخته اند که از ذکر خدا در غفلت قرار گرفته اند. 

انبیاء ےه به ملاحظه هردو امر» دستور می‌دهند و بنابراین» کنترل و تمییز بین این عادت 
را زیاد مورد توجه قرار می‌دهند» پس این اخلاق در شرایع مورد توجه می‌باشند» و در آنجا 
افعال و هیأت‌هایی و جود دارد که کار همین اخلاق و اضداد آن‌ها را انجام می‌دهند زیرا 
مزاج‌های ملاکه و شیاطین آن‌ها را به مردم القا می کنند یا از تمایل نفس به یکی از این دو 
روش پدید می آیند» پس به آن باب. امر می‌شوند» و ما بعضی از این‌ها را ذ کر کردیم. 
رسول به اخلاق و آنچه اخلاق را تقویت کند دستور می‌دهد: 

رسول خدا ی فرمود: «الشَيْطَانً ی کل بشماله شرب پشماله» که «شیطان به دست 
چپ می خورد و می‌نوشد». و نیز فرمود: «الاْحْدَم َیطان» که «مقطوع شیطان است». و نیز 
فرمود: دالا تون ما قف المَلانگة» که «چرا مانند ملایکه صف نمی‌بندید». رسول 
خدا 4 که به مظان این اخلاق دستور داده است» پس به اذکاری که تداوم بر آن‌ها مفید 
إخبات و تضرع باشد» نیز امر فرموده است» به صبر و انفاق» امر فرموده است» و در یادآوری 
از هاذم اللذات (م رگگ) و آخرت ترغیب نموده امر دنیا را در چشم و نظر مردم سبک قرار 
داده است. و آن‌ها را به تفکر در جلال خدا و عظمت قدرت او وادار کرده است. تا که به 
سماحت دست بیابند» به عیادت بیمار و نیکویی و صله رحم به خویشاوندان و بلند کردن 
صدا هنگام سلام؛ اقامه حدود» امر به معروف و نهی از منکر امر فرموده است؛ تا که به 
عدالت نایل آینده و این افعال و هيأت‌ها را کاملاً بیان نموده است» جزی الله هذا النبی بل بما 
هو أهله عنا وعن ساثر المسلمین آجمعین. 

چون این اصول تفهیم شد زمان آن فرا رسید که به بعضی از آن‌ها به صورت تفصیل 
بپردازيم والله آعلم. 


اذکار و آنجه متعلق به آن‌هاست 
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مزایای ذ کر: 

رسول خدا ب فرمود: «لا يَفْعْدُ قوم یَذکرُونْ الله - عز وجل - الا َْْهم الملانکة 
ویِينهُمْ الرَحْمَة» «هیچ قومی نمی‌نشیند که خدا را یاد کنند. مگر این که ملایکه آن‌ها را 
فرا گرفته و رحمت. آن‌ها را احاطه می کند». من می گویم: در این شکی نیست که اجتماع 
مسلمانان که راغب و ذاکر باشند. رحمت و سکینه را جلب می کند و به ملایکه نزدیکك 
فی و 

رسول خدا ی فرمود: «سبق مقر 
آن‌ها قومی از سابقین هستند که به مفردون نامگذاری شده اند» زیرا ذکر بار سنگین آن‌ها را 
سبکک گردانیده است. 


ذُونْ» که «ممتازان سبقت گرفتند». من می‌گویم: 


رسول خدا ي فرموده است که خداوند فرمود: «آتا عند ظنَ عبدی پی» وان مَعَهُ ذا 
منه» که «من بر حسب گمانی که بنده با من دارد» کار می کنم» و من با او هستم وقتی که مرا 
یاد می کند اگر او مرا در تنهایی یاد می کند» من او را نیز در تنهایی یاد می کنم» و اگر او مرا 
در جمعی یاد می کند» من نیز او را در جمع بهتری از جمع اوه یاد می کنم». 

من می گویم: طبیعت بنده که منشاء اخلاق و علوم است. و هیأت‌هایی که نفس» آن‌ها را 
کسب می کند. این‌ها هستند که نزول رحمت‌های خاصه را تخصیص می‌نمایند» پس بسیاری 
از بند گان هستند که سماحت خلق دارند و می‌پندارند که پرورد گار از گناهان آن‌ها 
می گذرد و به هر نقیر و قطمیر از آن‌ها بازخواست نمی کند» بلکه با آن‌ها با چشم‌پوشی رفتار 
می کند» پس این توقع و امیدواری او سب نابودی گناهان او می‌شود. 

و بسیاری بنده بخیل طبع هست که نسبت به پرورد گار می‌پندارد که او را بر هر نقیر و 
قطمیر ماخذه می نماید» و با او خرده ریزه حساب می کند و از سر گناهان او نمی گذرد» پس 
این شدیدترین پایه را نست به هیأت‌های دنیوی که او را بعد از موت فرا می گیرند دارد» ولی 


محل این فرق اموری هستند که حکم آن‌ها تا هنور در حظيرة القدس م کد نگردیده است. 
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قول خداوندی «أنا معه» اشاره به معیت قبول و بودن او با شان و شوکتش در حظيرة القدس 


است. 


ذ کر الله در نفس: 

پس اگر بنده» خدا را در نفس خود یاد کرد و به راه تفکر در آلای الله راه رفت» 
پاداشش این است که خداوند پردها را از سر راه او برمی‌دارد تا که به تجلی قایم در حظيرة 
القدس» نایل گردد. 


ذ کر الله در جمع: 

و اگر خدا را در جمع یاد کرد» و هدفش اشاعه دین و اعلای کلمة الله است» پس پاداشش 
این است که خداوند محبت او را در قلوب ملاأاعلی الهام کند تا در حق او دعای خیر کنند» و 
بر او ب رکت نازل کنند» پس قبولیت او در روی زمین گذاشته می‌شود» چقدر عارف به خدا 
هست که به معرفت نایل آمده اند اما در روی زمین قبولیتی ندارند و نه در ملأاعلی از آنان 
یادی می‌شود» و چقدر ناصر دین خدا وجود دارند که قبولیت بزرگی و ب ر کت جسیمی 
دارند» ولی حجاب‌ها برای آن‌ها برداشته نشده است. 


تقرب به خدا: 

رسول خدا 5 فرموده است که خداوند فرمود: «مَنْ جاء بالحَستة قله عش آمتالها 
وی ومن جاء اة فجزاژه مين مها آز آغفز ومن قرب مئی بر قرت منه 
ذراعاء ومن قرب منی ذراغا ئَربت من باغا ومن آثانی یفشی أيه ولا ون نی 
بقراب لازضٍ خطينةً لا یُشرك بی شین فة بمثلها مَغْفر» «مرکسی که یک نیکی 
انجام دهد او ده برابر ثواب دارد و اضافه هم می کنم» و هرکسی که یک بدی بکند کیفرش 


یک بدی مانند آنست یا می آمرزم» و هرکسی که به من یک وجب نزدیک بشود من به او 
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یک ذراع نزدیک می‌شوم. و هرکسی به من یک ذراع نزدیکک شود من به او به قدر 
پهن کردن دو دست نزدیک می‌شوم؛ و هرکسی به سوی من ساده بیاید من به سوی او به 
دویدن می آیم» و هر کسی با پری زمین از گناه با من ملاقات کند به شرطی که چیزی را با من 
شریک نکرده است من با آمرزش مانند آن» با او ملاقات خواهم کرد». 

من می گویم: هرگاه انسان بمیرد و به این جهان پشت کند و تیزی حیوانی سست گردد؛ 
انوار ملکی پرتو افگن گردند. پس خیر کمی از او بسیار به حساب می آید» و آنچه بالعرض 
برایش پیش آید بالنسبت آنچه با لذات شده است ضعیف می‌باشد. و مبنای تدبیر الهی بر 


افاضه خير است. 


رحمت خداوند و آمرزش او: 

خير به وجود. بسیار نزدیک و شر از آن» بسیار دور می‌باشد» و همین است منظور از 
انیت «ِنْ له ماه رخمة آنزل منها وَاحدة ۳ الأزضش» که «خداوند صد درجه 
رحمت دارد که از آن‌ها یکی را در روی زمین فرود آورده است» پس رسول خدا آن را به 
مانند «شبر ذراع بای مشی و هروله» بیان نمود» و هیچ چیزی در معاد مفیدتر از سر کشیدن 
به سوی جبروت و التفات به آن نیست. و همین است منظور قول خدا که می‌فرماید: «من 
نی بقرّاب الازضٍ حَطيئة لا پُشرك بى یا لقیثة بمثْلها مَفرة» و نیز همين است منظور 


1 


از این قول خداوند که می‌فرماید: «اعلم عَبدی أن له ر را يعفر لدب وَیأحُ به» که «آیا 


بنده‌ام می‌داند که رب دارد که گناه را می آمرزد و به آن ماخده می‌نماید ». 


محبت خداوند با بند گان: 

رسول خدا کي فرمود که خداوند فرموده است: «مَنْ عادّی لی ولا فقذ آذنثة بالحخزب. 
ما قرب ال عبدی بشیء أَحب رل مما افترضت علیه وما یرال عَبّدی يقرب إلى 
بالوافل حتی أ قاذا اة گنت سَمْعَهُ سَفْعَهٌ الى يَسْمَع به» وَبَصر بَصرة الَذِى يبصر به 


۸ 


ود اتی یبش بها ورجْلَه الب یفشی بها ون سألنی ی ول استَعَادّنی 
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هد » وم تردْذتْ عن شیء آنا فاعلة تَرَذدِى عن تفس المّین. یکره المَوْت ون 
کر َسَاءَُ» «ه ر کسی که با دوستی از من» دشمنی ورزد با او به جنگ اعلام می کنې 
بنده به هیچ چیزی به سوی من نزدیکی نمی‌جوید که بیش از آنچه بر او فرض کرده‌ام 
محبوبتر باشده و هميشه بنده با انجام‌دادن نوافل به من نزدیکی می‌جوید تا این که او را 
دوست می‌دارم» پس وقتی که او را دوست داشتم گوش او می‌شوم که به وسیله آن می‌شنود؛ 
و چشم او می‌شوم که با آن می‌بیند» و پای او می‌شوم که با آن راه می‌رود؛ و اگر از من 
بخواهد به او حتماً خواهم داد و اگر از من پناه بجوید به او حتماً پناه خواهم داد و در هیچ 
چیزی که بخواهم انجامش دهم ترددی ندارم آنچنان که در قبض روح بنده‌ام تردد دارم 
زیرا او م رگ را نمی‌پسندد و من ناگواری او را نمی‌پسندم». 

من می گویم: هرگاه خداوند بنده‌ای را دوست بدارد» و محبت او در ملااعلی جایگزین 
شود سپس مقبولیتش در زمین فرود آید» پس کسی که با این نظام برخورد کند. و دشمنی 
ورزد» و در رد کردن امر الهی و سرکوب کردن این وضع بکوشد. رحمتی خداوند که با این 
محبوب داشت. به صورت لعنت در حق دشمن او درمی آید» و رضا به آن محبوب» خشمی 
در حق دشمنش قرار می گیرد» و هرگاه خدا به سوی بند گان؛ نزدیک بشود به اینگونه که 
شریعتی را اظهار نموده دینی را برقرار کند» و در حظيرة القدس آن سنن و شرایع را بنویسد؛ 
این سنن و قربات جلب کننده‌ترین چیزه برای رحمت خدا قرار گرفته موافق‌تر به رضای او 
می‌باشند. و بسیار کم چیزی از آن‌ها؛ بسیار به حساب می آید. و هميشه بنده به وسیله به 
جاآوری نوافل» بیش از فرایض قرب خدا را می‌جوید. تا این که خداوند با او رابطه دوستی 
را برقرار می‌نماید» و رحمت. او را فرا می گیرد» در این صورت خداوند اعضای او را با نور 
خود تقویت می کند. و در او بر کت می گذارد» و همچنین در مال و اهل و عیال او ب رکت 
می گذارد. دعای او را می‌پذیرد و او را از گزند» در امان قرار داده و پاریش می کند. و این 
قرب را قرب اعمال می گویند تردد خدا در اینجا کنایه از تعارض عنایات اوست» زیرا حق 


تعالی عنایتی به هریکی از نظام کلی و شخصی دارند» پس عنایات او به جسد انسانی» تقاضا 


از ابواب احسان ۳۳۹ 


می کند که نسبت به او به موت. بیماری و تنگی او قضاوت بشود و عنایت او به نفس 


دوست. می‌خواهد تا از هر جهت بر او رفاهیت سرازیر گردد» و از هر بدی او را حفظ کند. 


برتری ذکر از هر عمل: 

رسول خدا 5 فرمود: ا نکم بخیر أَعْمَالکم ها عِندَ مَلیککم ارف فی 
ڌرجَاتځم وعیز لکم من قاق الب والورق َير لکم من ان ؤا عدوم فتطرنو 
َتافَهْم وربا غنافکم. قالوا: بلی. قال: ذکر الله تَعَالٔی» که «آیا خبر ندهم شما را 
به بهترین عمل‌تان و پا کیزه‌تر آن به پیش مالک شماء و بلند کننده‌تر پایه و درجات شماء بهتر 
از انفاق طلا و نقره» و بهتر از این که با دشمن برخورد نمایید آن‌ها گردن شمارا و شما گردن 
آن‌ها را بزنید؟ عرض کردند: بلی» فرمود: ذکر الله». 

من می گویم: برتری به اعتبار گونا گون» مختلف می‌باشد» پس به اعتبار سر کشیدن به 
جبروت از ذکر بالاتر چیزی نیست» بویژه در نفوس پاک نیاز به ریاضت نیست فقط. نیاز به 
تداوم توجه هست. 
فر و گذاشت ذ کر حسرة و نقصانی می‌باشد: 

رسول خدا 4 فرمود: «مَنْ فَعَدَ مََْدا لَم یذکر الله فيه ان عَلَيْهِ مق الله تر وَمَنِ 
اضطجع مَضجفا لا دک له فيه گات عَلیّه من اه ترة» «ه رکسی جایی بنشیند که در 
آن خدا را یاد نکند بر او حسرت و نقصانی خواهد شد» و هر کسی در خوابگاهی بخوابد و در 
آن خدا را ناد نکند بر او حسرت و نقصانی خواهد شد» و نیز فرمود: «ما من قوم یَفومُون 
من مجخس لا يکرو الله فيه الا قاموا عَنْ مفل جيفة جمار وان لَُمْ حسرَةٌ» كه 
«هیچ قومی نیست که از مجلسی بلند بشوند که در آن خدا را یاد نمی کنند» مگر این که بلند 
می‌شوند از مانند لاشه مردار خری» و می‌شود این برای آن‌ها حسرت و افسوسی». و نیز 
فرسود: «لا توا للم بغیر کر الله قد گذرة اكلام بقیر ذکر اللّه سوه لقلب 
ود أبْعَدَ الاس من الله اقب الْاسی» که «بدون ذکر الله زیاد صحبت نکنید؛ زیرا زياد 


صحبت کردن بدون ذکر له برای قلب سختی پدید می آورد. دورترین مردم از خداوند آن 
کسی است که قلب سختی داشته باشد». 

من می گویم: کسی که شیرینی ذکر را چشیده باشد و بداند که با ذ کر خدا چگونه 
اطمینان به دست می آید و چگونه پردها از قلب او به هنگام ذکر برداشته می‌شوند» و تا به 
جایی می رسد که گویا خدا را عیناً می‌بیند. و در این شک و تردیدی نیست که وقتی او به 
سوی دنیا توجه کند. و با زن و فرزند» زمین و آب. مانوس گردد» بسیاری چیزها را فراموش 
می کند» و به گونه‌ای می‌باشد که گویا چیزی را گم کرده است که آن را قبلاً داشته است» و 
در میان او و آنچه چشم دیدش بود» پرده آویزان می‌شود. و این خصلت به جهنم و هر بدی» 
فرا می‌خواند» و در هریکی از این‌ها حسرت و خسارت است. و هرگاه این حسرت‌ها و 
خسارت‌ها فراهم گردند» راهی برای نجات باقی نخواهد ماند» رسول خدا یل این‌ها را با 
بهترین وجه معالجه فرمود که در هر حالتی ذکر مناسبی مشروع قرار داد که درمانی برای 
دفع سم غفلت» قرار گیرد» پس رسول خدا 5 بر فواید این اذ کار آگهی داد و نیز بر این 
هم تنبیه فرمود که بدون ذکر چه خسارت‌هایی وارد می‌شود. 
ضبط الفاظ ذکر: 

باید دانست که نیاز پدید آمد تا الفاظ ذک ضبط گردند تا کسی به عقل ناقص خود در 
آن‌ها تصرف ننماید» و در اسمای خدا الحاد ننماید یا حق مقام را ادا نکند» عمده‌ترین چیزی 
که در آن» سنت گردیده است ده تا ذ کر می‌باشند که هریکی فلسفه‌ای دارد که آن دیگری 
فاقد آنست. بنابراین» رسول خدا 4 در هرجای» این را سنت قرار داد تا در بین الوان آن‌ها 
جمع آوری بشود. 

و نیز اکتفا بر ذکر واحد که آن را ورد زبان قرار داد» در حق عموم مکلفین ذ کر لسانی 
است. و انتقال از بعضی به سوی بعضی دیگر نفس را متنبه و خواب‌شوند گان را بیدار 


سبحان الئه: 


از ابواب احسان ۲۵۱ 


یکی از آن ده تا: «سْبْحَانٌ الله» است. و حقیقت آن تنزیه خداوند است از اپاکی‌ها 


یوب و ایض 


الحمد لله: 

دوم «الْحَمدٌ له است» و حقیقت آن اثبات کمالات و اوصاف تامه برای ذات پاک 
خداوندی است» پس وقتی که این دو ذکر باهم جمع شوند و به صورت کلمه واحد در آیند» 
بهترین تعبیر از آشنایی انسان نسبت به پرورد گارش می‌باشند. زیرا انسان نمی‌تواند 
پرورد گارش را بشناسد. مگر از این طریق که ذاتی را ثابت کند و از او نقایصی را که ما در 
وجود خویش مشاهده می کنیم» سلب نماید» و کمالاتی را که ما در وجود خود مشاهده 
می کنیم از حیث کمال بودنش برای او ثابت کند» پس اگر صورت این ذکر در نامه اعمال 
استقرار یابده در آنجا این معرفت به طور تام و کامل؛ بر حسب مقتضای کمالش» ظاهر 
می‌گردد» پس در بزرگی را از قرب الهی باز می کند» و به این معنی رسول خدا 45 اشاره 
نموده فرمود: «الكسشْبيخ نطلف المیژان وَلْحَمد له تَملَوهُ» که تبسیح (سبحان الله) نصف 
ترازو است و (الحمد لله) آن را پر می کند. بنابراین» «سْبْحَان له وَبِحَمْده» یک کلمه سک 
بر زبان» سنگین در ترازو و محبوب پیش رحمن قرار می گیرد» و هر کسی آن را بگوید 
درخت خرمایی برای او غرس می‌شود. و در بار کسی که آن را صد بار بگوید آمده است 
که گناهان او اگرچه به قدر کف دریا باشند محو می گردند» و در روز قیامت هیچکسی 
بالاتر از آنچه او آورده است نمی آورد» مگر این که مثل همین یا بیش از این بگوید و این 
بالاترین کلامی است که خداوند آن را برای فرشتگانش بر گزیده است. 

اما فلسف اين قول رسول خدا 4 اَل مَنْ يُذْعَى إِلَى الْجَنَة لین یَحمَدُونْ ال في 
السَرّاء والضراغ» که ون کشانی که بهشت فرا خوانله من شود اانه کنه در حال 


خوشی و ناخوشی» خدا را حمد می‌گویند» این است که کردارشان امر ثبوتی است که از 


۲۵۲ حجت الله البالغه 


نیروهای ثبوتی برخاسته است. و اهل آن خوش‌قسمت‌ترین مردم به نعمت های بهشت 
می‌باشند. 

و فلسفة قول رسول خدا 5 «أفْضَّل الذعَاءِ الحا لله که «یزر گترین دعا «الحمد لله » 
گفتن است» این است که دعا بر دو قسم است» چنانکه ذ کر خواهیم کرد: و «الحمد لله» 
هردو را در بر دارد» زیرا شکر موجب مزید نعمت است» و نیز معرفت ثبوتی است. 

راز قول رسول خدا 4 «الْحَمْد له رن الشکر» این است که شکر به وسیله زبان و 


لا اله الا اله: 

یکی از آن‌ها: «لا 1 الا له است. این ابعاد زیادی دارد» بعد اول طرد ش رک جلی 
است» دوم طرد ش رک خفی است. سوم طرد حجاب‌های مانع از رسیدن به معرفت خداست؛ 
و به این سوی در قول رسول دا اشاره‌ای رفته است که می‌فرماید: «لا اله الا الله لیس 
لها حجاب دون الله حتی تخلص الیه» «جلو «لا ۱/۳ ا کته او رش 
حجابی نخواهد گرفت» حضرت موسی از ابعاد آن فقط به دو بعد پی برده بود» لذا بعید 
دانست که آن چنان ذ کری باشد که خداوند آن را به او اختصاص دهد پس خداوند حقیقت 
حال را بر او وحی فرمود» و بر او روشن نمود که این ذکر کل ماسوی الله را از کسی که ایثار 
را شیوهٌ خویش قرار دهد طرد خواهد کرد. و نیز ماسوی الله را از این که جلوی چشم دید او 
متمثل شوند طرد می‌نماید» و نیز آن به گونه‌ای است که اگر کل ماسوای آن» در یک کف 
ترازو قرار گیرند و آن در کفهٌ دیگر از همةٌ آن‌ها سنگین‌تر خواهد شد زیرا این همه را طرد 
نموده تحقیرشان خواهد کرد تهلیل با یک گونه تفصیل» هم برای نفی است و هم برای 
اثبات» و آنست «لا ال إلا ال وَخدهْ لا شريك لَه لَه لك وله الحند و غلی کل 
شیء قدیز». «هیچ معبودی به جز الله «بحق» وجود ندارد» یکتاست و شریک ندارد» و 


پادشاهی و ستایش از آن اوست. و او بر هر چیز تواناست» 


از ابواب احسان ۲۵۳ 


و در باره فضیلت کسی که آن را صد بار بخواند آمده است که ثوابش در برابر 
آزاد کردن ده برده است» زیرا این بین معرفت ثبوتی و سلبی جامع است. معرفت سلبی به 


محو ذنوب نزدیکتر و بوتی برای وجود حسنات و تجسم پاداش‌ها مفیدتر است. 


یکی از آن‌ها: «الله أكبر» است. در این عظمت. قدرت و سلطان خداوند ملاحظه 
گردیده است. و آن اشاره به معرفت ثبوتی است. بنابراین» در باره فضیلت آن وارد شده است 
که در میان آسمان و زمین راء پر خواهد کرد و این کلمات چهارگانه» بالاترین و محبوبترین 


کلام پیش خداوند و غراس جنت می‌باشند. 


فلسفة حدبث جویر به: 

راز حدیثی که آن حضرت #5 در حق جویریه غا همسر مبا رک خویش فرمود که 
«لقذ فلت بَغدك ازع گیماتِ ثلاث مراب لو وزئ بما فلت من الوم ون 
سِبْحانٌ له وبخفده عَدد لقه ورضا تفسه وَزنةً غزشه مداد گلمانه» «بعد از تو من 
چهار کلمه را سه دفعه گفته ام که اگر با آنچه که تا امروز گفته‌ای وزن شوند» وزن آنها 
بیشتر خواهد شد: تسبیح و پاکی الله و ستایش او را به تعداد آفرید گانش خشنودی اش و 
سنگینی عرشش و جوهر سخنانش» این است که هرگاه صورت عمل در نامه اعمال مستقر 
گردد» انفساح و انشراح آن» به هنگام پاداش بر حسب معنی آن کلمه خواهد شد. پس اگر 
در آن کلمه‌ای مانند: «عَدَد خَلْقه» باشد انفساحش به همان قدر خواهد شد. 

بايد دانست که هر کسی که بخواهد نفس او به رنگ ذکره رنگ شود» پس مناسب است 
که بکثرت» ذ کر بگوید» و هر کسی که می‌خواهد صورت اعمالش در نامه اعمال ثبت گردد» 
و در روز جزا ظاهر گردد» پس بهتر در حق او این است که ذکری را اختیار کند که از نظر 
کیفیت بر اذ کار دیگر بالاتر باشد. 


0۴ حجت الله البالغه 


کسی حق ندارد که بگوید: وقتی که گفتن اد ین کلمات تاسه بار بالاتر از همه اذکار 
می‌باشند» پس توجه به کثرت اذ کار و فراگیری اوقات در ذکر گفتن؛ بیکار و ضایع خواهد 
شد» زیرا فضل و برتری با یک اعتبار است نه به اعتبار دیگر رسول خدا ی به حضرت 
جویریه فا راهنمایی فرمود که نزدیکترین عمل را ب رگزیند و در ا ین باره بی‌نهایت ترغیب 
فرمود؛ فلسفه این که رسول خدا کل لفظ الل آکیر» را با سایر الفاظ تهلیل ضم تسود این 
آفرینش» يا به اعتبار حصول سکینه و آرامش یا تدبیر منزل» مال و جاه مفید باشند و از آنچه 
به ضررش تمام می‌شوند پناه جوید. فلسفة آن» این است که در آن تأثیر حق در عالم 


مشاهده می‌شود. و حول و قوة از دیگران نفی می گردد. 


بر خی از دعاهای آن حضرت ک5 

از جامع‌ترین دعاهایی که آن e‏ باب سنت قرار داده است» یکی این 
است: «للهُم الخ لی دینی اذى هو ء عِصْمَة آفری وَأصْلخ لى ذنیای التى فيها معاشی 
صلخ لی آخر تی انی فیا مَعَاِی وَاجْعَلِ الْحَيَاهَ زبادة لى فی کل > خر وَاجْعَلٍ المَوْتَ 
راخ لی من کا شین 1 ۳ سالك الْهْدَى والتقًى ولاف الف الهم اهدنی 
سّلدنی» «خدایا دینم را که عصمت امرم هست اصلاح بفرما؛ و دنيایم را که معاشم هست 
اصلاح بفرماه و آخرتم را که در آن معادم هست اصلاح بفرماء و حیات ۳ موجب ازدیاد 
خیرم قرار بده» و موت را راحتی برای من از هر شر قرار بده» خدایا من از تو هدایت. تقوی» 
عفت و ثروت می خواهم» خدایا مرا راهنمایی فرما و راستم نگهدار». و فرمود که: از هدایت؛ 
هدایت به راه» و از سداد راستی تیر را در نظر بگیر. 

و جامع‌ترین دعای ۳ «للهُم اغفز لی وَارحمنی وّاهدنی وارزشی, ١‏ ۹ ۳1 


2 ر موم 


آتتا فی الدْنیا حَسَتَةً وفی الاخرة حستَة وقتا عَدّاب النّار رب أعنی ولا عن عَلت 


از ابواب احسان ۲۵۵ 


نی ولا تنطز على وامکز لی ولا تمکز ی واهدنی ویس هذای لین ژانطزنی 
علی من بَغی علیع» «خدایا مرا بیامرز و بر من رحم کن» هدایتم بفرماه عفوم کن» رزقم 
عنایت کن» خدایا! پرورد گار ماء بده به ما در دنیا خوبی» و در آخرت خوبی» و نجات ده ما 
را از عذاب آتش» پروردگارا کمک کن به من و کمک نکن علیه من» یاری ده مرا و یاری 
نده علیه من» و تدبیر کن برایم» و تدبیر نکن عليه من و هدایتم کن» و هدایت را برایم آسان 
کن» یاری ده» بر کسی که علیه من تجاوز می کند». 

و یکی دیگر از جامع‌ترین دعاهای آن حضرت با اینست: «رَبٌ اجعلني لك شاكراء لك 
ذاکرا لك راهبا. لك مطواعاء لك مُخبتاء اليك اه مُنیبا» «پرورد گارا! مرا شکر گزار 
خویش قرار ده» ذک رکننده خود بگردان» راهبم ب رگردان» فرمانبردارم بگردان» خاشعم بکن؛ 
به سوی خود رجوع کننده‌ام بکن». 

و یکی دیگر این است: «ربّ لب تَینی ژاغسل خوتتی وجب ذغوتی وب خجْتی 
وَسَدّذْ لسانی واه قَلبی وَاسللْ سَخیمةً صَذری» «پرور د گارا! پپذیر توبهام را و بشو 
گناهم را» و اجابت کن دعایم راء و ثابت کن حجتم راء راست کن زبانم را و هدایت کن 
قلبم را» و بیرون کن کینه سینه‌ام را». 

دیگری این است: «للَُم یی حبك وخب من ینعی حب عندك الم ما رفتبی 
مما اجب فاجْعله فُوَةٌ لى فما تحب الم وما یت عتی ما أحبٌ فاجْعَهُ لى فراغا 
فیما تَحبٌ» «خدایا نصیب کن مرا حب خویش و حب کسی که حبش پیش تو به نفعم 
باشد» خدایا آنچه به من از چیزهای محبوبم رزق دادی آن را نیرویی برایم بگردان در آنچه 
تو می‌پسندی» خدایا آنچه از من باز داشتی از آنچه دوست می‌داشتم آن را فراغی برایم 
بگردان در آنچه تو می‌پسندی». 

دیگری این است: «اللهُمٌ افسم لا من خَشْینك ما تخول به بَیْنا وَبَيْنَ معاصیل 
ومن مالك ما لهج ون ان به اتا میات ان نف 


۲۵۶ حجت الله البالغه 


أسماعتاء وآنصارنا. وَفوْنا ما ايتا واجعله ِ متا واجعل تارا“ علی من 
من وانصزتا علی مَنْ عاذائه ولا تجْعَل مُصییتنا في دينتاء ولا تَجعل ادنيا أكبر 
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که به وسیله آن حایل باشی میان ما و میان نافرمانی هدایت. و از طاعت آنقدر که برسانی ما 
را به وسیله آن به جنتت» و از یقین آنقدر که آسان کنی بر ما مصیبت‌های دنیا راء و استفاده 
ی ی 
را وارث ما و بگردان خشم ما را بر کسی که بر ما ظلم کرده است و کمک کن ما را بر 
دشمنان ماء و نگردان مصیبت ما را در دین ما و نکن دنیا را بزرگترین مقصد ما و نه منتهای 
علم ما و مسلط نکن بر ما کسی را که بر ما رحم نمی کند». 

از دعاهای آن حضرت ی که در استعاذه می‌فر مود: 


۳ 


اڈ ا 


از جامع‌ترین دعاهایی که آن حضرت #۶ در استعاذه می‌فرمود: «اعوذ با من جَهد 
بای ودرك الشْقّای وُسَوهٍ الَْضَای وَشَمَاتَة الأعْدَاءِ» «یناه می‌برم به خدا از مشة ت‌های 
بلا و رسیدن بدبختی و بدی تقدیر و شادی دشمنان». 


و نيز فرمود: «الَهُم إنى آغوذ بك من الهم وَالحَرَنِ والبْخْلٍ اجب وضع ادن 


وَلبة الرحَال. اللهْم ی غود بك من الکسَل ل ِ وَالْمَْرّم. للم ی ود 
بل من عَذاب الثار وَفتنة الثّار وَعَذ اب الق شر فتنة الغنی. ور فتنة ت الق > وم 
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فة اْمسیح الدجَال» «خدایا یناه می جویم به تو از غم و اندوه» عاجزی. سستی» 
۳ بخیلی» سنگینی وام» و غلبةٌ مردان. خدایا! پناه می‌برم به تو از سستی» بیری» وام و 
گناه» خدایا! پناه می‌برم به تو از عذاب آتش» فتنۀ قبر عذاب قبر و از بدی فتنه ثروت» و از 


بدی فتنه تنگدستی و از بدی فتنه مسیح دجال». 


(۱)- ثأر به معنی کین یعنی خشم ما را مختص به کسی بگردان که بر ما ظلم کرده باشد و بر غیر ظالم قرار 
نگیرد آنچنانکه در زمان جاهلیت بود. 


از ابواب احسان ۲۵۷ 


ور ود «للهُم اسل خطایای بماء ال وله وت قلبی گما فی 
ایض من ادن وَباعد بیّنی وَبَيْنَ خطایای کما باعذات بين ین المشرق لب 
ا رک ینوریا کرو در 
لباس سفید از چ رکه و دوری بیفکن بین من و بین گناهانم چنانکه دوری انداختی بین مشرق 
و مغرب». 

و نیز این: «اللَهُمَ آتِ تفبي واه انت یر من گگاهاء آنت ولیُها ومولاها» 
«خدایا! بده به نفسم تقوای آن را و پاکش کن تو بهترین کسی که آن را پاک می کنی توی 
ولی و مولای آن». 

و نیز این: «اللَهُمٌ یود بك من علم لیقع ومن قلب لا یخشَغ ومن تفس لا 
َْبْع ومن دَعَوَة لا یُسْتَجَاب لَهّا» «خدایا! من پناه می‌برم به تو از علمی که نفع ندهد» و از 
قلبی که خشوع نداشته باشد و از نفسی که سیر نمی‌شود و از دعایی که پذیرفته نمی‌شود. 

و نیز این: «الَُم إّي أعُوذ بك من وال نفمتلت. وَتخویل عافینلک. وفْجاءة نمی 
بیع سَحَطكٌ» «خدایا! من پناه می‌جویم به تو از زوال نعمتت و برگشت عافیتت و 
نااگاه آمدن عذات و همه تارضایت‌هایت». 

و نیز اين: «لَُم ای أعُوذ بك من القفر وَلقلّة وله ود بك من أن آظلم اؤ 
ظلْ» «خدایا! من پناه می‌برم به تو از فقر و کمی و لغزش و پناه می‌برم به تو از این که بر 
کسی ظلم کنم یا بر من ظلم بشود». 

و از آنجمله است: تعبیر از خضوع و اخبات مانند قول رسول خدا 45 «سَجَدّ وَجهي 


للذي خُلقه..» الخ «سجده کرد صورتم برای کسی که او را آفریده است». 


[ 


دعاها بر دو قسم هستند: 


باید دانست آن دعاهایی که رسول خدا ي ما را به خواندن آن‌ها دستور داده است بر دو 


قسم هستند: 


۲۵۸ حجت الله البالغه 


یکی آن که: هدف از آن این باشد که نیروهای فکر به ملاحظه جلال و عظمت خداوند 
پر باشند» یا حالت خضوع و اخباتی دست بدهد؛ زیرا تعبیر زبان از آنچه مناسب به حالت 
است» اثر بزرگی در تنبه نفس و متوجه بودنش به آن‌ها دارد. 

دوم آن که: در آن» رغبت به خير دنیا و آخرت و پناه‌جستن تن از شر دو تا» باشد. زیرا همت 
نفس و تا کید عزمش در تلاش چیزی است که در جود را بکوبد. مانند آماده کردن مقدمات 
دلیل برای گیرآوردن نتیجه» و نیز حالتی که دل را آزرده کند آن را به سوی مناجات متوجه 
می گرداند» و جلال خدا را در چشم و نظر او مجسم می گرداند» و همت او را به سوی آن 


برمی گر داند و اد ین حالت غنیمتی برای محسنین است. 


دعا مغز عبادت است: 

رسول خدا بل فرمود: «الذعَاءَ هُو الْبَادَه» که «دعا عبادت است» من می گویم: این از 
آنجاست که اصل عبادت. عبارت از استغراق در حضور به صورت تعظیم | ست. و دعابا 
هردو قسمش نصاب کاملی از آنست. 

رسول خدا که فرمود: «أفصّل العبادة انتظاژ الفزج» «بالاترین عبادت انتظار کشیدن فرج 
و کشادگی است». من می گویم: این هم از آنجاست که طلب رحمت الهی با رغبت» بیش از 
عبادت اثر دارد. 


دعا پذیرفته می‌شود چه به نفی و چه به اثبات 

رسول خدا ب فرمود: «مَا من أَحَد يَذْغُو بذُغاء الا آتاهُ الله تعالی ما سَأل أو کف 
عَنه هر السُوو قل «یست کسی که دعا بکند مگر این که خداوند خواستة او را به او 
عنایت می‌فرماید. یا بدی به اندازه آن از او باز می‌دارد»؛ من می کرت برای یدید آمدن 
چیزی از عالم مثال به روی زمین روش‌های طبیعی هست که اگر مانع خارجی نباشد بر 
مجری خود جاری می گردد» و نیز روش‌های غير طبیعی هم دارد» در صورتی که ایجاد 


مزاحمت در اسباب نباشد» از روش‌های غیر طبیعی این ن است که رحمت به بازداشتن قن ا 


از ابواب احسان ۵۹ 


مانوس گردانیدن وحشت و الهام شادی به قلب يا متوجه‌ساختن حادئه‌ای به جان یا مالش 


تبدیل گردد. 


جدای گرفتن دعا: 

رسول خدا 5 فرمود: «لا يفل أحَدکم الله اغفز لى إن شنت وارحمنی إن شنت 
وَازقنی إن شنت لیغزم الْمَسالَة اه یل ما شاء لا مُکرة ل» «ھ رگاہ یکی از شما دعا 
می کند نگوید: خدایا اگر می‌خواهی مرا بیامرزه اگر می‌خواهی بر من رحم کن» اگر 
می‌خواهی به من رزق عنایت کن» بلکه با جدیت طلب کند. زیرا خداوند هرچه بخواهد 
می کند» و برای او فشاردهندهٌ نیست». من می گویم: روح و رمز دعا رغبت نفس به چیزی 
است با تشابه به ملایکه و توجه به جبروت» طلب به شک و تردید در جدیت خلل می آورد و 
همت را پست می کند» اما موافقت به مصلحت کلی به دست می‌آید. زیرا هیچ سببی از 
ااا ا مس ا ی وارد کاک یرل ا و ا ها 
شاء لا مُكرة ل». 


دعا قضا را برمی گرداند: 

رسول خدا ع فرمود: «لا یر الْقَضَاء الا الذعَاءُ» که «قضا را به جز دعا» چیزی 
دیگری» برنمی گرداند». من می‌گویم: مراد از قضا در اینجا آن صورتی است که در عالم 
مثال خلق شده و سبب پدید آمدن حوادث در کاینات است. و آن مانند سایر مخلوقات محو 
و اثبات را می‌پذيرد. 

آن حضرت کل فرمود: «انُ لْعَاء ینغ مما تزل الم نزٍل» که «دعا برای آنچه 
فرود آمده یا هنوز فرود نیامده است» مفید می‌باشد». من می گویم: هرگاه دعا چیز فرود 
نیامده را؛ علاج کند» آن مضمحل گشته سبب وجود حادثه در روی زمین قرار نمی گیرد» و 
اگر علاج نازل شده قرار بگیرد» رحمت الهی به صورت تخفیف غم و اندوه» و مانوس‌شدن 
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دعا به هنگام آرامش: 

رسول دا فرمود: ن ره أن جيب ال لَه عند السداند فلیکثر الدْغَاء فى 
الرّخاءِ» «هر کسی خوشش می آید که در سختی‌ها دعایش پذیرفته شود در وقت راحت 
زیاد دعا کند». من می گویم: این از آنجاست که دعا بدون رغبت قوی» جدیت کامل و 
تمرین به دعا قبل از وقوع حادثه» پذیرفته نمی شود اما بلند کردن دو دست و مالیدن آن‌ها به 
صورت. یک نوع تصوی رکشی رغبت است. و مظاهرة است بین هیأت نفسانی و هیأت بدنی 


که مناسب به هیأت نفسانی است. و هشداری است برای نفس» بر این حالت. 


دعا در رحمت را باز می کند: 

رسول خدا ی فرمود: «من فتح له باب من الدعاء فتحت له آبواب الرحمة» «کسی 
که برای او دری از دعا باز شود درهای رحمت برای او باز خواهند شد»؛ من می گویم: 
هر کسی که بداند که چگونه با رغبت و انگیزه‌ای که برخاسته از قلب. دعا کند» و بداند که 
در چه صورتی پذیرش ظاهر می گردد» و روی این با صفت حضور تمرین کند در رحمت 
برای او در این جهان گشاده خواهد شد. و در هر پیش آمد. نصرت می گردد و هر گاه بمیرد» 
و خطایایش بر او احاطه نمایند» و پرده‌ای از هیأت‌های دنیوی روی او افگنده شود او به 
سوی خدا فوراً متوجه گردد همانگونه که در جهان تمرین کرده بود پذبرش به استقبالش 


دعا به هنگام نزول رحمت: 

باید دانست که نزدیکترین دعاها به اجابت همان است که به حالتی مقترن باشد که مظنۀ 
نزول رحمت است. یا از آن جهت که کمالی است برای نفس انسانی» مانند دعا بعد از 
نمازهاء دعای روزه‌دار به وقت افطار» یا آماده کننده تلاش نزول جود الهی است. مانند دعای 
روز عرفه» یا در نظام جهان» سبب موافقت عنایت خداوندی است. مانند دعا مظلوم» زیرا 
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در این باره آمده است: «فانه لیس بینها و بین الله حجاب» یا سبب دگرگونی راحت دنا 
از او باشد» پس رحمت الهی در حق او به صورت دیگری ب رگردد» مانند دعای بیمار و 
مصیبت‌زده. یا سبب اخلاص دعا باشد. مانند دعای غایب در حق برادرش با دعای والدین در 
حق فرزند» یا در ساعتی باشد که روحانیت در آن انتشاری داشته باشد و رحمت نزدیک 
می گردد» مانند شب قدر و ساعت روز جمعه یا در مکانی باشد که ملایکه حاضر می گردند» 
مانند مواضعی از مکه مکرمه» یا نفس به وقت فرودآمدن در آن مکان» به حالت حضور و 
خضوع متوجه گردد مانند مآثر انبیاء 2 و از مقایسه به آنچه ما ذکر کردیم فلسفه این 
قول رسول خدا #5 که فرمود: «یسَْجاب للع ما لم يذ یال َو قطيعة وجم ما لم 
یسْتَعچل» «دعای بنده تا زمانی که به گناه و قطع رحم دعا نکرده و تا زمانی که عجله نکند؛ 
پذ برفته می‌شود». معلوم می‌شود. 

پیامبری دعایی دارد که مستجاب می گردد: 

رسول خدا 5 فرمود: «لکلّ نبی دَعوة مُستَجَابَة فتعجُل کل نبی دعوت ای اتباث 
دغوتی شاع نی ی یوم اة فهی لب شاء الله من عات من نی لا بُشرك 
بل شَیتا» «هر پیامبری دعایی دارد که پذیرفته می‌شود» پس هر پیامبری دعایش را کرده 
است. و من دعایم را به خاطر شفاعت امتم برای روز قیامت ذخیره کرده‌ام که به هررکسی از 
امتم که بمیرد و به خدا هیچ چیزی را شریک نگرداند انشاء الله خواهد رسید». 

من می گویم: برای پیامبران دعاهای زیادی پذیرفته می‌شوند. همچنین برای پیامبر 45 ما 
هم دعاهای زیادی در مواطن زیادی مستجاب گردیده است. اما هریکی دعای ویژه‌ای دارد 
که از آن رحمت الهی برمی‌خیزد که مبداً نبوت اوست. پس اگر مردم به او ایمان آوردند 
این رحمت در حق آن‌ها بر کاتی قرار می گیرد» و در قلب نبیء انگیزه‌ای پدید می آید تا در 
حق آنان دعا کند» و اگر اعراض و روگردانی نمودند» این نقماتی در حق آن‌ها قرار 
می گیرد» و داعي در قلب پیغمبر 5 پدید می آید تا در حق آنان دعای بد کند پیامبر ما 5 


۲۶۲ حجت الله البالغه 


پی برد که بز رگترین هدف از بعثت او این است که او شفیع مردم قرار بگیرد» واسطه نزول 
رحمت خاص یوم حشر بشود» پس دعای ویرهٌ خود را که از اصل نبوتش برخاسته بود» برای 


این روز ذخیره نمود. 


عهد پیامبر ل با خداوند: 

رسول خدا 36 فرمود: «اللَهُمٌ نی اند عند عَهُدّا» که «بار الها من پیش تو عهدی 
دارم». من می گویم: مقتضای رحمت او # نسبت به امت و توجه او به آن‌هاء این بود که 
عهدی پیش خداوند بفرستد» و همت او در حظيرة القدس متمثل گردد و احکام آن به 
صورت متداوم صادر گردند» و آن بدین صورت که همت ضمنی مخفی او نه ظاهر در قوم 
او در نظر گرفته شود و این از آنجاست که هدف او در تعزیر مسلمانان از روی قول یا فعل» 
قایم کردن دینی باشد در ميان آنان که خداوند در حق آن‌ها پسند فرموده است. آنان روی 
آن استقامت داشته باشند» کجی و انحراف از آن‌ها برداشته شود و هدفش از تشدد و 
سخت گیری در حق محکومان به کفر» موافقت خداوند در غضب و خشم او بر آن‌هاست؛ 


پس این دو راه از هم جدا هستند» اگرچه صورت یکی است. 


در دعا باید بر خدا ت وکل نمود: 
از آنجمله است تو کل: و روح توکل این است که نفس به سوی خداوند بگونه‌ای متوجه 
گردد که روی او اعتماد داشته باشد و تدبیر را از او در نظر داشته باشد» و مردم را ببیند که 
ها ص7 و مرس ر 2 
زیر تدبیر او تحت فشار قرار دارند» چنانکه خود او می‌فرماید: # وهو آلقاهر فوّق عباده- 
رک و س ے ے 
یرل علیکم حَفظة 4" «اوست غالب بر بند گانش و می‌فرستد بر شما نگهبانان را». 
رسول خدا که در این باره اذ کاری را به عنوان سنت به جا گذاشته است» از جمله ت وکل 


است: «لا حول ولا قَوّة الا بالله العليٌ القظیم» «نیست حول و قوه‌ای به جز با خدای 


(۱)- سور انعام» آي ۶۱. 


از ابواب احسان ۳۶۳ 


بز رگ و برتر». در باره این آمده است که «کنزی است از کنزهای جنت» زیرا این نفس را 
برای معرفت جلال و عظمت الهی آماده می‌سازد. از جمله ت و کل است: «بل اطول ويك 
َخولْ» «به وسیله تو حمله می کنم و به وسیله تو برمی گردم». و آنچه بر این اسلوب وارد 
شده است. و از جمله ت وکل است: قول آن حضرت 45 نوكت على الله و قول آن 
حضرت بك «اغلم الله علی کل شیء قدیز ون الله قذ آخاط بکل شیء علْمُا» 
«بدان که خداوند بر هر چیز قادر است و بی‌شکک خدا همه چیز را به علم احاطه نموده 


است». و امثال این‌ها. 


استغغار در دعا: 

از آنجمله است استغفار: روح استغفار ملاحظه آن گناهانی است که نفس را فرا گرفته اند 
و زدودن آن‌ها از او به کمک روحانی و فیض ملکی است و این اسبابی دارد: 

از جمله اسباب: یکی این که رحمت خداوندی شامل حال او گردد. تا چنان عملی انجام 
دهد که دعوت ملاأعلی را به سوی او جذب نماید» یا در او چنان جارحه از جوارح تدبیر 
الهی قرار گیرد که به نفع مصیبت‌زدة یا دفع مضرت آن یا امثال آن» تمام بشود. 

از جمله اسباب این که: تشابهی به ملایکه در هیأت‌های‌شان, درخشند گی انوار ملکیت و 


خاموش‌شدن شرارت‌های حیوانی به مضمحل‌شدن اجزای آن» و شکستن شدّت آن‌ها باشد. 


از جامع‌ترین صیغهای استخفار: 

از جامع‌ترین عبارات استغفار اینست: «اللَهُمٌ اف لی حَطیتتی وجهّلی وإسرافی فى 
آفری» وما نت عم به مّی. للم اغفز لى هزلی وجدّی وخطای وعندی. ول لك 
عندی» «خدایا بیامرز اشتباه مراء نادانی مرا؛ و زیاده‌رويم را در امور من» و آنچه تو از من 
بهتر می‌دانی» خدایا بیامرز جدیت و شوخی مرا» خطا و عمد مراء و همه اینگونه گناه‌ها را». 


«اللهمٌ اغفر لى ما قدمت وَمّا آخرّت وَمَا آسرَرت وَمَا اعلنت وَمَا آنت اعلم به منی 


نت المَدم ونت المُوَخَرُ وت علی کل شیء قدیز» «خدایا بیامرز برایم آنچه را جلو 
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فرستادم» آنچه به عقب گذاشتم» آنچه به پنهانی انجام دادم» آنچه علناً کردم و آنچه تو از من 
بهتر می‌دانی» تویی مقدم و تویی موخر و تو بر هر چیز قادر هستی». 

و سید الاستغفار: «الَهم أت رى لا له لا نت خلفتبی. وَأنا عبدْك وأا عغلی عَهدك 
وَوَعدك ما اسْتَطْعْت» یذ ند رز ما صتَعْت» بو لك بنغمَتك عَلیَ» بو بذنبی 
قاغفز لی فا و بر ات 1 أَتّ» سید الاستغفار از این قرار است: «خدایا تو پرورد گار 
BC‏ تست ان 
توانم هستم» از ش رک دارم به تو پناه می‌آورم» به نعمتی که به من دادی اقرار می کنم» و به 


گناهم معترف هستم» پس مرا بیامرزه زیرا جز تو کسی گناه‌ها را نمی آمرزد». 


استغفار زنگ‌ها را از قلب دور می کند: 

رسول خدا 5 فرمود: دا ان عَلی قلبی وان تفر الله فی الیو ماد مرَ» که 
«بر قلبم زنگ می‌نشیند» من روزی صد بار از خداوند متعال آمرزش می‌خواهم». من 
می‌گویم: حقیقت این زنگار این است که رسول خدا 4 مأموریت داشت تا در جمع عموم 
مردم با هیأتی آمیخته از ملکیت و حیوانیت صبر کند تا که در آنچه برای مردم از روی ذوق 
و وجدان» نه قیاس و تخمین» سنت قرار می‌دهد» الگو و مقتدا باشد» و زنگار لازمه آنست» 
والّه آعلم. 
تب رک جستن به نام خدا در دعا: 

از آنجمله است: تبر ک‌جستن به نام خداوند متعال فلسفه‌اش اینست که حق تعالی تدلی و 
نزدیک آمدنی» در هر نشأت دارد از تدلی او در نشأت حرفی» نام‌های او می‌باشند که بر زبان 
مترجمین نازل شده و در ملااعلی متداول می‌باشند» پس وقتی که بنده به سوی او متوجه 
می‌شود» رحمت او را نزدیک در می‌بابد. 

رسول خدا 4 فرمود: «اد له تسا وَتسْعينَ اسْمّا ما الا وَاحدّا مَنْ آخصاها دخل 


الحَنةّ» که «خداوند نود و نه یعنی صد یکی کم نام دارد» هرکسی آن‌ها را از بر کند وارد 
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بهشت خواهد شد». من می‌گویم: از اسباب این فضل اینست که این نصاب مناسبی است 
برای شناخت آنچه برای خداوند ابت و آنچه از او سلب می گردد» و این‌ها در حظيرة 
القدس "" بر کت و تمکنی دارند. و هرگاه صورت آن‌ها در نامه اعمال استقرار یابد لازم است 


که به سوی رحمت بسیار بزرگی» گسیل يابند. 


اسم الله الأعظم: 

بايد دانست که اسم اعظم خداوند که هرگاه به وسیله آن درخواستی شود. می‌دهد. و اگر 
به آن خوانده شود جواب می گوید» آن اسمی است که بر جامع ترین تدلی از تدلیات حق» 
دلالت که و ملااعلی آن را بیشتر دست به دست می‌نمایند» مترجمین در هر قرن به آن گویا 
می‌باشند. و ما قبلاً ذ کر کردیم که زید شاعر و کاتب» یک صورت دارد که او شاعر است. و 
یک صورت دارد که او کاتب است. همچنین حق تعالی تدلیاتی در موطنی از عالم مثال دارد 
و این معنی بر او صادق می آید: «آئت الله 15 1 نت الأَحَدُ الصَمَدُ الّذِى لم یلد وم 
ولد ول یِکن لَه فوا َحَذٌ» «تویی ال نیست معبودی جز توء یگانه بی‌نیاز آن که نه زاده و 
EAS SE EE E‏ 
الْحَمْدَ لاه الا أت الْحَنانْ ال بدیع السْموات وَالأَرْضٍ يا ذا الْجَلال والاگرام 
يا حى يا قَیوم» «برای توست حمد. نیست معبودی به جز تو متوجه‌شونده منت‌نهنده» بدیع 
آسمان‌ها و زمین» ای صاحب جلال و اکرام» ای زنده» ای قیوم». و نیز بر نام‌های صادق 
می‌آید که شبیه این‌ها باشند. 


خواندن درود بر پیامبر ي به هنگام دعا: 


(۱)- بهشت. 
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از آنجمله است: درودخواندن بر رسول خدا مه آن حضرت ف فرمود: ون صلی غل 
لاو صلی. الله علبه عر وو کی ر کن یک بان ورود هھ سفن اوق ی ار وها 
درود می‌فرستد». 

و نیز آن حضرت ل4 فرمود: «إِن أؤلى الناس بي يَوْمَ القيَامَة أكتَرْهُمْ علي صَلاة» که 
«نزدیکترین مردم به من در روز قیامت» کسی است که بیشتر بر من درود خوانده است». 

من می گویم: فلسفة آن اینست نفوس بشری لازماً تعرضی به نفحات الهی دارند و از 
توجه به انوار تدلیات و شعایر الله در روی زمین» و درا زکردن دست نیاز به پیش آن‌هاء و 
اندیشیدن در آن‌هاء و آگاه‌شدن به آن‌ها بهترین تعرضی نخواهد شد بویژه ارواح مقربین که 
افاضل ملأاعلی و وسایط جود الهی بر اهل زمین به همان وجهی که ذکر گردید می‌باشند. 

یاد آوری از آن حضرت 5 به تعظیم» و طلب خیر از حق تعالی برای او» بهترین وسیله‌ای 
است برای توجه به سوی خداء و در ضمن» سی در مقابل بدعت‌ها نیز هست. زیرا او را ذکر 
نمی کنند. مگر بدین شکل که از خداوند برای او رحمت خواسته می‌شود؛ ارواح کاملین 
وقتی که از اجسادشان جدا می‌شوند مانند موجی می‌باشند. راکد. ایستاده که هیچ اراده 
متجدد و داعیه سانحه‌ای» آن را تحریک نمی کند» ولی نفوس پایین‌تر به آن‌ها ملحق 
می گردند» پس از آن‌ها نور و هیأتی که مناسب به آن ارواح باشد جذب می‌نمایند. به همین 
معنی آن حضرت به کنایه نموده است که می‌فرماید: «ما من آخد یْسَلم علی الا رد الله 
علیَ ژوحی حتی ارد علیّه السلام» «میچکسی نیست که بر من سلام بگوید. مگر این که 
خداوند روحم را به من برمی گرداند تا جواب سلام او را بدهم» من این را در سال ۱۱۴۴ که 


در مد ينه منوره سکونت داشتم» بی‌حساب مشاهده نمودم. 


ر 
ر هه 


رسول خدا 3 فرمود: «لاً تَجْعَلوا زیارةً قَبْري عیذا» که «زیارت قبر مرا جشن نگیرید». 
من می گویم: این اشاره سی است در مقابل بدعت هاء چنانکه بهود و نصاری با قبور انبیاء 


له می کردند و بر آن جشن و موسمی مانند حج قرار می‌دادند. 
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اوقات اذ کار: 

باید دانست که نیاز پدید آمده است که برای اذ کار وقتی مقرر گردد» اگرچه نسبت به 
مقر رکردن اوقات شرعی» در حلّی پایین تر باشد؛ زیرا اگر وقتی مقرر نگردد سهل انگاران» 
سهل انگاری خواهند کرد و این توقیت» يا به اوقات می‌باشد یا به اسباب و ما قبلاً به 
صراحت يا به اشاره ذکر کردیم که تخصیص بعضی اوقات نسبت به بعضی دیگر یا به ظهور 
روحانیت در آنست. مانند: صبح و شام یا با خالی شدن نفس از هیأت‌های رذیله می‌باشد» 
مانند: حالت بیداری از خواب. يا فارغ‌شدن آن از ارتفاقات و احادیث دنیا تا که صیقلی برای 
آن قرار گیرد» مانند اراده خوانیندن و تخصیص کننده سببیت این است که آن سبب» 
فراموش شدن ذ کر الله و ذهول نفس از توجه به سوی با رگاہ الهی؛ باشد» پس در چنین مواضع 
لازم است که جبران آن با ذکر الله باشد تا تریاکی برای سم آن و جبران خلل‌های آن قرار 
گیرد» یا آن» طاعتی باشد که بدون ذ کر الله فایده درست و کاملی نداشته باشد. مانند اذ کار 
سنت در نمازهاء با حالتی باشد که نفس به ملاحظه خوف خدا و عظمت سلطان او متنبه 
گردد» زیرا چنین حالتی نفس را به سوی خير سوق می‌دهد. چه او متوجه باشد یا خیر» مانند 
اذ کار به هنگام وقوع حوادث و آیات. مانند وزیدن باد» پدیدآمدن ظلمت و تاریکی و وقوع 
کسوف. یا حالتی باشد که خطر ضرر و زیان داشته باشد» پس واجب است که در آغاز آن 
فضل خدا را از او خواست و از ضررش به خدا پناه جست. مانند سفر و سوارشدن بر سواری» 
یا حالتی باشد که اهل جاهلیت موافق به عقیده ش رکیه خویش در آن دم و تعویذ می خواستند 
یا فال بد می گرفتند و مرغ‌پرانی می کردند چنانکه به باغ‌ها پناه می‌بردند یا به وقت رویت ماه 
نور» رسول خدا یي فضایل این اذ کار و آثار آن‌ها را در دنیا و آخرت. بیان کرده است تا که 
فایده آن‌ها کامل و وسیله‌ای برای ترغیب قرار گیرند. 

عمده در این باره چند امر است: یکی آن که ذکر گمانگاه تهذیب نفس است» پس 
آنچه بر تهذیب مترتب می‌شود را بر آن دایر نمود چنانکه رسول خدائٌ فرمود: «مَن اه 


و مات مات عَلی الفطرة» أو دخل الجنة» أو غفر له ونحو ذلک. 


ما 


۲۶۸ حجت الله البالغه 


یکی آنکه: به گوینده ذ کر» هیچ چیزی نمی تواند ضرری برساند یا از هر سو در امان قرار 
می‌گیرد» زیرا رحمت الهی شامل حالش قرار گرفته دعاهای ملایکه به آن احاطه می‌نمایند. 

یکی آنکه: با گفتن ذکر گناه‌ها محو شده و نیکی نوشته می‌شود. این موافق به آنست که 
ما ذکر کردیم که توجه به سوی خداوند و چنگ‌زدن به پرد؛ رحمت. گناه‌ها را زایل 
می گرداند» و به میت کمک می‌نماید. 

یکی آنکه: شیاطین از او دوری می‌جویند. 


اوقات ذ کر سه تا هستند: 
ES‏ 
بیداری را در اکثر اذ کار» وقتی قرار نداد زیرا آن بی بیشتر به وقت صبح یا اسفرار آن می‌باشد. 
از اذ کار هنگام صبح و شام این است: «للهُ عالم الْعَيْب وَالشَهادَة فَاطرَ السَمَوَّات 
الْْض رب کل شیء وملیکه نهذ أن لا له الا نت اعود ك من شر تفیی وم شر 
الشَيْطَانِ وشوکه آمسینا. وََمسی امن لله وَالحَمَ لله و له ة له وخْده لا شریت 
َء له المْلكٌ وَلَهُ الحَمدٌ وهو علی کل شَیء قَدیژ» «خدابا دانای غیب و آشکان 
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آفرید گار آسمان‌ها و زمین» پرورد گار هرچیز و مالک آن» گواهی می‌دهم که معبودی غیر 
از تو نیست. پناه می‌برم به تو از بدی نفسم و از بدی شیطان و ش رک او ما و پادشاهی همه از 
آن خدا هستیم» حمد از آن خداست» و نیست معبودی جز الله یکتاء نیست شریکی برای اوه 
برای اوست پادشاهی و برای اوست حمد و او بر هر چیز قادر است». 

«لَُم ی أسالك من خر َه ليله ویر ما فيها وود بك من شرّها ور ما 
فیها» «خدایا از تو می‌خواهم خوبی این شب را و خوبی آنچه در آن هست» و پناه می‌برم به 
تو از شر آن و شر آنچه در آن هست». 

«للَهُ ای اعود بل من الکسل وال وَسُوءِ الکبر َفتة ادن وعَذّاب ار« (به 


هنگام صبح کلمه «َمْسیْتَ» را به «أصبَختا» و «آشتی» را به «ِبْحٌ» و «هذه نله را 


از ابواب احسان ۳۶۹ 


به «هَذّا الْيؤم» تبدیل نماید) بك أصبَختا وب أضسَيْتا وبك نیا وبك تفوث وَیّكَ 
المَصِيرٌ (به هنگام شام بگوید:) بلق یناه وب أَصبَختاء وبلک نخیّا. وبلک توت الیل 
اور بشم له ای لا یَضرٌ مع امه شَیغ فى الأَزضٍ ولا فى السْمَاء وَهُو السْمیغ 
ليم (تا سه بار) سَبْحَان الله بخنده. ولا فة إلا بالل ما شاء الله کان قما لم یا 
لَمُ یکن» «خدایا من پناه می‌برم به تو از سستی» پیری بدی سالخوردگی. فتنه دنیا و عذاب 
قبر» به وسیله تو صبح کردیم و به وسیله تو به شام رسیدیم و به خاطر تو زنده هستیم و به 
خاطر تو می‌میریم و با زگشت همه به سوی توست به نام خدا آن که با نام او هیچ چیزی در 
زمین و آسمان ضرری نمی‌بیند» و اوست شنوای دانا پاک است خدا با حمد خویش» هیچ 
قدرتی نیست مگر قدرت خداء آنچه او بخواهد می‌شود» و آنچه او نخواهد. اتفاق نمی‌افتد». 

«آغلم اَن الله علی کل شیء قدیز و الله قڏ أَخاط كل شیء علمّا» «یدانم که 
الله بر هر چیز تواناست» و همانا الله هرچیز را از نظر علم فرا گرفته است. 
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اضر و مر دو عم و هم پچ ره ی و و رز 

#فسبَحنَ الله حین تمسور.- وحین تصبحون (6۵) وله الحمد ف السملوات 
ی E‏ ها جر TL CTA‏ ا و و 
والارض وعشیا وحن تظهرون حرج الحی من المیّت ورج المیّت من الحی وي 


مر 


مت و 


آلأَرَض بَعَدَ وا وکذ لك تجخرجُورت ۰4" «پس خداوند را صبح و شام به پاکی یاد 
کل شای وشات از ای اش کر اھان ی رش دوقت عشاء و نیمروز تا خارج 
شوند». 

له إلى سالك الافیة فى الب ولاجرة الهم نی سالك العفو ولاف فى 
دینی ونیا وهی ومالی» «خدای از تو می‌خواهم عافیت را در دیا و آخرت. خدایا از تو 


می‌خواهم عفو و عافیت را در دین و دنیا و اهل و مالم». 


(1)- سورۀ روم آية ۱۷ -۱۹. 


«اللهم استر عوراتی وامن روعاتی» «خدایا پنهان کن برهنگیم را و امانم ده از 
ترس‌ها». 
«لَْم اخفظبی من بين یی ومن غلفی وَعَن نمیبی وغن شمالی وین فوقی واعود 
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بعظمیك ان تال من تختی. رَضیٹ بالّه را وبالإشلام ديا وَیمْحمد 36 نی (تا سه 
بار) «خدایا حفظم بفرما از جلو و از عقب و از طرف راست و از طرف چپ و از بالا و پناه 
می‌برم به عظمت تو از این که ناگهان از پایین از بین بروم» راضی‌ام به ربوبیت خدا و به دين 
اسلام و به نبوت محمد 5» 

«أَعُود بکلمات الله لمات من شر ما خلق الهم ما بح بي من نفمة أ بأحد 
من خلقت. فمنك وَحخدك شريك لك فلك التل لك الشكر» ۳ سید 
الاستغقارٍ «پناه می‌برم به کلمات کامل خدا از بدی آنچه خلق فرموده است. خدایا آن نعمتی 
که به هنگام صبح به من یا به یکی از خلق رسیده تنها از جانب توست» شریکی نداری» پس 
حمد و شکر از آن توست» همین است سید استغفار. 


ا ذ کار وقت خواب: 

از اذ کار وقت خواب این است که وقتی بر رختخواب قرار گیرد بگوید: «باسمك ريي 
وَضَعْث جنبي وبك أرقعك إن افكت تفسي فازحنه ورن أزسَلتها فَاحفْظهّا بما 
تخفْظٌ به عَادكٌ الصالحین» «ه نام توء پرورد گارم. گذاشتم پهلویم را و به کمک تو آن را 
برمی‌دارم اگر روحم را نگهداشتی بر آن رحم کن و اگر آن را رها ساختی آن را حفظ کن 
به آنچه بند گان نیکت را حفظ می کنی». 

و «للَهمْأَسنلفث تفْسی لك ووجفهث وجهی لك وفوّضث آفری لیك. وَأَلْجَأث 
یلك آمَنث بکتابك الّذی 
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لا 


.1 چە ره روگ نم E OE‏ 2 
ظهرى إليك» رغبهة وَرَهبة الك. لا مَلحاً ولا مَنجا منك ! 


آنزلت. وَنبیّك الْذٍی أَرسَلْتَ» «خدایا سپردم نفسم را به تو» و متوجه کردم رخم را به سوی 


تو» و سپردم امرم را به تو» و پناه دادم پشتم را به سوی تو» به امید و بیم از توء نیست پناه گاهی 


از ابواب احسان ۳۳۱ 


و جای نجاتی از تو مگر به سوی تو» ایمان آوردم به کتاب تو که آن را نازل فرمودی و به 
نبی تو که او را فرستادی». 

«الْحَمْدٌ لله الذی َطعمتا وَسَقًانا وگفانا وَآوانا فَگَمْ ممن لا کافی له ولا موی ل» 
«ستایش مخصوص خدائی که به ما غذا و آب کافی داد و پناه داد» پس چقدر هستند کسانی 


که کفایت کننده و جای‌دهنده‌ای ندارند». (سی و سه بار سبحان الله و سى و سه بار الحمد لله 


و سی و چهار بار الله اکبر بگوید). 
الله قبي عَابك یوم تبث عبادك (تا سه بار) أعود بوجهك الگريم وگلماتك 


لام من شَرٌ ما أَنْتَ آخذ پتاصیته» «خدایا مرا از عذابت نگهدار روزی که بند گانت را 
مبعوث می کنی» پناه می‌برم به وجه بزرگوارت و کلمات کاملت از شر آنچه آن را به موی 
پیشانی می گیری». 

«اللَهُمٌ انت تکشف الْمَغْرَمَ وَالْمَأتَمَ للم لا هر جنك ولا بخلف وَغْدك ولا ینفغ 
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۳۹ منك الخد حك وبِحمدك» «خدایا تو برمی‌داری تاوان و گناه راء خدایا 
شکست نمی‌خورد لشکر توء خلاف نمی‌شود وعدۀ تو و نفع نمی‌دهد به هیچ صاحب روتی 
ثروتش, پاکی تو و ستوده». 

«للهْ رب السْمَوّات وَالأَرْضٍ رت > کل 5 شيءٍ فالق الب وَالنوّى مزل التَوْرَاة 
ژالانجیل لقن العَظيم اعود بك من شر کل دَبّة آنت آخذ بناصیتها آنت الأول 
فیس بلك سَي: وآنت الجر فیس بَدك ي: وانت الطامر فیس فوقك فی: 
ونت الا فليس ونك شَيء افض عٽي این وأغتي من العف سم اللّه وََغت 
جنبی» «خدایا پروردگار آسمان‌ها و زمین و پروردگار هر چیز» شکافنده دانه و هسته 
نازل کننده تورات و انجیل و قرآن» پناه می‌برم به تو از شر هرآنچه تو آن را به موی پیشانی 
می گیری توبی اول که پیش از تو چیزی نبوده و توبی آخر که بعد از تو چیزی نیست» و 
تویی ظاهر که بالای تو چیزی نیست. و تویی باطن که پایین از تو چیزی نیست. قضا کن از 


من وامهایم را و پناه ده مرا از فقر به نام تو گذاشتم پهلویم را». 


۲۷۲ حجت الله البالغه 


«اللهم أغفر لي ذنبي واخسی شيطاني: وفك رهاني. واجعلني في الندِي الأعلى 
الحمد لله الذي كفاني» وآواني» وأطعمني» وسقاني والذي من علی فافضل والذي 
آعطاني فأجزل الحمد لله علی کل حال» «خدایا بیامرز گناهم راء و مأیوس بگردان شیطانم 
را و آزاد کن گردنم را و قرار ده مرا در مجلس بز رگ» ستایش مر خدا را آن که کافی است 
برای من و جای داد مرا و طعام و آب داد مرا و آن که منت گذاشت بر من پس اضافه داد و 


آن که داد مرا پس زیاد داد» ستایش مر خدا را در هر حال». 
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«للهُمْ رب کل شیء وَمَليگۀ وال کل شيء ١‏ غود بك من النّارٍ» «خدایا توبی رب 


هرچیز و مالک آن» و معبود هر چیز» پناه می‌برم به تو از آتش. سپس دو دست خود را جمع 


نموده» «قل هو الله أَحَذْ» و «قل غود برب ِ ِ غود برب e‏ را خوانده 


دعای کسی که با زنی ازدواج کند با برده‌ای بخرد: 

رسول خدا ي برای کسی که با زنی ازدواج کند یا خادمی ل 
یگو نله «اللهُم ی سالك یرما وَحَيْرَ ما جبتَها عَلَيْهِ واعود بك من شر رها ومن شر ما 
ها عَلیّه» «خدایا از تو می‌خواهم خیر این زن را و خیر آنچه برای آن آفریدی او را و 
پناه می‌برم به تو از شر آن و شر آنچه او را بر آن آفریده‌ای». 

و هرگاه خواست به کسی تبریک بگوید. بگوید: «باك الله لک وَارك علیك وَجَمَعَ 
نکم فی مبرٍ» «خدایا ب ر کت دهد به شما و شما را پرخیر و خوبی جمع کند». 

و هر گاه رو با زنش عمل جنسی انجام دهد» بگوید: «باسم ال الم نب 
الشَیّطانْ وجتّب الشَيْطَانَ ما ررَنا» «به نام خداء خدایا ما را از شیطان و شیطان را از آنچه 
e‏ 

و برای کسی که به دستشویی می‌رود بگوید: : «أَعُود باللّه من الْخُبْث وَالْخَبّائث» «یناه 


می‌برم به خدا از خبیث‌های نر و ماده. و وقتی از دست ستشویی بیرون م ی ایت بگوید: «غفراتك». 


از ابواب احسان ۳۷۳ 


و به هنگام پریشانی بگوید: «9 له لا ال الحَليم عم لا ها له رب العش 
الْعظیم لا له لا الله رب السْمَوَاتِ وَرَبٌ الأَزْضٍ وَرَبٌ الْعرّشٍ الگریم» «نیست مبعودی 
جز خدای بردبار» بز رگ» نیست معبودی جز خداه پرورد گار عرش بز رگ» نیست معبودی 
جز خدا» پرورد گار آسمان‌ها و زمین و پرورد گار عرش محترم». 

و به هنگام خشم بگوید: «أعُوذ باللّه من الشَبْطَانِ الرٌجیم» «پناه می‌برم به خدا از شر 
شیطان رانده» و به وقت شنیدن بانگ خروس فضل خدا را بخواهد و هنگام شنیدن عرعر خر 


به خدا پناه ببرد و أعوذ بالله را بخواند. 


و هرگاه بر سواری سوار شود سه بار تکبیر بگوید باز بخواند: #لتَسْتَو عل ظهوره نم 
E‏ ِعمَة ریکم ذا سيم علیه ود تفلا ASSES‏ 
مُقرنین ( وان إل ربا لَمُقَلبُونَ (2)) «تا بر پشتش [درست] جای گیرید. آن گاه چون 
بر آن جای گرفتید» نعمت پروردگارتان را یاد کنید و بگویید: پاک و منزه است خدایی که 
این را برایمان مسر گرداند و بر آن توانا نبودیم. و ما به سوی پرورد گارمان باز خواهیم 
گشت». باز سه بار «الحمد لله» و سه بار «الله اکبر» بگوید باز بخواند: «سبحانك اللهم 
ظلمت نفسي» فاغفر لي» انه لا يغفر الذنوب الا أنت» «پاکی تو ای خدا» ظلم کردم بر 
نفسم پس مرا بیامرز» بی شک نمی آمرزد کسی گناهان را جز تو». 

تیب بخواهد به سفر برود بگوید: «للهم ‏ تسألكَ فى سَرنا هَذا ابر وی من 
الم ما تزضی الم َون علینا مرن ها واطو عنا بُعْدهُ الم انت الصَاحب فى 
اسر ره فى الأَهْلٍ الم ئی اعود بك من وغتاء السفر وگابة مر وَسُوءِ 
الب فی الما والأَهُل» «خدایا از تو می‌خواهم در سفر خود این» نیکی و تقوی راء و 
از عمل» آن را که تو می‌پسندی» خدایا آسان کن بر ما این سفر را و مشکلات بعد از آن را 
خدایا تویی رفیق و سفر و جانشین در اهلم» خدایا من پناه می گیرم به تو از مشکلات سفر و 
بدی‌های بر گشت و بدی نظرها در مال و اهلم». 


۷۴ حجت الله البالغه 


و وقتی که در جایی پیاده شود» بگوید: «عُوذ لمات الله لمات من شر ما حَلَقَ ي 
زضن رى ورئك الله ود بالله من شرّك وَشرٌ ما فيك ور ما خلق فيك ور مَا دب 
لك اعود بالله من َر کل أَسَدِ وس وَحّة فرب ومن ساکن اب ومن شرٌ ولد 
وم وَلَدَ» «پناه می‌برم به کلمات کامل خداوند از شر آنچه آفریده است» ای زمین پرورد گار 
من و پروردگار تو خداست. پناه می‌برم به خدا از شر تو و شر آنچه در تو آفریده شده است 
و از شر آنچه بر تو حرکت می کند. پناه می‌برم به خدا از شیر و سیاه‌مار و از مار و کژدم و از 
شر جن‌های ساکن منطقه خود. و پدر و فرزندان». 

و به هنگام صبح در سفر بخواند: «سَمَعَ سَامغْ بحند الله وخنن بلکته عَلیتّا رب 
صاحبتا افضل عَلیتّا ادا بال من الان «شنیده شنونده حمد خدا و بهترین آزمون او 
را بر ما؛ پرورد گارا همراه باش با ما و فضل کن بر ما پناه به خدا از جهنم». 

و هرگاه از سفر برگردد بر هر زمین مرتفع تا سه بار تکبیر بگویده سپس بگوید: «لا إل 
لا الله وَخده لا شريك له لَه لك وَلَه الحَفْك. وَهُو علی کل شیء قدیز, آینون 
ون عَابدُون ساجدون. لربُنا امود صَدَق الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ عبدهُ وحرمٌ الأخرَاب 
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وخ «یست معبودی جز خدای یکتاء نیست شریکی برای او» برای اوست پادشاهی و برای 
اوست ستایش و او بر هرچیز تواناست. با زگشت کننده به سوی او هستیم. توبه کننده‌ايم» 
عباد تگذاریم» سجده کنند ننده‌ایم» برای پرورد گار خویش حمد گویانیم» راست کرد خدا وعده 
خویش را و نصرت داد بنده خود را و تنهایی شکست داد همه گروه‌ها را». 

وقتی بخواهد بر کفار دعای بد کند. بگوید: «الهُمٌ مزل الکتاب سَريعَ الحساب 
له اهزم لاحاب الله اهزمهم ه وررلهم. ۱ 1 1۳ لك فی حورم وَنَعُودُ بل 
من شرورهی الله آنت عضدی وتصیری بك حول وَبكَ أَصُول وَبكَّ أقاتل» «ای 
خدای نازل کنندۀ کتاب. ای خدایا شکست بده همه گروه‌ها راء ای خدا شکست بده ایشان را 


و آن‌ها را بلرزان» ای خدا تو را برابر آن‌ها قرار می‌دهم و به تو پناه می‌برم از شر آن‌هاء خدایا 
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تویی بازوی من و کمک به خاطر تو حمله می کنم و به خاطر تو حرکت می کنم و به خاطر 
ِ 
گاه میهمان قومی شود بگوید: «ل بار له فیما رم واغغز هم وازخنم» 
«خدایا ۳ بده به ایشان در آنچه رزق دادی به آن‌ها و بیامرز آن‌ها ره و رحم کن بر 
آن‌ها». 
ووی ماه نو را بیند بگوید: «اللهم له لیا بالأَمْنِ والایمان» وَالسلامَة والإسلام 
ورب الله «خدایا بیاور آن را بر ما با امن و ایمان و سلامتی و اسلام» پرورد گار من و 
هرگاه کسی را ببیند که به بلا و مرضی مبتلاست. بگوید: «الْحَمْد له الّذٍی افانی مما 
الاك به وَفضَلنی على کثیر ن لق تفضیا قاش مخصوص خداست که 
تقد رست نگهد‌اشت مرا از آنجه تو رابه آن متلا کرک و برتری ادرا ر سار از آن‌ها که 
آفریده است». 
هرگاه وارد بازار پرجمعیتی بشود بگوید: «لا ال لا الله فده لا شريك لَه له 
مك وله الْحَند. خی ویْمیت و خی لا یفوت. بيده خر وهو على کل شی: 
قدیژ» «نیست معبودی جز خدای یکتاه نیست شریکی برای او» از آن اوست ستایش و 
حکمرانی» زنده می کند و می‌میراند و او زنده است که نمی‌میرد به دست اوست خير و او بر 
هرچیز تواناست». 
هر گاه مجلسی را ترک کند که در آن زیاد بیهوده گفته است» بگوید: «سْبحَاتك الهم 
وَبحَمْدك أَشْهَدُ أذ لا له الا نت آستففرک وائوب الیكَ» «خدابا تو پاکی با ستايش 
خودت. گواهی می‌دهم که معبودی جز تو نیست. از تو آمرزش می‌خواهم و به سوی تو 


پرمی گردم». 


۷۶ حجت الله البالغه 


هرگاه با کسی خداحافظی کند؛ بگوید: «أستَودع الله دينك منك وَآخر عملك» 
وود له موی وغفر ذنبت. ویسر لت الْخَيْرَ ما کنت. الم اطو له الب 
وَهَوَدْ علَیّه السَفْرَ» «بودیعت می گذارم پیش خدا دین و امانتت را و سرانجام عملت را و 
توشه دهد به تو خداوند تقوی راء و بیامرزد گناهت را و آسان کند برایت خير را هر کجا که 
باشی» خدایا دوری مسافت و سختی‌ها را بر او آسان گردان». 

و هرگاه از خانه بیرون آید» بگوید: «بسم ال تَکلْت غلّی اللّ الم انا تخود بك من 
اَن ترل اؤ تضل و نظلم أو نظلم و تخهل آز جهن علین. باسم اللّه توت علی الله 
لو حول ولا فَوَةَ 9 باللّه» «به نام خداء خدایا ما پناه می‌بريم به تو از این که بلغزیې یا 
گمراه شویم. ظلم کنیم یا نادانی کنیم یا بر ما نادانی شود به نام خدا توکل کردم بر خدا؛ 
هیچ حول و قوتی نیست مگر خدا». 

هرگاه به خانه وارد می‌شود بگوید: «الَُم اي سالك خر الْمَؤلح ویر الْمَخْرج» 
باشم الله ولج وباسم اللّه خزخناء وغلی الله نا تَوكلنا» «حدایا از تو می‌خواهم 
بهترین داخل‌شدن. بهترین خارج‌شدن راء به نام خدا وارد شدیم و به نام خدا بیرون آمدیم» و 
بر خدا پرورد گارمان تو کل کردیم». 

و هرگاه وام‌ها و اندوه‌های دامنگیرش بشوند به صبح و شام بگوید: «لهُ نی ود بك 
من الم وَالْحَرَنِ وَغوذ بك من الْعجز والکسَل وود بك من الجن اليل وود بل 
من َلبَة ال ور الرَجَال» و نیز بگوید: «للَهُمْ اگفنی بحلالك عَنْ حرامك وأغْننی 
لك عَمَنْ سواك» «خدایا من پناه می‌برم به تو از اندوه و حزن و پناه می‌برم به تو از 
عاجزی و سستی و پناه می‌برم به تو از بخیلی و بزدلی» و پناه می‌برم به تو از سنگینی وام‌ها و 
غلبه دشمن» خدایا کفایتم کن به حلالت از حرامت و بی‌نیازم کن به فضل خویش از 


دیگران». 
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آنت كسَوْتبي هذا (و نام آن لباس از 
قبیل پیراهن» شلوار و غیره را ببرد) سالك من خیره وخبر ما صنع له وَأعوذ بك من شرو 
ور ما صیع ل المد لِله الى گسانی ما آواری به غزرتی وَجمْل به فی حیاتی» 


«خدایا برای تو است حمد. تو پوشاندی مرا این... از تو می‌خواهم خير آن را و خير آنچه 


هرگاه لباس نو بپوشد. بگوید: «الهُم لك الحَمْدُ 


برایم ساخته شده و پناه می‌برم به تو از شر آن و شر آنچه برای آن ساخته شده» حمد 
مخصوص خدائیست که پوشاند مرا آنچه پنهان می کنم به آن برهنگیم را و آرایش می کنم به 
آن در زند گیم». 

به هنگام خوردن و نوشیدن بگوید: «لحَد لله الى ما وَسقنا وجَعلنا شنلمین 
امد لله ای آطعمنی هذا لام وررقیه من غیر حول منی ولا قوق الْحَمْدُ له 
الذي عم وَسقّی وَسَوَعَهُ وَجَعَل له مَخْرَجًا» «ستایش مخصوص خدائیست که به ما طعام 
داد و آب داد و ما را مسلمان کرد» ستایش مخصوص خدائیست که این غذا که بدور از توان 
و قدرت من بود به من عنایت فرمود» ستایش مخصوص خدائیست که غذا و آب داد و 
خودش راه بلعیدن و خروج را برای آن درست کرد». 

ه رگاه سفره را بردارندء بگوید: «الْحَمْدُ للّه حفدّا کییرا طا مارا فيه عير مکفی 
ولا هودع ولا مُسَْغْتّی عَنۀُ رَبَُّا» «ستایش مر خدا را ستایش بسیار» پاکیزه مبارک» بدون از 
E TOE‏ 

هر گاه به سوی مسجد برود بگوید: «اللَهُمّ اجْعَل في فلي و... الخ». 

و وقتی که بخواهد وارد مسجد بشود بگوید: «وذ باللّه العظيم وبوّخهه الکریم 
وسلطانه القَدِيم من الشَيْطَانِ الژجیم اللَهُمٌ افتخ لى باب رخمتلت» «پناه به خداى 
بز رگ و به وجهه بزرگوارش و تسلط قدیمی‌اش از شیطان رانده» خدایا بگشا برایم درهای 


رحمتت را» 
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و وقتی که از مسجد بیرون می‌آید» بگوید: «للهُ إني سالك منْ فضلكّ». «خدایا از 
تو می‌خواهم فضل تو را». 

و هرگاه صدای رعد و صاعقه را بشنود» بگوید: «للهُ له تَْعْل بغضبك و تهلكتا 
بعذابك وعافتا قبل دك الم ٍئی ود بك من شَرها» «حدایا نکش ما را به غضب 
خویش و هلاکمان نکن به عذابت و عافیت بده به ما پیش از آن» خدایا پناه می‌برم به تو از 
شر آن». 

هرگاه باد تندی بوزد. بگوید: «للهمٌ ی سالك رها وخیر ما فیهاء ویر ما 
زیت په وود بك من شرهء ور ما فیهاء ور ما أزیلَت به» «حدایا از تو 
می‌خواهم خیر آن را و خير آنچه در آن هست و آنچه برای آن» فرستاده شده است. و پناه 
می‌برم از شرش و از شر آنچه در آنست و از شر آنچه برای آن فرستاده شده است». 

هر گاه عطسه بزند بگوید: «الْحَنذ للّه حَفدا کنیا طيا هُبارگا» «ستایش بسیار پاکیزه و 
مبا رک مر خدا را». و شنونده بگوید: «یَرَحَمّك ال باز عطسه‌زننده یگوید: «یهُدیکم الله 
ویصلحْ بالکم». 

وقتی می‌خوابد» بگوید: «للهُم باسمكت موث وَأخيًا». 

هررگاه بیدار شود بگوید: «الْحََدٌ له الذي آخیانا بَخدَ ما أَمَاتتا واه الْشُوز». 


آنچه به هنگام شنیدن اذان مشروع است: 

به هنگام‌شنیدن اذان پنج چیز مشروع است: یکی آن که مانند خود موذن بگوید. البته به 
جای «حيَ علی الصَلاق حي علی الفلاح» بگوید: «لا حول ولا فَة الا اللّه» دوم 
بگوید: «رضیٹ بالّه را وبالاساام دیا وِمُحَمدٍ رَسُولاً» سوم بر پیامبر درود بخوانده 
چهارم این که بگوید: «لهْ وب َذه الدغوة اة الطلاة الابمة آت محمد 
تك لا تخلف المیعاد» «ای خدا 


الوّسیلةٌ وَالفْضِیلة وَابْعلهٌ مقَامّا مخمودا, الذي وعدت 


۱ 
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رب این دعای کامل و نماز دایم بده به محمد وسیله و فضیلت و پایه بلند» و بلند کن او را 
در مقام محمود که به او وعده فرمودی» پی‌شکک تو وعده را خلاف نخواهی کرد». پنجم از 
خداوند خير دنیا و آخرت را سوّال کند. 


ا ذ کار ماه ذوالحجة: 

رسول خدا #۶ در دهۀ اول ذوالحجه به کثرت ذکر دستور داده است. و از صحابه» تابعين 
و ائمه مجتهدین به طور مستفیض ابت است که روز عرفه و ایام تشریق تکبیر گفته اند و 
نزدیکترین صورتش این است که بعد از هر نماز از نماز فجر روز نهم ذوالحجه گرفته تا 
آخرین روزهای ایام تشریق (که روز سیزدهم باشد) بگوید: «الل كبر الله ابر لا ال ال 
ال و و دعاهای نماز و غیره که گذشتند مراجعه 
شود). 

خلاصه این که هر کسی بر خواندن این دعاها صبر و حوصله نشان داده و بر خواندن آن‌ها 
در همین حالات مداومت نماید» و در آن‌ها بیندیشد» آن به جای ذکر دایم به حساب می‌آید» 
ای 2 رالد کریرت له کنیا ولد ڪرت «و مردان و زنانی که خداوند را 


بسیار یاد می کنند» قرار می گیرد» واه آعلم. 
بقبه مباحث احسان 


اسباب به دست آوردن اخلاق. و موانع آن: 

باید دانست که این اخلاق چهار گانه» اسبابی دارند که به وسیله آن‌ها کسب می‌شوند و 
موانعی دارند که از آن‌ها باز می‌دارند» و علایمی دارند که به وسیلهٌ آن‌ها تحقق آن‌ها شناخته 
می‌شود. و آن اخلاق عبارت هستند از: ۱- اخبات الله تعالی» ۲- توجه به عظمت و کبریایی از 


او تعالی» ۳- رنگ‌شدن به رنگ ملأاعلی» ۴- پا ک‌شدن از رذایل بشری» نپذیرفتن نقوش 


()- سور احزاب یه ۳۵ 


حیات دنیا را و عدم اطمینان به آن» در به دست آوردن این اخلاق هیچ چیزی مانند تفکر و 
اندیشه نیست. و همین است منظور قول رسول خدا 4 که می‌فرماید: «فکر ساعة خير من 
عبادة ستین سنة» «اندیشه یک ساعت. از عبادت شصت سال بهتر است» و این تفکر به 
چند صورت و نوع می‌باشد. 
تفکر در ذات الله تعالیی: 

از آنجمله تفکر در ذات الله تعالی است: پیامبران له از تفکر در ذات الله تعالی نهی 
فرموده اند» زیرا عامه مردم توان آن را ندارند» از این جهت رسول خدا 5 فرموده است: 
«تفکروا في آلاء الل و۷ مروا في له «در نعمت‌های خدا ببندیشید اما در ذات او 
تعالی خیر» و در روایتی دیگر آمنده است: «یَفْکُروا في اک شیء وَل فكوا في ذات 


الله» که «در هرچیز بیندیشيد اما در ذات خداوند نیندیشید». 


تفکر در صفات الله تعالی: 
از آنجمله تفکر در صفات لله تعالی است: مانند علم» قدرت. رحمت و احاطة» اهل 
سلوک این تفکر در صفات راء به مراقبه تعبیر می‌نمایند» و اصل در این باره قول رسول خدا 
است که فرمود: «أَنْ تعد الله كاك ترا فان لَم تکن ترا را یراكْ» «عبادت کن 
خدا را که گویا تو او را می‌بینی و اگر تو او را نمی‌بینی او تو را می‌بیند». و نیز قول او که 
فرمود: «اخفظ له تَجلّهْ تَجَاهَكٌ» «حفظ کن خدا را می‌یابی او را در جلو خویش». 
کشت کر فراع کے که وان ا و داش اش ای اس کا کر 
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ن ما کشم «و او با شماست ه رکجا باشید». یا این قول خداوند را بخواند: وما تون 


سس 


و 
سیگ 5 


E E E O EE E as 
فی شان وَمَّا تتلوا منه من قرَءَانِ وّلا تعملون من عمل الا کنا عليکر شېودا إذ تفیضون‎ 


()- سور الحد بد» آیةٌ ۴ 
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۳ 


فيه وَمَا یرب عن رب ین ما درف لاض ولا فى آلشماء و 


مر 
1 


صفر ین ذالِكَ 
eT *» ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0) 2‏ ۰ 

ول را فی کتس مین (5) «و نمی‌باشید در وضعی و نمی‌خوانید قرانی و انجام 

نمی‌دهید عملی را مگر این که می‌باشیم بر شما گواه وقتی که به آن مشغول می‌شوید و دور 

نمی شود از رب تو به قدر ذره‌ای در زمین و نه در آسمان و نه کوچکتر و نه بزرگتر» مگر 

که در کتاب واضح» است» یا این آیه را بخواند: ألم تن هم مان آلسَمَوّت وَمَا 

صل 

ف اض ما کر من کی لو لا هو را و و هو ا و 

اد من دك ولا آکترالا هو مَعَهُم این ما انوأ" «آیا ندانسته‌ای که خدا آنچه را که 

SS 
که او ششمین آن‌هاست و نه کمتر از این‎ e 


(عده) واه مشر مگ ابش که ھر کا باشتن وبا وخا ا این را بخ اند «وغن 
قرب یه من حَبّل آلورید (463" «ا نزدیکتریم به او از رگ گردن». یا این آیه را 
موادت ی ای وی ی بل 

من ورقة لا یلها ولا حبة حو نی مت آلاض ولا رب ولا یابس لا فى کتس من 
"e‏ « پیش او هستند کلیدهای غیب که نمی‌داند آن‌ها را مگر او و می‌داند آنچه در 
بیابان و دریاست و نمی‌ریزد هیچ برگی مگر او می‌داند و نه دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و نه 
تر و خشکی مگر که در کتاب مبین هستند» یا این آیه را بخواند: الا ان نهء يکل ی 
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(۱)-سورهٌ يونس» آي ۶۱ 
(۲)- سور مجادله» یه ۷ 
(۳)-سورة ق» آية ۱۶. 


(۴)- سورة انعام آي .۵٩‏ 
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4 و 2 و صو ری 
حيط 2" «بدانکه او به همه چیز احاطه دارد» با این آیه را بخواند: # وهو القاهز فوق 
عباده-۲ «و او بر بن د گانش چیره است» يا این آیه را بخواند: وهو عل کل سىء قدیژ 


42 «او به هر چیز تواناست» 

رل ول و و تا کر و که هروه ۳ اَذ الأمَة لو اجتَمَع عَلَى أن 
ينفغوك بشیء لم بنقوك رل ۱ لَك ولو اجْتمَغوا علی أن يَضروك 
بّیء لَه بضروك ال بشَيءٍ قَذ کته له عَلَيْكَ زفعت فعت الأَقْلاَمُ وَجَفُت الصخف» «بدان 
Sine SS aE‏ 
است و اگر جمع شوند که به تو ضرری برسانند نمی توانند» مگر به آنچه خداوند بر تو نوشته 
است قلم‌های برداشته شده اند و کاغذها خشک شده اند» یا این قول آن حضرت 45 را در 
نظر بگیرد که فرمود: دن لله ماله رَخمة مه أنرل منها رَخمةٌ وَاحدة بين الأرّضَ» «خداوند 
صد رحمت دارد که یکی را در زمین فرود آورده است». سپس روی معانی این آیات بدون 
تشبیه بیندیشد و متصف‌بودن خداوند متعال به این صفات را مستحضر بدارد» پس اگر از 
تصور آیات عاجز مانده مجدداً آن‌ها را خوانده بر آن‌ها بیندیشد» و برای آن وقتی در نظر 
بگیرد که تحت فشار ادرار و مدفوع قرار نگیرده و گرسنه نباشد» چرت نزند خلاصه از 
ه رگونه تشویش و پریشانی فارغ البال باشد. 
تفکر در افعال ظاهر خداوند متعال: 

از آنجمله است: تفکر در افعال ظاهر خداوند متعال» و اصل در این باره این قول 


خداوندی است که فرمود: #وَيَتَفڪرون في لق لسوت والاض ربتا ما حَلقت ها 


(۱)-سورهٌ فصلت» يه ۵۴. 
(۲)- سورة انعام» آي ۶۱. 


(۳)- سور مائده» یه AE‏ 


از ابواب احسان ۲۸۳ 


بطل «و می‌اندیشند در آفرینش آسمان‌ها و زمین که پروردگارا اين‌ها را بیهوده 
نیافریده‌ای ». 

کیفیت آن این است که فروفرستادن باران و رویانیدن نباتات و غیره را در نظر بگیرد و در 
این نعمت‌های خداوند مستغرق شود. 

از آنجمله است: تفکر در ایام خداوند که خداوند چه ملت و قومی را بالا برد و چه 
کسانی را خورد کرد و اصل در این باره قول خداوند است که به حضرت موسی فرمود: 
ود گرهم بام آ44" «و آنان را به وقای الهی پند ده» زیرا این تفکر نفس را از زرق 


و برق دنیا دور می کند. 


تفکر در مرک و آنچه بعد از آن می‌باشد: 

از آنجمله است: تفکر در مرگ و آنچه بعد از آن می‌باشد» اصل در این باره قول رسول 
خدا و است که فرمود: «اذگژوا هاذم اللّذَات» که «شکننده لذت‌ها را یاد کنید». 

کیفیت آن» این است که روی انقطاع نفس از دنیا و جدا شدنش از کسب‌های خير و شر« 
بیندیشد» و مجازاتی را که برای آن کسب‌ها مشخص شد در نظر بگیرد» و این دو چیز بر 
عدم انعکاس نقوش دنیا در نفس مفیدترین معالجه می‌باشند. هر گاه انسان به وسیله فکر دقیق 
در این چیزها خود را از دنیا فارغ کند» و آن‌ها را در جلو چشم‌هایش قرار دهد» حیوانیت او 
سرکوب شده ملکیت غالب می آید» و چون برای عموم مردم سهل و آسان نیست که خود را 
برای فکر دقیق در این‌ها و مستحضرداشتن آن‌ها در چشم و نظر فارغ کنند لازم شد که 
اجسام و صورت‌هایی برای تفکر مقرر گردد تا انواع فکر در آن‌ها مرتب گردند» و روح 


آن‌ها در آن اجسام و صورت‌ها دمیده شود. تا عموم مردم به آن‌ها روی بیاورند و آن‌ها 


(۱)- سورة آل عمران» ۹۱2 


(۲)- سور ابراهیم» آیةٌ ۵ 


۱۸۴ حجت الله البالغه 


برایشان تلاوت گردند» و بر حسب توان از آن‌ها بهره ببرند» به رسول خدا ی قرآن مجید و 
مانند آن» به همراه آن» عنایت گردیده که جامع این انواع می‌باشد. 

و فکر می کنم برای آن حضرت 4 در این دو چیز تمام آنچه به گذشتگان عنایت 
گردیده بود. جمع آوری شده است. واللّه آعلم. پس حکمت خدا بر آن شد که به تلاوت 
قرآن مجید ترغیب شود فضیلت تلاوت و فضایل سورت‌ها و آیه‌های آن, بیان گردند. پس 
رسول خدا که فایده معنوی را که از تلاوت آیات قرآن به دست می‌آید. به فایده محسوسی 
که در نزد عرب‌ها بالاتر از آن نباشد» تشبیه داد» و آنست شتر ماده بلند کوهان و شتر آبستن 
فربه» تا برای معنی» تصویری و تمثیلی قرار گیرد» و تلاوت کننده را به ملایکه تشبیه داد و 
پاداش تک تک حرف‌ها را مشخص نمود» و تفاوت درجات مردم را با بیان مثال‌هایی از 
ترنج» خرما و حنظله بیان فرمود» و نیز روشن ساخت که سورهای قرآن در روز قيامت به 
صورت اجسام مرئی و ملموس» درمیآیند» و از تلاوت کننده دفاع می کنند» و این یک نوع 
انکشاف از تعارض اسباب عذاب و نجات و برتری تلاوت قرآن از بقیه اسباب است. و نیز 


تفاضل و برتری سورهای قرآن: 

من می گویم: تفاضل سورهای قرآن به خاطر چند معنی می‌باشد» یکی آن که مفید تفکر 
در صفات خدا و جامعتر در این باره باشند» مانند آية الکرسی» آخرین آیه سوره حشر و 
سوره اخلاص مانند برتری اسم اعظم از سایر اسماء الهی. 

از آنجمله اینکه: بر زبان بند گان نازل شده باشد تا بدانند که چگونه به با رگاه خداوند 
تقرب بجویند» مانند سوره فاتحة الکتاب» و آن در برابر با بقیه سورهای قرآن مانند عبادات 
فرضی در برابر نوافل است. 

از آنجمله اینکه: جامع‌ترین سورها باشد» مانند زهراوین (بقره و آل عمران) رسول خدا 4 
در باره سوره «یس» فرمود که: «َه قلب الْفْرآن» «دل قرآن است». زیرا دل به وسط 


اشاره می کند» و این سوره از مثانی است. از مین و بالاتر از آن نیست. و از مفصلات بالاتر 


از ابواب احسان ۲۸۵ 


قرار دارد» و در آن» آیات توکل و تفویض و نیز آیه توحید بر زبان محدث آنطاکیه است که 


مگ و وو 


می‌گوید: ا وال لا اعد نی قطن «مرا چه شده است کسی را بندگی نکنم که 
مرا آفریده است» 

و در این» فنون مذ کور به تمام و کمال» وجود دارند. و در باره سوره تبارک الذی آمده 
است که برای مردی شفاعت کرد تا او آمرزیده شد. و این داستان مردی است که رسول 
خدا ی او را در بعضی مکاشفات خویش دیده بود. و این که در باره حفظ و نگهداری قرآن 
ترغیب و تشویق شود و برای فراموش شدنش مثالی مانند رهایی شتر از قید بیان گردد» و در 
خواندن آن با ترتیل و به هنگام جمع و جورشدن دل‌ها و اطمینان خاط به تلاوت آن؛ 
ترغیب گردد» تا که به تفکر نزدیکتر گردد؛ و به حسن صوت و گریستن و خود را به گربه 
در آوردن تشویق شود تا به هدف که تفکر است نزدیک شود و فراموش گردانیدن آن اعلام 
گردد و از ختم کردن کل قرآن در کمتر از سه روز نهی گردد» زیرا در این صورت نمی‌توان 
به معانی آن پی برد» و در خواندن آن. به لغات عرب جهت تسهیل» اجازه رسیده بود» زیرا در 
میان ایشان ناخوان (بی‌سواد) پیرمرد و کود کک وجود داشت. 

و در آنچه به آن حضرت #5 غیر از قرآن از جانب خداوند داده شده بود» این هم هست 
که خداوند فرمود: «یا عبادی نی حَرَمْتُ القَلْم غلّی تفسی وله بيْنَكُمْ مُحرَمًا فلا 
الوا یا عبادی کُلکُم ضال الا مَنْ هت .» الحدیت «ای بند گانم من ظلم را بر خود 
حرام قرار دادم و آن را در میان شما نیز حرام اعلام نمودم» پس بر همدیگر ظلم نکنید» ای 
بندگانم همه شما گمراه بودید. مگر کسی که من او را هدایت دادم..» تا آخر حدیث» و نیز 
آنچه به آن حضرت ب داده شده آمده است که «در بنی اسرائیل مردی ٩‏ نفر را کشته 
بود..» تا آخر حدیث. و نیز آمده است که «خداوند به توبه کردن بنده شادتر می‌شود از کسی 


که..» الحدیث» و نیز آمده است که «بنده گناهی را مرتکب شد» الحدیث. و این که 


(۱)-سوره یس ية ۲۲. 


۲۸۶ حجت الله البالغه 


«رحمت خداوند صد درجه است که یکی را از آن‌ها در زمین نازل فرموده است..» 
الحدیث» و این که «هرگاه بنده اسلام را بپذیرد و آن خوب از آب دربیاید..» الحدیث» و 
احادیثی که در آن‌ها دنیا به رطوبتی تشبیه یافته که روی انگشت کسی بچسبد وقتی آن رابه 


دریا فرو ببرده یا به بزغاله ناقص الخلقه‌ای که مرده باشد تشبیه داده شده است. 


نیت روح» و عبادت جسد آنست: 
بايد دانست که نیت روح» و عبادت جسد می باشد» و حسد بدون از روح» حیاتی ندارد» 


اما روح بعد از جدا شدنش از جسد. حیاتی دارد» ولی آثار زندگی از آن بدون جسد نمایان 


2 
۳ 


نمی‌باشند. بنابراین» خداوند فرمود: لن ا ولا دمَاوها ولکن تال آلکفَوٍی 
E‏ سم رسب تخل گزشت‌های. آن‌ها و له .وهای آن‌هاه ون موس ند آو 
تقوای شما». 

رسول خدا که فرمود: «إِنّمَا الأعْمَالُ بالتيّات» که «مدار اعمال بر نیت است». در 
بسیاری موارد رسول خدا #5 کسی را که تصمیم به کاری می گرفت و موفق به انجام آن 
نمی‌شد به کسی تشبیه می‌داد که کار را انجام داده است مانند مسافر و بیمار که نمی‌توانند بر 
ورد را که روی آن مواظبت کرده اند انجام دهند» پس برای آن‌ها انجام آن کار نوشته 
واه شته او مانند کی که فلا نتفای کت ول هو اتر سکس کوان آن را نداشته 
باشد» برای او ثواب انفاق نوشته خواهد شد. 

هدفم از نیت آن انگیزه‌ای است که بر عمل وادار کند» مانند تصدیق به آنچه خداوند 
توسط ا اطع شیر داده اس که بهافرمانرداران ترات و به‌تافرمانان عقاب واه وة 
و مانند حب امتثال به آنچه خداوند امر و نهی فرموده است. بنابراین» واجب است که شارع از 
ریا و فخرفروشی نهی کند و بد بودن آن‌ها را روشن سازد چنانکه آن حضرت #5 فرمود: 
«ان آول الناس یِقضی علیهم یوم القيامة ثلائة: رجل قتل في الجهاد لیقال له: هو رجل 


()- سور حج آیة ۳۷ 


از ابواب احسان ۲۸۷ 


جريء ورجل تعلم العلم وعلمه لیقال: هو عالم. ورجل آنفق في وجوه الخیر لیقال هو 
جواد. فیومر بهم فیسحبون على وجوههم إلي النار» «نخستین کسانی که در روز قيامت 
علیه آن‌ها حکم داده می‌شود سه تا هستند: یکی آنکه: در جهاد کشته شود تا به او گفته شود 
که شجاع است» دوم آنکه: علم بخواند و به دیگران تعلیم بدهد تا به او بگویند عالمی هست؛ 
سوم آنکه: در کارهای خیر انفاق می کند تا به او سخی بگویند» پس این‌ها بر روی صورت 
O‏ ی 
دا نی الشرگاءِ عَنِ الشرك م مَنْ عمل عملا شرك فيه معی غیری ترکنه وشرگه» «من از 
os‏ ۳00 ۱ 
گرداند» من او را با ش ر کش» کنار می گذارم». 


و ی ای O‏ ی 

اما حدیث ابی ذر هه که گفته شد: «یا رسول الّه! أرأيت الرجل يعمل من الخیر 
ویحمده الناس علیه؟ فقال: تلك عاجل بشری الموّمن» «یا رسول الله! مردی کار نیک 
انجام می‌دهد و مردم بر آن کار از او ستایش می کنند این چطور است؟ فرمود: این مژده 
نقدی مومن است». منظور این که کاری بکند که هدفش از آن کار جز رضای خدا چیز 
دیگری نباشد» پس آنگاه قبولیت او در زمین فرود می آید» و مردم با او محبت می‌ورزند و 
حدیث ابی هريره 4ه که عرض کرد: «ّا سول ۳۹ بینا آتا في بيتي في مَصلاي اد 
حل علي رجل. فَاعْجَبَني الحال التي رآني عَلَيْهاء فقال زسول اللّه يه: رحم الله أب 
هیر لك أجْران: جر ا س » وج الغلانیة» که «ای رسول خدا! من در خانه‌ام در محل 
نماز قرار گرفتم که مردی بر من وارد شد» خوشم آمد که او مرا در این وضع ببیند» فرمود: 
خدا رحم کند بر تو ای ابوهریره» برای تو دو اجر هست» اجری سری, و اجر علنی» منظور 
این که خودبینی مغلوب باشد و به تنها به عمل وادار نکند» اجر سری اجر اخلاص است که 


در پنهانی متحقق می گردد» و اجر علنی اجر اعلاء دین خدا و اشاعة سنت راشده است. 


حسن الخلق عبارت است از سماحت و عدالت: 

رسول خدا ب فرمود: «خیرکم َحَاسنْکم أخلاقا» «بهترین شما کسانی هستند که دارای 
بهترین اخلاق باشند». 

من می‌گویم: چون در میان سماحت و عدالت یک نوع تعارض وجود دارد. همچنانکه ما 
بر آن هشدار دادیم و مبنای علوم انبیاء ‏ تا حد الامکان بر ملاحظه هردو مصلحت بود 
لازم شد که در شرایع برای سماحت چیزهای متعین گردد که با عدالت آميخته گردند و 
عدالت را تأیید نمایند بر آن هشدار دهند» پس دستور رسید به حسن خلق که عبارت است 
از مجموع چند امر از باب سماحت و عدالت؛ زیرا آن شامل جود. عضو از ظالم» تواضع؛ 
ترک حسد و کینه و غضب است. و هریکی از این‌ها از باب سماحت می‌باشد و نیز شامل 
برقرار نمودن دوستی با مردم» صله رحم با خویشاوندان» خوش برخوردی با مردم و همدردی 
با محتاجان است. و این‌ها ازباب عدالت می‌باشند» فصل اول متکی بر دوم است. و دوم بدون 
اول به پایه تکمیل نمی‌رسد. و این از آن رحمتی است که در شرایع الهی قابل مراعات و 
ملاحظه است. 


زبان از همه جوارح. زودذتر به خیر و شر می‌رسد: 

و چون زبان از همه جوارح زودتر به خير و شر می‌رسد. چنانکه رسول خدا 5 می‌فرماید: 
«وَهَلْ کب الا علی مناخرهم الا حصَائِد أستَتَهم» «انسان را به جز لغزش‌های زبانش 
چیز دیگر سرنگون نمی‌سازد» و نیز آفت زبان در اخبات» عدالت و سماحت همه خلل 
می آورد؛ زیرا کثرت کلام از ذکر الله فراموش می گرداند» غیبت. بد و بی‌راه گفتن» فساد در 
میان مردم ایجاد می‌نماید دل به رنگ آنچه گفته می‌شود رنگ می‌پذیرد؛ پس وقتی که 
کسی کلمه غضبی را به زبان بیاورد لازماً قلب به رنگ آن می گردد و بقیه را بر این باید 
قباس کرد رنگ‌شدن منجر می‌شود به این که شبح آن پدید آید. لذا لازم گردید که شرع 


نسبت به آفات زبان بیشتر بحث کند. 


از ابواب احسان ۲۸۹ 


آفات زبان بر چند قسم هستند: 

آفات زبان بر چند نوع می‌باشند: 

از آنجمله اینکه: در هر وادی غوطه بخورد» و صورت آن‌ها در حس مشت رک جمع 
گردند» پس وقتی که به سوی خداوند متوجه شود حلاوت ذکر را درنیابد» و نتواند در 
اذ کار از تدبر و فکر کار بگیرد؛ بنابرهمین بود که از مالا یعنی نهی گردید. 

از آنجمله اینکه: بین مردم فتنه برپا کند» مانند غیبت. جدال و تحریک کردن مردم. 

از آنجمله اینکه: بنابر وقوع پردة بزرگی از درند گی و شهوت. پرده‌ای بر نفس پدید آید» 
مانند فحش گویی و یاد نیکی و زیبائی زنان. 

از آنجمله اینکه: سبب پدید آمدن فراموشی از جلال الهی و غفلت از آنچه پیش خداست 
قرار گیرد» مانند این که کسی به پادشاهی بگوید: شاهنشاها. 

از آنجمله با مصالح دین و آیین منافات داشته باشد» بدین شکل که به ت رک دستورات 
شرع وادارد. مانند ستایش از خمر و شراب. و نامگذاری انگور به (کرم) یا این که کتاب الله 
را گنگ درآورد مانند نام گذاری مغرب به (عشاء) و عشاء به (عتمه). 

از آنجمله اینکه: کلامی باشد شنیع» مانند افعال شنیع منسوب به شیطان مثل فحش گویی» 
یاد آوری عمل جنسی» و اسم‌بردن از اعضاء پنهانی به اسم صریح» و مانند ذکر آنچه به آن‌ها 
فال گرفته شود» مثل این که بگوید: «لیس في الدار نجاح ولا یسار» که «در خانه پیروزی 


و سهولتی نیست». 


در عرف شرع: 

معتبر است از آنچه معتبر نیست. بیان گردد از آنجمله است زهد: زیرا بسا اوقات نفس به 
سوی حرص طعام؛ لباس و زن متمایل می‌شود تا جایی که از این‌ها رنگ فاسدی برمی‌دارد 
که در جوهرش نفوذ می کند» پس وقتی که انسان آن را از خود کنار می‌زند به آن در دنیا 
زهد گفته می‌شود. منظور ترک عین این‌ها نیست» بلکه منظور متحقق‌شدن این خصلت است. 
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نبراین» رسول خدا 5ل فرمود: «الرَهَادَة في الي یس بتخریم الخلال ولا اضَاعة 
ال ون الرََادَةً في انیا لا کون بما في یلك وق منك بما في يدي الل ون 
در دنیا این نیست که حلالی را حرام قرار داده یا مالی را ضایع گردانید» بلکه زهد در دنیا این 
است که به آنچه در دست داری اعتماد بیشتری نسبت به آنچه در دست خداست نداشته 
باشی» و در واب مصیبت وقتی که به تو رسید راغب ‌تر باشی نسبت به آن که برای تو باقی 
گذاشته می‌شد». 

و نیز رسول خدا 5 فرمود: «یْسَ لابن دم حق فی سوّی هه الخصّال یت کل 
وتَوْب وّاری عورته وجلف الب الا کد «بنی آدم جز این سه چیز حق دیگری ندارد: 
خانه‌ای که در آن ساکن باشد لباسی که برهنگی خود را پنهان نماید» تکه نان و جرعه آبی 
که بخورد و بنوشد». 

و نیز فرمود: «بحخسشب اب دم لْقَيْمَاتٍ بُقمْنَ صلیهُ» «برای بنی آدم چند لقمه‌ای که 
پشت او را استوار نگهدارند کافی است» و نیز فرمود: «طعَام لین گافي الثنة وَطَعَامُ 
اللا گافي الأَرَْعَة» که «غذای دو نفر برای سه نفر و غذای سه نفر برای چهار نفر کافی 
است». یعنی غذایی که دو نفر را کاملاً سیر می کند حد وسط برای سه نفر کفایت می کند» 
منظور از این ترغیب در مواسات و مکروه قراردادن حرص و پرخوری است. 
قناعت: 

از آنجمله است قناعت: زیرا بسا اوقات حرص بر مال بر نفس غالب می‌آید. تا این که در 
جوهر نفس نفوذ می کند» پس وقتی انسان آن را از قلبش کنار بزند. و ترکش بر او سهل و 
آسان گردد به آن قناعت گفته می‌شود. منظور از قناعت این نیست که آنچه خداوند بدون 
طمع به کسی رزقی بدهد آن را ترک نماید. رسول خدا #5 فرمود: «لیْسَ الغنی عنْ کَثرة 
لْعرض؛ وَلکِنٌ اتی غتی الْفُسٍ» که «ثروتمندی به کثرت متاع و کالا نیست. بلکه با 
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غنای قلب است». و نیز فرمود: «يا حَکیمُ إن هد الال خض خلق من ده بسَخاوة 
تفس بورك لَه فيه وَمَنْ أََذه با شراف تفس لماك لَه فی وان کالّدی کل ولا 
یسیع والید العلا - یر من ید السْفلی» «ای حکیم این مال تر و تازه و شیرین است؛ 
هر کسی آن را با سخاوت نفس بردارد برای او در آن بر کت می‌آبد. و اگر کسی آن را با 
طمع نفس بردارد برای او در آن» برکتی نخواهد آمد. و دست بالا بهتر از دست پایین است». 
ونيز آن حضرت يا فرمود: «ذ۱ جَاءك من هذا الما شین وَأنت عَيْرُ شرف ولا 
سائلٍ فْحُذف ومّا لا فلا ثبغهُ تفسل» «مرگاه چیزی از ا ین مال پیش تو بیاید بدون این 
که تو در انتظار آن باشی و بدون این که تو سوال کنی» پس آن را بگیر و برای خود 
جمع آوری کن» و اگرنه نفس خود را مشغول به آن مکن». 

جود. 

و از آنجمله است جود: زیرا حب مال و حب نگهداری آن» بسا اوقات بر دل غالب 
می آید و از هر طرف آن را فرا می گیرد» پس هرگاه انسان بر انفاق آن» تسلط یافت و به آن 
پروایی نکرد. آن جود نام دارد. جود این نیست که مال ضايع کرده شود و خود مال فی 
نفسه چیز ناپسندی نیست. زیرا آن نعمتی است بز رگ. رسول خدا 4 فرمود: «اتقوا الشح 
فان الشح أهلك من قبلکم حملهم على أن سفکوا دماءهم» «از بخل بپرهيزید که آن 
گذشتگان را از بین برد آنان را بر خونریزی و حلال قراردادن محرمات. وادار نمود». و نیز 
فرمود: «ل ححسَدٌ الا فى الَْيْنٍ..» الحدیث. که «غبطه فقط در دو چیز هست» در حدیث 
آمده است: «أو يأتي الخیر بالشر؟ فقال: إنه لا يأتي الخیر بالشر وان مما ينبت الربیع 
ما یقتل حبطا أو يُلم» سوال گردید که «آیا خیر سبب پدیدآمدن شر می‌باشد؟ فرمود: خیره 
ولی گاهی آنچه در فصل بهار می‌روید در اثر بد هضمی می کشد. یا به کشتن نزدیکك 
اف و کر از سای ۱ 
َمَنْ گان لَه فطل من زاد فلیغذ به علی من لا د لَه قذگر من أصتاف الما حتّی رین 
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ی لا حَق لأَحَدِ ما في فضل» «کسی که سواری اضافی دارد آن را به کسی بدهد که 
سواری ندارد» و کسی که توشة اضافی دارد آن را به کسی بدهد که توشه ندارد» پس انواع 
مال را یاد نمود» تا جایی که ما پنداشتيم که هیچیکی از ما در چیزهای اضافی» حقی ندارد». 
جز این نیست که در این باره» با شدیدترین وجه ترغیب نمود» زیرا مردم به جهاد مشغول 
بودند و مسلمانان نیاز داشتند. و در این سماحة» نظم دین و آیین و ابقای زند گی مسلمانان 
باهم جمع گرد یدند. 
کو تاهی امید: 

از آنجمله است کوتاهی امید: زیرا بر انسان حب زندگی» چنان غالب می گردد که از 
یاد آوری م رگک» خوشش نمی آید» و چنان به طول حیات امیدوار می‌باشد که به آن نخواهد 
رسید» پس اگر او در این حالت» بمیرد» در اثر نرسیدن به خواسته‌اش عذاب میبیند» خود 
عمر» در حد خودش چیز ناپسندی نیست. بلکه آن نعمت بس عظیمی است. رسول خدا 4 
فرمود: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وخط خطاً مربعاً» وخط في الوسط 
خارجاً منه» وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط 
فقال: هذا الإنسان» وهذا أجله محيط به. وهذا الذي هو خارج أمله» وهذه الخطط 
الصغار الأعراض فان أخطأه هذا نهسه هذاء وان أخطاً هذا نهسه هذا» كه «در دنا 
مانند مسافر یا رهگذری باش» و یک مربع کشید و خطی در وسط آن کشید و آن را از بالا 
بیرون برد» و خطهای کوچکی دور و اطراف خط وسط کشید» سپس فرمود: این | نسان 
است و این خط فراگین اجل اوست» و این خط خارج امید اوست و این خطهای کوچک 
پیش آمدها هستند که اگر از یکی نجات یابد دیگری به او نیش می‌زند» رسول خدا کل این 
درد را به یاد آوری شکننده لذت‌ها و زیارت قبرستان معالجه نمود» و همچنین با عبرت گرفتن 


از مرگ هم عصران. رسول خدا ي فرمود: «له پتمنیس آحدکم الموت. ولا یدغ به قبل أن 
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یأتیه عنه إِذا مات انقطع عمله» «هیچیکی از شما موت را آرزو نکند و پیڈ پیش از آمدنش 
خواهان آن نباشد» زیرا ه رگاه م رگ بیاید سلسله عمل قطع می گردد». 


تواضع: 

از آنجمله است تواضع: و آن عبارت است از این که نفس دنبال انگیزهای کبر و عجب 
نرود که در اثر کبر و عجب» مردم را به نظر حقارت بنگرد» زیرا این منجر به فساد نفس قرار 
می گیرد» و برای ظلم بر مردم و تحقیر آن‌ها برانگیخته می‌نماید» رسول خدا 5ل فرمود: «لا 
یل الجَئهَ من گان في قلبه مثقال در من کر فال رجل: و 
كوت توب سنا وغل حستة؟ قالّ: إن الله جمیل يجب الْجمال, ابر بطر الق 
وَغْمْط التاس» بع: یعنی «کسی که به اندازه ذرۀ کبر» در دل داشته باشد وارد بهشت نمی شود 
مردی گفت: یکی دوست می‌دارد که لباسش و کفشش خوب باشند» آن حضرت 45 فرمود: 
خداوند جمیل است و جمال را می‌پسندد» کبر عبارت از انکار حق و تذلیل مردم است» و 
نیز فرمود: «ألا أخبرکم بهل لاه کل غُلْ مُنتکبر» که «آیا من شما را به اهل جهنم 
خبر ندهم» او هر ظالم و متکبر است». رسول خدا #5 فرمود: «بَیْنمَا رجْلْ يَمشي في حله 
تُعْجبهُ تفس مُرجل رأسَف تال في مَشینه رد خسف الله به فهو َج حل في 
الأرضٍ إلى یوم القيامَة» «مردی در لباس فاخرانه» با فخر و ناز» راه می‌رفت که ناگهان 
E‏ فرو برد» و تا روز قیامت در زمین فرود می‌رود». 
حلم و سنکینی و نرمش: 

و از آنجمله است: بردباری» شکیبایی و نرمی» منظور این که دنبال انگیزة ف خشم و غضب 
نرود» مگر اد ین که بیندیشد و مصلحتی در آن باشد» رسول خدا ا فرسود: ومن خرو الرفق 

E E پحره‎ 


مردی به رسول خدا ي گفت ت: مرا وصیت بفرماه فرمود: یکو وو ای زا بلس هار 
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تکرار نمود که خشمگین مشوه و باز فرمود: «آلا یوک ِمَنْ من یرم علی الّار؟ کل قريب 
cg os‏ است» هن کسی که 
یکت روت ریاد کر و6 وی قرو «لَيْسَ الشديد بالصرْعة تما الشدید 
الذٍي يَمْلِكُ تفه عند الْفْضَب» «زورمند کسی نیست که دیگران را بر زمین بزند بلکه 
کسی است که به هنگام خشم بتواند خود را کنترل کند». 


صبر: 

از آنجمله صبر است: و آن عبارت است از عدم انقیاد و پیروی نفس به انگیزهای آرامش؛ 
پریشانی» شهوت. تکبر» افشای راز» قطع روابط دوستی و غیره» و موافق به اين» داعیه‌ها؛ 
نام‌های گوناگونی دارند. خداوند فرموده است: نما یوق الصَبرُونْ جرهم بعر حشاب 
©4" «پاداش بدون حساب به صابران داده می‌شود». 

رسول خدا 4 فرمود: «ما آوتي آحد عطاء أفضل وآوسع من الصبر» که «به كسى 
بالاتر و وسیع‌تر از صبر عطایی داده نشده است». رسول خدا 5 به مظان عدالت دستور داده و 
بر بز رگترین درهای آن هشدار داده است» نیکویی, مهربانی با خلق خدا را بیان فرموده به آن 
ترغیب نموده است. و اقسام آن را از قبیل برخورد خوب و دوستی با اهل خانه» همزیستی با 
اهل محله و شهروندان احترام به بزرگان دین و مذهب» و قدردانی از هریکی درخور او. 
احادیثی چند در باره سماحت و عدالت: 

احادیٹی چند از این قبیل جهت نمونه و الگوی این باب» ذ کر می‌کنیم؛ رسول خدا و 
فرمود: «اتقُّوا الطَلم فن الطَلم ظلْمَات یوم الْقيامة» «از طلم بپرهیزبد» زیرا ظلم 
تاریکی‌های روز قیامت را فراهم می کند». 


(۱)-سورة زمر» أيه ۰ 
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و فرمود: دن الله حرم لیم دماء؟ م مالک گر حرمَة کخرَمَة یویکم هدا فی بَلَدکم 
هذّا» که «خداوند خون‌ها و اموال شما را بر شما حرام قرار داده است مانند حرمت این روز 
شما (یوم النحر) و این شهر شما (مکه)». 

و فرمود: «الْمُسْلِمُ من سَلم اله نْلمُون من لسانه وَيَدِهِ» «مسلمان کسی است که 
مسلمانان از دست و زبان او سالم باشند». 

و فرمود: «واللّه لا يأخذ آحدکم شيئاً بغير حقه الا لقي الله یحمله یوم القيامة فلا 
أعرفن أحداً منکم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تیعر» «به خدا 
قسم نمی گیرد» یکی از شما چیزی را به ناحق» مگر این که در حالی با خدا در روز قیامت 
ملاقات می کند که آن را به دوش حمل کرده است» البته من می‌شناسم یکی را که در حالی 
با خدا ملاقات می کند که شتری به دوش گرفته که صدا می‌دهد یا گاوی را بدوش گرفته که 
صدا می‌دهد یا گوسفندی را که صدا می‌دهد». 

و نیز فرمود: «مَنْ ظلم قي شب من الارض طوقَهُ من سبع اَرَضِینَ» «کسی که به اندازة 
یک وجب نسبت به گرفتن زمینی ظلم کند. تا هفت طبق از آن» در روز قيامت طوق گردنش 


می‌شود». 


SS 
آن حضرت #4 فرسود: «ككل امین فى ام وتزاخیهع وتعاطيهخ مكل المد‎ 
ادا اتکی مه عضو تداعی لَه سار الْجسَد بِالمَهَر لحمّی» «مؤمنان در دوستی» ترحم‎ 
و عطوفت. با همدیگر مانند یک جسد هستند که اگر عضوی از آن مریض باشد بقیه جسد‎ 

به بیداری و تب آرام نمی گیرد». 
و نیز فرمود: «مَنْ لا یرَحم التاسَ لا یرَحَمة الل «کسی که بر مردم رحم نکند» خداوند 


بر او رحم نخواهد کرد». 


مسلمان بر ادر مسلمان است: 
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رسول خدا ی فرمود: لفل آخو ال نلم لا ۳۳۹ ولا یُسْلمَهُ» که «مسلمان برادر 
مسلمان است. نه خود بر او ظلم می کند و نه دست از حمایت او می کشد». 

و فرمود: «هرکسی در فکر برآوردن نیاز برادرش باشد. خداوند نیازهای او را ب رآورده 
می‌سازد. و هرسکی از مسلمانی پریشانی را برطرف سازد. خداوند پریشانی اخروی او را 
برمی‌دارد. و هر کسی که نسبت به مسلمانی سترپوشی کند. خداوند در قیامت از او سترپوشی 
خواهد کرد سفارش کنید به شما پاداش داده خواهد شد. و هرچه خداوند بپسندد آن رابه 


زبان پیامبرش به مورد اجرا درمی آورد». 


و فرمود: «تغدل یناث صَقة وتعی ال في داه تخمل أو تزفغ له ماع 
صَِدَفْت والکلمةٌ الط صَدة» «داوری بین دو نفر به عدالت» صدقه‌ای است» کمک کردن 
به کسی در باره حیوانش که باری بر آن حمل کند یا کالای او را بلند کند صدقه‌ای به 
حساب می آید» گفتن سخن نیک صدقه‌ای می‌باشد». 

در باره ضعفای مهاجرین فرمود: «لئن کنت آغضبتهم فقد أغضبت ربك» که «اگر 
ایشان را به خشم درآوردی پرورد گارت را بخشم در آورده‌ای». 

و فرمود: «أتا وگافل اليم فى الْجَنَة هَكدًاء وَشارّ بالسَبابة وَالْوْسْطًى» که «من و 
سرپرست یتیم در جنت چنین خواهیم بود»؛ به دو انگشت سبابه و وسطی اشاره نمود. 

و فرمود: «الساعي على الأَرْمَلَّة والمنکین» گاْمُجَاهد في یل الْه» که «سرپرست 


سوه و مسکین» مانند مجاهد در راه خداست». 
توصیه برای زنان: 
رسول خدا ب فرمود: «مَن بل من هذه الات بشیء فَأحْسَنَ ع یهن كن له سرا ا 


من النّار» «هرکسی که با این دختران به چیزی مبتلا گردد» آن‌ها پرده‌ای برای او از جهنم 
می‌باشند ». 
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¢ 4 2 اد 


و نیز فرمود: «اسْتَْصوا باللسای فان مر لت من ضلع. ون آغوج ما فى الطّلع 
لاف فان دهت Ol TED‏ میت O TO‏ 
شده است. و کج‌ترین پهلوها؛ پهلوی بالایی است. اگر تو بخواهی آن را راست کنی او را 


می‌شکنی ». 


آفریده 


احادیثی چند برای همسر: 

آن حضرت با در باره زوجه فرمود: «أَنْ تطْعمَهّا ذا طْعفت وَتَکسوها ذا اکسَیْتَ 
ولا تضرب اجه ولا بح وا هجو | 
از آنچه می‌پوشی به لباس بده» و بر صورت نزن, و بیراه نگو» و او را به جز در خانه رها 
نکن ». 

و فرمسود: «إذا دعا الول ارت ی فراشه فلم تأنه قبات غضبان علنها لها 
لاه حّی تُصنیح» که «هر اه مرد همسر را به فراشش فرا خواند و او پیشش نیامده و او 
شب را در حال ناراحتی گذرانید ملایکه تا صبح بر آن زن نفرین می کنند». 

و نیز فرمود: «لا جل لافْرة أن تصوم وَرَوْجُهًا شاه الا يانه ولا ادن فی بيه یه الا 
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ان ولو نت آمرا أَحَدَا ُن یج لخد لورت المرةَ آن تسجد تسج لرَوجها» «برای زن 


لا فى ات «از آنچه می‌خوری به او طعام بده» و 


حلال نیست که با وجود موجود بودن شوهرش» بدون اجازه اوه روزه بگیرد» و نه به کسی 
اجازه بدهد که بدون اجازه شوهر وارد خان او بشود» و اگر به کسی امر می کردم که برای 
دیگری سجده کند به زن امر می کردم که به شوهرش سجده کند». 

و نیز فرمود: «َيْمّا امرَأة مَاتت وروجا عنها راض دخ خلت الجنة» «هر زنی که بمیرد و 


شوهرش از او راضی باشد وارد بهشت می‌شود». 


(۱)- استخوان دنده. 


۲۳۹۸ حجت الله البالغه 


و فرمود: «دیتاژ أَنْمَفََهُ َه فی سبیل الله وديتاز أَنَْفَهُ ْفیهُ فى رقبة ودیناز تَصَدّفت به علی 
مشکین ودیناز أنففتهُ َه عَلَّى أَهْلِكَ آغظمها آجرا الذی أَففته علی أَهْلك» «از چهار دینار 
که یکی در راہ خدا و یکی را بر مسکینی و یکی را در آزادی گردنی و یکی را بر زن و 
بچه‌ها صرف کنی؛ با ارزشترش از نظر ثواب همان است که بر زن و بچه‌ها صرف کرده 
باشی ». 

و فرمود: «ذا آنقق الرَجُل علی له د مه لفق یخَسبْهَا فهي له صَدَفة» «وقتی که مردی 


نفقه‌ای بر اهل خود صرف نموده خواهان پاداش آن باشد» آن برای او صدقه‌ای به حساب 


2 
تَفقة 


می‌آید». 


مراعات با همسایگان: 

آن حضرت بل فرمود: «ما ژال جبريل بُوصيني بالجار خی ظنتْ أنه سَیوَ» یعنی 
«همیشه جبرئیل تا جای نسبت به همسایه مرا توصیه نمود که فکر می کردم او را وارث قرار 
می دهد ». 

و فرمود: «يا با ذر إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءهاء وتعاهد جیرانك» که «ای ابوذر! 
هرگاه شوربایی پختی آبش را اضافه کن و به فکر همسایگانت باش». 

و فرمود: «مَنْ گان يُومنْ بالل لیم الآخر فلا يوذ جاره» «ه ر کسی که به خدا و روز 
قيامت ایمان دارد همسایه خود را ناراحت نکند». 

و فرمود: «والله لا یومن الذي لا يأمن جاره بوائقه» «به خدا قسم کسی که همسایه‌اش 
از شرارتش در امان نباشد او مومن نیست». 


وصبت به مادر و پدر و خویشاوندان: 


3 


خداوند متعال به خویشاوندی فرمود: «آلا تز ضین ١‏ نْ آصل من وصلك فطع مَنْ 
قطعك» «آیا راضی نمی‌شوی که کسی را با خود وصل کنم که تو را وصل کرده است و 


از ابواب احسان ۳۹۹ 


کسی را از خود قطم کنم که تو را قطع کرده است». و فرمود: «مَنْ اح اَن یس له فی 
رزقه ینس له فى أنَرهِ فلِتصل رحمَذ» «هرکسی می‌پسندد که رزقش گشاد گردد و 
عمرش طولانی باشد باید خویشاوندی را ملاحظه و مراعات نماید». 
و فرمود: «هنَ الگبائر قوق لوالِدَيْنٍ» که «نافرمانی مادر و پدر از گناهان کبیره 
می‌باشد». و نیز فرمود: «من البائ شم الرجُل ولد یشب آنا اج یسب با 
۵ امه فت امه «از گناهان کبیره است که کسی مادر و پدر خود را فحش 
بگوید. یا به پدر کسی فحشی دهد که او نیز به پدرش فحش دهد یا این به مادر کسی فحش 
دهد او در عوض به مادرش فحش دهد» از رسول خدا 4 سؤال گردید: «سئل هل بقی 
من بر بو شىء أبرْهْما به, بَعْدَ موتهما فقال: نم الصلاة عللهما. والاستغاز لهْمَ 
اد عهیمما من بغیمماء وصلاٌ ارّحم الى لا ُوصل لا بهما. وَإِكُرامُ صدیقهما» 
«آیا از نیکی به والدینم چیزی باقی است که بعد از فوت‌شان» آن را انجام دهم؛ فرمود: آری» 
دعای رحمت برای آن‌ها» آمرزش خواستن برای آن‌هاء اجرای عهد و پیمان آن‌هاء صله 


رحمی که بدون از آن‌ها وصل نمی شد» و احترام‌دادن به دوستان آن‌ها». 


چه کسانی سزاوار احتر ام هستند: 

آن حضرت بل فرمود: دإ من (جلل اللّه کرام ى الشيَة للم خامل الُْرآنِ 
غیرٍ العالی فیه والْجافی عَنه وکام ذی السْلطان لفط «از جمله احترام گذاشتن به 
خداء احترام‌دادن به پیرمرد مسلمان. و حامل قرآن است که در آن مبالغه نکند و نافرمان 
نباشد» و احترام‌دادن به صاحب پست و مقام حکومتی است که انصاف داشته باشد». 

و فرمود: «لیْسَ متا مَنْ لَمْ یرم صَغیزتاء ول یعرف شرف گبیرنا» «از ما نیست کسی 
که بر کود کان ما رحم نکند و احترام بزرگان ما را نشناسد». 


و فرمود: «أَنروا لاس مَنازلَهم» «ه ر کسی را به قدر مقامش احترام کنید». 


عیادت بیماران: 

آن حضرت 4٤‏ فرمود: «مَنْ عاد مریضا و زر احا لَه فی الله اداه ماد آنْ طبْتَ 
وطاب مَمْشاك وتبوَأتَ من الْجنَة َنزلاً» «هرکسی از بیماری عیادت کند» يا به دیدار 
پرادرش در راه خدا برود» منادی اعلام می‌فرماید که بسیار کار خوبی کردی, و مبارک باد 
به رفتارت. و منزلی در جنت برای خود مهيا کردی». این احادیث و امثال آن‌ها همه بر خلق 


عدالت و حسن مشارکت و برخورد خوب هشدار می‌دهند. 
مقامات و احوال 

نتایج و ثمرات احسان, مقامات و احوال می‌باشند: 

بايد دانست که احسان پس از آن که به دست بیاید» ثمراتی دارد» و آن‌ها مقامات و 
می‌باشد: یکی: در اثبات عقل» قلب» نفس و بیان حقایق این‌هاست. دوم: در بیان پدید آمدن 
مقامات و احوال از آن‌ها. 
در انسان سه لطبفه وجود دارد: 

نخستین مقدمه: بايد دانست که در انسان سه لطیفه وجود دارد که عقل» قلب و نفس نام 


دارند» و بر این» نقل» عقل. تجربه به اتفاق عقلاء دلالت دارند. 


دلایل اثبات عقل: 
اما نقل: پس در قرآن اة | رن ف ذللگ یت لَقوم یعقلورت 4 «در 


این نشانی‌هایی هست برای قومی که عقل داشته باشند». 


(۱)-سوره رعد» أيه ۴ 
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در داستان جهنمیان ای ارت لو کنا سمم أو تعقل ما نّا ف 


(4)2 که «اگر ما می‌شنیدیم و از عقل کار می گرفتیم جهنمی نمی‌شدیم». 

در حدیث آمده است: «أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: آدبر 
فأدبر فقال: بك أؤاخذ». «نخستین چیزی که خداوند آفرید عقل بوده به او گفت: پیش 
بیا؛ آن پیش آمد؛ و به او گفت: به عقب برو» به عقب رفت؛ سپس خداوند گفت: با تو 
بازخواست می کنم» آن حضرت #5 فرمود: «دين المرء عقله. ومن لا عقل له لا دين 
(۵ «دین شخص,. عقل اوست؛ کسی که عقل نداشته باشد. دین ندارد» و نیز فرمود: 
«پیروز است کسی که عقل به او عنایت گردیده است» اگرچه علمای حدیث در باره بوت 


این احادیث بحث دارند اما اسنادی دارند که یکدیگر را تقویت می‌نمایند. 


دلایل اثبات قلب: 

دورن ای اه هرا علهوا ار اه ول بر مد وقلبه ۳4 «دانید که 
خداوند بین مردم و قلبش حایل می گردد». 

و نیز در آیة ۳۷ سورة ق آمده است: ان نی دالت آنوگری لمن کان لهه لس اوا 
المع وَهوَ شهید (@) «اين برای کسی که قلبی داشته باشد و گوش فرا داشته باشد و 


حضور بهم رساند» یندی است ». 


(۱)- سورء الملك» آية ۱۰. 

۲- این حدیث را حسن بن محمد صغانی در الموضوعات خود؛ موضوع و ساختگی دانسته و سیوطی و 
عجلونی ضعیف گفته‌اند. (مصحح) 

۳- شیخ آلبانی در سلسله ضعیفه این حدیث را موضوع و ساختگی دانسته است. (مصحح) 

(۴)- سورة انفال» ۲ ۱۷۳ 


۳۰۲ حجت الله البالغه 


و در حدیث آمده است: «آگاه باشید که در بدن پاره گوشتی است که اگر خوب شد» 
همه بدن خوب می‌باشد. و اگر فاسد شد همه بدن فاسد می گردد» و آن قلب است» و نیز در 
حدیث آمده است: «قلب مانند جوانه زراعتی است در بیابان که باد آن را زیر و روی 
می کند». 


دلابل اثبات نفس: 
در حدیث آمده است: «فس آرزو می کند و می‌خواهد» شرمگاه آن را تصدیق با 
تکذیب می‌نماید». 


پایه و مقام عقل: 

از بررسی موارد استعمال. معلوم می‌شود که عقل آن چیزی است که به وسیله آن انسان 
چیزهایی را د رک می کند که به حواس د رک نمی گردند؛ و قلب آن چیزی است که انسان 
به وسیله آن دوست می‌دارد» خشمگین می‌شود می‌پسندد و تصمیم می گیرد. 

و نفس آن چیزی است که به وسیله آن انسان چیزهای لذیذ را از قبیل مطاعم» مشارب و 


مناکح میل می کند. 


کارها به وسبله سه نیروی اصلی به اتمام می رسند: 

اما عقل: پس در جای خود به ثبوت رسیده است که در بدن سه تا عضو اصلی هستند که 
به وسیله آن‌ها نیروها و افعالی که صورت نوعی انسان متقاضی آن‌هاست. به اتمام می‌رسند. 
پس محل نیروهای ادراکی از تخیل» توهم» تصرف در متخیلات و متوهمات و حکایت از 
مجردات بوجه من الوجوه در دماغ است» محل غضب» جرآت» بخیلی؛ رضامندی» نارضایتی 
و شبیه این‌ها قلب است. محل آنچه قوام انسان به آنست کبد (جگر) می‌باشد. دلیلش این که 
هرگاه در بعضی از این اعضا آفتی پیش بیاید در این نیروها سستی پدید می‌آید. 

باز کار هیچیکی از این سه عضو بدون کمک یکدیگر تمام نمی‌شود؛ پس اگر قبح 


فحش گویی» حسن گفتار خوب و نفع و ضرر آن‌ها درک نگردند» خشم و محبت پدید 
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نمی آیند» و اگر متانت قلب نباشد تصورکننده به آن تصدیق نمی کند؛ و اگر شناختی به 
مطاعم و مناکح» و توهم نفع در آن‌ها نمی‌بود» طبیعت به آن‌ها؛ تمایل پیدا نمی کرد و اگر 
قلب احکام خویش را در اعماق بدن نافذ نمی کرد انسان در بدست آوردن درخواست لذت 
خویش» نمی کوشید» و اگر حواس در خدمت عقل قرار نمی گرفتند» هیچ چیزی را ما 
نمی توانستیم د رک کنیم؛ زیرا کسبیات تابع بدیهیات می‌باشند» و بدیهیات فرع محسوسات 
هستند» اگر اعضایی که صحت قلب و دماغ بر صحت آن‌ها متوقف است» صحیح و سالم 
نباشند» قلب و دماغ سالم نمی‌مانند؛ و هیچ کاری از آن‌ها انجام نمی گیرد؛ اما هریکی مانند 
پادشاهی است که به امر بزرگی اهتمام می دهد» مانند فتح سنگر مستحکمی يا مانند آن» پس 
از برادران خویش به لشکر و اسباب و آلات جنگی کمک می گیرد» اما تدبیر فتح قلعه و 
سنگر را خود او می کند و حکم و رأی از اوست. بقیه خادم اند که به فرمان او حرکت 
می کنند» پس صورت حوادث موافق به آن صفاتی پدید می آیند که در پادشاه از جرأت و 
بز رگی» سخاوت و بخل» عدالت و ظلم وجود دارند» پس همانگونه که وضعیت به اختلاف 
پادشاهان و آرای و صفات آن‌ها مختلف می‌شوند. اگرچه لشکر و قشون و اسباب و آلات 
فراهم باشند» پس همچنین حکم هر اصلی از اصل‌های سه گانه در بدن می‌باشد. 
افعال نیروهاء باهم متقارب می‌باشند: 

خلاصه این که افعالی که از هر کدام یک از این رسای سه گانه پدید می آیند با همدیگر 
نزدیک می‌باشند» یا به افراط و تفریط متمایل می‌باشند یا در وسط افراط و تفریط قرار 
می گیرند» پس وقتی که ما این هیکل‌های سه گانه را با افاعیل متقاربة آن‌ها و مزاج‌هایی را که 
این افاعیل متقاربه متقاضی آن‌ها هستند در نظر بگیریم» پس این‌ها همان لطایف سه گانه 


هستند که مورد بحث می باشند نه خود آن نیروها به تنهایی بدون در نظ رگرفتن چیزی دیگر. 


صفات قلب به قرار زیر اند: غضب. جرأت. حب بزدلی» رضامندی» نارضایتی» وفاداری 
به دوستی قدیمی» رنگین‌شدن به حب و بغض» حب جاه و مقام» جود» بخل» سستی» خوف و 


ترس. 


صفات عقل: 
صفات عقل عبارتند از: بقین» شک» توهم» تلاش اسباب برای هر پیش آمد و فکر در 


تدابیر به دست آوردن منافع و دفع ضررها. 


صفات نفس: 
منت‌های صفات نفس حرص در مطاعم و مشارب لذیذ» و عشق به زنان و امثال آن‌هاست. 
اما تجربه: پس هر کسی که افراد انسان را بررسی نموده است صد در صد می‌داند که آن‌ها 
به اعتبار سرشت خویش» در این امور مختلف می‌باشند» بعضی کسانی هستند که قلبش بر 
نفس حاکم است» و بعضی دیگر کسانی هستند که نفس شان بر قلب غالب می‌باشد. 


هر گاه قلب خشمگین شود: 

هرگاه برای گروه اول خشمی پدید آید» یا در دلش تلاش مقام و پایه بزرگی پدید آید» 
پس لذات بز رگ در برابر با آن برای او حقیر می‌باشند و بر ترک آن‌ها صبر می کند» و بر 
ترک آن‌ها با نفس جهاد بزرگی انجام می‌دهد. 


ه رگاه شهوتی برای قلب پیش بیاید: 

اما گروه دوم: هرگاه شهوتی برای آن‌ها پدید آید. فوراً در آن فرو می‌روند اگرچه هزار 
ننگ و عار به دنبال داشته باشد» به مناصب عالی که ترغیب می‌شوند و از ذلت و خواری که 
ترسانیده می‌شوند. التفات و توجهی نمی کنند» و بسا اوقات برای مرد غیرتمندی زوج 
پسندیده پدید می آید و نفس او را به شدت به سوی آن دعوت می‌دهد؛ اما او با آن اظهار 


تمایل نمی کند به خاطر خیالی که در قلیش از غیرت پدید آمده است. بسااوقات بر 
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گرسنگی و برهنگی صبر می کند و از کسی چیزی سوال نمی کند؛ زیرا در سرشتش عزت 
نفس وجود دارد. 

بسا اوقات برای مرد حریص؛ منکح پسندیده‌ای یا طعام خوشگواری پدید می‌آید. ولی در 
آن‌ها ضرر بزرگی احساس می کند یا از جهت طب و پزشکی يا از جهت حکمت عملی یا 
از جهت غلبه و تسلط بعضی مردم» می ترسد و لرزه بر اندام می‌شود» پس از آن کناره گیری و 
پرهیز می کند» باز خواهشات. او را کور می کنند» پس دیده و دانسته در مهلکه فرو می‌رود. 

بسا اوقات انسان به سوی دو جهت مخالف از خود» کشش احساس می کند سپس یک 
انگیزه‌ای بر دیگری غالب می آید» و اینگونه افعال متشابه بر همین شکل تکرار می‌شوند تا 
این که او ضرب المثل قرار می گیرد» یا در اتباع از خواهشات يا در کنترل کردن و خودداری 


از آن‌ها. 


ه رگاه عقل بر قلب و نفس غالب آید: 

در اینجا شخص سومی هست که عقلش بر قلب و نفسش» غالب است؛ مانند مؤمن واقعی 
که حب» بغض و شهوتش موافق به امر شرع برمی گردد و به آنچه در شرع جواز یا 
استحبابش معروف است. مراجعه می کند» پس هیچ وقت برخلاف حکم شرع سعی و تلاشی 


هر گاه طلب پست و مقام و مکارم اخلاق غالب آید: 

یک شخص چهارمی نیز هست که شهرت. طلب پست و مقام و نفی ننگ و عار از خود؛ 
بر او غالب می‌باشد؛ پس او خشم را فرو می‌برد» بر تلخی فحش باوجود نیروی خشم و 
شدت جرأت. صبر می‌نماید» و با وجود نیروی طبیعی دست از شهوت برمی‌دارد تا مردم در 
حق او چنان چیزهایی را که مورد پسندش نباشند نگویند» و چیزهای قبیح و زشت به او 
منسوب نگردند» یا به این خاطر تا به بلندی مقام مطلوب دست یابد؛ پس شخص اول مانند 
درنده است. دوم مانند چهار پاست سوم مانند ملایکه است و به شخص چهارم صاحب 


مروت و صاحب همت عالی گفته می‌شود. 


باز: پس از بررسی. افرادی یافته می‌شوند که در آن‌ها دو نیروی باهم» بر نیروی سومی 
غالب می آید» و وضعیت آن‌ها باهم متشابه است» این از آن بهره می گیرد و آن از این؛ پس 
وقتی شخص آگاهی بخواهد که احوال آنان را ضبط نموده و از آنچه در آن‌هاست تعبیر 
نماید» مجبور می‌شود که لطایف ثلاثه را اثبات کند. 


اهل مذاهب و ادیان بر مقامات عقل اتفاق دارند: 

اما اتفاق عاقلان: پس بايد دانست که تمام آن کسانی از اهل مذاهب که توجه دارند که 
نفس ناطقه مهذب گردد. بر اثبات این سه لطیفه یا بیان آن مقامات و احوالی که وابسته به این 
سه لطیفه است. اتفاق نموده اند» فیلسوف‌ها در حکمت عملی آن‌ها را نفس ملکیء نفس 
سبعیء نفس بهیمیت می‌نامند؛ اما در این نام گذاری یک گونه تسامح و چشم‌پوشی وجود 
دارد» پس نامگذاری عقل به نفس ملکی از قبیل نامگذاری با افضل ترین افراد است» و قلب را 
نفس سبعی می‌نامند که این نامگذاری به اعتبار مشهورترین اوصاف آنست. 

صوفیای کرام این لطایف را ذکر نموده و به تهذیب هریکی توجه کرده اند؛ ولی دو تا 
لطیفه بر آن‌ها افزوده اند» و به آن‌ها توجه بزرگی نموده اند که آن دو لطیفه عبارت اند از 
روح و سر. 

تحقیق آن‌ها از این قرار است که قلب دو وجه دارد: یکی تمایل به بدن و جوارح؛ و 
دیگری به تجرد و صرافت. 

همچنین عقل نیز دو وجه دارد که یکی تمایل به بدن و حواس است و دیگری تمایل به 
تجرد و صرافت است؛ پس آن وجهی را که به پایین ارتباط دارد قلب و عقل می گویند و 
آنچه را که به بالا متعلق است روح و سر می‌نامند. 

پس صفت قلب. شوق برانگیخته کننده» و وجد است» و صفت روح انس و انجذاب 
است. و صفت عقل یقین کردن است به آنچه مأخذش از مأخذ علوم عادی نزدیک باشد؛ 


مانند ایمان بالغیب» و توحید افعالی» و صفت سر شهود آنچه بالاتر از علوم عادی است. و جز 
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نباشد» و به هیچ صفتی متصف نگردد و قابل اشاره نباشد. 

و چون شرع بر میزان صورت انسانی نازل شده نه بر خصوصیات فردی» پس از تفصیل» 
بحث چندانی نکرده است. بلکه مباحث آن را در زاویه اجمال گذاشته است. و به نزد 
صاحبان هر دین و آیینی از اين» علمی وجود دارد که با بررسی و نوع هوشیاری می‌توان به 


عقل انسان غالب بر قلب اوست: 

مقدمه دوم: بايد دانست که مرد قوی کسی است که ماده او برای ظهور احکام نوع» در 
آن» به صورت کامل و وافر تمکین نماید» و او طبعاً رئیس افراد نوع انسان و دستورالعمل 
آن‌ها قرار می گیرد که قرب و بعد همه افراد» از حد اعلی به وسیله او شناخته می‌شود. و او 
باشد» و همه مقتضاهایش فراهم باشند» پس این شخصی آنست که اخلاق او به حد کامل 
برسند و فطرتش قوی باشد. پایین تر از او اصناف زياد و متفاوتی وجود دارد که انديشه 
عقل حیوان مغلوب است: 

اما حیوان گنگ نیز دارای نیروهای سه‌گانه است؛ ولی عقلش بی‌نهایت مغلوب قلب و 
تفس اوست. پس او شایسته مکلف‌شدن نیست. و نمی‌تواند به ملااعلی ملحق گردد. همین 
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دادیم فرزندان آدم را و حمل کردیم آن‌ها را در صحرا و دریا و رزق دادیم به آن‌ها پا کیزه و 


برتری دادیم آن‌ها را بر بسیاری مخلوق برتری کامل». 


درجات انسان: 

اگر عقل این مرد قوی» تابع عقاید برحقی باشد که از صادقین مأخوذ است و او آن‌ها را 
از ملااعلی گرفته اند» پس او مؤمن برحق است» 

و اگر با این او راهی به سوی ملااعلی دارد که بدون واسطه می‌تواند از آنان استفاده 


3 
سء 


نماید» پس در او شاخی از نبوت وجود دارده چنانکه آن حضرت ول می‌فرماید: اروا 
الصالحَهٌ جُزءٌ من مه ورین جُزءَا من البوّ» که «خواب‌های خوب. جزئی از چهل و 
ششمین جزء نبوت می‌باشند». 

و اگر عقلش تابع عقاید کج و نارواست است که از گمراهان و گمراه کنندگان مأخوذ 
اند» پس او ملحد و گمراه است. 

و اگر عقلش تابع رسوم قوم و تجربیات و حکمت عملی است پس او نسبت به دين خدا 
نادان است» و چون وضع از این قرار است. در حکمت الهی لازم گردید که کتابی از جانب 
او بر هوشیارترین و قویترین و شبیه‌ترین فردی به ملااعلی نازل گردد؛ سپس آرای به سوی او 
جمع گردند تا احکام او از مشهورات ترویج یابند: يلگ مَنْ هلاک عَنْ بَیْنة ویحی 


رو 2 م 


من ج“ عن بَیْنةَ 4 «تا کسی که نابود شده است. از روی دلیل نابود شود و کسی که 
زندگی یافته است از روی دلیل زنده ماند» 
و این ماسر کل زاه اجان :و مقامایی را که فمرات آن هی ای آنان کاملا بان 


تقررها دنا 


انسان چگونه می تواند بر لطا یف سه گانه مالک شود: 


(۱)- سورۀ انفال» يه ۴۲. 
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خلاصه اینکه: وقتی مردم به کتاب الله یا آنچه پیامبر خدا صلوات الله وسلامه عليه آورده 
است ایمان آوردند. چنان ایمانی که تمام نیروهای قلبی و نفسی را در بر گیرد» سپس کاملا 
به عبادت بپردازند و به زبان ذکر و به قلب فکر و به جوارج آدابی به جا آوردند. و تا مدت 
طولانی روی این قرار گیرند» هریکی از لطایف سه گانه» حظ خود را از عبودیت برداشت 
می‌نمایند» و این شبیه به درختی قرار می گیرد خشکک که با آب فراوانی آبیاری گردد و 
سیرابی در رنگ و ريشه آن نفوذ کرده و به هر شاخ و برگی سرایت نماید؛ سپس گل‌هایی بر 
آن‌ها روییده و میوه بدهند» پس همچنین رنگ عبادت در این لطایف جای گیرند و صفات 
طبیعی و پست آن‌ها به صفات ملکی فاضله تبدیل گردند. 
مقامات و احوال: 

پس این صفات اگر به صورت ملکات راسخ و پخته درآمده انده اگر افعال آن‌ها بر یک 
روش یا روش‌های متقارب و نزدیکی مستمر می‌باشند» به آن‌ها مقامات می گویند» و اگر 
آن‌ها به صورت برق‌زدن پدید می آیند که گاهی ظاهر گشته و گاهی دیگر محوء می‌شوند و 
ا هو و استفر اری اقلا با امو ری هد که شان اسف راز و آسعمراری‌دارنن مان خر اها 
صداها غیبی و غلبه به آن‌ها؛ احوال و اوقات گفته می‌شوند. 
ه رگاه عقل به وسیله يقین مهذب گردد: 

چون مقتضای عقل به هنگام هیجان طبیعت بشری» این است که به چیزهایی یقین کند که 
مناسباتش بر او وارد می‌شوند. پس مقتضایش بعد از تهذیب این است که به آنچه شرع 
آورده است به گونه‌ای یقین کند که گویا آن‌ها را عیناً مشاهده می‌کند» چنانکه زید بن حارثه 
زمانی که آن حضرت ب به او فرمود: «لکل حق حقيقة فما حقيقة ایمانك؟ فقال: كأني 
آنظر على عرش الرحمن بارزآ» که «مر حقی حقیقتی دارد حقیقت ایمان تو چیست؟ او 
پاسخ داد که گویا من عرش رحمن را می‌بینم که ظاهر است». 
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و نیز چون از مقتضایش» آشنایی به اسبایی بود که نعمت و نقمت از آن‌ها صادر می گردد» 
پس از مقتضایش بعد از تهذیب؛ توکل» شکر» رضا و توحید است. 


به هنگام تهذیب نفس توبه و زهد به دست می آبد: 

و چون در اصل فطرت. مقتضای اینست که با منعم» مربی» محبت» و با دشمن بغض,» از 
اذیت کنند گان ترس و به اشیای مفید توقع و امید داشته باشد» پس مقتضایش بعد از تهذیب» 
E E NEE NOE E‏ 
فرورفتن به طبیعت» هلااکت در شهوت و رفاهیت است» پس صفتش بعد از تهذیب توبه» 
زهد و اجتهاد است؛ و هدف ما از این کلام تمثیل است» و مقامات در آنچه ما ذکر کردیم 
محصور نیستند» لذا غیر مذ کور را باید بر مذ کور مقایسه نمود. 

و همچنین احوال» مانند سکر» اعراض از طعام و شراب تا مدت مدید و مانند خواب و 
ای ی و بر ماما سا تیه ناف کر 


بقین ريشه و اصل مقامات است: 

وقتی که ما از بیان آنچه شرح احادیث باب بر آن‌ها متوقف بود. فارغ شدیم؛ وقت آن 
رسیده است که هدف از آغاز کنیم» پس می گویم: 

اصل مقامات و احوال وابسته به عقل» یقین است. و از بقین» توحبد اخلاص» توکل» 
شکر انس بیم» تفرید. صدیقیت» محدثیت و غیره منشعب می گردند» حضرت عبدالله بن 
مسعود فرموده است: «اليقين الایمَانْ ا «یقین کلاً ایمان است» و در بعضی روایات؛ 
این از آن حضرت مرفوعاً آمده است» رسول خدا # فرمود: «واقسم لنا من اليقين ما تهون 
به علینا مصائب الدنیا» که «بهره‌ای از یقین به ما عنایت فرما تا مصیبت‌های دنیا بر ما سهل 


و آسان گردند». 
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من می گویم: معنی یقین این است که به آنچه شرع آورده است. از قبیل: مسألة قدر و 
مسألة معاد» ایمان بیاورد و ایمان بر عقلش غالب آید و از عقلش ترشحاتی پدید آمده بر قلب 
و نفس وارد گردند» تا جایی که چیزهای یقین؛ مانند محسوس و مشاهد قرار گیرند؛ زیرا 
وقتی بقین بر قلب غالب آید شعبه‌های زیادی از آن پدید می آیند» پس عادتاً از آنچه مردم 
می‌ترسند او نمی‌ترسد؛ زیرا می‌داند آنچه به او رسیدنی است می‌رسد. و آنچه از او 
خطاشدنی است به او نمی رسد مصیبت‌های جهان بر او آسان می گردند» زیرا به آنچه برای 
او در آخرت وعده شده است اطمینان دارد» اسباب زیاد را ناچیز می‌پندارد؛ زیرا می‌داند که 
قدرت وجوبی در جهان» مؤثر بالاراده والاختیار است» و نیز اطمینان دارد که اسباب امور 
عادی هستند» پس کوشش او در آنچه مردم می کوشند. و رنج و زحمت می کشند» سست 
می‌شود» لذا طلا و سنگ نزد او یکسان معلوم می‌شوند. 


شعبه‌های یقین بسیار هستند: 
خلاصه این که وقتی یقین کامل و قوی شود و به صورت مستمر و مستدام بماند که نه فقر 


و ثروت آن را تغییر دهنده نه عزت و ذلت؛ از آن شاخ‌های زیادی منشعب می گردند. 


شکر از شاخ‌های یقین است: 

از آنجمله است شکر: و آن عبارت است از این که تمام نعمت‌های ظاهری و باطنی که 
پیش او هستند آن‌ها را از جانب خداوند متعال بداند» پس در برابر هر نعمتی» از او محبتی به 
با رگاه خداوند برآید» و خود را در برابر به شک ر گذاری آن» عاجز بداند» و در این باره 
پژمرده و متلاشی گردد. 

رسول خدا 5 فرمود: «نخستین کسانی که به سوی جنت فرا خوانده می‌شوند» 
ستایش کنند گانند که خدا را در نهان و آشکار ستایش می کنند». 

من می گویم: زیرا این علامت این است که عقل و قلب او تابع يقین به خداوند می‌باشند؛ 


زیرا شناخت نعمت و رویت فیضان آن‌ها از طرف خداوند» در وجود مردم» نیروی فعالی در 


۳۲ حجت الله البالغه 


عالم مثال پدید می آورند» و از آن‌ها نیروهای مثالی و هیکل‌های اخروی متأثر می گردند؛ پس 
شناخت تفاصیل نعمت‌ها و رویت فیضان آن‌ها از جانب پروردگار از دعای پذیرفته» در 
درزدن باب جود. کمتر نخواهند شدء و شکر به پایه تکمیل نمی‌رسد تا این که انسان به صنع 
عجیب الهی نسبت به خود» در عمر گذشته خویش متنبه نگردد» چنانکه از حضرت عمر که 
مروی است که او به هنگام بر گشت از آخرین حج خويش فرمود: «الحمد لله ولا اله الا 
الّه» يعطي من شاء ما یشاء لقد كنت بهذا الوادي ريعني ضجنان) آرعی ابلاً للخطاب 
وکان فظّا غلیظاً يتعبني |ذا عملت ويضربني |ذا قصرت. وقد أصبحت وأمسیت ولیس 
بيني وبين الله أحد أخشاه» 

«همه ستایش‌ها مخصوص خداست. به جز او معبودی نیست. می دهد به کسی که بخواهد 
آنچه بخواهد» من در این رودخانه (ضجنان) برای خطاب شتر می چرانیدم و او تند و خشن 
بود» اگر کاری می کردم مرا خسته می کرد» اگر کوتاهی می کردم مرا می‌زد» اکنون صبح و 
شام می کنم که بین من و خداوند کسی نیست که از او ترسی داشته باشم». 
تو کل از شاخ‌های بقین است: 

از آنجمله است ت و کل: و آن این است که یقین بر او چنان غالب آید که کوضش در 
جلب منفعت و دفع مضرت از ناحیه اسباب سست باشد ولی بر روشی که خداوند در 
بند گانش در باره کسب مروج فرموده است راه می‌رود؛ ولی بدون از این که بر آن اعتمادی 
داشته باشد. 

رسول خدا 5 فرمود: «هفتاد هزار» از امت من بدون حساب به جنت وارد می‌شوند» آنان 
کسانی هستند که از کسی دم و تعویذی نمی گیرند» فال نمی گیرند» داغ نمی کنند» و بر 
پرورد گار خویش توکل می کنند». 

من می گویم: رسول خدا #۶ آنان را به این صفات توصیف فرمود؛ تا اعلامی باشد بر این 
که اثر ت وکل عبارت از ترک آن اسبابی است که شرع از آن‌ها نهی فرموده است. نه ت رک 


آن اسبابی که آن‌ها را مروج فرموده است» و واردشدن آن‌ها در جنت بدون حساب از 


از ابواب احسان ۳۳ 


آنجاست که وقتی معنی توکل در نفوس آن‌ها جایگزین گردد معنی را پدید آورد که 
سببیت اعمال که بدان اذیت داده می‌شدند از آن‌ها دور گردند؛ زیرا به یقین دانستند که به 
جز قدرت واجبی» مؤثر دیگری» وجود ندارد. 
هیبت و بیم از شاخ‌های بقین است: 

از آنجمله است هیبت: و آن عبارت است از این که چنان بر عظمت و جلال خداوند یقین 
داشته باشد که در برابر به آن لا شیء محض باشد» چنانکه وقتی حضرت صدیق اکبر نف 
پرنده‌ای را دید که بر درختی نشست فرمود: «طوبی لك یا طیر. وال لوددت آني کنت 
مثلك تقع على الشجر وتأكل من الثمر» ثم تطیر ولیس عليك حساب ولا عذاب. وال 
لوددت آني كنت شجرة إلى جانب الطربق مر على جمل» فأخذني فأدخلني فاه. 
فلاكني ثم ازدردني» ثم خرجني بعراً» ولم کن بشراً» «خوشا به حال تو ای مرغ» به خدا 
قسم دوست می‌داشتم که من مانند تو می‌بودم که می‌نشینی بر درختی» و می‌خوری از موه 
آن باز می‌پری» و حساب و عذابی بر تو نیست. به خدا قسم دوست می‌داشتم که من درختی 
سر راهی قرار می گرفتم که شتری بر من می گذشت و مرا می‌خورد و می‌جوید و به داخل 


شکمش فرو می‌برد باز به صورت مدفوع مرا بیرون می انداخت و انسان خلق نمی‌شدم». 


حسن ظن از شاخ‌های بقین است: 

از آنجمله است: حسن ظن» و اهل تصوف به آن انس می گویند» و آن» از در نظ ر گرفتن 
نعمت‌ها و الطاف حق تعالی پدید می آید» همچنانکه ترس از ملاحظه مجازات حق تعالی به 
وجود می‌آید. اگرچه مؤمن از نظر اعتقاد» خوف و رجا را باهم جمع می کند» ولی با توجه به 
حال و مقامش بسا اوقات بیم و هیبت بر او غالب می‌آید. و گاهی دیگر حسن ظن بر او غالب 
می آید» مانند کسی که کنار چاه عمیقی قرار گرفته باشد که دارد می‌لرزد» اگرچه عقلش 


برای او ترس و بیمی پدید نمی آورد» و همچنانکه حدیث نفس» به نعمت‌های خوشگوار» 


۳۴ حجت اله البالغه 


انسان را شاد می کند» اگرچه عقلش شادی پدید نمی آورد» اما وهم در هردو حالت از خوف 
و شادی بهره‌برداری می کند. 

رسول خدا ي فرمود: «حسن الظن بالله من حسن العبادة» که «حسن ظن بخدا از 
بهترین عبادات به حساب می آید»» باز به نقل از پرورد گارش فرمود: «آنا عند ظن عبدي 
بي» که «من با گمانی که بنده با من دارد رفتار می کنم». من می‌گویم: این از آنجاست که 
حسن ظن نفس را آماده می کند تا لطایفی از سوی پروردگار بر او فایض گردد. 
تفرید از شاخ‌های یقین است: 

از آنجمله است تفرید: و آن این است که ذکر» چنان بر نیروهای ادراکی» تسلط پیدا کند 
که گویا او دارد خداوند را عیاً می‌بیند» پس تمام احادیث نفس از بین می‌روند» و شعلهایش 
خاموش می گردند» رسول خدا 4 فرمود: «سیروا سب الْمَُرّدُونَ هم الذين وَضَعَ عنهم 
الذکر آثقالهم» «روید که مفردین سبقت گرفته اند. آنان کسانی هستند که ذکر بارهای 
کی را از فوشن آن‌ها کنار انداخته است» من می گویم: هرگاه نورائیت ذکس در قلب 
سرایت کند. و معرفت به جبروت در نفوس آنان مجسم گردد؛ بهیمیت کنار می‌رود و 


شعل‌های آن خاموش می گردند» و سنگینی‌ها از بین می‌روند. 


ا سیم 


اخلاص از شاخ‌های بقین است: 

از آنجمله است اخلاص: و آن این که نفع عبادت خداوند» از جهت قرب نفس به حق» 
متمثل گردده چنانکه خداوند می‌فرماید: ان رت 3 الله قري و یرت المخسیین وچ ی“ 
«رحمت خداوند به نیک و کاران نزدیکك است» و با از جهت تصدیق آنچه خداوند به زبان 
رسولان ته از ثواب آخرت وعده داده است؛ پس در اثر آن با انگیزه بز رگی اعمال پدید 


می‌آیند و هیچگونه ریا و خودپسندی و توافق به عادتی» به آن‌ها آميخته نمی‌شود؛ و این 


(۱)-سورة اعراف؛ آیة ۵۶. 


از ابواب احسان ۳۵ 


حالت همه اعمال را فرا می گیرد» حتی اعمال مباح عادی را نیز در بر می‌گیرد» خداوند 
فرموده است: وما امزوا الا لِیعَبْدُوا له محلصین له آلنّین؟. «و فرمان نیافتند جز آنکه 


رسول خدا 5 فرمود: «إِتّمَا الأعمَال بالتيّاتِ» که «مدار اعمال بر نیات است». 


توحید از شاخ‌های یقین است: 

از آنجمله است توحید: و آن دارای مراتب زیادی است: 

یکی است: توحید عبادات که طواغیت را نیرستد» و پرستش آن‌ها را چنان ناگوار بداند 
که افتادن در آتش را ناگوار می‌داند. 

دوم آنکه: حول و قوت را فقط از آن خداوند بدانده و ببیند که موثر در جهان به جز 
قذرت ونجوبی بلا واسطه تست و اسباب» امور غادی هستند که معجازاً مسیات به سوی 
آن‌ها منسوب می گردند» و ببیند که تقدیر بر اراده مخلوق غالب است. 

سوم اینکه: عقیده داشته باشد که خداوند از این که هم شکل محدثات باشد منزه و 
مبراست و ببیند که اوصاف او تعالی با اوصاف خلق هیچگونه ممائلتی ندارند» و خبر در این 
فان ما ی اشت» ‏ ا مق روف وان دل من داشا کلیس که 
شيء» اخبار شرع را بر این با بینه از پرورد گارش تلقی نماید که از ذات او پدید آمده و به 


صدیقیت و محدثیت از شاخ‌های بقین هستند: 
از آنجمله است صدیقیت و محدثیت: حقیقت آن‌ها از این قرار است. بعضی از افراد امت 
چنان است که در اصل فطرت خویش. شبیه انبیاء 222 هستند. مانند شاگرد هوشیار برای 


استاد محقق» پس این شاگرد شبیه استاد است. اگر این شباهت به اعتبار نیروی عقلی است او 


()- سور بینه» یه ۵ 


۳۶ حجت الله البالغه 


صدیق يا محدث ام دارد؛ و اگر به اعتبار نیروی عملی است او شهید و حواری می‌باشد. و به 


سوی این دو گروه در این آیه اشاره شده است که می‌فرماید: وین ءامَُوا باه سل 
م 
أ 


او ن ی هر ر 2 
ولتك هم الصَدّیقون والشبد 421" «کسانی که به خدا و پیامبران او ایمان آورده اند 


ایشانند صدیقان و شهیدان». 


فرق بین صدیق و محدت: 

فرق بین صدیق و محدث این است که نفس صدیق از نفس نبی قريب المأخذ است» مانند 
گو کرد نسبت به آتش؛ پس هرگاه خبری از پیامبر بشنود» در نفس او کاملاً جایگزین 
می‌شود و آن را به شهادت نفس خویش می‌پذیرد» گویا که علم آن» در نفس او» بدون از 
تقلید پدید آمده است. و به این طرف در این حدیث اشاره شده است که حضرت ابوبکر 
صدیق 4ه جنبش صدای جبرئیل را به هنگام آوردن وحی بر آن حضرت #5 می‌شنید. 

صدیق کسی است که محبت رسول ک# از ته دل او با شدیدترین وجهی برخیزد» و منجر 
گردد که با مال و جان خویش با نبی مواسات و همدردی نشان دهد. و در هرحال با او 
موافقت نماید. تا جایی که رسول خدا 3 نسبت به او خبر بدهد که او از همه مردم در صرف 
مال و جان خویش منت و احسان بیشتری دارد» و پیامبر ب در حق او گواهی بدهد که اگر 
امکان می‌داشت که آن حضرت # کسی را دوست خود قرار می‌داد» او را قرارا می‌داد» و 
این از آنجاست که انوار وحی» از نفس نبی» بر نفس صدیق» پشت سر هم وارد می‌شوند؛ 
پس هراندازه تاثیر و تأثر» فعل و افعال اضافه باشد. فنا و فدا کاری به دست می‌آید و چون 
کمال او که منتهای هدفش می‌باشد به توسط صحبت و هم‌مجلسی رسول خدا 5 و شنیدن 


کلام او به دست آمده است» لازماً از همه بیشتر به او هم‌مجلسی داشته است. 


از علایم صد یق: 


()- سور الحد بد» یه ۹ 


از ابواب احسان ۳۷ 


از علامات صدیق‌بودن این است که از همه مردم بهتر به تعبیر خواب بلد باشد. و این از 
آن حضرت 4۶ از صدیق زیاد می‌خواست تا خواب‌ها را تعبیر نماید» و نیز از علامات صدیق 


است که نخستین کسی باشد که ایمان می‌آورد و آن هم بدون مشاهده معجزه‌ای. 


از خواص محدث‌بودن: 

نفس محدث به بعضی از معادن علم که در ملکوت جا دارند» مبادرت می‌ورزد» پس 
برخی از علومی که خداوند در آنجا مهیا ساخته است راء برمی‌دارد تا شریعتی برای نبی کل 
قرار گیرد» مانند کسی که در خواب. بسیاری از حوادث را که در ملکوت برای ایجاد آن‌ها 
تصمیم گرفته شده است» ببیند. 

و از خواص محدث این است که قرآن موافق به رأی او در برخی از حوادث نازل گردد» 


و نیز این که پیامبر 5 در حق او خواب ببیند که به او بعد از سیرشدن خویش. شیر داده است. 


صدیق از همه به خلافت سزاوارتر است: 

صدیق از همه مردم به خلافت سزاوارتر است؛ زیرا نفس او مقری برای عنایت خداوند 
نسبت به نبی قرار می گیرد» و از نبی ی نصرت و حمایت می کند گویا که روح او قرار گرفته 
و نبی ٩5‏ دارد به زبان صدیق صحبت می کند» و همین است منظور از قول حضرت عمر تفه 
که وقتی مردم را به بيعت به دست صدیق دعوت نمود» فرمود: «قإن يك محمد ل قد 
مات. فان الله تعالی قذ جعل بَيْنَ کم ور تَهْتدون به بما هی ال مُحَمّد لل وان 
ا کر صاحب سول الله مه انی اتن وی الاس بأمورکن ففُومُوا َبِیُوة» که 
«اگر جناب محمد که فوت فرموده است خداوند در میان شما نوری به جا گذاشته است که 
به وسیله او هدایت می‌شوید. و خداوند محمد 5 را هدایت فرمود و بدون تردید حضرت 
ابوبکر رفیق و همراه او و ثانی اثنین است. و او از همه مردم به کارهای شما شایسته‌تر است» 
لذا بلند شوید و با او بیعت کنید». 


۳۱۸ حجت الله البالغه 


محدث در خلافت پشت سر صدیق است: 


«افْیَدُوا لین من بَعُدی آبی بکر وَعَمَرَ» که «به دو کس پس از من اقتدا نمایید» ابوبکر 


0 


و عمر» و نیز خداوند فرمود: وی جاء بالضَدق وصدّق به آولتی هم 


۱ «و آن که آورد راستی را و به آن تصدیق نمود ایشانند معقیان». 


رسول خدا تج فرمود: «لقد كان في من قبلکم محدئون. فان يكن في أمتي أحد 
فعمر» که «در گذشگان محدث وجود داشته است» پس اگر در امت من کسی باشد» او عمر 


است». 


تجلی. یکی از احوال متعلق به عقل است: 

و از احوال متعلق به عقل یکی تجلی است. سهل فرموده است: «تجلی بر سه حال است: 
تجلی ذات که آن مکاشفه است» تجلی صفات ذات که مواضع نور می‌باشند. و تجلی حکم 
ذات که آن آخرت و ما فیهاست...». 
تجلی ذات با مکاشفة: 

معنی مکاشفه این که یقین آنچنان غلبه یابد که گویا او می‌بیند و مشاهده می‌نماید» و از ما 
سوی غافل قرار می گیرد» چنانکه رسول خدا و فرمود: «الاخسَانْ اَن تَعبد الله گأَئَكَ 
َرّا4» بر ما مشاهدهٌ عینی و چشم دید در آخرت می‌باشد نه در این جهان. 
تجلی صفات ذات: 

تجلی صفات ذات. دو احتمال دارد: 


(۱)- سوره زمر آية ۳۳. 
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یکی آن که افعال الهی را در خلق مراقبه نماید» و صفات او را در ذهن خود مستحضر 
بدارد؛ پس به یقین پی می‌برد که خداوند بر او قادر است. لذا از اسباب غیب می‌شود. ترس و 
تسبب از او برمی خیزد و علم خداوند نسبت به او بر او غالب می‌آید؛ پس همیشه متواضح 
مرعوب و مدهوش قرار می گیرد» چنانکه رسول خدا 4 فرمود: «فَإِن لَمٌ تکن ترا ف 
يَرّاك» این است مواضع نور که نفس به انوار گونا گونی» نورانی می‌شود و از یک نوری به 
سوی نوری دیگر برمی گردد» و از یک مراقبه‌ای به سوی مراقبه‌ای دیگر روی میآورد؛ 
برخلاف تجلی ذات که در آنجا تعدد و دگرگونی وجود ندارد. 

دوم آن که» صفات ذات را به صورت فعل و خلق» به امر «کن» بدون توسط اسباب 
خارجی مشاهده نماید» و مواضع نون همان اجسام مثالی نورانی هستند که برای عارف به 


هنگام ترک تعلقات دنیوی» پدید آیند. 


تجلی حکم ذات با تجلی آخرت: 

معنی تجلی آخرت این است که مجازات را با چشم بصیرت در دنیا و آخرت مشاهده 
کند. و آن را در نفس خود چنان دریابد که گرسنه» درد گرسنگی و تشنه» درد تشنگی را 
درمی یابد. 

پس مثال اول: قول حضرت عبدالله بن عمر فتید است که وقتی کسی بر او در حال 
طواف سلام گفت» جواب سلام او را نداده لذا او پیش بعضی از دوستان گله کرد» حضرت 
عبدالله فرمود: «کنا نترایا لله في ذلك المكان» وهذه الحالة نوع من الغيبة ونوع من 
الفناء» که «ما در این مکان خدا را مشاهده می کردیم» و این یکگونه غیبت و فناست». 

زیرا هر لطیفه از لطایف سه گانه» غیبت و فنایی دارد. 

پس غیبت عقل و فناء اوه این است که با توجه به سوی خداء شناخت چیزها از بین برود. 

غیبت قلب و فناء اوه این که محبت غير و خوف از آن» از بین برود. 

و غیبت نفس و فناء آن» این که شهوات نفس از بین بروند و آن از لذت‌بردن به 
خواهشات باز بماند. 
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مثال دوم آنست که صدیق و اصحاب دیگر فرموده اند: «الطبیب آمرضني» که «خود 
طبیب مرا بیمار کرده است». 

مثال سوم: آن که انصاری سابانی دید که در آن چراغخ‌هایی وجود داشتند و نیز مروی 
است که دو صحابی از محضر آن حضرت #۶ در شب تاریکی بیرون آمدند دو چراغ در جلو 
ایشان قرار گرفت. وقتی که از هم جدا شدند با هریکی جداگانه چراغی بود تا به خانه 
رسیدند یا آن که روایت شده است که بر قبر نجاشی نوری مشاهده گردید. 

و مثال چهارم: ل ای ی ا کو کا کا بالثار 
والجنة» از حنظله ربیع اسیدی مروی است که گفت: «لقینی و بک فقال: کیّف نت یا 
حَنْظله؟ فلت: ناف حنْظلة قال: سْبْحَان الله ما تفول؟! فلت: نکون عند زسول الله 
لها ری عن فذا خزخنا من عند سول الله له عافشتا 
والطیْعاتِ تيتا گییژ. فال أبُو بکر: وله إا ی مثل هذا. 
َاْطلفت اَن او ای وتو اف حَْظلةٌ يا زسُول الله. 

سول اللّه ‏ وا دا؟ فلث: یا سول اللّه نون عندك ندرا بالّار والجْة عتی 
کانَا ری ين فا ۱ اقتا الأزوَاج وَالأَولاَد وَالصَيْعَاتِ نسینا کنیرا. 
ال سول الله :وی نفسی بيده لو تدومون عَلی ما تون عنیی وفی الک 
َصافحَنْکم الْمَلانگۀ علی فرشکم وفی طرقَح وَلکن با حَنْظلَّةُ سا وَسَاعةّ» (ثلاث 
مرات) «ملاقات نمود با من حضرت ابوبکر صدیق 4ه فرمود: چطوری ای حنظله؟ من گفتم: 
منافق شده حنظله فرمود: سبحان الله چه می‌گویی؟ من گفتم: ما که پیش پیامبر #5 می‌باشیم 


ما را به جهنم و بهشت یادآوری می کند گویا که در جلو چشم‌های ما قرار دارنده وقتی که از 


ی 
Gn‏ 


پیش او بیرون می آییم و با زن و بچه‌ها و زمین‌ها برخورد می کنیم بسیاری از آن‌ها فراموش 
می کنیم» حضرت ابوبکر اه فرمود: به خدا قسم ما هم همچنین می‌شویم» پس من و حضرت 
ابوبکر که پیش رسول خدا #5 رفتیم و من عرض کردم که حنظله منافق شد یا رسول الله 
رسول خدا 5 فرمود: چه شده است؟ عرض کردم: یا رسول الله وقتی که ما پیش شما 
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می‌باشیم و ما را به جنت و جهنم یاد آوری می‌فرماییده گویا آن‌ها؛ در جلو چشم‌های ما قرار 
دارند؛ سپس وقتی از پیش شما بیرون می‌رویم و با اهل و عیال و زمین برخورد می‌نماييم 
بسیاری از آن‌ها را فراموش می کنیم» رسول خدا ۶ فرمود: قسم به ذاتی که نفسم در قبضةٌ 
قدرت اوست. اگر شما بر آن وضعی می‌ماندید که پیش من هستید و در ذ کر قرار می گرفتید» 
فرشتگان در رختخواب‌های‌تان و راه‌ها با شما مصافحه می کردند» ولی ای حنظله این گاه 
گاهی می‌باشد» (و این کلمه را تا سه بار تکرار نمود) پس رسول خدا ی اشاره نمود که 
احوال همیشه به یک صورت باقی نمی‌مانند و نیز مثال آن» مانند آنست که حضرت عبداله 
بن عمر یط جنت و جهنم را به خواب دید. 
فر است صادق از شاخ‌های بقین است: 

از آنجمله است فراست صادق و خاطره‌ای که مطابق به واقعیت باشد» حضرت عبدالله بن 
عمر تن فرمود: «من نشنیدم که حضرت عمر 4 نسبت به چیزی بفرماید که چنین 
می‌پندارم مگر همانطور می‌شد که او پنداشته بود. 
خواب‌های نیک هم از شاخ‌های بقین هستند: 

از آنجمله است خواب‌های صالح و نیک: رسول خدا #5 به تعبیر خواب‌های سائلان؛ 
اهمیت می‌داد» حتی روایت است که او بعد از نماز صبح می‌نشست و می‌فرمود: «مَنْ رای 
E ES‏ سین را کی کی کر ای کرد 
آنچنانکه خداوند می‌خواست تعبیر می‌فرمود» و مراد از خواب‌های نیک این است که کسی 
رسول خدا 5 یا جنت و جهنم را یا مردمان نیک و انبیاء 4# را به خواب ببیند یا مشاهد 
مبا رک را مانند «بیت الله» ببیند یا خوابی ببیند که بر کوتاهی خویش متوجه گردد» مانند این 
که خشم خود را مانند سگی ببیند که او را گاز می گیرد» یا انوار و رزق‌های پا کیزه‌ای را مانند 


شیر» عسل و کره ببیند یا فرشته‌ای را ببیند» واه آعلم. 


لذت‌بردن به هنگام مناجات از شاخ‌های بقین است: 
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از آنجمله است: یافتن شیرین مناجات و انقطاع حدیث نفس» رسول خدا 5 فرمود: «من 
صلی رکعتیّن لا یُحدَتْ فیهما تفس غفر له ما تدم من ذنْبه» «کسی که دو رکعت نماز 
چنان بخواند که با خود صبحت نکند. گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شوند». 


محاسبه نمودن خویش از شاخ‌های بقین است: 

از آنجمله است محاسبه نمودن: و این از بین عقلی که با نور ایمان منور می گردد» و 
اراده‌ای که نخستین مقام قلب است. پدید می آید. رسول خدا 5 فرمود: «الْکیّسْ مَنْ دَانَ 
نفسف وَعَمل لِمَا بَعْدَ المَوْتِ» «هوشیار کسی است که نفسش فرمانبردار او باشد. و برای 
بعد از موت کاری بکند». 

حضرت عمر د در خطبۀ خویش فرمود: نفس‌های خود را مورد محاسبه قرار دهید» پیش 
از این که از شما محاسبه بشود» و آن‌ها را وزن کنید پیش از این که پیش از این که اعمال‌تان 
وزن شود و خود را برای عرضه‌شدن بز رگ به پیش خداء آراسته کنید. در آن روزی که 
همه شما عرضه می‌شوید و هیچ چیزی از شما پوشیده نخواهد ماند. 
حیاء از شاخ‌های بقین است: 

از آنجمله است حباء: و این غیر از آن حبایی است که از مقامات شس است و از 
ملاحظه عزت و جلال خداوندی همراه با در نظرگرفتن عاجزی خویش از ادای حقوق الهی؛ 
و آلودگی به ناپاکی‌های بشری» پدید می آید» حضرت عثمان نله فرمود: من در اتاق تاریکی 


مقامات وابسته به قلب: 
اما مقامات متعلق به قلب: نخستین آن‌ها جمع است. و آن عبارت از این است که هدف» 
امر آخرت باشد که به آن باید اهتمام ورزید. و امر دنیا پیش او چنان پی‌اهمیت باشد که به 


انش ترجه اه باشت:مگر ضمتا از آن تجهت که وساد رستن یه هذف ناشد, 


از ابواب احسان ۳۳۳ 


تصمیم با اراده: 

تصمیم آنست که صوفیای کرام به آن اراده می‌نامند: 

رسول خدا تا فرمود: «من جعل همه هماً واحداً هم الآخرة كفاه 1 همه. ومن 
تشعبت به الهموم یبال الله في أي أودية هلك» «هرکسی که به یک امر اهتمام ورزد که 
نیتش آخرت است خداوند نیتهای او را کفایت می‌فرماید و کسی که به فکر چندین امر 
باشد» خداوند باکی نخواهد داشت که در کدام وادی هلاک می‌گردد». 

من می گویم: قصد انسان مانند دعاء خاصیتی دارد که در جود الهی را می کوبد. بلکه مغز 
دعا و خلاصهٌ آنست» پس هر گاه قصدها او فقط به خاطر رضای خدا باشند» خداوند برای او 
کافی خواهد شد؛ پس وقتی که نیت او جمع و جور باشد. و با ظاهر و باطن به عبادت 
بپردازد» این محبت خدا و رسول را در قلب او پدید می‌آورد. و تنها بر این اکتفا نمی کند که 
محبت. او را وا دارد که به مالک الملک بودن خدا و رسول صادق و مبعوث‌بودن آن 
حضرت 5 از جانب خدا به روی خلق خداء ایمان داشته باشد بلکه این حالتی می‌باشد شبیه 
به حالت تشنه به سوی آب و گرسنه به سوی غذاه و محبت از پرشدن عقل به ذکر خدا و فکر 
در جلال او پدید می آید» و نور ایمان از عقل به سوی قلب ترشح می کند و قلب آن را با 
نیروی طبیعی خویش درمی‌یابد. 
حب خدا و رسول و 

رسول خدا 4 فرمود: «ثلث من کی فيه وجَد او یمان من گان الله عر فجَلٌ 
سول أحب اه مما سوَاهما..» الحدیت. «سه چیز است که در هر کسی یافت شوند 
شیرین ایمان را درمی‌یابد» هر کسی که خدا و رسول پیش او از هرچیز محبوبتر باشند..» الخ. 

رسول خدا ی فرمود: «اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسي وسمعي وبصري وآهلي 
ومالي ومن الماء البارد» «خدایا محبت خود را در قلب من از محبت نفسم» گوشم» چشمم» 


اهل و عیالم» مالم و از آب سرد محبوبتر بگردان». 
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و آن حضرت 4# خطاب به حضرت عمر ن#* فرمود: «لا تکون مومناً حتی أكون أحب 
إليك من نفسك. فقال عمر: والذي آنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلى من نفسي التي 
بين جنبَیٌ» فقال رسول الله ييٍ: الآن يا عمر تم إيمانك» «ای عمر تو مومن قرار 
نمی گیری» مگر این که من در قلب تو از خودت محبوبتر نباشم» عمر فرمود: قسم به ذاتی که 
قرآن را بر تو نازل فرموده است» تو پیش از من نفسم که در سینه‌ام هست. محبوبتر هستی» آن 
حضرت ی فرمود: اکنون ای عمر ایمان تو کامل گردید». 

از حضرت انس که روایت است که گفت: از رسول خدا 4 شنیدم که فرمود: «لا یوم 
کم حى أكون أَحبّ له من والده وَوَلَدِهِ وال أَجمَعینْ» «میچیکی از شما موس 
نمی‌شود تا من نزد او از فرزند و مادر و پدرش و همه مردم محبوبتر نباشم». 

می‌گویم که رسول خدا #5 به این اشاره نمود که حقیقت حب این است که لذت یقین؛ 
نخست بر عقل و سپس بر قلب و نفس غالب آید» تا حدی که به جای خواهش قلب در 
مجرای عادت قرار گیرد» مانند آب سرد برای تشنه؛ پس وقتی که تا این حد برسد آن حب 
خاصی می‌باشد که از مقامات قلب به حساب می‌آید. 

رسول خدا #4 فرمود: «مَنْ آخب لقاء اللات الله لقَاء» «هر کسی ملاقات با خدا را 
دوست داشته باشد خداوند ملاقات با او را دوست می‌دارد». من می گویم: رسول خدا 44 
تمایل مؤمن به سوی حق. تشنه‌بودن او به مقام تجرد از پرده بدن» و تلاش او برای رهایی از 
تنگنای طبیعت به سوی میدان تقدس» و رسیدنش به جایی که در وصف نگنجد را علامت 


محبت صادق مؤمن برای پرورد گارش قرار داد. 


محبت مومن برای خداوند متعال: 

حضرت | بوبکر صدیق طك فرمود: «من ذاق خالص محبة الله تعالی شغله ذلك عن 
طلب الدنیا؛ وآوحشه عن جمیع البشر» «هرکسی که مزه محبت خالص خداوند را بچشد 
او را از طلب دنیا بازداشته و از تمام مردم متنفر می گرداند». 
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من می گویم: این مقوله حضرت صدیق نهایت پرده‌برداری» از آثار محبت است؛ پس 
هر گاه محبت مؤمن برای خداوند تا سرحد کمال برسد آن منجر به محبت خداوند برای او 
قرار می گیرد. 

حقیقت محبت خداوند برای بنده این نیست که العیاذ بالله او از بنده منفعل گردد؛ اما 
حقیقت آن اینست که خداوند چنان برخوردی با او بکند که او درخور آن» آمادگی داشته 
باشد» همچنانکه خورشید جسم صیقل شده از غیر آن را ب بیشتر گرم می کند» در صورتی که 
که عملکرد خورشید یکی است. ولی به اعتبار تعدد استعداد قابل» فرق می کند» همچنین 
خداوند متعال به نفوس بند گانش از جهت صفات و افعال آن‌هاء عنایت خاصی دارد» پس 
هرکسی که به صفات خسیس متصف گردد و به سبب آن‌ها در حساب بهایم قرار گیرد» نور 
خورشید احدیت. با او آن کاری را می کند که مناسب به استعدادش باشد» و کسی که به 
صفات فاضله متصف باشد» و به سبب آن‌ها در جمع ملااعلی قرار گیرد» نور خورشید 
احادیت در او نورانیت و درخشند گی پدید می آورد؛ تا جایی که جوهری از جواهر بهشت 
قرار می گیرد» و احکام ملااعلی بر او اجرا می گردند؛ پس در این صورت گفته می‌شود که او 
را خدا دوست داشته است. زیرا خداوند با او چنان برخورد می کند که دوست با دوست 
کرده باشد. و درا ین حالت» به آن بنده» ولی گفته می‌شود. باز محبت خداوند در او» احوالی 


را پدید می‌آورد که رسول خدا ت آن‌ها را بیان فرموده است. 


از مقامات قلبی» یکی آنست که مقبولیت موّمن نازل گردد: 
از آنجمله این است که مقبولیت او نخست در ملااعلی سپس در زمین فرود آید. 
رسول خدا #4 فرمود: «ذا أَحَب الله لد تادی جبْریل إن الل يحب فلاا و حببه. 


2 ۳۹ 


فیتادی جبریل فى آهل السْماء إن الله يجب فلا فَأَحبُوة. فَيْحبُه آهل 
لسَمَاءِ ْم یوضع لَه ابول فی الأَرْض» «ه ر گاه خداوند بنده‌ای را دوست داشته باشد» به 
جبرئیل ندا می دهد که خداوند فلان بنده را دوست می‌دارد» تو نیز او را دوست بدار» پس 


جبرئیل او را دوست می‌دارد» سپس جبرئیل در آسمان ها ندا می‌دهد که خداوند فلان بنده را 
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دوست می‌دارد» شما نیز او را دوست بدارید؛ پس اهالی آسمان‌ها او را دوست می‌دارند. تا 
این که مقبولیت او در زمین پیاده می‌گردد». 

من می گویم: هرگاه عنایت خداوندی» به محبت این بنده متوجه گردد» آن در ملااعلی 
منعکس می گردد. مانند انعکاس نور خورشید در آینه‌های صیقل‌شده؛ سپس به ملأسافل 


0) 


(۲) 


باشند» با او محبت می‌ورزند» همچنانکه زمین نرم از حوضچه آب. رطوبت برمی‌دارد. 
از مقامات قلبی یکی این است که دشمنان مومن, مخذول گردند: 

از آنجمله است: خوارگشتن دشمنان مؤمن» خداوند متعال در حدیث قدسی فرموده است: 
«مَنْ عادی لى ولا فقذ آذنثة بالحزب» «ه ر کسی با دوستی از من دشمنی ورزد» من با او 
اعلام جنگ می کنم». 

من می گویم: وقتی محبت او در آیینه‌های ملأاعلی منعکس گردد؛ سپس مخالفی از اهل 
زمین با او مخالفت ورزد. ملأاعلی آن مخالفت را احساس می‌نمایند همچنانکه یکی از ماء 
حرارت اخگر را وقتی پای کسی بر آن قرار گیرد احساس می کند» پس شعاهایی از قبیل 
نفرت و دشمنی» از نفوس آن‌ها برمی‌خیزند و آن مخالف را فرا می گیرند؛ پس در این 
صورت رها می‌شود. و جهان بر او تنگ می‌آید. و به ملااعلی مثلا سافل و اهالی زمین الهام 


می گردد تا با او به بدی برخورد نمایند» و اینست جنگ خداوند با او. 
از مقامات است استجابة سوال و بناه‌دادن به سائل: 

از آن جمله است: پذیرفتن سؤال و یناه‌دادن و از آنچه یناه خواسته است» رسول خدا 45 از 
خداوند نفر فرموده است: «وانُ سألنی لاْغطیَتّف ون استَعاذنی لأعِيدنهُ» که «اگر از من 
بخواهد به او خواهم داد و اگر از من پناه بخواهد به او پناه خواهم داد». من می‌گویم: این از 


(ا) شون تفج کف 
(۲)- دنیا. 
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آنجاست که او در حظيرة القدس از جایی وارد می‌شود که نسبت به حوادث داوری 
می گردد؛ پس دعا و ناه < جستن او در آنجا صعود می کند. و آن سبب نزول قضا قرار 
می گیرد» در آثار صحابه از قبیل استجابة دعاء چیزهای زیادی وجود دارد؛ از آنجمله است 
وس دا ی ات یه عَبْدك 
هذا گاذبا ام ربا وَسْمْعَف فطل مر ۵ ره وَاطِلْ فقرف وعرَضه 4 لفن فکان کما قال» 
«خدایا اگر این بنده تو دروغگو است که برای ریا و شهرت بلند شده است» عمر و فقرش را 
طولانی قرار داده در معرض فتنه‌هایش قرار بده» و همانطور هم شد». 

I O 
گاتٹ کاذبة فاعم صر ها ها واقثلها فى أزضهّا فکان کما قال» «خدایا اگر این دروغگو‎ 


است او را نابینا بگردان و در سرزمین خودش» او را به قتل برسان» و همانطور هم شد». 


از مقامات قلبی یکی فنا از نفس است: 
از آنجمله است فنا از نفس و بقا با خدا: اهل تصوف آن را به «کون الحق علی کون 
العبد» تعبیر می‌نمایند. 


و رو و و 


ختی اخ قدا اخ کت ا E‏ وَبَصرَهُ TT‏ 1 ای 
یبط بها» «هميشه بنده‌ام به سوی من با انجام نوافل نزدیکی می‌جویده تا این که من او را 
دوست می‌دارم؛ هرگاه من او را دوست دارم چشم و گوش و دست و پای او قرار می گیرم 
که به وسیله من کارهای خود را انجام می‌دهد». 

من می گویم: وقتی که نور الهی از جهت نیروی عملی که از بدن سرچشمه می گیرد این 
بنده را فرا گیرد» شعبه‌ای از این نور» در تمام نیروهای او نفوذ می کند؛ پس در آنجا بر کاتی 
پدید می‌آید که عادتاً معهود نمی‌باشند؛ پس در این وقت فعل به سوی خداوند به یک گونه 


معنی از معانی نسبت. منسوب می گردد. چنانکه خداوند می‌فرماید: 
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ا N N‏ ۷ 
فلم تقتلوهم ولکیی اله قله وم میت ذ ریت ولیک آله ر ى 
وواک لا ن را کت شون (ریک هس نان فک خی 
نیفکندی بلکه خدا افکند». 


و از مقامات قلبی. هشدار خداوند. به بنده است: 

و از آنجمله است: هشدار خداوند به بنده» بدینگونه که او را بر ترک ادب موّاخذه 
نماید. و رجوع او را به سوی ادب بپذیرد» چنانکه برای حضرت صدیق 4 اتفاق افتاده وقتی 
که بر میهمانان خشمگین شد و سپس متوجه شد که اين از ناحیه شیطان است» پس امر را به 


معروف ارجاع داد؛ پس در غذاها پرکت آمد. 


دو مقام شهید و حواری: 

دو مقام از مقامات قلب» مختص به نفوسی هستند که به انبیاء 22 شباهت دارند» و بر 
آن‌ها چنان منعکس می گردند که نور قمر بر آیینه گذاشته شده در برابر پنجره باز شده 
منعکس شده باز به دیواره سقف و زمین بر گردد و اد بن دو مقام به منزله مقامات صدیقیت و 
محدثیت می‌باشند. با این تفاوت که مقامات صدیقیت و محدثیت در نیروی عقلی نفوس؛ 
قرار دارند و این دو مقام در نیروی عملی که از قلب برمی‌خیزد جای دارند. و ای ین دو مقام 
شهید و حواری می‌باشند. 
شهید: 

فرق میان این دو مقام» این است که نفس شهید خشم و شدت بر کفار را به خاطر نصرت 
و حمایت از دین» از مواطن ملکوت می‌پذیرد که خداوند آن‌ها را جهت ارادة انتقام از 


نافرمانان آماده کرده اند. بدینگونه که نخست بر رسول فرود می آیند تا که او جارحه‌ای از 


(۱- سورة انفال يه ۱۷. 
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جوارح حق قرار بگیرد» پس نفوس آن‌ها از آنجا این‌ها را می‌پذیرند چنانکه در باره 


محدثیت ذکر کردیم 


حواری 
حواری کسی است که محبتش با رسول» خالص و همنشینی اوء با آن حضرت ی 
طولانی و خویشاوندیش با او متصل باشد. و این نصرت دین راء از قلب نبی # بر قلب او 


منعکس نماید. چنانکه خداوند می‌فرماید: #یتأما آلذین اموا کودُواً أنصار آللّه كما قال 
صد ره 


طايفة ین بر ن ِسَرویل وکفرت طَیِفة4" «ای کسانی که ایمان ار تا 
باشید» همانگونه که عیسی بن مریم به حواریون گفت: اران من در راه خدا چه کسانی اند؟ 
حواریون گفتند: ما پاران خدائیم. پس طایفه از ن نبی اسراثیل ایمان آوردند و طائفه دیگری 


کافر شدند» و رسول خدا #5 به حضرت زیر مژده داد که او حواری است. 


شهید و حواری چندین نوع و شعبه دارند: 

شهید و حواری چندین نوع و شعبه دارند» مانند امین رفیق» نجباء و نقباء» رسول خدا 45 
در باره فضایل صحابه چیزهای زیادی از این معانی را با اهمیت بیان فرموده است: حضرت 
علی کرم اه وجهه می‌فرماید ک: رسول خدا 5 فرمود: «ِن کل د بیع أغطى سِبِعةً تجباء أو 
ثقباء وغطیت آنا ا بعة عشر» قلنا: مَنْ هم قال: آنا انتا وجَففر وَحَمْرَةٌ وأبُو بكر 
وغمز ضغب بن غمیر وبلال وَسَلْمَانْ وَلمفداد ویو در وعماز وَعَبْد اهب منغود» 
هرن هقت ت و یت قارف وه ھا رک عات کر یاه اسک ها او کت عل 
#) پرسیدیم که آن‌ها چه کسانی هستند؟ فرمود: من و دو تا پسرم (حسن و حسین) جعفر 


حمزه» ابوبک عمر» مصعب بن عمیر» بلال» سلمان» مقداد» أبوذر» عمار و عبدالله بن مسعود». 


(۱)- سوره الصف آیة ۱۴. 
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۲ ۱ سر و ر م ن ر مرو 

خداوند فرموده است: لْتکونوا كا على الناسٍ ویکون الرسول علیکم 
شهیدا 4" «تا بر مردم گواه باشید و [نیز] تا رسول [خدا] بر شما گواه باشد» رسول خدا 4 


فرمود: «ابّت آخذ فانما عَليّك نبیْ آژ صدیق أو شهید» «ای کوه احد آرام باش که بر 


تو پیامبر یا صدیق با شهید وجود دارد». 


از احوال قلب» سکر هست: 

از احوال قلب» سکر هم هست: و آن عبارت است از این که نور ایمان در عقل» سپس در 
قلب مجسم گردد تا جایی که مصالح دنیا از او فوت شوند» و آنچه را انسان بر حسب 
عادت طبیعی دوست نداشته باشد دوست دارد؛ پس او شبیه به کسی باشد که مست شده 
است» و از روش عقل و عادت تغییر کرده است. چنانکه حضرت ابوالدرداء فرمود: «من 
مرگ را به خاطر شوق به سوی خدا دوست می‌دارم و مرض رابه خاطر آن که کفاره 
گناهانم می‌باشد می‌پسندم» و فقر را از آن جهت که در برابر با پروردگارم متواضع باشم 
دوست می‌دارم» و چنانکه از ابوذر منقول است که طبعاً از مال متتفر بود و با ثروت و 
ثروتمندی دشمنی می‌ورزید» همچنانکه کسی از مدفوع متنفر باشد» در صورتی که دوستی با 
امور اولی و نفرت از دومی طبق عادت بشر نیست. ولی بر این دو شخص یقین چنان غالب 
آمده بود که از مجرای عادت خارج شده بودند. 


غلبه, از احوال قلب است: 

از احوال قلب غلبه هم هست: غلبه بر دو قسم است: غلبه انگیزه‌ای که از قلب مژمن به 
هنگام آمیخته‌شدن نور ایمان به آن» برمی‌خیزد» پس از آن نور و جبلت قلب» کفایت پدید 
آمده بلند می‌شود. و آن چنان انگیزه و داعیه‌ای قرار می گیرد که نمی‌تواند از مقتضایش خود 


را کنترل نماید. چه آن موافق به مقتضای شرع باشد یا خیر» زیرا شرع اهداف زیادی را احاطه 


رورش ۱۳۳۸۵ 
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می‌نماید که قلب این مؤمن» به آن‌ها احاطه ندارد» بسا اوقات قلب مؤمن آماده ترحم به کسی 
می‌باشد که شرع در بعضی موارد از آن نهی فرموده است» چنانکه خداوند می‌فرماید: ولا 
تاذ کر مما رف نی دین ال" «نباید در [اجرای] دین خدا درباره آنان دچار دلسوزی 
شوید» و بسا اقات قلب او تابع بغض قرار می گیرد. 

حالانکه قصد شرع در آن لطف و نوازش می‌باشد. مانند اهل ذمه» و مثال این غلبه آنست 
که در حدیث آمده است» چنانکه ابو لبابه بن منذر به وقت مشوره‌خواستن بنو قریضه از اوه 
زمانی که آن حضرت #۶ خواست آن‌ها را موافق به داوری حضرت سعد بن معاذ از قلعه 
فرود آورد. به گلوی خویش اشاره نمود که آن داوری گردن‌زدن آن‌ها خواهد شد. باز 
کات کشت و م چ کد که اوه تقد و رسول ات کرقه اما ی ود ورس ری 
کرد تا جائی که خود را به ستون مسجد بست و گفت: «لا آبرح مكاني هذا حتی یتوب الله 
تعالی على مما صنعت» که «من از اینجا جدا نمی شوم تا خداوند از آنچه کرده‌ام توبه مرا 
نپذ برد». 

از حضرت عمر 4ه روایت است که وقتی رسول خدا 3 خواست در مقام حدیبیه با 
مشرکین صلح و آشتی برقرار کند بر او غیرت و حمیت اسلامی غالب آمد و به آن حضرت 
تعرضی نمود؛ سپس بلند شد و به پیش حضرت ابویکر صدیق نه رفت و گفت: «أوَلَيْس 
برَسُولٍ الله ولا بالفشلمین أَوَْسُوا بالنشرکین؟ قال: بلی. قال فلا نغطی 
الدنیَةً فى دینتا. فقال و بکر يا غمر ال غززة حَیِثْ گا فانی هد أنه رو ل اللّه. 
ثم غلب علبه ما یجد نی آتی سول الله فقال: یا وشول الله وتا بالفشلمین 
أوَیْسُوا بالفشرکین قال: «بلی» قال بت نغطی الدنيّة فى دینتا فقّال: «آتا عَبْدٌ الله 
وله تن آخالف آفره ون بَیْعنی» ثم قال غمز: ما زلث أصوم وانصَدّق و 
وآغتق من الّذی صِتَغث مَحَافَةَ کلامی الّذی تَگَلَمْت به یذ حتّی رجَوث أن يون 


(۱)-سوره نور أيه ۲ 
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حَیْراً» «آیا او رسول خدا نیست؟ او گفت: چراء گفت: آیا ما مسلمان نیستیم؟ او گفت: چراه 
گفت: آیا آنان مش رک نیستند؟ او گفت: چراء گفت: چرا ما خواری را در دین خود بپذیریم؟ 
ابوبکر 4ه فرمود: ای عمر! طاعت او را بر خود لازم بگیر: من گواهی می‌دهم که او رسول 
خداست. باز بر او آنچه در دل بافته بود غالب آمد و در محضر خود آن حضرت بل حاضر 
شد و آنچه به ابوبکر گفته بود به خود او گفت» و همان جوابی را به او داد که ابوبکر به او 
داده بود» تا این که گفت: من بنده خدا و رسول او هستم هرگز از دستور او مخالفت 
نمی‌ورزم و او مرا هیچ وقت ضایع نخواهد کرد» راوی می گوید: عمر می گفت: من همیشه 
روزه می گرفتی صدقه می‌دادم برده آزاد می کردم و نماز می‌خواندم؛ در برابر به آنچه در 
آن روز کردم از ترس صحبتی که به آن حضرت ء کرده بودم تا این که امیدوار شدم که 
آن خیری باشد». 

از ابوطیبه جراح آمده است که وقتی آن حضرت 5 حجامت انجام داد خون‌ها را نوشید» 
در صورتی که نوشیدن خون از نظر شرع محظور بود. اما آن را به اعتبار غلبة حال انجام داد و 
آن حضرت 4 او را معذور قرار داده فرمود: «قد احتظرت بحظاثر من النار» یعنی «خود 
را از جهنم در حظيرة بزرگی قرار دادی». 
غلبة انگیزة الهی: 

غلهٌ دیگر هست که از این بالاتر و کاملتر است و آنست غلبۂ انگیزۂ الهی که بر قلب 
انسان فرود می آید» پس مردم نمی توانند از موجب آن» خودداری کنند» و حقیقت این غلبه» 
فایض‌شدن علم الهی از بعضی معادن قدسی بر نیروی عملی است نه بر نیروی عقل. 

تفصیل آن از این قرار است که نفسی که شباهت به نفوس انبیاء 4 داشته باشد» هر گاه 
آماده باشد تا علم الهی بر آن فایض گردد اگر نیروی عقلی او بر نیروی عملیش پیشی گیرد؛ 
پس آن علم فایض شده فراست و الهامی می گردد» و اگر نیروی عملی او بر نیروی عقلیش 


سبقت ببرد» آن علم فایض شده عزم و اقبال یا نفرت و خودداری قرار می گیرد. 


از ابواب احسان ۳۳۳ 


مثالی برای غلبه: 
و و ات نت 
دك له إن شفْت لم تْبذ» «من عهد و عدة تو را 


می‌خواهم خدایا اگر تو بخواهی کسی تو را پرستش نمی کند»؛ پس حضرت ابوبکر هه 


عفد ك 


که فرمود: «انی أنْشدك عَهدَ 


دست او را گرفت و فرمود: «حَسْبك» «رای تو کافی است» پس رسول خدا # از زیر 

ٍ ت مور وم * ۶ جح )0 
سایه‌بان» بیرون آمد و می گفت: سيرم المع ویولون له بر @# ` 

معنایش این که در قلب حضرت صدیق تب داعیه الهی پدید آمد که در کاهش الحاح و 
خودداری از آن او را ترغیب نمود» رسول خدا 4 به فراست خویش ش دریافت که این انگيزة 
حقانی است؛ پس بیرون آمد در حالی که نصرت و حمایت خداوندی را ابراز می کرد و آیه 
مبار کی را تلاوت نمود. 

و نیز مثال آن» آنست که در داستان موت عبدالله بن ابی آمده است که رسول خدا کل 
خواست بر او نماز جنازه بخواند» حضرت عمر اه می گوید: من به جلو آمده در برابر سینۀ 
آن حضرت 5 قرار گرفتم و عرض کردم: «یا رسول الله! اتصلي على هذاء وقد قال: یوم 
کذا. کذا وکذا أعد أيامه! حتی قال: تأخُر عنی يا عُمَرُ. ۳ خيرت فاختَرت وصلی 
علیه. ثم نزلت هذه الآية: ولا ا ع ان مم مات بدا ». «ای پیامبر خدا! 
آیا بر این شخص نماز می گذاری! در فلان روز فلان و فلان چیز را گفته بود» و کارهای ابن 
ابی را بر شمرد» تا اينکه رسول الله #4 فرمودند: ای عمر! عقب برو. به من اختیار داده شده 
است که بر منافقین نماز بگزارم یا نگزارم و من نماز گزاردن بر آنان را اختیار کرده ام» و 


رسول الله 5 بر او نماز خواندند. سپس این آیه نازل شد». 


(۱)- «زودا که این جمع در هم شکسته شوند و پشت کنند» سورة قمر» آية ۴۵ 


(۲)- «ه ر گز نماز مخوان بر هر کسی از ايشان که مرد» سورۀ توبه آیة: ۸۴ 


۳۳۴ حجت الله البالغه 


حضرت عمر له فرسود: «فعجبت لي وجرأتي على رسول الله بو ورسول الله کل 
آعلم» «من به خود و به جرأت خویش بر رسول الله تعجب کردم در حالیکه رسول الله 9 
داناتر بودند». 

حضرت فاروق اعظم فرق بین دو غلبه را با فصاحت واضح نمود که در اولی گفت: «فمَا 
زل أصْومُ وتصَدّقَ وق الخ» و در دومی فرمود: «فعجبتٹ لي وجراتي» فرق ميان این 


کلمه با دقت مورد تو جه قرار دهید. 


تر جیح طاعت خداوند از احوال قلبی است: 

از آنجمله است ترجیح‌دادن طاعت خداوند متعال بر غیر آن» و طرد موانع آن» و نفرت از 
آنچه از طاعت باز دارد. چنانکه حضرت ابو طلحه انصاری کرد که در باغ خویش داشت نماز 
می خواند» مرغی پرید و روی شاخ‌های درختان دور می‌زد و راهی برای بیرن‌رفتن از بس که 
شاخ‌ها درهم برهم بودند» نداشت» این امر موجب شگفت او قرار گرفت. لذا متوجه نشد که 


چند رکعت خوانده است» پس کل این باغ را در راه خداوند صدقه نمود. 


غلبة خوف از احوال قلبی است: 

از آنجمله است غلبة خوف تا که گریه و لرزه بر مردم طاری گردد. رسول خدا 4 
هنگامی که به شب نماز می‌خواند از گریه صدایش مانند صدای دیگی می‌شد که در حال 
جوش‌زدن است. و رسول خدا ي در باره آن هفت نفری که خداوند آن‌ها را زیر سایه عرش 
جای می‌دهد» فرمود: «وَرجُل در الله خالیّا ففاضت عَیْتَا» «یکی آنکسی است که چون 
به تنهایی به یاد خدا می‌افتد از چشم‌هایش اشک سرازیر می‌شود. 

و نیز فرمود: « لح النار رَجُلّ بگى من حَشية الله تَعَالّى خی يَعُودَ ابن في 
الصَرّع» «مردی که از ترس خدا گریه کند به جهنم نمی‌رود» مگر وقتی که شیر به پستان 


ب رگردد» حضرت ابوبکر صدیق بسیار گریه می کرد که نمی‌توانست خود را به هنگام 


از ابواب احسان ۳۳۵ 


خواندن قرآن از گریه کنترل کند» جبیر بن معطم می گوید: از رسول خدا 4 شنیدم که 


می‌خواند: ام خلقواً ین غتر شیء اَم هم الخلقورت (65 گویا دلم پرواز می کرد. 


مقاماتی که نفس به آن‌ها دست می بابد: 

اما مقاماتی که از جهت تسلط نور ایمان بر نفس» و س رکوب‌شدن نفس از آن» و تغییرخوردن 
صفات خسیسش به صفات فاضله به نفس دست می‌دهد» نخستین آنست که نور ایمان از 
عقل که به عقاید برحق منور شده» بر قلب فرود آید» و با طبیعت قلب آمیخته گردد» و از 
میان آن‌هاء زاجری پدید آید که نفس را سر کوب کنده بر او وارد شده بقة او را بگیرد؛ 
سپس در میان آن‌ها اراده پخته» بر ترک معاصی در آینده پدید آید» و نفس راس ر کوب 


نموده آن را به اوامر و نواهی شرع مطمئن د رآورد» چنانکه خداوند می‌فرماید: راما من 


خاف مقام رب وهی اَلَفَسَ عن آهوی © قن َة هی الماوی 4" «و اتا 


e ۱‏ 
داشته باشد. [بداند ]| که بهشت ت جایگاه [او | ست » 


حقیقت خوف از خداوند متعال: 

من می گویم: آیۀ ۴۰ نازعات من خاف توضیحی است از نورانی بودن عقل به نور 
ایمان و نزول و نور از آن به قلب؛ زیرا خوف از خدا مبدا و منتهایی دارد؛ مبدآش معرفت 
خوف از او وسطوت اوست که محلش عقل می‌باشد. و منتهايش وحشت و پریشانی است که 
محلش قلب است؛ اما قول خداوندی: نی النفس ‏ توضیحی از نزول نوری است که 
آميخته است به نیروی قلب به نفس» و س رکوب کردن نفس و بازداشت آن» باز س رکوب‌شدن 
(۱)- «آیا از هیچ خلق شده اند یا خودشان خالق (خود) هستند؟» سورة طورء آیة ۳۵. 


(۲)- سور نازعات» یه ۴۱-۰ 


(۳)- سور نازعات» یه 9 


۳۳۶ حجت الله البالغه 


و بازماندنش تحت حکم او؛ سپس نور ایمان از عقل بار دوم فرود می‌آید و با طبیعت قلب 
آميخته می گردد» و از میان آن‌ها توجه به سوی خدا پدید می آید» و این منجر می گردد به 


استغفار و انابت» و استغفار سبب می‌شود تا نفس صیقل یابد. 


مؤمن به گناه مرتکب می‌شود باز توبه می کند: 

رسول خدا 4 فرمود: لِد الْمُؤْمنَ ذا اذب کائت نَكُتَةٌ سَوْدَاءٌ فى قلبه فان تاب 
واستفقر صقل َء ِن راد زادث حى يعو قله کم الزن الى ذگر اله 
تغالی: جع بل ران عل ویم ما دوا ییون (4» «هرگاه مؤمتی مرتکب به 
گناهی باشد نکته سیاهی بر قلب او می‌نشیند اگر توبه و استغفار نمود آن از قلبش شسته 
خواهد شد. و اگر به گناه دیگری مرتکب گردید سیاهی افزوده می‌شود تا تمام قلب او را 
احاطه می کند و همین است منظور از #ران# که خداوند در آیه ۱۴ سور تطفیف ذ کر کرده 
است که کسب آن‌ها بر دل‌هایشان ران (زنگ) می‌آورد». 

من می گویم: نکته سیاه پدید آمدن تاریکی است از تاریکی‌های بهیمیت» و نوارنی‌شدن» 
آمدن نور ملکیت است. و شسته و صیقل‌شدن نوری است از نور ایمان که بر نفس وارد 
می‌شود. و ران غلبهٌ بهیمیت و پنهان‌شدن ملکیت است؛ سپس فرودآمدن نور تکرار می‌شود و 
خیالات نفسانی را دفع می کند» پس هرگاه خیال گناهی به دل خطور کند در برابرش نوری 
فرود می آید و باطل را محو و نابود می‌سازد. 
مومن دو داعی دارد: 

رسول خدا ‏ فرمود: «ضرب الله صراطاً مستقيماً» وعن جنبي الصراط سوران. فیهما 
آبواب مفتحة. وعلی الأبواب الستور مرخاة وعند رس الصراط داع یقول: استقیموا 
على الصراط. ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شیناً من تلك 


(۱)- سور مطففین. آیهةً ۴. 


از ابواب احسان ۳۳۷ 


الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه ثم فسره فأخبر أن الصراط هو 
الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود اللهء وأن الداعي 
على رأس الصراط هو القرآن, وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في كل مؤمن» 
«خداوند برای صراط مستقیم مثالی بیان فرمود که دو طرف آن دو دیوار وجود دارد» و در 
آن‌ها درهایی هست که باز هستند و روی آن‌ها پرده انداخته شده است» و بر منت‌های آن ندا 
دهنده‌ای هست که می گوید: بر راه راست. راست بیایید. به بیراهه نروید. و بالاتر از آن» 
داعی دیگری هست که ندا می‌دهد» هر گاه بندۀ بخواهد که یکی از این درها را باز کند او 
می‌گوید: وای بر تو بازش نکن زیرا اگر آن را باز کی در آن وارد می‌شوی؛ سپس این هال 
را چنین توضیح داد که صراط اسلام است» و درهای باز و پرده‌دار محارم خدا هستند. و 
پرده‌های آویزان حدود خداوندی هستند» و داعی منتهای صراط قرآن است. و داعی بالای 
سر آن» واعظ خداوندی (لمة ملک) است که در وجود هر مومن وجود دارد». 

من می گویم: رسول خدا ی بیان فرمود که در اینجا دو داعی وجود دارد» یکی است بر 
منتهای صراط که قرآن و شریعت است که هميشه بنده را به سوی صراط مستقیم یکنواخت 
صدا می‌زند» دوم داعی بالای سر سالک است که همیشه مراقب احوال اوست که هر گاه او به 
فکر گناهی قرار گیرد بر او جیغ می کشد» و آن همان خاطره‌ای است که از قلب از میان 
طبیعت قلب و نوری که از عقل منور به نور قرآن» بر او فایض شده برمی‌خیزد. و جز این 
نیست که آن مانند شررهایی است که از سنگگ چقماق یکی بعد از دیگری جرقه می‌زنند» 
بسا اوقات از جانب خداوند نسبت به بعضی از بند گان لطف و عنایتی می‌باشد که لطیفةٌ غیبی 


بین بنده و گناه» حایل می‌گردد و در قرآن به آن» به لفظ برهان یاد شده است» چنانکه 
صد 


می‌فرماید: 0ولْقَد همت به وم پا ولا آن رَءَا برهن رَه" «و به راستی [آن زن] 


(۱)- سورة یوسف. ايه ۴. 


۳۳۸ حجت اله البالغه 


قصد یوسف کرد و [یوسف نیز به حکم طبیعت بشری] آهنگ او نمود. اگر برهان 


پرورد گارش را ندیده بود» و همه این‌ها مقام توبه می‌باشند. 


مقام توبه و ثمرة آن: 

هرگاه مقام توبه کامل گردد و به صورت ملکه راسخی؛ در نفس دراید نتیجه‌اش 
اضمحلال نفس به هنگام حضور جلال خداوندی می‌باشد که هیچ تغییردهنده آن را نمی تواند 
تغییر دهد» و به آن «حیا» گفته می‌شود. حیا در لغت بازماندن نفس است از آنچه مردم آن را 
عادت عیب می‌شمارند» و در شرع عبارت است از ملکه راسخی در نفس که به سبب آن در 
با رگاه خداوند. چنان گداخته شود که نمک در آب گداخته می‌شود» و به سبب آن نفس» از 
خواطر مایل به مخالفت. اتباع و پیروی نکند. 


مقام حیاء و ثمره آن: 

رسول خدا 5 فرمود: «الْحیاء من الایمان» که «حیا از ایمان است»؛ سپس آن را چنین 
تفسیر نمود: «من انیا من الله حق الحَیاء فلیَخفظ الرس وما وی وخفظ البطن 
ذلك ققد اسْتَخيا من الله حق الْحَياءِ» «هر کسی از خداوند آنچنانکه حق حیاست حبا 
داشته باشد باید سر را و آنچه در سر است» و شکم را و آنچه در آنست» حفظ کند. و موت و 
پوسید گی را یاد نماید» و اگر آخرت را می‌خواهد آرایش و زینت دنیا را رها کند» هر کسی 
که چنین کرد او کاملا از خداوند خا داشته است». 

من می‌گویم: در عرف به کسی که بنابر ضعف طبع از بعضی کار باز می‌ماند حیادار 
می گویند» و به مرد صاحب مروتی که چنین کاری نمی کند که از او گفتاری شیوع پیدا کند؛ 
نیز حیادار می گویند» در حالی که این دو چیز از آن حیاء نیستند که از مقامات» به حساب 
م ی آیند؛ پس رسول خدا کا معنی مراده از آن را با تعیین افعالی که از آن برمی‌خاستند و به 


سببی که آن را جلب می کرد و به مجاوری که مستلزم آن بود» معرفی نمود» پس منظور از 


از ابواب احسان ۳۳۹ 


قول رسول خدا 4 «فلیَخفظ الراسی» ا اال ات ارہل ھا ری شنت 
و مراد از آن‌هاء آن‌هایی هستند که از جنس ترک مخالفات باشند. و قول او 5 ۳۹ 
ا o‏ سیکسا در تفر یه وله ای سرام باس ورن اه 
«وَمَنْ راد الاخرة» بیان آن مجاور آنست که زهد باشد؛ زیرا حیاء از زهد خالی نیست؛ پس 
وقتی که حیاء در انسان جایگزین می‌شود. نور ایمان نیز نازل می گردد و جبلت قلب با آن 
آمیخته می‌شود» سپس به سوی نفس پایین می آید و آن را از شهبات باز می‌دارد که به آن 


ورع می گویند. 


پرهیز از شبهات. استبرایی برای دین است: 

رسول خدا ی فرمود: «الْحلال ین وَالْحَرَامُ ین وَبَيْنَهْمَا مُشتبهات لا یلها گنير 
من الاس من ای السبهَاتِ سرا بدینه وعزضه ونن وفع فى الشْبُهاتِ وفع فى 
الْحَرَام» «حلال و حرام واضح هستند و در میان آن‌ها اموری وجود دارد که مشتبه می‌باشنده 
پس هر کسی از آن‌ها پرهیز نمود دین و آبروی خود را حفظ کرد و هرکسی در مشتبهات 
واقع شد او در حرام واقع شده است». 

و نیز فرمود: «دَغْ ما یرل إلى ما لا یرت فد الصذق طْمَأنيتة ورن الکذب ری 
«بگذار آنچه تو را در شک می‌اندازد به آنچه تو را در شک نمی‌اندازد» زیرا راستی 
خاطرجمعی است و دروغ در شک‌اندازی است». 

و نیز فرمود: «لا يلع الْعَنْدُ ان کون من الَقینَ حتی يدع ما لا بأسَ به درا ما به 
بأسْ» که «بنده به پایه متقیان نمی رسد تا وقتی که چیزهای لا باس به را از ترس چیزهای 
بأس به ترک نکند». 

من می گویم: گاهی در یک مسئله دو وجه باهم متعارض می‌باشد: یکی است وجه 
اباحت» دوم وجه حرمت» یا در اصل مأخذ شرعی مسأله» این تعارض وجود داشته باشد» 


مانند دو حدیث يا دو قیاس که باهم متعارض باشند. یا در تطبیق صورت واقعه» به آنچه در 


شرع دو حکم اباحت و تحریم آمده است؛ پس آنچه در میان بنده و خداوند است راست 
نمی‌شود» مگر آن که او ت رک گردد» و چیزی اتخاذ گردد که شک و تردیدی نداشته باشد؛ 
پس هرگاه ورع متحقق گردد نور ایمان نیز نازل می گردد» و با آن» جبلت قلب» آمیخته 
می‌شود پس قباحت اشتغال به بیش از حد نیازه واضح می‌شود. زیرا بنده را از آنچه او در 


صددش هست بازمی‌دارد» پس این به نفس فرود آمده او را از تلاشش باز می‌دارد. 


هر مشغله‌ای به جز یاد خدا نکتۀ سیاهی می‌باشد: 

رسول خدا و فرمود: «من خشن (سْلام الم رکه ما 1 یْعْنیه» «از خوبی انسان 
مسلمان است که چیزهای بیهوده را ترک کند». من می گویم: هر شغلی غیر از یاد خدا؛ 
نکته سیاهی است که در آیینه نفس قرار می گیرد» مگر آن که در زندگی لازم باشد آن هم به 
حد کفایت عفو می‌باشد» و آنچه غیر از این باشد» پس واعظ الله که در مؤمن وجود دارد به 
خودداری از آن» دستور می‌دهد. 

رسول خدا ‏ فرمود: «الرَادةٍ فى ایا لیِسَت بتخریم الحلال ولا إضَاعَة الما 
ولکنْ الرَعَادةً فی انیا آن لا تون بما فى يَدَيْكَ أَوْتَقَ مما فى ید اللّه ون تكو فى 
واب المْصيبة إذا آنت أُصِبْتَ بها 2 من فیها َو انه یت لك» «زهد در دنبا به 
تحریم حلال و اضاعت مال نیست. بلکه زهد در دنیا این است که تو به آنچه در دست داری 
با اعتمادتر از آنچه در دست خداست نباشی» و این که رغبت توء در ثواب مصیبتی که به تو 


رسیده بیشتر باشد از آنچه به تو نرسیده است». 


زاهدبودن تکلیف شرعی نیست: 

من می گویم: گاهی برای زاهد دنیاء غلبه‌ای دست می‌دهد که او را به عقاید و افعالی وا 
مارد کا رعا قرف و شخ ع از اه سود اند شن ولد طلست 
محمود شرعی زهد را از آنچه محمود نباشد واضح نمود» پس هرگاه برای کسی واضح شد 
که اشتغال به بیش از نیاز» قبیح است» آن را چنان نا گوار می‌داند که چیزهای مضر را ناگوار 


از ابواب احسان ۳۳۱ 


می‌داند» بسا اوقات این سبب قرار می گیرد که او نسبت به آن تعمق ورزد» پس عقبده داشته 
باشد که خداوند او را بر آن شرعاً ماخذه می‌نماید» حالانکه این عقیده باطلی است» زیرا 
شرع موافق به دستور طبیعت بشری» وارد شده است. و زهد یک نوع انسلاخی از طبیعت 
بشری است» و جز این نیست که زهد امر خداوندی در خصوص نفس است. تابه تکمیل 
مقامش برسد» و تکلیف شرعی نیست» و بسا اوقات زهد منجر به ضایع کردن مال می‌باشد که 
آن را در دریا یا کوه‌ها بیندازد» و این غلبةٌ حالی است که شرع آن را درست نمی‌داند. و آن 
را منصه ظهور احکام زهد قرار نمی‌دهد بلکه آنچه آن را شرع منصه قرار داده است دو چیز 
هستند: 

یکی: آن چیز اضافی است که تا هنوز به دست نیامده است» پس خود را در تلاش آن 
زحمت ندهد. بلکه روی آنچه خداوند از بلا در دنیا و ثواب در آخرت. وعده داده است؛ 
اعتماد نماید. 

دوم: آن چیزی است که از دست او فوت شود. پس نفس خود را به دنبال آن قرار ندهد 
و روی آن حسرت و تأسف نخورد بلکه روی وعده‌ای که خداوند به صابران و فقراء داده 


اقب اما داش ا فد 


جهاد با نفس جهت فرودآوردن نور الهی است: 

باید دانست که نفس بر اتباع شهوات آفریده شده است» و هميشه بر این قرار دارد» مگر 
رس ےد ا مد ر ب ا و کر VL‏ 2 ۲ 
فرمود: #وما أَبَرّئ تفیی ان النفس لامَارّة بالسُوَءِ الا ما رحم ري4 . «و نفس خود را 
تبرئه نمی کنم» به راستی که نفس بد فرماست مگر وقتی که پرورد گارم رحمت آورد» 

پس همیشه مؤمن در طول زندگی دارد با نفس جهاد می کند تا نور الهی را فرود آورد» 
پس هر گاه داعیه و انگیزه نفسانی برخیزد» به سوی خدا پناه می‌برد» و جلال و عظمت الهی را 


(۱)- سورة یوسف. ايه ۵۳ 


۳۲ حجت الله البالغه 


به یاد می آورد» ثواب فرمانبرداران و عذاب نافرمانان را در ذهن خود حاضر می کند» پس از 
قلب و عقل او اط رة حقی جرقه می‌زند که خاطره باطل را پایمال نمایده و آن خاطرء باطل 
طورع از نمی رود که کوب الا رودق اة ات الته فرق بین غارف و انف 
چندان کم نیست. 

رسول خدا 3 تدافع ميان دو خاطره غلبة خاطرةٌ حق بر باطل» انقیاد نفس از حق در 
صورتی که مطمئن و متأدب به آداب عقلی باشد که از نور ایمان متنور گردیده است و 
بغاوت نفس از حق و انکار آن از اطاعت. در صورتی افرمانی راء به آن ضرب المثل که 
برای بخیل و متصدق بیان فرمود» توضیح داد و فرمود: «مثلَ لبيل َالْمْتَصَدّق» گمتل 


کلم تَصَدَّق بِصَدَقَة انبَسَطَّث عنهء وجعل البخيل کلما هم بصدقة قلصت. وأَخَدّت 
کل حَلقَةٍ بمگانها» که «ثال بخیل و متصدق مانند دو مردی هستند که ذره آهنین پوشیده 
اند بگونه‌ای که دست‌هایشان به پستان‌ها و گلویشان چسبیده اند» پس هرگاه متصدق صدقه 
بدهد ذره از او گشاد می‌شود. و هرگاه بخیل در نظر بگیرد که صدقهٌ بدهد ذره به هم 
می چسبد و هر حلقه زنجیری به جای خود مستحکم می‌ماند». 

من می گویم: مردی که نفسش به اعتبار طبع یا کسب مطمئن گردیده است» خاطره حق بر 
نفسش غلبه یافته و آن را به اولین بار س ر کوب نموده است. و کسی دیگر که نفسش نافرمان 
قرار گرفته و منکر درآمده است» خاطر حق در آن تاثیری نخواهد داشت بلکه از آن متتفر 


می گردد. 


عقل با نور ایمان منور می گردد: 
خداوند در قرآن» منورگردیدن عقل را با نور ایمان» بیان نموده است و همچنین 


فایض‌شدن نور آن را بر نفس هم توضیح داده است» چنانکه می‌فرماید: ارت آلذیر> 


از ابواب احسان ۳۳۳ 


۳ رذا مسّکُم ۾ طتیف ین یط ا فاذا هم نم ترون 4 لوق شک 
کسانی که متقی هستند هر گاه وسوسه و خیالی از شیطان به آن‌ها برسد به یاد خدا می‌افتند و 
متو جه می‌شوند ». 

من می گویم: شیطان در باطن انسان از دریچه شهوت نفس» نفوذی دارد» پس انگیزه 
معصیت از آنجا وارد می‌شود. پس اگر عظمت و جلال خداوند را به یاد آورد و در برابر به 
آن» سر خم نماید» از آن نوری در عقلش پدید می‌آید که به آن ابصار می گویند» سپس آن 
با 

شاود فرموده ات #وثر الصّبرت (< @ € لین دا اتهم تب 


وراد م و 


وان الیه رَجِعُونَ زج اتيك عل E‏ ولتبلک هم الَمَهتَدُون 
(4)5" جه صابرانی که هرگاه مصیبتی به آنان می‌رسد می گویند: نا له ون الیه 


ا ت 2 
رجغون4 که ما از آن خدا هستیم و به سوی او برمی گردیم» مژده و بشارت بده که بر 
آن‌هاست رحمت‌ها از سوی پرورد گارشان و مهربانی و آن‌ها هستند راه‌یاب». 
من می گویم: منظور از قول خداوندی: نا له اشاره به نزول خاطر حق است؛ و قول 
ار س یں موی اد ی رز و ۳ 
او: #صلوّت ین رَبَهم وحم اشاره به بر کاتی است که ثمرة آن‌ها از نوارنیت نفس» و 
تشابه آن به ملکوت. صبر است. 
خداوند می‌فر ماید: ۳ اا 


1 ۲ 1 ۲ 


: 6 گرم ۳ 
مُصِيبَةٍ إلا بان آله ومن ناهد 4" 
a‏ اي 


راه‌باب خواهد شد». 


(۱)-سورة اعراف آیة ۲۰۱. 
(۲)-سورة بقره» يه ۱۵۵ - ۱۵۷. 


(۳)- سورة تغابن» یه ۱۱. 


۳۴ حجت الله البالغه 


ما و 


۳ 


من می گویم: قوله: بان له اشاره به معرفت قدر است» و قوله: ومن يون بال 


اشاره به نزول خاطر از عقل به سوی قلب و نفس است. 


غیبت از احوال نفس است: 

یکی از احوال نفس غیبه است: و آن عبارت است از این که نفس از خواهشات خویش 
غایب گردد» چنانکه عامر بن عبداله فرمود: «ما آبالي امرأة رآیت آم حائطاً» که «باکی 
ندارم چه زنی را ببینم یا دیواری را» به او زاعی گفته شد کنی زک نیلگون چشمت را به بازار 
دیدم» فرمود: «أفزرقاء هي؟» «آیا مگر او نیلگون چشم است؟» از احوال نفس محق هم 
هست: و آن اینست که انسان از خورد و نوش مدتی غایب گردد که عادتاً مردم نتوانند بدون 
آن» زنده بمانند» و این از آنجاست که نفس به سوی عقل مایل می گردد و عقل از نور الهی 
پر می‌شود بالاتر و کاملتر از این» آنست که نور الهی به سوی نفس فرود آید» و به جای اکل 
و شرب قرار گیرد» چنانکه رسول خدا 4 فرمود: «ّي مت گهيتكم اي یت عند ريي 
ُطعميي وټسقيڼي» که «من مانند شما نیستم من شب را پیش خدا می گذرانم که به من طعام 


و آب می دهد ». 


قلب در وسط عقل و نفس قرار دارد: 

باید دانست که قلب در وسط عقل و نفس قرار دارد» گاهی به تسامح» تمام مقامات یا 
بیشتر آن‌ها به سوی قلب منسوب می گردند» و بر همین استعمال آیات و احادیث زیادی وارد 
شده است» لذا نباید از این نکته غافل ماند. 


دفاع نور ایمانی از انکیزهای نفس حیوانی: 
بايد دانست که مدافعه نور ایمان از دواعی و انگیزهای نفس حیوانی و قلب در زندگی» 


نام جداگانه‌ای دارد که به نام و وصف هریکی رسول خدا # اهمیت قایل شده است» پس 


از ابواب احسان ۳۴۵ 


هرگاه عقل به ملکۀ دست یابد که از آن خاطرت حقی برخیزد و همچنین نفس به ملکه‌ای 
دست یابد که این خاطرات را بپذیرد» این مقامی قرار می گیرد. 

پس ملکه مدافع داعیه جزع» صبر بر مصیبت. نام دارد» و مستقرش قلب است. 

و ملکه مدافع و فراغ اجتهاد و صبر بر طاعت نام دارد. 

و ملکۀ مدافع دواعی مخالفت به حدود شرعی از روی سستی به آن‌ها یا میل به اضداد 
آن‌ها تقوی نام دارد. 
و گاهی تقوی بر تمام مقامات لطایف سه گانه بلکه بر اعمالی که از آن‌ها سرچشمه می گیرنده 


۲ 7 ۱ 8 اوي ر ت 
اطلاق می گردد» و بر همین استعمال اخیر قول خداوندی: #هدی للمتقین 6 الذین 


0 


وْمنُْون بالعْ 3 هرا برهیز کاران رهتمامته کسان که نه غیت ایمان می آورند» وارد 
له است: 

ملکه مدافع داعیه حرص, قناعت نام دارد. 

ملکه مدافع داعبه تعجیل» تأنی نام دارد. 

ملکه مدافع غضب. حلم نام دارد که جایگاهش قلب است. 

ملکه مدافع شهوت فرج» عفت نام دارد. 

ملکه مدافع بد دهنی و فحش گویی» سکوت و خاموشی نام دارد. 

ملکه مدافع غلبه و ظهور» خمول نام دارد. 

ملکه مدافع تلون در حب و بغض و غیره» استقامت نایده می‌شود. 

علاوه بر این‌ها دواعی و انگیزهای زیادی دیگر نیز وجود دارد که مدافعین آن‌هاء نام‌هایی 
دارند. مبحث همه آن‌ها در باب اخلاق از این کتاب انشاء الله خواهند آمد. 


کل کل کل 


(۱)-سورة بقرم آیةٌ ۳-۲ 


از ابو اب تلاش رزق 


تلاش رزق مشروع است اما با شروط: 

باید دانست که چون خداوند خلق را آفرید» و وسایل زندگی آن‌ها را در زمین قرار داد« 
و استفاده از آنچه در زمین است را برای آنان مباح گردانید» بین آنان درگیری و مشاجرات 
پدید آمد» پس امر خداوندی در این اوضاع و احوال» این است که فراهم آوردن اسباب 
زحمت هریکی برای دیگری» در آنچه مختص به اوست. حرام قرار داده شد» و وجوهات 
اختصاص این که یکی خود او یا مورش قبلا بر آن وجوهات معتبر بین آن‌ها تصرف کرده 
باشد» البته اگر تبادل و تراضی در میان باشد حرمت برطرف می گردد» و به شرطی که در 
تبادل تدلیس و غرر نباشد. 

و نیز چون مردم طبعاً اجتماعی هستند که معیشت آن‌ها بدون تعاون و همکاری باه 
استوار نمی‌ماند» قضا بر این نازل گردید که تعاون با همدیگر واجب گردد» و هیچیکی از 
آنانی که در تمدن دخلی داشته باشند» بدون نیاز ضروری» مستثنی نگردد. 

و نیز اصل تسبب» جمع و نگهداری اموال مباح یا طلب رشد آن‌هایی است که از اموال 
مباح» مختص به او باشند» مانند تناسل به چرانیدن» کشاورزی به اصلاح و آبیاری زمین. 
از شرایط تلاش رزق: 

شرط است در این باره که یکدیگر را در مضیقه قرار ندهند بگونه‌ای که منجر به فساد 
تمدن باشد» سپس طلب رشد در اموال مردم به همکاری در معاش چیزی است که 
استوارماندن وضع شهرء بدون از آن» متعذر یا مشکل است. مانند کسی که تجارت را از 
شهری به شهری منتقل نماید» و حفظ جذب و جلب اموال تجارت را تا مدتی به عهده بگیرد» 
یا به زحمت و کوشش دلالی کند. اموال دیگران را با پدیدآوردن صفت پسندیده‌ای و امثال 
آن اصلاح نماید؛ پس اگر رشد دادن در آن به همچنین چیزی باشد که در تعاون دخلی 
ندارند مانند قمار» یا به آنچه که رضامندی است اما شبیه به ظلم است. مانند ربا؛ زیرا گدا 


مجبور است که چیزی را بر خود لازم بگیرد که نتواند از عهده وفابه آن برآید و در 
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حقیقت راضی نیست. لذا این عقد از عقود مرضیه و از اسباب صالح نیست. بلکه از نظر 


زمین‌های موات مال آباد کننده هستند: 

رسول خدا ا فرمود: و احا أرْضَا م فهي ل «کسی که زمین بلا صاحبی را آباد 
کند. آن زمین از آن اوست». من می گویم: اصل در این باره همان است که ما قبلاً به آن 
اشاره نمودیم که همه مال خداوند هستند» در حقیقت کسی هیچگونه حقی ندارد اما 
خداوند وقتی استفاده از زمین و آنچه در زمین هست را برای مردم مباح قرار داد» درگیری 
در آن پدید آمد» پس حکم اکنون چنین قرار گرفت که هیچکسی را از آنچه دستش در آن 
جلو قرار گرفته بدون ضرر باز ندارنده زمین موات آنست که در شهر و محدودة شهر قرار 
نگیرد» پس وقتی چنین زمینی را کسی آباد کرد دست او بدون ضرر به آن سبقت نموده 
است. لذا حکمش این است که از آن نبابد دستش کوناه گرد و همه روی زمین در 
حقیقت مانند مسجد و رباط است که بر مسافران وقف شده است و همه آن‌ها در آن شریک 
هستند» پس هرکسی که جلوتر در آن وارد شده است. از دیگری مستحق‌تر است. و معنی 
ملکیت در حق انسان این است که او به اعتبار استفاده از دیگران متسحق‌تر است. 


زمین‌های عادی» بر ای آباد کننده هستند: 

رسول خدا تا فرمود: «وعادی الأَرْضٍ لله وَلِرسوله› تم هی کم منی» «زمین‌های زمان 
عاد از آن خدا و رسول او 1 هستند» باز آن‌ها از طرف من مال شما می‌باشند». باید دانست 
که زمین عادی» آنست که اهلش هلاک شده باشند. و کسی که مدعی و مخاصم آن باشد» 
باقی نمائكه تا ادعا داشته باشد که دست مورث او بر آن سبقت نموده است» پس اگر ژمینی با 
این وصف باشد. ملکیت مردم از آن قطع شده ملک خاص خداوند می‌باشد. و حکم آن 
مانند حکم آن زمین‌هایی است که تا هنوز آباد نشده اند همچنانکه ما قبلاً در معنی مکلیت 


ذکر کردیم. 
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منع کردن به جز برای خدا و رسول او برای کسی دیگر جایز نیست: 

رسول خدا 3 فرمود: «لا جمّی الا له وَرَسُول» که «منع کردن به جز برای خدا و رسول 
او برای کسی دیگر نیست» من می‌گویم: چون منع کردن یک فشار و تنگنایی است بر مردم 
و ظلم و ضرر رسانی است. از آن نهی گردید. و رسول خدا #5 از این جهت مستثنی گردید 
که خداوند ترازوی عدالت را به دست او داده است. و او را ازینکه بسوی امر ناجایزی دست 
درازی کند معصوم نگهداشته است. و ما قبلاً ذ کر کردیم که اموری که مبنای آن‌ها بر گمان 
غالب باشد پیامبر از آن‌ها مستثنی قرار می گیرد» و اموری که مبنای آن‌ها بر تهذیب نفس و 


شبیه آن قرار گیرد» پس امر به آن‌ها لازم و نبی و غیر نبی در آن‌ها» برابر می‌باشند. 


آبیاری از آب جاری: 

رسول خدا ‏ در باره سیل رود «مهزور» قضاوت فرمود. آبش تا شتالنگ نگهداری شود 
سپس از بالا به پایین گذاشته شود و در داستان در گیری حضرت زبیر آمده است که «استق 
یا یه ثم اخبس الی الجَذر نم سل الْمَاءَ ی جَارك» «آبیاری کن ای زیر باز آب را 
نگهدار تا به جدر برسد» سپس آن را برای همسایه‌ات رها کن». 

من می گویم: اصل در این باره است که وقتی حقوق ترتیب واری» در اشیای مباح به مردم 
روی می آورند» واجب است در حد استفاده از هریکی به قدر نیاز» ترتیب مراعات گردد» 
زیرا اگر اقرب» مقدم قرار داده نشود» زورگوئی و ضرر رسانی پیش می آید» و اگر نخستیان 
به ترتیب استفاده کامل نبرند حق به دست نمی آید؛ پس بنابراین اصل» قضاوت شده است که 
آب در زمین نخست. تا حد شتالنگ نگهداری شود و این نزدیک است به قول رسول خدا 
که فرمود: «لی ال زد و بای ات که ام اش رش وش ار 


این زمین آب را در خود جذب می کند بدون از این که به بندی بخورد. 


معدنی که آبش قطع نمی‌شود حق عموم مردم است: 
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رسول خدا که به ابیض بن حمال مأربی» نمکساری را که در مأرب بود به صورت خالصه 
عنایت فرمود: چون به عرض رسانیده شد که آب دایمی را به او خالصه داده‌ای» آن را 
بر گردانید. من می گویم: خالصه‌دادن معدن ظاهری که نیاز چندانی به کار نداشته باشد به 


یکی از مسلمانان ضرر رسانی به دیگران و در تنگنا قراردادن آن‌هاست. 


حکم لقطه: 


او للذلب. قال: فضلهٌ الابل؟ قال: مالك ولها مَعَها حذاژها وسقاژها ترذ الْمَاءَ وتا کل 
الشَُجَرَ ی یلاها رْها» که «ظرف و دهانه آن را شناسایی نموده تا یک سال آن رابه 
مردم تعریف کن اگر مالکش گیر آمد چه بهتر و اگر نه آن را مورد استفاده قرار بده» سایل 
گفت: گوسفند گم شده چطور است؟ فرمود: آن مال تو یا مال برادرت يا مال گرگ است؛ 
او عرض کرد: شتر گم شده؟ فرمود: چه کار داری با آن» آن آب و کفش دارد» سر موعد بر 
آب وارد می‌شود و در بیابان می چرد» تا مالکش با آن برخورد نماید». 

حضرت جابر له فرمود: رسول خدا #۶ در چیزهای پیش پا افتاده مانند چوب و تازیانه» 
ریسمان و امثال آن‌ها که گم شده باشند به کسی که آن‌ها را برداشته اجازه استفاده را داده 
است. من می گویم: باید دانست که حکم لقطه از آن قاعده کلی که ماذ کرش کردیم 
مستنبط می گردد» و آن عبارت است از این که اگر مالک به آن نیازی ندارد» و بعد از 
گم‌شدن به دنبال آن نمی گردد و تلاشش نمی کند» پس آن چیزی کم و پیش پا افتاده به 
حساب می آید» لذا اگر گمان برود که مالک دنبالش نمی گردد» جایز است که بر آن تملکك 
نمود» زیرا آن جزو مال خدا و مباح قرار می گیرد» ولی اگر آن ارزشی دارد که مالک به 
دنبالش می گردد» واجب است که موافق به عادت. از آن تعریف گردد. تا جایی که گمان 
برسد که بعد از این مالکش بدنبال آن نمی گردد مستحب است که گوسفند گم شده را 


برداری؛ زیرا اگر برداشته نشود ضایع می گردد» ولی برداشتن امثال شتر مکروه است. 
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مباد له: 
بايد دانست که در هر مبادله به چند چیز نیاز هست. عاقدین. و عوضین. و آن چیزی که 
به گمان ظاهر هردو عاقد به مبادله راضی هستند. و آن چیزی که نزاع را قطع و عقد را بر 


شروط العاقدین: 

شرط است که هردو عاقد آزاد عاقل» به نفع و ضرر آشنا و معامله را با بصیرت و تثییت 
انجام داده باشند... و در عوضین شرط است که هردو عوض مالی باشند که بتوان از آن 
استفاده نمود و در آن رغبت کرد و به آن بخیلی ورزید» مباح نباشد» و چنین نباشد که فایده 
معتدبه» به آن متعلق نباشد و اگر نه از جمع آن‌هاست که خداوند برای آفرینش قاعده 
مشروعی مقرر نکرده و معامله‌زدن به آن بی سود است يا فایده ضمنی دارد که به ظاهر 
یاد آوری نیست. و این یکی از مفاسد است؛ زیرا مالک در تردد است که به خواسته خود 
نرسیده است» پس روی خسارت خاموش می‌ماند» یا بناحق با مردم در گیر می‌شود. 

اما آنچه رضامندی دو عاقد به آن وابسته است این است که امر روشن و واضح باشد که 
در حضور مردم روی آن داد و ستد انجام گیرد» و کسی نتواند در آن حیف و میل نماید» 
مگر این که علیه او حجّت قایم می گردد» واضح‌ترین چیز در این باره عبارت زبانی است؛ 
سپس داد و ستد بگونه‌ای که شک و شبهه‌ای باقی نماند. 


خیار المتبابعین: 
رسول خدا ی فرمود: «المَُبايعَانِ کل واحد منهما بالخیار علّی صاحبه ما لفق 
الا بیع الخیّارٍ» «مریکی از متبايعین عليه آن دیگر اختیار دارد تا از هم جدا نشده اند مگر 


در صورت بیع بالخبار». من می گویم: باید دانست که لازم است چنین امر قاطعی باشد تا حق 
هریکی را از دیگری ممتاز کند. و اختیار به هم زدن معامله را؛ برطرف سازد؛ زیرا اگر چنین 
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چیزی نباشد هریکی به دیگری می‌تواند ضرر وارد کند» و هریکی از تصرف در آنچه در 
دست دارد باز می‌ماند از ترس این که نشاید معامله بهم بخورد. 

در اینجا یک چیز دیگری نیز وجود دارد» و آن همان لفظی است که رضایت دو طرف 
نسبت به عقد و عزم آن‌ها را تعبیر نماید؛ و جایز نیست که این امر قاطع قرار گیرد» زیرا امثال 
این الفاظ در رام کردن و تساوی به کار گرفته می‌شوند؛ زیرا ممکن نیست که یکدیگر را رام 
کنند» مگر بر همین مقدار جزم داشته باشنده و نیز زبان عموم مردم در امثال این انعکاس 
رغبت قلبی اوست. و فرق بین یک لفظ با لفظ دیگری حرج بزرگی در بر دارد؛ و همچنین 
است تعاطی» زیرا برای هریکی لازم است آنچه را می‌خواهد به نیت خرید بردارد تا آن را 
ببیند» و رویش بیندیشد. و فرق در ميان دو برداشتن آسان نیست. و جایز نیست که قاطع؛ 
چنین چیزی باشد که ظاهر نگردد» و نه این که مدت طولانی یا بیش از یک روز باشد» زیرا 
بسیاری کالا خواسته می‌شود تا در همان روز مورد استفاده قرار گیرد» پس واجب است که 
این امر قاطع با تفرق از مجلس عقد انجام گیرد» زیرا عادت بر این است که عاقدین برای 
انعقاد عقد یکجا جمع می‌شوند و بعد از اتمام آن» از کنار هم جدا می‌شوند. 

و اگر طبقات مردم را از عرب و عجم بررسی کنید. اکثر را خواهید دید که برگشت‌دادن 
کالا را بعد از تفرق ظلم و ستمی می‌پندارند. اما قبل از آن خیر» مگر این که فطرت یکی 
سالم نباشد» همچنین شرایع الهی بر آن چیزهایی نازل می گردند که نفوس عامه مردم آن‌ها را 
به اولین بار بپذیرند چون بعضی مردم به نیت این که در معامله استفاده کرده اند به پنهانی از 
جلسه عقد یواشی بیرون می‌روند و این را ناپسند می‌دانند که معامله فسخ گردد» و در این» 
معامله بر عکس می‌شود. رسول خدا به شدت از آن نهی فرمود: «ولا یَحلهٌ لَه أن یُقارق 
صاحبَهٌ حَشية اَن یَسْتقیل» که «حلال نیست برای معامله گر که از طرف به این نیت» جدا 
شود که نه شاید معامله را فسخ نماید» پس وظیفۀ آن‌ها این است که برجا بمانند و در جلوی 
یکدیگر از هم جدا شوند. 
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باید دانست که هرگاه ده هزار نفر در یک شهری کنار هم جمع باشند پس سیاست مدینه 
نسبت به کسب و کار آن‌ها بحث و بررسی می کند؛ زیرا اگر بیشتر آن‌ها به صنعت و سیاست 
شهر بپردازند و کمترشان به کشاورزی و دامداری مشغول قرار گیرند» وضع آن‌ها در دنیا از 
بین می‌رود و اگر به شیره کشی شراب بپردازند یا به بت‌تراشی مشغول باشند» این تشویق و 
ترغیبی می‌باشد در به کارگرفتن آن چیزها به وجه معروفی که در میان آن‌ها به وجه معروفی 
که حکمت متقاضی آنست توزیع می گردند. و دست مردم از کسب‌های قبیح باز داشته شود 


وضع آن‌ها خوب خواهد شد. 


کسب‌هایی که به صلاح عموم صرر دارند: 

همچنین از مفاسد شهر است که بزرگان مردم در ریز بینی‌های زیور آلات» لباس؛ 
ساختمان غذاهاه زیبایی زنان و امثال آن‌ها بیش از ارتفاقات ضروری که مردم از آن‌ها 
چاره‌ای ندارند» رغبت نمایند» و عرب و عجم پر آن‌ها دستجمعی روی بیاورند؛ پس مردم با 
تصرف در امور طبیعی آن‌ها را کسب نمایند» تا به خواهشات نفسانی خویش برسند» پس 
ملتی به نشان‌دادن غناء رقص» و حرکات عجیب» مناسب و لذیذی به کنیزها می‌پردازند» 
عده‌ای دیگر به پدید آوردن رنگ‌های گوناگون» عکاسی حیوانات و درخت‌های عجیب. و 
نقاشی نادر و نایابی می‌پردازند» گروهی دیگر کاریگری‌های بدیعی در طلاها و جواهرات با 
ارزش به کار می‌برند» قومی به ساختن ساختمان‌های چند طبقه و تزیین آن‌ها می‌پردازند؛ پس 
وقتی عده زیادی از آن‌ها به اینگونه کسب و کار بپردازند» امثال آن‌ها را از قبیل زراعت و 
تجارت مهمل خواهند گذاشت. و اگر بزرگان و مهتران قوم روی اینگونه کسب‌ها مال 
صرف کنند امثال آن‌ها از قبیل مصالح شهر را فرو خواهند گذاشت. در نتیجه دنیا بر کسانی 
که به کسب‌های ضروری اشتغال دارند مانند کشاورزان تاجران و صنعتگران به مقر رکردن 
مالیات و خراج تنگ درم ی آیند» این ضرری است به این شهر که از عضوی به عضوی منتقل 
شده همه را فرا می گیرد» چنان در آن‌ها سرایت می کند که مرض سگ‌هار در بدن نیش 


خورده سرایت می کند. 
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این توضیح ضرر یافتن آن‌ها در دنیاست؛ اما ضرر دیدن آن‌ها از نظر خروج ایشان به 
سوی کمال اخروی» چیز روشنی است که نیاز به بیان ندارد؛ همچنین این مرض بر شهرهای 
عجم تسلط نمود؛ پس خداوند در قلب پیامبرش 5 القانمود که اين مرض رابا 
ريشه کن کردن اصلش, معالجه نماید. پس رسول خدا ل به طرف گمانگاه‌های غالب آن‌ها 
مانند. قینات» حریر قس» فروش طلا به طلا متفاضلاً به اعتبار ساخت و نقاشی یا عیارهای 
مختلف و غیره نگاه کرد و بررسی نموده و نهی کرد. 

معاملاتی که از آن نهی شده 

قمار؛ حرام و باطل است: 

باید دانست که قمار حرام و باطل است؛ زیرا عبارت است از ربودن مال مردم بنابر اتباع از 
جهل» حرص» آرزوی باطل و سوارشدن بر غرری که بر این شرط وامی‌دارد» و هیچگونه 
دخلی در تمدن و همکاری ندارد» پس اگر خسارت دیده خاموش می‌باشد خاموشضیش روی 
خشم و خسارت است» و اگر درگیر باشد د رگیری او بر کاری که خودش شخصاً به آن 
مرتکب شده و عمداً در آن غوطه خورده است می‌باشد» برنده به آن لذت می‌برده و برد 
کم مردم را به سوی برد زیادی؛ وامی‌دارد؛ و حرص او را نمی گذارد که از آن دستبردار 
باشدء دیری نمی گذرد که خسارت بر او وارد می‌شود. و اگر کسی به این عادت کند آن 
منجر می‌شود که اموال زیادی از بین برود و درگیری طولانی» فر و گذاشت از ارتفاقات 
مطلوب و روی گردانی از تعاون و همکاری که تمدن به آن وابسته است پدید آید مشاهده 
روزمره این امور» از خبررسانی کافی است. آیا در اهل قمار غیر از آنچه ذ کر کردیم مشاهده 


شده است. 


ربا حرام و باطل است: 
همچنین ربا که عبارت است از پرداخت و بهتر از آنچه گرفته است» حرام و باطل است؛ 


زیرا بیشتر کسانی که بدین شکل وام می گیرند گدایان مجبور اند دست بیشترشان نمی‌رسد 
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تا وام‌ها را سر موعد ادا کنند» پس سود آن» چند در چند اضافه می گردد که رهایی از آن؛ 
هیچ‌وقت امکان نخواهد داشت» و آن سبب درگیری بز رگ و نزاع شدیدی قرار می گیرد؛ 
هرگاه رواج یابد که بدین شکل از اموال استفاده ببرده دست از زراعت و صنعت که اصول 
مکاسب می‌باشند برمی‌دارد. 

هیچ عقدی نیست که بی‌پروایی و درگیری نسبت به ربا در آن بیشتر باشد و این دو تا 
کسب نشه آور و بر ضد اصل آن مکاسبی هستند که خداوند برای بندگان مشروع گردانیده 
است» و در این دو کسب قباحت و درگیری است» و در اینگونه امور» اختیار به دست شارع 
می‌باشد که یا برای آن‌ها حدی در نظر بگیرد که در کمتر از آن اجازه بدهد و از بیشتر 
جلو گیری کند» با کلاً از آن باز د ارد. 

قمار و ربا در ميان مردم عرب رواج داشتند. و در اثر آن‌ها درگیری‌های بز رگ و جنگ 
های لا متناهی پدید آمد. مقدار کم از آن‌هاء منجر به اضافه و بسیار می‌شد» پس راه و چاره 
بهتری از این نبود که با توجه به قبح و فسادی که در آن‌ها وجود دارد. کلاً از آن‌ها ممانعت 
به عمل آید. 

باید دانست که ربا بر دو قسم است. حقیقی و تحمیلی؛ 

اما ربای حقیقی در وام‌هاست. و ما ذکر کردیم که در آن قلب موضوع معاملات وجود 
دارد. و مردم زمان جاهلیت در آن» به شدیدترین وجهی» س رگرم بودند» و در اثر آن 
جنگ‌های بز رگی» گسترش یافت» و قلیل آن منجر به کثیر شد» پس واجب شد که دروازه 
آن کا سلود گردد. لذا در حق آن در قرآن آنچه نازل‌شدنی بود نازل گردید. 

دوم است ربای فضل: و اصل در آن» حدیث مستفیضی است که آن حضرت ب4 فرمود: 
«لذْعَب بالعب. واه بالفطّت ویر با والشییژ بالشعيي ونر بان 
وَالْملخ بالملح ملا بمثل» سَوَاءٌ بسَوّای دا بند. ادا اختَلقت هَذه اتف فبيغوا 
کیْف شم ذا گان يدا بید» «طلا به طلا نقره به نقرم گندم به گندم جو به جو» خرما به 
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خرما و نمک به نمک» مانند همدیگر براب برابر و دست به دست بفروشید» و اگر این 
صنف‌ها باهم مختلف شدند به شرط دست به دست به هر شکلی که می‌خواهید بفروشید». 
این را بنابه تغلیظ و تشبیه به ربای حقیقی» ربا می گویند» همچنانکه رسول خدا ل فرمود: 
«المنجم کاهن» که «ستاره‌شناس کاهن است» از اینجا معنی آن حدیث مفهوم می گردد 
که رسول خدا 5 فرمود: «ولا ربا الا في النسئية» که «ربا جز در نسیثه ربایی نیست»؛ 
سپس استعمال ربا در این معنی زیاد به کار رفت» تا این که حقیقت شرعی قرار گرفت وال 


آعلم. 


راز تحریم ربا: 

راز تحریم ربا این است که خداوند رفاهیت بالغه را مکروه قرار داده است» مانند ابریشم» 
ارتفاقاتی که مردم را در تلاش دنیا شدیداً سر گرم قرار می‌دهند مانند ظروف طلا و نقره» 
زیور آلات. مانند النگو» پازیب و گلوبند» ریزبین در زندگی؛ زیرا این بر گشت به آسفل 
السافلین و تغییر جهت فک به رنگ‌های تاریکی است. حقيقة الرفاهية تلاش جيد از هر 
ارتفاق و اعراض از ری است. و رفاهیت نهایی آنست که جید و ردی از جنس واحد را باید 


در نظر گرفت. 


اسرار ربا: 

تفصیل آن از این قرار است که در تعیش و زند گی» ضروری است که از یک گونه 
روزی استفاده نموده و به یک نقد تمسکك جست. و نیاز به همه انواع روزی‌ها و احتیاج به 
نقود یکی است؛ و مبادله یکی به قسم دیگری از اصول ارتفاقات می‌باشد که برای همه مردم 
لازم و ضروری است. و نیازی به تبدیل چیزی به چیزی دیگر که کافی است. وجود ندارد؛ 
اما با وجود این» اختلاف طبایع و مزاج‌ها مراتب زندگی را متفاوت بار می آورد» چنانکه 
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خداوند ا بیتم معیشتم نی ا التبا وَرقعتا و 
بعض درجت لیخد بطم بعصا بُ 2 ریا 

AEE CD E‏ میتی را 
بر بعضی دیگر ب رگزیدیم» تا بعضی» بعضی را به باد مسخره بگیرند» لذا بعضی» کسانی 
هستند که برنج و گندم می‌خورند و بعضی دیگر جو و ذرت می‌خورند» و بعضی زیورآلات 
رمرم بو م 

اما تمییز مردم از همدیگر به اعتبار برنج و گندم و اعتبار برتری بعضی بر بعضی و همچنین 
اعتبار صنعت‌های دقیق در طلا و طبقات عیار آن‌هاء از عادات مسرفان و عجمی‌هاست. توجه 
به سوی این چیزها تعمق در دنیاست» پس مصلحت» حکم می کند که این باب مسدود 
گردد. فقها فهمیدند که ربای حرام در غیر از چیزهای ششگانه که در نص آمده اند جاری 
می‌شود و حکم از آن‌ها تجاوز نموده به ملحقات آن‌ها نیز می‌رسد» سپس در علت آن باهم 
اختلاف نظر داشتند. 


ربا در دو نقد ثمن و در روزی‌های ذخیره‌شده می آ بد: 

موافق تر به قوانین شرع این است که علت در دو تا نقد» ثمنیت باشد و این علت» به همین 
دو تا؛ مختص گردد و در بقیه چهار چیز دیگر» علت آن قوتی باشد که بتوان آن را ذخیره 
قرار داد» و نمی‌توان بقیه مصالح را بر نمک قیاس کرد؛ زیرا آن مقدار نیازی که دیگ به 
نمک دارد به بقیه مصالح ندارد» بلکه به یک دهم آن هم آن نیاز را ندارد پس نمک جزو 
قوت و روزی می‌باشد بلکه به جای خود قوت است. اما مصالح دیگر خیر» و ما فقط به این 
خاطر به این قایل شدیم که شرع ثمنیت را در بسیاری از احکام مانند تقابض از دو طرف در 
مجلس» در نظر گرفته است. و ثانیاً حدیث به لفظ طعام وارد شده است» و در عرف طعام به 


دو معنی به کار گرفته می‌شود» یکی گندم که در اینجا مراد آن نیست. دوم قوت ذخیره 


(۱)- سور ز خرف آیه ۳۲. 
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شده و از اینجاست که آن قسیمی برای فاکهه و مصالح قرار گرفته است. و تقابض در 
مجلس به دو معنی لازم قرار گرفت: 

یکی آن که نیاز به طعام و نقد از شدیدترین نیازها و بیشتر اتفاق می‌افتد» و استفاده به این 
دو چیز بدون از بین‌رفتن و خرج‌شدن آن‌هاء امکان ندارد» و بسا اوقات به هنگام تصرف و 
قبض بر آن‌ها» درگیری پیش می‌آید. حالانکه عوض از بین رفته و فنا شده است. و این 
بدترین درگیری می‌باشد» لذا واجب شد که این در مسدود باشد بدینگونه که بدون 
تقابض» دو طرف از هم جدا نشوند» و به هنگام جدا شدن چیزی در میان باقی نماند شرع 
مقدس اسلام همین علت را در نهی از بیع الطعام قبل القبض» نیز معتبر قرار داد» چنانکه در 
باره خواستن طلا به نقره فرمود: «ما لَ عفر نیما شی». 

دوم این که وقتی از یک طرف نقد باشد و از طرف دیگر طعام و غیره باشد» پس نقد 
یگانه وسیلۀ دریافت آن چیزها می‌باشد» همچنانکه نقدیتش تقاضا دارد» پس سزاوار است 
آن قبل از آن چیز پرداخت شود و اگر در هردو جانب نقد یا طعام وجود دارد» پس دستور 
به بذل هر کدام قبل از آن دیگر زور روی است. و اگر هردو باهم پرداخت نشوند و به مدت 
بعد بماننده این بیع الکالی بالکالی به حساب می آید و بسا اوقات یکی با پرداخت جلوتره 
بخیلی می‌ورزد. لذا مقتضای عدالت این است که اختلاف از ميان برداشته شود و به هردو 
دستور داده شود تا قبل از جداشدن عوض‌ها را به یکدیگر تحویل دهند» طعام و نقد از آن 
جهت اختصاص بيافتند که اصل و ريشه مال هستند و بیشتر دست به دست می چرخند» و 
استفاده از آن‌ها بدون از خرج کردنش متحقق نمی گردد. بنابراین» در جدایی پس از معامله 
بدون قبض دو طرف» حرج عظیمی وجود دارد و سر به درگیری و نزاع درمی آورد؛ و 
جلو گیری از این دو تاء از تدقیق در معامله باز می‌دارد. 

باید دانست که هدف از بیان حکم» این است که این رسم مروج نگردد و مردم به این 
کسب عادت نگیرند» نه این که هیچ چیزی از این‌ها اصلا انجام نگیرد. بنابراین» رسول خدا 
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به حضرت بلال فرمود: «بع ال بیع آنر َم ار به» که «خرما را به جای فروش 
به خرماه به چیز دیگری بفروش» و باز با آن چیز خرما بخر». 
معاملاتی که مشتمل بر معنی قمار می‌باشند: 

باید دانست که برخی از معاملات به گونه‌ای است که در آن‌ها معنی قمار جاری می‌باشد» 
و اهل جاهلیت اینگونه معاملات را با همدیگر انجام می‌دادنده لذا رسول خدا 4 از آن‌ها نهی 
فرمود. 

از آنجمله است: مزابنه» و آن اینست که کسی میوه درخت خرمارابر سر درخت. به 
مقدار خرمای خشک بفروشد. 

از آنجمله است محاقله: که کشت را مثلاً به صد کیلو گندم بفروشد؛ در عرایا به صورت 
تخمین در کمتر از پنج وسق اجازه داده اند؛ زیرا معروف است که آنان با این مقدار قمار را 
در نظر نمی گرفتند» بلکه هدف‌شان خوردن خرمای تازه بود» پنج وسق مقدار زکات است. و 
آن مقداری است که اهل خانواده به آن تفکهه و تازه‌وری می کنند. 

از آنجمله است: فروختن خرمن که مقدار کیلش معلوم نباشد با چند کیل مشخص از 
خرما. 

از آنجمله است ملامسه که با دست‌زدن یکی به پارچۀ دیگری معامله بسته شود. 

از آنجمله است منابذه که مردی پارچه‌اش را به نیت فروش پیش کسی بیندازد» و آن 
معامله‌ای به حساب بیاید. 

از آنجمله است بیع حصاة که با انداختن سنگی روی کالای» معامله تمام تلقی بشود. 

پس اینگونه معاملات قمار در بر دارند. و موضوع معامله در آن‌ها برعکس می‌باشد» زیرا 
هدف از معامله این است که مردم با فکر و اندیشه» چیزی را بخرد یا بفروشد که در این‌ها 
فرصتی به ملاحظه و فکر و اندیشه نمی‌رسد. 

و نیز از بیع «عربان» نهی شده است و آن عبارت است از این که مبلغ پول نقداً به صورت 


بیعانه بدهد که اگر در میان آنان معامله انجام گرفت این پول از قیمت جنس محسوب شود و 
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اگر معامله انجام نگیرد پول مال صاحب کالاست که به صورت فسخ معامله از متقاضی مجانً 
رفت» و در آن معنی قمار وجود دارد. 

رسول خدا ع از خرید حرمای خحشک به تازه سوال گردید فرمود: «آینقص [ذا پیس؟ 
فقال: نعم» فنهاه عن ذلك» که «وقتی که این خرمای تازه خشک بشود کم میشود؟ سایل 
گفت: آری» پس از آن نهی فرمود» من میگویم: این از آنجاست که یکی از وجوه قمار 
است. و نیز در آن احتمال ربای فضل وجود دارد» زیرا معتبر حالت تمام شدن چیز است. 

رسول خدا ی در باره گلوبندی که مهره و طلا داشت فرمود: «لا ثبَاغْ ختی ْفْصل» که 
«تا طلا از مهرها جدا نشده» نباید بفروش برسد». من می گویم: این نیز یکی از وجوه قمار 
است» و مظنه این است که یکی فریب خورده و بر خسارت خویش از شرم خاموش باشده یا 
بدون حق» درگیر باشد. 
مکروه‌بودن معامله بر چند معنی دایر است: 

باید دانست که پیامبر 5 در میان ملت عرب مبعوث شد. آنان باهم معامله و خرید و 
فروشی داشتند» پس خداوند کراهیت بعض و جواز بعضی را به آن حضرت #5 وحی فرمود: 
و کراهیت بر چند معنی دایر است. یکی از آن‌ها این که چیزی به وسیله گناه. کسب گردد؛ 
یا استفاده مورد نظر از آن» گناهی باشد مانند شراب» بت و طنبوره» پس اگر رسم به خرید و 
فروش آن‌ها رواج یابد» این بالابردن شان آن‌ها خواهد شد» و مردم به انجام آن‌ها وادار شده 
به آن‌ها نزدیک می گردند» و در تحریم خرید و فروش و نگهداری آن‌هاء از بین‌بردن آن‌ها و 
وادار کردن مردم بر ترک آن‌هاست. 

رسول خدا ‏ فرمود: «ذ الله سوه رمع الم وَالميَة ولخنزیر والأضتام» که 


«خداوند و رسول او خرید و فروش شراب مردان خو ک و بت را حرام قرار داده اند». 


هر گاه خداوند چیزی را حرام کند قیمت آن را نیز حرام می کند: 
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و نیز فرمود: «إن الّه إذا حرم شیا حرم ثمنه» «ه رگاه خداوند چیزی را حرام قرار بدهد 
بهای آن را نیز حرام قرار می‌دهد» یعنی وقتی راه استفاده به چیزی متعین گردد» مانند شراب 
که برای نوشیدن گرفته می‌شود و بت که برای عبادت تهیه می‌شود. پس خداوند آن‌ها را 
حرام کند حکمت خداوند» بر آن می‌شود که خرید و فروش آن‌ها نیز حرام قرار گیرد. 

رسول خدا ب فرمود: «مَهر الغ یت  E‏ بات E‏ وه 


شیرینی گرفتن کاهن و سرودخوانی؛ نهی فرمود. 


مالی که به وسیله گناه به دست بیاید حلال نیست: 

من می گویم: مالی که به وسیله آميزش گناه به دست بیاید به دو وجه حلال نیست: یکی 
آن که حرام قراردادن آن و ترک استفاده از آن» زجری از آن معصیت قرار می گیرد» و 
ترویج رسم این معامله. موجب کشش فساد و وادار کننده به آنست. 

دوم این که ثمن در ذهن و دانش مردم از مبیع به دست می آید» پس در ملااعلی ثمن 
وجود تشبیهیء از مبیع می‌باشد. و همچنین اجرت شبیه عمل است پس خبائت در عمل آنان» 
به آن منجر می گردد» پس این صورت علمیء در نفوس مردم اثر می گذارد. 

رسول خدا ی در باره خمر» پنج کس را لعنت فرموده است: شيره گیر دستوردهنده به 
شیره گیری نوشنده» حامل و کسی که برای او حمل بشود. 
کمک به گناہ نیز گناہ است: 

من می گویم: کمک کردن به گناه و ترویج آن و نزدیک گردانیدن مردم به آن» گناه و 
ایجاد فساد در زمین است. از آنجمله این که آمیزش به نجاست مانند مردار» خون» مدفوع 
حیوانات و مدفوع انسان شنیع و بد است که به آن شباهتی به شیاطین حاصل می‌شود. نظافت 
و دوری از نجاسات از آن اصولی است که رسول خدا به خاطر اقامه آن‌ها مبعوث شده است» 
و تیژ شیاه با فرشتگان است که خداوند کسای وا که اکر کی کار کت دوست 


می‌دارد. 
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نهی از بعضی معامله و مکاسب: 

چون از مباح قراردادن برخی آمیزش چاره‌ای نبود؛ زیرا مسدود کردن در آن» به کلی 
حرج و تنگنای در بر داشت. واجب گردید که از به کارگیری و تجارت در آن جلوگیری 
بشود» و در حکم نجاست است رفث که از آن سرافکند گی پیش می آید» مانند: جفت گیری 
حیوان نر با ماده. بنابراین» خرید و فروش مردار حرام قرار گرفت. و از کسب حجامت نهی 
گردید. و در هنگام ضرورت فرمود: «أطعمه ناضحك» که «آن را به خورد شتر آبکشت 
بده» و همچنین از اجرت جفت گیری با زن؛ نهی شد» و در بعضی روایات به جای «عسب 
الفحل»» «ضراب الجمل» آمده است. و در کرامت که بدون شرط چیزی به مالک حیوان نر 
داده شود رخصت داد. 

از آنجمله است: این که بنابر ابهام در عوضین» درگیری» بین متعاقدین کوتاه نگردد یا 
عقد به صورت بيعة فی بیعتین پیش آید که از دو عقد یکی مورد نظر باشد» یا رضامندی 
بدون مشاهده مبیع متحقق نگردد» و مشتری آن را مشاهده نکرده باشد» یا در معامله شرطی 
وجود داشته باشد که سپس به آن احتجاج نمایند. 

رسول خدا 5 از بیع مضامین و ملاقیح نهی فرمود: مضامین عبارت است از فروخت آنچه 
در پشت پدر و ملاقیح آنچه در شکم مادر است» و همچنین از فروخت «حبل الحبلة» یعنی 
آن بچه‌ای که از این بچه که در شکم مادر است بزاید» و از بیع نسیه به نسیه و از دو فروشی 
در یک عقد نهی فرموده است» یعنی قیمت آن نقداً هزار و به نسیه دو هزار باشد» زیرا به 
هنگام عقد یک قیمت مشخص نمی گردد. و بعضی گفته اند: این که بگوید: این را به من به 
این قیمت بفروش به شرطی که فلان چیز را با این قیمت هم به من بفروشی» و این شرطی 
است که بعداً شرط کننده به آن احتجاج می کند و درگیری پدید می‌آید. از آنجمله این که 
جنس را بفروشد به این شرط که اگر مشتری بعداً آن را فروخت به جز با فروشنده به کسی 
دیگر نفروشد. حضرت عمر نله فرمود: «لا تحل لك وفیها شرط لحد» که «هررگاه برای 
یکی در آن» شرطی وجود داشت حلال نیست». 
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رسول خدا از استثنا بدون تعیین» ممانعت فرمود مانند این که بفروشد ده کیلو مگر 
چی زکی» زیرا در این جهالتی وجود دارد که منجر به در گیری و نزاع می‌باشد. هر جهالت که 
مفسد نیست» زیرا بسیاری امور در معاملات مهمل گذاشته می‌شوند و در شرط فراگیری 
ضرر زیادی هست» البته مفسد آنست که منجر به نزاع و در گیری باشد. 

از آنجمله این که هدف از این معامله معامله دیگری باشد که آن را در ضمن این با 
همراه یا این انتظار داشته باشد؛ زیرا در این صورت اگر خواسته او برآورده شود حق ندارد 
مطالبه بکند و نه خاموش بماند. و این سبب قرار می‌گیرد که به ناحق» به نزاع و خصومت 


بپردازد» و به راه فیصله کنی دست نمی يابد. 


بیع و سلف حلال نیست: 

رسول خدا 5 فرمود: «لا يحل بیع وسلف ولا شرطان في بیع» یعنی «بیع و سلف و دو 
شرط در بیع حلال نیست» مانند این که بگوید: من این را به تو فروختم به شرطی که تو به 
من این مبلغ قرض بدهیء و معنی دو شرط در بیع این است که حقوق بیع را شرط قرار داده 
چیزی خارج از آن نیز شرط قرار دهد مانند این که این مقدار چیز به او هبه کند» یا پیش 
فلان کس برای او سفارشی بکند» یا این که اگر او نیاز به فروختن این پیدا کرد آن را به جز 
به فروشنده به کسی دیگر نفروشد. و امثال آن» پس این‌ها دو شرط در یک معامله می‌باشند. 

از آنجمله اینکه تحویل‌دادن مبیم به اختیار فروشنده نباشد مانند این که مبیع در دسترس 
بایع نباشده بلکه آن حقی است که او بر دیگری دارد یا آن چنان چیزی است که بدون 
شکایت و پرونده کشی نمی‌تواند به آن دست بیابد» یا به زحمت و کوشش يا دریافت از آن 
کسی و غیره به دست می آید؛ زیرا این مظنۀ این است که قضیه در قضیه‌ای باشد با غرور و 
تخجیب پیش آید. و هرآنچه پیش تو نباشد پس تو مطمئن نیستی که آن به دست تو بدون 
زحمت و کوشش برسد» بسا اوقات مشتری خواهان تحویل گرفتن می‌شود» و پیش فروشنده 


نیست تا آن را تحویل دهد» پس این به دنبال آنکسی می‌رود که حق بر گردن اوست. با 
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می‌رود تا از بیابان آن را شکار کند» یا آن را از بازار خریده بیاورد» یا از دوست و رفیقی 
می‌خواهد تا به او هبه و بخشش کند» و این بدترین در گیری است. 

رسول خدا 1 فرمود: «لا تخ ما لیس عدت «فروش آنچه را که پیش تو نیست». 

و نیز آن حضرت 5 از بیع غرر نهی فرمود» و آن عبارت است از این که به وجود و یا 


۳ 


طعام باید پس از وصول» به فروش برسد: 

رسول خدا ل فرمود: «مَن اناع طَعامّا فلا یه خی یَسْتَوَفیُ» «کسی که طعامی را 
می‌خرد آن را تا تحویل نگرفته است نفروشد» برخی گفته است: این حکم مختص به طعام 
است؛ زیرا از نظر و معامله پیشتر مورد توجه است. و استفاده از آن بدون از بین رفتنش ممکن 
نیست. پس وقتی آن را تحویل نگرفته باشد امکان دارد فروشنده در آن تصرف کرده باشد» 
پس این قضیه در قضیه خواهد شد» برخی دیگر فرموده اند که: این حکم در منقولات است؛ 
زیرا مظنة تغییر و تعییب اند لذا از آن خصومت و درگیری پدید می‌آید» حضرت عبدالله بن 
عباس شید فرموده است: «ولاً خیب کل شَیْء الا مثله» «فکر نمی کنم» مگر این که 
هرچیز مانند آنست» و این بر آن علتی که ذکر کردیم بهتر می‌تواند قیاس کرده شود. 
فروختن میوه بعد از پخته‌شدن: 

بعضی از آن‌ها آنست که مظنه آن مناقشاتی بود که در زمان آن حضرت ب پیش آمده 
بودند و او پی برده بود که آن سزاوار است که درگیری و مناقشه به دنبال داشته باشد» چنانکه 
زید بن ثابت 4# فرمود که: آنان به آفاتی که به میوه‌ها می‌رسید استدلال نموده می گفتند: 
«أصابها قشام دمان» «قشام دمان به آن رسیده است» پس رسول خدا ي از فروختن میوه 
قبل از پخته‌شدن» منع فرمود» مگر در صورتی که شرط بشود که فوراً قطع بگردد» و همچنین 
ارون کا ی ار مادو و عا وی ی ررد کن و ر ت دا 


الله الم فبع یأخد حدم مال اخیه» یعنی این غرری است» زیرا خطر دارد که از بین 
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برود؛ و معقود علیه به دست نیاید و قیمت بر ذمه‌اش لازم گردد» و همچنین حکم در بیع 


جلو گیری از استقبال کاروان‌ها برای بیع: 

یکی آن که باعث بدنظمی شهر و ضرری برای مردم باشد» پس لازم است که نباید به آن 
توجه بشود» بلکه از آن باز دارده رسول خدا 4 فرمود: ول توا بان لمح ولا یم 
بعکم علی بيع بَعْضٍ ولا یسم الرجل على سوم آخیه ولا تناجشوا ولا بیغ خاضز 
لباد» «به استقبال کاروان‌ها نروید» و کسی برای دیگری نفروشد. و کسی بر معامله دیگری 
معامله نکند» و برای برانگیختن مردم اعلام معامله نکند» و شهری برای بیابان‌نشین نفروشد». 

من می گویم: استقبال کاروان‌ها؛ عبارت است از این که کاروانی با اموال تجارت بیاید و 
مردی قبل از ورود آن‌ها به شهر و آشناشدن به نرخ با آنان برخورد نموده اجناس را از آن‌ها 
با قیمت کمتری بخرد» این مظن ضرر به فروشنده است؛ زیرا اگر به شهر وارد می‌شد کالای 
خود را به قیمت بیشتری می‌فروخت. بنابراین» پس از اطلاق به ضرر اختیار داده می‌شود. و 
نیز ضرری است به عموم مردم؛ زیرا در این اموال تجارت حق عامه مردم وابسته است» 
مصلحت کشور متقاضی آنست که نیازمندتره حق تقدم را داشته باشد» پس اگر همه در 
نیازمندی باهم برابر هستند» بین آنان مساوات برقرار بشود» یا این که ميان آنان قرعه کشی 
بشود؛ پس یکی با رفتن به استقبال کاروان ظلم و ستمی را مرتکب شده و برای آنان اختیاری 


باقی نمی گذارد» زیرا اموال آن‌ها را از بین نبرد البته آنچه را امید داشتند از آن‌ها باز داشت. 
بر نهی از فروختن فروش: 

اما معامله زدن بالای معاملةٌ قبلی» یک گونه فشار و تنگنایی است بر تاجران» و برخورد 
نامناسبی است با آن‌هاء حالانکه حق بایع اول متوجه شد و وجهی برای رزق او آشکار 


گردید» پس از بین بردن آن و ایجاد مزاحمت ظلمی برای او می‌باشد. 


از ابواب تلاش رزق ۳۶۵ 


همچنین معامله زدن بر معاملۀُ دیگری در فشارآوردن روی مشتریان و بد برخورد کردن با 
آنان نیز طلمی است. و بسیاری از در گیری‌ها و کینه‌توزی‌ها از اینجا سرچشمه می گیرد. 

نجش: عبارت است از بالابردن قیمت بدون این که میلی به خرید مبیع داشته باشد. هدف 
فقط وادارکردن متشریان بر خرید است. و این ضررهایی به دنبال دارد که بر کسی پنهان 


تب تند ۰ 


نهی از فروختن اهل شهر برای بیابان‌نشینان: 

فروختن شهروندان برای صحرانشینان» این است که صحرانشین متاع و کالای خود رابه 
شهر حمل کند تا آن را به قیمت روز بفروشد» پس یکی از شهروندان می آید و می گوید: 
اجناست را پیش من بگذار تا آن‌ها را به قیمت بهتری برای تو بفروشم و اگر خود 
صحرانشین می‌فروخت به کمتر می‌فروخت. نفع شهر واضح است خود فروشنده هم استفاده 
می‌برد» زیرا استفاده نمودن تجار به دو صورت می‌تواند باشد: یکی با فروختن به قیمت گران 
به صورت نسیه برای کسی که نیاز شدید داشته باشد» پس او این قیمت گران را در برابر به 
نیاز خویش کم می‌پندارد» دوم این که به قیمت کم بفروشد. سپس به زودی اجناس دیگر 
خریده بیاورد تا از آن‌ها سود ببرد» این استفاده به مصلحت شهر بهتر و بر کت بیشتری در بر 
دارد» رسول خدا تا فرمود: «من احتکر فهو خاطيء» هر کس احتکار نماید او گناهکار 


می‌باشد. 
احتکار حرام است: 

رسول خدا فرمود: «الجالب مَرژوق وَالمُحتَكرُ مَلْعُونْ» «به وارد کننده رزق می رسد 
و محتکر ملعون می‌باشد ». 


من می گویم: این از آنجاست که نگهداری اجناس با وجود نیاز شهروندان فقط به خاطر 
این که قیمت بالا برود» یک نوع ضرر رسانی به جامعه است. و آن هم به توقع ناچیزی» این 
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پنهان کردن عیب کالا بر مشتری حرام است: 

ازا له یکی تهان کون ی مهم هی نحت وتو ل ایا ا ورد 
روا الابل وَالْعَتم فمن ابَاغهّا بَغد دك فَهُو بخیّر رین بعد أن یخلبها. فان 
رَضِيَها آنسگها وان سخطها را وصَاغا من تذرٍ - ويروي صاعاً من طعام - لا 
سمراء» «شتر و گوسفند را با پنهان نگهداشتن شیر در پستان‌های آن‌ها؛ نفروشید» هررکسی 
چنین حیوانی را خرید او بعد از دوشیدن آن به یکی از دو امر اختیار دارد که اگر راضی 
است آن را پیش خود نگهدارد» و اگر ناراضی است آن را با یک صاع خرما ب رگرداند» و در 
رواویتی دیگر آمده است که یک صاع طعام غیر گندم ب رگرداند». 

من می گویم: تصریه» عبارت است از نگهداشتن شیر در پستان» تا مشتری فکر کند که 
شیر زیاد دارده پس فریب بخورد. چون شبیه‌ ترین چیز به آن» خیار مجلس به خیار شرط بود 
زیرا گویا عقد بیع مشروط بر این بود که مبیع شیر زیادی دارد» از باب ضمان بالخراج قرار 
داده نشد. باز وقتی که مقدار شیر و مبلغ قیمت آن بعد از هلاک و تلف‌شدن مشکل است که 
شناخته بشود. بویژه وقتی که شریکان, بد اخلاق باشند» و در امثال بیابان لازم است که حد 
میانة به اعتبار گمان غالب جهت قطع نزاع مقرر گردد» در شیر شتر یک گونه بوی نامناسبی 
وجود دارد؛ و نیز ارزان به دست می آید» و شیر گوسفند لذیذ و پاکیزه است و گران گیر 
می‌آید لذا حکم آن‌ها یکی قرار داده شد» پس متعین گردید که عوض آن یک صاع از کم 
قیمت ترین روزی‌ها قرار گیرد» مانند خرما در منطقه حجاز» و وجود ذرت در این مناطق ماه 
نه از گندم و برنج زیرا این‌ها گران قیمت‌ترند» بعضی که موفق به عمل بر این حدیث نشده 
اند از پیش خود قانون و قاعده‌ای ساخته و گفته اند: هر حدیثی که آن را راوی غير فقیهی 
روایت کند اگر به سبب آن باب ال رای مسدود می‌شود عمل بر آن حدیث باید متر وک شود 
این قاعده با وجود ضعفی که در آن هست بر این صورت ما منطبق نمی گردد» زیرا این 
حدیث را امام بخاری از حضرت عبدالّه ابن مسعود نیز روایت فرموده است» و او از نظر فقه 


کافی است. و نیز این مقدار مانند بقیه مقادیر شرعی است که حسن تقدیر آن به عقل درک 
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می گردد» و به د رک حکمت این مقدار جز عقول راسخین فی العلم» کسی دیگر موفق 
نمی‌شود. 

رسول خدا در بارة خرمن گندم که از داخل خیس باشند فرمود: «أَفَلاً جعلَه قَؤْق 
لام ی یرالاس مَنْ عش فیس مِنّی» که «چرا گندم خیس شده را بالا قرار ندادی 


تا مردم آن را ببینند» ه ر کسی که دست به فریب بزند از من نیست». 


نمی از فروختن آب اضافی: 

از آنجمله اینکه چیزی به اعتبار اصل مباح باشد» مانند آب دایم و غیر منقطع پس یک 
شخص ظالمی به زور بر آن غلبه یافته آن را می‌فروشد» و چون این یک گونه تصرف ناحق 
بهانة آن» اضافی علف‌ها فروخت شود نهی فرمود. 

من می گویم: مانند آن که شخصی بر یک چشمٌ آبی یا رودخانه‌ای حاکم باشد و 
نگذارد کسی دیگر دام‌های خود را از آنجا آب بدهند» مگر این که اجرت بدهند» پس این 
منجر به این می گردد که علف‌های مباح فروخته شوند» یعنی چرانیدن گوسفندان در این 
چراگاه در عوض پرداخت مال می‌باشد. و این امر باطلی است؛ زیرا آب و گیاه هردو مباح 
می‌باشند» و همین است منظور از قول رسول خدا ي که فرمود: «فیول الله یوم مك 
فضّلی. گما منت فضل ما لَم تَعْمَل يَدَاك» «خداوند می‌فرماید: امروز تو را از فد 
2 و می را در ون دو را ار 
خویش باز می‌دارم» همچنانکه تو مردم را از چیزهای اضافی آنچه دست‌های تو نساخته بود 
باز داشتی». 

گفته شده است که: فروختن آب زاید از نیاز» به کسی که می‌خواهد از آن شرب کند یا 
دام‌های خود را آب بدهد. حرام است. رسول خدا 5 فرموده است: «المُسْلِمُون شرا في 


ثلاث فی الماء والکلا والتار» «مسممانان در سه چیز: آب» علف و آتش شریک 
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می‌باشند». من می گویم: م تحب‌بودن مواسات و همدردی در این‌ها در صورتی که ملک 
< باشند» م و کد می‌باشد. چه برسد به آن که در ملکیت کسی قرار نگیرند. 


احکام بیع 


چشم پوشی در معاملات تجاری: 

رسول خدا 4 فرمود: «رحم الله لا سَمخا لا باع ودا اشتری» واذا افضنی» 
«خدا رحم کند بر مردی که به هنگام فروش» خرید و گرفتن وام از وامداران از خود نرمش 
نشان دهد». من می گویم: مسامحت از اصول آن اخلاقی است که نفس به وسیله آن‌ها مهذب 
می گردد» و به وسیله آن‌ها از احاطه گناه رهایی یابد؛ و نیز در آن نظم کشور درست می‌شود؛ 
و مبنای تعاون و همکاری است» و چون در معامله خرید و فروش» و خواستن وام» احتمال 


ضد سماحت وجود دا شت. آن حضرت ب4 روی استحباب آن تا کید نمود. 


کر اهبت قسم خوردن در معامله: 
رسول خدا ب فرمود: : «الْحَلفٌ 


ور مر و ۵ 
aA‏ م 


مُمْجقة للبركة» «قسم» كالا را صرف 
ی e Ss‏ 
مکروه است» یکی آن که در آن» احتمال فریب‌خوردن معامله گران است» دوم این که وقعت 


° 
مَُفقَة لا مُلعة مُمْحقة 2 


و عظمت تعظیم خدا را از دل می‌برد» قسم دروغین کالا را مصرف می کند. زیرا مبنای 
صرف بر پنهان کردن عیب از مشتری است»ولی بر کت را از بین می‌برد زیرا مبنای بر کت بر 
توجه دعای فرشتگان به سوی اوست. حالانکه ملایکه بنابر معصیت. از او دور شده اند بلکه 
عليه او دعا کرده اند. 

رسول خدا ب فرمود: «يا مَعشر الجٌار ان الب بَخط یَخضرهُ للع والحلف فُشُویوه 
بالصَدّفَة» «ای گروه تاجران در معامله‌ها سخن‌های 2 رابا 
صدقه‌دادن آميخته کنید». من می گویم: در این صدقه دادن گناهان» کفاره می‌شوند و 


کوتاهی‌های غالب بر نفس» جبران می گردند. 
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بیع الدنانیر بالدراهم: 

رسول خدا 5 در حق کسی که دنیانیر می‌فروشد و در عوض دراهم می گیرد» فرمود: «لاً 
باس اَن دا بیغر يَوْمها ما لم تعَفَرَقًا نما شَیْءٌ» «باکی نیست به شرطی که تو 
آن را به نرخ روز برداری و تا وقتی که در میان شما چیزی هست از هم جدا نشوید». 

من می گویم: اگر آنان از هم جدا بشوند در حالی که در میان چیزی هست. مانند این که 
تمام‌شدن صرف دینار بر درهم را وابسته به این بکنند که هرچه صرافان بگویند. یا این که آن 
ها را وزن کنند گان وزن کنند» یا مانند آن که مظن احتجاج و مناقشۀ کسی باشد و معامله 
تسویه نشود. 

رسول خدا ل فرسود: «من ابعَاع تخلا بعد ن وبر فتمرتها لائ إلا آن يشرط 
ال کر کر کی رت بای روا ی کر سوه ان مان هو نی 
مگر این که خریدار شرط بگذارد که میوه مال من است». من می‌گویم: این از آنجاست که 
این عملی است اضافی از اصل تنة درخت» و میوه بر ملکیت بایع پدید آمده است» پس آن 
مانند آن کالایی است که در اتاق گذاشته بشود» پس لازم است که حق فروشنده کاملاً به او 


داده شود مگر این که شرطی برخلاف آن باشد. 


هر شرطی که از آن نهی وارد شده است باطل است: 

رسول خدا ب فرمود: «ما گان من شَرط لیس فی کتاب الله فهو باطل» «مر شرطی 
که در کتاب خدا نباشد باطل می‌باشد». من می گویم: مراد از آن» هرآن شرطی است که نهی 
از آن پدید آمده است. و در احکام خدا منفی‌بودن آن» ذکر شده است. و نفی بسیط مردا 


سب . 


و لاء فر وخته نمی شود: 
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رسول خدا 5 از فروختن ولای و هبه آن» نهی فرموده است؛ زیرا آن مالی نیست که 
حاضر و تحت ضابطة قرار بگیرد» بلکه آن حقی است که تابع نسب است. پس هم چنانکه 


خود نسب فروخته نمی‌شود نبابد ولاء فروخته شود. 


خراج وابسته به ضمان است: 

رسول خدا 5 فرمود: «الحَراج بالضَمَان» «خراج واسته به ضمان است». (در آمد 
«خراج» مال مشتری است زیرا مبیع در ضمانت او قرار گرفته است) من می گویم: راهی برای 
قطع نزاع نیست جز این که غنیمت در برابر غرامت باشد. پس وقتی که خریدار می‌خواهد 
کالا را بنابر عیبی که داشته بر گرداند اگر از او خواسته شد که در آمد مدت تصرف رانیز 
ب رگردان» پس در ثابت کردن مقدار آن حرج عظیمی پیش می آید» پس راه قطع نزاع در اینجا 
مانند راه قطع نزاع در قضاست بدین شکل که میراث زمان جاهلیت همانست که توزیع شده 


است. 


هر گاه فروشنده و خربدار اختلافی داشتند قول فروشنده معتبر است: 

رسول خدا نت فرمود: «البیعان !۱30 الا وَالْمَبيع فانم لیس بَیْنهُما بنذ قالقّول ما 
قال بان و یترادْان» «هررگاه فروشنده و خریدار باهم اختلافی داشتند» و کالا پا 
بر جاست. شاهد و گواهی در میان نیست پس معتبر همان است که فروشنده بگوید. (اما با 
قسم) یا معامله را فسخ نمایند». من می گویم: جز این نیست که درگیری بدین شکل خاتمه 
می‌یابد؛ زیرا قانون این است که هیچ چیزی از ملکیت کسی بدون عقد صحیح و رضایت او 
خارج نمی‌شود؛ پس وقتی نزاع پدید آمد» باید به اصل و قانون مراجعه نمود» کالا یقیناً مال 
فروشنده بود و اکنون یا قبل از عقد در تصرفش قرار داشت. و تا هنوز صحت عقد متحقق 
نشده است. پس قول صاحب مال» معتبر است ولی خریدار اختیار دارد» زیرا مبنای معامله 


وابسته به رضایت دو طرف است. 


شفعه برای شر یکت و بر ای جار است: 
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زسول تخد کل فرنود: «الشفعة فیما لَمْ یسم فاد وَفَعَتْ الْحْدُود وصرفت الطرّق فا 
شُفعة» که «شفعه در آن است که توزیع نشده باشد. پس وقتی حدود هریکی و راهش معین 
گشت شفعه در آن نیست»» و نیز فرمود: «الْجَاژ احق بصَقّبه» که «همسایه به شفعه‌اش 
حق‌دارتر است». 

من می گویم: اصل در شفعه دفع ضرر از همسایه‌ها و شر کاست» فکر می کنم شفعه" 
دوتاست: یکی آنست که لازم است که مالک» آن را بینه و بین الله بر شفیع عرضه کند. و او 
را بر دیگران ترجیح دهد. اما در قضا بر آن اجبار نمی گردد» اینگونه شفعه حق همسایه است 


که شریک مال نیست. شفعه دوم آنست که در قضا بر آن اجبار می گردد» این برای آن 


( 


همسایه است که شریک مال باشد» این است وجه جمع بین احادیث مختلف در این باب. 


فسخ نمودن معامله برای پشیمان مستحب است: 

رسول خدا ل فرمود: «مَنْ قالخا الفشلع صَقَة گرفها» قال له غثرته یوم 
قیاق » «کسی که معامله ناگوار برادر مسلمان را فسخ کند خداوند گناهان او را عفو 
خواهد نمود». من می گویم: مستحب است که معامله پشیمان را فسخ نمود تا ضرر او دفع 


شود. اما واجب نیست زیرا مردم به اقرارش مأخوذند و لازم است بر اوه آنچه را خود او بر 
خود. لازم گرفته است. 
استثنای متعین جایز است: 

در حدیث جابر آمده است: «بهُوَاسقیْتُ علیّه حُمْلانۀ ی أهلی» که «من شترم را 


به آن حضرت کل فروختم و سواریش را تا منزل مستثنی کردم». من می گویم: در اینجا معلوم 
می‌شود که استثناء نمودن در جایی که محل مناقشه و درگیری نباشد و هردو فروشنده و 


(۱)- «حق همسایگی» حق تقدمی که همسایه و شریک ملک در خرید ملک همسایه یا سهم شریک دیگر 


دارد). 
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خریدار از اهل تبرع و بذل و بخشش باشند جایز است. زیرا جل وگیری از استثنا به خاطر 


آنست که مظن در گیری و مناقشه است. 


در میان مادر و فرزندان تفر یق نمی‌شود: 

رسول خدا 5 فرمود: «مَنْ فرّق بَيْنَ وَالدة لها فرّق الله یت وَبَيْنَ حه 4 یوم 
القيَامَة» «کسی که در میان مادر و فرزندانش جدایی بیافکند خداوند در میان او و دوستانش 
در قیامت جدایی خواهد انداخت». و نیز به حضرت علی 4ه وقتی که یکی از مادر و پدر را 
فروخت» فرمود: «وذْ» که آن را ب رگردان. 

من می گویم: جدایی‌انداختن در میان مادر و فرزندش هردو طرف را در وحشت و گریه 
می‌اندازد» و همانند این است جدایی بین دو برادر» پس واجب است که مردم از آن اجتناب 
ورزند. 
نهی از معامله به وقت نماز جمعه: 

خداوند فرمود: لإا وو للصَلوة من اه ۳ ۷ ذکر الله ودروا 
بیع #4" «وقتی برای نماز روز جمعه اذان گفته می‌شود به سوی ذ کر خدا بشتابید و خرید 
و فروش را کنار بگذارید». من می‌گویم: این حکم وابسته به آن اذانی است که به هنگام 
بیرونآمدن امام گفته می‌شود. و چون مشغول‌شدن به خرید و فروش بسا اوقات منجر 
می گردد به ترک نماز و ت رک شنیدن خطبه» به این خاطر از آن نهی وارد شده است. 


نهی از نرخ گذاری: 
هو المُسَعُرٌ الْقَابضُ الباسط الرَراق نی لأرْجُو أن ألقّی الله ویس أَحَدٌ یطلبّیی بمَطلمة» 


(۱)- سور جمعه» آ به ۹ 
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که «خداوند است نرخ گذاره قبض کننده» بسط‌دهنده و روزی‌رسان» من امیدوارم که چنان با 
خداوند ملاقات کنم که کسی از من شکایت نکند که ظلم کرده‌ام». 

من می گویم: وقتی که حکم این است که در میان فروشنده و خریدار عدالت برگزار 
بشود» و هیچیکی از صاحبان کالا بر دیگری ضرر نرساند یا ضرر هردو در نهایت صعوبت 
برابر باشد» رسول خدا یذ از نرخ گذاری پرهیز نمود» تا امیران بعدی آن را سنتی قرار ندهند؛ 
اما با وجود این اگر مشاهده گردید که چنان ظلم و ستم روا داشته می‌شود که مردم شک و 
تردیدی در آن ندارند» جایز است که آن را تغییر داد. زیرا ظلم و ستم ایجاد فساد در روی 


مه 


خداوند فرموده است: 9یا آلذیرت انوا لذا تدايدتم بدین إل أجل مُسَبّی 


فاکتبوه" «ای ایمانداران وقتی معامله به صورت مداینه تا مدتی معین باشد آن را 


بنویسیك ». 


نوشتن و مقررکردن گواه بر آن: 

بايد دانست که دین از نظر درگیری و نزاع» از بز رگتین معاملات و بیشترین آن‌هاست؛ 
ولی از نظر احتیاج و نیاز چاره‌ای هم از آن نیست. بنابراین» خداوند متعال در کتابت و 
استشهاد بر آن» تأکید نمود» و رهن و ضمانت را مشروع گردانید. گناه کتمان شهادت در آن 
را بیان فرمود» و به صورت واجب کفایی به کتابت و گواه مقرر کردن بر آن» دستور داد و 


این از عقود ضروری است. 


معامله سلم " در کیل و وزن معلوم: 


(۱)- سور قرف آیة ۲۸۲ 


(۲)- سَلم: خرید و فروش غله یا چیز دیگر که هنوز نرسیده باشد. 
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هنگامی که رسول خدا به مدینه آمد» مردم تا یک الی دو و سه سال بیع سلم انجام 
می‌دادند؛ پس آن حضرت کل فرمود: «مَنْ أسلف في شَيء قلیسلف في گيل تفلوم, 
ورن مَغلوع, ی أَجلِ فلوم» «ه ر کسی که معامله سلم را انجام می‌دهده باید در کیل 
مشخص, وزن معین» تا مدتی مقرر معامله بکند». من می‌گویم: این به خاطر آنست که تا حد 
الامکان در گیری‌ها برطرف گردند» و روی این بقیه اوصاف را که بیانگر چیزی باشند. بدون 
تضییق مقایسه نمودند» مبنای قرض از نخست بر تبرع و احسان است. و در آن معنی عارية 
دیده می‌شود. بنابراین» به نسیه‌دادن جایز گردید و فضل و اضافه گیری حرام شد. و مبنای 
رهن بر محکم کاری و استیثاق است» و آن با در دست گرفتن می‌باشد. بنابراین» در رهن قبض 
شرط قرار گرفت. 


رهن گذاشتن مرهون را باز نمی‌دارد: 

نزد من در حدیت: «لا يلق رن بارف من صناحبه ای رهتۀ لَه عنم وله 
غر » «رهن گذاشتن مرهون را از مالکش که آن را به رهن گذاشته باز نمی‌دارد» نفعش از 
اوست و خسارتش نیز بر اوست». و حدیث: «الظَر رکب بتفقته إا گان مَرهُوناه ون 
لد یشرب بتفقته إذا گان مَرْھُوتاء وَعلی ِي یرب وتشرب النفْقه» «بر سواری وقتی 
که رهن قرار گیرد به خاطر نفقه‌اش می‌توان سوار شد» و شیر حیوان را وقتی که رهن باشد 
در برابر به نفقه‌اش می‌توان نوشید و بر کسی که سوار می‌شود و شیرش را می‌نوشد نفقه آن 
لازم است». 

اختلافی نیست؛ اما اگر راهن از نفقه بر مرهون» خودداری کرد و احساس هلاک‌شدن 
پدید آمد» و مرتهن آن را زنده نگهداشت پس این وقت می‌تواند از آن به قدری که مردم 


آن زا عدو اتضاف,بانند استفاده تباید 


کم‌فروشی حرام است: 
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رسول خدا ل به صاحبان کیل و ترازو فرمود: «انکم قد ولیم أمرین. هَلَگٹ فیهما 
الأمَمُ السَابقة قبلکم» «خداوند دو چیز (کیل و وزن) را بر اختبار شما گذاشت که 
گذشتگان در این باره از بین رفته اند». می‌گویم: کم‌فروشی از این جهت حرام گردید که در 
آن خیانت و بد معاملگی است» در باره قوم حضرت شعیب اظ آنچه در کلام خداوند آمده 


هرگاه مردم مال خود را پیش گدایی بافتند: 

و فرسود: «یا جل افلس ار ول ماله بع فهو احق به» «مرکس گدا 
گردید و مردی مال خود را عیناً یافت او به آن مستحق‌تر است» این از آنجاست که در اصل 
مال او بدون مزاحم دیگری بوده است. باز او آن را فروخته است» و راضی نشده که در این 
فروش بدون ثمن مال از دستش بیرون رود» پس جز این نیست که فروش به شرط این بوده 
است که قیمتتن را کاملا دزبانه پس وقتی مشتری آن را ادا ننموده خی دارد تا زمانی که 
مبیع سالم هست معامله را فسخ کند. پس وقتی که مبیع از بین رفت نمی‌تواند آن را 
بر گرداند» پس وام‌های او مانند بقیه وام‌ها می‌باشند. 
تخفیف بر تنگدست مندوب است: 

رسول خدا ل فرمود: «مَنْ سره أن یج ال من گرب یوم القيامَة تشن عَنْ 
ُغْیرٍ و ی عن» «کسی که خوشش می آید که خداوند او را از پریشانی‌های روز قیامت 
نجات دهد بر تنگدست تخفیف کند با از او صرف نظر کند». 

من می گویم: این دعوت به جوانمردی است که یکی از آن اصول است که در معاد و 


معاش به درد می‌خورد ما آن را ذکر کردیم. 


درنک کردن دار؛ ظلمی است: 
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رسول خدا فر م ود: «مطنل الغبی ظلم وَإِذا آثبع آخدکم علی ملی فَليبَعْ» 
«درنگ کردن ٹروتمند در پرداخت» ظلمی است. هرگاه یکی از شما بر ٹروتمندی حواله 
داده شد. باید به دنبال او برود». من می گویم: این دستور استحبابی است؛ زیرا در آن قطع 
در گیری‌هاست. 

رسول خدا ل فرمود: «لّیْ الواجد يحل عرَضَهُ وعفُوبتَ» «درنگ کردن دارا ربختن آبرو 
و سزادادن او را حلال می کند». من می گویم: آن عبارت است از این که با او به تندی و 
خشونت برخورد کند و به زندان انداخته شود. و بر فروش اموالش در صورتی که نقدی در 


دست نداشته باشدء فشار داده می‌شود. 


صلح جایز است: 

رسول خدا کا فرمود: «الصْلْم جَائڙ بَيْنَ المُسلمین ال صلخا حرم حلالاً اؤ ال 
خراما والْمْسْلفون عَلَی شژوطهم الا موطا رم خلالاًآو أَحَلٌ خراما» «صلح و آشتی 
دادن مسلمانان بین همدیگر جایز است به شرطی که تحریم حلال و تحلیل حرامی را در بر 
نداشته باشد. و همچنین شرطی که تحریم حلال و تحلیل حرامی را در بر نداشته باشد» و 
همچنین شرط مقرر کردن هم به شرط عدم تحریم حلال و تحلیل حرام جایز است» از آنجمله 
است صرف نظرکردن از گرفتن مقداری از وام» مانند داستان ابن ابی حدرد» و این حدیث 
یکی از اصول ابواب معاملات است. 


۴ 


تبرع و تعاون 


(۱)- نیکویی محض رضای خداء کاری برای ثواب انجام‌دادن مالی در راه خدا بخشیدن. 
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تبرع بر چند قسم است: اگر هدف از آن لوجه الله باشد. پس صدقه محسوب می‌شود؛ 


من مضرفشن اکان افد که داید دز این آبه د کر ردو اس نما القت 


للفقرآ 4 

ی ای ی زا 
و 
شک وَمَنْ تم فقذ کفر وَمَنْ د تحلی بما لَمْ بُعْطَه گان گلابس وین ژور» «کسی که به 
او عطیه‌ای داده شد» در برابر جایزه بدهد» و اگر توان آن را ندارد باید به دهنده ثنا بگوید» 
زیرا هر کسی نا گفت شکر را به جا آورده است. و کسی که آن را پنهان کند ناسپاسگذاری 
کرده است» و کسی که خود را به آنچه به او داده نشده جلوه بدهد. مانند کسی است که دو 


پارچه دروغین پوشیده است». 


هد به» دوستی را استوار نگه می‌دارد: 

باید دانست که با دادن عطیه» هدف استوار نگهداشتن تن الفت و دوستی بین مردم است. و 
این هدف تکمیل نمی‌شود. مگر به این که طرف جایزه‌ای» مانند آن» پس بدهد؛ زیرا هدیه 
هد یه‌دهنده را به پیش کسی که به او هدیه داده است دوست می گرداند» نه برعکس و نیز 
دست ره هقی دست ویوا شه ی کی که ای هتفر دارو یی کے که 
می گیرد» پس اگر از دادن جایزه عاجز ماند» باید سپاسگذاری کند» و از نعمت او یادی بکند» 
زیرا ستایش نخستین» اعتنا به نعمت و در دل قراردادن محبت اوست» و این عملکرد» آن 
کاری در پدید آوردن محبت می کند که هدیه می کند» و کسی که هدیه را نادیده می گیرد» 
پس او به آنچه در نظر بود مخالفت نموده مصلحت ایجاد محبت راء نقض و حق او را پنهان 
کرده است» و کسی که نسبت به چیزی اظهار کند که حقیقتی نداشته باشد این کذب و 


()- سور توبه» آیهةٌ 2 
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دروغی است. معنی قول آن حضرت 4 «کلابس و زُورٍ» مانند کسی است که دروغ را 
پیراهن و شلوار خود قرار دهد» و دروغ تمام بدن او را فرا بگیرد. 


ستایش بر هدیه دهنده: 

رسول خدا 4 فرمود: «مَنْ صنع له مرف قال لقاعله: جَرّاك الله را فقذ بل 
فی الثاء» «کسی که برای او کار خوبی انجام داده شد» پس برای انجام‌دهنده گفت: 
«جَرَاك الله خیرّا» خدا به تو جزای خير بدهد او در ناخوانی به منتها رسیده است». 

من می گویم: : جز این نیست که رسول خدا و این لفظ را معین کرد تا با کلامی زاید در 
اینگونه موارد» زیاده‌روی و الحاح نباشد» و کمتر از این لفظ پنهان كردن احسان و 
نادیده گرفتن آنست بهترین چیزی که مسلمانان به یکدیگر زنده باد می گویند» آنست که به 
یاد آخرت بیندازد» و کار را به خدا بسپارد» و این عبارت» نصاب خوبی؛ است که تمام آنچه 


را ذکر کردیم در بر می‌گیرد. 


هدیه کینه را از بین می‌بر د: 

رسول خدا 4 فرمود: «تَهَادوّا. فان الهدیَة یه ند تذهب الضْعْائنَ» که «به همدیگر هدیه 
ها کی هلاه که وا از بان یداه دوش فیگر اتو امت هت ور 
الصَذرٍ» یعنی غیظ و عداوت سینه را از بین می‌برد. 

من می گویم: هدیه هرچند کم باشد» بر تعظیم کسی که به او داده می‌شود دلالت می کند؛ 
و نشان می‌دهد که او در دل این» وقعتی دارد و او را دوست می‌دارد و خواهان اوست. و به 
این» در حدیث اشاره شده است که می‌فرماید: «لا تفن جَارة لجارتها ولو فرسن شاق» 
که «زن» هدیه زن همسایه راء حقیر نشمارد اگرچه آن پاچه بزی باشد». بنابراین این بهترین 
راه برطرف کردن کینه است» کینه را آن دوستی و الفت برطرف می کند که در شهر و محله 
کاملاً پیاده شود. 
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هد به خوشبو, بر گردانیده نمی‌شود: 
رسول خدا ا فرمود: «مَنْ غرض عَلیّه رَیْحَانْ قلا رده فا 4 خفیف الْمَحم طب 


الریج» «کسی که بر او ریحانی (خوشبویی) عرضه گردد آن را رد ننماید؛ زیرا حملش 
سبك و بویش خوب است». 

من می گویم: رد کردن ریحان و امثال آن بنابر سبکی زحمت حمل آن و عملکرد مردم به 
هدیه‌دادن آن» مکروه است؛ پس در پذیرفتن آن چندان عاری به کسی لاحق نمی گردد» و 
در عملکرد به آن ایجاد الفت می‌شود و در بر گردانیدنش فساد ذات البین و پنهان کردن ضد و 


عداوت وجود دارد. 


مکروه بودن ب رگشت در هبه"" و بخشش: 

رسول خدا ی فرمود: «الَْائِدُ فی هبه گالکلب غود فی قینه. یس لا مَل ا سُوو» 
«با زگردانندة بخشش» مانند سگی است که استفراغ نموده سپس آن را بخورد» و چنین مشالی 
برای ما خوب نیست». 

من می گویم: جز این نیست که کراهیت بر گشت در بخشش» در آن بخششی است که آن 
را از مال خود جدا کرده و امید را از آن قطع نموده باشد» پس منشأ برگشت یا از بخیلی 
است. يا پریشانی از جدا بودنش یا ضرر دادن به آن شخص که به او هبه نموده است. و 
هریکی از این امور» از اخلاق زشت و مذموم» می‌باشد. 

و نیز در بر گشت به هبه بعد از دادنش» عداوت و کینه پدید می‌آید برخلاف آن که از 
اول نمی داد؛ پس ب رگشت او را رسول خدا ی در صورتی که آن را از ملکیت خویش جدا 
کرده باشد به سگی تشبیه نمود که استفراغ کرده بخورد مثال آن را به معانی ظاهری برای 
آنان ذکر کرده. قبح آن را واضح نمود مگر در صورتی که در میان آنان بی تکلفی باشد 


()- دادن چیزی به کسی بدون عوض» و نیز به معنی چیز موهوب. آنچه بخشیده شده هبات (جمع). 
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مانند پدر و فرزند» و همین است منظور از قول رسول کا که فرمود: «الا الْوَالْد هن 


ولده» «مگر این که پدر به فرزندش چیزی بدهد». 


تر جیح‌دادن بعضی از فرزندان بر بعضی مکروه است: 

رسول خدا ی در باره کسی که به بعضی از فرزندانش چیزی می‌دهد و به دیگران 
نمی‌دهد فرمود: «أَيَسْرك أن یکوئوا لك فی البرّ سَوّاء؟ قال: بلی, قال: فلا ذا» «آیا 
است». 

من می گویم: ترجیح‌دادن بعضی از فرزندان بر بعضی دیگر» از آن جهت مکروه است که 
در میان آنان کینه و عداوت را به بار می‌آورد» پس رسول خدا #5 به این اشاره نمود که 
برتری‌دادن بعضی بر بعضی دیگر» سبب می‌شود که آن که بر او دیگران برتر قرار داده شده 
اند دلش پر از کینه شود و دشمنی کند لذا در نیکویی به پدر و مادر کوتاهی نماید» پس در 


این صورت فساد در خانه پدید می‌آید. 


وصبت کردن سنت است: 

اگر تبرع به هنگام موت باشد وصیت نام دارد» جز این نیست که سنت بر وصیت کردن. از 
آنجهت جاری است که ملک در بنی آدم» امر عارضی است که به خاطر رفع در گیری و نزاع 
ثابت شده است. پس وقتی که استغنای او از ملک نزد یک شود» مستحب است که 
کوتاهی‌های خود را تدا رک نموده جبران نماید» و نسبت به حق کسی که بر او واجب شده 


است. در این وقت مواسات نماید. 


وصیت به بیشتر از بک سوم درست نیست: 

رسول خدا 5 فرمود: «أَوّص بالئلك ولتت کر وقتی که حضرت سعد کو از آن 
حضرت 8 سؤال کرد که من مال بسیاری دارم و وارئی جز یک دختر ندارم آیا می توانم 
نسبت به کل مالم یا نصف و با یک سوم آن وصیت کنم؟ آن حضرت #٤‏ فرمود: «به یک 
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سوم وصیت کن و آنهم زیاد است». بايد دانست که مال میت در عرب و عجم به وارثان 
منتقل می‌شوند و این مانند یک امر طبیعی است که به جهت مصالح زیادی لازم قرار گرفته 
است» پس وقتی که انسان بیمار شده به شرف موت رسیده باشد» راهی برای رسیدن ملک به 
وارثان پدید آمده است» پس محروم گردانیدن آنان از آنچه توقع اد .کن :زا 
کوتاهی در بارةٌ آن‌هاست» و نیز حکمت این است که مال او را بعد از او» نزدیکترین مردمان 
به او که نسبت به او کمک و مواسات نموده اند» بردارند» و هیچکس در این باره مانند پدر و 
فرزند و وارثان ذوی الأرحام دیگر» نمی‌باشد» و همین است منظور از قول خداوند که 
می‌فرماید: وا حابصم اول بض فی کتب آنه «ذوی الأرحام نسبت به 
یکدیگر در کتاب خدا نزدیکتر هستند». 

علاوه بر اين» بسا اوقات اموری پیش می آید که مواسات به دیگران را نیز واجب 
می گرداند» و بسا اوقات شرایط» واجب می کند که دیگران ترجیح یابند؛ پس لازم است که 
حدی مقرر گردد تا از آن» مردم تجاوز نکنند و آنست یک سوم؛ زیرا ترجیح‌دادن وارثان 
لازم است. و آن بدین صورت می‌باشد که سهم آنان از نصف اضافه باشد» پس برای آنان دو 


سوم و برای دیگران یک سوم مقرر گردید. 


برای وارث وصیت کردن درست نیست: 

رسول خدا 5 فرمود: دن ال جل اوه غطی کل ذی حق مد فلا وَصِيَةَ ِوارثِ» 
«خداوند حق هر حقدار را مشخص کرده است. لذا وصیتی برای وارث وجود ندارد». 

من می گویم: چون مردم در زمان جاهلیت در وصیت به همدیگر» ضرر می‌رساندند» و در 
این باره» از حکمت واجبه اتباع نمی کردند بعضی حق و واجب‌ترین مواسات را ت رک 
می کردند» و به رأی ناقص خویش» دورترین را اختیار می‌نمودند واجب گردید تا این 
دروازه مسدود گردد و لازم شد که در این وقت گمانگاه‌های کلی از نظر خویشاوندی» در 
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نظر گرفته شوند» نه ویژگی‌های پیش آمده به اعتبار اشخاصء پس وقتی که مسئله میراث 
جهت قطع نزاع و درگیری و برطرف کردن کینه و بغض مقرر گردید. یکی از حکمت‌هایش 
این قرار گرفت که مجالی برای وصیت وارث باقی نماند» زیرا در این نقص حد مقرر لازم 
می آید. 
عجله کردن در وصبت مستحب است: 

رسول خدا بل فرمود: «ما ڪق افریه ملم لَه شَيْءٌ پُوصي فيه بییث یلا الا وَوَصيه 
وه عدّ» «برای هیچ شخص مسلمانی که چیزی داشته باشد که در آن وصیت کند» 
شایسته نیست که شبی بگذرانده مگر این که وصیتش نوشته و پیش او باشد». من می گویم: 
عجله کردن در وصیت مستحب است تا از هجوم مرگ یا اتفاقی دیگر برحذر باشد» زیرا در 
این صورت مصلحتی که باید مراعات می گشت از دست می‌رود» و آن شخص حسرت 
می خورد. 

رسول خدا تا فرمود: «أَیْمَا رجل مر غفری..» الحد یث. 

من می گویم: در زمان رسول خدا 4 در گیری‌های وجود داشت که راه حلی برای دفع 
آن‌ها مقرر نبود» در صورتی که قطع آن‌ها یکی از آن مصالح و حکمت‌هایی بود که آن 
حضرت #5 به خاطر آن‌ها مبعوث شده است. مانند رباء انتقام گیری‌ها و غیره» بعضی مردم 
چیزی برای دیگری مادام العمر می‌دادند باز دو طرف از میان می‌رفتند و قرن بعدی می آمد» 
پس وضعیت برای آن‌ها مشتبه می‌ماند» و باهم درگیر می‌شدند» پس رسول خدا ی روشن 
ساخت که اگر واهب به صراحت گفته است که این از آن تو هست و بعد از تو مال وارثان 
تو باشد» پس این هبه محسوب می‌شود. زیرا او وضعیت را چنان بیان کرد که از ویژ گی‌های 
هبه خالص بود» و اگر می گفت: این مال تو هست تا زنده هستی» پس این عاریه به حساب 


می آید تا او زنده است. زیرا آن را مقید کرد به قیدی که با هبه منافات دارد. 


وقف بهترین صدقه است: 
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یکی از تبرعات» وقف می‌باشد» مردمان جاهلی متوجه این نمی‌شدند. رسول خدا #5 به 
خاطر مصالحی که در بقیه صدقات دیده نمی‌شدند» آن را استنباط نموده» زیرا بسا اوقات 
انسان مال زیادی در راه خدا صرف می کند. پس آن تمام می‌شود و آن فقیران بار دوم نیاز 
پیدا می کنند» و ملت‌های فقیر دیگی می آیند» پس آن‌ها محروم می‌ماند» پس بهتر و مفیدتر 
برای عامه مردم از این نیست که برای فقرا و مسافرین چیزی نگهداری شود تا منافع آن» بر 
آن‌ها صرف گردد. و اصلش بر ملکیت واقف بمانده و همین است منظور از قول رسول خدا 
که به حضرت عمر ظه فرمود: «إن شنت حبست أصْلَهّ وْتَصدّفتَ بهُا» «اگر 
می‌خواهی اصل آن را نگهداشته آن را صدقه کن» پس حضرت عمر آن را بر این شرط 
صدقه نمود که اصلش به کسی فروخته یا هبه نگردد و به ارث کسی نرود» و آن در میان فقرا 
و خویشاوندان صدقه شود و همچنین در آزادی بردگان در راه خدا» برای مسافران و 
میهمانان؛ و کسی که تولیت آن را به عهده می گیرد گناهی نیست که موافق به عرف از ان 
استفاده نماید و به دیگران طعام بدهد البته برای خود ثروت جمع نکند. 


کمک کردن بر چندین قسم است: 

اما کمک کردن هم چندین قسم دارد: یکی از آن‌ها: مضاربه می‌باشد و آن عبارت است 
از این که مال از یکی و کار از دیگری تا سود در میان آنان طبق قرارداد تقسیم گردد. 

دوم مفاوضه: و آن این که دو نفر که مال مساوی داشته باشند شراکت نمایند بر این که 
در تمام آنچه می‌خرند و می‌فروشند. شریک هستند» و سود در ميان آن‌هاست. و هریکی 
برای دیگری ضامن و کفیل قرار می گیرد. 

سوم شرکت عنان: و آن هم مانند شرکت مفاوضه این است که در مال مشخص شرکت 
منعقد کنند» و هریکی نسبت به دیگری وکیل باشد نه کفیل. 

چهارم شرکت صنایع: مانند دو خیاط يا دو صباغ که شریک باشند بر این که هر کدام 
یکك. انجام یک کاری را قبول کند» انجام آن بر هردو لازم باشد. 
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پنجم شرکت وجوه: که دو نفر شریک که مالی نداشته باشند بر این شرکت منعقد نمایند 
که با وجاهت خویش به نسیه بخرند و بفروشند سود در میان آنان مشترک باشد. 

ششم وکالت: یکی به نیابت از دیگری برای او عقدی منعقد کند. 

هفتم مساقات: که باغ و درختان از آن یک نفر باشد و کار و زحمت شخص دیگری به 
عهده گیرد ولی میوه‌ها در میان آنان تقسیم گردند. 

هشتم مزارعت: که زمین و بذر از یکی باشد و شخم‌زدن و کارها از دیگری. 

نهم مخابره: که زمین از یکی باشد بقیه کارها از قبیل بذر» گاو و کار از دیگری» و یک 
نوع دیگر این که کار از یکی باشد و بقیه امور از دیگری. 

دهم اجاره: در این دو بعد وجود دارد: بعد عبادت و بعد معاونت؛ پس اگر هدف از آن 
سود و منفعت باشد مبادله در آن غالب می‌باشد. و اگر خصوصیات عامل مورد نظر باشند» 
می‌دادند» پس ه رکدام که محل مناقشه و درگیری نبود و رسول خدا ی از آن نهی نفرمود 
پابرجا و مباح مانده و براساس گفته‌های رسول خدا 4 است که فرمود: «المْسْلِمُونْ عَلّی 
شروطهم» «مسلمانان موافق به شرایط خویش عمل کنند». 

راویان در باره حدیث رافع بن خدیج اختلاف فاحشی دارند. سران تابعين عمل مزارعه را 
انجام می‌دادند» و حدیث معامله با اهل خببر» بر جوازش دلالت دارد» احادیث نهی از آن» 
محمول اند بر این که اجاره بر منافع جدول‌های کوچک (ماذنیات) یا یک قطعه زمین 
مشخص, باشد» همین است منظور از قول رافع» يا این که محمول اند بر تنزیه و ارشاد؛ و 
همین است منظور قول حضرت ابن عباس 4ه یا بر مصلحتی دیگر که مختص به همان زمان 
بود به اعتبار درگیری‌های زیادی که در این باره در آن زمان وجود داشت» و همین است 
منظور از قول زید 4ب واه أعلم. 


فرایض 
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حکمت. متقاضی تعاون است: 

باید دانست که حکمت متقاضی این است که اهل محله با همدیگر کمک و همکاری 
داشته باشند» به یکدیگر یاری دهند» همدری نمایند» و هریکی ضرر و نفع دیگری را ضرر و 
نفع خویش قرار دهد. 

این امکان ندارد» مگر این که به صورت سرشت و فطرتی باشد که اسباب آن را تأکید 
نمایند» و روش موروثی» بر آن فشار آورد» پس طبیعی آنست که در میان پدر» فرزند» برادر 


و غیره مودت و دوستی باشد. 


اسبابی که به دوستی و محبت وا می‌ذارند: 

اسباب طاری عبارتند از: برقراری الفت و دوستی» دید و باز دید هدیه‌دادن به یکدیگر و 
مواسات و همدردی با همدیگر؛ زیرا هر کدام یک از این‌ها؛ یکی را در قلب دیگری؛ 
محبوب قرار می‌دهد» و او را بر نصرت و یاری معاونت همدیگر در ناگواری‌ها برانگیخته 


صله ارحام امر واجبی است: 

صلحة ارحام موافق به آنچه همه شرایع قایل هستند» واجب است که تا رک آن مستوجب 
ملامت است. باز چون بسیاری مردم کسانی هستند که فکرهای فاسدی دارند و صله ارحام را 
آنچنان که مناسب باشد. ب رگزار نمی‌نمایند. و آن را در حد واجب قرار نمی‌دهند نیاز پدید 
آمد تا برخی از آن‌ها را بر آنان چه بخواهند یا نخواهند واجب قرار گیرد مانند بیماریرسی. 
آزادی زندانی» پرداخت دیت. آزاد کردن بردة خویشاوند و غیره» سزاوارترین این گروه» 
کسانی می‌باشند که بنابه رسیدن‌شان بر شرف مرگ از آن‌ها مستغنی باشند» پس بر چنین 
کسانی واجب است که مال خود را بر شخص خود در آنچه به کمک‌های منزل مفید باشد 


قرف ماد با ان کسمال را بد ان وه رام ماو نان شرف گنک 


مستحق تر به مال میت. نزد بکان او می‌باشند: 
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باید دانست که اصل در فرایض, این است که همۀ مردم چه عرب و چه عجم» بر این 
اتفاق دارند که مستحق‌تر به مال میت نزدیکان و خویشاوندان او می‌باشند» باز در این باره 
اختلاف نظر شدیدی دارند. اهالی زمان جاهلیت تنها مردان را بدون زنان» وارث قرار 
می‌دادند» و می‌پنداشتند که آنان قوم و م رکز را نگه می‌دارند و از آن‌ها دفاع می‌نماینده پس 


آن‌ها مستحق تر هستند که شبیه سپر می‌باشند. 


نخست حکم وصیت برای نزدیکان نازل شد: 

نخستین حکمی که بر آن حضرت ی نازل گردید وجوب وصیت برای خویشاوندان 
بدون تعیین و توقیت بود؛ زیرا احوال مردم مختلف می‌باشند» بعضی آنست که به او یکی از 
دو برادرش کمک می کند و آن دیگر خیر» و بعضی آنست که به او پدرش کمک می کند. 
و علی هذا القیاس» پس مصلحت در این قرار گرفت که اختیار به دست خودشان داده شود 
تا هریکی موافق به صلاح دید خود عمل کند» باز وقتی که از بعضی وصیت کنند گان حیف 
و میل به ظهور پیوست. قضات حق داشتند» تا آن را با تغییر» اصلاح نمایند و تا مدتی دستور 


نزول آیه میراث: 

باز وقتی که احکام خلافت کبری غلبه یافت. و مشارق و مغارب روی زمین تسلیم پیامبر 
شدند» و انوار بعشت جهانی شد. مصلحت بر این قرار گرفت که اختیار به دست خود آنان 
سپرد نگردد» و نه به اختیار قاضیان باشد» بلکه بر آن گمانگاه‌های غالب عادت عرب و عجم» 
قرار گیرد که در علم خداوند وجود داشته و به جای امر طبیعی می‌باشند» و مخالفت با آن 


شاذ و نادر و مانند این باشد که بچة ناقص برخلاف عادت مستمری به صورت خارق العاده 
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متولد شود. و همین است منظور از قول خداوند که فرمود: لا تدژون 


فعا ". «نمی‌دانید کدام یک از پدرانتان و پسرانتان برایتان سودمندترند» 


مسایل مواریث مبتنی بر چند اصول می‌باشند: 

مسایل مواریث. مبتنی بر چند اصل می‌باشند: از آنجمله این که معتبر در این باب» 
هم‌نشینی طبیعی» کمک به همدیگر و آن دوستی و مودتی است که طبیعی باشده نه آن که به 
حسب اتفاق پیش آید؛ زیرا آن زیر پوشش ضابطه‌ای در نمی آید» و نمی‌توان قوانین کلی 
شرعی را بر آن‌ها استوار قرار داده همین است منظور قول خداوند متعال که می‌فرماید: 
وا | الأَرَحام بعصم اول ببَعَض فی کب ال ". «و خویشاوندان در کتاب الهی به 
همدیگر [از دیگر مؤمنان] سزاوارترند» 

بنابراین» میراث جز به خویشاوندان به کسی دیگر غیر از زوجین داده نشد زیرا زوجین به 
ذوی الأرحام ملحق و در ردیف آنان می‌باشند و این از چند نظر است: از آنجمله است: تا کید 
همکاری در تدبیر منزل و وادارنمودن هریکی به این که نفع و ضرر دیگر را از آن خود 
بداند. 

از آنجمله اینکه شوهر نفقه و مایحتاج زن را تأمین می کند» و اموال خود را نزد او به 
ودیعت می گذارد» و او را بر آنچه در دست دارد امین می‌پندارد تا جایی که خیال می کند 
همه آنچه از زن باقی مانده یا قسمتی از آن‌ها در حقیقت حق خود او می‌باشند» و این 
خصومت و درگیری بود که راه حلی نداشت» پس شرع این مرض را چنین معالجه نمود که 
یک چهارم یا نصف تر که زوجه را به او داد تا جبران قلب او قرار گرفته» شدت خصومت را 
بکاهد. 


(۱)- وی نساء» یه 
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از آنجمله است: این که زن از شوهر فرزندانی می‌زاید که آن‌ها صد در صد از قوم پدر 
می‌باشند و از نسب و منصب او قرار می گیرند» اتصال مردم از مادر گسستنی نیست پس از 
این جهت زوجه در ردیف کسانی قرار می گیرد که از قوم شوهر جدا نمی‌شوند» و به منزله 
خویشاوند قرار می گیرد. 

از آنجمله این که زن بعد از وفات شوهر باید در منزل شوهر جهت عدت گذاری بنابه 
مصالح غیر محدودی بنشیند و کسی که معیشت او را به عهده بگیرد نیست. لذا واجب شد 
که هزینه او در حد کفایت در اموال شوهر باشد. و امکان نداشت که آن را در حد مشخصی 
قرار داد؛ زیرا معلوم نمی‌شود که چقدر تر که از او باقی می‌ماند» پس واجب شد که آن جزء 
مشاعی مانند یک هشتم یا یک چهارم قرار گیرد. 


خو بشاوندی بر دو قسم است: 

از آنجمله است که خویشاوندی بر دو قسم است: 

یکی آن که: متقاضی مشارکت در حسب و منصب باشد» و هردو از یک قوم و در یک 
پایه باشند. 

دوم آن که: متقاضی مشار کت در حسب و نسب و پایه نباشد» ولی مظنه‌ای برای دوستی و 
آرامش قرار گیرد» و اگر اختیار تقسیم ت رکه به دست میت قرار می گرفت» از این قرابت 
تجاوز نمی کرد لازم است که نوع اول بر نوع دوم ترجیح داده شود؛ زیرا مردم عرب و عجم 
بیرون آوردن مقام و ثروت یکی را از قومش, به قوم دیگر ظلم و ستم می‌پندارنده و بر این 
اظهار ناراضی می کنند» و اگر مقام و مال او به کسی داده بشود که از قوم خود اوست آن را 
عدل و انصافی می‌دانند و به آن راضی می گردند» و این یک امر طبیعی است که گاهی از 
آن‌ها جدا نخواهد شد» مگر این که دل‌ها پاره گردند. البته در این قرن ماء نسب‌ها مختل شده 
و تناصر و همکاری به نسب نیست. و جایز نیست که پس از این» حق نوع دوم هم ضایع 
گردد. بنابراین» سهم مادر با وجودی که احسان و نیکی به او واجب‌تر است. کمتر از سهم 


از ابواب تلاش رزق ۳۸۹ 


اوست. و نه کسی است که به جای او قرار گیرد» آیا مگر نمی‌بینید که گاهی پسر هاشمی 
می‌باشد و مادرش حبشی» ابن قریشی و مادرش عجمی» پس از خاندان خلافت است و 
مادرش متهم به زنا و پستی است. ولی دختر و خواهر از قوم مرد و اهل منصب او قرار 
می گیرند» همچنین فرزندان مادر به هنگام وارث قرا رگرفتن از یک سوم بیشتر نمی‌برند و بر 
این چیزی اضافه نمی‌شود. 

آبا نمی‌بینید که یکی فریشی است و برادر مادرش تمیمی است و گاهی در میان دو قبیله 
خصومت و د رگیری می‌باشد. پس ه ر کسی قوم خودش را بر قوم دیگری کمک و یاری 
می کند» و مردم قرارگرفتن او را به جای برادرش عدل و انصاف نمی‌داننده همچنین زن که 
ملحق به ذوی الأرحام و در ردیف آن‌ها قرار دارد کمترین سهم‌ها را برمی‌دارد؛ و اگر 
چندین زن از مردی باز بمانند همه آن‌ها در همین یک سهم شریک قرار می گیرند و هیچ 
چیزی از سهم بقیه وارثان کم نمی کنند؛ آیا نمی‌بینید که او شوهر دیگری ازدواج می کند و 
رابطه کلاً قطع می گردد. 


توارت بر چند معنی دور می‌زند: 

خلاصه این که توارث دایر بر سه معنی است: یکی قایم مقام‌بودن میت در شرف» منصب 
و امثال آن است؛ زیرا انسان می کوشد تا که بعد از او کسی باشد که جای او را بگیرد. 

دوم: خدمت. مواسات رفق و توجه به آن. 

سوم: آن قرابتی است که متضمن این دو معنی باشد. 

مقدمتر از نظر اعتبار» سوم است. مظن همه آن‌ها به صورت کامل» کسی است که در 
عمود نسب داخل باشد. مانند پدر» پدربز رگ پسر و پسر پسر» پس این‌ها از همه وارثان به 
میراث مستحق تر هستند البته قرار گرفتن پسر به جای پدر امر طبیعی است که مبنای جهان؛ 
قرن به قرن بر آنست» همه مردم به آن اميد بسته اند و به همین منظور در پی به دست آوردن 


اولاد و احفاد می‌باشند. 


۳۹۰ حجت الله البالغه 


اما قرا رگرفتن پدر بعد از پسر به جایش وضع طبیعی نیست و نه مردم در تلاش آن هستند 
و نه امیدی به آن وابسته است. و اگر به مردم در مالش اختیار داده شود مواسات فرزند 
نسبت به مواسات پدر بیشتر بر قلبش غالب می‌آید. بنابراین» سنت مروجه در همه طوایف 
بشری تقدیم فرزندان بر پدران است. 

اما مظنه قایمقامی بعد از آنچه ذکر کردیم» از آن برادران و کسانی است که در معنی 
آن‌ها باشند مانند این که دست و بازوی آن‌ها قرار گیرند و کسانی که از قوم و اهل نسب و 
شرف او باشند. 

اما خدمت و رفق مظنه قرابت قریبه است» پس مستحق‌تر به آن مادر و دختر و کسانی که 
در معنی آن دو از کسانی باشند که در عمود نسب داخل باشنده دختر از یک گونه 
قایمقامی» خالی نیست؛ سپس خواهر است که او هم» از یک گونه قایمقامی» خالی نیست؛ 
سپس کسی که به او علاقه و رابطه تزوج داشته باشد» پس فرزندان مادر اند در زمان معنی 
حمایت و قایمقامی وجود ندارد؛ زیرا بسا اوقات در قوم دیگری به ازدواج داده می‌شوند و به 
آن‌ها ملحق می گردند. مگر در دختر و خواهر این معنی به صورت ضعیفی می‌باشد. البته در 
زنان معنی رفق و توجه کامل و مکمل دیده می‌شود. جز این نیست که مظن آن قرابت قریبه 
است مانند ماد دختر باز خواهر نه قرابت بعیده مانند عمه و عمه پدر» صورت اول در پدر و 
پسر کاملاً افته می‌شود» باز در برادران سپس در عموهاء و صورت دوم در پدر کاملاً مشاهده 
می‌شود باز در پسر» سپس در برادر عینی یاخیفی» و جز این نیست که مظنه قرابت» قریبه است 
نه بعیده. بنابراین» آنچه برای عمو در نظر گرفته شد» برای عمه در نظر گرفته نشد؛ زیراعمه 


مانند عمو دفاع نمی کند. و مانند خواهر نزدیک هم نیست. 


مرد بر زن در صورتی که مساوی باشند بر تری دارد: 
از آنجمله این که مرد بر زن در صورتی که در یک پایه باشند برتری دارد؛ زیرا مردان در 
حمایت از بیضه و دفاع از دشمن خصوصیتی دارند. ثانیاً بر مردان مخارج سنگینی وجود 


دارد» پس آنان از این جهت که شبیه به اسفرند مستحق ترند» برخلاف زنان که سربار شوهران 
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یا پدران با پسرانند» همین است منظور قول خداوند که فرمود: #الرجّال مود کل 
م r e‏ صو 


ص نز ۳ و ر وا پچ راک مه و 
الیسَاء ہما فضل ال بْعَضَهُم عل بَحض وبماً آنفق و4 " «مردان بر زنان سرپرستی دارند 
چرا که خداوند برخی از آنان (انسانها) را بر [برخی] دیگر برتری داده است و [نیز] به سبب 


آنکه [چیزی] از مالهایشان را بخشیده‌اند». 


قول ابن مسعود در بک ثلث باقی مانده: 

حضرت عبدالله بن مسعود که در باره یک سوم باقی مانده فرمود: «ما کان الله ليريني أن 
آفضل آما على آب. غير أن الوالد لما اعتبر فضله مرة بجمعه بين العصوبة والفرض لم 
یعتبر ثانیاً بتضاعف نصیبه أيضاًء فان غمط لحق ساثر الورثة» «خداوند مرا نشان نداد تا 
مادر را بر پدر برتر قرار بدهم» البته وقتی که یک بار پدر به دو جهت عصوبت و صاحب 
فرض‌بودنش برتری یافت در مرحله دوم برتریش که سهم او دو برابر سهم مادر قرار گیرد 
برتری نیافت» زیرا این حق کشی بقیه وارثان است» در فرزندان ماد پسران حمایتی از بیضه 
و دفاعی از قومیت ندارنده زیرا از قوم دیگری محسوب می‌شوند لذا بر دختران برتر قرار 


داده نشدند» و نیز قرابت آن‌ها از ناحیه مادر است» پس گویا همه آن‌ها زن محسوب می‌شوند. 


کسانی که در بک پایه باشند. باهم تقسیم می کنند: 

از آنجمله این که هرگاه گروهی از ورثه باهم جمع شوند» پس اگر در رتبه و پایه باهم 
برابر اند واجب است که تقسیم بر آن‌ها مساوی باشد» زیرا هیچ یکی بر دیگری حق تقدم 
ندارد و اگر در رتبه و پایه‌های گوناگونی قرار دارند پس این به دو صورت است: يا این که 
یک اسم یا یک جهت همه آن‌ها را فرا می گیرد» اصل در این باره اینست که نزدیکترین 
دورترین را محروم می‌گرداند (به آن حجب حرمان می گویند) زیرا توارث به این خاطر 
مشروع گردیده است که به کمک یکدیگر وادار شوند. و هریکی نزدیکی و همکاری دارد؛ 


( سور نساءء ۳۳۵ 


۳۹۲ حجت الله البالغه 


مانند نرمش در کسانی که نام مادر شامل آن‌هاست. قایمقام‌بودن مرد در کسانی که نام پسر 
شامل آن‌هاست. و معنی دفاع از او در کسانی که نام عصوبت آن‌ها را فرا گرفته است» این 
مصلحت متحقق نمی گردد مگر به این که کسی مشخص گردد تا خود را به آن مسئول بداند» 
ممتاز گردد. 

اما برترشدن سهمی بر سهمی دیگر» برای آن چندان توجهی نیست يا این که نام‌ها و 
جهت‌ها مختلف باشند. اصل در این باره این است که اقرب و انفع در آنچه نزد خداست از 
علم گمان غالب. حاجب ابعد به حجب نقصان قرار می گیرد. 


سهام نصیبه‌ها ظاهر می‌باشند: 

از آنجمله این که سهامی که به وسیله آن‌ها نصیبه‌ها مشخص می گردند لازم است که 
اجزای آن‌ها چنان ظاهر گردند که در سطح ظاهر» حسابدان و غیره حسابدان؛ همه بتوانند 
آن‌ها را مشخص کنند. 


۶ 
لا نی وه 


مه لا نکب ول نخسشب» اشاره نمود که 


رسول خدا ادر این قول خود: ا 2 
آنچه مناسب به مقام جمهور مکلفین است. آنست که نیازی به تعمق در حساب نداشته باشده 
و واجب است که چنان باشد که ترتیب فضل و نقصان در سطح ظاه آشکار گردد» پس 
شرع دو فصل را از سهام ترجیح داد: 

یکی: دو ثلث» یک ثلث و یک ششم. 

دوم: نصف. ربع و ثمن» بدون شک مخرح اصلی آن‌ها اعداد هستنده و در این‌ها سه رتبه 
متحقق می گردد که در میان هریکی از آن‌هاه نسبت هرچیزی به دو برابر ارتقا و به نصفش 
کاهش می‌بابد. و این نزدیکتر است به آن که در آن اضافه و کاهش به صورت واضح و 
محسوس ظاهر گرد باز هرگاه اضافه در نظر گرفته شود» نسبت دیگری پدید می‌آید که در 
این باب لازم است. مانند آنچه بر نصف اضافه شود و به اتمام نرسد. و آن دو سوم است. و 


همچنین آنچه از نصف کمتر باشد و به ربع نرسد که آن یک سوم است. یک پنجم و یک 


از ابواب تلاش رزق ۳۹۳ 


هفتم در اینجا در نظر گرفته نمی‌شوند؛ زیرا تخریج مخرج آن‌ها بسیار دقیق و ریز است؛ 
اضافه کردن بر آن‌ها و کاستن از آن‌ها نیاز به تعمق در حساب دارد» خداوند فرموده است: 
برسیگر اة ف ولمم للذگر یل حط آلخشینن فان کی نساء فوق تن هن 
ّا ا وان کات و حدَة فا لصف" «خداوند به شما در باره فرزندان‌تا توصیه 
می کند که برای پسر است مانند سهم دو دختر» و اگر همه (فرزندان) دختر باشند برای 
آن‌هاست دو سوم از تر که و اگر دختر یکی است برای اوست نصف». 

من می‌گویم: سهم پسر در برابر دختر دو برابر قرار می گیرد؛ زیرا خداوند فرموده است: 
#الرجال قفومو على آلا ء ہما فصل الله" «مردان بنابه برتری که خداوند به آن‌ها 


داده بر زنان قیمومیت دارند». 


سهم دختر به تنهایی و به همراهی دختری دیگر: 

به یک دختر تنها نصف ترکه می‌رسد؛ زیرا اگر فرزند یک پسر باشد کل ترکه را 
برمی‌دارد پس حق دختر به تنهایی بنابه قضیه تضعیف نصف می‌باشد, حکم دو دختر به 
اجماع مانند حکم سه دختر می‌باشد. و جز این نیست که به دو دختر دو سوم داده می‌شود 
که اگر با دختر یک پسر باشد دختر یک سوم را برمی‌دارد؛ اکنون یک سوم به دختر دومی 
می‌رسد که جمعاً می‌شوند دو سوم» و بدین شکل سهم دومی از یک سوم نباید کمتر باشد. و 
جز این نیست که یک سوم دیگر اضافه می‌ماند برای عصبه؛ زیرا بنات یک معونتی دارد و 
عصبات یک معونتی» پس یکی دیگری را ساقط نمی کند. البته مقتضای حکمت این است 
که کسی که در عمود نسب باشد. بر آنان که در دور و اطراف قرار دارند» برتر باشد» و 


همین است نسبت دو سوم از یک سوم و همچنین است حالت مادر و پدر» پسران و دختران؛ 


(۱)- وی نساء» یه .١١‏ 


(۲)- سورۂ نسای آي ۳۴ 


۳۹۴ حجت الله البالغه 


خداوند متعال می‌فرمابد: ولا 
۳۹ یں ص او وا ۱ 

فان لمع یکن له ود ر ورثه: باه فلایّه الثلث فان كن لد ِخوة فلایّه الشذس4 الایه ۳ 

«برای هریکی از مادر و پدر یک ششم است از آنچه میت ترکه بگذارد در صورتی که 


فرزند داشته باشد» ولی اگر فرزند ندارد و مادر و پدر وارث او قرار می گیرند پس یک سوم 


ت رکه مال مادر است. و اگر میت برادر دارد پس یک ششم مال مادر است». 


فرزندان مستحق ترند به میراث. از مادر و پدر: 

من می گویم: شما دانستید که فرزندان مستحق‌تر به میراث اند از مادر و پدر و آن بدین 
صورت که برای آن‌ها دو سوم هست» و برای مادر یک سوم است. در اینجا سهم پدر از 
سهم مادر اضافه نشد؛ زیرا برتری او از جهت قایمقام‌بودنش برای فرزند و دفاعش از او بتابه 
عصبه بودنش یک بار در نظر گرفته شد. پس این برتری عیناً در حق تضعیف در نظر گرفته 
نمی‌شود» و در صورت نبودن فرزند برای میت» کسی از والدین» مستحق‌تر نیست» پس تمام 
میراث را احاطه نمودند» سپس پدر بر مادر برتر قرار داده شد» و این را دانستی که برتری در 
اکثر این مسایل به صورت تضعیف است. 

باز اگر میراث از آن مادر و برادران قرار گیرده و برادران ب بیش از یک نفر باشند» واجب 
است که سهم مادر از یک سوم به یک ششم کاسته شود زیرا اگر برادران عصبه قرار 
نمی گرفتند و عصبات دورتر از این‌ها قرار می گرفتند» پس عصوبة» به رفق و مودت باهم 
مساوی می‌شدند. نصف برای این‌ها و نصف برای آن‌ها قرار می گرفت» سپس نصف بر مادر 
و فرزندانش تقسیم می‌شد که یک ششم به مادر می‌رسید که از سهم او چیزی کاسته 
نمی‌شد. باقی مال برای همه آن‌ها قرار می گرفت» و اگر برادران عصبه قرار گیرند» سپس در 


ميان آن‌ها دو جهت وجود دارد: یکی خویشاوندی نزدیکك. دوم حمایت. بسا اوقات همراه با 


( سور نساء» يه .١١‏ 


از ابواب تلاش رزق ۳۹۵ 


ایشان وارث دیگر هم می‌باشد مانند دختر پسر و همسر پس اگر برای مادر یک ششم مقرر 
نگردد فشار و تنگنای برای آن‌ها پیش می‌آید. 


راد 
1 


خداوند متعال فرموده است: #ولکم نضف ما ترك زو جگم ان آذیکن له ون 


مه مر ره م1 مر و E ST‏ ر ر و و 
فان ڪان لهری ولد فلکم الربع مما ترحن من بعد وَصیّة پوصیرت بها او 


> بش ۳ ۳ سرد 7 ۳ 7 I‏ ره ر بر متا رم 
کن ولهرت نیع ما ترگنز ان لم ڪن لکم ولد ن ڪان کم ولد فلهن 


سم 


لا ا ا توصورت بها او کین کرای شما (مردان) نصف 
ت رکه همسران‌تان هست اگر فرزند نداشته باشند» و اگر فرزند دارند برای شما یک چهارم 
ت رکه است. آنهم پس از اجرای وصیتی که کرده اند و پرداخت وام» برای همسران شما 
(زن‌هایتان) یک چهارم است از ت رکه شما اگر فرزند نداشته باشید» و اگر فرزند دارید پس 


برای آن‌ها یک هشتم است. آن هم پس از اجرای وصیتی که کرده اید و پرداخت وام». 


فلسفه‌بر دن مبر اث همسر: 

من می گویم: شوهر که ارث می‌برد از آنجاست که او بر زن و اموال او متصرف و ذوالید 
می‌باشد» پس گرفتن مال از :دست او برایش ناگواز.می گذرد انا از اموال خویش را به 
دست زن می‌دهد و او را امین می‌پندارد تا جایی که می‌پندارد که او در آنچه در دست زن 


است حق قوی دارد» و زن حق خدمت. مواسات و رفق را برمی‌دارد. بنابراین» شوهر در سهم 


ET 8‏ اس a‏ 2*۲ 7 6 (۲) 
الارث بر زن برتری دارد» چنانکه خداوند می‌فرماید: #الرجال قومور- فلن السا : 


فر زندان مادر: 
باز در نظر گرفته شد که مادر و پدر بر اولاد فشار نیاورند. حالانکه دانستید که برتری که 
معتبر در بیشتر مسایل است برتری تضعیف است. 


(۱)- سور اه 3 


(۲)- سورۂ نسای ۲۳۵ 


۳۹۶ حجت اله البالغه 


خداوند می‌فرماید: E‏ جل يورت کللة او ارا وا 

ی 4 ے 

حد مما الد 7 قان ڪائوا کر من دك فهْم شزگاء نی ال غ4 «اگر 

مردی با زنی به صورت کلاله مورث قرار گرفت که برادر با خواهر (مادری) دارد» به 

هریکی (چه برادر و چه خواهر) یک ششم می‌رسد. و اگر از یک نفر بیڈ بیشتر باشند» پس همه 
آن‌ها در یک سوم مال شریک می‌باشند». 

من می گویم: این آیه به اجماع» در باره فرزندان مادر است» چون برای میت پدر و فرزند 

نیست. برای آن‌ها همراه با مادر بنابه حق «رفق» نصف مال میت داده می‌شود و برای بقیه 

عصبات از جهت نصرت و حمایت نصف مال دیگر داده می‌شود؛ و اگر مادر همراه نباشد 


فرزندان پدر: 
مهو و < 2 ی 


خداوند در حق آن‌ها می‌فرماید: منك قل اله بُفتیکم نی الکللة ان 


عم 


7 
ي وو ووک 7 


ی ی نی یی ریک یب 4 فان كاتا 

تین فلهما ان ما تلد وان انوا ِو ة رجالا شا ء قللد کر عل حَظ الاين afi‏ 
«می‌پرسند از تو» بگو: خداوند جواب می‌دهد به شما در باره «کلاله» اگر مردی فوت کرد 
که فرزند ندارد و برای او خواهری هست. پس به آن خواهر نصف ترکه می‌رسد و برادر در 
صورتی که خواهر فرزند نداشته باشد کلاً میراث او را برمی‌دارد؛ و اگر برادر و خواهر باهم 


باشند» پس برای مرد است مانند سهم دو زن». 


(۱)- سور نساء» یه .٠١‏ 


(۲)- سورة نساءء ۵ ۱۷۶. 


از ابواب تلاش رزق ۳۹۷ 


من می‌گویم: این آیه به اجماع» در باره فرزندان پدر که بنی الأعیان و بنی العلات باشند 
آمده است: کلاله کسی است که پدر و فرزند نداشته باشد» جمله لیس لهد و بعضی 
از حقيقت کلاله را واضح کرد؛ خلاصه در این باره این که وقتی که از بازماندگان چنین 
کسی که در عمود نسب داخل باشد. وجود نداشته باشد» نزدیکترین کسی که شبیه اولاد 


باشد» به جای اولاد قرار می گیرد» و آن برادران و خواهران می‌باشند. 


عصبه: 

رسول خدا 4 فرمود: «لْحقُوا فان لها ما قي فهو لْولی رجخل ذکرٍ» که 
«سهم‌ها را به حقداران برسانید. آنچه اضافه ماند مال نزدیکترین مرد به میت است». 

من می گویم: شما دانستید که اصل در توارث دو معنی است» و ما آن‌ها را ذکر کردیم؛ و 
این که مودت و رفق به جز در قرابت قریبه جدی, اعتباری نخواهد داشت مانند مادر و برادر 
و خواهران به کسی دیگر پس وقتی امر از این‌ها متجاوز گردد پس برای توارث معنی 
قایمقامی میت و نصرت از او معین می گردد» و این‌ها قوم میت و اهل نسب و شرف هستند 
که هر کسی» نزدیکتر باشد. 
به هنگام اختلاف دین توارثی وجود ندارد: 

رسول خدا 4 فرمود: «لا یر للم الافر ولا الْگافرٌ الْمْسْلِم» که «مسلمان از 
کافر و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد». 

من می گویم: این قانون به این خاطر مقرر شد تا راهی برای قطع مواسات بین مسلمان و 


کافر» قرار گیرد؛ زیرا آمیزش مسلمان با کافر در دین» خلل می آورد» و آن را از بین می‌برد» 


( سوم تسام ۱۷۶۵ 


۳۹۸ حجت الله البالغه 


چنانکه خداوند در باره نکاح می‌فرماید: ولبات ی عون ی النار4"" که «آن‌ها به جهنم 


دعوت می‌دهند ». 


قتل مانع از ارث است: 

رسول خدا 5 فرمود: «الْقَال لا يَرٹ» که «قاتل ارث نمی‌برد» من می گویم: این قانون 
بدین خاطر مقرر گردید که این موضوع از حوادث کثیر الوقوع است که کسی از وارثان بلند 
شده مورث را به قتل می‌رساند تا زودتر به مال او دسترسی پیدا کند بویژه عموزادگان و 
امثال آن‌هاء پس واجب گردید که روش در میان آن‌ها چنین باشد که کننده چنین کاری را 
مایوس بگردانند تا این مفسده از مان برود» و سنت بر ا ین دایر گردید که برده نه از کسی 
ارث برمی‌دارد و نه کسی دیگر از او ارث می‌برد؛ زیرا مال او از آن آقاست. و آقا نسبت به 


بنو الأم و بنوالعلات: 
رسول خدا 5 فرمود: 


۳ 4 


«ِنآغانٌ نى الم یرون ود بی الْعَلاَّتِ» «در اعبان بنی الأم ارث جاری 
می‌شود. اما در بنی العلات خیر». 

من می گویم: این از آنجاست که ما ذکر کردیم که مبنای قایمقامی میت روی اختصاص 
است که اقرب از ابعد. حاجب حرمان قرار گیرد صحابه بر این اجماع کرده اند که اگر 
بازماند گان» شوهر و مادر و پدر یا زن و مادر و پدر باشند. به مادر ثلث باقیمانده می‌رسد» 
حضرت عبدالّه بن مسعود این را طوری بیان فرموده که نیازی به توضیح بیشتری نمانده است» 


فرمود: 


( تور بقره» ۲ ۱۱۲۱۸ 


از ابواب تلاش رزق ۳۹۹ 


«ما كان الله ليريني أن أفضل آما على أب» وقضی رسول الله ی في بنت وابنة ابن 
وأخحت لأب وأم: للابنة التصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت» 

«خداوند به من نشان نداد که مادر را بر پدر برتری بدهم» رسول خدا در بارۀ دختر و 
دختر پسر و خواهر چنین داوری فرمود که به دختر نصف و به دختر پسر یک ششم را داد و 
بقیه را به خواهر گذاشت». 

من می گویم: این از آنجاست که دورتر نمی‌تواند در آنچه نزدیکتر به دست آورده 
مزاحم بشود» پس آنچه باقی می‌ماند دورتر به آن حقدارتر است تا آنچه را خداوند برای این 
گروه مقرو کرده است کاملا بردارد» پس دختر نصف ت رکه را کاملاً برمی‌دارد؛ و دختر پسر 
در حکم دختران است. اما نمی تواند با دختر حقیقی یکی باشد» پس آنچه را از سهم بنات 
باقی مانده است برمی‌دارد. سپس خواهر عصبه قرار می گیرد؛ زیرا معنی قایمقامی دختر در او 
وجود دارد» و از اهل شرف میت هم هست. 

حضرت عمر 4 در باره شوه مادر» برادران حقیقی و برادران خیفی فرمود: «لَم یرهم 
الاب اد فرب کین او ر و انش مه هرات شور 
زید» شریح و مخلوق زیادی از حضرت عمر ده پیروی کردند» و این قول» از همه اقوال به 
قوانین شرع» موافق‌تر است. و نسبت به مادر بز رگ به یک ششم داوری نمود» زیرا او در نبود 
مادر به جای مادر می‌باشد. 

حضرت ابوبکر» عثمان و ابن عباس < پدر بز رگ را پدر محسوب می‌کردند و این 
اولی‌ترین قول پیش من است. 

اما «ولاء» پس فلسفه‌اش این است که در آن نصرت و حمایت از بقیه وجود دارد» پس 
حقدارتر به آن مولای نعمت است که آقا باشد» و پس از او مردان قوم او ه رکس نزدیکتر 


باشد» واللّه آعلم. 
کل کل xk‏ 


از ابواب تدبیر منزل 


باید دانست که اصول فن تدبیر منزل نزد همه طوایف عرب و عجم مسلم می‌باشند البته 
در صور و اشباح آن‌ها؛ اختلاف نظر دارند» رسول خدا در عرب مبعوث گردید. به 
مقتضای حکمت راه غلبه کلمة الله در روی زمین» غالب آمدن دین آنان بر همه دین‌هاء 
منسوخ‌شدن عادات آن‌ها به وسیله عادت ایشان و از بین‌رفتن ریاست آنان به وسیله ریاست 
ایشان است. پس این لازم گردانیده شد که تدبیر منزل به جز بر عادات عرب معین نگردد» و 
عین صور و اشباح آن‌هاه در نظر گرفته شوند» و بیشتر آنچه ذکرش لازم است را در مقدمه 


باب در بحث ارتفاقات و غیره» ذکر کردیم در آنجا باید مراجعه نمود. 
خواستگاری و آنچه به آن وابسته است 


ازدواج برای جوانان 9 است: 

رسول خدا ی فرمود: «یا معش فش الشبّاب! من استَطاع منم لاء َة یروخ فا 
للبصَر وأخصن للقزج ون 1 ¿ لم یَستطغ فعلیّه بالصَوُم فان له وجاغ» «ای گروه جوانان 
هر کسی از شما توان ازدواج را دارد باید ازدواج کند. زیرا چشم را بیڈ بیشتر پایین می آورد و 
فرج را بهتر حفظ می کند» و کسی که توان ندارد باید روزه بگیرد که این برای او در 
رام کردن شهوت بهتر است». 

باید دانست که هرگاه منی زیاد در بدن تولید گردد بخارات آن به مغز بالا می‌روند» پس 
نگاه کردن به سوی زن زیبا؛ مورد پسند قرار می گیرد» و حب زن در قلب جای می گیرد؛ و 
و ات رت 
وی کم نز بیشتر این در زمان جوانی می‌باشد. و اد ین حجاب بسیار بزرگی از حجاب‌های 
طبعی است که مردم را از دقت در احسان» باز می‌دارد و به زنا وادارش می کند. و او را به 
فساد اخلاقی می کشاند. و در مهلکت‌های بز رگش از قبیل فساد ذات البین می‌اندازد» لذا لازم 
است که این حجاب‌ها برداشته شوند. پس کسی که توان جماع را داشته باشد و بتواند به زنی 


ازدواج نماید و نفقه و مخارج او را تامین کند. پس بهترین راه علاج» ازدواج است؛ زیرا 


چشم را پایین می آورد و شرمگاه را حفظ می کند» زیرا بدین شکل بیرون‌ریختن منی به 
کثرت پیش می آید» و کسی که توان ازدواج را ندارد باید روزه بگیرد» پس اگر پشت سر هم 
روزه بگیرد» این در شکستن شدت طبیعت و جل و گیری آنا از زبادروی‌هایش» خاصیت 
خوبی دارد؛ زیرا در این صورت ماده آن کاسته می‌شود و هر عادت فاسد که از کثشرت 
اخلاط پدید آمده است تغییر پیدا می کند. 


تقوی با ازذواج تعارصی ندارد: 

رسول خدا 5 تبتل را بر حضرت عثمان بن مطعون رد نمود؛ و فرمود: اما وال ی 
لأخشاگم لله وَانقاکم له تکنی صوم وافطز وأصلی ورد دنو ای فمن زغب 
عَنْ ستتی فَلَيْسَ مئی» «آگاه باشید! به خدا قسم که من از شما بیشتر از خدا می‌ترسم و 
تقوی دارم اما من روزه می گیرم» افطار می کنم. نماز می‌خوانم» می‌خوابم» و با زنان ازدواج 
می کنم» پس هر کسی که از سنت من اعراض کند او از من نیست». 


رهبانیت باطل. و ازدواج سنت بیامبران است: 

بايد دانست که فرقه مانوی (که خیر را به روز و شر را به شب منسوب می کنند) و راهبان 
نصاری با ترک ازدواج می‌خواهند به خدا نزدیک شوند» این راه باطلی است. زیرا روش 
انبیاء له که خداوند آن را برای مردم پسند فرموده است» اصلاح طبیعت و دفع 
کجروی‌های آنست نه این که آن را کلاً از مقتضایش باز دارند» و ما این رابه طور کامل 
بیان کردیم به آن مراجعه شود. 

باز لازم است با زنی ازدواج شود که ازدواجش موافق به حکمت. و اهداف تدبیر منزل را 
کاملاً در بر داشته باشدء زیرا هم مجلس در میان زن و مرد لازم و نیاز دو طرف به یکدیگر 


م ‏ کد می‌باشد» پس اگر زن سرشت بدی داشته باشد و در اخلاق و عادات خشونت و در 


۴۰۲ حجت اله البالغه 


زبان بددهنی داشته باشد» زمین با کشاد گیش بر مرد تنگ درمی آید» و مصلحت. به مفسده 
تبدیل می‌شود ". 

و اگر زن صالح باشد منزل کاملاً اصلاح می‌شود. و همه اسباب خیر از هرطرف برای او 
فراهم می‌شوند» همین است منظور رسول خدا به که فرمود: «الدنب مغ ویر ما لدب 


المَرَاةٌ الصَالحَة» «دنیا کالائیست و بهترین کالای دنیا زن صالحه می‌باشد. 


زن به خاطر چهار خصلت برگزیده می شود: 

رسول خدا ل فرمود: «مُنْکُخ ار لأزع: لمالها. ولخسیها. وَجَمَالهاء ولدیبهاه 
اف بات الّین رت يَدَاك» یعنی «زن به خاطر یکی از این چهار حصلت ازدواج 
می‌شود: مال» حسب. جمال و دین» پس به ازدواج با زن دیندار راغب باش و از بقیه دوری 
گزین». 

بايد دانست که اهدافی که به خاطر آن‌ها مرد با زنی ازدواج می‌کند. غالباً چهار خصلت 
می‌باشند: یا به خاطر مال با زنی ازدواج می کند که مرد در مال او رغبت دارد تا زن با او در 
مال کمک و همدردی کند و فرزندانش از ناحیه مادر ثروتمند قرار گيرند» و یابه خاطر 
حسب و نسبش با او ازدواج می کند» زیرا ازدواج در اشراف باعث عزت و وجاهت است. و 
پا به خاطر جمال و زیبایی با او نکاح می کند. زیرا طبیعت بشری در جمال رغبت دارد» و 
بسیاری مردم چنین هستند که طبع بر آن‌ها غالب می‌آید. و یا به خاطر دین با او ازدواج 
می‌شود. یعنی عفیف‌ماندنش از گناه و دوریش از شک وک و شبهات و تقربش به خدابه 
وسیله طاعات و عبادات» پس مال و جاه خواسته کسی است که حجاب رسم بر او غالب 


(۱)-سعدی چه خوش گفته است: 
وتان توافت هکت تون 


کسی است که فطرتش تهذیب شده است» پس می خواهد تا زن در دین» به او کمک کند. و 


در همراهی اهل خیر رغبت دارد. 


زن باید از قبیلۀ بر گزیده شود که عادات زنان آن خوب باشند: 

رسول خدا 4 فرمود: «یر نساء رن الابل صالخ نساء فرش أخَاة علی ول في 
صفره. وراه علی روج في ذَات ید9» «بهترین زنان که بر شتر سوار می‌شوند زنان قریش 
هستند؛ زیرا نسبت به کود کان مشفق‌تر و نسبت به آنچه شوهر در دست دارد» نگهبان‌تر 
هستند). 

من می گویم: مستحب است که زن از قبیله‌ای باشد که عادت زنان آن قبیله خوب و صالح 
باشند؛ زیرا مردم مانند طلا و نقره معدن می‌باشند» عادات و رسوم قوم بر مردم غالب می‌باشد» 
و مانند امر طبیعی است. رسول خدا 3 واضح نمود که زنان قریش از جهت شفقت بر اولاد 
کوچک و حفظ مال و متاع شوهر بهترین زن‌ها می‌باشند» و این دو چیز از بالاترین اهمداف 
ازدواج می‌باشند. و به وسیله همین دو امر تدبیر منزل منظم می گردد و اگر شما احوال مردم 
جهان امروز را در دیار ما و دیار ما وراء النهر بررسی و تفتیش کنید. راسخ قدم‌تر در اخلاق 


نیک و پای‌بندتر به آن‌ها از زنان قریش کسی را نخواهید یافت. 


ب رگزیدن زن بسیار زایه و دوست‌دار: 

رسول خدا ی فرمود: «َرَوَجُوا ود الوَدُوة في مکار کم الم «با زنان بسیار 
زایا و دوست‌دارنده ازدواج کنید؛ زیرامن به زیادی شما بر امت‌های گذشته افتخار 
می کنم». 

من می گویم: مصلحت منزل» با دوستی زن و مرد» مصلحت کشور و آیین» با کثرت نسل؛ 


به پایه تکمیل می‌رسد» دوستی برقرارکردن زن با مرد» دال بر صحت مزاج زن است. و نیروی 


طبیعتش او را از نظرکردن به سوی غیر شوهرء باز می‌دارد» و او را وا می‌دارد تا خود را با 
شانه کردن موی و غیره بیاراید» و در این فرج و نظر شوهر حفظ می‌شود. 
خواستگاری مرد بااخلاق و دبندار راء نباید رد کرد: 

رسول خدا 4# فرسود: «إذا خطب لیم من ترصَون دینه وله فزوجوه إلا تفعلو 
َکنْ فئنةٌ فی الأَرْضٍ وَفسَاذٌ غریضن» «هرگاه کسی که دین و عادات او مورد پسندتان باشد 
پیام خواستگاری داد با او ازدواج کنید و اگر نه فتنه در زمین و فساد گسترده‌ای پیش 
می آید ». 

من می گویم: منظور از این حدیث این نیست که کفو در نکاح اعتباری ندارد؛ چطور 
امکان دارد که منظور این باشد؛ حالانکه در نظر گرفتن کفو در میان همه طوایف بش امر 
طبیعی است» و طعنه‌زدن در کفو سنگین‌تر از قتل است» و مردم با وجود اختلاف مراتب و 
شرایع» این چنین چیز را نادیده نمی گیرند» از اینجا بود که حضرت عمر نله فرمود: «لأمنعن 
النساء الا من آکفائهن» «من از ازدواج زنان در غير کفی جل وگیری می کنم»» بلکه منظور 
آن حضرت ل این بود که نباید مردم در پی چیزهای حقیر و کوچک قرار گیرند» مانند قلت 
مال» وضعیت نابسامان و زشتی صورت يا بودن خواستگار ابن ام الولد و امشال آن از اسباب 
دیگر با وجود این که دین و اخلاق داشته باشد» زیرا بالاترین هدف تدبیر منزل» همراهی با 


حسن اخلاق است و این همراهی پاید سبب اصلاح دین باشد. 


شومی در زن, منزل و اسب است: 

رسول خدا 5 فرمود: «الشَومُ فی الم والدّار وَلفرس» «شومی در زن» منزل و اسب 
است». من می گویم: تفسیر درستی که مورد حدیث آن را واجب می کند» این است که در 
اینجا سبب مخفی غالبی وجود دارد که به سبب آن بیشتر کسی که زنی ازدواج می کنده 
نامبار ک می‌باشد» مستحب است برای مرد که هر گاه تجربه دلالت کند بر شومی زنی خود را 


حکمت حکم می کند که زن دوشیزه را پس از این که عاقل و بالغ باشد ترجیح داد؛ زیرا 
او بنابر قلت فریب‌دهی. به اند ک راضی می‌باشد و در اثر جوانی برای باردارشدن؛ رحم او 
آماد گی بیشتر دارد» و زودتر ادب یاد می گیرد» و بر آن پایبند می‌باشد» همچنانکه مقتضای 
حکمت است. و برای حفظ شرمگاه و نظر شوه نگهبان‌تر است. برخلاف بیوه گان که آنان 
فریب باز و بداخلاق می‌باشند. و کمتر زاد ولد دارند؛ زیرا آنان مانند لوح نقش شده هستند 
که تادیب در آن‌ها اثر نمی کند. اما اگر تدبیر منزل متقاضی بیوه زنی قرار گرفت. او مستثنی 


است. چنانکه حضرت جابر فرمود» زیرا آن‌ها مجرب می‌باشند. 


نگر بستو وی رت وب جوا رک 
رسول خدا ل فرمود: «ذ۱ خطب أَحدکم الم لمرأةٌ فان استَطاع آن ینظر الی مَا يَذْعُوهُ 
ای نگاجھا قَیفعلٍ» «هررگاه یکی از شما خواستگار زنی شد اگر توانست که به او بنگرد» 


ھن کر ور رود «فانه آخری ان یود بتک وی اند دا راوی انیت له 
زند گی با همدیگر ادامه یابد» و نيز فرمود: «هل رأيتها فان في أعين الأنصار شيئاً» «آيا 
او را دیده‌ای» زیرا در چشم انصار چی زکی هست». 

من می گویم: سبب در مستحب بودن نظر به نامزد» این است که ازدواج بر دید باشد و 
این دورتر از پشیمانی است که اگر بدون فکر و اندیشه ازدواج صورت گیرد» و بعداً موافق 
درنياید» و نمی‌تواند آن را رد کند» و اگر بخواهد آن را رد کند سهل و آسان باشد و این که 
ازدواجش در صورت توافق با عشق و علاقه باشد» و مرد دانا چنین کاری را نمی کند که خير 


و شرش را جلوتر تب تشخرص ند هد. 
معالجه تمایل به زن بیگانه: 


رسول خدا ی فرمود: : «اِن | المَرأةَ قبل فى صورة شیّطان ب وَتذبرز فى صورة شَيْطَانِ قدا 
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رم رار و ۶ مه So‏ مارم Sof‏ ماه 4 
رآی دكم امراة قاَغْجبنه قلیأت أَهْلَهُ فان داك د یرد مما فی تفسه» «بدون شک که زن 


در صورت شیطان» پیش می‌آید و برمی گردد» هر گاه زنی مورد پسند کسی از شما قرار 


گیرد» باید متوجه به همسر خویش باشد و با او عمل جنسی انجام دهد؛ زیرا این» وسواس 
نفس او را برطرف می کند». 

باید دانست که شهوت شرمگاه بزر گترین شهوت است که قلب را در هلاکت گاه زیادی 
می‌اندازد. نگریستن به زن» این شهوت را برانگیخته می کند» و همین است منظور از قول 
رسول خدا 5 که فرمود: «الْمرّ ثبل في ورة شَيْطَانٍ» پس اگر کسی به زنی نگاه کرد 
و در قلب او جای گرفت و به سوی او علاقه پیدا کرد نباید این حالت را نادیده بگیرد؛ زیرا 
این دقیقه به دقیقه» در قلبش افزایش می‌یابد تا که بر آن تسلط يافته تصرف می کند. هرچیز 
کمکی دارد که به وسیله آن تقویت می‌شود و تدبیری دارد که به آن کاسته می‌شود» پس 
کمک علاقه به زنان پرشدن کیسه منی و بالارفتن بخار آن به مغز است. و تدبیر کاستن آن 
بیرون‌ریختن آن و تخلیه این کیسه است» و نیز انجام عمل جنسی قلب را مشغول می‌دارد و 
وسواس را از آن سلب می کند و قلب را از آنچه به آن متوجه بود منصرف می کند. هرچیز 
هرگاه قبل از پخته‌شدن معالجه گردد. به کوچکترین کوشش از بین می‌رود. 


نباید کسی بر خواستگاری برادری پیام خواستکاری بد هد: 

رسول خدا ب فرمود: «لاً بَخطب الرجْل علی خطبة آخیه ختی ینکح َو ينرك» 
«نباید کسی بر خواستگاری برادرش پیام خواستگاری بدهد بلکه بگذارد که او نکاح کند یا 
منصرف شود». 

من می گویم: سببش این است که هرگاه کسی به زنی پیام خواستگاری داد و زن به او 
صددش قرار گرفته و اامید گردانیدن او از آرزویش با او» بدی و ظلمی تلقی می‌شود. 
هیچ زنی طلاق زن دیگر را خواهان نباشد: 
رسول خدا 4 فرمود: «لا تس مرا طلاق آختها للستفرغ صَخفتهّا. ولنکخ فان 


لها ما قدرّ لهّا» «میچ زنی خواهان طلاق خواهرش نباشد تا کاسه او را واژگون کن او 


شوهر کند پس برای اوست آنچه برایش مقدر شده است». من می گویم: فلسفه‌اش این است 
که خواستن طلاق او ظلمی بر او و کوششی در از هم پاشیدن زندگی اوست. و از 
هم پاشید گی زند گی کسی» از بزرگترین اسباب ویرانی شهر است. آنچه در نزد خداوند مورد 
پسند است. این است که هریکی چنان خواهان معیشتش باشد که در از هم پاشیدن معیشت 


دیگری قرار نگیرد. 
ذکر بر هنکی‌ها 


مسدود نمودن دروازه فساد جنسی: 

بايد دانست که وقتی نظر به زن» مرد رابه عشق و علاقه با او» وامی‌دارد و همچنین 
نگریستن زن به سوی مرد هم همین تأثیر را دارد» و بسا اوقات این سبب قرار می گیرد تا با 
همدیگر برخلاف سنت راشده خواهان شهوت رانی باشند. مانند این که مرد در پی زنی قرار 
بگیرد که در عصمت دیگری است. يا در عصمت کسی نیست. ولی می‌خواهد این عمل را 
بدون از نکاح انجام دهد» یا این که با نکاح باشد اما بدون در نظ رگرفتن کفو؛ و آنچه در این 
باره مشاهده گردیده است. نیاز به توضیح ندارد» پس مقتضای حکمت این است که این در 
مسدود گردد و چون احتیاجات باهم درگیرند و ناز به آمیزش هست. واجب شد که این 


مسدود کردن دروازه نگریستن؛ بر حسب نیاز بر چند مرتبه قرار گیرد. 


نباید زن بدون ضرورت از خانه ببرون آید: 
پس رسول خدا 5 وجوهاتی از سنن را مشروع قرار داد. 


یکی این که نباید زن بدون از ضرورت واجبی» از خانه بیرون رود. 
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رسول خدا ت فرمود: «الْمََاة عَوَرة فاذا خرجحت استضرفها الشیطان» که «زن برهنگی 
است هرگاه بیرون آید شیطان در انتظار او قرار می‌گیرد». 


من می گویم: یعنی گروه شیطان که اوباش‌ها و اهل فتنه باشند در انتظار او قرار می گيرند؛ 
یا این کنایه از آماده‌شدن اسباب فننه است» خداوند می‌فرماید: ورن نی برک € یعنی 
زان کن خخاه‌هانفان تشه 

حضرت عمر بنابر علمی که از اسرار دین داشت. بر نزول این نوع حجاب» حریص بود تا 
جایی که به حضرت سوده گفت: «يا سودة انك لا تخفین علینا» «ای سوده تو بر ما پنهان 
نمی‌مانی» اما رسول خدا و دید که در این حجاب به صورت کلی» حرج بزرگی و جود 
دارد» به آن دعوت داد» ولی واجبش قرار نداد» و فرمود: «أذن کر آن تخرجن إلى 
حوائچکنٌ» که «به شما اجازه رسیده که برای نیازهای خویش بیرون آیید». 

دوم این که زن چادر را روی صورتش بیندازد و محل آرایش و زیبایی خود را پیش 
کسی جز شوهر و محارم اظهار ننماید؛ خداوند می‌فرماید: قل میت يغصُوأ ین 
أبتص رهم وفوا فروجهُم داك ری ۳ إن له حير بما یَصتفون ر4" « 
برای مردانی مؤمن: که پایین بگیرند چشم‌هایشان را» حفظ کنند شرمگاه‌های خود راء این 
پا کیزه‌تر است برای آن‌ها» بی شک خدا خبردار است به آنچه آنان انجام می‌دهند». 

و نیز فرمود: ول ویس یبط« ین أبَصرهن حفط فروجَهْنَ ولا تبدیرت 


زیتتَهن او E‏ وَليَضْربنَ َمُرهن على جِیوین ولا بدت زیتتهن | 
لوا 1 ءابایهیی 1 1۳ بعولتهری او و تیور 
اخونهی ۳ تا قوله: e‏ 
خود را و حفظ کنند شرمگاه‌های خود را و اظهار نکنند آرایش خود را مگر برای 


(۱)- سورۂ احزاب» آیهة ۳۳. 
(۲)-سورة نور» آي ۳۰. 


(۳)- سورة نور آية ۳۱. 


شوهران‌شان» يا پدران‌شان یا پدران شوهران‌شان یا پسران‌شان يا پسران شوهران‌شان يا 
برادران‌شان..» تا رستگاری. 

پس اجازه داد به ظاهر کردن صورت که به آن» شناسایی حاصل می‌شود» و به دست‌ها که 
به وسیله آن‌ها اخذ و بطش حاصل می‌شود. و علاوه بر این‌ها به ستر بقیه اعضاء دستور 
فرمودند» مگر از شوهران و محارم و برد گان» و نیز به زنان فرتوت اجازه داد که لباس‌های 
افزونی خود را کنار بگذارند. 

سوم این که هیچ مردی همراه با زنی در اتاق تنها قرار نگیرد که در آن چنین کسی که از 
او هراسی داشته باشند وجود نداشته باشد. رسول خدا ل فرمود: «آلاً لا یت تخل عند 
مرو ان یکوت تایا و ذا مَحرع» «آگاه باشید نباید مردی پیش زن بیو شب گذارند 
مگر این که شوهرش باشد یا محرمی باشد». 

و فرمود: «لا يلون رجحل بامرآق ان تالَهُما الشْیّطَانُ» «نباید مردی با زنی تنها باشد؛ 
زیرا شیطان سوم آن‌ها می‌باشد». و نیز فرمود: «لا تلجوا عْلی المُغيبَات فان الشَيْطَانَ 
یجْرٍی اب آَدَمْ مَجْری الدّم» «ر زنانی که شوهران‌شان غایب هستند وارد نشوید؛ زیرا 
شیطان در مجاری خون انسان نفوذ می کند». 

چهارم این که هیچ یکی چه زن و چه مرد. به شرمگاه دیگری چه زن باشد و چه مرد؛ 
نگاه نکند مگر شوهر و زن با همدیگر. رسول خدا ل فرمود: «لایَنْظر رل إلى غووة 
رل ولا الم الی عَؤرة الم «میچ مردی به شرمگاه مردی و هیچ زنی به شرمگاه زنی 
نگاه نکند». 

من می گویم: این بدان خاطر است که نظر کردن به شرمگاه» شهوت را به هیجان 
درمی آورد بسا اوقات زنان با همدیگر عشق می‌ورزند همچنین مردان با همدیگ و در 
ترک کردن نگاه به شرمگاه» هیچ حرج و تنگنایی وجود ندارد» و ستر عورت از اصول 


ارتفاقات است که از آن چاره‌ای نیست. 


۴۱۰ حجت الله البالغه 


پنجم این که» هیچکسی با دیگری در زیر یک لحافظ نخوابد» و در همین حکم است 
خوابیدن دو کس باهم بر یک تخت. رسول خدا 4# فرمود: «لا بُفضى الرَّجُل ای الرَحل 
فى توب وّاحدٍ ولا تفضی المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» که «هیچ مردی با مردی 
دیگر در یک پارچه و هیچ زنی با زنی دیگر در یک پارچه بهم نرسند». 


هیچ زنی پیش شوهرش, اوصاف زنی دیگر را بیان نکند: 

رسول خدا 5 فرمود: «لا ثباشر 1۳1 1۳1 فتنغتها لرؤجهاء که ینز یَها» «هیچ 
زنی با زنی دیگر بدون پرده به هم نرسند تا اوصاف او را پیش شوهرش بیان کند» گویا 
شوهرش به سوی آن زن می‌نگرد». من می گویم: سببش اینست که اینگونه عملکرد؛ در به 
هیجان درآوردن شهوت و خواهش و رغبت» شدیدترین چیزی است. این شهوت سحاق و 
لواط را پدید می آورد» منظور از قول رسول خدا 5 «گأنَه ینْظر لِها» این است که 
مباشرت زن بسا اوقات سبب می‌شود تا حب و عشق او را در دل پنهان کند» پس ذکر آن 
لذتی که از مباشرت او یافته است» به زبانش پیش شوهرش يا محرمش جاری می گردد» و 
این سبب قرار می گیرد که شوهرش یا محرمش با آن زن عشق ورزند» عام‌ترین مفاسد این 
است که اوصاف زنی پیش مردی غیر از شوهرش بیان گردند» همین نود علت بیرون‌راندن 


«هیت مخنث» از خانها. 


ستر عورت غلیظه واجب‌تر است: 

باید دانست که ستر عورت (اعضایی که با برهنه‌بودن آن‌ها مردم در ميان دیگران عادتاً 
خجالت بکشند مانند آنچه در آن زمان بین قریش بود) از اصل ارتفاقات مسلمی نزد بشر 
است» و این از آن چیزهایی است که انسان از بقیه حیوان‌ها ممتاز می‌باشد. بنابراین» شرع آن 
را واجب قرار داده است» عورت بودن قبل» دب زیر ناف و اصول ران‌ها از واضح‌ترین 
بدیهات دین. می‌باشند که برای اثبات آن نیاز به استدلال نیست. احادیث زیر بر آن دلالت 
دارند ملاحظه باد. 


رسول خدا م3 فرمود: «لذا زرح أَحَدکم عبد مت قلا ینز ٍلی عَؤرتها» «هرگاه یکی 
از شما بردهٌ خود را با کنیز خویش ازدواج داد به عورت کنیز نگاه نکند» و در روایتی دیگر 
آمده است: «فلاً ین ای ما دون السُرةَ وفوق الرْبَة» که «به پایین از ناف تا بالای زانو 


2 
3 


نگاه نکند» و نیز فرمود: «أَمّا عَلمت أن الفخذ عورة» «آیا متوجه نشدی که ران عورت 
است». احادیث در این مسأله» باهم متعارض هستند که ران‌ها عورت هستند یا خیر. بنابراین؛ 


عورت قراردادن آن‌ها باعث احتیاط و به قوانین شرع نزدیکتر می‌باشد. 


برهنه‌شدن بدون ضرورت حرام است: 

رسول خدا ی فرمود: «ی کم وَالتَعَرّى إن مَعَكمْ من لا يُقارفْكمْ إلا عنة العَائط جين 
بُفضی الرَجْلْ ی له فاسْتَخیوم و رمُوهم» «خود را از برهنه‌شدن دور نگهدارید؛ زیرا 
با شما کسانی هستند که گاهی از شما جدا نمی‌شوند» مگر به هنگام قضای حاجت و هنگام 
عمل جنسی با اهل خود» پس از آنان شرم کنید و به آنان احترام دهید». و نیز فرمود: «فاللّهُ 
احق أن یسح مِنۀ» که «خداوند سزاوارتر است که از او باید شرم و حیا کرد». 

من می گویم: برهنه‌شدن جایز نیست» اگرچه مرد تنها هم باشد» مگر به وقت ضرورت که 
از برهنه‌شدن چاره‌ای نباشد؛ زیرا بسا اوقات مردمی بر او ناگهان وارد می‌شود» اعتبار اعمال» 
وابسته به آن اخلاقی می‌باشند که این اعمال از آن اخلاق پدید می آیند» و منشاً ستر حیاست» 
و این که هیأت تحفظ و تقید بر نفس غالب آید» و این که بی‌شرمی کنار گذاشته شود» و این 
که نفس لگام گسیخته آزاد گذاشته نشود. 

هرگاه شارع کسی را به چیزی دستور داد» مقتضای آن» این است که آن به دیگر امر کند 
که موافق با این رفتار کند» پس وقتی که به زنان دستور رسید که خود را مستور قرار دهنده 
واجب گردید که به مردان دستور دهند تا چشم‌ها را پایین نگهدارند» و نیز تهذیب نفوس 


مردان بدون پایین‌نگهداشتن چشم و خود را به آن پایبند کردن» متحقق نمی گردد. 


نخستین نگریستن مجاز و دومی حرام است: 


۴۱۲ حجت الله البالغه 


رسول خدا ب فرمود: «الأولى لك ولیست لك الآخرة» «نختین مال تو است. دومی 
مال تو یست». 

من می گویم: اشاره می کند به این که حالت بقاء مانند حالت پدید آوردن است» وقتی که 
کوری وارد منزل آن حضرت ي شد و گفته شد که: او کوری است که ما را نمی‌بیند» آن 
حضرت به فرمود: «أفعميان أنتما ألستما تبصرانه» «آیا شما هم کور هستید او را 
نمی‌بینید». من می گویم: فلسفه‌اش این است که زنان هم در مردان رغبت دارند» همچنانکه 


مردان به زنان رغبت دارند. 


برده مانند محرم است: 

رسول خدا #5 به حضرت فاطمه فرمود: لَه لس علَیكِ بأ نما همو أبُوك وغلانك» 
«باکی بر تو نیست در اینجا فقط پدرت و غلامت وجود دارند». من می گویم: غلام از آنجا 
به جای محرم است که او خواهش در سیده خویش. بنا به جلالت قدرش که در نظر اوست» 
ندارد» و همچنین سیده هم در او بنابه حقارتی که در نظرش دارد رغبت نخواهد داشت. و 
حایل کردن در میان‌شان ایجاد مشکل می کند» همه این صفات در محارم معتبر می‌باشند؛ زیرا 
قرابت قریبه محرم» مظنه کاهش رغبت است. ناامیدی» یکی از اسباب قطع توقع می‌باشد» 
طولانی‌بودن هم مجلسی» سبب کاهش نشاط و مشکل‌بودن انتظام ستر و بی‌توجهی است. 
بنابراین» انتظام ستر از محارم کمتر از انتظام آن» از بیگانگان است. 


صفت نکاج 
زنان در نکاح. حاکم قرار داده نمی‌شوند: 
رسول خدا ي فرمود: ۳ نگاح إو بولیٌ» نکاح بدون ولی اعتباری ندارد» باید دانست 
که جایز نیست که زنان به تنهایی» در نکاح» حاکم خویش» قرار گیرند» زیرا عقل‌شان ناقص 
و فکرشان درست کار نمی کند» بسا اوقات مصلحت خویش را نمی‌دانند» و از ناحیه آنان» 


حمایتی برای حسب نیست» پس بسا اوقات در غير کفو رغبت می‌نمایند» و در این صورت 


ننگ و عاری بر قوم‌شان وارد می‌شود» پس واجب گردید که به خاطر جلویگری از فساد» به 
اولیا در این باره اختیاری داده بشود؛ و نیز سنت مروج بین مردم از نظر نیاز طبیعی این است 
که مردان بر زنان قیمومت و سرپرستی داشته باشند و حل و عقد به اختیار آنان قرار گیرد» 
تامین هزینه و نفقه به عهده آنان قرار گیرد؛ زیرا زنان در دست مردان اسیر می‌باشند. و همین 


است منظور از این قول خداوندی که می‌فرماید: #الرَجَال قفومو علی لیس بمّا 


بودن ولی. در نکاح شرط است: 

در شرط گذاشتن وجود ولی در نکاح» اهمیت‌دادن به شان اولیاست» استقلال زنان در 
نکاح یک گونه وقاحتی از آن‌ها محسوب می‌شود که منشأش کاهش حیا و غلبه‌یافتن بر 
اولیاء و بی توجهی به آن‌هاست» و نیز واجب است که نکاح از زنا با مشهو رکردنش ممتاز 


گردد؛ و مستحق‌ترین صورت مشهو رکردنش» حضور اولیای زنان در جلسه نکاح است. 


از بیوه مشوره و از دوشیزه اجازه خواسته می شود: 

رسول خدا ا فرمود: «لا ثُنْکخ ایب ی ُستأمر ولا ُنکخ البکر نی ادن 
ادها الصْمُوٹ» «نکاح بیوه زن بدون مشوره‌اش بسته نمی‌شود و نکاح دوشیزده بدون 
اجازه گرفتن از او بسته نمی‌شود. و اجازه‌دادنش خاموشی اوست». و در روایتی دیگر آمده 
است که پدر از او اجازه بگیرد. 

من می گویم: جایز نیست که اولیاء به تنهایی» حاکم نکاح زن قرار گیرند» زیرا آنچه را 
زنان نسبت به خود می‌دانند آنان نمی‌دانند ثانیاً نفع و ضرر نکاح به زنان برمی گردد؛ 
مشوره گرفتن به این خاطر است که او به صراحت دستور بدهد اجازه خواستن به این معنی 


است که او اجازه بستن نکاح را بدهد و از آن منع نکند که ادنی‌ترین صورتش خاموش‌ماندن 


( سور نساءء ۳۳۵ 
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اوست» جز این نیست که اجازه خواستن تن از دوشیزه بالغه است نه از دوشیزۀ نابالغ» زیرا نابالغ» 
رأی ندارد. حضرت ابوبکر صدیق اه حضرت عایشه فا را در سن شش سالگی به آن 


حضرت 5 ازدواج داد. 


نکاح برده موقوف بر اجازه آقاست: 

رسول خدا ی فرمود: اما عَبْدِ تم بر ادن سَیّده فهو عاهژ» «ه ر کدام غلامی که 
بدون اجازه آقایش ازدواج کند او زانی می‌باشد» من می‌گویم: چون غلام در خدمت آقا 
قرار دارد» نکاح و آن مواساتی که شوهر باید با زن داشته باشد که نتیجه نکاح است و خلوت 
با زن» خدمت واجب مولا را می کاهد» لذا واجب است که سنت در این باره» این باشد که 
نکاح غلام بر اذن آقا موقوف قرار گیرد چنانکه خداوند می‌فرماید: فْاَنِکخُوهنّ باذن 
أَهله 4 «کنیزها را با اجازه آقاهایشان ازدواج کنید». 
خطبه قبل از عقد نکاح: 

حضرت عبدالّه بن مسعود کله می‌فرماید: «علمَ سل الله ل السَهُد فى الْحاجة آن 
الحمد للّه تستعيلة وَنستغفره وود بالّه من شزور آنشیتا. من یهد الله فلا مضل لَه 
وَمَنْ یضللهُ فلا هادی له وَأشْهذ آنْ لا ره را الله واشهد أن مُحَمّدا عبَدهُ وَرسُولْك 


ار ر ر٤‏ ص ر ەه ص يګ و 
یف ثلاث آیّات: لیتاها الذين ءامنواً اتقو 


نها ۳ 

(۲)- ترجمه: «ای مومنان» از خداوند چنان که سزاوار پروای اوست پروا بدارید و جز در مسلمانی نمیرید» 
سورة آل عمران» أيه .۱ 

(۳)- تر جمه: «و از خدایی که به [نام] او از همدیگر درخواست می کنید» و از [ گسستن ] رابطه خویشاوندی 


پروا دارید. بیگمان خداوند بر شما نگهبان است» سورة نسای آیذ ۱. 


ھ٤‎ 


ا رو کک و ی ر 
یتایها الذرین ءامنواً اتقوا الله وقولوا قوّلا سدیدا ( یصلح لکم آعملحر ویغفر لکم 
4و مس یدرم زر کم ی ا 
دئُوبکم ومن يطع الله وَرَسُولةه فقد فار فوَژا عظیما 4 '». 

من می گویم: جاهلیت قبل از عقد نکاح با ذکر مفاخر قوم خویش و امثال آن» خطبه 
می‌خواندند و بدین شکل به ذکر هدف و اهمیت‌دادن به آن» متوسل می‌شدند» و 
چیز» در دید و شنید مردم قرار گیرد. 

و مشهوریت یکی از اهداف نکاح است» تا از زنا ممتاز گردد» و نیز خطبه فقط در امور 
مهم به کار گرفته می‌شود» اهمیت‌دادن به نکاح» و به آن در میان خود وقعت گذاشتن» از 
بالاترین اهداف می‌باشد. پس رسول خدا ی اصل آن را به جا گذاشت و وصف آن را تغییر 
داد» و آن این که همراه با این مصالح مصلحت دینی را اضافه نمود. و آن این که مناسب 
است که با هر ارتفاق» ذکر مناسبی بخواند. و در هر محل به شعایر الله اهمیت بدهد تا پرچم 
دين حق» به اهتراز درآید و شعار و علایمش ظاهر گردند؛ پس انواعی از ذکر» مانند حمد» 
استعانت استغفار» تعوذ» ت و کل تشهد و آیاتی از قرآن در آن سنت قرار گرفت و به این 
مصلحت اشاره نموده فرمود: «کلٌ خ خطبة لیس فیها تشھد فهی کالید الجَذمَاءِ» «هر 
خطبه و سخنرانی که در آن تشهد نباشد مانند دست جذام رسیده استکك. و نیز فرمود: « کل 
کلام لا یبدا فیه بالحَمد لله فهو أَجْدْمُْ» «هر کلامی که با الحمد له آغاز نگردد آن دم 


بریده است ». 


اعلان نکاح و جلسه گرفتن به آن: 


(۱)- ترجمه: «ای مؤمنان» از خداوند پروا بدارید و سخن استوار بگویید. تا کارهایتان را برای شما اصلاح 
کند و گناهانتان را برای شما بیامرزد و هر کس که از خداوند و رسول او اطاعت کند [بداند که] به 


کامیابی‌ای بز رگ نایل آمده است» سورة احزاب آيةٌ ۷۱-۷۰ 
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رسول خدا #5 فرمود: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح» 
«فرق بین حلال و حرام صدا و دف‌زدن در نکاح است» و نیز فرمود: «أعلنوا هذا النكاح 
واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف» «نکاح را علناً در مساجد انجام دهید و بر 
آن دف بزنید». 

من می گویم: مردم سر و صدا و دف‌زدن در نکاح را به کار می گرفتند» و این عادت 
مروج بود که حاضر نمی‌شدند آن را در نکاح صحیحی که از چهار نکاح» آن حضرت 45 
آن را بنابه گفته حضرت عایشه تا به جا گذاشته بود از دست بدهند» و در آن مصلحتی 
وجود داشت. و آن این که چون نکاح و زنا به اعتبار قضای شهوت و رضایت طرفین» باهم 
یکی بودند» واجب شد به چیزی دستور داده شود که فرق بین آن‌ها به گونه‌ای ظاهر شود که 
برای کسی در آن خفا و کلامی باقی نماند. 


رخصت در متعه( و نهی از آن: 

رسول خدا 5 چند روزی به نکاح متعه اجازه فرمود و سپس از آن نهی نمود؛ اما رخصت 
اول» به خاطر نیازی بود که به آن پدید آمده بود چنانکه حضرت عبدالله بن عباس مقط در 
باره کسی بیان فرمود که تازه در شهری وارد شود که در آنجا اهل و عیالی نداشته باشد» 
حضرت ابن عباس ید اشاره نمود که متعه در آن ایام تنها به اجاره گرفتن بضعه نبود» بلکه 
آن یک امر ضمنی بود که زیرپوشش نیازهای دیگری از تدابیر منزل قرار داشت؛ زیرا تنها به 
اجاره گرفتن بضعه» خروج از طبیعت انسانی و وقاحتی است که باطن سالم آن را دفع می کند. 

اما نهی از آن به خاطر برطرف‌شدن نیازها در اغلب اوقات قرار گرفت. و نیز اگر این رسم 
جریان می‌یافت نسب‌ها باهم آميخته می‌شدند. زیرا با تمام‌شدن مدت متعه» زن از سیطره و 


اختیار این مرد بیرون می‌رود» و زن به اختیار خود می‌شود. معلوم نیست که او بعداً چه کار 


(۱)- نکاح متعه: آنچه از آن تمتع و برخوردای شود. زنی که جهت تمتع زناشویی برای مدت معینی گرفته 


شود. 


می کند» نگهداری عدت در نکاح صحیح که مبنایش بر تأیید است» بی‌نهایت مشکل است؛ 
پس چه برسد به متعه و سستی کردن در نکاح معتبر شرعی؟ زیرا انگیزه بیشتر رغبت کنند گان 
نکاح» قضای شهوت فرج است و نیز یکی از آن اموری که نکاح از زنا ممتاز م ی گردد 
پاییندی بر همکاری و کمک دایمی است. اگرچه اصل در آن قطع منازعت در باره زن در 


نکاح بدون مهر نیست: 

مردم بدون مهریه ازدواج نمی کردند. بنابر چند معنی که او را بر این وامی‌داشتند. و در 
این» چند مصالح وجود دارد: از آنجمله این که فایده نکاح به تکمیل نمی‌رسد. مگر این که 
هریکی خود را بر همکاری دایمی موظف کند. و این از جانب زن بدین شکل می‌باشد که 
اخیتار جدایی از دست او سلب گردد. و جایز نیست که اختیار مرد سلب بشود و اگرنه باب 
طلاق کلاً مسدود می شوت و شوهر در دست زن اسیر قرار می گیرد؛ همانطور که زن در 
دست شوهر اسیر است» اصل این است که باید مردان بر زنان قیم و سرپرست قرار گیرند و 
این درست نیست که اختبار تفریق به دست قاضیان آنچه را او در خصوص خود می‌داند 
نمی دانند» پس معین گردید که اگر از هم‌پاشیدن خانواد گی را بخواهد خسارت مال در جلو 
چشمش قرار گیرد تا به آن بدون نیاز شدید جرأت نکند. این یک گونه وسیله پابرجایی 
است. 

و نیز اهمیت به نکاح واضح نمی‌شود. مگر این که در عوض به ملک بضعه مال قرار 
بگیرد؛ زیرا وقتی مردم نسبت به مال تا جایی بخل ورزیدند که نسبت به امور دیگر نورزیدند؛ 
پس اهمیت امر نکاح بدون صرف مال تکمیل نگردید» و با مهم گرفتن» آن چشم اولیا به 
تحویل‌دادن جگ رگوشهایش خنک می گردد» و به سبب آن» فرق بین نکاح و زنا متحقق 


سر : 5 ٣‏ و ۳ ۳ 2 ژد وه ام 
می گردد» و همین است منظور قول خداوند: آن تبتغوا بامو لکم خصنین غر 


۴۱۸ حجت اله البالغه 
و ) ۱ ۷ ی ی و 
مُسفحیر ۰ «با [صرف] مالهایتان از روی پاکدامنی نه از روی شهوترانی [می‌توانید 
آنان را[ طلب ای 


مهریه زیاد و کم می‌شود: 
بنابراین» رسول خدا ی وجوب مهریه را کماکان به جا گذاث شت. و به حدی آن را تحدید 


نمود که از آن کمتر و بیشتر نباشد؛ زیرا عادات مردم در اظهار اهتمام مختلف می‌باشند» و 
رغبت‌ها مراتب گوناگونی دارند. و خود مردم در در گیری بر چند طبقه هستند» پس نمی‌توان 
آن را علیه آنان تحدید نمود. همچنانکه نمی‌توان قیمت چیزهای مورد پسند را در حد خاصی 
مشخص کرد. بنابراین» آن حضرت بلا فرمود: «الممن ولو ما من خلویلٍ» «تلاش کن 
اگرچه یک انگشتر آهنی باشد». 


نباید در معین کردن مهریه بیش از حد غلو کرد: 
رسول خدا 2 فرسود: «من أطی فی صداق افرآنه ملء که سویقا أو ترا فقد 
اسْتَحَلّ» «ه رکسی در مهریه همسرش یک کف سویق"" با خرما داد زن بر او حلال 
می‌شود» اما رسول خدا تا در مهریه همسرانش و دخترانش دوازده و نیم اوقیه " داده 
حضرت عمر فاروق نله فرمود: «لا تغالوا في صدقات النساء فانها إن كانت مکرمة في 
الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله ي» الحدیث. «در باره مهربه زنان 
زیاده‌روی نکنید» زیرا اگر این زیاده‌روی عزتی در دنیا یا تقوای در نزد خداوند می‌بود» پس 


سزاوارتر از شما رسول خدا می یو د..). 


(۱)- سورة نساءء آی ۲۴. 
(۲)- سویق: آرد نرم» آرد جو یا گندم. 


(۳)- اوقه: جزئی از رطل» یک دوازدهم رطل» وزنه ای معادل هفت مثفال» اواقی جمع» وقیه هم می گویند. 


من می‌گویم: فلسفه در تقرر مهریه این است که مناسب است مهریه از چیزهایی باشد که 
مردم به آن‌ها بخیلی می‌ورزند. و آن حیثیت و وقعتی داشته باشد» و مناسب است پرداختش 
موافق به عرف قوم عادتاً متعذر نباشد و این مقدار نصاب مناسبی است موافق به آن در آن 
روزها مردم قرار داشتند. و همچنین بیشتر مردم بعد از او چنین بودند. البته برخی مردم 
ثروتمند که مانند پادشاهان بر تخت قرار گرفته اند چنین نمی‌باشند. 


نباید بر زنان در درنک کردن پرداخت مهر با کاستن آن ظلم کرد: 

مردم در زمان جاهلیت در حق زنان نسبت به مهریه آن‌ها با درنگ کردن در پرداخت يا 
کاستن مهر ظلم می کردند» لذا خداوند فرمود: وتو البْسآء دقن ۳ فان طبن 
اک «بدهید به زنان مهریه آن‌ها را با طیب خاطره پس اگر نیکو شدند برای شما». 

و نیز فرمود: ل جُتَاح علیکر ان طلفم لیس ما لَمَ تمشوهن أو تفرضوا لَهُنّ 
فریضة6 «یست بر شما گناهی اگر طلاق دادید زنان را پیش از این که به آن‌ها دست 
بزنید و پیش از این که برای آن‌ها مهریه مقرر نمایید». 

من می گویم: اصل در این باره این است که نکاح سبب ملک است. و انجام عمل جنسی 
با زن اثر آنست» و هدف از هر چیز اثرش می‌باشد. بنابراین» مهریه حق این دو امر است» و به 
مرگ امر تقرر می‌یابد» اگر آن را قبل از مرگ ب رگشت نداد ثابت می گردد» و او به عقب 
نرفت تا این که مرگ در میان حایل شد. و به طلاق‌دادن امر برطرف و فسخ می گردد» و آن 


کل مهریه به طلاق و مرک واجب می کردد: 


(۱)-سورة نسای أيه ۴ 


(0۲-سورة بقره» آیةٌ ۲۳۶ 


۴۲.۰ حجت الله البالغه 


در زمان جاهلیت نسبت به مهر مناقشات و درگیری‌هایی وجود داشت» مردم نسبت به مال 
بخل می‌ورزیدند» و به اموری احتجاج می کردند» پس خداوند در این باره روی این اصل به 
عدل قضاوت فرمود» پس اگر شوهر چیزی برای مهریه زن نام برده است. و با زن عمل 
جنسی انجام داده است» مهر کامل به او می‌رسد. چه او را طلاق بدهد یا شوهر بمیرد؛ زیرا در 
حق او سبب ملک و اثر آن هردو تکمیل شده اند. و شوهر هم به او رسیده است» و همین 
انیت تطرن افرل شتا وفده :وق اقی_نعم بعضکم لى بَعض وأخذرت منکم بشما 
عغلیظا ۱ «شما به همدیگر رسیده ابد و زنان از شما پیمان بخته‌ای گرفته اند». 

اگر مهریه برای او معین کرده» اما با او عمل جنسی انجام نداده است» و مرده است» پس 
به زن مهر کامل می‌رسد؛ زیرا با مرگ امر مقرر گردید و عدم دخول» در این حال» چندان 
مضر نیست. زیرا آن به سبب آسمانی اتفاق افتاده است» و اگر او را طلاق داد پس برای او 
بر حسب این آیه» نصف مهر می‌رسد زیرا یکی از دو امر تحقق یافته است. نه آن دیگر» پس 
این نکاح به دو چیز شباهت پیدا کرد یکی به پیام خواستگاری بدون نکاح» دوم به خود 
نکاح کامل و اگر مهر برای او مقرر نکرده ولی دخول با او انجام گرفته است» پس برای او 
مهر مثل بدون کم و کاست می‌رسد و عدت بر او واجب می‌شود و ارث هم می‌برد» زیرا 
عقد به سبب و اثر» هردو» تکمیل شده است. لذا واجب است که برای او مهر ابت شود 
هرچیز به شبیه و نظیرش مقدر می گردد» و مهر مثل نزدیکترین آن چیزی است که در این 
باره به آن اندازه گیری کرد و اگر مهر مقرر نشده و دخول هم متحقق نگردیده است» پس 


برای او متعه می‌رسد زیرا جایز نیست که عقد نکاح خالی از مال باشد» و همین است منظور 


آی: لان توا ورگ ۳۹ 


0 وی ما آ یه ۷1 


( سا آي ۲۴. 


در اینجا راهی برای واجب کردن مهر نیست. زیرا ملک مقرر نگردید و اسمی از مهر هم 
برده نشده است» پس به کمتر از آن که متعه باشد» اندازه گیری شد و یک بار آن حضرت 45 
چند سوره از قرآن را مهر مقرر کرد زیرا تعلیم قرآن به زن» امر مهمی است که مردم به آن 
رغبت دارند» و آن را می‌خواهند» همچنانکه در مال رغبت دارند و خواهان آن هستند» پس 


جایز است که تعلیم قر آن به جای مال قرار گیرد. 


در ولیمه نکاح مصالح زیادی و جود دارد: 

مردم به دادن ولیمه قبل از دخول عادت داشتند و در آن مصلحت‌های زیادی هست: 

از آنجمله است: چاره‌جویی بر اعلام خبر نکاح» و این که مرد بر شرف دخول با این زن 
است» زیرا اعلام نکاح ضروری بود تا برای کسی و هم در نسب باقی نماند» و تا نکاح از زنا 
ممتاز گردد» و مختص‌بودن این زن برای این مرد در نظر مردم متحقق گردد. 

از آنجمله است: سپاسگذاری خداوند به نعمتی که از تدبیر منزل و نفع آن, به او عنایت 
فرمو ده است, 

از آنجمله است: نکویی با زن و قوم او زیرا صرف مال برای اوه و جمع کردن مردم در 
امر او» بر این دلالت دارد که این زن پیش این مرد» وقعت و احترامی» دارد» و اینچنین امور 
در برقرار کردن دوستی و محبت بین اهل منزل بویژه در نخستین اجتماع آن‌هاء لازم می‌باشند. 

از آنجمله اینکه: به دست آمدن نعمت جدید که مالک چنین چیزی شده که فللا مالک 
آن نبود» شادی و سرور می‌آورد» و مردم را بر صرف مال وامی‌دارد» و در پیروی‌نمودن از 
این انگیزه» تمرین بر سخاوت. نافرمانی از داعیه بخل و فواید و مصالح دیگری به دست 


رسول خدا 3۶ بر بعضی از ازواج مطهرات ولیمه کرده است: 
چون در ولیمه کردن بسیاری فواید خوب سیاسی, اجتماعی. منزلی» تهذیب نفس و 
احسان وجود داشت. واجب شد که آن حضرت #5 آن را پابرجا بگذارد و مردم را به آن 


ترغیب نماید» و بر آن عمل نموده دیگران را وادار نماید» اما رسول خدا ی برای آن» ضابطه 


۴۲۲ حجت الله البالغه 


و حدّی بیان نفرمود همچنانکه ماه در مهر ذکر کردیم» حد وسط ذبح یک گوسفند است؛ 
رسول خدا ع بر صفیه به یک گونه حلوایی که به آن «حیس» می گفتند ولیمه نمود» و بر 


بعضی با دو مد جو ولیمه کرد. 


هر کسی به ولیمه دعوت گردد قبول کند: 

رسول خدا 4 فرمود: «ذا ذعی حدم إلى ا فلیانها» «هرگاه یکی از شما به 
ولیمه‌ای دعوت گردید به آن برود». و فى رواية: «فانُ شاء طعم وان شاء تَركْ» «اگر 
خواست بخورد و اگر نخواست رد کند». 

من می گویم: وقتی یکی از اصول تشریع این است که هرگاه به یکی دستور برسد که 
فلان کار را برای مردم بکند» پس مقتضایش این است که مردم را وادار کند تا از او در آنچه 
می‌خواهد پیروی کنند» و دستور او را بپذیرند» و اگر نه هدف مناسب به آن دستور» متحقق 
نمی گردد» پس وقتی به کسی دستور رسید که امر نکاح را با انجام ولیمه بین مردم پخش 
کند» واجب شد که به مردم دستور داده شود که دعوت او را پپذیرند» و نیز از صله رحمی 
است که به هنگام دعوت. اجابت بشود» و در اجرای سنت به این عمل» امر انتظام شهر و 


محله برقرار می‌شود. 


رسول خدا ع# در خانه آراسته وارد نمی‌شد: 

رسول خدا ی فرمود: «إَِهُ لس لى أو لتب آن یذخل بنا مُرَوّقَا» «سزاوار نسیت برای 
من» یا فرمود برای هیچ پیامبری که در خانه آراسته و منقشی وارد بشود». من می گویم: چون 
ساختن عکس و صورت حرام است. و همچنین پوشیدن لباس عکس‌دار حرام است؛ 
مقتضایش این بود که واردشدن در خانه‌ای که آن به وسیله عکس و صورت منقش شده 
است» حرام گردد» و در این باره ملامت واجب شود بویژه برای پیامبران ی زیرا آنان جهت 
امر بالمعروف و نهی از منکر مبعوث شده اند» و نیز خوب درآوردن زیبایی بی‌نهایت» سبب 


غوطه خوردن در طلب دنیاست. و این در عجمی‌ها به گونه‌ای به وقوع پیوست که آن‌ها را 


ذکر آخرت فراموش کرد واجب گردید که در شرع از آنء نهی وارد شده اظهار نفرت 


بش 


نهیی از خوردن غذای مفتخرانه: 

رسول خدا 5 از خوردن طعام «متبارین» افتخا ر کنن د گان نهی فرمود» من می گویم: اهل 
جاهلیت باهم افتخار می کردند و هریکی می‌خواست بر دیگری غلبه پیدا کند و به خاطر 
این هدف. مال صرف می کرد» نیت خوب دیگری نداشتند» در | ين کینه» فساد ذات البین و 
اضاعة مال» وجود داشت» در صورتی که در آن هیچگونه مصلحت دینی و کشوری نبوده 
بلکه آن اتباع و پیروی از خواهشات نفس بود. بنابراین» واجب شد که این روش متر وک 
گردد. و اهانت آمیز محسوب شود و در آن مسدود گردد بهترین راهش این شد که از 
خوردن غذای او پرهیز و اجتناب شود. 

رسول خدا ل فرمود: «إذا اجتَمَع دَاعبان فأجب آفربهما باب وان سَبّق أَحَذهما 
فأحجب الي سَبّق» «مرگاه دو نفر باهم تو را دعوت کردند» پس از کسی اجابت کن که 
در خانه‌اش نزدیکتر باشد» و اگر یکی جلوتر دعوت کرد پس از او اجابت کن که نخست 
دعوت کرده است». من می گویم: وقتی که دعوت آن‌ها باهم متعارض گردید. باید در 


تلاش وجه ترجیح قرار گرفت» و آن یا با سبقت است و يا به قرب در. 


محرمات 
اصل در این باره قول خداوندی است: ول تنکخواً ما کح ء ءاباؤڪم د ا / 
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آنتانگم الفین من میگ وان تجمفرا بت ا ا الله 
کان غفورا رَحیمّا (چ". «و با کسانی از زنان که پدرانتان [با آنان] ازدواج کرده‌اند 
ازدواج مکنید مگر آنچه گذشت [که خداوند آن را بخشيده است]» چرا که این [ کار] 
ناشایست و منفور می‌باشد و بد راهی است. [نکاح] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و 
عمّه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان که شما را شیر 
داده‌اند. و خواهران رضاعیتان و مادران زنانتان و آن دختران همسرانتان که در کنار شما 
پرورش یافته‌اند» از آن زنانتان که با آنها آمیزش جنسی کرده‌اید- و اگر با آنها آمیزش 
جنسی نکرده باشید. گناهی بر شما نیست- و همسران آن پسرانتان که از صلب خودتان 
هستند و آنکه بین دو خواهر جمع کنید» بر شما حرام گردیده است. مگر آنچه گذشته است؛ 
که خداوند آمرزنده مهربان است» 

رسول خدا 5 فرمود: : «أمسك رع وفارق سَارَهُنْ» و نیز فرمود: «لا تنکح الم مره 


علی عَمَتها..» الحدیث» «زن را بالای عمه اش نکاح کرده نمی‌شود» و خداوند فرمود: 


1 


راز نی لا ینکش الا انيه . «مرد زناکار مگر با زن زنا کار ازدواج نمی کند» 

باید دانست که تحریم محرمات یاد شده در این آیه‌ها؛ در میان اهل جاهلیت امر شایع و 
مسلمی بود؛ و آن را ت رک نمی کردند» مگر چیزهای جزئی را که از پیش خود ابتداع نموده 
بودند. مانند ازدواج با زن پدر و جمع بین الأختین» حرمت محرمات در میان‌شان قرن به قرن 
به ارث رسیده بود» تا حدی که از ته دل‌هایشان بیرون نمی‌رفت» مگر اد ین که پاره بشوند» و 
در محرم بودن آن‌هاء مصالح بزرگی وجود داشت. پس خداوند آن‌ها را برجا گذاشت. و 


روی آنچه سستی از خود نشان داده بودند تا کید نمود. 


(۱)- سورة نساءء آنه ۲۲ -۲۵. 


(۲)- سور نور» ايه ۳ 


قرابت سبب تحریم است: 

در اصل تحریم وابسته به چند چیز است: 

از آنجمله جریان عادت به همراهی» برقراری ارتباط عدم امکان لزوم ستر در ميان 
همدیگر و ارتباط نیازهای دو طرف به طور طبیعی نه صناعی؛ زیرا اگر روش به قطع امید از 
آن‌ها و رو گردانی از رغبت در آن‌ها جاری نگردد» مفاسدی به پا می‌خیزد که حدی و 
حسابی نخواهند داشت. تو می‌بینی مردی را که چشمش بر محاسن و زیبایی زن بیگانه 
می‌افتد» به او عشق می‌ورزد. و به خاطر او خود را در هلاکت گاه‌ها می‌اندازد پس چه 
می‌شود» گمان تو به کسی که با زنی تنها باشد و شب و روز به محاسن و زیبایی او نظر داشته 
باشد» و نیز اگر دروازه رغبت در آن‌ها باز و غير مسدود قرار گیرد و ملامت در میان نباشده 
این به ضرر بزرگی علیه آن‌ها منجر می گردد؛ زیرا این سبب قرار می گیرد برای بازداشتن 
آن‌ها از کسی که برای خود در او رغبتی داشته باشد؛ زیرا امر ازدواج آنان به دست همین 
مردان است. و این که نمی تواند برای آن‌ها کسی باشد که از حقوق آن‌ها بازخواستی بکند 
اگر خود با آن‌ها ازدواج می‌کردند. حالانکه شدیداً نیاز دارند به کسی که از طرف آن‌ها 
دشمن قرار گرفته دفاع بکند. 

نظیرش آنست که در باره بتیمان پیش آمده است که اولیا در مال و جمال آن‌ها رغبت 
می کردند» ولی حقوق کامل آن‌ها را ادا نمی کردند» پس در حق آنان این آبه نازل گردید: 
را خف أ تقیطواً نی یی فانکواً مَا طاب لکم ینَ السا 4" «اگر احساس 
خطر کردید که در باره یتیمان به انصاف نمی توانید رفتار کنید. پس نکاح کنید آن زنی را 
که خوش باشد برای شما». 

حضرت عايشه نا آن را بیان فرمود. و این رابطه به صورت طبیعی در ميان مردان و 


مادران و خواهران و عمه‌ها و خاله‌ها و برادرزادگان و خواهرزادگان وجود دارد. 


(۱)-سورة نساء أيه ۳ 


۴۲۶ حجت الله البالغه 


شیر خوا رگی سبب تحریم است: 

از آنجمله است: رضاعت؛ زیرا زنی که به کود کی» شیر می‌دهد. از این جهت که سبب 
اجتماع اخلاط بنیه و برپایی هیکلش می‌باشد به جای مادر است. با این تفاوت که مادر 
خلقت او را در شکم خود جمع و جور کرده است و این مادر رضاعی به قدر سد رمق به او 
در نخستین نشو و نمو شیر داده است» پس این هم بعد از مادر حقیقی» مادر به حساب 
می آید» و فرزندان او بعد از برادران و خواهران حقیقی برادر و خواهر این قرار می‌گیرند» و 
این مادر رضاعی هم در پرورش او همان زحمتی را کشیده که مادر حقیقی کشیده است. و 
بر عهده این شیرخوار برای او همان حقوقی لازم می‌شود که برای مادر حقیقی لازم می‌باشد» 
و مادر رضاعی از او چیزهایی را دیده که مادر حقیقی دیده است» پس قرا رگرفتن مادر 
رضاعی در ملکیت او و حمله کردن بر اوه چیزی است که فطرة سالم از آن انکار دارد» چقدر 
حیوانات هستند که به سوی مادر و شیرده خود توجهی ندارند چه برسد به مردان. 

و نیز عرب‌ها فررزندان خود را در قبایل به شیرخوا رگی می‌دادند» کود کان در میان آن 
قبایل نشو و نمو پیدا می کردند و مانند محرم با آن‌ها آميزش و اختلاط داشتند. و در نزد آنان 
رضاعت لحمتی مانند لحمة نسب قرار داشت» پس واجب شد که رضاعت بر نسب حمل 
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گردد» و همین است منظور از قول رسول خدا 4 «يَخرْم من الرَضاعة مَا يحرم من 


الولادة» «آنچه از ولادت حرام است از رضاعت نیز حرام می‌باشد». 


مقدار رضاع که سبب تحریم است: 
و چون رضاع از این جهت سبب تحریم قرار می گیرد که معنی مشابهت به ماد در 
شیرده از نظر سبب قیام بنیه و تر کیب هیکل نوزاد وجود دارد. واجب است در ارضاع دو چیز 


مورد نظر باشد: 


از ابواب تدبیر منزل ا 


یکی: آن مقداری از شیر که این معنی به سبب آن تحقق یابد» پس در آنچه در قرآن نازل 
شده» ده رضعت سبب حرمت قرار گرفته که پنج‌تا از آن‌ها منسوخ و پنج‌تای دیگر باقی مانده 
است» و رسول خدا ب فوت نمود در حالی که این پنج رضعت تلاوت می‌شدند . 

تقدیر و اندازه» چون معنی مشابهت در کثیر وجود دارد و در قلیل وجود ندارد» به هنگام 
تشریع لازم شد که در میان آن‌ها حد فاصل مقرر گردد» تا به هنگام اشتباه به آن مراجعه 
شود. اما تقدیر به ده رضعت از آنجاست که ده نخستین عددی است که از آحاد متجاوز شده 
به عشرات وارد می‌شود. و نخستین عددی است که جمع کثرت در آن به کار برده می‌شود و 
جمع قلت در آن استعمال نمی گردد» پس آن نصاب مناسبی است که کثرت معتدبه که در 
بدن انسان سرایت می کند» ضبط گردد. 

اما منسوخ‌شدن آن به پنج بنابر احتیاط است» زیرا طفل وقتی به پنج رضعت کامل» شیر 
بخورد» زیبایی و تر و تا زگی در صورت و بدن او نمایان می گردد» و اگر به بچه شیر خوار 
شیر کامل نرسد و مادرش شیر نداشته باشدء در بدن کو دک خشک‌شدن پوست و لاغری 
پدید می آیده این علامت آنست که شیر سبب رشد و قیام هیکل است. و آنچه از این مقدار 
کمتر باشد اثری از آن ظاهر نمی گردد. 

رسول خدا 4 فرمود: «لا تحَرمُالرَضْعَة وَالرَضعتِ, ولا تحرم الْمَصَةٌ وَالْمَصَتَانِ» ولا 
تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان» «یکی دو بار شیردادن حرمت نمی‌آورد» یکی دو مکیدن 
حرمت نمی آورد» یکی دو بار پستان به دهان‌دادن حرمت نمی آورد». اما موافق به قول کسی 
که مطلق شیردهی. چه کثیر باشد و چه قلیل» حرمت می آورد» پس سبب» بز رگداشت امر 
شیر خوا ر گی است. و آن را مانند موثر بالخاصیت قرار داده است. مانند سنت الهی در سایر 


آنچه مناط حکمش د رک نمی گردد. 


(۱)- اگرچه مطلب مذ کور در روایات آمده است. اما در قرآن وجود ندارد» لذا امام ابوحنیفه به آن قایل 


نیست» زیرا احتمال نسخ هست. 


۴۲۸ حجت الله البالغه 


دوم این که اثر شیرخوارگی در نسختین قیام هیکل و تشبح صورت فرزند نقش دارد؛ و 
اگر نه آن غذایی مانند بقیه غذاها می‌باشد که بعد از تشبح و قیام هیکل» از آن استفاده 
می‌شود. مانند جوانی که نان می‌خورد. 

رسول خدا 4 فرمود: «إِن الوّضَاعَة من الْمَجَاعَة» که «رضاعت اک است»» و 
نیز فرمود: «لاً یرم من الرَّاع الا مَا فق المع وان قبل الفطَّام» «رضاعت حرمت 
نمی آورد» مگر این که روده‌ها را در ایام شیرخوارگی گشاد کند» و قبل از فطام (گرفتن شیر) 


باشد». 


حکمت در حرمت جمع کردن دو خویشاوند: 

از آنجمله است: احتراز از قطع رحم بین الأقارب؛ زیرا دو زن باهم حسد می‌برند» و بغض 
به نزدیکترین مردمان آن‌ها سرایت می کند» حسد در میان خویشاوندان از هرچیز بدتر و 
شنیع تر است» چندین گروه از سلف جمع کردن دو دختر عموی در یک نکاح را مکروه گفته 
اند» پس چه برسد به دو زن که هر کدام مرد تصور کند آن دیگری بر او حرام می‌باشد. مانند 
دو خواهر» زن و عمه‌اش» و زن و خاله‌اش» رسول خدا ۶ همین اصل را در تحریم جمع بین 
دختر خویش و دختر دیگری بیان فرمود؛ زیرا حسد خوردن بر انبا گ و تلاش ترجیح خویش 
از شوهر بسا اوقات منجر به بغض او و بغض خانوادة او قرار می گیرد» و بغض با پیامبر 5 
اگرچه در امور زندگی و معاش باشد» منجر به کفر است. اصل در این باره دو خواهر اند» 
روی صورت مسأله آن حضرت ت چنین گفته تنبیه فرمود: «لا یُجْمَم بَيْنَ المَرأة وَعَمَتَهًا» 


الحدیث» که «زنی با عمه‌اش در یک نکاح جمع نمی‌شوند». 


مصاهرت از اسباب تحریم است: 

از آنجمله است مصاهره: زیرا اگر روش بر این قرار گیرد که مادر چشم بر شوهر دخترش 
بدوزد» مردان چشم بر زنان پسرانش یا دختران همسرانش» داشته باشند» این منجر می گردد بر 
تلاش از هم‌پاشیدن این رابطه یا کشتن کسی که به آن بخل ورزد و اگر شما داستان‌های 


مردم قدیم زردشتی را شنیده اید. و وضعیت مردم زمان خویش را که با این سنت راشده 
پایبند نیستند بررسی کرده باشید» امور بسیار بز رگ هلاکت‌ها و مظالمی را خواهید یافت که 
حد و نهایتی ندارد» و نیز هم‌نشینی در این خویشاوندی لازم است» ستر و پرده‌پوشی مشکل 
است» حسد ورزیدن با همدیگر شنیع می‌باشد و نیازها از دو طرف در گیرند» پس امر او به 


جای مادر و دختر با به جای دو خواهر می‌باشد. 


حکمت در تحدید عدد همسران: 

از آنجمله است عددی که احسان به آن در زندگی زناشویی ممکن نباشد» زیرا بسیاری 
مردم در زیبایی و جمال زنان رغبت پیدا می کنند و با چندین زن ازدواج می‌نمایند» بعضی را 
که شانس داشته باشد برگزیده و آن دیگر را به صورت معلقه می گذارند که نه شوهر دارد 
که حظ و بهره‌ای داشته تا با آن چشمش خنگ گردد. و نه بیوه زن است که اختیارش به 
دست خودش باشد. و در تنگنا قراردادن مردان هم ممکن نیست. زیرا بعضی از مردان به 
گونه‌ای هستند که با یک زن نمی‌توانند خود را کنترل نموده عفیف بمانند» و بزرگترین 
هدف آن‌ها از ازدواج رام کردن شهوت است. و یک مرد برای باردارکردن چندین زن کافی 
ات 

و نیز ازدواج زیاد از عادت مردان است که بسا اوقات بر آن افتخار می‌نمایند» پس شرع 
مقدس اسلام آن را بر چهار عدد محدود کرد؛ زیرا چهار» عددی است که ممکن است 
شوهر به هریکی بعد از سه شب مراجعه کند. و کمتر از یک شب در قسم فایده‌ای نخواهد 
داشت و در این صورت نمی‌توان گفت که پیش او شب گذرانیده است. و سه نخستین حد 
کثرت است. و بیش از آن اضافه در کثرت است. رسول خدا 4 اختبار داشت که هر اندازه 
که بخواهد ازدواج نماید» زیرا مقرر کردن حد» به خاطر دفع فساد گمان غالب بود که دایر بر 
گمان بود» نه برای دفع فساد عینی و حقیقی» رسول خدا #5 علامت را می‌شناخت. لذا نیازی 


به گمان نماند» و او در طاعت خدا و امتثال امر او مأمون بود و بقیه مردم مأمون نیستند. 


اختلاف د ین» سبب تحریم است: 


از آنجمله است اختلاف دین: خداوند می‌فرماید: ول تیک | آلمشرکین خی 


برد و 
۳ 


منوا" "» «جا مشر کان را تا ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید». 

در این آیه» مصلحت ملاحظه شده در این حکم» چنین بیان شده است که هم‌نشینی 
مسلمانان با کفار و جریان مواسات در میان مسلمانان و آنان» بویژه به صورت ازدواج» موجب 
فساد دین و سبب این است که کفر به گونه‌ای در قلب آنان» سرایت کند که متوجه نشوند» 
يهود و نصاری مقید به شریعت آسمانی قایل به قوانین تشریع و کلیات آن هستند. برخلاف 
مجوس و مش رکین» پس فساد هم‌نشینی با آنان به نسبت مجوس و مشرکین خفیف‌تر است» 
زیرا شوهر بر زن غالب و سرپرست اوست و زنان در دست آنان اسیر می‌باشند» پس وقتی که 
مسلمانی با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید فسادش کمتر می‌باشد. لذا سزاوار است که به 
ازدواج اهل کتاب اجازه داده شود. و چنان شدتی که در بقیه مسایل به کار گرفته می‌شود. به 
کار گرفته نشود. 
از اسباب تحریم یکی آنست که زن» کنیز کسی باشد: 

از آنجمله آنست که زن کیرک دیگری باشد» زیرا در این صورت امکان ندارد که 
شرمگاه او نسبت به آقایش مصون باشد. و همچنین ممکن نیست که آن کنیزک نسبت به آقا 
مخصوص به شوهر باشد» مگر این که به دین و امانت او مفوض گردد» و جایز نیست که جلو 
آقا از استخدام او و تنها قرارگرفتن با اوه گرفته بشود؛ زیرا این ترجیح از ضعف الملکین بر 
اقوی می‌شود. چرا که در اینجا دو ملک وجود دارد: یکی ملک رقبه» دوم ملک بضعه» 
نخستین قوی تر است. و در ترجیح‌دادن ادنی بر اعلی قلب موضوع» عدم اختصاص به آن و 
عدم امکان دفع امیدواری در آن» لازم می آید که اصل زنا همین است. رسول خدا #5 در 
تحریم نکاح‌های زمان جاهلیت که به کار گرفته می‌شدند در نظر گرفت. مانند استبضاع و 


غیره چنانکه حضرت عایشه بیان فرمود» پس هرگاه کنیز مومن به خدا باشد» شرمگاه خود را 


( تور بقره» ۲ ۱۱۲۱۸ 


مصون نگهدارد؛ و نیاز شدیدی از ترس زنا و عدم توان نکاح آزاد به نکاحش؛ پدید آید. در 


این صورت فساد کم و ضرورت متقاضی آن می‌باشد. و الضرورات تبیح المحظورات. 


ازدواج به زن شوهردار چه شوهر مسلمان باشد یا کافر حرام است: 

از آنجمله است: مشغول‌بودن زن به نکاح مسلمان یا کافری زیرا در اصل زنا عبارت است 
از ازدحام بر موطوءه بدون اختصاص یکی به او» و بدون قطع امید دیگری در آن. بنابراین» 
امام زهری فرمود: این به آن برمی گردد که خداوند زنا را حرام قرار داده است» کنیزهای 
اسیری به دست صحابه افتادند» آنان از انجام عمل جنسی به آن‌ها خودداری کردند؛ زیرا در 
ارت کور مق کنر دا ا ن وا رل فرسود ‏ و تخت مر 


آلا و گور و 


لس إل 5 ما ملكت یمک . «و زنان شوهردار [نیز] جز ملک یمینتان [بر شما حرام 
شده است.]» 
یعنی این کنیزها از این جهت که در اسارت هستند» امید شوهران را از آن‌ها قطع کرده 
است. و اختلاف‌دار از ازدحام مانع شده است و آن کنیز» در سهم مالک قرار گرفته و 
ازدواج به زن زانی که توبه نکرده است حرام است: 
از آنجمله است: این که زن زانی زنا را وسیله ارتزاقش قرار داده است» پس نکاح او قبل 
ص ِ 
از توبه و دست‌بردارشدن از زنا جایز نیست» و همین است منظور از قول خداوند: #والرَانيّة 


وو س_ 
مرك" که «به زن زانی جز مرد زانی یا مش رک» کسی دیگری 


4 ۳3 
او 


لا پنکجها الا ر زان او 


(۱)- سور نساءء ۲۳ 


(۲)- سور نور» ايه ۳ 
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فلسفۀ آن این است که قرارگرفتن زن زانی در عصمت و تحت تصرف مرد. با وجودی 
ندارد از این که فرزند کسی دیگر به او ملحق گردد. 
عادت طبیعی و به جای آن چیزهایی» قرار گیرد که طبع از آن‌ها استنکاف نماید» واجب 
گردید که شهرت. شیوع و پذیرش نفس برای آن مورد تاکید قرار گیرد؛ بگونه‌ای که اگر 
کسی تحریم آن را نادیده بگیرد مورد ملامت و سرزنش شدید قرار گیرد» و آن بدین شکل 
که اگر کسی با محرم نکاح یا زنا کند کشته می‌شود. بنابراین قانون» رسول خدا 5 دستور داد 


که سر کسی را بریده پیاورند که با همسر پدرش ازدواج نموده بود. 
آداب مباشرت 


شرع برای تناسل در بین دو جنس ترغیب فرمود: 

پاید دانست که خداوند انسان را طعا مدنی آفریده است» و اراد؛ او تعالی متعلق شده به 
این که نوع او با تناسل باقی بماند» لذا واجب گردید که شرع در تناسل شدیداً ترغیب کند» و 
از قطع آن و اسبابی که منجر به قطع آن» قرار می‌گیرند. شدیداً نهی نماید» بز رگترین اسباب 
نسل و اکثر آن به اعتبار وجود. مفضی به آن و وادارکننده به آن» شهوت فرج است. زیرا 


می دهد. 


شرع شذوذ جنسی را حرام قرار داده است: 

در اجرای رسم بچه‌بازی و عمل جنسی با زنان از راه عقب. تغییر خلق الله است» زیرا که 
مسلط علی الشیء را از این که به هدف برسد باز می‌دارد» بدترین همه این‌ها عمل لواط با 
پسران است. زیرا این تغییر خلق الله از دو طرف است» درآوردن مردان به صورت زن بدترین 


خصلت می‌باشد و همچنین اجرای رسم به بریدن اعضای تناسل» به کارگیری داروهای 


از اواب لین سل ۴۳۳ 


ریشه کن کننده نیروی شهوانی» تبتل و غیره تغییر خلق الله و نادیده گرفتن طلب نسل است که 
رسول خدا ی از همه اين‌ها نهی فرمود که «لا توا السَاء في أَذبَارِهنٌ مَلْعُونٌ مَنْ نی 
امراةٌ فی ذبِها» «با زنان از راه عقب عمل جنسی انجام ندهید. ملعون است کسی که با زنی 
از راه عقب جماع کند» همچنین در احادیث زیادی از اخته کردن و تبتل نهی فرمود. 

خداوند متعال فرموده است: ساوک حرٿ لحم ۳ سکم از م4 «زان 
شماء زمین زراعتی شما هستند» پس در مزرعدٌ خود بیایید به هر گونه‌ای که خواستید». 

من می گویم: يهود در هیأت مباشرت به تضییق قایل بودند. حالانکه دستور سماوی و جود 
نداشت. انصار و اطرافیان آنان بر روش بهود عمل می کردند» و می گفتند: هرگاه مرد با زنش 
از طرف عقب در قبل» عمل جنسی انجام دهد نوزاد احول به دنیا پدید می‌آید. در رد این 
نظریه» این آیه نازل شد که ه رگاه سوراخ یکی باشد چه از طرف عقب و چه از طرف جلو 
عمل انجام دهید» اشکالی ندارد. زیرا این چیزی است که مصلحت کشوری و دینی وابسته 
به آن نیست. انسان مصلحت ویژه خود را بهتر می‌شناسد» و این از ریزبینی‌های يهود بود لذا 


سزاوار بود که نسخ گردد. 


عزل مکروه است نه حرام: 

رسول خدا #5 از عزل (بیرون کشیدن ذکر به هنگام انزال) سوال گردید فرمود: «ما 
لیم الا تفعلوا ما من نسَمة گانتة لی یم القیاة إلا وهی گابة» «باکی نیست اگر آن 
را انجام ندهید» زیرا هیچ نسمة بودنی تا روز قيامت نیست» مگر این که او خواهد بود». 

من می گویم: رسول خدا 45 در اینجا به کراهیت عزل نه تحریم آن» اشاره نمود سبب در 
اینجا این است که مصلحت‌ها باهم متعارض هستند» پس مصلحت ویژه متعلق به مالکین 
سبایاء این بود که عزل به کار برند» و مصلحت نوعی این است که عزل نشود تا کثرت اولاد 
و قیام نسل تحقق یابد» نظر به مصلحت نوعی از نظر به مصلحت شخصی در عموم احکام 


( توش ۱ ۱۲۲۳۸۰ 
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شرعی و تکوینی» راجح‌تر است» علاوه بر این در عزل آن تغییر خلق الله که در عمل جنسی 
در راه عقب هست» وجود ندارد و همچنین اعراض از تعرض به نسل هم نیست. 

رسول خدا 4 با این قول خویش: «ما عَلَيْكُمْ لا تَفْعَلُوا» هشدار داد که حوادث قبل از 
وجود خارجی» مقدر می‌باشند» و این که هرگاه چیزی مقدر باشد» و در روی زمین برای جز 
سبب ضعیف را بگونه بسط می‌نماید که فایده سبب قوی را بدهد» پس انسان هر گاه به انزال 
نزدیک بگردد» و بخواهد آله تناسل را بیرون بکشد بسا اوقات چند قطره منی» نادانسته از او 
می‌چکد که در تولید بچه کفایت می کند» و همین است راز قول حضرت عمر له که بچه را 


به کسی که اقرار به مس زن کرده بود ملحق فرموده که عزل از این باز نمی‌دارد. 


غیله مکروه است اما حرام نیست: 

رسول خدا ی فرمود: «لقذ همم أن نی عَن ْلة فنظرت فى الروم وفارسَ قدا 
هم ییون أَولاَدَهُمْ فلا ضر أَولدَهُم» «من تصمیم گرفتم که از غیله (عمل جنسی با 
همسر در ایام شیرخوارگی نوزاد) نهی کنم. وقتی دیدم که رومی‌ها و فارسی‌ها این کار را 
کو هر فان فان انس ش و6 وان و مر دا نله لادم سرا فان 
الیل يُذرك ارم فیِعره» که «فرزندان خود را به پنهانی به قتل نرسانید» زیرا عمل غیله 
در سوار» اثر می گذارد و او را از اسب می‌اندازد». 

من می گویم: این اشاره به کراهیت غیله بدون تحریم آنست» سببش این که عمل جنسی با 
زن شیرده» شیر او را فاسد می کند» و آن شیر بچه را ضعیف می کند و این ضعف در ريشه 
مزاج او در نخستین نشو و نمو داخل می گردد» 

رسول خدا ی بیان فرمود که خواست آن را تحریم کنده زیرا به گمان غالب ضرر داشت؛ 
اما وقتی بررسی فرمود. دید که این ضررء کثیر الوقوع نیست. و صلاحیت ندارد که مظن 


مصلحتی باشد تا بتوان آن را مدار تحریم قرار داد» این حدیث یکی از آن دلایلی است که ما 


گمان غالب است که مدار تحریم و کراهیت قرار گیرند. 


علاقه زوجیت باید پنهان باشد: 

رسول خدا ‏ فرمود: «ِد من أَشَرّ لاس عند اللّه نله ال بفضی إلى ارت 
وثفضی له ثم يشر سرّها» «بدترین مردم پیش خدا کسی است که با همسرش همبستر 
باشد» سیس راز او را افشا نماید*, 

من می گویم: چون پرده‌پوشی واجب است» و ابراز نمودن آنچه رویش پرده قرار گرفته» 
عکس موضوع و مخالف با هدف قرار می گیرد» مقتضایش این بود که از آن نهی گردد. و 
نیز اظهار چنین امر دیوانگی و بی‌شرمی است. و اتباع امثال چنین انگیزهاء نفس را وا می‌دارد 
تا رنگ‌های تاریک در آن مجسم گردند. 


حکمت در تحریم عمل جنسی با زن حایض: 

آیین‌هاء در آنچه با زن حایض انجام داده می‌شود باهم مختلف می‌باشند. بعضی مانند 
بهود. متعمق می‌باشند که از مواکله و مضاجعت آن منع می کنند» و بعضی مانند مجوس 
بی تفاوت هستند که عمل جنسی و غیره را با او مجاز می‌دانند» و با آمدن حیض باکی ندارند» 
هریکی از این‌ها در افراط و تفریط می‌باشند» آیین اسلامی راه میانه‌ای را ملاحظه نمود» و آن 
حضرت 4٤‏ فرمود: «اصنعوا بهن کل شيء الا النکاح» که «هر کاری با زن حایض بکنید 
به جز عمل جنسی» و این به خاطر چند معنی است: 

از آنجمله اینکه: عمل جنسی با حایض بویژه بوقت جوش حیض به اتفاق پزشکان مضر 
می‌باشد. از آنجمله اینکه: آمیزش و آلودگی با نجاست عادت فاسدی است که طبع سالم از 
آن نفرت دارد» و مردم به شیاطین نزدیک می‌شوند انجام استنجا نیاز است» زیرا هدف از آن 


ازاله نجاست است» و در انجام عمل جنسی با حایض آلوده‌شدن در نجاست است» و همین 
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و 


است منظور قول خداوند که می‌فرماید: ال هو دی فاعترلوا لیسَاء فى المحیض 4" 
«بگو: آن نجاستی است» پس کناره بگیرید از زنان در هنگام حیض». 

روایات در دواعی پایین‌تر از جماع مختلف می‌باشند. گفته شده که: از شعار خونی بايد 
اجتناب کرده و گفته شده: از ما تحت الازار باید پرهیز نمود» در هردو صورت این سد 
دواعی است. و به کسی که نافرمان شده در حیض به عمل جنسی مرتکب گردد. دستور داده 
شد تا یک دینار یا نصف دیناری صدقه بدهد» اما این دستور اجماعی نیست و راز کفاره را ما 
مکرراً ذ کر کرده ایم. 

حقوق زوجیت 

رابطه زوجیت بز رکترین و مفیدترین رابطه است: 

باید دانست که ارتباطی که در میان زن و مرد وجود دارد از تمام ارتباط‌های خانوادگی؛ 
بز رگتر و مفیدتر و کاملتر می‌باشد؛ زیرا روش» در نزد همه مردم از عرب و عجم» این است 
که زن در استفاده بردن از ارتفاقات به مرد کمک کند» و برای تهیه طعام و غذا و شستشوی 
لباس مسئول قرار گیرد» اموال او را حفظ و اولاد او را پرورش و انتظامات خانه را به عهده 
بگیرد. بنابراین توجه شرایع بیشتر به این است که رابطه زناشویی حتی الامکان استوار بماند؛ 
اهدافش تکمیل گردد» منغص کردن و ابطالش مکروه باشد» و هیچ ارتباطی نیست که تکمیل 
اهدافش بدون برقراری الفت برقرار باشد. و هیچ الفتی نمی‌تواند باشد مگر به چند خصلت 
که زن و مرد باید خود را بر آن‌ها پایبند قرار دهند» مانند مواسات و همدردی» گذشت از 
کوتایی‌های همدیگر و بی‌ادبی‌هاء پرهیز از آنچه سبب کینه و بغض باشد» خوش‌طبعی و 
گشاده‌رویی و امثال آن» پس مقتضای حکمت این است که در این خصلت‌هاباید ترغیب 


نمود. 


(۱)- سور بقره» آیهٌ ۲۲۲. 


استوصوا بالنساء خیر ا: 

رسول خدا ا فرمود: «استؤصوا باللسَاء حيرا نهن خفن من ضلع اعوج فان 
ذَهَبْت ثقیمه کسرتك ورن رکه لَم يرل آغوج» «در حق زنان از من وصیت را بپذیرید که 
نکویی کنید؛ زیرا آنان از دنده کجی خلق شده اند» اگر تو بخواهی که آن را راست کنی او 
را می‌شکنی و اگر بگذاری هميشه کج می‌ماند». من می گویم: منظور این که وصیت مرا 
بپذ پرید و در باره زنان بر آن عمل کنید» بدون تردید در اخلاق آن‌ها کجی و سوء رفتار 
وجود دارد. و آن مانند امر لازمی است. به جای این که چیزی از ماده‌اش ارث می‌برد. این 
که که فان ری ام آهد انت را ار و کو یاک انس ان الا بو رفظ ی 
و اگر برخلاف و خواهش خود چیزی از او دید خشم خود بر آن را فرو بخورد» مگر این که 


از غیرت پسند ید ه» تدا رک جور و امثال آن باشد. 


اشتباهات زن قابل تحمل می‌باشند: 

رسول خدا 5 فرمود: « يُفرك ُوْمنْ ُوْمَة زد گرة منها خلقا زضی منها آخرّ» پعنی» 
«مناسب نیست که مرد مومن از زن ایماندار بغض داشته باشد؛ زیرا اگر یک عادت او ناگوار 
باشد با کی نیست. زیرا عادت دیگری او رضایت بخش خواهد شد». 

من می‌گویم: انسان هرگاه از زنی یک عادت ناگواری مشاهده نمود نباید به طلاق‌دادن او 
مبادرت ورزد؛ زیرا بسا اوقات عادت دیگری در او مشاهده می‌شود که مرد از آن خوشش 
می آید. پس بنابراین» برخورد مناسب را باید از او تحمل نمود. 
حقوق همسر: 

رسول خدا ی فرمود: «اُوا الله فى سای انم أَحذتُْوهنّ بأمان الله واسْتخلائم 
رون يکیمة الله وَلكم عليه ان لا بوطنن فزشکم آحذا تکرهوته فان فعلن. 
روم ضرا غير ميرح وَلهُن لحم ر(قهْن وکسْوََهُنٌ بالمغرُوف» «در باره زنان از 


2 


خدا بترسید» زیرا شما آن‌ها را به امان خدا گرفته اید. و شرمگاه آن‌ها را به کلمه دا حلال 


۴۳۸ حجت الله البالغه 


گردانیده اید» و شما بر آن‌ها حق دارید که کسی را که شما نمی‌پسندید بدون اجازه در خانه 
شما راه ندهند و اگر چنین کردند آن‌ها را بزنید بگونه‌ای که اثر ضرب بر آن‌ها نماند و آنان 


بر شما موافق به عرف نفقه و سکنی دارند». 


معاشرت باهم. موافق به عرف باشد: 
باید دانست که واجب اصلی. معاشرت موافق» به عرف است چنانکه خداوند می‌فرماید: 


وم ورد 


#وعاشروهن بالمغروفی؟"" «جا زنان موافق به عرف زندگی نمایید» رسول خدا 4 آن را 
به نفقه» لباس و خوش برخوردی» تفسیر فرمود» در شرایعی که هستند به وحی هستند 
نمی‌توان جنس رزق و مقدار آن را مشخص کرد زیرا این چنین چیزی نیست که همه اهالی 


روی زمین» بر آن متفق باشند. بنابراین به آن» به صورت مطلق دستور داد. 


ا 


هر گاه مرد زن را به لحافش فرا خواند: 
رسول خدا 4 فرمود: «إذا دعا الرجل ارت 

الماک حتی تصبح» «هر گاه مرد همسرش را به فراش خود فرا خواند» و زن از 7 تمکیه 

انکار ورزید. و او شب را به ناراحتی گذرانید ملایکه تا صبح بر آن زن نفرین می کنند». 


؟ رام هه مره مه سور 
لى فراشه فابّت. فبّات غضباد. لعنتها 


۱ 


من می گویم: چون هدف مورد نظر در نکاح» عفیف‌ماندن مرد است. لازم است این 
مصلحت و هدف تحقق یابد؛ زیرا اصول شرایع بر این است که هرگاه برای چیزی مظنه‌ای 
مقرر کنند. به آنچه وجود مصلحت در مظنه را تحقق می‌بخشد تاکید نمایند. و آن به این 
صورت است که به زن امر شود تا از شوهر تمکین کند؛ زیرا اگر چنین نباشد عفیف‌ماندن 
شوهر متحقق نمی‌شود» پس اگر زن از تمکین انکار ورزد؛ او در رد مصلحتی که خداوند در 
میان بند گان برگزار کرده است تلاش نموده است» پس لعن و نفرین ملایکه متوجه هرکسی 
می‌شود که در از بین‌بردن این مصلحت بکوشد. 


( سور نساء» ۱9 


از انزاب لیر سل ۴۳۹ 


۳۱۳ SS 
ویئها ما‎ e رسول خدا 5 فرمود: «ِن من ال رة مَا‎ 
الي بح الله عر وج فَالْعيرة في الر ية وام اني يَبْعْضهًا ببغضها الله عر وَحَلّ في‎ 
غیر رِیة» «یک گونه غیرتی هست که خداوند آن را دوست می‌دارد» و یکی هست که‎ 
خداوند آن را دوست نمی‌دارد» آن که خداوند آن را دوست می‌دارد آنست که در شک و‎ 

تهمتی باشد. و آن که خداوند آن را نمی‌پسندد آنست که در غیر تهمت باشد». 
من می گویم: در میان بررگزاری مصلحت و سیاست لازم» و میان بدخلقی و ضجر و فشار 
بدون سبب» فرق هست. 
مردان سرپرست زنان هستند: 
خداوند می‌فرماید: «الرجال ة ق فوی سا ا آله هم على بَعّض 
وما فقو ین مه فالصَلحت قیتث خفظت للقیب بما خفظ ال 
و 


لا توا لین سيلا ان له کارت علا كبوا © وان حفر شقاق ہما فاَتوا 


صد 
و و 24 


افو نشوزهری فعظوهرت وآهجروهنّ في المضاجع واضرئوهن فان 


را )۲ ردان ی ونان یس فا ر را که یاو ند پم از آنان ااا درآ 
[برخی] دیگر برتری داده است و [نیز] به سبب آنکه [چیزی] از مالهایشان را بخشیده‌اند. زنان 
و ی و ی 
در غیبت [آنان] حفظ می کنند. و زنانی که نافرمانی آنها را معلوم دارید. [در آغاز] به آنان 
پند دهید و [آن گاه] در خوابگاه‌ها ترکشان کنید و در نهایت اگر باز نیامدند [به آهستگی] 


(۱)- سورۂ نساءء آیة ۳۴- ۳۵. 


آنها را بزنید. آن گاه اگر از شما فرمان بردند» به زیان آنان [برای ستم به آنان] بهانه مجویید. 
خداوند بلند مرتبه بزرگوار است. و اگر از اختلاف میان آن دو با خبر شدید» داوری از 
خویشاوندان مرد و داوری از خویشاوندان زن تعیین کنید» اگر [داوران] خواهند» اصلاح 
[ کنند] خداوند بین آن دو ساز گاری برقرار خواهد کرد. خداوند دانای آ گاه است». 

من می گویم: واجب است که شوهر سرپرست همسرش باشد و او بر زن طبعاً بالا دست 
باشد» زیرا عقل شوهر کاملتر» سیاستش بیشتر» حمایت و دفاع از عار» مستحکم تر است» و به 
اعتبار مال هم بالا دست است. زیرا او نان و لباس زن را تهیه می کند» و مقتضای‌بودن سیاست 
به دست او این است که حق تعزیر و تأدیب زن به هنگام سرکشی هم در دست او باشد» او 
باید با آسان‌ترین روش» پیش برود» نخست به وعظ و پند و نصیحت. باز به نرفتن در لحاف 
او یعنی ترک عمل جنسی با اوء ولی او را از خانه بیرون نراند» در آخر به او بزند اما به 
گونه‌ای که آثار ضرب بر او نماند» یعنی ضرب شدید نباشد. 


معالجه اختلاف خانوادکی: 

پس اگر اختلاف شدید شد و هریکی از نشوز و ظلم دیگری شکایت داشت» راهی برای 
قطع نزاع بدون تعیین دو حکم وجود ندارد» یک گم از خانواده مرد و دیگری از خانواده 
زن که به اعتبار نفقه و غیره حسب مصلحت و صوابدید خویش قضاوت کنند. زیرا اقامه بینه 
بر آنچه در میان زن و مرد جریان دارد ممتنع است» پس سزاوارتر از این نیست که اختیار به 
دست نزدیکترین و مشفقترین مردم به آن‌ها داده شود. 
پدید آوردن فساد در میان زن و مرد حرام است: 
رسول خدا ‏ فرمود: «ليْس ما من خبّب افرةً علی رَؤجها و عَبْدّا علی سَيّدِوِ» 


«نیست از ما کسی همسر را بر شوهر یا برده را بر آقایش» بشوراند و فریب دهد». 


من می گویم: یکی از اسباب فساد تدبیر منزل این است که کسی زنی یا غلامی را فریب 
دهد این یک گونه تلاش در از هم پاشیدن این نظم و منافی به مصلحتی است که استوار 
نگهداشتن آن واجب است. 


برقراری عدالت در میان همسران: 

بايد دانست که چند خصلت از باب فساد تدبیر منزل در ميان مردم رواج دارد لذا لازم 
شد که شرع به آن‌ها برخورد نماید و آن‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهد. 

از آنجمله اینکه: چند زن در ازدواج یک مرد باشند» پس بعضی را بر بعضی در قسم» و 
و ی 
تا یا اس 


۵ صد 


2 یوم ت م2 و ۳1 
ڪل الیل فََدَرُوهَا کالمعلق وان تصلحواً وتقواً فر“ الله ٤ن‏ غفورا رحیما 
© «ه رگز نمی‌توانید عدالت برگزار کنید در میان زنان» هرچند بخواهید» پس به یک 
طرف کلاً مایل نباشید که آن دیگر را آویزان (معلقه) قرار دهید» و اگر صلح و آشتی نمایید 
و تقوی گزینید» پس خداوند بخشاینده و مهربان است». 

رسول خدا 4 فرمود: «إِذا گان عند الرَجْل امُرَأتانِ فلج یَعدل بَهُما جاء یوم الْقَيامَة 
وَشْقَهٌ سَاقط» «هر گاه پیش مردی دو زن باشد و عدالت بررگزار نکند» روز قیامت در حالی 
می آید که یک شق او ساقط است». من می گویم: قبلاً ما بیان کردیم که مجازات به صورت 
عمل ظاهر می گردد. 
حرام است بر اولیاء که زنان را از ازدواج باز دارند: 

از آنجمله اینکه: سرپرستان» زن را از کفو که در ازدواجش رغبت داشته باشد» بنابه انگیزه 


نفسانی از قبیل بغض» خشم و غیره باز دارند» و در این چنان مفسده‌ای وجود دارد که بر 


( سوم تسام ۲۹ 


زو حجت الله البالغه 


کی ا تسناد ناویل اف | هدر تارل فرموها وا طقَملیْسَاء فبلفن جهن فلا 
و ٤‏ 


تعضلوهی آن یُیکخن ارو «مرگاه زنان را طلاق دادید و عدت‌شان به پایان رس 


آنان را از اینکه به شوهران‌شان ازدواج نمایند باز ندارید». 


زنان بتیم مال‌دار به خاطر مال‌شان ازدواج می گردند: 
از آنجمله اینکه: کسی به زن یتیمی که در پرورشش می‌بود» در صورتی که مال و جمالی 
می‌داشت» ازدواج می کرد اما حقوق او را آنجنان که حقوق زنی که سرپرست و پدر داشته 


باشد ادا نمی‌نمود و اگر مال و جمالی نمی‌داشت شت به او ازدواج نمی کرد. خداوند در این ن باره 


ی ورن خن ال تقسطواً فی لیم فانکخوا ما طاب لکم ین التساء مت 
وت وَرْبَعَ فان قنز ال لمح و نا ملکت منم «اگر ترس دارید 
که در باره زنان یتیم به انصاف رفتار نمی کنید» پس با هر زنی که خوش تان آمد» ازدواج 
کنید. چه دو» و چه سه» و چه چهار» اگر ترس دارید که عدالت برقرار نمی کنید» با یک زن 
ازدواج کنید یا از کنیزتان استفاده نمایید». پس اگر کسی از ازدواج با زن یتیم احساس خطر 
می کند یا از ازدواج به چند زن خطر دارد. او از ازدواج نهی گردیده است. 


2 وچ 
ةا 


اگر کسی با زن دوم ازدواج نمود. پیش او بماند سپس به عدالت بیردازد: 
سنت این است که هر گاه کسی به زن دوشیزه‌ای ازدواج نماید تا هفت روز پیش او بماند 


بعد از آن دوباره عدالت را رعایت کند و اگر با بیوه زنی ازدواج می کند پیش او تا سه روز 


بماند سپس به قسم بپردازد. 


(۱)- سور شرف آیة ۲۳۲. 


ای ۳ 


از انزاب لیر سل ۴۴۳ 


من می گویم: فلسفه در اب ین باره این است که جایز نیست که در این موضوع تضییق نموده 
ژبرا اکفر افراد بشر وان آنرا ندارئده جاک خداوند می‌فرماید: و و تشتطیعوا آن 
د ا و ره عم و و 
تلو بين النساء ولو حرصم 

خداوند هشدار داد که وقتی اقامه عدل صریح ممکن نیست واجب است که حکم بر 
ت رک جور صریح دایر گردد پس وقتی مردی به زنی رغبت پیدا کرد و از زیبایی آن زن 
خوشش آمد. و جمالش در قلب او جای گرفت و رغبت کاملی به او پیدا کرد نباید از او 
کلاً بازداشته شود؛ زیرا مانند مکلف قراردادن به کار ناممکنی است. لذا برای ترجیح مرد 
حدی مقرر گردید. تا با افزایش از آن در ظلم واقع نشود. 

و نیز مصلحت معتبر بر این است که به زن تازه ازدواج» احترامی قایل شد. و دل او را باید 
به دست آورد» و این به دست نمی‌آید مگر این که او تا حدی ترجیح داده شود» و همین 
است اشاره قول رسول خدا #۶ که به حضرت ام سلمه فرمود: «لَیْسنَ لك غلّی هك هَوَان 
زد فش تفت که داوم ل کا ات کت ات ۱۵ کر قوس تاه سفن نو ایک 
هفته خواهم ماند». اما شکستن دل قدیم به این معالجه می‌شود که این سنت به اضافه نشستن 
پیش زن جدید از قدیم الأیام جریان دارد؛ زیرا وقتی روش به چیزی جریان داشته باشد. و 
هدف از آن ایذا رسانی به کسی نباشد» و آن حکم مختص به کسی نباشد. وقوعش آسان 
خواهد شد چنانکه قول خداوندی: ذلك ادن آن تقر اعیچن ولا زر ویصت بَا 
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ا 9 «این رخصت نزدیکتر است به آنکه دید گانشان روشن گردد و اندوه 


نخورند و همگیشان به آنچه به آنان دهی» خشنود گردند» به آن اشاره دارد. 


(۱)- سورۀ سا 2 ۱۲۹. 


(۲)- سور احزاب یه ۵۱ 


۱۴ حجت اله البالغه 


حضرت 4 قرار گرفت» رغبت در زن دوشیزه کاملتر است» و نیاز به تألیف قلبش بیشتر» پس 


o. * e ‌‏ ۰ 2 ۰ 
مقدار توقف پیش او به هفت روز مفعرر گردید. و برای بیوه رن سه رور. 


رسول خدا ۶ هر گاه می خواست به سغر برود قرعه می‌انداخت: 

رسول خدا ی در میان ازواج مطهرات قسم ب رگزار می کرد و ه رگاه می‌خواست به 
سفری تشریف ببرد در میان آن‌ها قرعه می‌انداخت. 

من می گویم: این به خاطر برطرف کردن کینه سینه بود. ظاهر این است که این روش از 
آن حضرت 4 یک گونه تبرع و احسان بود نه به اعتبار وجوب؛ زیرا خدا می‌فرماید: # 
ترچ من تام من وکر ليك من ھا «می‌توانی] هر کس از آنان را که 
می‌خواهی باز پس داری و هر که را که می‌خواهی نزد خود جای دهی» 

در باره وجوب قسم در حق دیگران غیر از رسول خدا 4 محل تأمل و اجتهاد است» اما 
جمهور فقها آن را واجب قرار داده اند» البته در باره قرعه‌اندازی اختلاف وجود دارد. 


من می گویم: قول رسول خدا ل «فْلَم یَعْدل» مجمل می‌باشد؛ زیرا معلوم نست که 


2 
عم صد و ر لاہ 
۳ 


کدام عدل مراد او می‌باشد» و قول خداوند: #فتَدروها کالمَعَلقة4" «آن دیگر را آویزان 


(معلقه) قرار دهید» بیانگر این است که مراد از آن نفی جور فاحش و نادیده گرفتن وضع او به 


کلی و بد برخرد کردن با اوست. 


هرگاه کنیزی آزاد گردد در باقی‌ماندن پیش شوهر اختیار دارد: 
بریره آزاد گردید» و شوهرش عبدی بود» رسول خدا ل به او اختیار داد» پس او به جای 


شوهر نفس خود را اختبار نمود. 


()- سور احزاب یه ۵۱ 


(۲)- سورۀ ای ۱۲۸ 


من می گویم: سبب این اختیاردادن به کنیز این است که فراش قرار گرفتن زن آزاد برای 
غلام عاری است برای زن» پس واجب است که این عار از او دفع گردد مگر این که خودش 
به آن راضی باشد و نیز تا زمانی که کنیز در تحت تصرف مولاست رضایت او رضایتی 
محسوب نمی‌شود. حالانکه عقد نکاح به رضایت طرفین بسته می‌شود. پس وقتی که اکنون 
اختیار به دست خود او قرار گرفت» واجب است که رضایت او ملاحظه شود. 

در یک روایت آمده است: «نْ فرتك فلاً یار للی» که «اگر شوهر به تو نزدیکك شد 
اختیاری برای تو باقی نخواهد ماند»؛ زیرا لازم است حلّی مقرر شود تا با آن اختیار پایان 
یابد» و اگر نه هميشه در طول عمر برای اختیار باقی می‌ماند» و این برعکس موضوع نکاح 
است» اختیارنمودن شوهر به کلام نمی‌تواند حدی باشد که به آن منتهی گردد» زیرا او بسا 
اوقات با افراد خانواده‌اش مشورت می کند» و روی این امر بدفعات در دل خود فکر می کند و 
بسا اوقات در این هنگام صیغةٌ اختیار ناخواسته بر زبانش جاری می گردد اگرچه تصمیم آن را 
نداشته باشد» و در مجبو رکردن او که چنین کلامی را به زبان برانده حرج وجود دارد؛ پس 
سزاوارتر از قربان چیز دیگری نیست. زیرا فایده ملک نکاح» قربان است» و هدف از نکاح 
همین است و به همین تکمیل می گردد واله أعلم. 


بحث طلاق 


مبغو ض ترین حلال پیش خداوند طلاق است: 

رسول خدا 5 فرمود: «َیْمَ امراق شالت روَجَهَا طلاقّا من عير باس فَحَرَامٌ عَلَبَهّا رائحة 
الْجَنَة» «هر زنی که بدون ضرورت از شوهرش طلاق بخواهد؛ بوی جنت بر او حرام 
ناش رو بت هروه «َبْفَض الحخلال ای الله الطّاق» «مبغوض ترین حلال پیش 
خداوند طلاق می‌باشد». 

بايد دانست که به کثرت طلاق‌دادن و جریان رسم با بی‌توجهی به طلاق. مفاسد زیادی به 


دنبال خواهد داشت. زیرا گروهی از مردم به گونه‌ای است که تابع شهوت فرج هستند» و به 
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اقامه تدبیر منزل و همکاری و تعاون در ارتفاقات و تحصین فرج» توجهی ندارند» هدف آن‌ها 
تنها لذت‌بردن از زن‌ها و چشیدن لذت هر زنی جداست. پس این چیز آن‌ها را وا می‌دارد که 
زیاد طلاق داده به کثرت ازدواج نماینده پس در آنچه به لذت نفس برمی گردد» بین آن‌ها و 
زانیان فرقی وجود ندارد» به جز این که آنان سنت نکاح را به جا آورده به سیاست مدینه 
موافق هستند» و زانیان از آن محروم می‌باشند رسول خدا ی در این باره می‌فرماید: «لعن الله 
الذؤاقين والذوژاقات» «لعنت کند خداوند مردان و زنان چشنده را (که در نکاح و طلاق از 
سرعث کار می گیرند)». 

و نیز در جریان رسم به این امر» موظف قراردادن نفس بر همکاری دایم یا شبه دایم از بین 
می‌رود» و نزدیک است که اگر این در باز گردد» با کوچکترین نفس تنگی که برای مرد یا 
زن در امور پیش پا افتاده» اتفاق بیفتد به افتراق کشانده شوند» این کجا و تحمل سنگینی‌های 
هم‌نشینی باهم و اجماع بر ادامه‌دادن این نظم کجاست. 

و نیز معتادشدن زن‌ها به اين» و بی‌توجهی مردم به آن و عدم حزن و اندوه ایشان بر آن 
دروازه وقاحت و بی‌شرمی را باز می کند» و هیچیکی ضرر آن دیگر را ضرر خویش 
نمی‌پندارد» بلکه هریکی نسبت به آن دیگری خیانت می کند و با در نظرگرفتن افتراق در فکر 
خویش قرار می گیرد» و در این چنان مفاسدی وجود دارد که بر کسی پنهان نیستند» ولی با 
این امکان ندارد این در مسدود گردد؛ و مردم در تنگنا قرار گیرند» زیرا بسا اوقات زن و مرد 
بنابر سوء اخلاق» دوختن چشم به دیگری یا تنگی معیشت يا احمقی و مانند آن» نافرمان 
می‌شوند» پس ادامه‌دادن به این روش با وجود این بلای عظیم حرجی برای آن‌ها قرار 
می گیرد. 
قلم از خوابیده. کود کت و دبوانه برداشته شده است: 

رسول خدا #5 فرمود: «رفع القلم عن تلانة: عَنِ النائم ختی یَسْتَیقَظٌ وَعَنِ ا سبي 
حَتی يبلغ وعن المَعَنوه حتی يَعقل» «قلم از سه کس برداشته شده: از خواب رفته تا بیدار 
باشد» و از کو دک تا به بلوغ برسد و از دیوانه تا هوشیار و عاقل قرار گیرد». 


من می گویم: رازش این که مبنای جواز طلاق بلکه سایر عقود بر مصالحی است که 
متقاضی این عفود می‌باشند. خوابیده» کودک و دیوانه از آشنایی به این مصالح بدور 


طلاق مکره: 

رسول خدا یل فرمود: «لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق» که «در اغلاق (ا کراه) طلاقی 
وجود ندارد» معنی اغلاق اکراه است. بايد دانست که سبب. در هدر طلاق مکره. دو چیز 
می‌باشد: 

یکی این که مکره به قوع طلاق راضی نیست. مصلحت خانواد گی آن را نمی‌خواهد؛ 
بلکه آن فقط به اتفاق پیش آمدی اتفاق افتاده است که از آن راه و چاره‌ای نداشته است» 
پس او مانند خوابیده قرار می گیرد. 

دوم اینکه: اگر طلاق او معتبر قرار گیرد» این راهی برای گشادن دروازة اکراه می‌باشد؛ 
پس بسا اوقات مردمان جابر و ظالم ضعیفان را می‌ربایند» و به شمشیر و تیر آن‌ها را ترسانده بر 
ايقاع طلاق مجبورشان می کنند» زیرا چشم را بر زنان‌شان دوخته اند پس اگر این توقع آن‌ها 
را با خاک یکسان قرار داده خایب و خاسرش بگردانی هدف او را برعکس قرار بدهیم» این 
سبب قرار می گیرد که اینگونه ظلم و ستم از مردم برچیده بشود» و به وسیله اکراه بر هم دیگر 
ظلم و ستم نکننده آنچنانکه ما در باره قول رسول خدا ک4 ذکر کردیم که «لْالْ لا یَرِث» 
که «قاتل از مقتول ارث نمی‌برد». 
طلاق قبل از نکاح وجود ندارد: 

رسول خدا ی فرمود: رل طلاق فیمّا 8 يَمُْلِكٌ» «طلاقی در آنچه در ملک نیامده است 
نیست»» و نیز فرمود: «لاً طلاق قبل التگاح» که «قبل از نکاح طلاقی نیست». 

من می گویم: به ظاهر این» عام و شامل طلاق منجز و معلق به نکاح و غیره است» سببش 
این که طلاق وابسته به مصلحت است و قبل از این که زن در ملک شوهر قرار بگیرد و 
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سیرت او را بییند» مصلحتی متمثل نمی‌باشد» پس طلاق‌دادن آن پیش از این مانند آنست که 
مسافری در بیابان يا جنگجو در میدان جنگ نیت اقامت بکند که دلابل حال» آن‌هارا 


تکذیب می‌نمایده اهل جاهلیت تا هر وقت می خواستند طلاق می‌دادند و رجوع می کردند و 
این ضروهایی دارد که بر کسی مخفی نمی‌باشند: بثابراین» آینه تازل گردید: الاق 
مرّتان؟ " معنایش این که طلاقی که پشت سرش رجوع باشد تا دو بار است» پس اگر به او 


طلاق سوم را داده پس زن برای او بعد از این حلال نمی‌باشد» مگر این که به شوهر دیگری 


ازدواج کند» سنت. چشیدنی عسیله را به نکاح» ملحق قرار داده است. 


فلسفه این که طلاق سه قرار داده شد: 

فلسفه این که طلاق‌ها بیش از سه قرار نگرفتند» این است که عدد سه نخستین حد کثرت 
است» و نیز باید او قدری بیندیشد. و بسیاری مردم چنین هستند که مصلحت نعمت را 
نمی‌دانند» مگر این که به فقدان آن» مبتلا گردند» اصل تجربه یکی است که آن را دو به پایه 
تکمیل می‌رساند اما اشتراط نکاح بعد از طلاق سوم به خاطر تحقیق معنی تحدید و به 
پایان‌رسیدن است؛ زیرا اگر بدون در میان آمدن نکاحی دیگر» رجوع زن جایز قرار گیرد؛ 
این به منزله رجوع مرد می‌باشد» زیرا نکاح با زن مطلقه هم یک نوع رجوع می‌باشد و تا زن 
در خانة مرد و تحت تصرف او و بین اقارب و خویشاوندان باشد» امکان دارد بر رأی او غالب 
آیند. و مجبور شود تا به آنچه خوبی آن را برای او بیان کنند» تن در دهد و راضی گردد اما 
هرگاه از آنان جدا بشود» و گرمی و سردی را بچشد» سپس به آن راضی باشد آن رضایت 
حقیقی و واقعی می‌باشد» و نیز در اين» چشانیدن فقد و سزادادن بر اتباع خواهش نفسانی 
است که بدون ضرورت و مصلحت مهم به چنین کاری مرتکب شده است. و نیز در این؛ 
تعظیم‌دادن به زنانی است که به سه طلاق مطلقه گردیده اند» تا به سوی آن‌ها کسی مبادرت 


(۱)- سور بقره» ۱۲۱۹۸۵ 


از انزاب لیر سل ۴۳۴۹ 


نورزد» مگر این که نفس خود را بر ترک امید از آن‌ها موظف بگرداند» ذلت و خواری را 


قبول نماید. 


رجوع به سوی مطلقة ثلاث نیست مگر بعد از ازدواج با شوهر دیگر: 
رسول خدا ب به زن رفاعة وقتی که او را به سه طلاق» طلاق داد و او به شوهری دیگر 


» 4 


ازدواج نمود» فرمود: «أتريدِینَ اَن تزجعی ا رفاعة؟ قَالَّتْ: نع قال: 9 حتی تدوقی 
غُسیْلتَه یوق عُسَیلقك» «آیا می‌خواهی ب رگردی پیش رفاعه؟ گفت: آری» فرمود: خیس 
تا این که بچشد او تو راء و بجشی تو او را». 

من می گویم: جز این نیست که چشیدن را شرط تمام‌شدن نکاح قرار داد؛ تا معنی 
تحدیدی که بر آن‌ها مقرر شده بود تحقق یابد» زیرا اگر این نباشد» مرد به اجرای صیغه نکاح 
به زبان دنبال حیله می‌رود سپس در مجلس اقدام به طلاق می کند» و این نقض فایده تحدید 


است. 


محلل و محلل له» هردو معلون می‌باشند: 

رسول خدا ی محلل و محلل له را لعنت فرمود» من می‌گویم: وقتی که بعضی مردم فقط 
به خاطر تحلیل» نکاح می کردند» بدون از این که هدف از نکاح کمک گرفتن از زن در 
معیشت باشد» و بدینگونه نکاح» مصلحت مقصودی برآورده نمی‌شود» علاوه بر اين» در این 
نکاح وقاحت و فر و گذاشت غیرت و تسریح ازدحام بر موطوءه هست. بدون از این که در 
آن همکاری و معاونت باشد. بنابراین از آن نهی گردید. 

حضرت عبدالله بن عمر یذ همسر خود را در حال حیض طلاق داد و آن برای آن 
حضرت # ذکر گردید» روی آن خشم رفت و فرمود: «ليراجغهاء ثم که ختی 


به او رجوع کند» سپس او را نگهدارد تا پاک بشوده باز حیضش بیاید و پاک بشود» پس اگر 
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مصلحت دید که او را طلاق بدهد. باید او را در حال پاکی» پیش از دست‌زدن» طلاق 
بدهد ». 

من می گویم: گاهی مرد به زن طبعاً بغض می‌ورزد» و زن نمی‌تواند» از او اطاعت کند» 
مانند این که در حال حیض قرار دارد» و در وضع نامناسبی می‌باشد» و گاهی بنابر مصلحتی با 
او بغض می‌ورزد که عقل سلیم به برگزاری آن مصلحت. قضاوت می کند. با وجودی که 
رغبت طبعی وجود دارد؛ این بغض قابل اتباع است. بیشتر پشیمانی در صورت اول است که 
در آن تراجع واقع می‌شود. و این داعیۀ است که تهذیب نفس بر اهمال و ترك اتباعش 
متوقف می‌باشد» و گاهی این دو امر بر اکثر مردم مشتبه می‌باشند» پس لازم است که حدی 
مقرر گردد. تا به وسیله آن فرق متحقق شود» پس پاکی زگی مظنهٌ رغبت طبیعی قرار داده شد» 
و حیض مظن نفرت طبیعی قرار گرفت اقدام به طلاق با وجود رغبت طبیعی مبتنی بر 
مصلحت عقلی است. و باقی‌ماندن تا مدت طولانی بر این وضع با وجود تغییر احوال از حیض 
به طهر» از رثائة به زینت و زیبایی؛ و از انقباض و گرفتگی به انبساط و خوش‌روئی مظنه‌ی 
عقل صریح اند و تدبیر ویژه‌ای است. بنابراین» ایقاع طلاق در حال حیض مکروه قرار گرفت؛ 
و دستور به مراجعه داده شد تا حبض جدیدی در میان بیاید. 

و نیز اگر او را در حال حیض طلاق بدهد. پس اگر این حیض در عدت به حساب بیاید» 
مدت عدت ناقص می‌باشد. و اگر محسوب نگردد زن بنابر طول عدت ضرر می‌یابد برابر 
است که مراد از قروء اطهار باشد یا حیض» پس در هر یکی حد مقر الهی که در کتاب 
محکم او به سه قرء آمده است می‌شکند. 


فلسفه این که ابقاع طلاق در طهر مقرر گردبد: 
جز این نیست که دستور رسید تا طلاق در طهر قبل از مسیس قرار گیرد؛ آن به خاطر دو 
معنی است: 
یکی: بقاء رغبت طبیعی در زن» زیرا با عمل جنسی شدت رغبت کاسته می‌شود. 
دوم: به خاطر آن که این از اشتباه نسب‌ها بدور است. 


و جز این نیست که خداوند در هنگام وقوع طلاق به مقر رکردن دو گواه دستور داده 
است. آن هم به خاطر دو معنی است: 

یکی: به خاطر اهمیت‌دادن به امر فروج» تا برقراری نظم تدبیر منزل و از هم پاشیدن آن 
هرد در چشم دید مردم قرار گیرند. 

دوم این که انساب مشتبه قرار نگیرند» و زن و مرد باهم توافق ننموده امر طلاق را رها 
ننمایند» والله أعلم. 


مکروه است که هر سه طلاق در بک طهر واقع گردند: 

و نیز مکروه است واقع کردن هرسه طلاق در یک طهر؛ زیرا در این حکمت مراعات 
شده در شرع» جهت فراق زن» رها می گردد» زیرا این مراعات شد» تا که مفرط بتواند 
تدار کف و جبران کد و نیز اینگونه تضتیق برای خود شوه اشت که خود رآ در معرضن 
ندامت و پشیمانی قرار می‌دهد. اما دادن سه طلاق در سه طهر اگرچه خود را در تنگنا 
قراردادن و مظنه ندامت و پشیمانی است. اما نسبت به صورت اول سبکتر است چرا که 
فرصتی برای فکر و اندیشه و ت تغییر احوال هست. بسیاری از مردم هستند که مصلحت آن‌ها در 


خلع» ظهار لعان و ايلاء 


خلع با وجود این که در آن شناعتی وجود دارد. مشروع است: 
بايد دانست که در خلع یک گونه شناعت وجود دارد» زیرا مالی که مرد به زن داده است؛ 


م2 هه رو 


در برابر استفاده از زن بوده است» چنانکه خداوند می‌فرماید: #وکیف تأخذوتة, وقد ت 


بعضڪم ال عض وأخذرت میگم یه یم غلیظا ر4" و نه می گیرید مال را 
در حالی که شما باهم رسیده اید و از شما پیمان محکمی گرفته اند». 


(۱)- سور نساء» يه .۲١‏ 
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رسول خدا و همين معنی را در لعان در نظر گرفته فرمود: «إِن صَدَقت عَلَيهَا فهو بما 
استخځللت من فرجها» که «اگر علیه او راست می گویی پس این مال در عوض آنست که 
تو فرج او را برای خود حلال درآوردی». اما با وجود این» گاهی برای عمل بر آن» نیاز پدید 
می‌آید» و همی اشت منظور قول خداوند: فا جتاحَ عَل عَلهْمَا فیا أفعَدّت به 6 «در 
آنچه زن عوض خویش [به شوهر] دهد بر آن دو گناهی نیست» 
ظهار: 

اهل جاهلیت زنان را بر خود حرام قرار داده آن‌ها را مانند ظهر مادر» می کردند» سپس به 
آن‌ها هیچ وقت نزدیکی نمی کردند. و در این چنان مفسده‌ای هست که بر کسی مخفی 
نیست» پس آن زن نه مورد پسند بود تا بتواند از شوهر استفاده تما بت چنانکه زنان دیگر از 
شوهران خویش استفاده می‌برند» و نه بیوه است که اختیارش به دست خودش باشد» پس 
وقتی این واقعه در زمان آن حضرت #5 به وقوع پیوست. و در این باره استفتا گردید. خداوند 

اه مه مس ML‏ هر مسر مت سم( 1 شا و 
این آیه را نازل فرمود: #قد سم ال قول آلتی ندلگ نی رَوّجها4" الى قوله: #عَذَابٌ 


لم 66 ". جه راستی خداوند سخن زنی را که درباره همسرش با تو گفتگو می کرد 


فلسفه‌اش این که خداوند» این قول آن‌ها را به کلی نادیده و ببهوده قرار نداد زیرا آن 
چیزی بود که خود او بر خود لازم قرار داده بود. و قول او را در آن مانند بقیه قسم‌ها مورد 
تأکید قرار داد» لذا خداوند آن را ابدی قرار نداد آنطور که اهل جاهلیت همیشگی قرار 


می‌دادند تا حرج و تنگنا برطرف گردد بلکه آن را تا موقع ادای کفاره موقت قرار داد زیرا 


(۱)-سوره بقره» به ۲۲۹ 
(۲)- سور مجادله» آیةٌ . 


(۳)- سورهة مجادله» آیةٌ ۴ 


کفاره به این خاطر مشروع قرار گرفته است که گناه‌ها را دفع نموده تنگنای را که مکلف در 
سینه‌اش احساس می کند به پایان برساند. 

اما نادرست این قول» از آنجاست که همسر مادر حقیقی او نیست. و نه در ميان او و مادر 
شباهت و مجاورتی وجود دارد. تا اطلاق اسم یکی بر دیگری صحیح قرار بگیرد» تا آن به 
جای انشای خبر قرار بگیرد بلکه آن عقد مضری است که با مصلحت وفق نمی‌خورد و نه از 
آن احکامی است که خداوند در شرایم» وحی فرموده باشد و نه از آن‌هاست که مجتهدین 
صاحب رأی آن را در گوشه و کنار روی زمین استنباط کرده باشند اگر انشاء است. اما 
منکر بودنش از آنجاست که ظلم و ستمی است و تنگنای است بر کسی که با اوه به احسان 


دستور شده است. 


حکمت در تشدید کفاره: 

جز این نیست که کفاره: آزاد کردن برده» یا طعام‌دادن شصت مسکین» یا روزه گرفتن دو 
ماه پشت سرهم قرار داده شد» زیرا هدف از کفاره این است که در جلو چشم مکلف» چنین 
چیزی باشد که او را از ارتکاب از این کار باز بدارد و بترسد که اگر مرتکب این کار شدم» 
چنین غرامت سنگینی بر من لازم قرار می گیرد» و به جز این» ممکن نیست که طاعت سنگینی 
بر او عاید شود تا بر نفس غالب آید. و آن یا بذل مال زیادی می‌باشد که به آن بخل 


می‌ورزید» یا با تحمل گرسنگی و تشنگی فوق العاده‌ای باشد. 
ایلاء: 
س روو ر ت و و و 2 
#للذین يؤلون من نسایهم تربص أرَبعة اسر 4 . «برای آنان که سو گند می‌خورند با 


زنان خویش آمیزش نکد انتظار چهار ماه [مقرر] است» 


(۱)- سور بقره» ]۸ ۲۲۶. 
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بايد دانست که اهل جاهلیت قسم می‌خوردند که هیچ وقت. یا تا مدت طولانی با 


همسران» عمل جنسی انجام ندهند. در این ظلم و ضرر زیادی وجود داشت. پس خداوند 
داوری می‌فرمود که تا چهار ماه انتظار بکشند. 
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خداوند می‌فرماید: ##فان فاء و فا ن لَه فور رحد ج4" " که «از قسم خود بر گشتند 
خداوند بخشاینده و مهربان است». 

علماء در باره فیء» (بر گشت) اختلاف دارند؛ بعض گفته که: مولی (قسم‌خورنده) بعد از 

شت چهار ماه باز داشته می‌شود سپس تحت فشار قرار می گیرد که یا بر تسریح 
بالاحسان عمل کند يا به امساک بالمعروف بعضی گفته که: با گذشت چهار ماه طلاق واقع 
می‌شود» و نیازی به بازداشت نیست. فلسفه در تعیین این مدت چهار ماه» این است که این 
مدتی است که نفس در آن» به عمل جنسی بیقرار می‌باشد. و به ت رک آن در صورت 
سالم‌بودن» ضرر می یابد» و نیز این مدت» یک سوم سال است» یک سوم چنین چیزی است 
که به کمتر از نصف. به آن حد بندی می‌شود. و نصف مدت زیادی به حساب میآید. 
لعان: 

خداوند می‌فرماید: این یرون روجهم ول یکن شم ید62 «کسانی که بر 
همسران خود تهمت وارد می کنند و گواه نداشته باشند..». 

حدیث عویمر عجلانی و هلال بن اميه مستفیض می‌باشد. 

باید د انست که هرگاه یکی از اهل جاهلیت بر همسرش تهمتی وارد می کرد و د رگیری 
و اختلاف بین همدیگر پدید می آمد» به کاهنان روی می آوردند چنانکه در داستان هند بنت 
عتبه آمده است» پس وقتی که اسلام آمد. از | ین که به آنان فرصت مراجعه به کاهنان را 


بدهد» امتناع ورزید زیرا مبنای ی بین ابراهیمی بر ترک و رهاکردن آن بوده و نیز مراجعه به 


(۱)- سور بقره» آ یه ۲۲۶ 


(۲)- سور نور» آي ۶ 


آن‌ها بدون از این که صدق و کذبش مشخص گردد. ضرر بزرگی در بر داشت. و این نیز 
ممتنع است که شوهر برآوردن چهارگواه مکلف گردد. و اگر نه بر او حد قذف وارد 
گردد» زیرا عمل زنا در خلوت و تنهایی انجام می گیرد» شوهر می‌داند که در خانه‌اش چه 
گذشته است. و علایمی پیش او قایم می گردد که دیگران به آن‌هاه پی نمی‌برند» ممکن 
نیست شوهر مانند ساير مردم قرار گرفته مورد ضرب حد بشود؛ زیرا او شرعاً و عقلا 
ماموزیتدارد که ناموس ویر وشن ودرا از نک و غار خط کید طا غبرت دارداز 
این که کسی بر آنچه در عصمت اوست. مزاحم باشد» شوهر سزاوار است که شک و گمان 
را برطرف سازد» و به وسیله او شرمگاه زن محفوظ قرار گیرد» پس اگر شوهر در 
مواخذه کردن زن بر کاری» مانند بقیه مردم قرار بگیرد» امان برچیده می‌شود؛ مصلحت به 
فساد تبدیل می گردد. 

گاهی آن حضرت #5 با وقوع چنین واقعه‌ای» متردد می‌شد و نمی توانست با توجه به این 
معارضات» قضاوت کند» و گاهی دیگر از قواعد کلی نازل شده» حکم آن را استنباط فرمود 
و می گفت: «البينة أو حداً في ظهرك..» تا جایی که شخص گوینده که می گوید: قسم به 
ذاتی که تو را به حق مبعوث فرموده که من راستگویم» و خداوند چنین چیزی که پشت مرا 
از حد تبرثه بکند نازل خواهد فرمود» خداوند آیه لعان را نازل فرمود. 

در اصل لعان عبارت از چند قسم م ‏ کد است که شوهر را از حد قذف تبرئه می کند» 
ملوث بودن زن را ثابت نموده او را به حبس می‌رساند و تحت فشارش قرار می‌دهد» پس اگر 
شوهر از قسم‌خوردن انکار ورزد» به او حد قذف زده می‌شود. و نیز چند قسم م کد از طرف 
زن هستند که او را تبرئه می کنند. پس اگر زن از قسم‌خوردن انکار نماید حد زنا بر او اجرا 
می گر دد. 

خلاصه این که در جایی که گواه و شاهد نباشد» و معامله همچنین نیست که فر وگذاشت 
بشود و ناشنیده قرار داده شود بهترین راهش همین است که قسم‌های م کدی به موقع اجرا 
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گردد» و این روش هم از قدیم الأیام جاری است که زن به پیش این شوهر گاهی با زگشت 
نکند» زیرا زن و شوهر بعد از درگیری باهم داشتند» کینه و بغض در دل‌هایشان جای گرفت 
و شوهر زن را در جامعه» بدنام و رسوا کرد نمی توانند باهم توافق داشته باشند» و باهم 
دوستی و الفت برقرار نمایند» حالانکه نکاح به خاطر مصالحی که بر دوستی و موافقت مبتنی 


می‌باشد» مشروع گردیده است» و نیز این زجر و توبیخی است برای هر دو تا بر چنین معامله 


اقدام ننمایند. 
عدت 
حکمت در تقرر عدت: 
خداوند می‌فرماید: برض بای لَه روء ولا يل هی آن 
١‏ من ما الق زا مهن ان کمن نالیم آل خر بل اح حَق بردهن نی 


ووقد زر 
لو 


ذلك إن أرادوًَ اصکا" وشن مثل ای علمنْ بالمروب وللزجال علیین درجة و الله 


عریز خکم 4...2 .«و زنان طلاق داده شده باید خودشان را تا سه حیض [یا پاکی] چشم 
به راه دارند و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارند. نهان داشتن آنچه خداوند در 
رحمهایشان آفریده است» برای آنها روا نیست. شوهرانشان- اگر خواهان آشتی هستند- در 
این [مدت] به با زگرداندنشان [به نکاح خود] سزاوارترند و زنان از همچون حقی که 
[شوهران] به طور شایسته بر آنان دارند» بر خور دارند و مردان بر آنان [به مرتبتی] برتری 
دارند و خداوند پیروزمند فرزانه است» 

باید دانست که عدت از مسایل مشهور و مسلم زمان جاهلیت است. و حاظر نبودند آن را 


گاهی ترک نمایند. و در آن مصالح زیادی وجود دارد: 


( سورد بقره» ۲۱۸ 


از آنجمله است: شناخت براءت رحم زن از آب شوهر تا نسب‌ها باهم آميخته نشوند» 
زیرا نسب. یکی از آن چیزهایی است که به آن درگیری پیش می آید» و عاقلان خواهان آن 
هستند» و این از ویژگی‌های نوع انسان است که به وسیله آن از بقیه حیوانات ممتاز می‌باشد؛ 
و در باب استبراء» مصلحت ملحوظ شده. همین است. 

از آنجمله است: اهمیت‌دادن به بز رگداشت امر نکاح؛ زیرا آن چنان امری است که بدون 
جمع‌شدن مردان» منظم نمی‌شود و از هم پاشیده نمی‌شود مگر پس از انتظار مدت طولانی؛ 
و اگر این نمی‌بود آن یک ملعبه بچگانه‌ای قرار می گرفت که نظم می گیرد» سپس فوراً از 
هم می‌پاشد. 

از آنجمله اینکه: مصالح نکاح تکمیل نمی گردند» مگر وقتی که زن و مرد هردو خود را 
موظف قرار دهند که این عقد را ادامه بدهند» پس اگر حادثه‌ای اتفاق افتد که منجر به از هم 
پاشیدن این نظام باشد» بازهم چاره‌ای نیست از این که صورت ادامه فی الجمله تحقق یابد» به 
این شکل که زن تا مدتی انتظار بکشد که برای انتظارش اهمیت قایل باشد» و مشقت‌هایی را 


تحمل نماید. 


عدت مطلقه: 

عدت زن مطلقه سه قرء است. بعضی گفته که: مراد از سه قرء سه طهر است و بعضی 
گفته که: مراد از آن» سه حیض است. پس در صورتی که مراد از آن طهر باشد. فلسفه‌اش 
این است که طهر محل رغبت است. همانطور که ذکر کردیم» پس تکرار آن عدت لازم 
قرار گرفت تا که اندیشمندی بیندیشد» و همین است منظور قول رسول خدا 4 که فرمود: 
«فلك الْعدةْ ای أَمَرَ الله بالطلاق فیها» و اگر مراد از آن حیض باشد» پس حیض در 
شناخت عدم حمل اصل است. پس اگر زن از کسانی است که حیض ندارند» بنابر کوچکی 
یا سالخورد گی» پس سه ماه به جای سه قرء قرار می‌گیرد» زیرا این مظنةٌ آنست. و نیز براءعت 


رحم واضح است. و بقیه مصالح با این مدت متحقق می گردند. 
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عدت زنان باردار و متوفی عنها زوجها: 

در حامل عدت به وضع حمل است. زیرا این معرف براءعت رحم اوست. 

اما زنی که شوهرش فوت کرده است تا چهار ماه و ده روز انتظار می کشد. و در این 
مدت واجب است که سو گوار باشد» و این به چند وجه است: 

یکی این که وقتی بر او واجب شد که در انتظار باشد و ازدواج ننماید» و در این مدت به 
او پیام خواستگاری هم داده نشود تا که نسب متوفی عنها مصون بماند» مقتضای آن در 
حکمت سیاست این است که به ترک آرایش و زینت مأموریت یابد» زیرا زینت و آرایش از 
هردو طرف شهوت را به هیجان درمی آورند» و به هیجان درآمدن آن در این حالت مفسده 
بسیار بزرگی به حساب می آید. 

و نیز از حسن وفاست که بر نبود شوهر اندوهگین باشد و به صورت ژولیدگی درآید و 
سوگوار باشد» این به ظاهر از حسن وفا و قاصر بودن چشم او بر شوهر بوده است. 

ولی به زن مطلقه چنین دستوری داده نشده است؛ زیرا او نیاز دارد تا خود را بیاراید و 
شوهر به او رغبت پیدا کند. و این یک گونه کمک در جمع و جورکردن آن چیزی است 
که از هم پاشیده شده است. بنابراین» علماء در باره مطلقه به ثلاث اختلاف دارند که آیا او 
خود را بیاراید یا خیر؟ پس نگاه به حکمت است و نگاه بعضی دیگر به عموم لفظ مطلقه. 


حکمت در تقرر عدت به چهار ماه و ده روز: 

4 ا کے ۱ 0 
جز این نیست که چهار ماه و ده روز در عدتش مقرر گردید. زیرا که چهار ماه سه چله 
است» و این مدتی است که روح در جنین دمیده می‌شود. حرکت جنین از این تأخیر 
نمی‌شود» ده روز بر آن افزوده شد تا این حرکت نماین گردد. و نیز این مدت» نصف مدت 
حمل عادی است که در آن به نظر ظاهر استقرار حمل ظاهر می گردد. و بر کسی مخفی 


نمی‌ماند. 


(۱)- هر چله معادل ۴۰ روز. 


حکمت در عدت به قروء: 

جز این نیست که عدت مطلقه به قروء و عدت متوفی عنها به چهار ماه و ده روز مشروع 
گردید؛ زیرا در مطلقه» صاحب حق قایم و برقرار است» و به مصلحت نسب بینا و به علایم و 
قراین آگاه است. لذا جایز است که به زن دستوراتی داده بشود که او ویژگی داشته باشد و 
در حق شوهر امین قرار گیرد مردم نمی‌توانند نسبت به زن چیزهایی را بداننده مگر این که 
خود او خبر بدهد» و در متوفی عنها زوجها صاحب حق موجود نیست. و دیگران از امور 
مخفی زن آگهی ندارند» و مکر و کید او را آن طور که شوهر بلد است بلد نمی‌باشند» پس 
واجب گردید که عدت او یک امر ظاهری باشد که در تحقیق آن» نزدیک و دور مساوی 


باشند. و حیض هم محقق گردد؛ زیرا طهر تا این مدت غالبا طولانی نمی‌باشد. 


عدت زن باردار و کنیز: 

رسول خدا 2 فرمود: «لا وا حا ی َع ولا غیِ ات خن عنی تحیضن 
حیْضةّ» «با زن بادار عمل جنسی قبل از وضع حمل نباید انجام گیرد؛ و همچنین با زن غیر 
باردار مگر وقتی که از او یک حیض بیاید» و نیز فرمود: « كيف یِسْتَحمُهُ وَهُو لا یَحلٌ 
له اَم یف یو وهو لا يحل ل» که «چگونه از او خدمت می گیرد حالانکه برای او 
حلال نیست» یا چگونه او را وارث قرار می‌دهد حالانکه برای او حلال نیست». 

من می گویم: فلسفه استبراء این است که براءعت رحم معلوم گردد تا اختلاط انساب پیش 
نیاید» پس هرگاه زن باردار باشد تجربه بر این دلالت دارد که فرزند در این صورت دو شبیه 
برمی‌دارد: شباهت به کسی که او از آب آن آفریده شده است» و شباهت به کسی که در ایام 
حمل» او با مادرش عمل جنسی انجام داده است. چنانکه اثر حضرت عمر 4 آن را بیان 
داشته است» قول رسول خدا تج نیز به آن اشاره نموده است که می‌فرماید: «لا يحل لامری 
وم بل الوم الآخر اَن یسْقِی ماع لزع غیْر» «حلال نیست برای کسی که به خدا و 


روز قیامت ایمان دارد با آب خود مزرعهٌ دیگری را آبیاری کند». معنی قول رسول خدا ب 
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«کَیف یِسْتَخِْمُه» این است که در نوزادی که بعد عمل جنسی با زن باردار» متولد باشد دو 
شباهت وجود دارد؛ و هر شباهتی حکمی دارد که با حکم آن شباهت دیگر متناقض است؛ 
پس شباهت اول را برده قرار می‌دهد» و شباهت دوم او را فرزند درمی‌آورد» حکم اولی 
رقیت و وجوب خدمت برای آقاست و حکم دومی حریت و استحقاق میراث است» پس 
وقتی جماع سبب قرار گرفت تا احکام شرع در باره ولد ملتبس قرار گیرند از آن نهی 
گردید والله أعلم. 
> 
تربیت فرزندان و مملوکان 

حفظ نسب برای انسان امر طبیعی است: 

باید دانست که نسب یکی از آن اموری است که انسان بر نگهداری از آن آفریده شده 
است» پس هیچ انسانی را در هیچ منطقه‌ای که صلاحیت نشو و نمای انسان را داشته» نمی‌بینی 
مگر این که دوست می دارد که او به سوی پدر و پدر بز رگش منسوب گردد» و خوشش 
نمی‌آید که در نسبت او به سوی پدر و پدر بز رگ قدحی وارد گردد (اللهم) مگر به عارض 
دنائت نسبت یا غرض دیگر از قبیل دفع ضرر یا جلب منفعت و امثال آن» و نیز واجب است 
که برای او فرزندانش باشد که به سوی او منسوب گردند و پس از او به جای او قرار گیرند» 
بسا اوقات بالاترین زحمت را می کشد و توان خود را در به دست آوردن فرزند صرف 
می‌نماید» پس همه طوایف مردم بر این خصلت اتفاقی نخواهند داشت مگر به خاطر یک 
هدف طبیعی. 

مبنای شرایع الهی» بر برقراری همین اهدافی است که مانند امور طبیعی جریان دارند» و در 
آن‌ها مناقشه و درگیری وجود دارد و هریکی از ذوی الحقوق می‌خواهد حق خودش را 
کاملاً دریابد» و از ظلم و ستم بین همدیگر منع گردند. بنابراین» واجب گردید که شارع از 
نسب بحث کند» رسول خدا 5 فرمود: «الْولَدُ للفراش وللعَاهر الْحَجْ» که «فرزند از آن 


از ابواب تدبیر متزل ۳۶۱ 


کش مت که تن فراش او رتش نا مور خاش قران کر فته تسام زان 
سنگسار است» نه این که فرزند به او مسوب گردد. 


است. 


تلاش فرزند باید به طریق مشروع قرار گیرد: 

من می گویم: اهل جاهلیت به چند طریق در تلاش فرزند قرار می گرفتند که قوانین شرع 
آن‌ها را تصحیح و تأیید ننمود» برخی از آن‌ها را حضرت عايشه تفا بیان فرموده است» پس 
وقتی که رسول خدا 5 مبعوث گردید این در» را مسدود فرمود» و زانی را خایب و خاسر 
قرار داد» و این از آنجاست که از مصالح ضروریه که بقای بنی نوع انسان بدون آن امکان 
ندارد» این است که زن مختص به شوهرش باشد تا دروازه ازدحام بر موطوءه کلاً مسدود 
گردد» مقتضای آن این بود که هرکسی که برخلاف این روش درست. قدم بردارد» و بدون 
این اختصاص در پی تلاش فرزند قرار گیرد» بینیش به خاک مالیده شود و این حرکتش 
نکوهش گردد و بر تلاش چنین ام زجر و توبیخ شود به این هدف رسول خدا ی اشاره 
نموده فرمود: «لِْعَاهرٍ الْحَجَرٌ» در صورتی که حجر به معنی خیبت و حسران گرفته شود 
چنانکه می گویند که: دستش به خاک بیفتد. 

و نیز وقتی که حقوق باهم مزاحم می‌شوند. و هریکی برای خود ادعا می‌نمایند» واجب 
است که کسی ترجیح داده شود که متمسک به حجتی باشد که ظاهر و در نزد همه مردم 
قابل شنیدن و سماع باشد» و آن کسی که به چنین چیزی تمسکک جوید که جز ملامت بر او 
چیز دیگری عایدش نمی گردد. و در حدزدن را بر او می گشاید» یا اعتراف می‌نماید که در 
این امر» برخلاف فرمان خداوند راه رفته است» و بازهم امر خفی و پنهانی باشد که به جز از 
قول او معلوم نگردد» سزاوار است که این شخص مطرود گردد و سخنش نادیده گرفته شود. 

رسول خدا ب مثل همین معنی را در نظر گرفته در داستان لعان فرمود: «إن کذبت عليه 


فهو آبعد لك» که «اگر علیه زن دروغ گفته‌ای» بر گشت مهر» به تو بعیدتر است» و نیز به 
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این اشاره است در این قول او : «وللعاهر الحجر» این در صورتی است که حجر به معنی 
تکار ناشك. 


ای به سوی خی ار عم و مقوقی SS‏ 

رسول خدا 2 فرمود: «من ادَعَی إلى عَيْرِ یه وهو یغلم أنه یر آییه فجن له 
حرا «کسی که خود را به سوی غیر پدر نسبت دهد و می‌داند که او پدرش نیست» جنت 
بر او حرام است». 

من می گویم: بعضی از مردم اهداف پستی دارند» پس از پدر خود. اعراض می‌نمایند» و به 
سوی دیگری خود را نسبت می‌دهند» این ظلم و عقوقی است نسبت به پدر؛ زیرا این 
خایب گردانیدن پدرش می‌باشد» چرا که او بقای نسل را خواهان بود که به او منسوب و از او 
متفرع باشد و نیز ناسپاسگذاری از نعمت او» و بی‌ادبی با اوست. و نیز نصرت و معاونت در 
نظام محله و کشور لازم است. و اگر دروازه نفی نسبت. از پدر باز بگردد» این مصلحت از 
بین می‌رود» و نسب‌های قبایل مختل می‌مانند. 

و من لیس منهم فت من الله 
فى شیء ول پُذخلها الله جه جنه جنه وما رل جح وه وهو ینظر له اختجب ب ال من 
قح به علّی روس الْخَلاًئق» «هر زنی که کسی را در قوم و قبیله‌ای وارد سازد که از 
آن‌ها نیست» او از طرف خدا در هیچ چیزی نیست» و هر گز خداوند او را در بهشت داخل 
نمی‌فرماید» و هر مردی که فرزندش را انکار کند در صورتی که فرزند چشمش را به او 
دوخته است» خداوند خود را از او در پرده حجاب قرار می‌دهد. و در جلوی همه مخلوق او 


را رسوا می‌نماید ». 


زن در عدت و غیره امین قرار داده می‌شود: 
من می گویم: چون زن در عدت و امثال آن مأموریت دارد که نسب‌ها را ملتبس درنیاورد؛ 


واجب است که او درا ین امور ترسانیده شود و جز این نیست که بر این» سزا داده می‌شود؛ 


از ااب لین سل ۳۶۳ 


زیرا این تلاشی است در باطل قراردادن مصلحت جهان و نقضی است به آنچه در طبع نوع 
بشری است» و این بغض و خشم ملأاعلی را جلب می‌نماید؛ زیرا گروه ملااعلی مآموریت 
داشتند که به صلاح نوع بش دعا کنند و نیز در این خایب گردانیدن فرزند و در تنگنا قرار 
دادن او و تحمیل انتقال فرزند بر دیگران است» و هر گاه مرد از فرزندش انکار نماید او را در 
معرض ذلت دایم و ننگ لا متناهی قرار می‌دهد» زیرا او نسبی نخواهد داشت. و نیز نفس 
خود را ضایع می کند چرا که انفاق کننده‌ای نخواهد داشت» این شبیه به آنست که کسی 


فرزندان خود را به قتل برساند» و در معرض ذلت و ننگ دایمی قراردادن مادر اوست. 


ععیعه 


عقیقه سنت است: 

باید دانست که عرب‌ها برای فرزندان خود عقیقه می کردند» عقیقه در نزد آنان امر لازم و 
سنت م کدی بود» در آن مصالح زیادی وجود داشت که به مصلحت دینیء کشوری و 
نفسانی متعلق بودند» پس رسول خدا تلا آن را برقرار داشته شخصاً بر آن عمل نموده دیگران 
را به آن ترغیب نمود. 

از جمله آن مصالح یکی است: چاره‌جویی به اشاعت‌نمودن نسب ولد؛ زیرا لازم است که 
نسب ولد اشاعت یابد» تا چنین چیزی که مورد پسندش نباشد به زبان نیاید» و خوب نیست 
که در کوچه و خیابان بگردد و اعلام نماید که برای من فرزندی به دنیا آمده است» پس بدین 
شکل چاره‌جویی این اعلام معین گردید. 

از آنجمله است: پیروی از انگیزة سخاوت و مخالفت به داعیه شح و بخل. 

از آنجمله است که هرگاه برای نصاری فرزندی متولد می‌شد او را در آب زرد رنگی» 


غسل می‌دادند که به آن «معمودیه» می گفتند. و می گفتند: بدین شکل بچه نصرانی قرار 
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رصم 
۳ 


می گیرد» در مشاکلت با این نام» این آیه نازل گردید: #صبَعة 
ی 

مستحب است که ملت حنیفی هم مانند عملکرد آنان عملی داشته باشد که اشعار دارد که 
بچه حنیفی؛ پیرو آبین ابراهیمی و اسماعیلی تا است» مشهورترین فعلی که به این دو 
پیامبر اختصاص دارد و در میان نسل آن‌ها به صورت ارث به جا مانده است. همان است که 
حضرت ابراهیم اظ به ذبح پسرش تصمیم گرفت. سپس خداوند بر او منت گذاشت که به 
جای او» فدیه ذبح عظیمی عنایت فرمود» و مشهورترین شرایع آن‌ها حج است که در آن سر 
تراشیدن و ذبح کردن هدی وجود داشت» پس مشابهت نمودن به این دو امر» اهمیت دادن به 
آیین حنیفی است. و اعلامی است به این که با این کودک کاری انجام داده است که از 
اعمال آیین حنیفی است. 

از آنجمله اینکه: انجام این کار در بدو تولد. او را به این خیال می‌اندازد که او فرزندش را 
در راه خدا بذل نموده است همانگونه که حضرت ابراهیم ام بذل فرموده بود» و در این 
حرکت دادن زنجیر احسان و انقیاد است همچنانکه در باره سعی در ميان صفا و مروه ذ کر 


کر 


عقیقه در روز هفتم از تولد ذبح می‌شود: 

رسول خدا # فرمود: «مَع الم عیقَ فَهْریفُوا عَنْهُ دما وَمیطوا عن الأذى» «همراه 
با پسر عقیقه‌ای هست. پس از طرف او خون بریزید و از او اذیت کنندها (موی‌ها) را دور 
کنید» و نیز فرمود: «العُلاَمٌ مرن بعقیقعه يُذْبَح عه یوم السّابع ویْسَمّی ویْحلق» «پسر 
گرو عقیقه‌اش می‌باشد که از طرف او در روز هفتم (از تولدش) ذبح می گردد و بر او 


نامگذاری می‌شود و سرش تراشیدن می‌شود». 


( ورد بقره» ]۱۳۸2 


من می گویم: سبب امر به عقیقه را ما قبلاً ذ کر کردیم» ولی اختصاصش به روز هفتم از 
آنجاست که بین ولادت و عقیقه فاصله‌ای باشد زیرا اهل او در مرحله اول به اصلاح والده و 
ولد مشغول هستند» پس نباید در این مدت به دو برابر مشغولیت. مکلف گردند» و نیز بسیاری 
مردم بدون زحمت و تلاش نمی توانند گوسفندی به دست بیاورند» پس اگر عقيقه در روز 
اول سنت قرار گیرد این بر آنان سخت می‌باشد» هفت روز مدت مناسبی است برای فاصله و 
زیاد هم نیست» اما دور کردن موی و غیره (اذی) یک گونه مشابهتی به حجاج است. و آن را 
ما ذکر کردیم. ولی نامگذاری: پس کود کک قبل از این نیازی به نامگذاری ندارد. 


رسول خدا ب از طرف امام حسن یک گوسفند عقیقه نمود: 


رسول خدا تج از طرف امام حسن گوسفندی عقیقه نمود» و فرمود: «یّا فَاطِمَةٌ اخلقی 
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راسّه وتصدفی بزنة شغره فضة» «ای فاطمه سر او را بتراش و به هم وزن موی‌هایش نقره 
صدقه کن». 

من می گویم: سبب صدقه نقره این است که وقتی که ولد از جنین به طفلی منتقل گردید؛ 
این نعمتی است که بر آن شکر واجب است» و بهترین چیز در شکریه آنست که اعلام بدارد 


که عوض اوست پس وقتی که موی جنین» بقایای از نشاءعت جنین است. ازاله نمودن آن 
علامت استقلال او به نشاءعت طفلی است» واجب گردید که به وزن موی‌ها نقره صدقه گردد» 
اما تخصیص نقره به صدقه از آنجاست که صدقه طلا سنگین است. و به جز ثروتمندان کسی 
دیگر به آن دسترسی ندارد» و بقیه اسباب و کالاها که به وزن موی نوزاد باشند» ارزش 


ندارند. 


اذان گفتن در گوش نوزاد: 
رسول خدا ل به هنگام تولد امام حسن در گوشش اذان گفت. 
من می گویم: فلسفه این همانست که ما در عقيقه از نظر مصلحت دینی بیان کردیم» زیرا 
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خحصوصیتی داشته باشد» و آن نمی‌شود مگر بدین صورت که صدا در گوش او قرار گیرد» و 
نیز شما به خاصیت اذان پی بردید که شیطان از آن می گریزد» و شیطان در اولین نشاءت نوزاد 


به او اذیت می‌رساند حتی در حدیث آمده است که «گریه نوزاد در اثر آنست». 


مستحب است که برای پسر دو برای دختر یک گوسفند ذبح شود: 

رسول خدا #5 فرمود: «عنِ للام شاتان وَعَن الجَارية شَاه» «از طرف پسر دو گوسفند 
و از طرف دختر یک گوسفند هست». 

من می گویم: مستحب است برای کسی که توان دو گوسفند را داشته باشد که آن‌ها را از 
طرف پسر ذبح نماید» زیرا در نزد آنان مسلم بود که پسر نسبت به دختر مفیدتر است پس 


بهترین نام‌ها پیش خداوند متعال: 

رسول خدا به فرمود: «أحَبُ الأَسْمَاءِ إلى الله ید الله وَعَبْدُ الرَختنٍ» که «هترین 
نام‌ها به پیش خدا عبدالله و عبدالرحمن می‌باشند». باید دانست که یکی از بز رگترین اهداف 
شرعی» این است که ذ کر الله در لابلای ارتفاقات ضروری» داخل گردد» تا هریکی از آن‌ها 
زبانی قرار گیرد که به سوی حق دعوت دهد» و در نامگذاری نوزاد به این‌هاء اشعاری است 
به توحید. 

و نیز عرب و غیر عرب نوزادان خود را به نام‌های معبودان خویش نامگذاری می کردنده 
وقتی رسول خدا 4 مبعوث گردید تا که مراسم توحید را راست و مستقیم درآورد» واجب 
گردید که در نامگذاری چنین چیزی سنت قرار گرد 

و جز این نیست که این دو اسم از تمام آن اسم‌هایی که عبد به سوی یکی از اسمای الهی 
منسوب می گردد محبوبتر قرار گرفتند که از همه نام‌های خداوند مشهورتر هستنده و بر غير 
خداوند اطلاق نمی‌شوند» برخلاف اسامی دیگر و از اینجاء تو می‌توانی فلسفه نامگذاری به 


«محمد و احمد» را پی ببری زیرا طوایف مختلف مردم عشق و علاقه دارند که فرزندان خود 


را به نام‌های نیکان و بزرگان خویش, نامگذاری نمایند» و نزدیک است که این روش؛ 


اهمیت‌دادن به دین و به جای اقرار به این باشد که او اهل دین است. 


بدترین نام‌ها پیش خداوند متعال: 

رسول خدا # فرمود: «أختى الأَسْمَاءِ یم اْقيامَة عند اللّه رل یُسَمّی مَلِكَ الاملاك» 
«بدترین نام‌ها در روز قيامت در نزد خدا مردی است که به نام شاهنشاه نامگذاری می‌شود». 

من می گویم: سببش این است که اصل اصول دین» تعظیم الله تعالی است. و این که غير 
لله با او مساوی قرار نگیرد» تعظیم هرچیزی منجر به تعظیم اسم اوست. بنابراین؛ واجب شد 
که به نام خداوند کسی نامگذاری نشود بویژه این رسم که بر اعظم التعظیم دلالت دارد. 
همکاری والدین برای حبات فر زند لازم است: 

خداوند می‌فرماید: #والو لدت يرَضعن وهن حولین کا ملین" «مادران به فرزندان 
شان شیر می‌دهند تا دو سال کامل». 

من می گویم: وقتی که مشیت خداوند به ابقای نسل بشر به وسیله تناسل» متوجه شد و 
قضایش به این اجرا گردید» و فرزند عادتاً نمی‌تواند بدون تعاون و همکاری مادر و پدر در 
اسباب حیاتش زنده بماند» و این امری است که طبیعی که همه مردم بر آن آفریده شده اند» 
بگونه‌ای که عصیان و مخالفتش تغییر خلق الله و سعی و کوشش است در نقض آنچه حکمت 
الهی ثابت کرده بود» واجب گردید که شرع در این باره بحث نماید. و وظایف میسره را بر 


آن‌ها توزیع نماید. 


مادر پرورش می کند و شیر می‌دهد و پدر انفاق می‌نماید: 
آنچه در توان مادر است این است که شیر بدهد و پرورش نماید» پس همین چیز بر او 
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مادر را از کسب و کار باز داشته است. و او را به پرورش پسر خود مشغول کرده و در مشقت 


انا هشن راشای انات ای امت موی قات اور عوا هاش راو کرد 


شیر دهی دو سال کامل است: 

چون برخی از مردم در بازداشتن بچه از شیر عجله دارند» و بسا اوقات این به ضرر 
کودک تمام می‌شود. خداوند برای آن» حدّی مقرر فرمود که اغلباً سلامتی به آن وابسته 
است. و آن دو سال کامل است. در کمترین از این مدت به شرطی اجازه به از شی رگرفتن 
داده است که مادر و پدر باهم مشوره نموده صلاح فرزند را در آن ببینند؛ زیرا بسا اوقات بچه 
توان غذا خوردن قبل از آن را دارا می‌باشد» ولی نیاز پیدا می کند به زحمت و کوشش و 
مادر و پدر از همه مردم به او مهربان‌تر می‌باشند و از وضعیت طبیعی او آگهی بیشتری دارند. 

باز ضرر رسانی از هردو جانب حرام است؛ زیرا این یک گونه تنگنایی است که منجر به 
کاهش در تعاون و همکاری می‌شود» پس اگر نیاز داشتند که دایه بگیرند تا بچه را شیر بدهد 
به خاطر ضعف مادر یا بیماری او یا این که در میان مادر و پدر افتراق و جدایی بوقوع 
پیوست و امثال آن از اسباب دیگ گناهی در این باره نیست. و در این صورت ادای حق از 


هدبه رضاع: 

از رسول خدا ی سؤال گردید که چه چیزی حق شیردهی را ساقط می کند؟ آن حضرت 
فرمود: «عیَة عبد و مه که «یک برده با کینز در اختیار او گذاشته شود». 

باید دانست که زن شیرده بعد از مادر حقیقی مادر به حساب می آید» نیکویی با او بعد از 
نیکویی با مادر واجب است. تا جایی که رسول خدا 4 چادر خود را جهت احترام به مادر 
رضاعی خویش؛ پهن کرد. 

بسا اوقات مادر رضاعی راضی نمی گردد به آنچه فرزند رضاعی به او هدیه بدهد. و بسا 


اوقات چیز بسیار کمی را فرزند رضاعی بسیار تصور کرده به او می‌دهد. و در این اشتباه 


از انزاب لیر سل ۳۶۹ 


پیش خواهد آمد. لذا از رسول خدا 4 نسبت به مقدار آن سوال گردید تا آن را معین نماید» 
پس او «غرة» را مقدار آن نیکویی و احسان قرار داد؛ زیرا مادر شیرده حقی را بر ذمۀ او به 
اعتبار اقامه بینه اوه و انسان کامل قراردادن او» و پرورش کردن اوه و تحمل خستگی و مشة 

در این راستا را ثابت نمود پس پاداش موافق به آن» این است که به او انسانی بدهد که به 
جای جوارح این فرزند قرار گیرد در آنچه از ارتفاقاتش می‌خواهد» و زحمت آن مادر را 


بدوش بگیرد اما این حد. امر استحبابی است نه واجب. 


برداشتن نفقه از اموال شوهر بخیل: 

هند گفت که: ابوسفیان مرد بخیلی است نفقهٌ کافی به من نمی‌دهد» مگر این که من از 
مال او بدون اجازه چیزی بردارم» رسول خدا و فرمود: «شلری ما كفيك وَوَلَدَك 
بالمَغروف» «آنچه را که برای تو و فرزندانت کفایت کند بردار». 

من می گویم: چون ضبط کردن مقدار نفق زن و فرزندان مشکل است» رسول خدا 45 آن 
را به خود هنده واگذار نمود و تأکید نمود که موافق به عرف بردارد» مراجعه به قضات را 
نادیده گرفت» زیرا این مشکل و سنگین است. 


رسول خدا ل فرمود: «مَرّوا آولادکم بالصَلاق» اسرار این حدیث قبلا بیان گردیدند. 


مادر سزاوارتر به پرورش فرزند است: 

داوری‌های رسول خدا ع در باره مستحق تر به پرورش» هنگام اختلاف مادر و پدر» 
خت مختلف نقل شده اند؛ زیرا در این به این توجه می‌شود که شفق تر به فرزند والدین هستند. و 
به این توجهی نمی‌شود که چه کسی در پی ضرر و آزاررسانی است» و چه کسی مصلحت را 
ملاحظه می کند» زیرا نباید به دنبال حسد و ضرررسانی رفت» پس یک بار زنی به محضر آن 
خضرت آمد و گفت: ك وَحَجرى له 
حواء ورن ابا طلقنی وراد آن یلع منی» فقال: نت احق به ما لم تنکحی» «پسرم 
این شکمم برای او جای و پستانم برای او مشک آب و دامنم برای او محل نگهداری و 
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پرورش بود» اکنون پدرش مرا طلاق داده و می‌خواهد او را از من بگیرد آن حضرت فرمود: 
تو مستحق‌تر به پرورش آن هستی تا ازدواج نکرده‌ای». 

من می گویم: این حکم از آنجاست که مادر در امور پرورش آ گاهتر و نسبت به فرزند 
مهربان‌تر است. اما هرگاه به ازدواج کسی در بیاید مانند کنیز در اختیار او می‌باشد» حالانکه 
شوهرش نسبت به این کودک اجنبی است که به این بچه نیکی نخواهد کرد» و یک بار آن 


نیکو کاری و بر در میان مسلمانان پنج تاست: 

باید داتبنت که انسان.طبعاً مانی است» زنند گیش بدون کمک و همکاری با همدیگر 
درست درنمی آید» کمک و همکاری بدون الفت و مهربانی با همدیگر امکان‌پذیر نیست. و 
الفت بدون مواسات و همدردی و ملاحظه یکدیگر نمی‌تواند پدید آید. کمک و تعاون هم 
در یک حد نیست. بلکه مراتب مختلفی دارد که با اختلاف آن‌هاء مراتب بر و صله هم 
مختلف می‌باشند. پس ادنی‌ترین مرتبه آن» ارتباطی است که مسلمانان با همدیگر دارند» و 
آن را رسول خدا #5 به پنج چیز در میان آنان» مقرر فرمود: «حق الم ی اله ا 
خشسن: رد السلا وعَادة المریض وبا الجاتر واجَابهٌالغوَق وَدَشميث العَاطس» 
که «حق مسلمان بر مسلمان پنج‌تاست: جواب‌دادن به سلام» بیماربرسی» تشییع جنازه؛ 
پذیرفتن دعوت و یرحمک الله گفتن به کسی که عطسه بزند» و در روایتی دیگر آمده است 
که شش تاست: «إِذا استَنْصَحََ فانصَخ له «وقتی از تو نصیحت خواست به او نصیحت 
کن» و نیز فرمود: «أطعمُوا اج فک الْانی» که «به گرسنه طعام بدهید و اسیر و 
زندانی را رها سازید». 

فلسفه در این باره این است که زحمت این امور پنجگانه» یا ششگانه سبک است و الفت 
ایجاد می کنند» باز رابطه در میان اهل محل» همسگایگان و خویشاوندان برقرار می‌نمایند» 
پس این امور در میان آن‌ها مؤ کد می گردند و تعزیه» تهنۀ دید و بازدید و هدیه‌دادن به 
همدیگر تا کید می‌نمایند. 


حقوق ممالیکت: 

رسول خدا ب اموری را بر آنان واجب قرار داد که به آن‌ها چه بخواهند یا نخواهند باید 
ایند قرار گیرنده مانند قول او : «من ملک دا جم مَخْرم هو حرٌ» وكباب الدیات 
«ه ر کسی که مالک خویشاوند محرمی قرار بگیرد آن خویشاوند محرم» علیه او آزاد است»؛ 
و مانند باب پرداخت دیت‌ها. 

باز آن رابطه‌ای است که در ميان افراد خانواده مانند همسر و ممالیک برقرار است؛ بحث 
نکویی با همسر را قبلا بیان کردیم» ولی نیکی با برد گان را رسول خدا ی بر دو قسم قرار داده 
است: یکی آن که بر آقایان واجب است چه بخواهند و چه نخواهند دوم آن که انجامش 
مندوب است و به آن بدون ایجاب. تشویق شده است. 

نسبت به امر اول رسول خدا 4 فرمود: «للمَملوك امه وکسُوله ولا یف من الْعم 
لا ما یُْطیق» که «برای ممل وک بر ذمه آقا طعام‌دادن و لباس‌پوشاندن واجب است و از او 
بالاتر از توانش کار گرفته نشود» زیرا برده به خدمت آقا مشغول است نمی تواند برای خود 
کسب و کاری بکند» پس واجب است که آقاامور کفایی او را به عهده بگیرد» و آن 
حضرت ل فرمود: «مَنْ قف مَفلوکه وَهو بریغ مما قال جلد یوم القيامة» «مر کسی 
که بر برده‌اش تهمت بزند در حالی که او از آن تهمت پا کدامن است. در روز قیامت بر آن 
آقا حد جاری می‌گردد». 

و نیز آن حضرت تا فرمود: «من جدع عبده فالعبد حر علیه» «هرکسی که به برده‌اش 
بد و بیراه بگوید آن برده از او آزاد می‌گردد». 

من می گویم: این بدان خاطر است که فاسد گردانیدن ملک بر ای او را از انجام چنین کار 
باز می‌دارد. 

رسول خدا بل فرمود: «لا یُجْلدُ فوق غشر جلذاتِ الا فى حَدٌ من خذود اللّه» كه 
بالاتر از ده تازیانه زده نمی‌شود» مگر در حدی از حدود الهی». من می‌گویم: این به خاطر 
جلوگیری از ظلم است. و زیاده‌روی در تعزین اضافه بر حد می‌باشد یا منظور از آن نهی 
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است برای کسی که در باره خود ب بیش از ده تازیانه عذاب بدهد. مانند ترک آنچه به او امر 
شده و امثال آن. مراد از حد آن گناهی است که به خاطر شرع از آن نهی شده است» و 
آنست قول قایل که «صَبْتُ خلّا» و می‌پندارم این وجه نزدیکتر باشد؛ زیرا خلفاء هميشه 
بیش از ده تازیانه در حقوق شرعی می‌زدند. 

اما در باره دوم» آن حضرت 5 فرمود: «ذا صتَعَ لأحدكم حَادمُهُ طعَامَك ثم جاعه به 
وقد وَلى حَرَهُ وَذْحَالَه فَلَيُفْعده مَعَه مَعَهُ فليا کل إن گان الطَعَامُ مشه مَشْفوها قلیلاً قلیْصَعْ فى 
EE EE‏ 
پختن آن راء او به عهده داشت» باید او را با خود بنشاند تا او بخورد» و اگر غذا کم است که 
به دهان نمی‌رسد نک يا دو لقمه در دست او بگذارد» و نیز فرمود: رمن ضرت غلم له 
حدّا لَمْ یاه آژ لطمَةُ فد گفارتۀ آَنْ یُعَهُ» «کسی که برده خود را به ناحق حد بزند یا به 
او سیلی بزند» کفاره‌اش این است که او را آزاد کند». 

و نیز فرمود: «ذا ضَرّبَ حدم خادمف قَذگر الله فلینسل» «هرگاه یکی از شما 


خادم خود را زد» و او نام خدا را به زبان آورد باید دست باز دارد». 


آزادی برده مسلمان: 

رسول خدا 5 فرمود: «مَنْ أعْتّق رقَبَة مُسلمة أتق الله کل عضو منها غضوّا من 
الثارٍ» «ه ر کسی که برد مسلمانی را آزاد کند خداوند در عوض هر عضو از آن برده» عضو 
آزاد کننده را از جهنم آزاد می کند». 

من می گویم: در آزادساختن» جمع و جور بدن مسلمان» و رهایی ایشان از اسارت وجود 
دارد» پس به آن یاداش کامل داده می‌شود. 

و نيز فرمود: «مَنْ أَعَتَقَ شقصا في عبّد. أغْتق کله ِن گان لَه مال» «کسی که قسمتی 
از برده‌ای را آزاد کند اگر مال دارد» همه آن برده آزاد می‌شود». من می گویم: سببش همان 


انیت که ور گر رت بقع وه او ات که انس ات ها مسر لیس نله 


شریل» یعنی عتق عبارت از اب ین است که آن برده را از آن خداوند قرار دهند» و این خلاف 


ادب است که همراه با خدا کسی دیگری ملکیتی داشته باشد. 


کسی که مالک محرم از خود قرار گیرد. آزاد می گردد: 

رسول خدا ل فرمود: «مَنْ لك دا زحم مَحرع فهو حُرٌ» «کسی که مالک خویشاوند 
محرم خود قرار گیرد» او آزاد می گردد». من می‌گویم: سببش صله رحمی است» خداوند 
یک نوعی از آن را بر آن‌ها لازم قرار داد چه بخواهند با خیر و جز این نیست که این را به 
طور ویژه بیان فرمود؛ زیرا ممل و ک‌شدن اوه تصرف در او و به خدمت گرفتن او مانند برد گان» 
بر بر ا ظلم و ستم پزرگی به حساب م یآید. 

رسول خدا 5 فرمود: «ذ وت أمٌَ اج مه فهی هعْتقةً غن بر مئه» «هرگاه کنیز 
کسی از او زایمان کرد او پشت سرش بعد از مرگ او آزاد می‌گردد». 

من می گویم: فلسفه‌اش احسان نمودن به فرزند است تا غیر پدرش مالک مادرش قرار 


اباق حرام است: 

خدمت آقا بر برده واجب و گریختن از آن» بر او حرام است» رسول خدا ل فرمود: يما 
عَبدٍ ابق فد بر من الم حتی یزجع» «هر برده‌ای که گریخت از عهده اسلام بیرون 
رفت مگر این که ب رگردد» شرع برای برده آزاد شده حرام قرار داده است که به جز موالی 
خویش با کسی دیگر موالات برقرار کند. 


نافرمانی مادر و پدر از گناهان کبیره است: 

بز رگتر از همه احترام به حقوق مادر و پدر است» رسول خدا تج فرموده است: «من اکر 
الکباثر عقوق الوالدین» «از بزرگترین گناهان کبیره نافرمانی به مادر و پدر می‌باشد». 
احسان و نیکی با آنان وابسته به انجام چند امر است: 
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تأمین نان و نفقه» لباس و خدمت به آنان در صورتی که نیاز داشته باشند» هرگاه پدر 
فرزندش را فرا خواند واجب است که به او جواب بگوید» و اگر به او کاری بگوید باید آن 
را انجام دهد به شرطی که گناه شرعی نباشد» و زیاد برای زیارت او رفت و آمد کند» و با او 
با نرمی صحبت کند» و به او اف نگوید و پدر را به نام صدا نکند» و در راه پشت سر او راه 
برود» و اگر کسی از او غیبت کند یا به او اذیت و آزاری برساند از او دفاع کند» در مجلس 


به او احترام بدهد» و برای او دعای آمرزش و مغفرت نماید. 
> > > 


از ابو اب سباست شهرها 


صلاح امت بدون وجود خلبفه به پایه تکمیل نمی رسد: 

بايد دانست که واجب است در اجتماع مسلمانان خلیفه‌ای باشد؛ زیرا بدون وجود اوه 
مصالح به پایه تکمیل نمی‌رسند و آن‌ها زیاد هستند اما در دو صنف جمع و جور می‌باشند: 

یکی از آن‌ها: به سیاست شهر برمی گردد» از قبیل دفاع از لشکری که می‌خواهد با آن‌ها 
بجنگند و آن‌ها را سر کوب نماید» جلویگری ظالم از ستم به مظلوم داوری پروندها و 
حوادث. و غیره که ما اینگونه حاجات را قبلاً توضیح دادیم. 

دوم: آنچه به دین و آیین برمی گردد» و آن این که اهمیت‌دادن به دین اسلام نسبت به بقیه 
ادیان نمی‌تواند بدون وجود خلیفه در ميان مسلمانان متصور باشد که اگر کسی از آیین 
اسلامی خارج بشود» يا به آنچه دین حرمتش را به صراحت بیان داشته مرتکب گردد. یا آنچه 
را فرض گردانیده است ترک نماید» شدیداً انکار کند» و آهل ادیان دیگر را ذلیل نموده از 
آن‌ها جزیه بگیرد بگونه‌ای که رسوا گردند و اگر نه در پایه با مسلمانان مساوی می‌باشند» و 
ترجیح یکی از دو گروه بر دیگری واضح نمی‌شود. و بازدارندة که آن‌ها را از تجاوز باز 


حاجات خلیفه» چهار تاست: 

رسول خدا #5 این حاجات را در چهار باب جمع‌بندی فرموده است: باب مظالم» باب 
حدود» باب قضاء و باب جهاد» سپس نیاز پدید آمد تا کلیات این ابواب زیر پوشش 
ضابطه‌ای قرار گیرند» و جزئیات آن‌ها را به آرای ائمه و خیرخواهان جامعه مسلمین» محول 


نمود» آن هم به چند جهت: 


نخست: رفع مظالم: 

از آنجمله این که بسا اوقات سرپرست مقام خلافت» شخص ظالم و جاثری قرار می گیرد 
که در پی خواهشات نفسش قرار می گیرد» و پیرو حق نمی‌باشد» پس جامعه را به فساد 
می کشاند» و فساد خودش عليه آن‌ها بیش از آن مصلحتی می‌باشد که از او متوقع بود و در 
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پس لازم است کلیاتی باشد که بر مخالف آن‌ها بتوان انکار نمود» و بر آن بازخواست کرد و 
احتجاج مردم عليه او به آن کلیات برگردد. 


دوم: اقامه حدود: 

از آنجمله اینکه: لازم است که خلیفه ظلم ظالم را به اثبات برساند. و نیز ثابت کند که 
سزادادن» بیشتر از حد نیاز نیست» و در باب داوری ثابت کند که او به حق قضاوت و داوری 
نموده است. و اگر نه مردم علیه او شورش و اختلاف می کنند. و کسانی که ضرر بر آن‌ها 
رسیده با هوادارانش عليه خلیفه کینه در سینه می‌پرورانند» و این منجر به حیله و دشمنی 
می‌باشد» در دل نسبت به او کینه می‌پرورانند و می‌پندارند که در این بر حقانیت استوار 


می‌باشند حالانکه این فساد شدیدی است. 


سوم: ضبط قضاء: 

از آنجمله اینکه: بسیاری از مردم درکی ندارند که حق در سیاست شهر چیست. پس 
می کوشند» و به راست و چپ به اشتباه راه می‌روند بسیاری مردم که تند و تيز باشند زجر 
نهایی را کم می‌پندارند» و بسیاری مردم سهل و نرم زجر قلیل را بسیار می‌پندارند» بسیاری 
مردم چنان ساده می‌باشند که هرچه مدعی ادعا کند آن را حق باور می‌دارند» و بسیاری مردم 
چنان سخت و شدید هستند که نسبت به مردم بدبینی و گمان فاسد دارند و در این باره 
نمی توان همه امور را استقصا نمود؛ زیرا این مانند تکلیف بالمحال است» پس واجب گردید 
که در این باره اصول و ضوابطی باشد؛ زیرا اختلاف در فروع خفیف‌تر از اختلاف در اصول 


ا 
چهارم: سپردن امور به کسانی که بر راه مستقیم استوارند: 
از آنجمله اینکه: هرگاه قوانین از شرع نشأت گیرند» مانند نماز و روزه» وسیله تقرب الی 


الحق قرار می گیرند» و به سنت نزدیک شده یاد آور حق پیش مردم می‌باشند. 


از ازات سات ا FV‏ 


خلاصه این که ممکن یست کار کاملا به دست کسانی سپرد شود که دارای نفس 
شهوت‌پرست یا درنده باشند» ممکن نیست که به شناخت عصمت و حفظ از جور در خلفاء 
پی برد» مصالحی را که ما در تشریع ذکر کردیم و همچنین ضبط مقادین همه در آنجا وجود 
دارند» واللّه آعلم. 


شرایط مطلوب در خلیفه: 

بايد دانست که شرط است که خلیفه باید عاقل» بالغ» حر» مرد» شجاع و دارای رأی» 
شنوایی و بینایی» و نطق باشد» و از کسانی باشد که مردم» شرف او و شرف قوم او را تسلیم 
داشته باشند» و از فرمانبرداری او عار و استنکافی نداشته باشند» و از او آگهی داشته باشند که 
در سیاست کشور از حق» پیروی می کند که بر همه این‌ها عقل دلالت می کند» ملت‌های 
مختلف بنی نوع انسانی با وجود اختلاف ادیان و تباعد بلدان خویش» بر این شروط اجماع 
دارند؛ زیرا پی برده اند که مصالح مقصود. از نصب خلیفه» بدون این امور» به پایه تکمیل 
نخواهند رسید» و نادیده گرفتن کوچکترین چیزی از آن‌ها راء خلاف مصلحت می‌دانند» و به 
دل آن را نا گوار قرار می‌دهند. و همین است منظور از قول رسول خدا # در باره اهل فارس؛ 
وقتی که زنی را پادشاهی کشور خود بررگزیدند فرمود: «لنْ یفلح فوم ولا عَلَيّهم افرة» 


«هرگز ملتی که زنی را به سرپرستی خویش برگزیند پیروز نخواهد شد». 


آبین اسلامی در خلافت نبوت» چند امر دیگر را نیز در نظر گرفته است: 
از آنجمله است: اسلام» علم و عدالت؛ زیرا مصالح دینی بدون از این‌ها تکمیل 
نمی گردند. بنابراین ضرورت. مسلمانان؛ روی این امور» اجماع کرده اند» اصل در این باره 


و 


۳ ۳ صل ر 4 و TED‏ ۳ رن 
قول خداوندی است: اوعد الله لین ءامَنواً نكم وعملواً آلطَلحتِ لیسَمَضفَهُمَ فى 


آلارض کم اتف ادف من يله الى قوله تعالی: الک هم الْفسقون 
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(3" «خداوند وعده داده به کسانی که ایمان آورده کارهای شایسته انجام داده اند که 
آنان را در زمین خلیفه قرار می‌دهد» همچنانکه گذشتگان را خلیفه قرار داده بود..» تا آخر 
آبه. 

از آنجمله اینکه: خلیفه باید از طایفه قریش باشد. چنانکه نبی اکرم #۶ فرموده است: 
«الاَْة من فَرَبْش» که «خلیفه باید قریشی باشد». سببی که متقاضی این است. این که حقی 
که خداوند آن را بر زبان پیامبر #5 اظهار فرمود. به زبان قریش و عادات آن‌ها آمده بود» و 
بیشترین مقادیر و حدودی که تعیین گردیدند همان‌هایی بودند که در نزد آن‌ها قرار داشتند. 
بسیاری احکام بر حسب معاملات آنان نازل گردیدند» پس آنان بهتر می‌توانند آن‌ها را استوار 
نگهدارند و به آن‌ها متمسکک بگردند» و نیز قریش قوم و قبیله پیامبر اکرم تج می‌باشد» و 
افتخاری برای آنان به جز از علو دين محمد ب وجود ندارد» و در آنان دو حمیت وجود 
دارد: یکی حمیت دینی» دوم حمیت نسبی» پس آنان مظنۀ استوار نگهداشتن شرایع و تمسک 
به آن می‌باشند و نیز واجب است که خلیفه کسی باشد که مردم با توجه به جلالت نسب و 
حسبش» از فرمان او سرپیچی نکنند؛ زیرا اگر کسی نسبی نداشته باشد مردم او را حقیر و ذلیل 
می‌پندارند» و از کسانی باید باشد که در میان مردم به ریاست و شرافت معروف باشند. و 
لیاقت جمع و جو رکردن مردان و ب رگزار نمودن جنگ و دفاع را داشته باشند» و نیز قوم او 
قوی باشد که بتواند از او حمایت و نصرت کند و در مقابل او از بذل جان و مال دریغ 
نکنند» و این امر جز در قریش جای دیگری یافته نمی‌شوند» بویژه بعد از بعشت نبی اکرم 4 
که شان قریش به وسیله او بالا رفت. 

خرن لابق کر که آن اشاره تموده فر مود وول برف هذا الأَمْرُ لا رتش 
ُم أوْسَّطٌ الْعَرّب دارا الخ» «این امر خلافت به جز با قریش شناخته نمی‌شود؛ زیرا آنان از 


تمام عرب از نظر جغرافیایی در وسط قرار دارند..». 


(۱)- سورة نور» آي ۵۵. 


از ازات سات رها ۴۷۹ 


اما شرط نیست که خلیفه هاشمی النسب باشد مات از دو نظر: 

یکی این که مردم در شک و تردید قرار نگیرند که هدف پیامبر از تمام این جد و جهد 
این بوده است که اهل بیت او به پادشاهی برسند مانند بقیه پادشاهان پس این باعث گردد 
که از دین اسلام برگردند» بنابر همين علت بود که رسول خدا #5 کلید کعبه را به حضرت 
عباس بن عبدالمطلب نداد. 

دوم اینکه: امر مهم در باب خلافت» جمع و جورشدن مردم و راضی‌شدن آن‌ها و 
احترام گذاشتن به خلیفه است. و این که خلیفه حدود را اقامه نماید و از دین و آیین دفاع 
کند» احکام را اجرا نماید. جمع‌شدن همه این امور نمی‌باشند» مگر در یکی بعد از دیگری و 
در شرط گذاشتن که تنها از فلان قبیله ویژه باشد یک نوع تبعیض و تنگ‌نظری است» و نیز 
امکان دارد در آن قبیله چنین کسی که جامع الشرایط باشد نباشدء و چنین کسی در قبیله 
دیگری باشد. بنابراین علت. فقهاء فرموده اند که: شرط بودن او از روستای کوچک مسلم 


نیست. جایز است که او از روستای بزرگی هم باشد. 


خلافت به چند وجه منعقد می گر دد: 

خلافت به چند وجه منعقد می گردد: بیعت کردن اهل حل و عقد از علما؛ معتمدین و 
فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی که صاحب رأی و دلسوز ملت و مسلمانان باشند» 
چنانکه خلافت صدیق اکبر له منعقد گردید. 

دوم اینکه: خلیفه به انتخاب کسی که به مسلمانان وصیت بکند چنانکه خلافت فاروق 
اعظم اه منعقد گردید. 

سوم اینکه: به صورت شوری در میان قومی قرار گیرد همچنانکه برای انعقاد خلافت 
عثمان که بلکه علی ک4 قرار گرفت. 

چهارم اینکه: مرد جامع الشرایطی بر مردم تسلط پیدا کند. مانند سایر خلفای بعد از 
خلافت نبوت. باز اگر کسی تسلط یافت که جامع الشرایط نیست. مناسب نیست که به 
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مخالفت از او» مبادرت نمود» زیرا خلع او از خلافت بدون جنگ و جدال و فشارآوردن بر 
اوء امکان ندارد» در این صورت نسبت به مصلحتی که امید می‌رفت. فساد بیشتر می‌باشد. 
شمیت کا از ورل ها سوال کد اقلا نابذهه؟ قال: لک ما 
َقَامُوا الصْلاة فیک الصاة» «آبا ما ولابت آن‌ها را پشت سر نیندازیم؟ فرمود: خبره تا 
زمانی که نماز را در میان شما اقامه می‌نمایند»» و نیز فرمود: لا آن روا کفرا بَواحاء 
ندم من اللّه فیه بُرْهَاٌ» «مگر این که کفر صریحی از آن‌ها مشاهده کنید که پیش شما 


از جانب خداوند به آن دلیل و برهانی باشد». 


هر گاه خلیفه کافر قرار شد. قتال با او حلال است: 

خلاصه این که هرگاه خلیفه با انکارنمودن یکی از ضروریات دین» کافر گردد. قتال با او 
حلال» بلکه واجب می‌شود. ولی اگر کافر نشده قتال با او حلال نمی‌باشد؛ زیرا در صورت 
کافرشدنش آن مصلحتی که به خاطر آن» او خلیفه منصوب گردید» فوت می گردد» بلکه 
خط رآمدن فساد بر ملت پیش می آید» پس قتال با او از جمله جهاد فی سبیل الله به حساب 


اطاعت از امام و ناپبش واجب است: 

رسول خدا ل فرمود: «السمع والطاعة على المرء المسلم فیما آحب. وکره ما لم 
يؤمر بمعصية فاذا آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» «حرف شنوایی و فرمانبرداری بر 
مسلمان در آنچه می‌پسندد و نا گوار می‌پندارد واجب است» به شرطی که به معصیت امر 
نشود» پس اگر به معصیتی امر شد» حرف شنوایی و فرمانبرداری بر او لازم نیست». 

من می گویم: وقتی که امام به خاطر دو نوع مصلحت. منصوب گردید که نظام دین و 
کشور وابسته به آن‌هاست» و پیامبر #۶ نیز به خاطر همین دو امر مبعوث گردیده است. امام 
نایب رسول و مجری امر اوست. پس اطاعت از او اطاعت از رسول خدا ‏ می‌باشد» و 


نافرمانی از او نافرمانی از رسول الله ی تلقی می گردد» مگر این که به معصیتی دستور بدهد» 


از ازات سات رها ۴۸۱ 


پس این وقت ظاهر می‌شود که اطاعت از او اطاعت از خداوند نیست. و او نایب رسول خدا 
نمی‌باشد. بنابراین» رسول خدا ي فرمود: «ومن يطع الأمير فقد آطاعني ومن عصی 
الأمیر فقد عصاني» «ه ر کسی که از امیر اطاعت کرد. او از من اطاعت کرده است. و کسی 


که از امیر فرمانبرداری ننمود. او از من فرمان نبرده است». 


و وت وه 


رسول خدا 2 فرمود: انما الام جَة یال من وَرائه» وی به, فا مر وی الله 
عر َجَل» ومدی فد لَه ذلك اجر ون يمز ِن له مثه» «جز این نیست که امام 
سپری است که با پشتیبانی او قتال می‌شود و به وسیله او مردم در حفاظ می‌ماننده پس اگر به 
تقوی و هدایت دستور داد با این دستور به او اجر می‌رسد» و اگر برخلاف آن دستور داد 
این بر ضد او تمام می‌شود». 

من می گویم: جز این نیست که او به جای سپر قرار داده شد؛ زیرا سبب وحدت کلمه 
مسلمانان و دفاع از آن‌هاست. 


کراهبت از امیر انگیزه رها کردن او نیست: 
رسول خدا 5 فرمود: «مَن ری من آمیره یبا فکرهة هه فلیصبن فا 4 لیس أحَذ یُفارق 


الحَمَاعةً شرا قیِمُوث لا مات مه حاهلیةُ» «هر کسی از امیر چنین چیزی مشاهده نمود 
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e‏ خوشش نمی آید باید بر آن صبر کند» زیرا ه ر کسی که به اندازه وجبی از جماعت 
مسلمانان جدا بگردد و بمیرد» مردن او مردن جاهلی محسوب می‌شود» یعنی چنان می میرد 
که اهل جاهلیت می‌مردند. 

من می گویم: این از آنجاست که اسلام از جاهلیت با این دو نوع مصالح ممتاز گردیده 
است خلیفه در این دو تا نایب رسول خدا ب است» پس کسی از اجرا و اقامه کننده این دو 


امر» کنار برود به جاهلیت شباهت پیدا کرده است. 


از وظایف واجب امام نست به رعبت: 


۴۳۸۲ حجت الله البالغه 


رسول خدا ل فرمود: «ما من عبد یسترعیه الله رعيةء فلم یَحْطْهَا بنصيحة الا لم يجد 
رائحة الجنة» «نیست هیچ بنده‌ای که خداوند رعیتی را زیر فرمان او قرار بدهد» و او نسبت 
به آن‌ها خیرخواه و دلسوز نباشد» مگر این که بوی جنت را نخواهد یافت». 

من می گویم: وقتی که خلیفه به خاطر مصالحی منصوب گردید. واجب است که او به 
تکمیل آن مصالح امر گردد» همچنانکه به مردم دستور داده شد تا از او اطاعت کنند. تا 
مصالح از دو طرف به پایه تکمیل برسند. 


مزد امام و کار کنان او بر بیت المال است: 

باز وقتیکه امام شخصاً نمی تواند به کارهای مملکت از قبیل دریافت صدقات. گرفتن عشر 
و قضاوت و داوری در هر گوشه و کنار کشور بپردازد» واجب است که کارمندان و قاضیانی 
را پفرستد و چون ایشان به انجام کار مسلمانان که وابسته به مصالح عموم است. مشغول 
می‌باشند» واجب است که هزینهٌ آن‌ها به حد کفاف در بیت المال مسلمانان باشد. در قول 
حضرت صدیق وقتی که خلیفه قرار گرفت به این اشاره شده است: وقد غلم قَومی ان 
جزفبی لَمْ تکن تغجڙ عن ملونة آغیی. وشغلت بأفر المسلمین. فسیاکل آل آبی بكر 
من هَذّا الما وَیْحترف لِلْمُْسْلِمِینَ فیه» «ملت می‌داند که کسب و کار من از پرداخت 
هزینه منزلم عاجز نبود ولی به امور مسلمان مشغول شدم. لذا آل اب و کبر از این مال می‌خورد 
و در آن برای مسلمانان کار می کند». 


به کارمندان امر شده که با مردم به نرمش رفتار کنند: 

باز واجب است که به کارمندان دستور داده شود تا با مردم به نرمی و آسانی رفتار کننده 
و از غلول و رشوه‌ستانی نهی گردند. و به ملت دستور داده شود تا از آنان فرمان برند» تا 
مصالحی که هدف از برقراری نظام است. برآورده شود و همین است منظور از قول رسول 
خدا 4 که فرمود: 


از ازات سات ا FAY‏ 


«إِد رجالا حون فى مال الله بعر حَق. فَلَهُمُْ الا یوم اْقيامَة» «بسیاری از 
مردم در مال خدا به ناحق تصرف می کنند» پس برای آن‌هاست آتش جهنم در روز قیامت». 
و نیز فرمود: «مَنِ استعملتاه علی عمل فرَرفنهُ رزقا قما أَخذ بَغْد لك فهو غلول» 
«هرکسی را که ما بر کاری گماشتیم و به او مزدی مقرر کردیم» آنچه بعد از این بردارد غش 
و خیانت می‌باشد». 
رسول خدا م رشوت‌دهنده و رشوت گیرنده را لعنت فرموده است. فلسفه‌اش این است 


که با مصلحت مقصودی منافات دارد و دروازه مفاسد را باز می کند. 


به خواهان پست و مقام. پست و مقام ذاده نمیی‌شود: 

رسول خدا ب فرمود: «لا تستعمل من طلب العمل» «کسی که خواهان کار پست و 
مقامی باشد او را بر آن کار مگمار». 

من می گویم: این از آنجاست که خیلی کم است که خواستن کار بدون داعیه نفسانی 
باشد» رسول خدا و فرمود: «إذا جاءکم العامل فلیصدر وهو عنکم راض» «هرگاه عامل 
پیش شما بیاید باید از شما راضی برگردد». 


کارمندان سزاوار چقدر مزد می‌باشند: 

باز واجب است که مقدار مزدی که به کارمندان داده می‌شود مشخص و معین گردد تا 
امام از آن تجاوز ننموده در افراط و تفریط قرار نگیرد» و خود کارمند هم از آن تجاوز نکند؛ 
همین است منظور از قول رسول خدا که که فرمود: «مَن گان لتا غاملاً قلیِکتسب رفح 
اڻ لَمْ يکن له ادغ فلیکتسب خادمّه فان لم يکن له منکن فلیکتسب مسکنا» 
«کسی که کارمند ماست باید ازدواج کند» و اگر خادم ندارد خادمی برای خود بگیرد؛ و 
اگر مسکن ندارد مسکنی برای خود تهیه نماید» یعنی همه این‌ها را از بیت المال تهیه کند» 
پس وقتی که امام کسی را بر جمع آوری صدقات مقرر کرد بايد به او به قدری مزد بدهد که 


علاوه بر کفایت زرحمتش» اضافی بماند ۳ بتواند این قبیل نبازهای خود را برآورد» اضافه 
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حدی ندارد و زحمت بدون اضافی را کارمند به عهده نمی گیرد» و در آن رغبت پیدا 
مظالم 

دفع مظالم ضروری است: 

باید دانست که بزرگترین هدف از بعثت انبیاء 2# دفع مظالم از میان مردم است؛ زیرا 
ظلم و ستم کردن آنان با همدیگر وضع آن‌ها را فاسد نموده آن‌ها را در تنگنا قرار می‌دهد که 
نیازی به شرح و توضیح آن نیست. 
اقسام مظالم: 

مظالم بر سه قسم می‌باشند: یکی است تعدی بر نفس» دوم تعدی بر اعضای انسان» سوم 
تعدی بر اموال مردم» مقتضای حکم الهی است که از هر نوعی از این انواع به وسیله بازدارنده 
قوی» بازداشت که مردم را از ارتکاب به آن بار دوم» برحذر دارد» و نباید این بازدارنده‌ها؛ 
مال نیست. 


بز رگترین مظالم قتل است: 

بدون شک انگیزهایی که از آن‌ها این مظالم برمی خیزند» مراتب مختلفی دارند» این 
بدیهی است که قتل عمد مانند سهل انگاری نیست که منجر به قتل خطا قرار می گیرد» پس 
بزرگترین مظالم قتل است. و آن از اکبر کبایر می‌باشد» قاطبه اهل ادیان بر این اجماع دارند؛ 
زیرا این اطاعت از نفس است که در اثر داعیه خشم و غضب می‌باشد. و آن از بزرگترین 
وجوه فساد در میان مردم و تغییر خلق الله است. هدم بنیان الهی» و تناقض به اراده حق در 


بند گان اوست که می خواست نوع بشر در روی زمین گسترش یابد. 


قتل بر سه قسم است: 


از ازات سات عفر نها ۴۸۵ 


قتل بر سه قسم است: قتل عمد قتل خطا و شبه عمد. قتل عمد آنست که کشتن کسی با 
چنین وسیلۀ جارح یا سنگینی در نظر گرفته شود که غالباً کشنده باشد. 

قتل خطا آنست که زدن مقتول در نظر نباشد» اما وسیله به او اصابت می کند و او می‌میرد» 
مانند این که کسی بر دیگری بیفتد و او بمیرد یا تیر را به درختی بزند اما به انسانی اصابت 
کند و او بمیرد. 

شبه عمد آئست که زدن انسانی مورد نظر باشد» اما به وسیله‌ای که غالبا کشنده باشد و او 
بمیرد مانند این که کسی را به شلاق یا چوبی بزند. 

جز این نیست که قتل از آنجا بر سه قسم قرار داده شد که ما قبلاً اشاره کردیم که زجر 
دهند باید چنان باشد که با انگیزه و فساد مقابله کند» و انگیزه و فساد» مراتبی دارند» چون قتل 
عمد فساد بیشتری در بر دارد و انگیزه‌اش شدیدتر است» واجب است که در آن تغلیظ به کار 
رفته مجازات بیشتری در نظر گرفته شود و خطاء چون فساد کمتری در بر دارد و انگیزه‌اش 
هم سبکتر است» واجب گردید که در کیفرش تخفیف بیشتری در نظر گرفته شود. رسول 
خدا #5 از ميان این دو سزای عمد و خطا نوع دیگری را استنباط نمود از جهت آن که با 
هردو مناسبت داشت و در میان آن‌ها برزخی بود لذا مناسب نبود که در یکی از آن‌ها مندرج 
گردد. 
قتل عمد: 

در باره قتل عمد خداوند می‌فرماید: ومن قل مُومنا معدا فجراوه. جهنم لدا 
فا وَعْضِب آله عَلَیه وَلعتَهء ود لَه عد ابا عظیمّا (@)' «هر کسی که مومنی را عمداً 
بکشد سزای او جهنم است که همیشه در آن می‌ماند و خداوند بر او خشم رفته و او را لعنت 


کرده است و برای او عذاب بز رگی مهیا نموده است». 


سور نساء» 3۳ 


۴۸۶ حجت الله البالغه 


ظاهر آیه اینست که او آمرزیده نمی‌شود» همین است قول حضرت ابن عباس» اما جمهور 
و ظاهر سنت بر این است که قتل عمد مانند بقیه ذنوب» یک گناهی است. و این 
سخت گیری‌ها به خاطر زجر می‌باشند» و تشبیهی است که دیرماندن به قدری است که گویاء 
برای همیشه در آن می‌ماند. در باره کفارهٌ آن اختلاف دارند؛ زیرا خداوند در بارة مسئله قتل 
۰ ۰ مرو 7 8 »شم 

عمد چیزی به طور نص بیان نفرموده است. خداوند می‌فرماید: تاه الذین ءَامنوأ تب 


ر درو و صد 


یکم العضاص ن آلقتلی ا بار والعند بالعید وال باله ۹" دى ايمانداران 
بر شما در باره کشتگان قصاص فرض گردید که آزاد در عوض آزاد» برده در عوض برده و 
زن در عوض زن» کشته می‌شوند». 

این آیه در باره دو قبیله عرب نازل گردید که یکی از دیگری با شرافت‌تر بود» پس یکی 
از قبیله پایین از قبیله اشرف تر چند نفر را کشت قبیله اشرف‌تر گفت: ما در عوض غلام» 
آزاد و در برابر زن» مرد می کشیم و جراحت‌ها را دو برابر می گیریم. 

معنی آیه این که خداوند بهتر می‌داند که صفات ویژه مانند عقل» جمال» کوچکی. 
بز رگی» ثروتمندی و شرافت و امثال آن‌ها در کشتگان اعتباری نخواهند داشت» بلکه فقط نام 
و مظان کلیه اعتبار دارند» پس هر زنی برابر با زنی دیگر است. بنابراین» دیه زنان باهم یکی 
است اگرچه اوصاف آن‌ها باهم متفاوت باشند. همچنین آزاد با آزادی دیگر برابر است. و 


برده با بردهٌ دیگر کفو و برابر می‌باشد. 


کفو و برابری در قصاص: 
معنی قصاص برابری است. و این که دو نفر در یک پایه از حکم قرار داده شوند که یکی 
زار دگ عاد کر واھ کا کا فا بایان که شید سین سنت رول 


خدا ‏ ثابت کرد که مسلمان در برابر با کافر کشته نمی‌شود نه آزاد در برابر برده و غلام» 


(۱)-سوره بقره» آية ۱۷۸. 


از ازات سات ا FAV‏ 


البته مرد در برابر با زن کشته می‌شود» زیرا رسول خدا ۹5 بهودی را در برابر با کنیز کی قتل 
کرد 

در نامه‌ای که آن حضرت ی به اقبال (سرداران) همدان نوشت آمده است: «ویقتل الذکر 
الاش که مرد در عوض زن کشته می‌شود. 

حکمتش این است که قیاس در اینجاء مختلف می‌باشد» پس برتری مردان بر زنان و 
سرپرست قرارگرفتن آنان بر زن‌هاء متقاضی آنست که نباید مردان در عوض زنان به قصاص 
کشته شوند. قیاس دوم این که جنس مرد و زن یکی است. فرق در میان آنان» مانند فرق در 
میان بز رگ و کوچکک. تنومند و لاغر است. و ملاحظه این تفاوت‌ها بسیار مشکل است. بسا 
اوقات بسیاری زن در محاسن ویژه» از مردان کامل تر می‌باشند» پس مقتضای این» آنست که 
مردان باید در قصاص زنان کشته شوند» پس واجب است که بر هردو قباس عمل انجام گیرد. 

صورت عمل بر هردو قیاس» این است که در قصاص برابری در نظر گرفته شد» و در ديه 
عدم برابری مورد توجه قرار گرفت. و این تفاوت از آنجا مورد نظر قرار گرفت که قاتل 
عمد» کشتن زن و تعدی بر او را قصد کرده است. و چنین تجاو زگر را باید شدیداً دفع نمود؛ 
زیرا زن توان و قدرت دفاع از خود را ندارد» و در قتل او چندان حرجی پیش نمی‌آید» 
برخلاف کشتن مردان» زیرا مرد با مرد می‌جنگد پس در این صورت شایسته‌تر است که 
قصاص واجب گردد تا که این یک گونه دفاع و زجری باشد از ارتکاب به قتل زنان. 


مسلمان در عوض کافر کشته نمی‌شود: 

رسول خدا ا فرمود: «لاً یل شُسْلِمٌ کافرٍ» که «مسلمان در عوض کافر کشته 
نمی‌شود» من می گویم: حکمتش این که هدف بز رگ در شرع مقدس اسلام این است که 
ابهت و شان آیین حنیفی» بز رگ و بالاتر قرار بگیرده و این به دست نمی‌آید مگر به این که 
مسلمان باید بر کافر برتر قرار گیرد» و در میان آنان به مساوات قایل نباشیم. 


پدر در برابر به فرزندش کشته نمی‌شود: 
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رسول خدا 6 فرمود: «لا بُقَاد الوالد تالک جرد و رخ هو رنه قاض که 
نمی‌شود». من می گویم: سببش این است که شفقت پدر بی‌نهایت بسیار و توجهش زياد 
است» پس اقدام او به قتل مظنه؛ این است که او قصد نداشته است. اگرچه علایم قصد ظاهر 
باشند» یا این که اقدامش به خاطر معنی» بوده است که قتل او را مباح گردانیده است» و 
دلالت این مظنه کمتر از دلالت به کار گرفتن آلات و اسبابی که غالب کشنده تسعد 


نمی‌باشد. 
قتل شبه عمد: 


اما قتل شبه عمد: پس رسول خدا #5 در اين باره فرمود: «من قتل في عمية في رمي 
یکون فیهم بالحجارة أو جلد بالسیاط أو ضرب بعصا فهو خطاً وعقله عقل الخطب» 
«کسی که در فتنه و درگیری کشته بشود که با پرتاب سنگ و چوب و جماق باشد» آن قتل 
خطا به حساب می آید و ديه آن ديه قتل خطاست». 

من می گویم: معنی حدیث این که آن شبیه به قتل خطاست و از قتل عمد محسوب 
نمی‌شود. و دیه‌اش در اصل مانند ديه قتل خطاست. و فرق میان این دوتا فقط از روی صفت 
است» يا این که در میان آن‌ها از نظر دیه قرا رگرفتن طلا و نقره فرقی نیست. 
ديه مخلظه: 

روایات در باره ديه مغلظه مختلف می‌باشند» حضرت عبدالّه بن مسعود اه فرموده است 
که: آن بر چهار قسم است. بیست و پنج جزعه» (چهارساله) بيست و پنج حقه» (سه‌ساله) 
بیست و پنج بنت لبون (دوساله) وبیست و پنج بنت مخاص» (یکساله). 

از رسول خدا 5 مروی است که او فرمود: «ألا إن في قتل العمد الخطاً بالسوط أو 
العصاء مائة من الابل أربعون خلفة في بطونها آولادها» «متوجه باشید که در قتل عمدی 
که به صورت خطا با تازیانه یا چوب اتفاق افتد صد شتر می آید که چهل نفر آن‌ها آبستن 


باشند»» و در روایتی دیگر آمده است که «ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة 


از نوات سات نها ۴۸۹ 


وما صولحوا عليه فهو لهم» «سی حقه» سی جزعه» و چهل آبستن و آنچه با هم روی آن 


صلح شده آن برای اوست». 


قتل خطا: 
اما در قتل خطا ديه مخفف می آید که بر پنج قسم است. بیست بنت مخاض» بیست ابن 
مخاض» (نر) بیست بنت لبون بیست حقه و بیست جزعه» و در این هردو صورت ديه بر عاقله 


مراتب تخفیف و تغلیظ: 

چون این انواع» مراتب مختلفی دارند» در آن‌ها از چند جهت تخفیف و تغلیظ ملاحظه 
گردیده است: 

از آنجمله اینکه: به ریختن خون قاتل» جز در عمد. حکم نشده است» و در بقیه دو نوع 
دیگر» جز دیه» چیزی دیگر مقرر نگردیده است. در شریعت موسی جز قصاص چیز دیگری 
نبود؛ خداوند بر این امت تخفیف نمود و سزای قتل عمد را یکی از دو امر قرار داد» قتل یا 
مال» بسا اوقات نسبت به انتقام بي بیشتر به نفع اولیای مقتول تمام می‌شود. و نیز در این صورت 
یک روح مسلمان ابقا می‌شود. 

از آنجمله اینکه: در قتل عمد» دیت بر خود قاتل لازم می‌باشد و در بقیه قتل‌هاء آن از 
عاقله (فامیل) گرفته می‌شود تا که این زجر شدید و آزمون سنگینی د بر قاتل قرار گیرد و مال 
او را کلا از بین بیرده اما در غیر عمد از عاقله گرفته می‌شود؛ زیرا به هدر رفتن خرن مسلمان» 
فساد بز رگی می‌باشد و هدف جبران شکسته دلی مصیبت زد گان است. سهل انگاری در حق 
قاتل» در ج چنین امر بسیار مهم گناهی است که باید روی آن فشار آورد باز چون صله رحم 
بر خویشاوندان واجب است» حکمت الهی بر آن شد که یک چیزی از این دیت» بر آن‌ها چه 


بخواهند یا نخواهند لازم قرار بگیرد. 


حکمت این که ذیت در غیر عمد بر اهل قاتل می‌باشد: 
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این از دو جهت معین گردید: 

یکی آن که خطا اگرچه از نظر سهل‌انگاری مورد توجه است. پس نباید به درجة نهایی 
برسد» پس شایسته‌ترین چیزی که بنابه خویشاوندی بر آن‌ها واجب می گردد آنست که در 
آن تخفیفی باشد. 

دوم آنکه: عرب‌ها از کسان خود به هنگام پیش آمدهاء مالی و جانی کمک می کردند و 
این را صلً واجب و حق واجب خود می‌دانستند که ترک آن را عقوقی و قطع رحم 


می‌پنداشتند» پس بر حسب عرف و عادت آن‌ها واجب گردید که این برای آنان معین گردد. 


دیه عمد فوری و از غیر عمد به تأخیر می‌باشد: 
از آنجمله اینکه: دیت قتل عمد باید به زودی ظرف یکسال باید پرداخت شود و ديت 
غير عمد به تأخیر تا مدت سه سال باید پرداخت گردد؛ زیرا ما قبلاً ذ کر کردیم که در آن 


معنی تخفیف و جود دارد. 


حکمت در تشد ید دبه: 

اصل در ديه این است که باید مال هنگفتی واجب گردد تا از عهدة آن نتوانند برآیند» و 
از اموال آن‌ها بکاهد و آن را مهم دانسته در پرداخت آن در مشقت و زحمت قرار گیرند تا 
که این برای آن‌ها زجر و توبیخی باشد. و این مقدار با مختلف‌بودن اشخاص» مختلف 
می‌باشد. 

اهل جاهلیت آن را به ده شتر مقدر نموده بودند» پس وقتی که عبدالمطلب دید که با 
پرداخت این مقدار دست از قتل برنمی‌دارند آن را تا صد شتر رسانید» و رسول خدا بل این را 
به جا گذاشت. زیرا عرب‌ها در آن روزها شتردار بودند. البته آن حضرت ب پی برد که 
مشروعیت این دیه برای عرب و عجم و سایر مردم جهان است. و همه شتر ندارند» پس از 
طلا هزار دینار و از دراهم دوازده هزار درهم و از گاوها دویست گاو و از گوسفندها دو 


هزار گوسفند مقر فرمود. 


از ازات سات عفر نها ۴۹۱ 


هر گاه ده بر مردم توزیع گردد پرداختش آسان می‌شود: 

سببش این که ه رگاه هزار دینار بر صد نفر ظرف سه سال توزیع شود هریکی سالی سه 
دنیار و اندی می‌پردازد یا سی و اندی درهم پرداخت می‌نماید» و این چنین چیزی است که با 
کمتر از آن بااکی نخواهند داشت. قبیله‌ها با همدیگر متفاوت می‌باشند» بعضی قبیلٌ کوچکی 
می‌باشد و بعضی قببلاٌ بز رگ» و قبیله کوچک را به پنجاه نفر منضبط کرده اند» زیرا با این 
تعداد» روستا آباد می گردد. بنابراین» قسامة پنجاه قسم قرار گرفت تا بر پنجاه نفر توزیع 
گردد» و قریه بز رگ به دو برابر پنجاه قرار داده شد» پس دیه هم صد ژ شتر قرار گرفت که 
هریکی یک شتر یا دو شتر یا یک و اندی پرداخت کند» در اکثر قبایل که وضع آن‌ها برابر 
باشد چنین می‌باشد. 

احادیث بر این دلالت دارند که هر گاه قیمت د شتر پایین می آمد» آن حضرت ب ديه را 
آسان قرار می‌داد و وقتی قیمت آن بالا می‌رفت دیه را سنگین می گرفت» معنی آن این که 
آن حضرت ديه را بر اهل شتر به طور ویژه چنین طی می کرد و اگر شما اهالی عموم شهرها 
را بررسی کنید. می‌بینید که بعضی از آنان تاجر و کاسب و شهرنشین می‌باشند. و بعضی 
دیگر دامدار که در بیابان می‌نشینند» و حال بیشتری آن‌ها از این متجاوز نیست. 


وجوب کفاره در قتل خطا: 

اون قرو ومن قتل موتا طعا فتخریر رقبة مُومنق4" اش کی کم مت 
به اشتباه قتل کند ر بر او ست آزاد کردن برد مومنی». 

من می گویم: آزاد کردن برده مؤمن یا طعام‌دادن به شصت مسکین به این خاطر واجب 
گردید. تا که این طاعتی قرار بگیرد که بین او و بین الله کفاره‌ای بشود؛ زیرا ديه با توجه به 
فشاری که مردم بر قاتل می آورند بازدارندة قرار می گیرد» و کفاره چیزی است که بین او و 


(۱)- سور نساء» يه 3۲ 
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مسلمان در سه حال کشته می‌شود: 

رسول خدا #5 فرمود: «لا يحل دم امریو مُسلم يَشْهَد آن لا إلة إلا اله وی سول 
الله لا ادى تلاث: اللَقْسن بالْفْس. ویب لزاني وَالْمَفارق لدینه لك الْجَمَاعَة» 
«ریختن خون مسلمان که به وحدانیت خدا و رسالت من گواهی می‌دهد حلال نیست مگر در 
سه صورت. نفس در عوض نفس کشته می‌شود» کسی که یکبار متأهل شده و اگر زنا بکند 
کشته می‌شود» کسی که دین را گذاشته از جمع مسلمانان خارج گردد کشته می‌شود». 

من می گویم: اصلی که همه ادیان بر آن اجماع دارند» این است که کشتن انسانی به خاطر 
یک مصلحت کلی جایز است که بدون از قتل به دست نیاید» و فساد ترک قتل بالاتر از قتل 
باشد. چنانکه خداوند می‌فرماید: «إوالْفِتكة سد من ال 6 «فتنه از قتل سخت‌تر است». 

وقتی که آن حضرت ۶ خواست که قوانین شرع را تصویب و حدود را مقرر کند» 
واجب شد تا مصلحت همگانی و کلی را که مجوز قتل می‌باشد منضبط قرار دهد زیرا اگر 
آن منضبط نگردد» و خارج از ضابطه آزاد گذاشته شود یکی بلند شده دیگری را برخلاف 
مصلحت کلی. به قتل می‌رساند» و می‌پندارد که او را به خاطر مصلحت کلی به قتل رسانیده 
است» پس قتل مجاز» به سه صورت منضبط گردید: 

یکی: قصاص که زجردهنده و بازدارنده است» و در آن مصالح زیادی وجود دارد. 
تخیانکه. خد ازنل به آن‌ها اشاره تمو دة ات لکد فى القصاص خی اون ۷ 
«برای شما در اجرای قصاص. حیاتی هست ای خردمندان». 

دوم: ثیب زانی؛ زیرا عمل زنا از بزرگترین گناه‌هان در تمام ادیان است» و این از اصل آن 
چیزهایی است که جبلت انسانی» مقتضای آنست. زیرا انسان به شرط سلامت مزاجش غیور 


آفریده شده است که از مزاحم‌شدن دیگری بر همسرش» غیرتش به جوش درم ی آید؛ 


(۱)تتورة قرف ]2 ۱۹۱ 


(۲)- سور بقره» ۱۷۹۵ 


از ازات سات یا ۴4۳ 


همانگونه که بقیه حیوان‌ها برداشت نمی کنند که بر موطوءه آن‌ها حیوانی دیگر مزاحم شود؛ 
اما بر انسان واجب است که مصلحت نظام را در میان همدیگر ملاحظه کند. پس این قانون 
بر آن‌ها واجب قرار گرفت. 

سوم: مرتد که علیه خداوند» و دین او جرأت کرده است» و مصلحت ملاحظه شده در 
نصب دین و بعثت انبیاء 4ه را نقض نموده است. 

اما آنچه غیر از این سه امر است. مانند صائل (حمله آور) و مانند محارب بدون از این که 
کسی را بکشد در نزد کسی که به تخیر سزای محارب قایل است می‌توان آن‌ها را به این سه 


امر ارجاع داد. 


قسامه: 

باید دانست که اهل جاهلیت به قسامه قایل بودند و به آن داوری می کردند. نخستین کسی 
که به آن قضاوت نمود ابوطالب بود چنانکه حضرت ابن عباس بشید بیان فرموده است. و 
در آن مصلحت بزرگی وجود دارد» زیرا بسا اوقات قتل در موارد مخفی و پنهان و شب‌های 
تاریکی انجام می گیرد» و در چنین جا حضور گواه مشکل است. پس اگر چنین کشتارها؛ 
نادیده گرفته شوند. مردم بر آن‌ها جرأت پیدا کرده فساد عام شده دامن می‌زند و اگر به 
ادعای اولیای مقتول بدون مد رک توجه بشود؛ پس هر کسی با دیگری دشمنی داشته باشد» 
علیه او ادعا می‌نماید» پس واجب گردید که به قسم‌دادن گروه بزرگی که از آنان دهی آباد 
می گردد» توجه نمود» و آنان پنجاه نفر مردم باشند» پس رسول خدا 45 به آن قضاوت فرمود 
و آن را پابرجا نمود. 

فقهاء در باره علت آن که بتواند مدار قرار گیرد اختلاف نظر دارند. بعضی فرموده اند 
که: آن وجود قتیلی است که بر او اثر جراحت از ضرب. خنقان باشد در موضع که تحت 
حفظ قومی می‌باشد. مانند محله» مسجد و منزل» این مأخوذ از قصه عبداله بن سهل است که 


در خیبر به صورت مقتولی یافته شد که در خون می غلطید. 


۴۹۴ حجت اله البالغه 


بعضی فرموده که: علتش وجود فتیلی است که آلوده‌بودن کسی به آن استوار باشد مثلا 
مقتول خبر بدهد یا گواه پایین تر از نصاب باشد و امثال آن» و این مأخوذ است از داستان 
قسامه‌ای که ابوطالب به آن قضاوت نمود. 


ديه کافر نصف ديه مسلمان است: 

رسول خدا ی فرمود: «دية الکافر نصْفٌ دیة الْمُنْلي» «دیه کافر نصف ديه مسلمان 
است». من می گویم: سببش همان است که ما قبلاً ذ کر کردیم که واجب است که شان آیین 
اسلامی بالا برود» و مسلمان بر کافر برتر قرار گیرد» و نیز قتل کافر در میان مسلمانان فساد 
کمتری در بر دارد؛ و گناهش هم کمتر است؛ زیرا او کافر و در اصل مباح الدم است که با 
کشتن او شاخی از کفر دفع می گردد» ولی با وجود این» گناه و ایجاد فساد بر روی زمین 


است. بنابراین» مناسب است که دیت او سبك باشد. 


ديه جنین: 

رسول خدا ی در باره املاص یعنی انداختن جنین قبل از وقت از شکم مادر» به غره‌ای 
یعنی برده یا کنیزی قضاوت فرمود. 

بايد دانست که در جنین» دو وجه وجود دارد: یکی آن که او نفسی است از نفوس بشره 
مقتضایش این است که در عوض او نفسی بیاید. دوم این که او عضوی است از مادرش که 
بدون مادر استقلالی ندارد» مقتضایش این است که به منزلۀ بقیه جراحات قرار گرفته در 
عوضش مال بیاید» پس به هردو وجه آن ملاحظه گردید» و دیتش مالی قرار گرفت که 
انسانی باشد» و این نهایت مراعات عدل است. 


تجاوز و تعدی بر اطراف: 

اما حکم تجاوز و تعدی بر اطراف و اعضای انسان مبتتی بر چند اصول است؛ 

تک آن که آندان تھا د ورت ام اش در آن قاض س آ نله مر این کر 
قصاص گرفتن خطر هلاکت تهدید کند» پس این مانع از قصاص می‌باشد. و در این باره 


از نوات سات نها ۴۹۵ 


خداوند می‌فرماید: لس باس والعیرت بالعتن وال نت‌بال نف والذذرت بالگدن 
لین لسن والجرُوحٌ قصَاصل «فس در عوض نفس است و چشم در عوض چشم» 
بینی در عوض بینی» گوش در عوض گوش» دندان در عوض دندان و در جراحات قصاص 
می‌باشد». 

پس در چشم با گرم کردن آینه قصاص می‌باشد و در دندان با سوهان کردن و دندان کنده 
نمی‌شود؛ زیرا در کندن آن ناراحتی بیشتری لازم می آید و در جراحت‌هایی که مانند 
موضحه باشند قصاص می‌باشد که کارد را به قدر عمق جراحت موضحه. فرو برند» و در 
شکستن استخوان قصاص نیست. زیرا با گرفتن قصاص خطر هلاکت در پیش است. 

و از بعض تابعین روایت است که قصاص سیلی به سیلی و قرصه" به قرصه است. 

دوم آنکه: نیروی مفید انسان مانند گرفتن؛ راه‌رفتن؛ بینایی» شنوایی» عقل و نیروی باه را از 
بین‌بردن» و به گونه‌ای می‌شود که انسان باری به دوش دیگران قرار می گیرد» و نمی تواند به 
تنهایی امور زندگی خود را سامان بخشد. و به او تتگی و عاری در میان مردم ملحق 
می گردد» و مثله می‌شود که به آن» در خلقت خداوند تغییر می‌آید» و آثار آن در بدنش برای 
همیشه می‌ماند» پس در این صورت برای آن» دیه کامل واجب می گردد؛ زبرا این ظلمی 
است بز رگ و تغییری است برای خلق الّه و مثله‌ای است به شخص و ننگ و عاری است 
برای او» و مردم در امثال اینگونه چیزها به مظلوم کمک نمی کردند آنچنانکه در باب قتل 
می کردند» و آن را ظالم و حاکم و هواداران ظالم و مظلوم حقیر در نظر می گرفتند. پس این 
مستوجب گردید که امرش مهم گرفته شود و زجرش هم نهایی باشد. 

و اصل این در قول رسول خدا ياست که در نامه به اهل یمن نوشت: «في الأنف إذا 


آوعب جدعه الدية وفی الأسنان الدیة وفی الشفتین الدي وفی البیضتین الديةء وفی 


(۱)- سورۀ مائده» يه ۴۵. 


(۲)- گا زگرفتن به سر دو انکشت: 


۴۹۶ حجت الله البالغه 


الذکر الدیق وفي الصلب الدیت وفي العینین الدیة» «ر بینی که کاملا بریده شود دیه 
لازم است. و در دندان‌ها ديه است» و در لب‌ها ديه است» و در خایه‌ها ديه است. و در آله 
تناسل دیه است. و در کمر ديه است» و در هردو چشم دیه است» و نیز آن حضرت 5 
فرمود: «وفي العقل الدیة» یعنی از بین‌رفتن عقل ديه کامل واجب می‌باشد. 

پس آنچه موجب تلف‌شدن نصفی از این اعضاها قرار گیرد در آن نصف ديه واجب 
می‌شود» در یک پا که از بین برود نصف دیه است» و در یک دست نیز نصف ديه است. و 
آنچه باعث تلف شدن یک دهم باشدء در آن یکت دهم ديه می‌آید. مانند یک انگشت از 
انگشت‌های دو دست يا دو پا که در آن یک دهم دیه می‌آید و در هر دندان نصف یک 
دهم یعنی یک بیستم ديه می‌باشد» زیرا دندان‌ها بیست و هشت و بیست و شش می‌باشند» پس 
کسری که در برابر یکی از آن‌ها بیاید» بسیار خفی و نیاز به تعمق و ریزبینی در حساب دارد» 
لذا ما بیست را در نظر گرفته برای هریکی نصف عشر دیه را مقرر کردیم. 

سوم آنکه: آن جراحاتی که نیروی مستقلی یا نصف آن را از بین نبرده باشند» و نیز مثله 
قرار نگیرند» بلکه بهبود یافته مندمل شوند نباید به منزله نفس يا دست و پا قرار داده شوند که 
به نصف دیه در آن حکم داده شود و همچنین مناسب نیست که آن‌ها کلاًنادیده گرفته به 
هدر بروند» و در عوض به آن‌هاء چیزی نیاید. 

پس اقل آن‌ها موضحه است؛ زیرا آنچه از آن کمتر باشد به آن خدش و خمش گفته 
می شود» نه جراحت» موضحه آنست که استخوان واضح گردد» در آن نصف یک دهم دیه 
واجب می‌باشد. زیرا نصف دهم کمترین قسمتی است که بدون دقت و ریزبینی در حساب 
شناخته می‌شود؛ و در شرایع امر بر سهامی مبتنی می گردد که مقدارش در حساب و غیره 
معلوم باشد. 

در منقله پانزده شتر می‌آید؛ زیرا در آن سه امر وجود دارد» استخوان واضح شد و باز 


شکسته و از جای خود تکان خورده است» پس این به جای سه موضحه قرار گرفته است. 


از ازات سات رها ۴۹۷ 


جائفه و آمّه از بزرگترین جراحات می‌باشند» پس هریکی سزاوار است که در آن یک 
سوم دیه لازم گردد» زیرا یک سوم آن چیزی است که به آن کمتر از نصف اندازهگیری 
ی ود 

رسول خدا ی فرمود: «هده وهذه سَوّاع» یعنی «خنصر و ابهام باهم برابر اند» و نیز 
فرمود: : «الكیَه والضزس سَوَاعٌ» «دندان جلو و دندان آسیا یا باهم براپرند». 

من می گویم: سببش این است که منفعت ویژه هریکی را نمی‌توان منضبط کرد. لذا 
واجب شد که حکم بر اسامی و نوع دایر گردد. 


قتل و جرح ناذیده گرفته شده: 

باید دانست که برخی قتل و جرح آنست که نادیده گرفته و هدر می‌باشند. و آن بنابه 
یکی از این دو وجه است: يا این که به خاطر دفع‌نمودن از شری می‌باشد که دارد به او 
می‌رسد» و اصل در این باره قول رسول خدا و می‌باشد که در جواب کسی گفت: «یا 


0 


سول اللّه ریت إن جاء رل بريد خد مالى؟ قال: فلا تخطه مالك قال: أربت ان 
قال: هو فی النار» «ای رسول خدا بفرما اگر مردی آمد و خواست که مال مرا بردارد؟ 
فرمود: مالت را به او نده» او گفت: اگر با من جنگید؟ فرمود: تو با او بجنگ» او گفت: اگر او 
مرا کشت؟ فرمود: تو شهیدی» او گفت: اگر من او را کشتم؟ فرمود: او در جهنم است». 

کسی ایکفت دیگری‌برا گار کرفت او الکستیش را اردهان او یرون کشید دیدن 
گا زگیرنده شکست ت» رسول خدا ع آن را هدر فرمود. 

خلاصه این که دفاع از حمله آور بر جان» اعضا و مال کسی به هر طریق ممکن جایز 
است» پس اگر این دفاع منجر به قتل حمله آور گردید گناهی بر او عاید نمی گردد» زیرا 
نفس‌های درنده» بسا اوقات در روی زمین غلبه پیدا می کنند» پس اگر دفاع نکنند وضعیت به 
مضیقه می کشد. رسول خدا ی فرمود: «لو اطع فى بَیكَ أَحَدُ وم ادن لَه فخذفته 


۴۹۸ حجت الله البالغه 


م مور و 


بحَصاة فَفَقَاتَ ی ما گان عَلیْكَ من جُتاح» «اگر کسی به خانه تو نظر انداخت و تو 
سنگریزه‌ای بر او انداختی و چشم او را کور کردی» گناهی بر تو نمی آید». 
اصابت‌هایی که در آن‌ها از کسی تعدی نباشد: 

اما اگر به سببی باشد که در آنه از کسی تعدی نباشد» آن به متزله آفت آسمانی است؛ 
اصل در این باره قول رسول خدا 4 است: «الْعَجْمَاءُ جباژ وَالْمَعْدِن جباز والبنز جباز» 
«جنایت حیوان هدر است» ریختن معدن بر کارگر هدر است. همچنین ریختن چاه هدر 
است». 

من می گویم: این از آنجاست که حبوان‌ها به چرا می‌روند» پس اگر به کسی اصابت 
بکند» این از صنع مالکش نیست. همچنین اگر کسی در چاهی افتاد یا معدن بر کسی واقع شد 
مالک چاه و معدن تقصیری ندارد» باز رسول خدا و روی این تا کید نمود» تا در این باره 
احتیاط و به کسی اشتباهاً اصابت نگردد؛ زیرا در حدبث آمده است که من اقرف اللْفَ» 


«نزدیک‌شدن مرض» خطر تلف جان است». 


بر حذر ماندن از این که به کسی با به خودش ضرری برسد: 

از آتجمله ست ی رسول لا کار کرو ردن موه هانه لا ساد صد ولا 
ینک به دق وَلکنه فد يسر الس ويدفقا لین که «ا این نمی‌توان شکار کرد و 
نمی‌توان به دشمن ضربه زد» ولی دندان را می شکند و چشم را کور می کند». 

و نیز فرمود: «إذا مر آحدکم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل» فليمسك على 
نصالها أن یصیب أحداً من المسلمین منها شي:» «هر گاه یکی از شما از مسجد یا بازاری 

شت. و تیر همراه داشت. بايد ن وک آن‌ها را نگهدارد که به کسی از مسلمانان اصابت 
نکنند». 

و یز فرمود: ۹ نیز دک ای یه بالتلاح. فة 9 ذری لعل الط : 

من يده فیَْمْ فی خفرة من النّارٍ» «هیچیکی از شما با ۱ 


از ازات سات عفر نها ۴۹۹ 


زیرا او متوجه نیست شاید شیطان آن را از دستش کشید» پس در گودالی از جهنم واقع 


می‌شود». 
و فرمود: «مَنْ حمل علیْتّا السّلاَح لیس منا» «کسی که سلاحی بر ما بلند کند از ما 
نست». 


رسول خدا # از این که شمشیر لخت به دست کسی داده بشود نهی فرمود و نیز از این 


که پوستی در وسط دو انگشت بریده شود نهی فرمود. 


تعدای بر مال مردم: 
تعدی بر مال مردم بر چند قسم است: غصب. اتلاف. دزدی و ربودن... 


دزدی: 

اما دزدی و ربودن: به زودی آن‌ها را خواهی شناخت. اما غصب عبارت است از 
تسلط‌نمودن بر مال دیگری عمداً بنابه شبۀ واهی که در شرع ثابت نیست. يا به این اعتماد که 
وضعیت حال بر حکام منکشف نمی گردد و امثال آن» پس شایسته است که آن از معاملات 
به حساب بیاید» و حدود بر آن مبتنی نگردند. بنابراین» غصب‌نمودن هزار درهم موجب قطع 


دست نمی‌باشد حالانکه دزدیدن سه درهم قطع را واجب می گرداند. 


تلف کردن مال دیگران: 

اما تلف کردن مال مردم؛ گاهی به صورت عمد می‌باشد» گاهی به صورت شبه عمد و 
گاهی به صورت خطاء اما چون مال از جان پایین تر می‌باشد» برای هریکی حکم مستقلی در 
نظر گرفته نشد» گرفتن تاوان برای زجر از هریکی کافی است. 


گرفتن مال مردم: 


م و 2 


رسول خدا #5 فرمود: «من أَخذ با من الارض ظلمّاء طوف بوم لقامة من سَبع 
ارضین» «کسی که یک وجب زمین به ظلم تصرف کند» آن تا هفت طبق در روز قيامت 
طوق گردنش می‌شود». 

من می گویم: تو چندین بار متوجه شدی که هر کاری که برخلاف مصلحت کشور باشد» 
و به سبب آن ایذا و تعدی بیاید» آن مستوجب لعن ملااعلی قرار می گیرد» و عذاب به صورت 
عمل یا مجاور آن» برای او پیش می‌آید. 

رسول خدا 5 فرمود: «علی ید ما أعَذتْ» «آنچه دست بردارد. تاوانش بر اوست». 

من می گویم: اصل و قانون در باب غصب و عاریت این است که عین آن بر گردانیده 
شود؛ پس اگر ب رگردانیدن عینش متعذر گردد» باید مثلش ب رگردانیده شود. 

رسول خدا 5 کاسهة سالمی رابه جای کاسۀ شکسته‌ای تحویل داد» و شکسته را 
نگهداشت. 

من می گویم: همین است اصل در باب تلف کردن مال مردم» و ظاهر سنت این است که 
در چیزهای قیمتی که عام و خاص بگویند که این یکی مانند آن دیگر است مانند کاسه به 
جای کاسه جایز است که تاوان به مثل ادا شود» حضرت عثمان 4 در محضر صحابه ا بر 


رور فضاوت نوی کا ف ا له 


کسی که مال خود را عیناً بافت او به آن مستحق تر است: 

رسول خدا #5 فرمود: «مَن وَجَة عَيْنَ مَاله عند رجل فهو أحق به وبع ايع مَنْ 
اف <کسی که مال خود را عیناً پیش هردی یافت او به آن مال مستحق‌تر اة خریذار 
کسی را دنبال کند که به او فروخته است». 


(۱)- مغرور کسی است که زنی او را فریب دهد که من آزادی هستم و با او ازدواج کند و برای او فرزندانی 


بزاید. 


از ازات سات ا ۵۰۱ 


من می گویم: سببی که متقاضی این حکم است آنست که هرگاه چنین صورتی اتفاق 
افتاد» احتمال می‌ رود که در هر جانب یک ضرر و ستمی پیش بیاید» پس وقتی که کالای 
خود را پیش کسی یافت» پس اگر روش بر این باشد که او بگذارد تا خریدار بایع را پیدا کند 
ضرر بزرگی بر صاحب کالا پیش می آید» زیرا هر گاه غاصب و دزد متوجه گردند که خیانت 
ما افشا شده» بسا اوقات احتجاج می‌نماید که من از فلان فروشنده آن را خریده‌ام و بدین 
شکل از خود دفاع می‌نماید» و بسا اوقات غصب و سارق کسی دیگر را به فروش وکیل قرار 
می‌دهند تا که نه او مأخوذ قرار گیرد و نه بایع» پس در این صورت دروازه ضایع‌شدن حقوق 
الناس» باز می گردد و بسا اوقات بایع گیر نمی آید مگر بعد از غایب‌شدن مشتری» پس وقتی 
که او را می گیرد چیزی در دستش نیست مجبور می‌شود روی خیبت و خسران خویش 
خاموش بماند» و اگر روش بر این باشد که مال خود را فوراً در قبضه بگیرد» پس در این 
صورت ضرری برای خریدار وجود دارد؛ زیرا بسا اوقات او آن را از بازار خریده است» و 
نمی داند فروشنده چه کسی بود و کجا می‌نشیند» سپس برای مال مستحقی پیدا می‌شود و 
اروشد و وا اد ر کشت و و ان موش ام ماه و معا اوقت از نداد که ور کالا 
تصرفی داشته باشد» اگر مستحق» آن را تحویل گیرد و او را به فروشنده حواله بدهد. نیاز او 
فوت می شود» پس وقتی امر دایر در میان دو ضرر قرار گرفت» و چاره‌ای نیست جز از تحمل 
یکی از این دو ضرر» واجب است که به امر ظاهری که فهم عموم مردم بدون شک و تردید 
می‌پذیرد ب رگشت» و آن در اینجا این است که حق متعلق به عین مال است. و این عین باید 
در عوض عینی که حق به آن متعلق شده نگهداشته شود به شرطی که بینه و گواه باشد و 
اشکالی در آن نباشد و مطابق به این قباس باید قضایا را در نظر گرفت. 


حفاظت باغ ها هنگام روز به عهده مالکان است: 
رسول خدا 5 قضاوت فرمود که حفاظت باغ‌ها به روز بر عهد مالکان است و اگر 


حیوان‌ها چیزی ضایع کردند تاوان آن را باید صاحبان حیوانات بپردازند. 


من می گویم: علت متقاضی این قضاوت. این است که هر گاه حیوان‌ها بر مزارع و باغ‌ها 
خسارت وارد کردند» پس جور و عذر برای هریکی و جود دارد. 

پس صاحب حیوان احتجاج می‌نماید که او باید حیوان‌ها را بچراند و اگر نه از گرسنگی 
از بین می‌روند» و رفتن به دنبال هریکک حیوان و نگهداری آن ارتفاقات مقصودی را از بین 
می‌برد» و او اختیاری ندارد به آنچه حبوان خسارت وارد کرده است» و صاحب مزرعه و باغ 
در حفظ مال خود کوتاهی کرده است و آن را در ضیاع گاه رها کرده است. 

و مالک مزرعه و باغ احتجاج می‌نماید که مزرعه و باغ نمی‌تواند باشد. مگر بیرون از 
محله» پس حفاظت آن و دفاع از آن و همیشه وا ایستادن بالای سر آن» حال و وضعیت او را 
از بین می‌برد» و بی‌ شک صاحب حیوان‌ها آن‌ها را در مزارع به چرا برده است یا در حفظ 
آن‌ها کوتاهی نموده است» پس وقتی که امر در ميان این دو وضعیت دایر گردید» و هریکی 
یک گونه تعدی و یک گونه عذر داشت» واجب گردید که به عادت معروف و مروج بین 
مردم» ب رگشت و تعدی را بر تجاوز آن‌ها مبتنی قرار داد. 

عادت چنین است که روزها در مزارع و باغ‌ها کارگر که کار می کند وجود دارد؛ ولی 
در شب آن‌ها را رها نموده به منزل استراحت می‌نماینده و صاحبان حیوان‌ها آن‌ها را به شب 
جمع آوری نموده در اصطبل‌ها نگهداری می کنند» و به روز» آن‌ها را برای چرا بیرون 
می کنند» پس هرگاه از عادت معروف و مروجه مخالفت بشود ظلم و تعدی به حساب 


اگر نیازمندی میوه‌ای خورد. آن را باید نادیده گرفت: 

رسول خدا ‏ نسبت به میوه‌های آویزان سژال گردید فرمود: «منْ أصَابّه بفیه من ی 
حَاجَة عير تخل خت فلا شیء عَلیّه» «مر کسی چیزی به دهان خورد» در صورتی که نیاز 
داشت و با خود به منزل نبرد» غرامتی بر او نیست». 

باید دانست که راه دفع مظالم در میان مردم این است که باید جلوی کسی را که به مردم 


ضرر می‌رساند» و بر آن‌ها تجاوز می کند» گرفت» نه این که در پی حرص و کينهة او قرار 


از ازات سات یا ۵۳ 


گرفت» پس در صورت خوردن از میوه آویزان بدون از برداشتن و بردن آن» چیزی است که 
مردم به خوردن نیازمنده تا در حد سیری شکم بخل نمی‌ورزند» به شرطی که از حد عرف 
متجاوز نباشد» و برای خود ذخیره جمع نکند» و میوه‌ها را به سنگ نزند» زیرا عرف تا این حد 
را نادیده می گیرد» پس هر کسی که تا این حد هم مدعی شد. او به دنبال بخل رفته است» و 
ضرررسانی را در نظر گرفته است. لذا نباید به ادعای او توجه کرد اما اگر میوه بسیار کم 
است» یا او بر گرفت و به خانه برده یا به درخت‌ها سنگ پرتاب کرد يا در تلف کردن بوجه 


من الوجوه از حد تجاوز نمود» بر او باید تعزیر و غرامت اجرا گردد. 


حکم شیر حیوان: 

ولی در شیر حیوان‌ها قیاس‌ها باهم متعارض می‌باشند» آن‌ها را رسول خدا 5 بیان فرموده 
است» گاهی آن را بر متاع نگهداری شده در خانه قیاس نموده از دوشیدن حیوان نهی فرموده 
است. و گاهی آن را بر میوه معلق و چیزهای غير محزر مقایسه نموده است. لذا به قدر نیاز 
برای کسی که صاحب مال را نمی‌یابد تا از او اجازه بگیرد؛ مباح قرار داده است» اصل در 
جایی که راجع به آن احادیث مختلفی آمده و علت‌هایی ظاهر می‌باشند این است که در 
میان علل به اعتبار تعلق» باید تطبیق داد. پس ه رکجا که عادت بر این باشد که به امثال آن 
بذل و بخشش می‌شود» بخیلی و مضیقه‌ای نباشد. و نیاز هم باشد» اجازه است» و اگر نه اجازه 
نیست» و بنابراین اصل» باید تصرف نمودن همسر در مال شوهر و برده در مال آقا را در نظر 
گرفت. 

حدود 

شرع نسبت به بعضی گناه حد مقرر فرموده است: 

باید دانست که شرع نسبت به بعضی گناه حد مقرر فرموده است. زیرا هر گناهی» دارای 


چندین فساد است» به این شکل از یک طرف فسادی است و از طرف دیگر بهم زدن آرامش 


مسلمانان است» و برای آن داعيةٌ در نفوس بنی نوع انسانی است که هروقت او را برانگیخته 


۵۰۴ حجت الله البالغه 


می کند» لذتی دارد که نمی‌توان از آن بعد آمیخته‌شدنش در قلوب» کناره گیری کرد» و 
ضرری دارد که بسا اوقات مظلوم نمی تواند آن را از خود دفع کند» در ميان مردم به کثرت 
واقع می‌شود» پس در امثال این معاصی تنها تهدید و ترهیب به عذاب آخرت کافی نیست؛ 
بلکه لازم است ملامت شدید و عذاب دردناکی در پی داشته باشد» تا که در جلو چشم قرار 


گرفته مردم را از خواهشات‌شان باز دارد. 


زنا چنان گناهی است که مستوجب حد است: 

مانند زنا که از غلبه شهوت و رغبت در جمال و زیبایی زنان برمی‌خیزد» و آن خواهش 
دارد؛ و در آن ننگ و عاری است برای اهل آن» و در ازدحام بر یک موطوءه تغییری است 
برای جبلت انسان» و در آن خطر جنگ و جدال در ميان مردم وجود دارد. و غالبا آن به 
رضایت زن و مرد زانی و در تنهایی چنان انجام می گیرد که به جز بعضی مردم بقیه اطلاع 


نیابند» پس اگر در بارةُ آن حد دردناکی مشروع نگردد» خودداری از آن انجام نمی‌پذیرد. 


دزدی مستوجب حد است: 

و مانند دزدی که بسا اوقات انسان نمی‌تواند کسب صالح به دست بیاورد. پس به سوی 
دزدی مایل می‌شود. و آن هم در دل‌ها لذتی دارد؛ و به صورت مخفی انجام می گیرد که 
مردم آن را نبینند برخلاف غصب که با احتجاج و شبه‌ای پیش می آید که شرع آن را ثاببت 
نمی کند» و در لابلای معاملات بین همدیگر در جلو چشم مردم می‌باشد» پس آن یک گونه 
معامله‌ای است. 


راهزنی نیز مستوجب حد است: 

و مانند راهزنی که مظلوم نمی‌تواند آن را از خود و مالش دفع کند. و او در کشور 
اسلامی و تحت نفوذ مسلمانان نیست. تا از او دفاع نمایند» پس برای اینگونه جنایات سزای 
دو برابر می‌باشد» و مانند نوشیدن شراب زیرا آن حرصی دارد. و در آن فسادی در زمين 


از ازات سات ا ۵۰۵ 


قذف و تهمت باید زاجر و بازدارنده داشته باشد: 
باتک قافن( a‏ که شاه شا ند | با رانخري مس شوت و تم اند آ ترا از 
خود به قتل و غیره دفع نماید» زیرا اگر کسی را بکشد کشته می‌شود. و اگر کسی را بزند زده 


می‌شود» پس در مثل آن هم واجب است که مجازات بزرگی باشد. 


حد بر چند نوع است: قتل» قطع» ضرب و غیره: 

باز حد يا به صورت قتل می‌باشد. و این زجری است که بالاتر از آن زجری نیست. و یا 
به صورت قطع می‌باشد. و آن عبارت است از درد رسانی و از بین‌بردن نیرویی که بدون از 
ادن طول ع نمی کزان فیا به رید کے وات بو تسه و عاوی ایت که الزش اه 
و در چشم دید مردم می‌باشد» و پایان پذیر نیست؛ زبرا نفس از دو وجه تحت تأثیر قرار 
می گیرد» نفسی که در حیوانیت فرو رفته است دردرسانی او را باز می‌دارد» مانند گاو» شتر» 
آن نفسی که در حب جاه و مقام فرو رفته است. ننگ و عار او را از دردرسانی بیشتر باز 
می‌دارد؛ پس واجب است که این هردو وجه در حدود جمع گردند» پایین‌تر از این 
دردرسانی با چوب‌زدن است که با آن چنین چیزی ضم شود که عار در برداشته باشد» و 


تأثیرش ظاهر باشده مانند تبعید کردن» عدم پذیرش گواهی و توبیخ. 


حدود در شرایع گذشته و اسلام: 

باید دانست که در شریعت قبل از ماء برای قتل قصاص و برای زنا رجم و برای دزدی 
دست بریدن بود» پس این سزای سه گانه در شرایع آسمانی متوارث بودند» و جمهور انبیاء 
4 و امت‌ها بر این‌ها اجماع نموده اند و امثال این را باید به دندان‌ها مستحکم گرفت» و 
رها نگردند» ولی شریعت مصطفوی در آن‌ها به نحو دیگری تصرف نمود و هریکی را به دو 
گونه مقرر نمود: 

یکی شدیدتر که در نهایت برسد» مناسب است که آن در گناه شدید به کار گرفته شود. 


دوم پایین‌تر که مناسب است در گناه پایین‌تر آن را به کار گرفت. 


0.۶ حجت الله البالغه 


در قتل عمد قصاص و د به می‌باشد: 
پس در قتل» قصاص و دیه می‌باشد» اصل در این قول خداوندی است: ذلك تحخفیف 


من رک4 ۹ «آن تخفیفی است از جانب پرورد گارتان». 
حضرت ابن عباس انعا می‌فرماید که: در میان بنی اسرائیل تنها قصاص بود» ديه نبود. 
در زنا شلاق‌زدن بود» وقتی شو کت بنی اسرائیل از بین رفت و نتوانستند دستور رجم را به 
اجرا بگذارند. سوا ر کردن برعکس بر خر و روی سیاه کردن را اختراع نمودند که این یک 
گونه تحریف در شریعت آنان بود» پس برای ما حکمی مقرر گردید که در وسط دو شریعت 


قبلی و فعلی باشد. و این رحمت بی‌پابان خداوندی است. 


در دزدی عقوبت و غرامت هردو تاست: 
در دزدی عقوبت و گرفتن تاوان هردو برابر است» چنانکه در حدیث آمده است. 


شلاق زدن در تهمت و شراب‌نوشی است: 
اگرچه این شریعت چند نوع دیگر از ظلم مانند تهمت و شراب‌نوشی را اضافه بیان نمود و 
برای آن‌ها حدی مقرر فرمود» زیرا این‌ها مانند همان معاصی هستند. اگرچه بر عقوبت 


مردم در سزایافتن بر دو گروه می‌باشند: 

بايد دانست که مردم به دو گروه منقسم می‌باشند» و برای سیاست هر گروهی علت 
خاصی دارد: 

۱- گروهی آنست که استقلال داشتند و اختیارشان به دست خود آن‌ها بود» سیاست در 
حق آن‌ها این است که در جلو مردم مواخذه شوند و درد داده شوند تا ننگ شدیدی بر 


آن‌ها عاید گردد» و حقیر و ذلیل قرار گيرند. 


(۱)-سوره بقره آية ۱۷۸. 


از ازات سات ا ۵۰۷ 


۲- گروه دیگر آنست که در دست دیگران اسیر می‌باشند» سیاست سبت به آن‌ها این 
است که به آقایان‌شان دستور داده شود تا جلو آن‌ها را از شر و فساد بگیرند؛ زیرا برای آن‌ها 
در اين» صورتی پدید می‌آید که آن‌ها را از آن کارشان باز می‌دارد» چنانکه رسول خدا 4 
فرمود: «اذا زنت أمة آحدکم فلیضرب» «مهرگاه کنیز یکی از شما زنا کرد باید بزند» و نیز 
فرمود: «إذا سرق عبد أحدكم فبیعوه ولو بنش» «هرگاه غلام یکی از شما دزدی کرد او را 
بفروشید اگرچه به نش (یعنی کمتر از قیمتش) باشد» پس هر گروهی به وصف ظاهری 
منضبط و مشخص گردید که گروه اول را احرار و گروه دوم را عبید می‌نامند. 

باز برخی از آقایان نسبت به برد گان خویش تعدی نموده احتجاج می کردند که او زنا 
کرده یا دزدی و امثال آن» به جنایاتی مرتکب شده است» پس در این صورت واجب گردید 
که بر برد گان مجازاتی مقرر گردد که پایین‌تر از مجازات احرار باشد تا اینگونه تعدی بی جا 
که آقایان بر برد گان روا می‌داشتند قطع گردد» و به آقایان اجازه قتل و قطع‌نمودن برد گان 


داده نشود و در اجرای مجازات پایین تر به آن‌ها اختیار داده شود. 


حد. کفاره گناه است: 
حد از دو جهت کفاره قرار می گیرد» زیرا عاصی یا منقاد اوامر و حکم خداست که خود 
را اسیر دستور خداوند قرار داده است» پس کفاره در حق او توبه بزرگی محسوب می‌شود؛ 
به دلیل این که آن حضرت ت# در حدیثی فرمود: «لقد تاب توبة لو قسمت على أمة 
محمد لوسعتهم» که «حد زده‌شده چنان توبه‌ای کرده است که اگر بر امت محمدی توزیع 
گردد همه را کفایت می کند» و یا این که جهت درد رساندن و سر کوب کردن جانی باشد. 
فلسفه‌اش اینست که در حکمت خداوند» عمل متقاضی این است که عامل در جان یا 


مالش مجازات گردد. پس اقامه کننده, نایب خدا در سزادادن می‌باشد فتدبر. 


حکم زانی رجم با شلاق است: 


۳ 
موم 


خداوند می‌فرماید: لاه نی جوا کل و جد ما ماه 6 «به هر 
یک از زن و مرد زنا کار صد تازیانه بزنید» 

حضرت عمر نله فرمود: خداوند محمد 5 را به حق مبعوث فرمود» و بر او کتاب نازل 
فرمود» پس از جمله آنچه خداوند نازل فرمود آیه رجم بود» رسول خدا جر دستور رجم را به 
اجرا گذاشت و ما نیز بعد از او آن را به اجرا گذاشتیم» رجم کردن موافق به دستور کتاب الله 


بر کسی که در صورت محصن بودن از زن و مرده زنا کند» برحق است. 


حد محصن رجم است: 

من می گویم: حد محصن رجم و حد غیر محصن شلاق‌زدن مقرر گردید. زیرا همچنانکه 
رسیدن به حد تکلیف با پانزده سالگی و مانند آن می‌باشد و با کمتر از پانزده سالگی مردم 
مکلف نمی‌شود» زیرا در صورت کمتر از این سن نه عقل کامل می‌باشد. و نه جثه به پایه 
تکمیل می‌رسد و او مرد قرار نمی گیرد. بنابراین» مناسب است که عقوبتی که بر تکلیف 
مرتب می گردد بر تمام‌شدن عقل و مرد کامل قرا رگرفتن او دایر شود که در این صورت او 
نسبت به امور خود مستقل و به رأی خود مستبد» می‌باشد» و نیز محصن کامل» و غیر محصن 
ناقص می‌باشد» پس غیر محصن در وسط احرار و عبید قرار می گیرد» اما این فقط در رجم 
به طور ویژه معتبر قرار گرفت؛ زیرا آن بالاترین سزایی است که در باره حقوق الله مشروع 
گردیده است. 

اما قصاص از حقوق الناس است» و آنان نیازمند هستند» پس نباید حقوق آن‌ها ضایع 


گردد. 


حد غیر محصن شلاق است: 
اما حد دزدی و غیره مانند رجم نیست؛ زیرا ارتکاب معصیت از کسی که مورد انعام الهی 


قرار گرفته و او را خداوند بر افراد زیادی برتری داده است» قبیح تر و شنیع‌تر می‌باشد؛ زیرا 


(۱)-سورة نور أيه ۲ 


از ازات سات ا ۵۰۹ 


این شدیدترین نافرمانی است» پس مناسب است که سزایش هم شدیدتر باشد اما حد غیر 
محصن که بکر است صد شلاق قرار داده شدء زیرا عدد صد زیاد و تحت ضابطه است که با 
آن زجر و درد احساس می‌شود. و جز این نیست که بازهم با مجازات تبعید هم سزا داده 
می‌شود» زیرا عقوبتی که از خود اثر به جا بگذارد» به دو صورت است: 

یکی: دردرسانی به بدن است و شرمنده کردن, ننگ و عار دادن در تفس است. نخستین 
عقوبت جسمانی است. 

دوم: نفسانی است و عقوبت. کامل نم ی گردد» مگر این که هردو وجه جمع شوند: 
عداوند می‌فرماید: «أَحَصن إن رت بفحقَة فن وض ما عل انمه 


مر آلعذ ابی «ه ر گاه کنیز کان محصن شده مرتکب به فاحشه‌ای قرار گیرند» بر 


آن‌هاست نصف سزایی که بر زنان آزاد محصن می‌باشد». 


فلسفه نصف قرا ر گفتن عقوبت برد گان: 

من می گویم: فلسفه در نصف قراردادن عقوبت بر برد گان» این است که امر سزادهی 
آن‌ها به آقایان‌شان محول گردید» پس اگر بر آن‌ها سزای نهایی مشروع می گردید این 
دروازه عدوان و دشمنی را باز می کرد به اینطور که آقا غلامش را می کشت و احتجاج 
می کرد که او زنا کرده است. و راهی برای مواخذه او وجود نداشت. بنابراین» سزای برد گان 
ناقص قرار داده شد و چنان مقرر گردید که مفضی إلی الهلاک نباشد» و آنچه ما قبلاً جهت 
فرق محصن و غیر محصن بیان کردیم نیز در اینجا تحقق یافت. 

رسول خدا و فرمود: «خذوا عئی» ځذوا غنی, قذ جعل الله هن سيلا کر بالبکر 
جلد مائّة وتغریب عام وَالْبُ بالیْب جَلذ مائّق وَالرَجْمُ» که «ز من [به خواطر] 
بگیرید» از من [به خواطر] بگیرید. اگر بکر با بکر زنا کرد سزاه صد شلاق و تبعید یک سال 


( سور نساء» ۳۵ 


است» و اگر ثیب با ثیب زنا کرد سزای‌شان صد شلاق و رجم است» حضرت علی 4 بر 
این عمل فرموده است. 

من می گویم: این بر مردم مشتبه قرار گرفته است» و پنداشته اند که با رجم ثيب و عدم 
شلاق‌زدنش متناقض می‌باشد به فکر من متناقض نیست و آیه عام است. اما سنت برای امام 
این است که در صورت وجوب هردو تا تنها بر رجم اکتفا کند» و جز این نیست که آن 
مانند قصر در سفر است؛ زیرا اگر مسافر نماز را تمام بخواند جایز است» اما سنت این است 
که قصر بخواند» و این بدان خاطر مشروع گردید که رجم عقوبت بزرگی است. سزاهای 
پایین تر در ضمن آن می آیند. و بدین ترتیب در ميان قول رسول خدا و عملکرد حضرت 
علی له و بین عمل آن حضرت ب و عملکرد سایر خلفاء تطبیق داده می‌شود که آن‌ها تنها بر 
رجم اکتفا کرده اند» و بر این حدیث جابر دلالت دارد که می‌فرماید: رسول خدا ٩‏ دستور 
داد به زانی صد شلاق زده شود باز به او خبر داد که این محصن است آنگاه دستور داد که او 
را رجم کنند» زیرا آن حضرت ب بر شلاق‌زدن اقدام نفرمود» مگر از آنجا که اجرای این 
مجازات برای هر زانی مجاز می‌باشد. 

و در نزد من تغریب احتمال عفو را هم دارد و به این ترتیب در میان آثار جمعآوری 


و 


هر کسی که به زناء به خاطر اقامه حد. اقرار نماید» او تایب می‌باشد: 

وقتی ماعز بن مالک گفت: «رَنَيْتُ فطَهّرنی» «من زنا کرده‌ام مرا پاک کن». آن 
حضرت 5 فرمود: «لعلك قَبّلت أو غمزژت أو تظزت؟ قال: لا با زسُول الله قال: 
آنکتها. قال: تَعَمْ فعند لك مر برخمه» «شاید تو بوسه گرفته‌ای یا دست‌زده‌ای یا نگاه 
کرده‌ای؟ او گفت: خبر یا رسول اللّه» فرمود: آیا عمل جنسی انجام داده‌ای» گفت: بلی» پس 


آنگاه به کان او دستور داد». 


از ازات سات یا ۵۱۱ 


من می گویم: حد جای احتیاط است» گاهی زنا بر عمل غیر شرمگاه نیز اطلاق می‌شود؛ 
چنانکه آن حضرت به فرمود: «فزنا اللسان گذا وزنا الرجل کذا» «زنای زبان چنين است و 
زنان پا چنان» و لذا واجب است که در چنین صورت تحقیق و بررسی بشود. 

بايد دانست که آنکسی که عليه خود به زنا اقرار می‌نماید. و خود را جهت اقامه حد 
می‌سپارد» او تایب است. و تایب مانند کسی است که از او گناهی سر نزده است» لذا سزاوار 
است که بر او حد اقامه نشود» اما در اینجا چند وجه دیگر هست که مقتضای اقامة حد 

از آنجمله این که اگر اظهار توبه و اقرار به جرم مانع حد قرار گیرد» هر زانی از | ين عاجز 
نیست که هرگاه احساس کند که تحت مواخذه قرار می گیرد؛ اقرار نماید» پس از او حد 

از آنجمله اینکه: توبه تکمیل نمی گردد مگر وقتی که فعل سنگین با آن همراه باشد که 
آن فعل جز از مخلصی متحقق نگردد. بنابراین» آن حضرت 4 در حق ماعز وقتی که خود را 
توب لو فسمث ینم لَوسعَنهُع» «چنان 
توبه نمود که اگر بر امت محمد #5 توزیع گردد همه را کفایت می کند» و نیز در باره زن 
غامدی فرمود: ۳ اب تَوبة به لو تابها صاحب مکس لَعُفِرَ ل4» «چنان توبه‌ای نمود که 


اگر العاشر به گریه آن توبه می‌نمود آمرزیده می‌شد». 


َة 


برای سنگسار تحویل داد فرمود: «ْقَذ تاب 


پرده‌بوشی بر زانی بهتر است: 
با وجود این مستحب است که بر زانی پرده‌پوشی نمود» چنانکه آن حضرت 4٤‏ به همزال 


۳ اله 


فرمود: «لَو سرت بَؤْبكَ لگا یا َلّ» «اگر آن را با پارچه‌ات می‌پوشیدی, برای تو 
بهتر می‌بود». و این ن که به زان نی دستور داده شود تا بینه و بین الله توبه نماید» و چاره بجوید تا 


حد از او برطرف گردد. 


ه رگاه کنی ز کی زنا کند. آقابش به او شلاق می‌زند: 


۵۱۲ حجت الله البالغه 


رسول خدا 4 فرمود: «ذا رت أَمَةُ دک فبَیّن زاها فَلَيَجِْذها الد ولا ینزب 
عَلَيْهاء ی ات کر 
و زنایش ثابت گردید باید بر او حد را اجرا کند تنها توبیخش نکند باز اگر زنا کرد باید بر 
او حد اجرا کند و فقط توبیخش نکند». 

من می گویم: فلسفه‌اش | ین است که انسان شرع مأمور است که از حریم خود معاصی را 
دفع نماید و طبعاً هم سرشت او بر همین است. و اگر حد به جز پیش امام مشروع نمی گشت؛ 
آقا نمی توانست آن را در بسیاری صورت به اجرا بگذارد؛ و دفاع از اهل و افراد خانواده 
متحقق نمی‌شد. و اگر مقدار معین برای حد تعیین نمی گردید. تجاو زگی از حد تجاوز 
نموده به هلاک کردن یا رسانیدن درد زایدی می‌رسید. بنابراین» آن حضرت ل فرمود: «لا 


یترزب». 


اقاله نمودن لغزش‌ها جایز است مگر در حدود: 

رسول خدا 5 فرمود: «أقیلوا ذُوی لیات عتراتهم إل الحدُود» «نادیده بگیرید از 
و 
صاحبان مروت هستند» پس اگر از مرد صالح و نیک و متدین معلوم گردید که اشتباهی 
MS OES‏ ی 
شد» پس مناسب است که امثال اینگونه لغزش صرف نظر گردد» یا این که آنان کسانی 
هستند که در میان مردم وجاهتی دارند و رعب و بیمی دارند ٍ را کرت شیر LEE‏ 
کوچک به آن‌ها سزا داده شود این به معنی گشودن در فتنه و بغاوت و اختلاف با امام است؛ 
زیرا بسا اوقات مردم چنین چیزها را تحمل نمی‌نمایند. 

اما حدود نباید نادیده گرفته شوند. مگر این که برای دفع آن‌ها سبب شرعی باشد و اگر 


آن‌ها نادیده گرفته شوند» مصلحت از بین خواهد رفت و فایده حدود باطل خواهد شد. 


اقامه حدود بر ناتوانان: 


از ازات سات یا ۵1۳ 


رسول خدا ل در باره مخدج (ناقص الخلقه) ای که زنا بکند فرمود: «ځڈوا لَه عنگالا 
فیه ما شراخ فاطریُو به» «بگیرید برای او خوشۀ درخت خرمایی که صد تار داشته باشد 
و آن رار بر او بزنید». 

بايد دانست که کسی که به علت ناتوان طبیعی بگونه‌ای است که نمی‌توان بر او حد را 
اقامه نمود» پس اگر او آزاد گذاشته بشود این با تأکیدات حدود متناقض می‌باشد زیرا 
شایسته به احکام شرعی لازم که خداوند آن‌ها را مانند امور طبیعی قرار داده است این است 
که آن‌ها مانند مؤثر بالخاصية قرار داده شوند. و محکم بر آن‌ها باید چسبید» و نیز در اجرای 
اینگونه روش تا حدی درد وجود دارد» لذا نباید این روش سهل و آسان را ترک داد. 
حد لواط: 

در باره حد لواط اختلاف نظر وجود دارد» بعضی گفته اند که: آن از جنس زنا می‌باشد» و 
بعضی گفته اند که: کشته شود زیرا در حدیث آمده است که «مَنْ وَحَدتَمُوه یَعْمَلْ عمل 
وم لوط فَاْْلوا الماعل وَالمَفعُول به» «کسی را بافتید که عمل قوم لوط (لواط) را انجام 
می‌دهد فاعل و مفعول هردو را بکشید». 


حد قذف (تهمت): 


خداوند فرموده است: وین پرموان ی لَرٌ ۳۲ برع ها 


عم و 


ا جلدوهم تمیین جلدة ولا تقبلوا همم 2 دة 


تابُوأ من بعد دك وَأصلځوأ فان الله غُفور رَحیم 6:3" «کسانی که به زنان پاکدامن 


مر ۶ بو صد ۶2 1۳ ز 


تهمت می‌زنند باز چهار گواه : نمی آورند» به این‌ها هشتاد شلاق بزنید و هیچوقت گواهی آن‌ها 
را نپیذیرید» و ایشانند فاسقان مگر آنانی که بعد از این توبه کنند و کارهای نیک انجام 


دهند» پس خداوند یخشاینده و مهربان است». 


(۱)-سوره نور» آیهة ۴ - ۵ 


۵۱۴ حجت الله البالغه 


مردان پاکدامن به اجماع امت نیز در حکم زنان پاکدامن می‌باشند» محصن کسی است 
که آزاد» مکلف» مسلمان و از عمل جنسی که حد بر آن وارد می‌شود عفیف و پاک باشد. 

بايد دانست که در اینجا دو وجه باهم متعارض می‌باشد؛ زیرا زنا گناه کبیره‌ای است» لازم 
است که باید از بین برده شود و حد بر آن اجرا گردد و بر آن مؤاخذه و بازخواست شود و 
همچنین تهمت‌زدن هم گناه کبیره‌ای است و در آن چسبیدن ننگ و عار بز رگی است که 
باید بر آن حد اقامه شود. 

تهمت با شهادت علی الزنا مشتبه می‌باشد» پس اگر ما تهمت وارد کننده را بگیریم تا حد 
بر او اقامه نماییم» می گوید: من بر زنا گواه می‌باشم» و در این حد قذف باطل می گردد» و 
کسی که او گواه بر زنا باشد» آن را مشهود علیه از خویش دفع نموده می گوید که: او بر من 
تهمت وارد کرده من ادعای شرافت دارم تا بر او حد قذف اقامه شود پس وقتی که در این 
جمله از نظر سیاست امت دو حد باهم متعارض قرار گرفتند» واجب است که فرق در ميان 
آن‌ها با یک امر ظاهری باشد. و آنست کثرت خبردهندگان؛ زیرا وقتی که زیاد باشند ظن 
شهادت و صدق آن قوی می‌شود» و ظن تهمت ضعیف می گردد؛ زیرا تهمت مستدعی جمع 
دو صفت است: ضعف در دین» کینه نست به کسی که بر او تهمت وارد شده است. و این 
بعید است که یک گروهی از مسلمانان باهم جمع باشند» و جز این نیست که در اینجا تنها بر 
عدالت دو گواه اکتفا نشد؛ زیرا عدالت در تمام حقوق مراعات گردیده است» پس در اینجا 


تعارض» اثری به جا نخواهد گذاشت. و کثرت را با دو برابر نصاب شهادت. منضبط کردند. 


حد قذف هشتاد شلاق است: 

و جز این نیست که حد قذف هشتاد شلاق قرار داده شد؛ زیرا مناسب است که از حد زنا 
پایین تر باشد» زیرا اشاعه نمودن فاحشه مانند انجام خود فاحشه نیست» پس کم و کاست آن» 
به مقدار مشخص که بیست باشد» منضبط گردید» زیرا این یک پنجم از صد یعنی بیست در 
صد است» جز این نیست که عدم قبول شهادت. از تمام حد قرار داده شد؛ زیرا ما قبلاً ذ کر 


کردیم که دردرسانی و شکنجه بر دو قسم است: یکی جسمانی. دوم: نفسانی. شرع در تمام 


از ازات سات رها ۵۱۵ 


حدود هردو نوع دردرسانی راء در نظر گرفت. اما با حد زنا؛ تبعید یک سال را جمع نمود؛ 
زیرا زنا در نزد سیاست اولیای امور و غیرت افراد خانواده؛ قابل تصور نیست. مگر بعد از 
آمیزش و اختلاط دوستی و محبت» طول صحبت و هم‌نشینی» پس سزای مناسب به آن» این 
است که از محل فتنه تبعید گردد و با حد قذف عدم قبول شهادت جمع گردانیده شد» زیرا 
این اخباری است و شهادت هم اخبار است» پس سزا داده شد به عار و ننگی که از جنس 
معصیت باشد. زیرا عدم قبول شهادت از قاذف» عقوبتی است. و عدم قبول آن از بقیه عاصیان 
به اعتبار قوت عدالت و رضایت است. و نیز ما ذکر کردیم که قاذف عاجز نیست از این که 
بگوید که: من شاهدی می‌باشم» پس مسدود کردن این در بدین شکل است که به مثل آنچه 


بدان احتجاج می کرد سزا داده شود و در حد شرب خمر توبیخ و سرزنش جمع آوری شد. 


1 


علما در باره: لا آلنیین؟4" اختلاف نظر دارند. 
آیا استثنای به عدم قبول شهادت برمی گردد یا خیر؟ و ظاهر از آنچه ما به طور تمهید ذکر 
کردیم این است که وقتی فسق پایان یافت واجب است که اثر و عقوبتش نیز پایان یابد» و آن 


حد سرقت: 


گر رو 


خداوند می‌فرماید: #والسارق والسارقة اطعا یدیهُما جرا بما سا تکلا من 
آله وله عزیز کید ر4" « کیت هاش ردد دوز دو تاش سای ان کی 
است که انجامش دادند» عذابی است از طرف خداوند و خداوند غالب و حکیم است». 

باید دانست که رسول خدا ¥ بیانگر آنچه بر او نازل شده قرار گرفت» چنانکه خداوند 
می‌فرماید: #لِتبين لتاس . «تا به مردم بیان نمای» 
(۱)- سو رة نور» یه ۵. 


(۲)- سورۀ مائده» یه ۳۸. 


(۳)- سورة نحل آیذ ۴۴. 


۵۱۶ حجت الله البالغه 


برداشتن مال مردم» چندین صورت دارد: 

برداشتن مال دیگران بر چند صورت است: از آنجمله است سرقت. راهزنی اختلاس» 
خیانت. التقاط غصب و از آنجمله است آنچه به آن قلت مبالات و ورع گفته می‌شود» پس 
واجب گردید که رسول خدا 4 حقیقت سرقت را ممتاز از این امور بیان بفرماید. 

و راه تمییزه این است که به ذاتیات این اسامی که در سرقت یافته نمی‌شوند. نظر کرد و 
به وسیله آن‌ها فرق در عرف مردم واقع می‌شود. سپس سرقت به چند امر مضبوط و معلومی» 
منضبط گردد. تا به وسیله آن‌ها متمیز شود» و احتراز از بقیه به دست آید. 

پس راهزنی» غارتگی و حربه نمودن اسامی هستند که از اعتماد قوت. نسبت به مظلومین» 
خبر می‌دهند و اختیار نمودن مکان یا زمانی که فریادرسی از گروه مسلمانان به آنجا نتواند 
پر سد. 

اختلاس: خبر می‌دهد از ربودن در جلو چشم مردم و در دید گاه و شنید گاه آن‌ها. 

خیانت: خبر می‌دهد از تقدم شرکت يا بی‌تکلفی بین آن‌ها و اذن به تصرف و غیره. 

التقاط: خبر می‌دهد از یافتن چیزی در غير حرز و حفاظ. 

غصب: خبر می دهد از غلبه در برابر مظلوم نه این که بر حرب و هرب اعتماد داشته باشد» 
ولی بر جدال و این گمان که پرونده پیش اولیای امور» نمی‌رسد و وضعیت برای آن‌ها واضح 
و روشن نمی‌شود. 

قلت مبالات و ورع: در چیزی گفته می‌شود که ناچیز و پیش پا افتاده‌ای باشد که در 
عرف به آن بذل و بخشش و همدردی می‌نامند مانند آب و هیزم. پس رسول خدا #5 احتراز 


از ذاتیات این اسامی را منضبط فرمود. 


نصاب قطع بد. در دزدی: 
رسول خدا ي فرمود: «لاً تقطع ید السّارق الا فى زنع دینارٍ» «دست دزد رده 
نمی‌شود در کمتر از یک چهارم دینار» و در روایتی دیگر آمده است: دست دزد در آنجه 


به قیمت سپر برسد بریده می‌شود» و در روایت دیگری آمده است که رسول خدا ی در 


از ازات سات ا ۵1۷ 


دزدیدن سپر که قیمتش سه درهم بود دست دزدی را برید» حضرت عثمان 4# دست دزدی 
را در ترنج که سه درهم قیمت داشت» به حساب صرف دوازده» برید. 

خلاصه این که این تقدیرات سه گانه منطبق بر یک چیز» در زمان آن حضرت ‏ بودند» 
سپس بعد از زمان او مختلف شدند. سپر برای اعتبار باقی نماند» زیرا منضبط مود پس 
مسلمانان در این دو حدیث دیگر اختلاف نظر نمودند: بعضی گفته: یک چهارم دینار. 

بعضی گفته: سه درهم» بعضی گفته که: مال به یکی از این مقدار برسد و اين؛ از نظر من 
ظاهرتر است. و این را آن حضرت #5 به خاطر فرق بین مال تافه و غير تافه مشروع فرمود؛ 
زیرا برای اندازه گیری» هیچ جنسی مناسب نمود؛ زیرا نرخ‌ها در شهرها مختلف می‌باشند. و 
همچنین جنس‌ها هم به اعتبار نفاست و خساست و اختلاف بلاد. مختلف می‌باشند» پس 
چیزی که در نزد یک قومی مباح و تافه باشد» پیش ملت دیگری مال ارزش‌مندی محسوب 
می گردد» لذا واجب شد که اندازه گیری در قیمت باشد. بعضی گفته اند: تقدیر در هردو باید 


معتبر گردد» و اگر قیمت هیزم به درهم برسد بازهم در آن قطع نیست. 


در میوه آو یزان قطع نیست: 

رسول خدا ل فرمود: «لً فطع فى تَمَرٍ مق ولا فى حريسَة جبل ذا وا الْمُراح آو 
الْجرین قالط فیما بل تَمَنَ الْمِجَنٌ» «یست دست بریدن در میوه‌ای که بر درخت 
آویزان باشد و نه در حیوان‌هایی که در کوه می‌باشند پس هرگاه آن‌ها در اصطبل آمدند و 
میوها خرمن قرار گرفتند پس دست‌بریدن در آن چیزی است که قیمتش به قیمت سپری 
برسد» از رسول خدا و در باره میوه آویزان بر درخت» سوال گردید» فرمود: «من سرق 
شيئاً بعد أن يؤويه الجرین فبلغ ثمن المجن فعلیه القطع» «مرکسی چیزی دزدید بعد از 
این که آن در خرمن جای گرفت و قیمتش به قیمت سپری رسید بر او قطع ید هست». 

من می گویم: آن حضرت تفهیم نمود که حرز برای بربدن دست شرط است» سببش 
اینست که در باره اموال غیر محرز گفته می‌شود که لقطه است. پس لازم است که از آن 


احتراز حاصل گردد. 


۵۸ حجت الله البالغه 


بر خیانتکار» منتهب و مختلس قطع نیست: 

رسول خدا که فرمود: «لیْسَ علی عائن ول مُنتهب ولا مُخْتَلسٍ فَطغ» بر خبانتکار و 
رباینده و اختلاس کننده قطع نیست». 

من می گویم: رسول خدا #5 فهماند که در سرقت لازم است که مال به صورت مخفی 
برداشته شود و اگر نه آن به جای سرقت» ربودن می‌باشد و این که جلوتر در ميان شرکتی 
نباشد و حقی بر کسی لازم نباشد و اگر نه خیانت یا دریافت حق می‌باشد. 

و در آثار در باره برده‌ای که مال آقا را بدزدد آمده است که «انما هو مالك بعضه في 


بعض» «جز این نیست که او مال تو هست بعضی از آن در بعضی جای گرفت». 


دست دزد بعد از بریدن» در روغن داغ گذاشته می‌شود: 

رسول خدا 5 در باره دزدی فرمود: «اقطعُوةْ نم اخسمُوة» «دست او را ببرید سپس آن 
را داغ دهید». من می گویم: جز این نیست که به جوش دادن دستور رسید تا خونش نریزد و 
هلاک نگردد؛ زیرا داغ‌دادن سبب عدم خون‌ریزی و عدم سرایت است. رسول خدا 5 
دستور داد که دست دزد در گردنش آویزان شود من می‌گویم: این را به آن خاطر کرد که 
مشهور گردد و مردم بدانند که این شخص دزد است و فرقی باشد بین آن دستی که به ظلم 


بریده شده از آن که به سزای دزدی بریده شده است. 


عقوبت کسی که کمتر از نصاب. بدزدد: 

رسول خدا ي در باره دزدی کمتر از نصاب» فرمود: «علیه العقوبة وغرامة مثلیه» «بر او 
عقوبت و تاوان دو برابر است». 

من می گویم: جز این نیست که به دادن تاوان دو برابر دستور داد؛ زیرا لازم است که 
جلوگیری و عقوبت مالی و جانی به او داده شود. چرا که انسان گاه وقتی با پرداخت تاوان 
مالی؛ بیشتر از درد بدنی خودداری می کند. و گاهی برعکس می‌شود؛ پس هردو باهم جمع 
گردانیده شدند. باز پرداخت تاوان یا یک برابر به این معنی است که گویا دزدی نکرده است 


از ازات سات یا ۵۹ 


و در آن عقوبتی نیست. بنابراین» غرامت دیگری بر آن افزوده شد تابه نقض هدف او از 


دزدی تمام بشود. 


جلو گیری از حد تا حد ممکن: 

دزدی در محضر رسول خدا 4 آورده شد که به دزدی اعتراف نموده بود» و کالا همراه 
نداشت» آن حضرت 4 فرمود: «ما ال سرت ال لى عاد عَليْهِ مَرَتَيْنِ َو اک 
قمر به فقطع. وجیء به فقال: فل استقفر الله وئب له قال: نتفر الله انوب 


و 


ای فقال: اللات عَلیّه تلکا» «فکر نمی کنم تو دزدی کرده باشی» او گفت: بلی 


دزدی کرده‌ام» آن حضرت 5 آن را تا دو یا سه بار بر او اعاده کرد» سپس دستور داد دستش 
بریده شد و باز به خدمت آورده شد» آن حضرت 4# فرمود: «استغفر الله وب له » او 
گفت: «استغفر الله وب E‏ فرمود: «الَهُمٌ ثب عَلَيْهِ» این را تا سه 
بار تکرار نمود». 

من می گویم: سببش اینست که عاصی که به گناهش اعتراف نموده بر آن اظهار ندامت 
می کند شایسته است که برای دفع حد از او تدبیری به کار برده شود. 
حد محاربه: 

ما قول خداوندی را ذکر کردیم که فرمود: نما جرتوّاً آلنرین حاربون 
EE‏ ا 
وَرسوله 4 '. «جزای آنان که با خدا و رسولش می‌جنگند..» 

من می گویم: محاربت نمی تواند بدون از اعتماد بر قتال در برابر آن گروهی که بر آن‌ها 
اجتماع مردم زیاد؛ از افراد درنده و جنجگو و جری خالی نمی‌باشد» پس آن‌ها با جنگیدن و 


غارتگری باکی نخواهند داشت. و این باعث فساد بیشتری نسبت به دزدی است. زیرا صاحبان 


(۱)- سورۀ مائده» ۳۳۸۵ 


اموال می‌توانند اموال خود را از دزدان حفظ کنند» ولی مسافران نمی‌توانند از راهزنان خود را 
مصون نگهدارند» اولیای امور و گروه مسلمانان هم نمی‌توانند هر وقت در آنجا به کمک 
آن‌ها برسند» و نیز انگیزة راهزنی از راهزنان شدیدتر و غلیظ تر است» زیرا جز کسی که 
جریء القلب باشد نمی‌تواند راهزنی کند» و در آنجا تشکل انساجمی وجود دارد» برخلاف 
دزدان. بنابراین» واجب است که عقوبت این از عقوبت دزد سنگین ‌تر باشد. 

بیشتر علماء بر این اند که سزا به ترتیب باشد» و همین است موافق به قول رسول خدا 4 
که فرمود: «لا يقل المومن الا لاحدی ثلاث..» الحدیث. «مومن کشته نمی‌شود مگر با 
یکی از این سه امر» بعضی فرموده است که: اولیای امور در به کارگیری سزای راهزنان 
اختیار دارند» و این موافق است به کلمه «أق». 

در نظر من قول رسول خدا 4 «الْمْقارق لِلْجَمَاعَة» احتمال دارد که جامع هردو علت 
باشد» منظور این که هریکی از این دو علت. مفید این حکم است. چنانکه رسول خدا #5 دو 
علت را در این قول خویش جمع فرموده است: «لا یج رل يَضربانِ عبط گاشفیّن 
عَنْ عَورتهما يَتَحَدَنَانٍ» بیرون نمی‌رود دو مرد به اراده قضای حاجت که شرمگاه خود را 
برهنه نموده باهم صحبت کنند». پس برهنه کردن شرمگاه جداگانه سبب لعنت است و 
صحبت کردن در چنین وضع جداگانه موجب لعنت می‌باشد. 
شراب مفسده فرد و اجتماع است: 

خداوند فرمود: یت رین اما تما مر والمییم ولا نصا والازلم رجس 
ین عمَل ليطن ابوه لعلکم تفلخون ج نما رید الط آن وفع بتکم 

ا 

اعدو وَالبغضاءَ ف ابر والْمَير وید کم عن ذکر لله وعن الصَلَوة فهل آنتم مون 


4 «ای کسانی که ایمان آورده اید جز این نیست که شراب فان بت‌ها و تیرهای 


(۱)- سورة مائده یه ٩۱-۹۰‏ 


از ازات سات ا ۵۲۱ 


قرعه» گندیده از عمل شیطان هستند» از آن» اجتناب ورزید تا رستگار گردید» جز این نیست 
که شیطان می خواهد که در میان شما به سبب شراب و قمار دشمنی و بغض ایجاد کند و شما 
را از یاد خدا و نماز باز دارد» آیا شما باز می آیید». 

من می گویم: خداوند بیان فرمود که در شراب دو نوع فساد وجود دارد: یکی فساد در 
میان مردم» زیرا شرابخوار با ملت د رگیر می‌شود و بر آن‌ها تجاوز می کند» دوم فسادی که به 
تهذیب نفس خودش برمی گردد؛ زیرا شرابخوار در حالت حیوانی غوطه می‌خورد» عقلش 
که به آن قوام احسان است زایل می گردد. 

چون مقدار کم از شراب منجر به کثیر می‌باشد» در نزد سیاست امت واجب است که 
حکم تحریم بر مسکر بودنش دایر گردد نه بر وجود سکر در حال حاضر. 


هر مسکر خمر است: 

سپس آن حضرت و بیان فرمود که: خمر چیست. پس فرمود: «کل مسکر حمر ول 
منک حرام» «هر نشه آور خمر است و هر نشه آور حرام است». 

و فرمود: «الْعَمَرٌ من هاتین ا 2 جرتَین اخْلَة وَالْعَبَة» «شراب از این دو درخت است» 
درخت خرما و انگور» تخصیص این دو درخت به یاد آوری» به اعتبار وضع آن منطقه بود. 

از رسول خدا تا نسبت به «هزر وبتع» یعنی شراب ذرت و عسل سال گردید. فرمود: 
«کلٌ نکر حرَامٌ» «هر نشه آور حرام است» و فرمود: «ما آشگر کیره فقلیلة حرام» 
«ه رآنچه زیادش نشه بیاورد مقدار کمش هم حرام است». من می گویم: این احادیث 
مستفیض می‌باشند» نمی دانم در باره شراب انگور و غیره چه فرقی وجود دارد؛ زیرا حکم 
تحریم فقط به خاطر مفسده‌ای نازل گردید که قر آن بر آن تتصیص فرموده است. و آن در 


هردو نوع شراب انگور و غیره وجود دارد. 


هر کسی بر نوشیدن شراب مداوم. بمیرد» در آخرت آن را نخواهد نوشید: 
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رسول خدا تا فرمود: «وَمَنْ شرب الْحَمْرَ فى ادا قمات وَهُو بُذمنهَا ول یشب لَمْ 
يَشرَبْهًا فی الاخرّة» «هرکسی که در دنیا شراب بنوشد و بر آن مداوم باشد و بمیرد» در 
آخرت آن را نخواهد وشید». 

من می گویم: سبب آن اینست که آن که در حالت حیوانی غوطه خورد. از احسان 
ر وگردان می‌باشد» بهره‌ای از لذات جنت نخواهد داشت» پس شراب‌نوشی و تداوم بر آن و 
عدم توبه از آن علامت غوطه‌خوردن می‌باشند» و حکم روی آن دایره قرار داده شده است» و 
از لذت‌های جنت خمر مستثنی گردید. تا تخالف دو لذت در سطح ظاهر واضح گردد. 

و نیز وقتی که نفس در لذت حیوانی در ضمن فعلی منهمک گردد» آن فعل صورت مثالی 
برای آن لذت پیش او قرار می کیرد که با یادآمدن آن قعل آن لذت. باد سی ایك پس 
شایسته نیست که لذت احسانی با صورت خود متمثل گردد. 

و نیز امر مجازات ههم به مناسبت می‌باشد» پس کسی که با اقدام چیزی نافرمانی ورزد 
سزایش این است که به فقد همان لذت. به هنگام خواهان آن, شکنجه داده شود. 


هر کسی که چیز نشه آوری بنوشد. خداوند او را از طينة الخبال می‌نوشاند: 

رسول خدا ل فرمود: «إن على الله عهداً لمن شرب المسکر أن یسقیه من طينة 
الخبال وطينة الخبال عصارة هل النار» «یقیناً خداوند متعهد شده است که هرکسی چيز 
نشه آوری بنوشد او را از طینۀ الخبال بنوشاند» و آن فشرده ریم و خون جهنمی‌هاست». 

من می گویم: فلسفه‌اش این که ریم و خون بدترین چیزهای روان در جهنم و پست‌تر و 
نفرت آورترند در نزد طبایع سالم» شراب هم چیز سیال و روانی است» پس مناسب شد که در 
صورت طينة الخبال با صفت قبح مقترن» متمثل گردد» و این به آن می‌ماند که می گویند: 
«منکر و نکیر» نیلگون چشم می‌باشند» زیرا عرب‌ها نیلگونی را ناگوار می‌دانند» و ما بیان 


کردیم که بعضی وقایع خارجی در این باره مانند خواب می‌باشند. 


کسی که شراب بنوشد نمازش مقبول نمی گردد: 
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رسول خدا ب فرمود: «مَنْ شرب ١‏ لحم لَه يََبَل الله له صلا 
تاب الله میا کین کا ت و ا ایا وی نت ا کر 
توبه کرد خداوند توبه او را قبول می کند». 


من می گویم: فلسفه عدم پذیرش نماز اوه این است که ظهور و غلبه صفت حیوان بر 


و ربعي صِبَاحا فان تاب 


ملکیت با اقدام نمودن بر معصیت. جسارت و جرآتی بر خداوند و غوطه‌خوردن در حالت 
پست و رذلی است که با احسان منافات دارد» و سبب قرار می گیرد که شایستگی این که نماز 
در نفس او نفع احسان را پدید آورد نفس را منقاد حالت احسان بگرداند سلب می گردد. 


شراب خوار شلاق زده می‌شود و توبیخ می گردد: 

شراب خواری را در محضر آن حضرت :4# آوردند» دستور داد او را با کفش و چادر و 
دست زدند تا این که نوبت به زدن چهل شلاق رسید. سپس آن حضرت 5 می‌فرمود: 
یک 5 پس بر او متوجه می‌شدند و به او می گفتند: آیا از حدا نترسیدی» از خداوند خشیت 
نداشتیء از رسول الله #5 شرم نکردی؟ در بعضی روایات آمده است که آن حضرت 45 مشت 
خاک به صورت او پاشید. 

من می گویم: سبب ناقص‌شدن این حد از بقیه حدود این است که بقیه حدود دیگر بنابه 
وجود فساد بالفعل می‌باشند که کالایی دزدیده است یا رهزنی کرده است يا به زنا یا تهمت 
مرتکب شده است» ولی این مظنه فساد را آورده است نه خود فساد را. بنابراین» از صد (بلکه 
هشتاد) تازیانه کمتر قرار گرفت. جز این نیست که رسول خدا 4 چهل شلاق می‌زده زیرا 
مظنه تهمت بود. و مناسب به مظنه این است که به نصف با از خود شیء کمتر باشد. 
صحابه حد شرابخوار را اضافه نمودند: 

باز وقتی که فساد اضافه شد صحابه کرام : حد آن را تا هشتاد شلاق اضافه کردند یا از 
آن جهت که این سبکترین حد در کتاب الله می‌باشد پس نباید غیر منصوص از اقل حدود 


متجاوز باشد» و یا از آن جهت که شرابخوار غالباً به تهمت‌زدن مرتکب می‌شود اگر به زنا و 
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قتل مرتکب نگردد» و حکم غالب ماندن حکم متقن است» اما فلسفه توبیخ را قبلاًذکر 
کردیم. 


در جل وگیری از حد. هیچ سفارشی پذیرفته نمی‌شود: 

رسول خدا ل فرمود: «نما فك الْذِينَ من کم هم کانوا ٍذا سَرّق مهم 
الشرِيفُ ترکوف وَإِذا سَرَقَ مِنْهُمْ الصَعیف آقاموا عَلیّه لحد وَابِمْ الله لو اَن فاطمةّ نت 
مُحَمّد سَرَقَتَ لَقَطَعْت یدها» «جز این نیست که این امر گذشتگان را از بین برد که هرگاه 
شخص شریفی دزدی می کرد او را آزاد می گذاشتند» و اگر ضعیفی دزدی می کرد» بر او 
حد جاری می کردند» قسم به خدا اگر فاطمه دختر محمد (العیاذ بالله) دزدی بکند. دست او 
را قطع خواهم کرد». 

و نیز فرمود: وق الت شفاعته دون حَد من حَد الله عر وج فَقَذُ اد ال 
«هرکسی که سفارش او جلوی حدی از حدود الله را بگیرد» او به ضد خدا قیام کرده است». 
من می گویم: رسول خدا ‏ دانست که حفظ جاه و مقام مردمان شرافتمند و چشم‌پوشی با 
آن‌ها و دفاع از آن‌ها و سفارش در حق آن‌ها امری است که همه ملل بر آن توافق دارند» و 
طوایف مردم از گذشته تاکنون پیرو آن هستند» لذا روی این تأکید نمود چرا که سفارش و 


چشم‌پوشی با مردمان شریف متناقض به مشروعیت حدود خداوندی است. 


نهی از نفرین و لعن محدود: 

رسول خدا از لعن و نفرین کردن حد زده شده» و برخورد نامناسب با اوه نهی فرمود. تا 
این که باعث خودداری از اقامه حدود قرار نگیرد» و از آن جهت که حد کفاره است. هر گاه 
چیزی با ادای کفاره تدا رک دیده شد کأن لم یکن قرار می گیرد» همین است منظور قول 
رسول خدا 5 «والّذی نف بیده اه آفی أنهار الْجَنَة ینقمس فیها» «قسم به ذاتی که 


نفسم در ید قدرت اوست او در جوی‌های جنت غوطه می خورد». 


هر کسی از د ین بر گردد کشته ممی‌شود: 
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دو مجازات دیگر» ملحق با حدود می‌باشند» یکی است عقوبت هتک حرمت دین» دوم 
دفاع از امامت اصل در باره اول» قول رسول خدا ل است: «مَنْ بل دی فافثلوث» 
«هرکسی که از دین برگشت او را بکشید» زیرا لازم است که بر خروج از دین ملامت 
شدید باشد» و اگر نه دروازه هتک حرمت دین باز می گردد» رضای خداوند در این است که 
آیین آسمانی مانند یک امر طبیعی قرار گیرد که از آن انفکاکی نباشد ارتداد به قولی ثابت 
می گردد که بر نفی صانع یا رسل یا تکذیب رسول یا فعلی که قصد او صراحتاً به خاطر 
استهزا بدین باشد» دلالت کند» و همچنین انکار یکی از ضروریات دین» خداوند می‌فرماید: 
#وَطعَنواً ف دییکم 6 «و در دینتان طعنه زنند» 

زن بهودی به رسول خدا #5 بد و بیراه می گفت» مردی او را خفه کرد تا که مرد» رسول 
خدا ج خون او را هدر قرار داد» زیرا ذمه گری ذمی با وارد کردن طعن در دین مسلمانان و 
شتم و ایذا رسانی» قطع گردید. 
نهی از سکوت در میان مشر کان: 

رسول خدا 2 فرمود: «أتا بَرِيءٌ من كل فسلم فا بين أظهر الْمُشركينَء لا يتراءي 
ناراهما» «من از هر مسلمانی که در میان مشر کان اقامت گزیند بیزارم» و آتش یکدیگر را 
نبینند). 

من می گویم: سببش این است که اختلاط و آمیزش با مشر کان و تکثیر سواد آن‌هاء یکی 
از دو نصرت به آن‌هاست. باز رسول خدا #۶ دوری از محله‌های کفار را چنین منضبط فرمود 


که اگر آتشی بر بلندترین نقطه‌ای روشن شود برای آن دیگران مشاهده نگردد. 


مقاتله با کسی که در باره خلافت در گیر باشد: 


(۱)-سورة توبه» آیة ۱۲. 
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ea وش‎ a ASE 
اصل در قول دوم حق تعالی است: ان بَعَّت ٍحَدَنهُمَا علی الاخری فقتلوا الك‎ 


تبغی حت تفیء ال آمر ال" «پس اگر یک گروهی بر دیگری تجاوز نموده با او بجنگید 
تا به دستور خدا بر گردد». 

و رسول خدا ل فرمود: «إذا بويع لَلیفتَیّن فافْئْلوا الاخرّ منهُمَا» «ه ر گاه برای دو 
خلیفه بیعت گرفته شد دومی را قتل کنید». 

من می گویم: سببش این است که امامت امری است که طبعاً مرغوب است جامعه بشری 
در مناطق و شهرها از چنین مردی که به خاطر خلافت بر قتال جرأت داشته و مردم از او 
حمایت کنند. از دو حال خالی نمی‌باشد» پس اگر او آزاد گذاشته باشد و به قتل نرسد. خلیفه 
را قتل می کند» سپس کسی دیگر آمده با او د رگیر می‌شود و او را به قتل می‌رساند و هلم 
جراء و در این روش برای مسلمانان فساد بزرگی به وقوع می‌پیوندد؛ و راهی برای سد این 
دروازه نیست جز این که این روش در میان مسلمانان مروج گردد که هرگاه خلافت خلیفه‌ای 
منعقد گردید و دیگری با او د رگیر شد قتل دوم حلال قرار گیرد و بر مسلمانان واجب گردد 
تا از خلیفه حمایت کنند. 

باز کسی که با این بهانه خروج کند که ظلمی را از خود و قبیله خود دفع می‌نماید يا این 
که نقیصهٌ را در خلیفه به اثبات می‌رساند و علیه او با دلیل شرعی احتجاج نماید که در نزد 
جمهور مسلمانان مسلم نباشد» و چنین امری نباشد که از نزد خداوند پیش مردم دلیل و برهان 
داشته باشد که نتوانند آن را انکار نمایند» پس امر او پایین‌تر از امر آن کسی است که برای 
ایجاد فساد بیرون آید و شمشیر را حاکم قرار داده شرع را در نظر نگیرد» پس نباید این دو تا 
در یک مرحله قرار داده شوند. پس بنابراین» بهتر این است که امام شخص عاقل و هوشیاری 
را که دلسوز و عالمی باشد بفرستد تا شبهۀ آن‌ها را برطرف کند. یا مظلمه آن‌ها را برطرف 


نماید» چنانکه حضرت علی 4 به سوی فرقه حروری کسی را فرستاد» پس اگر به سوی جمع 


(۱)- سور حجرات» آبهٌ ٩‏ 


از ازات سات یا ۵۷ 


مسلمانان بر گشتند. چه بهتر» و اگر نه با آنان قتال کند» و کسانی که را فرار کننده به قتل 
نرساند و همچنین اسیران را قتل نکند و مجروحین را به عجلت به قتل نرساند؛ زیرا هدف دفع 
شر و فساد آن‌ها و از هم‌پاشیدن نیروی آن‌هاست. و این به دست آمده است. اما دوم از 


محاربین است که حکم او حکم محارب می‌باشد. 
قضاء 
قضاء یک نیاز و ضرورت اجتماعی است: 
باید دانست که برخی از نیازهای کثیرالوقوع و شدیدالمفسده در گیری‌هایی هستند که در 
باعث وادارشدن بخل بر پایمال کردن حق می‌شوند. و این که منقاد و پیرو دلیل نباشند» پس 
واجب گردید که به هر ناحیه‌ای کسی اعزام شود تا درگیری‌ها را به حق فیصله کند» و آن‌ها 


اعزام قضاة توجه خاصی داشت. سپس مسلمانان در طول تاریخ بر آن عمل کردند. 


قضاوت مسئولیت سنگینی هست: 

باز چون قضاوت در میان مردم مظنه جور و ستم. حیف و ميل است. واجب است که 
مردم از حبف در قضا ترسانیده شوند و کلیاتی که مرجع احکام هستند» منضبط گردند. 

رسول خدا ب فرمود: «مَنْ جعل قاضیا بَْْ الاس فد ذبح بقیر سکین» «مرکسی 
که قاضی قرار داده شد بدون کارد ذبح کرده می‌شود». 

من می گویم: این بیانگر این است که قضاء بار سنگینی است. و اقدام به پذیرش پست آن» 
مظنه هلاکت است. الا ما شاء الله. 

و نیز رسول خدا #5 فرمود: «مّن ابتغى لقضاء سا ول ای نفیه وَمَنْ أَکرة له 
آنزل الله عَلیّه ملا یُسَدُذه» «هر کسی در تلاش رسیدن به پست قضاء و خواهان آن باشد» 
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به نفس خودش سپرده می گردد» و هر کسی که بر پذیرش آن اجبار گردد خداوند مکی را 
نازل می‌فرماید تا او را راست نگهدارد». 

من می گویم: فلسفه اش این است که خواهان قضاء غالبا انگیزه و داعیه نفسانی دارد از 
قبیل رسیدن به مال یا جاه و مقام یا انتقام از دشمن و امثال آن» پس خلوص نیت از او متحقق 


نیست در صورتی که سبب نزول برکات اخلاص در نیت است. 


یک قاضی در بهشت و دوتا قاضی در جهنم می‌باشند: 

رسول خدا ل فرمود: «الْقُضَاه تا وَاحدٌ فى الْجَنَة وتان فى التارٍ اما ال فی 
الجَنَة فرجل عرف الق فقضی به ورخل عرف الق فجارّ فى الخکم فهو فى النارٍ 
وَرجْلْ فضی لاس علی جَهل فهو فی النارٍ» «قاضیان سه دسته می‌باشند که یکی در 
بهشت است و دوتای دیگر در جهنم می‌باشند» اما آن که در بهشت است مردی است که حق 
را دانسته موافق به آن قضاوت کرده است. و مردی که حق را دانسته اما در قضاوت مرتکب 
به جور شده است او جهنمی است. و مردی که برای مردم به نادانی قضاوت می کند او هم 
جهنمی است». 

من می گویم: در این حدیث آمده است که شایسته به قاضی‌بودن کسی است که عادل؛ 
دور از حیف و میل باشد و به آن معروف باشد» عالمی باشد که حق را بداند بویژه در مسایل 
قضاء فلسفه آن واضح است. زیرا وجود مصلحت مقصود بدون این متصور نمی‌باشد. 
شخصی که در عالم خشم و غضب است قضاوت نکند: 

رسول خدا که فرمود: «لا یفن حَکم بَيْنَ امین وهو غطبان» «قاضی که خشمناک 
است نباید بین دو نفر قضاوت کند». 

من می گویم: سببش این است که آنکسی که قلبش به خشم مشغول است نمی تواند در 
دلایل و قراین بیندیشد و به حق آشنایی پیدا بکند. 


قاضی مجتهد دو اجر دارد و مخطی یک اجر: 


از ازات سات رها ۵۹ 


رسول خدا و2 فرمود: «ذا حم الحاکم فَاجْتَهد فصاب له جرا عکم 
اجه فأخطاً له اجر واحل» «ه رگاه حاکم اجتهاد نموده و حکم کند و حکمش در 
DS a‏ 
اجتهاد نمودن این که در اتباع دلیل توان خویش را صرف کند» زیرا مکلفیت در حد توان 
ا وود اسان ا است که کر و انش کو و آن او ت کا مین در ال هی 


قضاوت باید بعد از شنیدن سخنان دو طرف باشد: 


و 4 
و ۳۲ رر 2 


للاوّل ختی تَسْمع کلام الاخر فاد ی 
قضاوت پیش تی آمدند» برای اولی قضاوت نکن تا سخن دیگری را نشنیده باشدی, زیرا 
شایسته‌تر است که برای تو قضاوت واضح گردد». 


خواهد شد. 


در قضاء دو مقام وجود دارد: 

بايد دانست که در قضاوت دو مقام وجود دارد: 

یکی این که با وضعیت حالی که در آن درگیر هستند آشنایی داشته باشد. 

دوم این که حکم نمودن با عدل و انصاف در آن قضیه باشد» قاضی داد گاه به هردو نیاز 
دارد و گاهی تنها به یکی از آن دو تاه اگر هریکی از دو طرف مدعی شد که مثلاً این حیوان 
از آن من است که در نزد من از مادر زاییده است. و این سنگ را خود از کوه برداشته‌ام 


اشکال برای روشن‌شدن وضعیت کاملاً برطرف می شود. 


۵۳۰ حجت الله البالغه 


قضیه‌ای که در میان حضرت على 4 زید بن حارثه ف و جعفر طیار فب در باره 
پرورش دختر حضرت حمزه نله اتفاق افتاد ود ضعیت پرونده روشن بود. هدف آن‌ها قضاوت 


بود. 


ه رگاه یکی بر دیگری مدعی غصب شد و مال تغییر بافته است: 

هرگاه یکی بر دیگری ادعا نمود که از او چیزی غصب نموده است. و صفت مال تغییر 
یافته است و دیگری منکر شد. اولاً نیاز دارد که وضعیت حال روشن شود که آیا در آنجا 
غصب اتفاق افتاده است یا خیر» انیا نیاز به حکم پیش می آید که آیا بر ب ررگشت‌دادن عین 
مغصوب قضاوت بشود یا به برگشت‌دادن قیمتش» رسول خدا ‏ هردو مقام را به ضوابط 
کلی منضبط فرموده است. 

پس شایسته‌تر برای مقام اول گواهی و قسم است؛ زیرا وضعیت بدون از خبردادن کسی 
که آنجا حاضر شده یا این که صاحب مال است» روشن نخواهد شد. به شرطی که صاحب 
مال چنان تاکیدی بیاورد که گمان کذب برطرف گردد. 


قضاوت نباز به گواهی و قسم دارد: 

رسول خدا 5 فرمود: «لو یی لاس بدَعواهم لادّعی ناس دماء رجا وال 
ون ان عَلَى المدّعی والیّمین على مدع َلیه» «اگر به مردم بر حسب دعوایش 
داده می‌شد. بعضی خون و مال دیگری را ادعا می کرد اما گواه بر مدعی و قسم بر مدعی 
علیه لازم است» مدعی کسی است که خلاف ظاهر را ادعا نماید و اضافه را ثابت کند» مدعا 
علیه کسی است که با اصل همراه و به ظاهر چسبیده است. باز نیاز هست که از طرف مدعی 
بینه و از طرف کسی که به ظاهر چسبیده و از خود دفاع می کند قسم معتبر باشد. 

رسول خدا #5 به سوی سب مشروعیت این اصل اشاره فرمود که «و یط اس الخ» 
یعنی این سبب تظالم است لذا لازم است که حجت باشد. 


گواه مقبول الشهادخ: 


از ازات سات رها ۵۳۱ 


باز در گوام صفت معتبر» این است که مورد پسند باشد» زیرا خداوند می‌فرماید: ممن 


ترصن من آلشبد1 و «از گواهانی که مورد پسند شما باشند». 

و این پسندیدگی با این صفات می‌باشد. عقل» بلوغ» ضبط نطق» اسلام» عدالت» مروءعت 
و عدم تهمت. 

رسول خدا ی فرمود: «لا تجوز شهادة خائن ولا خانتة و 
علی آخیه ورذ شَهَادة القانع هل الت کرای مد خائن و زن خائن و مرد زانی و 
زن زانی و کسی که به برادرش کینه داشته باشد روا نیست. گواهی خادم برای اهل منزل 


مردود است». 


تة ولا راب ولا رَنية ولا ذی غمرٍ 


ر 2 کر مر یس ار و 
خداوند در باره تمهت زننده فرموده ات ول تقبلوا هم > دة آبدا وَاولتيك هم 


فسقون 2 الا الذین تاب وأ" «نپیذیرید گواهی ایشان را هیچ وقت و ایشانند فاسق مگر 
کسانی که توبه کرده اند». 

بقیه گناه‌های کبیره در حکم تهمت و زنا می‌باشند؛ زیرا خبر در حد ذات خودش احتمال 
صدق و کذب هردو را دارد» و جز این نیست که یکی از دو احتمال به قرینه» ترجیح می يابده 
و آن قرینه ترجیح» گاهی در خبردهنده می‌باشد و گاهی در آن که از او خبر می‌دهند یا در 
غیر آن‌هاء و هیچکدام یک از این‌ها چنان منضبط نیست که حکم شرعی بر آن دایر گردد؛ 
مگر صفات مخبر غیر از آنچه ما ذ کر کردیم از ظاهر و استصحاب. و گاهی معتبر قرار داده 
می‌شوند چنانکه برای مدعی بینه و برای مدعی عليه قسم معتبر قرار گرفت. باز تعداد شهود بر 


حسب وضعیت‌هایی که روی انواع حقوق توزیع گردیدند معتبر می‌باشد. 


تعداد گواهان: 


(۱)- سور قرف آ یه ۲۸۲ 


(۲)-سوره نور» آیهة ۴ - ۵. 


2۳۲ حجت اله البالغه 


سره م 


پس زنا بدون چهار گواه ثابت نمی‌شود. و اصل آن قول خداوند است: وین یرمون 
الت ن لم ارا اربع e‏ گنای که واض بز کشت زا 
می‌دهند» آن گاه چهار گواه نمی آورند» 

و سبب مشروعیت آن قبلاً ذ کر گردید. 

در قصاص و حدود گواهی دو نفر مرد» معتبر است» اصل در این باره قول امام زهری چم 
است که می‌فرماید: «جرت السنة من عهد الرسول الله 3 ألا تقبل شهادة النساء في 
الحدود» که «سنت از زمان رسول خدا ب بر این جاری است که گواهی زن در حدود 
پذیرفته نیست» و در حقوق مالی گواهی یک مرد و دو زن معتبر است» اصل در این باره 


راتان" که «اگر دو مرد نبود پس 


وو ا 


بو ا ی ر و کر و ور 
یک مرد و دو زن کافی است». 

خداوند سبب مشروعیت کثرت در زنان را بیان داشته فرمود: #أن تضل (حَدَ نما 
موم وی ر ضارا ر صد 2 
فئذ کر إِحَدَنهمًا الأْخری #4" . «نا اگر کسی از آنان فراموش کند یکی از آنان به 
دیگری یاد آوری کند» 

یعنی آن‌ها ناقص العقل هستند می‌بایست این نقیصه با ازدیاد عدد جبران گردد. 

رسول خدا #۶ با مشاهده و قسم قضاوت فرمود» زیرا وقتی که با یک شاهد عادل قسم 


همراه باشد وضعیت مستحکم می گردد» و می‌بایست امر شهادت را توسعه داد. 


تز کیه گواهان و تغلیظ در ایمان: 


(۱)-سورة نور» أيه ۴ 
(۲)-سوره بقره» آية ۲۸۲. 


سور بقره» ۱۸۲۸۵ 


از ازات سات رها 2۳ 


سنت بر این رواج یافته است که هر گاه شک و شبهه‌ای پدید آید شاهدان ت زکیه شوند؛ 
زیرا شهادت آن‌ها زمانی معتبر می‌باشد که صفات ترجیح صدق» بر کذب پدید آیند» پس 
باید این واضح گردد. 

همچنین سنت بر این هم جاری است که در طرف مقابل شک و تردیدی وجود داشته 
باشد قسم‌ها باید با در نظرگفتن زمان و مکان مغلظ گردند؛ زیرا قسم‌ها زمانی دلیل بر صدق 
خبر قرار می گیرند که مقترن با قرینه‌ای باشند که با وجود این قرینه اقدامی بر کذب پیش 
نخواهد آمد» پس شایسته این است که هرگاه در شک و تردید شدت بیاید قوت قرینه 
خواسته شود پس قوت قرینه لفظی با افزودن اسما و صفات می‌باشد» اصل در این باره قول 
رسول خدا کي است که فرمود: «أحلف بالل الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة» 
«قسم یاد می کنم به او که جز او معبودی نیست او دانای پوشیده و آشکار است» و مانند آن. 
مکان قسم‌دادن و زمان آن: 

زمان اینکه بعد از نماز عصر قسم داده بشود. زیرا خداوند می‌فرماید: عبسُوَهُما من 
بعد الصلوة . و 

و مکان این که در شهر مکه در میان رکن و مقام قسم داده بشود» و اگر در مدینه است 
کنار منبر رسول خدا 5 قسم داده شود» و در بقیه شهرها کنار منبر هر شهر» زیرا فضیلت این 
اماکن و قسم به نزد آن‌ها وارد شده است. 

باز نیاز شدید وجود دارد که مردم با شدت از این ترسانیده شوند که برخلاف آنچه برای 
آن‌ها به خاطر فیصله قضایا و آشنایی برای روشن‌شدن حقیقت حال شروع گردیده است 


جرأت کرده باشند. 


سبب و فلسفه ترساندن در قسم: 


()- سور مائده آ به ۱-۶ 


2۲۴ حجت اله البالغه 


اصل در باره این ترهیبات» سه چیز است: 

یکی آنکه: اقدام بر کاری که خداوند از آن نهی فرموده و در نهی تشدید نموده است 
دلیل بر قلت ورع و جرأت و جسارت بر خداست» پس حکم جرأت را روی این چیزها دایر 
گردانید» و اثر آن مانند وجود دخول نار و امثال آن را ثابت نمود. 

دوم اینکه: این سعی است در ظلم و مانند سرقت و راهزنی است. یا مانند راه‌نشان‌دادن 
دزد به دزدی مال مردم و کمک به راهزن است» پس لعنت خداوند» ملایکه و مردم متوجه 
کسانی می‌باشد که در پی ایجاد فساد در روی زمین باشند» به این عاصی متوجه گردید. 

سوم اینکه: این مخالفت به آن چیزی است که خداوند برای بند گانش مشروع قرار داده 
است و کوششی است در جلوگیری جریان آنچه خداوند در شرایع خود خواسته است؛ زیرا 
مشروعیت قسم برای شناخت حق است. و مشروعیت برای روشن شدن وضع حال است. پس 
اگر روش بر این باشد که شهادت و قسم رد گردند دروازه مصلحت‌های ملاحظه شده 


مسدود خواهد شد. 
پنهان کننده شهادت قلباً کناهکار است: 

از آنجمله است پنهان کردن گواهی؛ چرا که خداوند می‌فرماید: ومن تيمها اند 
انم قله ,4 . «و هر کس که آن را پنهان کند» بی گمان دلش گناهکار است» 


و از آنجمله است گواهی دروغین» زیرا رسول خدا کج آن را از گناهان کبیره برشمرده 


قسم دروغین و ادعای دروغین: 
از آنجمله است قسم دروغین» زیرا رسول خدا ی فرمود: «مَنْ خلف علی یمین بر 
وَهْو فيها فاجن لطع بها ڪق افري مُسْلم» > قى اللَهَ تعالی يَوْمَ الْقيامة مق وهو علیّه 


(۱)- سور بقره» آي ۲۸۲. 


از ازات سات رها ۵۳۵ 


عَضْبَادٌ» «هر کسی که به دروغ قسم یاد کند تا حق مسلمانی را پایمال کند. در روز قيامت 
زمانی که با خداوند ملاقات می کند که بر او خشمگین است». 

و از آنجمله است ادعای دروغین؛ زیرا رسول خدا و1 می‌فرماید: «مّن ادّعی ما لیس لَه 
لیس ما ویو ده من الّاٍ» «ه رکس ادعا بکند آنچه را از او نباشد او از ما نیست. و 


باید جایش را در جهنم مهیا سازد». 


قضاوت. حق دیگری را مباح نمی گرداند: 

از آنجمله است گرفتن به سبب قضای قاضی» در آن حالی که حقی نداشته باشد. رسول 
خدا تج فرمود: «انما آنا بشر مثلکم وأنتم تختصمون...» الحدیث. 

از آنجمله است عادت به درگیری و پرونده کشی؛ زیرا این از ایجاد فساد بین همدیگر 
خالی نمی‌باشد» رسول خدا بل می‌فرمابد: «إن آبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» 
«مبغوض‌ترین مردان پیش خداء کسی است که خصومت و درگیری داشته باشد». 

رسول خدا ی به ت رک خصومت در حق و باطل» ترغیب نمود» زیرا این انگیزه جوانمردی 
و سخاوتمندی را به بار می‌آورد» و نیز بسا اوقات حق از آن او نمی‌باشد و او فکر می کند 
که حق به جانب اوست. پس به صورت يقین از عهده آن برنمی آید مگر وقتی که خود را بر 


ترک درگیری و خصومت در حق و باطل عادی بگرداند. 


هر گاه هر دو طرف در حجت مساوی باشند: 

در حدیثی آمده است که دو نفر باهم در باره حیوانی درگیری داشتند» هریکی برای خود 
گواه آورد که حیوان مال اوست که خودش آن را از مادر کشیده است. رسول خدا و آن را 
به کسی داد که در دست و تصرفش بود. 

من می گویم: فلسفه‌اش این است که چون هردو حجت و دلیل» باهم متعارض گردیدند» 
از اعتبار ساقط شدند» پس کالا در دست کسی باقی می‌ماند که قبلاً در دستش بوده ژیرا 


2۳۶ حجت الله البالغه 


چنین چیزی که قبض او را رد کند وجود ندارد» یا ما می گوییم که یکی از دو حجت با دلیل 


ظاهر تقویت یافت و آن دلیل ظاهر قبض و تصرف است. پس آن ترجیح یافت. 


کیفیت ترجیح به هنگام تساوی در حجت: 

رسول خدا ‏ در باره مقام دوم چند اصول مشروع فرمود که به آن‌ها بايد مراجعه شود. 

خلاصه این که وقتی وضعیت حال معلوم باشد. پس هریکی تلاش می کند که چیزی به 
دست بیاورد که در اصل مباح بوده است. حکم چنین چیز هميشه این است که باید با ترجیح 
باشد» و آن با با اضافه‌شدن صفتی است که در آن نفعی برای مسلمانان و آن چیز باشد» یا با 
پیش دستی یکی به آن یا با قرعه کشی» مانند قضیه حضرات علی» زید بن حارثه و جعفر طیار 
رضوان الله علیهم اجمعین در باره حضانت و پرورش دختر حضرت حمزه که که به نفع 
حضرت جعفر له قضاوت گردید و آن حضرت ب فرمود: «الْحَالة أمُ» که خاله» مادر 
اسنت. 

وقول رسول خدا ب در بارة اذان: «للاستهموا» فرمود. و ه رگاه رسول خدا کل 
می‌خواست به سفر تشریف ببرد در میان همسران خویش قرعه می‌انداخت یا آن که در آنجا 
سابقه عقد یا غصبی باشد که هریکی مدعی است که او حق‌دارتر است. و هریکی شبهه‌ای 
دارد. 

حکمت اتباع عرف و عادت مسلم نزد جمهور مردم» این است که اقرارها و الفاظ عقود به 
آن معانی تفسیر گردند که در نزد جمهور معتبر می‌باشنده و همچنین ضررها و غیره به آنچه 
نزد آن‌هاست تعریف گردند» مانند قضیه براء بن عازب که ماده شتر او در باغی رفت و آن را 
از بین برد» و هریکی مدعی شد که او معذور است پس موافق به عادت عرف. قضاوت 
گردید که صاحبان مزرعه و باغ‌ها به روز اموال خود را حفظ کنند و صاحبان حیوانات به 


شب حیوان‌های خود را نگهداری نمایند. 


از قواعد احکام: 


از ازات سات رها ۵۳۷ 


از قواعدی که احکام زیادی بر آن مبتنی است: یکی «الغنم بالغرم» یعنی «پرداخت 
تاوان در برابر استفاده است» اصلش آن است که رسول خدا به آن قضاوت فرمود که 
«الْخَرَاج بالصَمَان» زیرا ضبط کردن منافع مشکل است. 

و این که به تقسیم زمان جاهلیت و خون‌بهاها و آنچه در این باره بوده است تعرض 
نگردد و این که امر بعد از آن اول گرفته شود. 

و این که جلو تصرف گرفته نمی‌شود. مگر به دلیل دیگر و همین است | صل استصحاب. 

و اینکه اگر باب تفتیش از بین برود حکم همان است که صاحب مال می خواهد» یا معامله 
را فسخ نمایند» و اصل در این باره قول رسول خدا ی است: «الْبيّعَان إا اختلفا بیْنهُما 
والسلعة قائمة..» «فروشنده و خریدار وقتیکه که اختلاف کردند و مال مبیع موجود 
است..» الحد بث. 

و این که اصل در هر عقد این است که به هریکی و عليه هریکی آنچه را لازم گرفته 
است کاملاً داده شود» مگر این که چنین عقدی باشد که شرع از آن نهی فرموده باشد» و 
همین است منظور از قول رسول خدا 4 که فرمود: «الْمُْسْلمُود علی شروطهم الا شَرط 
أحَلٌ حَرَامًا و حرَم خلالا» که «مسلمانان بر شرایط خود باید عمل کنند» مگر چنین شرطی 
که حرامی را حلال یا حلالی را حرام گرداند» پس این‌ها برخی از آن چیزهایی هستند که 


رسول خدا 5 در مقام دوم مشروع فرموده اند. 


از قضاوت‌های رسول خدا ۶ 

از قضیه‌هایی که رسول خدا تا در آن‌ها قضاوت فرموده است. یکی قضیه دختر حمزه 
4# است که در باره حضانت و پرورش او وقتی که حضرت على نله فرمود: دختر عموی من 
است و من او را برداشته‌ام» و حضرت جعفر ده فرمود: دختر عموی من است و خاله‌اش 
همسر من است» حضرت زید فرمود: برادرزاده من است. پس رسول خدا #5 به نفع حضرت 


جعفر قضاوت فرمود. و فرمود: «العَالة مت لة الاْمْ» که خاله به جای مادر است. 


۵۳۸ حجت الله البالغه 


یکی قضیه پسر کنی زک زمعه است که بر آن سعد ادعا داشت که: برادرزاده من است و 
برادرم از من تعهد گرفته که او را به عهده بگرم و عبد بن زمعه گفت: این پسر کنیزی پدرم 
هست و بر فراش او زاییده است. آن حضرت 3۶ فرمود: این از آن تو هست ای عبد بن زمعه» 
فرزند مال فراش و برای زانی سنگسار است. 

یکی قضیه زبیر ظ4 و انصاری است در باره رودخانه حره» نخست رسول خدا 4 به امری 
ارشاد نمود که به نفع هردو بود» «اسّق يا یر تم اسل إلى جارك فعضب الأَنْصَارئ 
فاستوعب لزبير حقه قالً: اخبس الْمَاءَ حتّی يَرْجع الی الجذر نم آژسل الْمَاءَ إلى 
جارك» «آپیاری کن ای زبیر باز رها کن آن را برای همسایه‌ات انصاری خشم رفت رسول 
خدا ب حق زبیر را کامل گرفت و فرمود: آب را نگهدار تا به بیخ دیوار بلند گردد» باز به 
همسایه‌ات بفرست » 

یکی قضیه ماده شتر براء بن عازب است که در باغ انصاری رفته بود و آن را تخریب 
کرده بود» رسول خدا 5 قضاوت فرمود که اهل اموال» اموال خود را به روز نگهداری کنند 
و صاحبان حیوان‌ها حیوان‌های خود را به شب نگهداری نمایند. 

و به شفعه جایی قضاوت فرمود که تقسیم در آن جاری نگردد» پس وقتی که حدود معین 
و راه هریکی مشخص گردید شفعه‌ای وجود ندارد. ما وجوه این قضیه‌ها را قبلاً ذ کر کردیم. 

رسول خدا ی فرمود: ه رگاه در باره وسعت راه اختلاف کردید آن هفت زرع می‌باشد. 

من می گویم: این از آنجاست که ه رگاه مردم زمین مباحی را آباد کردند» پس کوتاهی 
نموده باهم در باره راه د رگیر باشند» بعضی بخواهد که آن را تنگ کند و دیواری بلند کند و 
دیگران جلوگیری نمایند» و بگویند: باید مردم راه گشادی داشته باشند» فبصله شد که عرض 
آن باید هفت زرع باشد؛ زیرا لازم است که دو ردیف شتر راه برود که یکی از جانبی برود و 
دیگری از جانبی دیگر بیاید. و اگر شتری با بار از یک طرف بیاید و دیگری با بار از جانب 
دیگر برود باید راه به قدری گشاد باشد که باهم مزاحم نشوند» و اگر نه در تنگنا قرار 


از ازات سات ا ۵۳۹ 


رسول خدا 5 فرمود: «مَنْ رَرَعَ فی ارض فوم بغیر ٳذنِهم فلیس له من الززع شیء وله 
لفقثه» که «اگر کسی در زمین دیگری بدون اجازه کشت نمود از کشت چیزی ندارد البته 


مفیدی انجام داده است» وال آعلم. 


جهاد 


کاملتر ین شر بعت‌هاء آنست که به جهاد امر کند: 

باید دانست که کاملترین شریعت و آیین» آن است که در آن به جهاد دستور داده بشود؛ 
زیرا این بدان خاطر است که مکلف کردن خداوند بندگان را به امر و نهی» مانند کسی است 
که برده گانش بیمار باشند» پس به کسی از خواص خود دستور بدهد که به آن‌ها دوا بنوشاند؛ 
پس اگر او آن‌ها را به نوشیدن دوا تحت فشار قرار بدهد» و در دهان آن‌ها دوا بچکاند. این 
کار خوب و شایسته‌ای می‌باشد. ولی مقتضای رحمت این است که فواید دواه به آن‌ها نشان 
داده شود تا آن را با میل و رغبت خویش بنوشند» و مقداری عسل به آن بيامیزد تا رغبت 


طبعی و عقلی با هم کمک کنند. 


حجت و قوت هردو باهم لازم اند: 

باز بسیاری از مردم هست که شهوات دنی و پست. اخلاق درندگی و وساوس شیطان در 
حب الریاست» بر آن‌ها غالب می آید» و رسوم آبایی را در دل‌هایشان پیوند می‌زند و به آنچه 
رسول خدا #5 امر فرموده است یقین نمی کنند و در حسن و خوبی آن نمی‌اندیشند» پس 
رحمت در حق آن‌ها این نیست که تنها بر اثبات حجت عليه آن‌ها اکتفا نمود» بلکه رحمت 
در حق آن‌ها این است که سر کوب گردند» تا ایمان در قلوب آن‌ها ناخواسته نفوذ کند مانند 
چکانیدن دوای تلخ در دهان» و سر کوبی حاصل نمی‌شود» مگر با کشتن کسانی که ایذا 
رسانی بیشتری داشته باشند یا قوه آن‌ها از بین برده شود و جمعیت آنان پراکنده شود و 


اموال‌شان مصادره گردد تا به جایی برسند که بر هیچ چیزی قدرت نداشته باشند» پس این 


۵۴۰ حجت الله البالغه 


وقت پیروان و فرزندان‌شان با عشق و علاقه مشرف به ایمان خواهند شد. بنابراین» رسول خدا 
به هرقل نوشت که «کان عَلیك نم الأرسیین». 

بسا اوقات اسارت و سر کوب‌شدن, منجر به ایمان آوردن‌شان قرار می گیرد» و به این 
مطلب رسول خدا تج اشاره نموده فرمود: «عجب الله من قَوم بَدلون الْجَنَةَ فى 


السَلاسل» «خداوند از قومی شگفت دارد که در زنجیرها وارد بهشت می‌شوند». 


رحمت کامل. با سر کوب نمودن ظالم» سپس اصلاح اوست: 

و نیز رحمت تمام و کامل در برابر بشر این است که خداوند آن‌ها را به سوی احسان 
راهنمایی کند. و جلو ظالمان را از ظلم بگیرد» ارتفاقات تدبیر منزل و سیاست مدینه آن‌ها را 
رو به راه کند» پس کشورهای فاسدی که درندها بر آن‌ها غلبه پیدا کرده اند» و دارای قدرت 
و نیرو می‌باشند» مانند بیماری أکله (خورده) در بدن انسان قرار گرفته اند» و انسان تا زمانی 
که آن از بدنش» قطع نشود سالم نمی‌شود. کسی که در پی اصلاح بشریت قرار گرفته است 
چاره‌ای ندارد جز این که این غد سرطانی را قطع کند. شر قلیل که موجب خیر کثیر باشد 
واجب است که انجام گیرد. 

شما از قریش و اعراب دور و بر آن‌ها درس عبرتی دارید که نسبت به همه خلق خدا از 
احسان دورتر و بر ضعیفان ظالم‌تر بودند. و با همدیگر قتال و درگیری‌های شدیدی داشتند 
که یکدیگر را به اسارت می گرفتند» بیشترشان در دلیل و حجت نمی‌اندیشدند» پس رسول 
خدا ی با آن‌ها جهاد کرد و شرورها را کشت تا این که امر خدا غالب آمد و بقیه منقاد و 
فرمانبردار قرار گرفتند» سپس از اهل احسان شدند» و حال‌شان استوار شد. پس اگر در 
شریعت جهاد با ایشان وجود نمی‌داشت. این لطف در حق آنان تحقق پیدا نمی کرد. 
اصلاح» فبصله خداء و مجری آن. انسان است: 

خداوند متعال بر عرب و عجم خشم گرفت و به زوال دولت و پادشاهی آن‌ها دستور 
فرمود» پس در قلب آن حضرت 5 القا نمود و به وسیلهٌ او در قلوب صحابه کرام القا فرمود 


از ازات سات رها ۵۴۱ 


تا در راه خدا بجنگند و هدف مطلوب به دست بیاید» پس آن‌ها در این باره به جای فرشتگان 
قرار گرفتند که در تکمیل اوامر خداوند می کوشند. البته ملایکه بدون این از این که در ميان 
آن‌ها قاعده کلیه‌ای منعقد بگردد می کوشند» و مسلمانان به خاطر یک قاعده کلیه که خداوند 
به آن‌ها تعلیم فرموده است» قتال می کنند» و این عمل آن‌ها بزرگترین عمل می‌باشد» و قتل به 
سوی آن‌ها مستند نمی گردد» بلکه به سوی آمر مستند می گردد» همچنانکه کشتن عاصی را به 
امیر منصوب می کنند نه به سوی جلاد. چنانکه خداوند می‌فرماید: فلم تقتلوهم ولک 
لله تلهم ۳" یعنی «تو آن‌ها را نگشتی بلکه خداوند آن‌ها را کشت». 

و به این فلسفه رسول خدا 4 اشاره نموده فرمود: «مَقَتَ عَریَهُم وعَجَمَهُم» الحدیث. و 
یز آن رت قفش دا کشضزی ولا فیصر» نعتی آنانی کهبدین عاهلیت دی باشند 


ی ا 


فضایل جهاد: 

فضایل جهاد به چند اصل بر می گردند: 

از آنجمله این که جهاد موافقت به تدبیر و الهام حق می‌باشد» پس کوشش در تکمیل آن 
موجب شمول رحمت الهی است. و سعی در ابطال آن» سبب شمول لعنت می‌باشد» 
خودداری از آن در این زمان» موجب از بین‌رفتن خیر کثیری قرار می گیرد. 

از آنجمله اینکه: جهاد عمل مشقت‌باری است که نیاز دارد به خستگی و کوفتگی» بذل و 
صرف مال» جان فدایی» ترک وطن و نیازها؛ پس به جهاد اقدام نمی کند. مگر کسی که دین 
خود را خالص به خدا کند و آخرت را بر دنیا ترجیح دهد و ت وکلش بر خداوند درست باشد. 

از آنجمله اینکه: القای چنین انگیزه در قلب. نمی‌تواند باشد مگر این که تشابهی به 


ملایکه پیدا کند» بهره‌مندترین به نیل این کمال» کسی است که از شرور بهیمیت دورتر باشد» 


(۱- سورة انفال يه ۱۷. 


۵۴۲ حجت اله البالغه 


و به این که دین در قلبش رسوخ یابد نزدیک‌تر باشد» پس این وضعیت او را به سلامت صدر 
معرفی می کند. 

همه این‌ها زمانی است که جهاد موافق به شرطش انجام گیرد» و آن همان است که از 
رسول خدا نب سزال گردید: «ِْ الرجْل یات شَجاعة وبقاتل حَمية فَأىُ دك فى سبیل 
للم ال سول الله لٍ: من قاتل کون كَيِمَة الّه هی انیا فهو فى سيل اللّه» 
«یکی به این خاطر می‌جنگد که از خود شجاعت نشان دهد» یکی می‌جنگد تا از قوم خود 
حمایت نموده دفاع کند» کدامیک از این‌ها در راه خداست؟ فرمود: هر کسی که بجنگد تا 
کلمة الله بالا برود آن در راه خداست». 

از آنجمله اینکه: جزا در روز قيامت به صورت عمل متحقق می گردد» چنانکه آن حضرت 
فرمود: «لا یکلم أَحدٌ فی سبیل له والهْأَلم بمن یکلم فى سبیله الا جاء یوم 


0 
وه و و 


لْقيامة وجرخة ینعب 3اه اللوْنْ لَوْمُ للم وَالرّیخْ ريخ الْمشك» «مجروح نمی‌شود هیچ 
کسی در راه خداء و خدا بهتر می‌داند که چه کسی در راه او مجروح می‌شود» مگر این که 
می‌آید در روز قيامت در حالی که زخمش خون می‌چکانده رنگ» رنگ خون است اما 
بویش بوی مشک است». 

از اتتضمله انتکهه رین چا ام مد ای بش داسف و ادها ان تون هان از 
قبیل نفقات. آماده گیری وسایل جنگی مانند رباط خیل» تیراندازی و امثال آن تکمیل 
نمی گردد» واجب است که رضامندی به این چیزها حاصل شود زیرا این‌ها منجر به مطلوب 
می‌باشند. 

از آنجمله اینکه: آیین دين به وسیله جهاد تکمیل شده ابهتش بالا می‌رود» و قراردادن آن 
در میان مردم مانند یک امر لازم می‌باشد. پس وقتی که این اصول حفظ گردند» حقیقت 
احادیث متعلق به فضایل جهاد» بر شما منکشف خواهد گردید. 


درجه و مقام مجاهدین پیش خداوند: 


از ازات سات عفر نها 2۳ 


/ 


رسول خدا 6 فرمود: «ادٌ فى الْجنة مائة دَرَجَة دا له للْمْجَاهدین..» الحدیث: 
«بدون شک که در جنت صد درجه وجود دارد که خداوند آن‌ها را برای مجاهدان تدا رک 
دیده است». 

من می گویم: فلسفه‌اش این است که بالاقرارگرفتن مکان در دارالجزا تمثیلی برای 
بالارفتن مقام و پایه پیش خداست. و آن از آنجاست که نفس» سعادت خود را از راه 
اطلاع‌یابی از جبروت و غیره به دست می آورد» و نیز سبب مشتهر گشتن شعایر و دين خداوند 
و سایر آنچه خداوند مشتهربودن آن‌ها را می‌پسندد» می‌باشد. بنابراین» پاداش آن اعمالی که 
مظن این دو خصلت بودند» به درجات در جنت عنایت گردیدند» پس در باره تلاوت کننده 
قرآن آمده است که «افرَاً قاری ورن گما کنت تُرتلْ فی الدنْی» «بخوان و برو بالاو با 
ترتیل بخوان هم چنانکه در دنیا با ترتیل می‌خواندی». 

و در باره جهاد آمده است که آن سبب رفع درجات است؛ زیرا عمل او عزت دين را در 
بر داشت» پس پاداشش» به مثل آنچه عملش در بر داشت. داده می‌شود باز بلندشدن پایه و 
مقام به چندین صورت می‌باشد» پس هر صورتی به یک درجه‌ای در جنت متمثل می گردد» 
و جز این نیست که فاصله هر درجه‌ای از آن درجهة دیگر مانند فاصله آسمان و زمین است؛ 
زیرا این منتهای آن فاصله فوقانی است که در علوم بشر جا دارد» پس آن در دارالجزاء 
همانگونه متمثل می‌شود که در علوم آن‌ها جای گرفته است. 


مجاهد مانند کسی است که قایم و صایم باشد: 

رسول خدا 4 فرمود: «مثل الْمُجَاهدِ في سل الله كمل القانتِ الصَائم» «مجاهد در 
راه خدا مانند کسی است که بر واجبات استوار و قایم مانده کل زحمت خود را در اطاعت و 
فرمانبرداری از خدا صرف کند». 

من می گویم: فلسفةٌ فضیلت برتری صایم و قانت بر دیگران از آنجاست که او عمل بسیار 
سنگین را به خاطر دریافت رضای خداء انجام داده است» و او به جای ملایکه و شبیه آن‌ها 


قرار گرفته است» هرگاه جهاد مجاهد. موافق به امر شرع باشد» او شبیه صایم و قانت در 


۵۴۴ حجت الله البالغه 


هرچیز می‌باشد. البته اجتهاد در طاعات که فضل آن راه ر کسی تسلیم دارد» چنان چیزی 
است که به جز خواص» کسانی دیگر آن را نمی توانند د رک نمایند» پس رسول خدا ی او را 


به صایم و قانت تشبیه داد تا این مطلب در فهم بیاید. 


بر مقدمات جهاد هم ثواب می‌رسد: 

باز نیاز به ترغیب در مقدمات جهاد پدید آمد آن‌هایی که طبق عادت. جهاد بدون از 
آن‌ها» متحقق نمی گردد» مانند نگهداری اسب و تیراندازی و غیره (تهیه وسایل مدرن جنگی 
زمان) زیرا هرگاه خداوند به چیزی امر فرموده انجام آن را بپسندد» و بداند که این امر بدون 
این مقدمات به دست نمی آید» پس موجب آن» این است که به آن مقدمات نیز امر بفرماید و 


به فراهم کردن آن‌ها راضی باشد. 


پایه و مقام نگهداری اسب. پیش خدا: 

در باره رباط (نگهداری اسب) آمده است که «خیر من ادن وما فیهٌا» «آن از دنبا و 
آنچه در دنیا هست بهتر است» و نیز آمده است که آن از روزه گرفتن یک ماه و شب 
بیداری آن بهتر است» و اگر آن شخص بمیرد عملش که انجامش می‌داد بر او اجرا می گردد» 
و رزقش به او عنایت می‌شود و از فتنه‌ها در امان قرار می گیرد. 

من می گویم: فلسفه این که آن از دنیا و ما فیها بهتر است این است که آن» در معاد ثمرة 
باقی» خواهد داشت. و نعمت‌های دنیا همه زوال‌پذیر می‌باشند. 

اما بهتربودن آن از روزه و شب‌بیداری یک ماه از آنجاست که این عملی است که به 
خاطر خدا در راه خدا انجام گرفته بر بهیمیت بسیار سنگین تمام می‌شود؛ همچنانکه روزه و 
شب‌بیداری بر نفس سنگین تمام می‌شود. 

فلسفه جاری‌ماندن عمل این است که بعضی از جهاد مبتنی بر بعضی است. مانند ساختمان 
که سقفش بر دیوار» دیوارش براساس مبتنی است. و این از آنجاست که نخستین مهاجرین و 
انصار سبب قرار گرفتند که قریب و اطرافیان‌شان مشرف به اسلام شدند» سپس خداوند شام و 


از ازات سات رها ۵۴۵ 


عراق را به وسیله قریش فتح نمود باز به دست این‌ها فارس و روم فتح گردیدند» سپس هند و 
ترک و سودان فتح گردیدند» پس نفعی که بر جهاد مرتب می‌شود به تدریج اضافه می‌شود؛ 
و آن مانند اوقاف» رباطات و صدقات جاریه قرار می گیرد. 

اما در امان قرا رگرفتن از فتنه‌ها یعنی منکر و نکیر» از آنجاست که مهلکه از ناحیه این دو 
تا بر کسی واقع می‌شود که به دین محمد #5 اطمینان قلبی و یقین نداشته باشد و برای حمایت 
از آن قیام نکند» اما کسی که موافق به شرط مرابط و مرزدار باشد» پس او با تمام همتش بر 


تصدیق دین قرار گرفته هم و غمش بر این است که نور خدا در دنیا ترویج یابد. 


کسی به تجهیزات غازی کمک کند. او هم غذا کرده است: 

رسول خدا 2 فرسود: «من جر زا فی سَبیل الله ققد غزا. ون خلْف عازبًا فى 
ال فا غ کی کاب کو ی وا هر را ا وا کور کو کیا کو دار که 
است» و کسی که پشت سر مجاهد» به ضروریات خانواده او رسید گی نمود» گویا او جهاد 
کرده است»» و نیز آن حضرت ب4 فرمود: «أَفْصَلْ الصدَقة ظِل فسطاط فى سَبيل اللّه» 
«بالاترین صدقه سایه خیمۀ در راه خداست» و امثال آن. 

من می گویم: فلسفه در این باره این است که این عملی است مفید برای جامعه مسلمین که 
حمایت از آن‌ها بر آن مرتب می گردد» و هدف از جهاد و صدقه هم همین است که به جامعه 


مسلمین فایده‌ای عاید گردد. 


شهید در روز قیامت: 

رسول خدا 2 فرمود: «لا یلد فی سبیل ال وال عم بعن یکلم فى سبیله ٩‏ 
جاء یوم الفيامة جرخ ینب دماء لو لَوْمُ الم وَالّیخْ ریخ الْمِسْك» «میچکسی در 
راه خدا مجروح نمی گردد؛ و خدا بهتر می‌داند که چه کسی در راه او مجروح می‌شود» مگر 
این که در روز قیامت در حالی می آید که از زخمش خون سرازیر است. رنگ» رنگ خون 
است اما بوی آن بوی مشک است». 


۵۴۶ حجت الله البالغه 


من می گویم: عمل با شکل و صورت خود به نفس می‌پیوندد» و در آن» معنی دو برابر 
عمل جاری می گردد» مبنای پاداش بر تمثل زحمت و راحت» به نزدیکترین صورتی در آنجا 
می‌باشد» پس وقتی که شهید در روز قیامت حاضر می‌شود عمل او بر او ظاهر می گردد و به 
یک گونه صورت عملی به او انعام می‌رسد. 


شهیدان زنده و پیش خدا رزق می بابند: 


1 ۳ 9 مر 4ص و ۳ ص زد مر ۶ در سم 
رسول خدا کا در تفسیر این آیه: ولا سین نی فا نی سبیل آله آمو بلا اء 


عند رهم یررقون (۹66 «مردگان راه خدا را مرده مپنداریده بلکه آن‌ها زنده و پیش خدا 
روزی داده می‌شوند». 

فرمود: «رَ هم فى جوف طیرٍ خر لها قتادیل مق بارش سرخ فى الْجَنَة 
حیْثْ شَاءَت ثم وی ٍلی تلك الْهَنَادِیلٍ» «ارواح شهدا در شکم مرغ‌های سبزی می‌باشند 
که برای آن مرغ‌ها؛ در جنت قندیل‌هایی به عرش آویزانند» در بهشت هرجا که بخواهند به 
تفرج می‌پردازند. و از هرجا که بخواهند به سوی قندیل‌ها برمی گردند». 

من می گویم: کسی که در راه خدا کشته می‌شود دو خصلت در او جمع می گردد: 

یکی آن که روح او کامل وافر می‌باشد علوم او که در زندگی دنیا در آن‌ها غوطه خورده 
بود» از بین نرفته اند بلکه او مانند مردی است که به امور زند گی خود مشغول بوده اکنون 
دارد قدری استراحت می کند» برخلاف میتی که به بیماری‌های شدیدی مبتلا بوده مزاجش 
تغییر خورده است و بسیاری چیزها را به گوشه فراموشی سپرده است. 

دوم اینکه: رحمت خداوند که متوجه نظام جهان است و از آن حظیر: القدس و ملایکه 
مقربین مملو می‌باشند شامل حال او می‌باشد» پس وقتی که روح او پرواز می کند در حالی 


که آن از کوشش در اقامه دین لبریز است. در میان او و حظيرة القدس در وسیعی» گشاده 


(۱)- سورۀ آل عمران» ۱۶۹ 


از ازات سات عفر نها ۵۴۷ 


می‌شود» و از آنجا امنیت» نعمت و رحمت نازل می گردد» و روح القدس به سوی او تنفس 
می کند» پس پاداشش موافق به آنچه در نزد او هست» متمثل می گردد» پس از اجتماع این دو 
خصلت امور عجیبی تر کیب می‌یابد. 

از آنجمله اینکه: نفس او به گونه‌ای با عرش معلق شده متمثل می گردد» این از آنجاست 
که او در ردیف حاملان عرش قرار می گیرد و چشم همت او به سوی آن چیزهایی می‌باشد 
که در آنجا وجود دارند. 

از آنجمله اینکه: برای او بدن مرغ سبزی متمثل می گردد» پس مرغ‌بودن آن از آنجاست 
که او از جمع ملایکه مانند مرغی است در برابر سایر حیوانات روی زمین که احکام جنس 
به طور اجمال» ظاهر می گردند و سبز بودنش به خاطر حسن منظرش می‌باشد. 

از آنجمله اینکه: نعمت و راحت او» به صورت رزق متمثل می‌شوند» همچنانکه نعمت‌های 
دنیا به میوه و کباب متمثل می گردند. 

باز نیاز پدید آمد تا آنچه برای تهذیب نفس مفید است از آنچه مفید نیست ممتاز گردد؛ 
زیرا امر بر او مشتبه می‌باشد چرا که شرع دو امر آورده است: انتظام قبیله و شهر و آیین. دوم 


کیست که در راه خدا می جنگد: 

گفته شد: مردی می جنگد که غنیمت به دست بیاورد» دیگری می‌جنگد که نام و آوازه 
حاصل نماید» یکی دیگر می‌جنگد تا مردانگیش را بشناسند» پس کیست که در راه خدا 
می جنگد؟ رسول خدا تا فرمود: «مَن قال لتکون کلمة الله هى لعي فهو فى سییل 
له «کسی که بجنگد تا کلمة الله بالا برود» او در راه خداست». 

من می گویم: این از آنجاست که ما ذ کر کردیم که اعمال جسد. و نیت روح است. و 
وجود و مدار اعمال بر نیت است. زیرا هیچ جسدی بدون روح» اعتباری نخواهد داشت. و 
گاه وقتی نیت فایده عمل را می‌دهد اگرچه عمل با آن همراه نباشد» آن زمانی است که فوت 


عمل بنابه امر آسمانی باشد و از خود انسان در آن کوتاهی و تقصیری پیش نیاید» همین است 


۵۴۸ حجت ال البالغه 


منظور از قول رسول خدا تج که فرمود: «إِن بالمديتة أقوامّا ما سرئم مَسِيرًا ولا قطنم 

ادا الا گائوا مَعَکم حبَسَهُمْالْعْْرُ» یعنی «در مدینه کسانی هستند که با هر مسیری که 
شما رفته اید و از هر رودخانه‌ای که شما عبور کرده اید با شما بوده اند» آن‌ها را معذوریت 
در آنجا نگهداشته است» و اگر فوت عمل بنابه تقصیری باشد. پس نیت در آن کامل نشده 


بر کت در بیشانی اسب‌ها آویزان است: 

رسول خدا ل فرمود: «البَرگة فى توّاصی الیل «برکت در پیشانی اسب است» و نیز 
فرمود: : «الْحَيْل معفمو د فى تواصیهّا لیر الی وم الْقیامَة ة الجر وَالْغنيمة» «در پیشانی 
اسب‌ها خیر» گره خورده است که آن اجر و غنیمت می‌باشد». 

بايد دانست که رسول خدا ی برای بر گزاری خلافت عامه مبعوث شده است. و غلبة دين 
او بر سایر ادیان بدون جهاد و آماده گیری اسباب و آلات آن محقق نمی گردد» پس وقتی که 
مسلمانان جهاد را ت رک نمایند. و به دنبال دم گاو بروند» ذلت و خواری آن‌ها را فرا خواهد 
گرفت. و اهالی ادیان دیگر بر آن‌ها غالب خواهند آمد. 

رسول خدا و فرسود: «مَنٍ اختّسن فا فی سبل الله یمان له وقضدِيقا بوغده 
قان شبَعَه وب وه وَبَوْلّهُ فی میژانه یم ليام » «کسی که اسبی را در راه خدا بنابه 
ایمان به او و تصدیق به وعدة او نگهدارد» سیری» سیرآپی» مدفوع و ادرار آن اسب در روز 
قیامت در ترازوی اعمال آن شخص قرار می‌گیرند». 

من می گویم: این از آنجاست که او در علف‌دادن و آب‌دادن و نظافت آن از مدفوع و 
ادرار زحمت می کشد» پس این عملکرد او به صورت آنچه در آن زحمت کشیده متصور 


می‌شود هریکی از این‌ها در روز قیامت با صورت و هیأت خود ظاهر می گردد. 


خداوند با یک تیر سه نفر را در جنت داخل می کند: 


از ازات سات یا ۵۴۹ 


رسول خدا تا فرمود: «بی‌شک خداوند با یک تیر سه کس را در بهشت داخل می‌فرماید» 
یکی سازندة آن» دوم زنندة آن را» سوم آن کسی که تیر را به دست تیرانداز می‌دهد». 

و نیز فرمود: «مَنْ می بسَهٌم في سیل ال فَهُو له عذل مُحرٍّ» «کسی که یک تیر 
در راه خدا پرتاب کند آن برای او برابر آزاد کردن برده‌ای قرار می گیرد». من می گویم: 
وقتی که خداوند متعال دانست که سر کوب‌شدن کفار به پایه تکمیل نمی‌رسد. مگر با این 


چیزهاء رضایت و خشنودی خدا با ازاله کفر و ظلم به این چیزها منتقل گردید. 


کسانی که به سبب ظاهر از جهاد تخلف می‌ورزند: 
خداوند فرمود: #لیس على الاعمی حرج ولا على الاعرج حَرخ ولا على آلمَریض 


ر ر وو 


۳۹ ‌ 2 م2 

حرح4 «نیست بر کور و نه بر لنگ و نه بر بیمار حرج و تنگی». 

ree Lr 2 ۴‏ 9 رز ا 2 ص ۳۹ و ۳ 

O علی امرس ولا علی انیت‎ RT 

3 ر وت 
ینفقور حرځ4" «نیست بر ضعیفان و بیماران و کسانی که نمی‌یابند چیزی که انفاق 
کنند» حرج و تنگی». 

رسول خدا ي به مردی فرمود: «أَلك والدّان؟ قال: نع قال ففیهما فجاهد» «آیا تو 
مادر و پدر داری؟ او گفت: آری» فرمود: پس در خدمت آن‌ها جهاد کن». 

من می گویم: چون با رفتن همه مردم به جهاد ارتفاقات از بین می‌روند» پس بر برخی از 
مردم واجب گردید» و جز این نیست که بنابراین علل» غير معلول معین گردد» زیرا بر 
اصحاب این علل حرج و تنگی پیش می آید» و در وجود آن‌ها غناء معتد به برای اسلام وجود 


ندارد» بلکه خطر ضرر از آن‌ها وجود دارد. 


(۱- سورة فتح آي ۱۷. 


(۲)-سوره توبه» یه ٩۱‏ 


خداوند می‌فرماید: اَن فت ال عنکم وَعَلم و فیکم صعفا 6 «اکنون 
خداوند سبکك گرفت بر شما و دانست که شما ضعیف هستید». 

من می گویم: اعلای كلمة الله بدون از این که ثابت قدم و دلاور باشند و بر مشقت‌های 
قتال صبری داشته باشند متحقق نمی‌شود» و اگر عادت بر این قرار بگیرد که هرگاه بر مشقتی 
آگاه بشوند فرار کنند به هدف نمی‌رسند بلکه بسا اوقات این به شکست منجر می گردد. 


فرق در میان واجب و غير واجب در جهاد: 

باز لازم است که حدی بیان گردد که به سبب آن فرق بین واجب و غير واجب متحقق 
شود و دلاوری و شجاعت متحقق نمی‌شود؛ مگر وقتی که اسباب هزیمت و شکست بیش از 
اسباب پیروزی باشند» پس آن نخست به ده برابر اندازه گیری شده زیرا کفر در آن روزها 
بیشتر بود و مسلمانان در اقلیت محض قرار گرفته بودند» پس اگر به آن‌ها اجازه فرار داده 
می‌شد» جهاد هرگز متحقق نمی گشت. باز به دو برابر تخفیف داده شد زیرا در کمتر از این 
دلاوری و ثبات قدم متحقق نمی گردد. 
سنت‌های رسول ۶ و صحابه در جهاد: 

باز وقتی که جهاد به خاطر اعلای کلمة الله واجب گردید. آن چیزهایی هم واجب 
گردیدند که بدون آن‌ها اعلای كلمة الله ممکن نمی‌باشد. بنابراین» ساختن قلعه و سنگر 
آماده گیری جنگجویان و مقر رکردن فرماندهان در هر گوشه و قلعه و سنگر واجب گردیده و 
سنت متوارث قرار گرفت. رسول خدا ب و خلفای او در این باره سنت‌هایی مقرر کردند» 
هرگاه رسول خدا ب بر قشونی یکی را فرمانده مقرر می کرد او را و مسلمانان همراه او را به 


طور خصوصی به تقوی از خدا و نکویی وصیت می کرد باز می‌فرمود: «اغژوا بام الله فی 


(۱)- سورة انفال یه ۶۶ 


از ازات سات رها ۵۵۱ 


سیل الله قاتلوا مَنْ مر بالله اغژوا و لا تلو .» الحدیث» «به نام خدا در راه خدا و با 
کسی که به خدا کفر می‌ورزد بجنگید و خیانت هم نکنید». 


نهی از خیانت کردن: 

جز این نیست که از خیانت نهی گردید» زیرا در آن برای مسلمانان شکسته‌دلی وجود 
دارد» وحدت‌شان از هم پاشیده می‌شود و در برابر به قتال غارت را ترجیح می‌دهند. و بسا 
اوقات این منجر به شکست می‌شود. و از غدر و عهدشکنی نهی گردید» تا امنیت و عهد و 
پیمان بی‌اعتبار نشود و اگر امان برطرف شود بزرگترین فتوح و نزدیکتر آن‌ها از بین می‌رود و 
آنست عهد ذمی گری» و از مثله نهی گردید» زیرا در آن تغییر خلق الله صورت می گیرد» و از 
کشتن کود کان ممانعت شد» زیرا این یک گونه تضبیقی بر مسلمانان و ضرررسانی به خود 
آن‌هاست. زیرا اگر زنده بمانند برده برای مسلمانان قرار می گیرند و سرو کسانی قرار 
می گیرند که آن‌ها را به اسارت گرفته اند و مسلمان می‌شوند. 

و نیز کود کان نمی‌توانند به دشمن خود ضرر وارد کنند و نمی توانند به قوم خود کمک 
نمایند. 


کفار به سه خصلت دعوت داده می‌شوند: 

دعوت به سه خصلت به ترتیب است: 

نخست دعوت به اسلام همراه با هجرت و جهاد» کسی که این دعوت را پپذیرد آنچه 
برای مجاهدین از حقوق فیء و غنیمت باشد» برای او نیز می‌باشد. 

دوم دعوت به اسلام بدون از هجرت و جهاد مگر در صورت بسیج عمومی» پس در این 
صورت او بهره‌ای در فیء و غنیمت ندارد» زیرا فیء در امور اهم فالأهم مصرف می‌شود؛ 
عادت بر این قرار دارد که بیت المال نمی تواند به کسانی کمک کند که در وطن خویش 
سکونت دارند و شریک جهاد نیستند» پس اختلافی در این» و قول عمر که وجود ندارد که 
فرمود: «فلئن عشت فلیأتین الراعي وهو بسَرّو جمْيَرَ نصیبه منها لم یعرق فیها جبینه» 


۵۵۲ حجت الله البالغه 


«پس اگر زنده ماندم باید بیاید چوپان از سرو که محله‌ای است در حمیر برای دریافت نصیب 
خویش در حالی که پیشانی او عرق نریخته است»» یعنی وقتی خزان‌های پادشاهان فتح 
گردند» و از خراج مقدار زیادی به دست بیاید و از سهم جنگجویان اضافه بماند. 

سوم این که ذمی باشند و جزیه را به دست خود بایستی ادا نمایند. 

پس با امر نخست دو مصلحت به دست می آید» نظام جهاد برقرار می‌شود و ظلم و ستم از 
میان برچیده می‌شود» و نیز نفوس آن‌ها مهذب می گردند به این طور که از جهنم نجات 
نا شلد وو اق ار وی ی کی 

و به وسیله امر دوم: نجات از جهنم به دست می‌آید. بدون از این که به پایه و مقام 
مجاهدان برسند. 

و با سوم: شو کت کفار شکسته شو کت مسلمانان بالا می‌رود» و رسول خدا #5 به خاطر 


همین مصالح مبعوث گردیده است. 


امام باید برای اظهار ش و کت مسلمانان بکوشد: 

بر امام لازم است که در اسباب ظهور و شوکت مسلمانان و کوتاه‌نمودن دست کفار از 
آن‌ها بنگرد و بکوشد و در این باره بیندیشد و موافق به آنچه اجتهاد می کند» عمل کند به 
شرطی که آن یا نظیرش» از رسول خدا #5 با خلفای او ثابت باشد. زیرا امام به این خاطر مقرر 
گردیده است که مصالح را ملاحظه نماید و آن‌ها بدون از این» به پایه تکمیل نمی‌رسند. و 


ذ کر آنچه انجام آن در جهاد بر امام واجب است: 

ما حاصل احادیث این باب را ذ کر خواهیم نمود. 

پس می گوییم که: واجب است که امام در قلعه‌ها و سنگرها به قدری قشون جمع‌آوری 
کند که برای آن منطقه و اطراف آن کافی باشند» و فرماندهی آن‌هارابه کسی بدهد که 
مردی شجاع؛ عاقل و خیرخواه مسلمانان باشد. و اگر نیاز پیدا کرد که خندقی حفر نماید یا 


قلعه‌ای بسازد باید آن را درست کند. چنانکه رسول خدا #5 در یوم خندق هم چنین کرد. 


از ازات سات یا ۵۵۳ 


و ه رگاه به گوشة دسته‌ای را بفرستد» افضل ترین و مفیدترین آن‌ها را برای مسلمانان به 
فرماندهی آن‌ها برگزیند» او را در حق خودش و تمام مسلمانان به نکویی و خوبی توصیه 


توجه به قشون: 

چون خواست به جهاد برود قشون خود را معاینه نماید» دسته‌های سوار و پیاده را بررسی 
کند» سرباز کمتر از پانزده سال قبول نکند» همچنانکه رسول خدا # قبول نمی کرد» و کسانی 
را که سبب بزدلی و ترسویی مجاهدین می‌شوند به سپاه راه ندهند و نه کسی را بپذیرد که از 
نیرو و قدرت کفار صحبت می کند» اصل در این باره قول خداوندی است که می‌فرماید: 
ناکره آله ناه بهم وقبل اقغذوا مَع القعدیت ( لو خرجُوا فیکر م 
رادوکہ عا «خداوند ناگوار دانست همراهی کردن ره پس آن‌ها را باز داشت» و 
گفته شد بنشینید با نشستگان» و اگر بیرون می آمدند با شما جز بزدلی و ترسوئی چیز دیگر 
عاید شما نمی گردند». 

و همچنین مشرکان را در لشکر نیذیرد؛ زیرا رسول خدا 45 فرموده است: «انا لا نستعین 
بمشرك الا عند ضرورة ووثوق به» «از مش رک بدون ضرورت کمک نمی گیریم و آن هم 
زمانی که بر آن اعتماد داشته باشیم» و نه زن جوان را همراه ببرد که خطره فتنه داشته باشد» 
و به زن سالخورده اجازه همراهی را بدهد» زیرا رسول خدا 5 به ام سلیم و چند زن انصاری 
اجازه داد که برای لشکر آب می آوردند و مجروحان را مداوا می کردند» مناسب است که 


برای لشکر دو دسته راست و چپ مقرر نماید. 


ترتیب‌دادن قشون: 


(۱)-سورة توبه» یه ۴۶ - ۴۷. 


۵۵۴ حجت اله البالغه 


برای هر دسته از لشکر پرچمی مخشص کند و برای هر قومی فرماندهی و برانگیزنده‌ای 
مقرر کند آنچنانکه رسول خدا در فتح مکه کردند؛ زیرااین بیشتر دشمن را مرعوب 
می کند و نظم و انضباط را برقرار می‌نماید. 

برای آن‌ها رمزی مقرر کند که در تاریکی شب‌ها با آن صبحت کنند تا یکدیگر را 
نکشند» آنچنانکه رسول خدا 5 می کرد برای جهاد در روزهای پنجشنبه یا دوشنبه بیرون 
آید» زیرا این‌ها روزهایی هستند که اعمال مردم به بارگاه خداوند عرضه می‌شوند و آن را ما 


قبلاً ذ کر کردیم. 


نباید به قشون ظلم و ستم کرد: 

آنقدر آن‌ها را راه ببرد که ضعیف‌ترین آن‌ها بتواند. مگر به هنگام ضرورت منازلی را 
برای اقامه اختیار نماید که مناسب باشند» آب و آذوقه در آنجا مهیا باشد. 

نگهبان و مخبر مقرر کند وقتی که از دشمن احساس خوف و هراس داشته باشد» رازهای 
جنگ را حتی الامکان مخفی نگهدارد مگر از کسانی که صاحب رأی و دلسوز باشد. 


حدود شرعی در سرزمین کفر اقامه نشوند: 

رسول خدا 6 فرمود: «لا فطع الأَيْدِی فی الْغَرْو» که «دست دزد در میدان جهاد بریده 
نشود» فلسفه‌اش آن است که حضرت عمر له بیان فرمود» غیرت شیطانی به او ملحق نگردد 
که برود با کفار همدست گردد و نیز بسا اوقات منجر به اختلاف در میان مردم می‌شوده و 
این به مصلحت نظام خلل وارد می کند. 

با اهل کتاب و مجوسیان جهاد کند تا مسلمان گردند یا جزیه بدهد و ذمی درآیند. 


به جز جنگجویان کسی دیگر کشته نشود: 


در جنگ‌های اسلامی نباید کودک» زن پیرمرد از کار افتاده» بدون ضرورت» مانند 


شبیخون کشته شوند. 


از ازات سات ا ۵۵۵ 


درخت‌ها را نباید قطع و بریده گردند» و نباید آن‌ها را به آتش کشید» و نباید دست و پای 
حیوانات را برید» مگر این که مصلحت اقتضاء کند» مانند قریه بویره از بنی نضیر. 

نباید عهدشکنی نمود» و نباید پست را بند نمود» زیرا این سبب انقطاع مراسله فیما بین 
می‌باشد» می تواند از نیرنگ بگیرد» زیرا جنگ خداع است. 

می توان بر دشمن حمله نموده او را غارت کند» و با سلاح سنگین مانند منجنیق یورش 
ببرد و آن‌ها را محاصره کند و بر آن‌ها فشار بیاورد» هریکی از این عملکردهاء از رسول خدا 
به بوت رسیده است. زیرا قتال بدور از این امور» تحقق نمی‌یابد» و این نیاز به شرح و 
توضیحی ندارد. 
مبارزه‌نمودن جایز است: 

مبارزه نمودن با اجازه امام برای کسی که بر خود اعتماد داشته باشد» جایز است» آنچنانکه 
حضرت علی اه و حضرت حمزه 4ه در جنگ بدر انجام دادند» مسلمانان می توانند در آنچه 
طعام و علفی که بیابند قبل از اخراج خمس تصرف نمایند؛ زیرا اگر برای این اجازه نباشد 


وضعیت بر آن‌ها سخت می‌شود. 


امام می تواند در باره اسیران یکی از چهار خصلت را به کار ببرد: 
پس اگر اسیرانی را به اسارت گرفتند امام اختیار دارد که یکی از این چهار خصلت را به 
کار ببرد» یا آن‌ها را به قتل برساند یا از آن‌ها فدیه گرفته آزادشان کند» یا بدون فدیه آن‌ها 
را ممنون احسان قرار داده آزاد نماید یا آن‌ها را برده و رقیق قرار دهد ه رکدام به نفع» اسلام 
امام می‌تواند به جمع آن‌ها یا افراد به خصوصی» تأمین بدهد. 
اصل در این باره قول خداوند است: #وَإِن أَحَد من المشرکیرت استجارك فأجره 


«گر یکی از مشرکین از تو پناه خواست به او پناه بده» این بدان خاطر است که واردشدن 


(۱)- سور توبه» ابه ۶ 


۵۵۶ حجت اله البالغه 


مصالحه با تجار دارالحرب: 

و نیز بسا اوقات نیاز پدید می آید تا تجار و امثال آن‌ها تردد و رفت و آمد داشته باشند» 
می توان با آن‌ها در عوض مال یا بدون آن مصالحه برقرار نمود» زیرا بسا اوقات مسلمانان از 
جنگ با کفار عاجز می‌مانند» لذا نیاز به صلح پیدا می کنند» و بسا اوقات نیاز به مال خواهند 
داشت تا خود را به وسیله آن تقویت کنند» یا این که از شر قومی در امان باشند و با قوم دیگر 
قتال کنند. 


معصیت در روز قیامت به همان صورتی متصور می‌ شود که واقع شده است: 
رسول خدا # فرمود: «لا ی َخدکم بجی؛ یوم القامة على وقبته بعیز لَه را 
ول يا رسول اللّه آغثنی. فافول: لا امد لت شین قد بلتَ» «نباید بیاہم یکی از شما 
را که بیاید در روز قیامت در حالی که شتری به گردن دارد که صدا می‌دهد» بگوید ای 
رسول خدا به من کمک کن؛ پس من می گویم که نمی‌توانم در حق تو کمکی کرده باشم» 
من به تو ابلاغ کردم». و مانند این است که قول رسول خدا 4# «علی رَفبته فرم له 
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ےھ ےر 


» وشاة لها يعار ونفس لها صیاح ورقاع تخفق» «بر گردنش اسبی است که شهه 
می کشد و گوسفندی است که صدا می‌دهد و نفسی که جیغ می کشد و پارچه‌ای که زیر و 
روی می‌شود». 

من می گویم: اصل در این باره این است که معصیت به همان صورتی متصور می‌شود که 
واقع شده است» اما بدوش گرفتن برای سنگینی و شکنجه‌شدن است» اما صدادادن عقوبتی 


است برای او تا جنایتش بر همه خلایق فاش بگردد. 


معاقبه کسی که خیانت کند: 


از ازات سات ا ۵۵۷ 


رسول خدا 4 فرمود: «ذا وج الل قذ عل فأخرقوا ماع کله وَاضرُو» «ه رگا 
کسی را بافتید که خیانت کرده است کالاهای او رابه آتش بکشید و خود او را شلاق 
SS‏ دی و 


گردند. 


غنایم جنکت: 
باید دانست که اموالی که از دست کفار گرفته می‌شوند بر دو قسم هستند: 
یکی آن که با دوانیدن اسب و شتر و احتمال مشقت جنگ مال به دست بیاید» به آن 
دوم آنکه: بدون جنگ به دست بیاید مانند جزیه» خراج و عشوری که از تجار کفاری 
گرفته شده که یا آن را بذل نموده و صلح و آش شعی کرده اند یا آن را از ترس گذاشته فرار 
وا 
قسمت غنایم: 


یک پنجم از مال غنیمت بیرون آورده بر مصارفی صرف می‌شود که خداوند در قرآن 


af 


ذکر فر موده است» چنانکه می فر ماید: ظواغلمواً نما غیمثم ین سء ن لله سه 


ولارسول ولنٍی ری واليتمى والمسبکین وا تی آلسپیل ' «دانید آنچه شما غنیمت 


می گیرید یک پنجم آن از آن خداء رسول» خویشاوندان؛ یتیمان» مسکینان و مسافران است». 


مور و 


پس سهم رسول خدا #5 بعد از او در مهمترین مصالح مسلمین گذاشته می‌شود. 
و سهم ذوی القربی به بنی هاشم و بنی المطلب چه فقیر و چه غنی و چه مرد و چه زن 


داده می‌شود. 


(۱)- سورة انفال» ۳۱ 


۵۵۸ حجت الله البالغه 


و در نظرم امام اختیار دارد که مقادیر را تعیین نماید. حضرت عمر 4ه در حقوق آل 
رسول 5 از بیت المال اضافه می کرد و به مدیونان و کسانی که می‌خواستند ازدواج نمایند و 
مستمندان کمک می کرد. 

سهم یتامی مال آن کود ک فقیر می‌باشد که پدر ندارد. 

و سهم فقرا و مساکین متعلق به خود آن‌هاست که توزیع آن مفوض به رأی امام است که 
در اندازه گیری و مقدم کردن الهم فالاهم اجتهاد نماید. و چنان عمل نماید که اجتهادش به 
آن می‌رسد. 

و چهار پنچم دیگر در میان مجاهدان توزیع می گردند» نخست امام در وضع لشکر از 
اجتهادش کار بگیرد پس هر کسی که اضافه‌دادن به او به نفع مسلمانان تمام می‌شود به او 
اضافه بدهد» و آن به یکی از این سه صورت می‌باشد: 

یکی آن که امام در دارالحرب داخل شده دسته‌ای را به یک ده و روستایی بفرستد تا در 
آنجا غارت بکند و از آن اموال غنیمت یک چهارم با یک سوم بعدالخمس را به آن‌ها 
اختصاص بدهدء پس آنچه این دسته بیاورد نخست یک پنجم آن بیرون آورده می‌شود؛ 
سپس به آن دسته یک چهارم یا یک سوم داده می‌شود و بقیه در کل مال غنیمت گذاشته 
ھی و 

دوم این که امام اجرتی برای کسانی مقرر نماید که کار کفایت کننده از طرف مسلمانان 
انجام دهند مثلاً بگوید: هر کسی که بالای این قلعه برود» این جایزه به او متعلق می گردد یا 
بگوید: هر کس از شما کافری را به قتل برساند اسلحه و سامان او از آن او قرار می گیرند» پس 
اگر آن نفل و جایزه را از مال مسلمانان مقرر نمود از آنان می‌دهد و اگر از مال غنیمت مقرر 
نمود از بقیه چهار پنجم می‌دهد. 

سوم اینکه: بعضی از غنیمت‌برندگان را به چیزی اختصاص دهد زیرا او از خود شجاعت 
و دلاوری بیشتری نشان داده است. چنانکه رسول خدا #5 به سلمۀ بن اکوع در غزوه ذی قرد 
سهم یک سوار و یک پیاده نظام به او داد؛ زیرا از او یک نفع بزرگی به مسلمانان رسید. 


از ازات سات یا ۵۵۹ 


قبل از قتل آن‌ها را برای او مقرر کند یا بعد از قتل به او به طور نفل آن‌ها را به او بدهد. 


عطابایی برای زنان شر کت کننده در جنگت. تخصیص داده می شود: 

مناسب است که مقداری به صورت رضخ" برای زنانی که به مداوای مجروحان پختن 
غذا و اصلاح وضع مجاهدین می‌پردازند داده شود» همچنین برای بردگان» کودکان و 
ذمی‌هایی که امام به شر کت آن‌ها اجازه داده و از وجود آنان نفعی به مسلمانان می‌رسد؛ 
چیزی داده شود. 

وا گر بی برده‌شد کهچیزی از آموال شلمانان را قبلا دشمن رده و اکنون دمن 


جمع آوری اموال غنیمت خلط شده است. آن را باید به صاحبش ب رگردانید. 


سوار سه سهم دارد: 
سپس بقایای اموال غنیمت بر حاضرین شر کت کننده در جنگ توزیع می گردند که به 


سواران سه سهم و به پیاده نظام یک سهم داده می‌شود. 

به نظر من اگر امام مصلحت ببیند که برای شترسواران یا تیراندازان یا سواران بر اسب 
عربی در برابر سواران روی اسب براذین چیزی اضافه بدهد» پس ازینکه اصحاب رأی مشوره 
نماید و در آن اختلافی پدید نیاید» مناسب است. و بدین شکل در اختلاف سیرالنبی و 


اصحاب او در این باره» تطبیق داده می‌شود. 


هر کسی که کاری برای مصلحت لشکر انجام ذهد. به او باید سهم داد: 
کسی که امام او را به خاطر مصلحت لشکر در جای مأموریت بدهد» مانند پست‌رسانی؛ 


نگهبانی» جاسوسی و غیره» باید به او سهمی از غنیمت داد اگرچه در جنگ شر کت نداشته 
باشد» چنانکه برای حضرت عثمان نله در جنگ بدر انجام گرفت. 


(۱)- رَضخ: مالی اند ک نه بسیار. 


۵۶۰ حجت الله البالغه 


مصرف فیی۶: 
مصرف فیء همان است که خداوند بیان فرمود: #ما أفاء الله على رسوله 2 


القری فله ورسول ولندی القزی والیتمی والمسَبکین وان لبیل کی لا یکون دود 


11 س و ص ے و‎ ٣ 


صد 
ین الاغنیا وک وما ءاتدکم الرسول قشذوه وما منک عنه فاهوا واوا 


ان 
دید العقاب ر" تا آخر آیه‌ی دهم همین سوره. «آنچه خداوند از [اموال] اهل 
آبادیها بر رسولش ارزانی داشت. خاص خداوند و رسول و خویشاوندان [پیامبر] و یتیمان و 
بینوایان و در راه ماند گان است. تا بین توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه که رسول [خدا] 
به شما بدهد» آن را بگیرید. و از آنچه که شما را از آن باز دارده بازآیید. و از خداوند پروا 
بدارید. بی گمان خداوند سخت کیفر است». 

وقتی حضرت عمر نله این آیه را خواند فرمود: «اين آیه همه مسلمانان را در بر گرفته 
است» پس آن را برای اهم فالاهم باید صرف نمود» و باید در ای ین باره به مصالح مسلمانان 
نگاه کرد نه به مصلحت شخصی خویش. 

روش‌ها در کیفیت تقسیم. مختلف هستند وقتی مال فیء در محضر آن حضرت 5 
می‌رسید» فوراً در همان روز آن را تقسیم می کرد پس به متأهلان دو قسمت و به مجردان 
یکی می‌داد. 

اا ۱ ۱ ۱ 
حاجتش می‌داد. 

حضرت عمر فاروق نله برای سوابق و نیازمندی‌ها برنامه‌ریزی داشت» پس به یک نفر» 
قدامت اسلام را در نظر می گرفت و برای مردی بلا و گرفتاری او را نگاه می کرد یکی را به 


زن و فرزندانش می‌نگریست و به نیازمندی‌های یکی می‌نگریست. 


(۱)- سور حشر آ به ۷ 


از ازات سات نها ۵۶۱ 


اصل در همه جاهایی که مورد چنین اختلاف باشند. این است که آن اختلاف‌ها بر این 
حمل گردند که جز این نیست که این کارها را بنابر اجتهاد انجام داده اند» پس هریکی 
مصلحت وقت و زمان را در نظر گرفته است. 


زمین‌ها تقسیم شوند با متوقف نگهداشته شوند: 

امام در زمین‌هایی که مسلمانان بر آن‌ها غلبه یافته اند این اختیار را دارد که اگر بخواهد؛ 
آن‌ها را در میان غانمین تقسیم کند و اگر می‌خواهد آن‌ها را بر غازیان متوقف نگهدارد؛ 
چنانکه رسول خدا ی در خیبر کرد که نصف آن را تقسیم نمود و نصف دیگر را موقوف 
نگهداشت» حضرت عمر ده سرزمین سواد عراق را موقوف نگهداشت. و اگر می‌خواهد؛ 


کفار را ذمی قرار داده بر همان اراضی اسکان دهد. 


مقدار جزبه: 

رسول خدا # به حضرت معاذ که دستور داد که از هر عاقل و بالغ» یک دنیار یا معادل 
متوسطان بیست و چهار درهم و بر فقیر کار گر دوازده درهم مقر نمود. 

از اين» چنین معلوم می‌شود که اینگونه دادن به رأی امام است که هر چطور مصلحت 
ببیند» عمل می کند. بنابراین» روش آنان باهم مختلف بوده است» و همچنین است در نزد من 
حکم در مقادیر خراج و تمام آنچه سیرت پیامبر و خلفا مختلف می‌باشد. 
فلسفه اباحت مال غنیمت و فیء: 

جز این نیست که خداوند مال فیء و غنیمت را برای ما اهل اسلام حلال قرار داده است؛ 
چنانکه آن حضرت ب بیان فرمود: «لَمْ تحل الغتائم لخد من قبلتا. ذْلك بان الله تبارك 
وَتَعَالّی رای ضَعْفتا وَعَجْرَنًا فأحلها لّ» «مال غنیمت برای کسی پیش از ما حلال نبوده و 
این حلال‌بودنش برای ما از آنجاست که خداوند ضعیفی و عاجزی ما را در نظر گرفت» پس 


آن را برای ما حلال قرار داد». و نیز فرمود: «ان الله فضل آمتي على الأمم وأحل لنا 


۵۶۲ حجت الله البالغه 


الغنائم» «خداوند امت مرا بر تمام امت‌هاء برتری عنایت فرمود و غنیمت را برای ما حلال 


گردانید» ما این بحث را در قسم اول کتاب توضیح دادیم و اینجا به آن بر نخواهیم گڈ ۳ 


هدف از مصارف چیست: 

مهمترین اهداف مصارف آن عبارتند از: 

۱-باقی نگهداشتن مردمی که نمی‌توانند کسب و کاری بکنند. از آن جهت که مزمن 
هستند» با نیازمندند یا از مال دور قرار گرفته اند. 

۲- حفظ و نگهداری کشور از شر کفار به پایگاه مرزی فراهم‌نمودن هزینه سربازان؛ 
خرید سلاح و آذوقه جنگی و وسایل مورد نیاز. 

۳- تدبیر شهر و حفظ نظام از قبیل وجود حراست. قضاء اقامه حدود» محاسبات. 

۴- حفظ آیین و مذهب به مقررکردن خطیب و سخنران, ائمه مساجد. واعظ و مدرسین. 


۵- منافع مشت رک مانند کار کردن قنوات و جوی‌هاء ساختن پل و امثال آن. 


مناطق بر دو قسم می‌باشند: 

مناطق بر دو قسم می‌باشند: مناطقی که مختص به اهل اسلام هستند» مانند سرزمین حجاز 
یا جایکه مسلمانان بر آن‌ها غالب آمده اند مناطقی که بیشتر اهل آن کفار هستند. اما 
مسلمانان به زور یا به صلح بر آن‌ها غالب آمده اند. 

پس مناطق قسم دوم: به چیزهای زیادی نیاز دارند از قبیل فراهم‌نمودن نیروی مردمی؛ 
فراهم کردن وسایل جنگی» مقررکردن قاضی» مأمورین نظامی و انتظامی. کار گر و غیره. 

اما مناطق قسم اول: به اینگونه چیزها نیاز کمتری دارند. 


شریعت اموال را بر حسب حکمت توزیع می کند: 
شرع خواست تا اموال جمع شده در بیت المال هر منطقه را مناسب به آن» توزیع کند» 
پس مصرف زکات و عشر را بیشتر به محتاجان اختصاص داد. و مصرف غن غنیمت و فیء را 


بیشتر جهت آماده کردن نیروهای نظامی» حفظ آیین و مذهب. تدبیر مدینه و کشور قرار داد. 


از ازات سات یا ۵۶۳ 


بنابراین» سهمیه یتیمان» مساکین» و فقرا را از غنیمت و فیء به نسبت صدقات کمتر مقرر 
فرمود» و سهمیه غازیان را به نسبت فقرا و مساکین از غنیمت و فیء بیشتر در نظر گرفت. 

باز چون مال غنیمت به مشقت و دوانیدن اسب و شتر به دست می آید» پس دل آنان 
خوش نمی‌شود مگر این که مقداری از آن به آن‌ها داده بشود؛ در تمام شریعت‌های مقرر بر 
مردم» لازم است که مراعات و ملاحظه احوال آن‌ها در نظر گرفته شود؛ رغبت طبیعی با 
رغبت عقلی کنار هم قرار داده شوند. و آنان رغبت نمی کنند» مگر این که در آنجا چنین 
چیزی باشد که در جنگ گیرشان بیاید. بنابراین» چهار پنجم مال غنيمت برای مجاهدان مقرر 
گردید. فیء تنها با بیم و رعب به دست می آید» نه این که جنگ و قتال رخ می‌دهد» پس 
لازم نشد که آن را بر مردمان به خصوصی صرف کرد. لذا حقش این قرار گرفت که در آن؛ 
الهم فالآهم را باید در نظر گرفت. 


خداوند به جای یک چهارم یک پنجم را مشروع قرار داد: 
اصل در خمس (یک پنجم) این است که یک چهارم عادت مستمری بود که در زمان 
جاهلیت سرداران قوم و ملت آن را می گرفتند» پس این در علوم آن‌ها جایگزین شده بود و 
از گرفتن آن‌ها قلباً احساس ناراحتی نمی کردند» چنانکه در این باره شاعر گفته است: 
وان لسا المرساع من كل غارة 
تكون بنجد أو بأرض الته‌انم 


بی‌شک برای ما یک چهارم از هر غارتی است» چه در سرزمین نجد باشد یا سرزمین 
تهامه. 

پس خداوند یکک پنجم را به خاطر نیازهای شهر و آیین مشروع فرمود مانند آنچه نزد 
آنان بود» همچنانکه آیاتی را بر انبیاء 42 مانند آنچه در نزد آنان رواج داشت نازل فرموده 
یک چهارم» مال سردار قوم و پشتوانه آن‌ها بود که به خاطر بالابردن‌شان آن‌هاست» و نیز به 


انتظام امور عموم مردم» اشتغال دارند» نیاز دارند که هزینه سنگینی را داشته باشند. 


۵۶۴ حجت الله البالغه 


خمس برای رسل خدا ب 

پس خداوند خمس را برای رسول خدا #5 مقرر فرمود؛ زیرا او نیز به تنظیم امور عامه 
مردم اشتغال داشتند و نمی توانستند خود را جهت کسب و کار و تهیه مایحتاج افراد خانواده 
فارغ قرار بدهند» لذا واجب شد که نفقةٌ او در اموال مسلمانان مقرر گردد و نیز نصرت و 
پیروزی بنابه دعای او و آن رعب و بیمی بدست آمد که خداوند به او عنایت فرموده بود 


آنچه خویشاوندان برمی‌دارند: 

و نیز از همین خمس ذوی القربی (خویشاوندان پیامبر #) حقی دارند» زیرا آن‌ها از همه 
بیشتر از اسلام حمایت کردند و غیرت اسلامی بیشتری داشتند زیرا با جمعیت اسلامی 
جمعیت نسبی هم برای آن حضرت 45 داشتند؛ زیرا آنان به جز عزت اسلام افتخار دیگری 
نداشتند» و در این. بالابردن شان اهل بیت رسول خداست و این مصلحت به دين 
برمی گردد» احترام و تعظیم‌دادن به علماء و قاریان احترام به دین و آیین است. لذا واجب 
است که احترام خویشاوندان رسول خدا #5 مقدمتر از این باشد. 

و نیز از خمس محتاجان حقی دارند که آن‌ها را سه گروه: مسکین» فقیر و یتیمان تشکیل 
می‌دهند. 

و نیز ثابت است که رسول خدا 5 به مولفة القلوب و غیره هم از خمس چیزی داده است. 

بنابراین» تخصیص این پنج گروه به ذ کر به خاطر اهتمام آن‌هاست و تأکیدی است بر 
این که اغنیا خمس و فیء را در میان یکدیگر دست به دست نگرداننده پس آن وقت» توجه 
به محتاجان نمی‌باشد» و نیز برای این» تخصیص و تأکید شد که باب بدبینی و بد گمانی از 
رسول خدا ی و خویشاوندان مسدود قرار گیرد. 

و جز این نیست که نفل (اضافه از سهم غنیمت) و رضخ (دادن چیزی بدون استحقاق 
سهم) مشروع گردید. زیرا بسا اوقات انسان اقدام نمی کند به ورود در مهلکه مگر به خاطر آن 
چیزی که امید آن را دارد» این عادت و شیوة انسان است که باید مراعات گردد. 


از ازات سات رها ۵۶۵ 


سوار سه سهم دار( 
و جز این نیست که برای E‏ پیاده یک سهم مقرر گردید. زیرا سوار 
بیشتر به نفع مسلمانان کار می کند» زحمتش بیڈ بیشتر است» و اگر شما حالت قشون را مشاهده 
A‏ ت که دل سوا رکار خوش نمی‌شود و زحمتش 
کفایت نمی کند اگر سهمش از سه برابر کمتر باشد» در این باره طوایف عرب و عجم با 
وجود اختلاف عادات و احوال اختلافی نخواهند داشت 


بیرون‌راندن اهل کتاب از جزيرة العرب: 

رسول خدا تلا فرمود: «لین عشت إن شاء الله لأخرجَن ال د والتصازی من جزيرة 
ارب » «اگر من زنده ماندم انشاء اه بود و نصاری را از جزيرة العرب بیرون می‌رانم». و 
نیز به بیرون کردن مشرکان از آن» توصیه فرمود. 

من می گویم: رسول خدا 4 متوجه شد که زمان دارد دور می‌زند و در چرخش است؛ 
گاه وقتی اسلام ضعیف می‌شود انسجامش از هم می‌پاشد» پس اگر دشمن در چنین اوقات در 
م رکز اسلام و سنگر آن باشد» این امر به هتک حرمات الله تمام می‌شود و آن را از بین 
می‌برد» پس دستور داد تا آن‌ها از دور بر دارالعلم و محل بیت الله» بیرون رانده شوند. 

و نیز اختلاط و آمیزش با کفار» دین مردم را از بین می‌برد» و بر خود آنان غارت می کند» 
و چون چاره‌ای از اختلاط در گوشه و اکناف نبود» دستور داد تا حرمین ن از لوث وجود آن‌ها 
پاک نگهداشته شوند» و نیز بر رسول خدا ی آنچه در آخرالزمان پیش می آید منکشف 
گردید. 

پس فرمود: دن الدينَ تیار ال مدیْنة..» الحدیث. که «دین به سوی مدینه 
برمی گردد» و این به پایه تکمیل نمی‌رسد» مگر به این طور که در آنجا کسی از اهل ادیان 
باقی نماند» واه أعلم. 
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(۱)- این مسلک امام شافی است. نزد احناف دو سهم دارد. 


از ابو اب معیبشت 


مردم بر ملاحظه آداب معیشت اتفاق نظر دارند: 

باید دانست که تمام ساکنان اقالیم صالحه بر ملاحظه آداب خویش در طعام» شراب 
لباس» قیام» قعود» هیأت و احوال» اتفاق نظر دارند. و این یک امر طبیعی است که در سرشت 
انسان وجود دارد» به شرطی که مزاجش سالم و مقتضیات نوعش در اجتماع افرادش ظاهر 
گردند» و به نظر یکدیگر برسند» و در اين» مذاهب مختلفی دارند. 


آداب معیشت باهم مختلف می‌باشند: 

برخی آن‌ها را بر قواعد حکمت طبیعی برابر می کند» پس در هریکی آن را اختیار 
می‌نماید که به نفعش امیدی داشته باشد و از ضررش خطری به حکم طب و تجربه لاحق 
نگردد» و بعضی آن‌ها را بر قوانین احسان موافق به آنچه آیین عطا کند» برابر می کنند. بعضی 
می‌خواهند از مل وک» حکماء و رهبانان‌شان محاکات نمایند و بعضی به صورت دیگر آن‌ها 


بعضی از آداب معیشت مفید و بعضی دیگر مضر می‌باشد: 

در برخی از آن‌ها منافعی وجود دارد که باید بر آن‌ها هشدار داد و به خاطر آن منافع» به 
آن آداب باید امر نمود» و در بعضی دیگر مفاسدی هست که به خاطر آن مفاسد باید از آن 
آداب نهی کرد و باید بر آن‌ها هشدار داد» بعضی دیگر از هردو معنی خالی می‌باشند واجب 
است که بر اباحت خویش ابقا گردند و به انجام آن‌ها رخصت داده شود پس تنقیح آن‌ها و 
تفتیش از آن‌ها یکی از جمله مصالحی است که رسول خدا ی به خاطر آن‌ها مبعوث شده 
است. 
ذ کر خدا به هنگام اشتغال بالمعيشة: 

عمده در اینجا چند امر است: 

از آنجمله این که مشغول قرارگرفتن به این شغل‌ها از یاد خدا فراموش می کند و صفای 
قلب را مکدر می‌سازد» پس واجب است که این سم را به تریاک معالجه نمود» و آن این 


است که قبل از این شغل‌ها و بعد از آن و همراه با آن» اذ کاری سنت قرار گیرند که نفس را 


از ابواب معیشت ۵۶۷ 


از اطمینان با این شغل‌ها باز دارنده بدین شکل که در آن‌ها چنین چیزی باشد که منعم حقیقی 
را به یاد آورد و فکر را به سوی قدس متوجه گردند. 

از آنجمله اینکه: بعضی از کارها و هيأت‌ها با مزاج شیاطین مناسبت دارنده بدین شکل که 
اگر شیاطین در خواب کسی يا بیداری او متمشل شوند به بعضی از اینگونه کارها متلبس 
می‌شوند» پس متلبس بودن انسان با اینگونه کارها آماده گیری است برای نزدیک‌شدن به 
شیاطین و منعکس شدن زنگ‌های شیاطین در نفوس مردم» پس واجب است که از آن‌ها به 
صورت مکروه یا حرام باز داشته شوند» یعنی اگر مصلحت به کراهیت حکم کند مکروه قرار 
گیرند و اگر به تحریم حکم کند حرام قرار گیرند» مانند راه رفتن با پوشیدن یک کفش؛ 
خوردن به دست چپ بعضی از کارها شیاطین را طرد نموده مردم را به ملایکه نزدیکك 
می گردانند» مانند یاد خدا به هنگام ورود به خانه و بیرون آمدن از آن» پس واجب است که بر 
اینگونه کارها وادار گردانیده شوند. 

از آنجمله اینکه: از هیأت‌هایی که از روی تجربه باعث اذیت و آزار قرار می گیرند» مانند 
خفتن روی بامی که حفاظ نداشته باشد» یا از روشن گذاشتن فانوس» در وقت خفتن احتراز 
گردد؛ زیرا رسول خدا ع فرمود: «فان الفويسقة تضرم على آهلها» که «موش خانه را به 
آتش می کشد». 

از آنجمله اینکه: با عجمی‌ها در آنچه معتاد به ترفه و تعمق در اطمینان‌شدن به زندگی دنا 
هستند مخالفت باید ورزید» زیرا این اعتیاد مردم را از یاد خدا باز می‌دارد و توجه به زياد در 
پی دنیا قرا رگرفتن را اضافه می کند» لذات را در نفوس مردم متمثل می گرداند» پس واجب 
گردید که رژوس این ترفه و تعمق به تحریم اختصاص یيابند» مانند حریر» قسی» میا 
ارجوان» لباس‌های عکس‌دار» ظروف طلایی» نقره‌ای» لباس رنگ‌شده به عصفر و خلوق و 
امثال آن» و بقیه عادات آن‌ها مکروه قرار گیرند» مستحب است که بسیار ترفه متر وک قرار 


کا 
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از آنجمله اینکه: از هیأت‌هایی که با سنگینی و وقار منافات دارند و مردم را به بیابان‌نشینان 
ملحق می گردانند احتراز جست. زیرا این روش مردم را برای دریافت احکام نوع بشر فارغ 
نمی کند پس با این احتراز» مردم بین افراط و تفریط قرار می گیرد. 

خوردنی و نوشیدنی 
حفاظت تندرستی و صحت نفس: 

باید دانست که چون سعادت بشر در اخلاق چهارگانه است که آن‌ها را ذکر کردیم و 
همچنین شقاوتش در اضداد این چهار اخلاق است. پس حفظ صحت نفسانی و طرد مرض 
آن را واجب گردانید که اسباب تغییر مزاج به یکی از دو صورت بررسی گردند: 

یکی آنکه: افعالی هست که نفس به آن‌ها متلبس می گردد و در ته جوهر او نفوذ پیدا 
می کنند که مجموعه‌ای را از آن‌ها مورد بحث قرار دادیم. 

و از آنجمله است: اموری که در نفس هیأت‌های پستی پدید می آورند که تشابه به 
شیاطین و دوری از ملایکه را باعث می‌شوند» و ضد اخلاق صالح و نیک راء خواسته و 
ناخواست پدید می آورند» پس نفوسی که به ملأاعلی پیوسته اند و آلو د گی‌های بهیمیت را 
کنار گذاشته اند» شناعت و قباحت این امور را از حظيرة القدس تلقی می‌نمایند آنچنانکه 
طبیعت. تلخی و بدم زگی را درمی‌یابد» و لطف الهی و ترحم او به مردم» واجب کرد که 
آن‌ها با رژوس این امور مکلف گردند و همچنین به آنچه از این می‌تواند منضبط گردد و 
اثرش واضح و غیره مخفی باشد. 
خوردنی‌ها سبب تغییر بدن و اخلاق می‌باشند: 

وقتی که قویترین اسباب تغیر بدن و اخلاق» خوردنی‌ها هستند. واجب است که رژوس 
آن‌ها نیز از این باب باشند» پس از آنچه اثر شدیدتری دارد» خوردن آن حیوانی است که 


قومی به شکل آنء مسخ شده باشد. 
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زیرا وقتی خداوند متعال انسان را نفرین و ملعون قرار دهد و بر او غضب برود» پس این 
لعن و غضب او در او مزاجی را پدید می آورد که از سلامت انسان بسیار دور باشد تا جایی 
که از صورت نوعی بیرون می‌رود» پس این» یک نوع تعذیبی برای بدن انسان قرار می گیرد. 

و مزاجش این وقت خارج شده مشابه حیوان خبیثی قرار می گیرد که طبع سالم از آن 
نفرت دارد» و در این باره گفته می‌شود: «مسخه الله قردة وخنازیر» که «خداوند او را به 
صورت بوزینه و خ وک مسخ نمود». پس در حظيرة القدس علمی متمثل گردید که در ميان 
اینگونه حیوان و انسانی که مغضوب علیه و دور از رحمت قرار گرفته است. مناسبت خفی 
بوجود آید و در میان او و میان طبع سالم که بر فطرت باقی باشد» فاصله زیادی پدید آید. 

پس صد در صد تناول نمودن از این حیوان و جزء بدن قراردادنش» سخت‌تر از این است 
که کسی آلوده به نجاسات و کارهایی باشد که وادار کننده خشم و غضب باشند. بنابراین» 
مترجمان حظيرة القدس از حضرت نوح اما گرفته تا انبیای دیگر بعد از او خنزیر را حرام 
قرار می‌دادند و به مردم دستور می‌دادند تا از آن دوری جویند تا این که حضرت عیسی الا 
نازل شده آن را از بین می‌برد و قتلش می کند. 

شاید کسانی بودند که خنزیر را می‌خوردند. از این جهت شرایع با شدت از آن نهی 
نمودند و بر ترکش امر کردند. 

بوزینه و موش چنان حیواناتی هستند که گاهی در هیچ ملتی خورده نمی‌شدند پس نیازی 
در نهی از آن‌ها به تأکید شدیدی نماند» اما در باره سوسمار (ضب) رسول خدا ی فرمود: 
«إن الله غضب على سبط من بني اسرائیل فمسخهم دواب یدبون في الأرض فلا آدری 
لعل هذا منها» «جی‌شک خداوند بر گروهی از بنی اسرائیل غضب فرمود و آن‌ها را به 


صورت حشراتی که در زمین می‌ خزند. مسخ نمود» من نمی‌دانم آیا این هم از آن‌هاست یا 
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خیر» و خداوند فرمود: ولمم الْقردة واتازیر وَعَبَدَ ألطغوت4 ۲ «و مسخ کرد 


بعضی از آن‌ها را به صورت بوزینه و خ وک و بنده شیطان». 


ماندن در سرزمینی که عذاب در آنجا نازل شده مکروه است: 

نظیرش آن کراهیتی است که درماند گارشدن در سرزمینی که خسف یا عذاب در آن 
واقع شده می‌باشد» و همچنین اختیار نمودن هیأت‌های کسانی که مورد غضب قرار گرفته 
اند» زیرا اختلاط و آلودگی با این چیزها کمتر از آلودگی به نجاسات نیست. و تلبس با آن‌ها 
کمتر از تلبس با هیأت‌هایی نیست که مزاج شیاطین متقاضی آن‌هاست. 


تناول حیواناتی که اخلاق خبیث داشته باشند حرام است: 

پشت سر آن‌هاست حیوانی که بر اخلاق ضد اخلاق مطلوب انسان آفریده باشد» مگر این 
که بنابر مجبوری به سوی آن تله داده شود و مانند آن باشد که برایش مثالی بیان گردد و 
طبیعت‌های سالم آن را خبیث قرار دهند و از خوردنش انکار ورزند البته ملتی که به آن 
اعتباری نیست مستثنی است حیواناتی که این معنی کامل در آن‌ها کامل و واضح و روشن 
است و عرب و عجم بر آن اتفاق نظر دارند به شرح زیر می‌باشند. 

۱- حیوان‌های درنده که طبعاً بر خراشیدن» جرح کردن» حمله نمودن و سخت‌دلی 
آفریده شده اند. بنابراین» آن حضرت 4 در باره گرگ فرمود: «أو يا کله أحَدٌ» «آبا مگر 
کسی آن را می‌خورد؟». 

۲- حیواناتی که بر ایذا رسانی مردم و ربودن از آن‌ها و پیداکردن فرصت برای 
غارت کردن علیه مردم و پذیرش الهام شیاطین آفریده شده اند مانند: کلاغ» ک رگس؛ 
مارمولک» مگس» مار کژدم و امثال آن‌ها. 

۳- حیواناتی که بر پستی و ذلت آفریده شده اند و در سوراخ‌ها پنهان می‌باشند مانند موش 


و حشر ات زمین. 
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۴- حیواناتی که به وسیله نجاسات یا مردار زند گی می کنند و به آن‌ها آلوده و از آنها 
می خورند تا این که فربه می‌شوند. 

۵- خر زیرا آن در حمق و پستی ضرب المثل قرار گرفته آصسته بسیاری از اهل عرب که 
طبایع سالم داشتند آن را حرام می‌دانستند. شباهت به شیطان دارد» در این باره رسول خدا 4 
فرموده است: «اذ سَمعع تهیق الحمار فتََوّذُوا بللّه من الشَيْطَان فان رى سَیْطائ» 
«وقتی شنیدید که خری هرهر دارد به خدا از شیطان پناه ببرید. زیرا او شیطانی را دیده 
است». 

و نیز طبیبان (پزشکان) اتفاق دارند که همه این حیوانات با مزاج انسان مختلف هستند. لذا 


از نظر پزشکی برای خوردن آن‌ها مجالی نیست. 


حرمت حیوانی که به نام غير الله ذبح شود: 

بايد دانست که در اینجا چند امور مبهم وجود دارد که نیاز به ضبط حدود و تمییز مشکل 
دارند: 

از آنجمله اینکه: مشرکین برای بت‌های خود» جهت تقرب به آن‌ها حیوان ذبح می کردند» 
این یک گونه شریک مقر ر کردن با خداست» پس مقتضای حکمت الهی این شد که از این 
شریک قراردادن با خداء نهی گردد» سپس این تحریم مؤکد گردد به این شکل که از 
خوردن آنچه برای آن‌ها ذبح می گردد» نهی شود تا که این بازدارنده از این عمل قرار گیرد. 
برای طواغیت امر مبهمی است» و آن منضبط شده است به آنچه برای غير الله ذبح گردد. و به 
و این منجر به آن گردید که به هنگام ذبح ذکر نام خدا بر آن واجب گردد؛ زیرا فرقی بین 
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و نیز حکمت الهی وقتی که حیوانات را که مانند انسان حیاتی دارند برای انسان مباح قرار 
داد و آن‌ها را بر آن حیوانات مسلط گردانید» این را واجب قرار داد که هنگام بیرون آوردن 
روح آن حیوان‌هاء از یادآوری این نعمت» غفلت نورزند» و آن بدین صورت می‌باشد که نام 
خدا را بر آن‌ها یاد نمایند» و همین است منظور قول خداوند که می‌فرماید: دروا سم 
لله علن ما رَرَقَهُم ی بهم لاتم «تا که یاد کنند نام خدا را بر آنچه به آنان بهيمة 


الأنعام را عنایت فرموده است». 


حرمت خوردن مردار: 

از آنجمله اینکه: مردار در تمام ادیان و مذاهب حرام است. اما آیین‌ها همه بر آن» اتفاق 
دارند که از حظيرة القدس تلقی نموده اند که مردار از جمله خبایث است. اما اهل مذاهب از 
آنجا مردار را حرام می‌دانند که د رک نموده اند که بسیاری از مردارها مانند سم می‌باشند» 
زیرا اخلاط سمی که منافی با مزاج انسانی است به هنگام بیرون‌رفتن روح در بدن انتشار 
می یابند» باز لازم است که مردار از غیر مردار ممتاز گردد» پس آنچه بیرون آوردن روحش به 
خاطر خوردن» هدف قرار گیرد» منضبط گرد پس این جریان یافت که حیوان غلطیده» 
حیوان زده شده به شاخ و آنچه که درنده پاره کرده خورده‌اش حرام قرار داده شود؛ زیرا همه 
این‌ها خبایث و اذیت کننده است. 


ذیح و نحرنمودن سنت انبیاست: 
و شکم‌های آن‌ها را شکاف می‌دادنده ذبح و نهرنمودن سنت انبیاء 4 است که آن‌ها را به 


ارث برده اند و در آن‌ها مصالح زیادی وجود دارد. 


(۱)- سورة حج» ی ۳۴. 
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از آنجمله است: راحت‌دادن به ذبیحه» زیرا این نزدیکترین راهی برای بیرونآوردن روح 
می‌باشد» چنانکه رسول خدا #5 می‌فرماید: «فلیرخ ذییخته» اند دا راحت 
برساند» و همین است فلسفه نهی از «شريطة شیطان» (و آن عبارت است از این که ذبح 
ناقص باشد که بعضی گلو را قطع نموده رک‌ها را بگذارد). 

از آنجمله است: خون که یکی از نجاست‌هاست که به اصابت آن بر پارچه پارچه را 
می‌شویند و از آن پرهیز می‌نمایند ذبیحه از آنست. خفه کردن» چاک کردن شکم 
آلوده کردن حیوان به نجاست است. 

از آنجمله اینکه: ذبح یکی از شعایر آیین حنیفی است که به وسیله آن حنیفی از غير 
حنیفی» ممتاز می گردد» پس این مانند ختنه کردن و خصال فطرت است. پس وقتی که رسول 
خدا ب مبعوث گردید تا آیین حنیفی را برقرار نماید واجب شد که آن را نگهداری کند باز 
لازم است که خفه کردن و شکم چاک‌دادن از غیر آن‌ها ممتاز گردند و این متحقق 
نمی گردد مگر به این که به کاربردن آلۀ تمیزی لازم باشد و حلق و لبه معین گردند» پس این 
است آنچه به خاطر حفظ صحت نفسانی و مصلحت دینی از آن نهی گردید. اما آنچه به 
خاطر صحت بدن از آن‌ها مانند سمّها و مخدرات نهی گردیده است وضع آن روشن است. 
نهی از دو نوع حیوان: 

وقتی که این اصول به طور تمهید بیان گردیدند زمان رسیده است که ما به تفصیل آن‌ها 
بپردازیم» پس می گوییم: خوردنی‌هایی که خداوند از آن‌ها نهی فرموده است» بر دو گونه 
هستند: یک نوع» آنست که به خاطر معنی که در نوع» وجود دارد از آن‌ هی گردیده استه 


و نوع دیگر آن که به خاطر فقد شرط ذبح از آن» نهی شده است. 


حیوانات محلی که مباح می‌باشند: 
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پس حیوان بر چند قسم است: یکی اهلی که مباح است مانند شتر» گاو» و گوسفند 
چنانکه خداوند می‌فرماید: «أحلَت تک یمه لام " «دام‌های اهلی برای شما حلال 
قرار داده شدند». 

این از آنجاست که این‌ها پاکیزه و مزاج آن‌ها معتدل و موافق به طبع انسان هستند» و در 
روز جنگ خیبر به خوردن گوشت اسب اجازه رسید و از خوردن گوشت خر نهی گردید. و 
این از آنجاست که عرب و عجم اسب را پا کیزه می‌دانند و افضل ‌ترین حیوان نزد آن‌هاست و 
با اسان شباهتی دارد. 

و خر به احمقی و پستی» ضرب المثل قرار گرفته است» و آن شیطان را می‌بیند و هرهس 
مردمان ذکی و هوشیارترین عرب آن را حرام می‌دانستند. گوشت مرغ خانگی و مانند آن 
مرغابی و بط خورده می‌شود؛ زیرا این‌ها پاکیزه هستند. خروس با دیدن فرشته اذان می گوید» 
سگ و گربه حرام می‌باشند» زیرا از جنس درندگان هستند. و مردار می‌خورند و سگگ 
شیطان است. 


حیوان وحشی که شبیه به اهلی است: 

حیوان‌هایی وحشی که حلال هستند بعضی از آن‌ها آنست که با اهلی در نام و وصف 
شباهت دارند» مانند آهو» گاو وحشی و شترمرغ» برای رسول خدا 45 گوشت خر وحشی 
هدیه داده شد آن را خورد» خرگوش به آن حضرت #۶ هدیه گردید آن را پذیرفت بر سفره 
او ما سوسمار خورده شد؛ زیرا عرب‌ها این چیزها را پاکیزه می‌دانستند» گاهی در باره 
سوسمار چنین معذرت می‌فرمود که «لَم یک برض قومی فأجدنی َعَافة» که «این در 
منطقه قوم من نبوده از آن نفرت دارم» و گاهی با بیان احتمال مسخ‌شدن قومی به شکل آن 
از آن نهی می کرد. 


E TED 
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به نظر من در این دو حدیث هیچ تناقضی وجود ندارد؛ زیرا در سوسمار دو وجه وجود 
دارد که هریکی برای معذوریت کافی است ولی ترک آنچه در آن احتمال مسخ باشد به 
ورع نزدیکتر است» حرام نیست. و هدف از نهی کراهیت تنزیهی است. 
گوشت هر نش‌دار درنده حرام است: 

از هر حیوان نیش دار درنده نهی گردیده است؛ زیرا طبیعت آن از حد اعتدال خارج شده 
گوشت هر مرغ چنگال‌دار درنده. حرام است: 

بعضی از مرغ‌ها مانند کبوتر» کنجشک مباح هستند. زیرا پاکیزه هستند و از خوردن هر 
مرغ چنگال‌دار درنده نهی گردیده است. و بعضی از آن‌ها فاسق نامیده شده است. لذا 
خوردنش جایز یست» خوردن آن مرغی که مردار و نجاست می خورد» مکروه است» و 

ت ۳ زر ر 

همچنین آن مرغی که عرب آن را خبیث بداند» زیرا خداوند فرموده است: #وتحرم عليه 
3 ۳ «و ناپا کیزه‌ها رابر آنان حرام می‌شمارد» 

ملخ در عهد آن حضرت 5 خورده شد. زیرا عرب آن را پا کیزه می‌دانست. 
ماهی‌های دربا حلال هستند: 

بعضی از حیوان‌های دریا که عرب‌ها آن‌ها را پا کیزه می‌دانستند» مباح می‌باشند. مانند 
آن‌ها را نامگذاری می کردند مانند خ وک» پس در بارهٌ آن‌ها دلایل تعارض دارند» 


خودداری از آن‌ها بهتر است. 


حکم روغنی که در آن موش بمیرد: 


(۱)- سورة اعراف آیة ۱۵۷. 
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رسول خدا #5 در باره روغنی که موش در آن بمیرد» سؤال گردید: فرمود: «أَلْقُومًا وَمَا 
حَولها وکلوة» یعنی «موش راو آنچه دور و برش روغن هست. آن‌ها را بیندازید و بقیه را 
بخورید» و در روایتی دیگر آمده است: «ذا وَقَعَت امار فی السَمُنِ فان کان جَامدًا 
الوا وما حولَها وَإِنْ ان مَائعًا فلا تفربُوةٌ» «ه رگاه موشی در روغن افتاد اگر روخن 
جامد است. پس موش و ماحولش را دور بریزید» و اگر روغن مایع است پس به آن نزدیکک 


نشو ید ». 


حکم مردار و آنچه از آن» متأثر می گردد: 

من می گویم: مردار و آنچه از آن» متأثر می‌شود در تمام ملت‌ها و ادیان خبیث است» پس 
وقتی خبیث از غیر خبیث ممتاز گردید» خبیث انداخته و پاکیزه خورده می‌شود. و اگر تمیز 
ممکن نباشد همه حرام قرار می گيرند. 


خوردن حیوان مدفوع خوار» حرام است: 

رسول خدا #5 از خوردن گوشت حیوان مدفوع‌خوار و شیر آن» نهی فرموده است. من 
می‌گویم: این از آنجاست که وقتی اعضای این حیوان نجاست را در خود جذب کرده اند و 
در آن‌ها پراکنده و پخش شده اند پس این‌ها در حکم نجاست قرار گرفته اند» یا مانند آن 


حیوانی قرار گرفته اند که در نجاسات زند گی می کند. 


دو مردار و دو خون» حلال می‌باشند: 
رسول خدا 4 فرمود: «أحلت لا ميان وَدمَان أمّا الْمَیتَان الخوت وَالجَرَاد وَالدَمَان 


الب والطحال» «دو مردار و دو خون برای ما حلال است. اما دو مردار ماهی و 


0 


می‌باشند» و دو خون جگر و سپرز می‌باشند». 
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من می گویم: جگر و سپرز دو عضو از اعضای بدن حبوان هستند که با خون شباهت 
دارند» پس رسول خدا 5 شبهه را در این دو عضو برطرف نمود و در ماهی و ملخ خون 


روان وجود ندارد. بنابراین» ذبح در آن‌ها مشروع قرار نگرفت. 


دستور به کشتن بعضی حیوان: 

رسول خدا یل به کشتن وزغ (مارمولک) دستور داد و آن را فاسق نام نهاد و فرمود: «گانْ 
نفخ علی |براهیم له السَلامْ» «علیه حضرت ابراهیم الا به آتش می‌دمید» و نیز 
فرمود: «مَنْ قتل وا فى أَوَلٍ ضَربة کت له گذا وگذا وفی الَانَة ذون ذلك وفی 
الا دو دل «کسی که مارمولک را به اولین ضربه بکشد اینقدر و آنقدر اجر به او 
می‌رسد و در ضربه دوم کمتر و در ضربه سوم بازهم کمتر». 

من می گویم: بعضی طبعاً بگونه‌ای آفریده شده اند که از آن‌ها افعال و هیأت‌های شیطانی 
صادر می گردد» پس آن, به شیطان نزدیکترین شباهت را دارد» و برای اطاعت از وساوس او 
آماده‌تر است» رسول خدا #5 می‌دانست که مارمولک از آن قبیل حبوانات است. و به این 
خبر داد که او آتش را عليه ابراهیم اما می‌دمیده زیرا طبعاً فرمانبردار وساوس شیطان بود؛ 
اگرچه دمیدن او در آتش فایده‌ای در بر نداشت و جز این نیست که در کشتن آن به دو معنی 
ترغیب نمود. 

یکی آنکه: در کشتن آن» دفع اذیت از مردم وجود دارد» پس آن مانند قطع درخت‌های 
سمی در شهرهاست و امثال آن که در آن» انساجم آن‌ها برقرار می‌باشد. 

دوم اینکه: در آن» کاستن از لشکر شیطان و اضمحلال وساوس اوست» و این در نزد 
خداوند و ملایکه مقرب و محبوب است. و جز این نیست که کشتنش در نخستین ضربه 


افضل است» زیرا در آن مهارت» زیرکی» و سرعت به سوی خير است. والله آعلم. 


آنچه خوردنش در نص قرآن حرام است: 
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ره و صدر < 1 ۳1 1 


خداوند متعال می‌فرماید: حرمت علیکم الميَة لدم وم الختزیر وم اهل لِعَيَرٍ ال 
به ولمتحَيقَة ولموقودة وَالْمَُرَدِيَة والطِيحة وم اکل أسَبْعْ لا ما كم وما یم 


علی آلنض وَأن نیما E‏ فسَق؟" «مردار و خون و گوشت خوک و 
آنچه [به هنگام سر بریدنش] نام غیر خدا بر آن برده شده و [حلال گوشت] خفه شده و به 
ضرب [چوب و سنگ] مرده و از بلندی افتاده و به شاخ زدن مرده و آنچه درندگان خورده 
باشند- مگر آنچه [از موارد اخیر پیش گفته] که ذبح [شرعی] کرده باشید- و آنچه برای بتان 
ذبح شده‌اند و آنکه با تیرهای فال تعیین قسمت کنید [همه] بر شما حرام شده است. [روی 
کردن به همه ] اینها نافرمانی است». 

من می گویم: مردار و خون از آنجا حرام هستند که نجس می‌باشند. خ وک از آنجا که 
حیوانی است که به شکل آن قومی مسخ شده است. 

اما حرمت «ما آهل لغیر الله وما ذبح على النصب» یعنی «آنچه به نام غير خدا نامزد 
گردد یا برای بت‌ها ذبح گردد» از آنجاست که در آن ریشه ش رک کنده می‌شود» و نیز 
قباحت فعل در مفعول به ریت می کند. 

«منخنقه» آنست که خفه کرده شود پس بميرد. 

«متردیه» آن که از بالا به پایین بلغطد. 

«و نطیحه» آن که حیوانی دیگر آن را به شاخ بزند تا بمیرد. 

«و ما آکل السبع» آن که درنده آن را بخورد و چیزی باقی بماند؛ زیرا ضابطه مذبوح 
پا کیزه را شرع چنین بیان فرموده است که به وسیله به کاربردن آلۀ تیزی در لبه با حلقوم آن» 
خونش ريخته شود لذا این منجر گردید که این قبیل حیوان‌ها حرام قرار گیرند. 

و نیز خون روان در تمام بدن آن‌ها پراکنده شده. جذب می گردد» پس کل بدن نجس 


مئ و2 


ED 
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رادو 


$ إلا ما ذکیتم یعنی شما حیوانی را یافتید که به یکی از این‌ها مبتلا بود ولی تا هنوز زنده 
است» پس آن را به طریق شرعی ذبح نمودید» پس بیرون آمدن روح آن به وسیله ذبح انجام 
گرفته است. 

وان تسَتَقصموا بالأزلم ) یعنی علم آنچه را برای شما تقسیم می‌شود به وسیله 
تیرهایی دریابید که اهل جاهلیت آن‌ها را می چرخاندند» در یکی نوشته بود که بکن و در 


دوم که نکن و در سوم هیچ نبود؛ زیرا این‌ها همه افترا بر خدا و اعتماد بر جهل بودند. 


گوشت حیوان آماج قرار داده شده حرام است: 

رسول خدا ۶ از این که حیوانی زنده آماج قرار داده باشد» نهی فرمود» و از خوردن 
گوشت آن» منع نمود. من می گویم: اهل جاهلیت حیوان‌های زنده را آماج قرار می‌دادند و 
آن‌ها را به تیر می‌زدند» در این چنان دردرسانی است که نیازی به شرح آن نیست. و نیز آن 
وجه تقربی إلى الله نیست و نه شکر و سپاس نعمت خداوند است. 

رسول خدا ی فرموده است: دن الله کب الاخسان على کل شیء قدا له 
فاخسوا ال وَإِذا دَبخنم فأخسئوا الذّنحة ولج حدکم شفرتة والبرخ ذبيحكة» 
«خداوند احسان کردن را بر هرچیزی لازم قرار داده است» پس وقتی که می کشید نیکو 
بکشید» و اگر ذبح می کنید نیکو ذبح کنید. و باید یکی از شما کارد خود را تیز کند و ذبیحه 
خود را راحت ذبح کند». 

من می گویم: در ب رگزیدن نزدیکترین راه برای بیرون آوردن روح» اتباع از انگیزه رحمت 
و شفقت است. و آن خصلتی است که رب العالمین به آن راضی خواهد شد» و بیشتر مصالح 


منزل و شهر به آن وابسته هستند. 


نهی از خوردن آنچه از حیوان زنده» بریده شده است: 
رسول خدا 5 فرمود: «ما یه فطع من ال لبهيمة وهی حَیة فهی مَیتّه» «آنچه از حبوان زنده 


بریده می شود مردار می‌باشد». 


من می گویم: مردم کوهان ث شتر و دنب گوسفند زنده را می‌بریدند و در این عذاب دادنی 


به حیوان و نقض به آن ذبح است که خداوند مشروع قرار داده است. لذا از آن نهی گردید. 


نهی از کشتن مرغ» بدون خوردن: 

رسول خدا 5 فرمود: «مَن قل غصفورا قما فَوْقَهًا بغیّر حَقَها سَألَه له عن قثله» 
قیل: يا سول اللّه ما حفهّا؟ قال: «أن تَذبحها فتأکلها ولا تفطع رأسها فتزمی بها» 
«هرکسی گنجشکی را یا بزرگتر از آن را به ناحق بکشد خداوند عزوجل از او بازخواست 
خواهد نمود» عرض گردید: یا رسول الله! حقش چیست؟ فرمود: این که ذبحش کند و آن را 
بخورد» و سرش نبرد و آن را نیندازد». 

من می گویم: در اینجا دو چیز هست که باید از همدیگر ممتاز گردند: 

یکی: ذبح برای نیاز اتباع داعیه که اقامه مصلحت نوع انسان است. 

و دوم: کوشش در زمین برای از بین‌بردن نسل یک حیوان که اتباع از انگیزه قسوة قلبی 


است. 


شکار کردن از روی شرع مباح است: 

باید دانست که شکار کردن عادت عرب و سیرت مروجی در میان آن‌ها بود» تا جایی که 
یکی از کسب‌هایشان بود که زند گی‌شان بر آن می چرخید» پس رسول خدا 8 آن را مباح 
قرار داد و عیبی که در زیادی انجام‌دادن آن وجود داشت رانیز توضیح داد: «من آتبع 
الصید لها» که «هر کسی به دنبال شکار قرار گیرد غافل می‌گردد». 


شکارنمودن حیوانی که گوشتش خورده می‌شود: 
ی 
آن مشکل تمام بشود و بیشتر کوشش‌ها جهت شرایط. باطل می‌باشند. لذا شرط شد که به 


هنگام رها کردن حیوان شکاری يا انداختن تیر و غیره نام خداوند بر آن ذ کر گردد. 
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و شکارچی اهلیت داشته باشد» در اینجا ذبح و حلقوم و لبه مشروط نیست» و نیز شرط 
است که شکار تحقق پیدا کند» مانند رهاکردن حیوان شکاری تعلیم یافته از روی قصد. و 
اگر نه آن شکار يافته است نه شکار کرده است» و این که حیوان شکاری از آن نخورد» پس 
اگر از آن خورد و زنده به دست افتاد و ذبح گردید حلال است و اگرنه حرام می‌باشد» و این 
بدان جهت است که تا معنی تعلیم یافته بودن» متحقق گردد. و این شکار از آن حیوانی که 


درنده از آن خورده است» ممتاز باشد. 


احکام شکار: 

از رسول خدا #5 در باره احکام شکار و ذبایح سؤال گردید» او به گونه‌ای پاسخ داد که بر 
این اصول تخریج شده اند. 

گفته شد: ما در سرزمینی سکونت داریم که اهالی آنجا اهل کتاب می‌باشند» آیا در 
ظرف‌های آنان غذا بخوریم؟ و در سرزمینی می‌باشیم که شکار زیاد است. من با تیر کمان و 
به وسیل سگم شکار می کنم که تعلیم یافته نیست و نیز با سگم که تعلیم یافته است» پس 
کدامیک برای من خوب است؟ رسول خدا ٤‏ فرمود: «آنچه تو ظروف اهل کتاب را ذکر 
نمودی» پس اگر غیر از آن‌ها گیر آوردی در ظروف مستعمل آنان نخور و اگر گیر نیاوردی 
پس آن‌ها را بشو و در آن‌ها بخور و آنچه با تیر کمان شکار کردی و نام خدا را بر آن ذ کر 
کردی از آن بخور» و آنچه با حبوان شکاری تعلیم یافته شکار کردی و نام خدا را بر آن ذ کر 
کردی بازهم از آن بخور» و آنچه با سگ غير تعليم‌یافته شکار کردی و زنده یافته ذبحش 
نمودی از آن بخور». 

قول رسول خدا ب «قإن وَحَلْم رها فلا تا کلوا فیها» که «اگر ظروف دیگر یعنی 
غیر مستعمل گیر آوردید در این‌ها نخورید». 


شکار سگ چه وقتی خورده می‌شود: 
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گفته شد: یا رسول الله ما سگ شکاری تعلیم‌یافته را پڈ پشت سر شکار» رها می کنیم» فرمود: 
«ذا آزستلت کلبك فاذکر اسم الله قن مس عَلَيْكَ فأذركتهُ حي اذَه و أذركتهُ 

قل ولم اکل منه که فون أل فلا کل وما آنسك غلی تفه وان وجذت مع 
کلبك گلا یره وقَذ قل فلا تال فانك لا تذری أَبهْما قََلة» «وقتی سگت را رما 
کردی نام خدا را بگیر» پ پس اگر برای تو نگهداشت و تو آن را زنده یافتی آن را ذبح کن» و 
اگر آن را یافتی که آن را کشته است اما نخورده است» پس آن را بخورء پس اگر خورده 
است پس از آن نخور زیرا آن را برای خود نگهداشته است و اگر همراه با سگت سکن 
دیگر را یافتی و شکار کشته شده است از آن نخور» زیرا نمی‌دانی که کدامیکک از این دو 
سگ آن زا کشته است»: 


شکاری که شکارچی آن را در روز دوم بیابد: 

گفته شد: یا رسول الله» من تیری می‌اندازم و فردا آن را می‌بینم که تیر در بدن آن قرار 
دار فرمود: «ذا لت أن سَهمَكَ قَله ول تَر فیه آلَر سَبُع فکل» «هرگاه دانستی که 
تیر تو آن را کشته است و اثر درنده‌ای در آن ندیدی از آن بخور» و در روایتی دیگر آمده 
است: «وذا میت سَهُمَك فاذگر اسم الله ون غاب عَنك يَوْمًَا قلم تجذ فيه إلا انر 
سَهُمكَ فکل اد شنت وان وحَدتَهُ غریقا فی المَاءِ فلا تأ کلْ» «هرگاه تیر انداختی نام خدا 
را یاد کن» ر یس ا گر روزی از تو غایب ماند و به جز اثر تیر تو در آن چیزی يافته نشد اگر 


دلت خواست آن را بخور و اگر آن را غرق در آب یافتی از آن نخور». 


شکاری که به معراض زده شود» خورده نمی‌شود: 
گفته شد: ما به معراض (تیری که ریش و نصل نداشته باشد و به عرض اصابت کند) 


۶ ی 


می‌زنيم آن حضرت 4 فرمود: «کل ما خزق وا آصاب بعزضه تلف وَقيدٌ فلا 
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محسوب می‌شود» پس آن را نخور».‎ 
گوشت از دست کسانی که تازه از شر کت مسلمان شده اند:‎ 

عرض گردید: یا رسول الم در اینجا قوم‌هایی هستند که تازه از ش رک به اسلام روی 
آورده اند و پیش ما گوشت می آورند» نمی‌دانیم آیا به هنگام ذبح نام خدا را یاد کرده اند یا 
خیر؟ فرمود: «اذگروا آنثم اسم الله وکلوا» «شما نام خدا را بگویید تخر رد 
ذبح با قصب (پارة نیا 

من می‌گویم: اصل این است که حکم بر ظاهر داده می‌شود عرض گردبد: «نا لاقو 
لد عدا وت معا مُدّى أَفتَذْبَح پالقّصب» «ما فردا با دشمن برخورد خواهیم نمود 
و کارد همراه نداریم. آیا با پارة نی ذبح نماییم؟» آن حضرت فرمود: «مَا نهر لد 
وذکر اسْم الله فكل یس ال والظفن دك أمُا اسن فعظن ما الط 
قَمدّی الخ «آنچه خون بریزد و نام خدا بر آن برده شود از آن بخورید به شرطی که 
برنده دندان و ناخن نباشد» و در بارة آن‌ها به تو خواهم گفت. دندان استخوانی است. و ناخن 
کارد حبشیهاست». 


زدن شتر فراری به تیر: 

شتری فرار نمود» مردی آن را به تیر زد پس آن را نگهداشت» پس رسول خدا کا فرمود: 
«ردٌ لهذ الابل اواد گأوابد الوخش فا کم منهّا سء فافعلوا به مَکذّا» دون 
شک این شترها هم نوع فراری دارند مانند وحشی‌های فراری» پس وقتی بعضی از آن‌ها بر 
شما غالب آمد با آن‌ها چنین رفتار کنید». من می‌گویم: چون اکنون آن وحشی شده است 


پس حکمش حکم شکار قرار می گیرد. 
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رسول خدا جر در باره گوسفندی سؤال گردید که کنیزکی دید آن دارد می‌میرد» پس 
سنگی را شکافت و آن را ذبح نمود» رسول خدا 4 به خوردن آن دستور داد. 

گفته شد که: «برخی طعام بگونه‌ای است که ما با خوردن آن احساس حرج می کنیم؟ 
فرمود: «لا یتَحَلجَنٌ في صذرك شيا ضَارغت فيه الصَرانیه» «باید در دلت چیزی شبیه به 
نصرانیت تحریف شده وارد کند». 

گفته شد: یا رسول الله ما شتر را نحر و گاو را ذبح می کنیم و در شکمش بچه‌ای می یابیم» 
آیا آن را بیندازيم یا بخوریم؟ فرمود: «کلوه ان شنتم فان ذکاته ذكاة أمه» «بخورید آن را 


اگر دلتان خواست» زیرا ذ کات آن ذ کات مادرش می‌باشد». 


آداب طعام 
بر کت در طعام: 
باید دانست که رسول خدا ۶ آدابی را تعلیم داد که مردم آن را در خوردن غذا رعایت 
می کردند. 


و فرمود: «برگة الطَعَام اوه قبله اوه بَعْدَهُ» «برکت طعام در شستن دست و 
دهان قبل از آن و بعد از آنست». 

و نیز فرمود: «طعام خود را کیل کنید که برای شما بر کت خواهد داشت». 

و نیز فرمود: «إذا گل أَحَدكم عام فلا يأك من على الصَحفة ولکن لیا من 
لها ِد البرک نز من أَعلاَهّا» «مرگاه یکی از شما غذا می‌خورد» پس از بالای کاسه 
نخورد بلکه از پایین آن بخورد زیرا ب رکت از بالای آن نازل می گردد». 

من می گویم: یکی از صورت‌های بر کت این است که مردم سیر بکند» چشم خنک 
گردد» خاطر جمع گردد» حارص نباشد» مانند کسی که می خورد و سیر نمی گردد. 

تفصیل آن از این قرار است که دو نفر بگونه‌ای باشند که هریکی صد درهم دارد» یکی از 
آن‌ها از فقر احساس خطر نموده چشم در مال مردم می‌دوزد» و در صرف مالش در نفع دین 
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و دنیا راه نمی‌یابد» و آن دیگر عزت نفس دارد که مردم او را غنی می‌پندارند و در زن د گی 
خویش اقتصاد را رعایت نموده و نزد خویش خاطر جمع می‌باشد. 

پس برای نفر دوم در مالش برکت می آید و در مال اول ب ر کت نمیآید و یکی از 
صورت‌های برکت این است که چیزی را در احتیاجات خویش صرف نماید و از چندین 
برابر آن کافی باشد. 

تفصیلش این که بسا اوقات دو مرد هست که هریکی یک رطل می‌خورد. اما طبیعت 
یکی آن غذا را در تغذیه بدن صرف می‌نماید» و در معده دومی آفتی پدید می‌آید» که این 
غذا هیچ نفعی به او نمی‌دهد» بلکه بسا اوقات مضر درمی آید» بسا اوقات هر کدام از آن دو 
نفر مالی را در اختبار دارند» پس یکی آن را در زمینی صرف می کند که محصول زیادی از 
آن به دست می آید و به انتظام امر معاشش راه می‌یابد. دومی دست به اسراف و تبذیر می‌زند 
و نیازش برطرف نمی گردد. 

بدون تردید هیأت‌های نفس و عقاید آن» در ظهور بر کت دخلی دارند. همین است منظور 
قول رسول خدا 2 که فرمود: «فَمَن له پاشراف نفس لَم يبار لَه فيه وان گالَّدِی 
کل ود بیع وق یی کال زا ا هس دار در ویر کت تاش بل واز 
مانند کسی می‌باشد که می‌خورد و سیر نمی گردد». از اینجاست که راه رونده روی چوبی در 
هوالیز می‌خورد و در زمین خیر» هرگاه او با همت به یچزی روی بیاورد؛ و بخواهد که از آن 
در نیازهایش کفایت به دست بیاید و خاطرش جمع گردد» این باعث خنکی چشمش قرار 
گرفته و وسیله خاطر جمعش قرار می گیرد و نفسش عفیف می‌ماند» و بسا اوقات این در 
طبیعت سرایت می کند» پس آن را در امور لازم و ضروری صرف می‌نماید. 

پس وقتی که او دست‌هایش را قبل از طعام می‌شوید کفش‌ها را از پا بیرون می آورد و در 
نشستن اطمینان می‌یابد و آماده به غذا خوردن می‌شود و نام خدا را به زبان می‌آورد بر کت به 


آن سرازیر می‌شود. 
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و ه رگاه طعام را وزن کند و مقدار آن را بداند و در صرف کردنش میانه‌رو باشد» و در 
چشم دید خود. آن را صرف نماید» پس کمترین چیزی که برای او کفایت کند به دیگران 
کفایت نخواهد کرد. 

هررگاه طعام به صورت امناسبی ساخته شود که طبع از آن متنفر گردد» و به خاطرخواه 
نفس ساخته نشود باید ادنی‌ترین آنچه کافی می‌باشد بیشتر از آنچه می‌باشد که به دیگران 
کفایت می کندء و فکر نمی کنم اين بر کسی مخفی باشد که انسان بسا اوقات یک نان به 
صورت تفکه می‌خورد يا آن را به هنگام راه‌رفتن يا سخن گفتن می‌خورد و به آن پروایی 
نمی کند و احساس می کند که او غذا نخورده است و به آن سیر نمی‌شود اگرچه شکمش پر 
شده باشد. بسا اوقات یک رطل به صورت تخمین برمی‌دارد. و وجود و عدم آن مقدار 
اضافی» پیش او مساوی است و هیچگونه نیازی را برطرف نمی کند» و بعد از مدتی پی می‌برد 
که طعام کم در آمد. 

خلاصه اینکه: برای وجود و عدم برکت اسباب طبیعی وجود دارد که در ضمن فرشته یا 
شیطان به آن کمک می کند و در هیکل و شکل آن روح ملکی یا شیطانی دمیده می‌شود؛ 


والّه آعلم. 


شستن دست قبل و بعد از صرف غذا: 

اما در شستن دست پیش از غذا آلود گی‌های دست برطرف می گردند» و در شستن آن 
بعد از صرف غذا چربی و دسومت از بین می‌روند. لباس‌ها کثیف نمی گردند. خطر نیش زدن 
درنده و گزنده به وقوع نمی‌پیوندد» و همین است منظور قول رسول خدا 5 که فرمود: «مَن 
بات وفی یده عَمْر ول یِْسلهُ فاصَابهٌ شىء فلا يلوم الا تفسة» «مررکسی شب گذرانید 
در حالی که بر دستش چربی و دسومت وجود داشت و گزندنی به او رسید. به جز خود 
کسی را سرزنش و ملامت نکند». 


خوردن به دست راست: 
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رسول خدا ل فرمود: «ذا اگل أحدکم فلا کل یمین بیمینه. وَاذا شرب یب یمینه» 
«هرگاه کسی از شما غذا می‌خورد باید به دست راستش کک می‌نوشد باید به 
دست راست بنوشد» و نیز فرمود: «لا بال دک بشماله ولا یشرب بشماله فان 
السَیْطانْ یک بشماله وَیَشْرب | 
زیرا شیطان به دست چپ می‌خورد و می‌نوشد». 

و نیز فرمود: إن الشَيْطَان سحل الطَعَامَ iF‏ یُذکر ام سم له عَلَيْهِ» «شیطان غذایی را 


که بر آن نام خدا برده نشود برای خود حلال می‌پندارد». 


بسم الله گفتن پیش از غدا و بعد از آن: 

رسول خدا بل فرمود: «ذا کل َحَدکم فتسي أن کر اسم الله قلیقل: بسم الله 
وله وََخرَ» «هر گاه یکی از شما خورد و فراموش کرد که هنگام شروع غذا خوردند بسم 
O O‏ یر 
السَيْطَانُ اكل مَعَه فَلَمَا ذکر اسْم الله عَرّ وَجَلَ اسَْقَاءَ ما فى بَطْنه» «همواره شيطان با او 
CE BEE E E a a‏ 
ناه فا سقطت ین آعرشم 2 شم فیط N‏ م انها وه دض 
لِلْشَيْطًانِ» «شیطان در هر کار شما حاضر می‌شود تا این که به هنگام غذا خوردن نیز حاضر 
می‌شود» پس وقتی که لقمه‌ای از دست کسی بیفتد باید آن را پاک نموده بخورد و آن را 
برای شیطان نگذارد». 

من می گویم: از جمله علومی که خداوند به رسولش عنایت کرده بود علم حال ملایکه و 
شیاطین و پرا کنده‌شدن‌شان بر روی زمین بود» ملایکه از ملأاعلی الهامات خوبی تلقی 
می‌نمایند سپس آن‌ها را به بنی آدم الهام می کنند» و از مزاج شیاطین آرای فاسدی برمی خیزد 
که به فساد نظام فاضل و خلاف حکم وقار و سنگینی منجر می گردد و مخالف به مقتضای 


طبع سالم می‌باشد» پس شیاطین اینگونه کارها را انجام می‌دهند و به دوستان نزدیک خود 
آن‌ها را الهام می کنند. 

از جمله حالات شیطان این است که در خواب یا در عالم بیداری به صورت‌های 
پرا کنده» متمثل می گردند که طبایع سالم از آن نفرت پیدا می کنند» مانند خوردن به دست 
چپ. و مانند صورت بینی بریده» و امثال آن. 

از آنجمله اینکه: گاهی در نفوس آن‌ها هیأت‌های پستی منعکس می‌شوند که در بنی نوع 
انسان از بهیمیت برمی‌خیزند» مانند گرسنگی و شهوت جنسی پس وقتی که در آنان این‌ها 
پدید آیند» به اختلاط به این نیازهاء و نقل آنچه انسان با این حالت انجام می‌دهد. مايل 
می گردند و قضای این شهوت را در این وقت به خیال می آورند» و بدین شکل نیازهای خود 
را برمی آورند» پس فرزندی که از این عمل جنسی که شیطان در آن شر کت داشته و 
خواهش خود را برآورده اند کم بر کت می‌شود و به شیطنت مایل می گردد و آن غذایی که 
صرف کرده نیاز خود را به آن برطرف کرده اند کم برکت می‌باشد. و به نفع مردم تمام 
نمی‌شود. بلکه بسا اوقات به ضرر آن تمام می‌شود بسم الله گفتن و به خدا پناه جستن طبعاً به 
ضد آن‌هاست. بنابراین است که به هنگام بردن نام خدا و پناه جستن به اوه به عقب می‌روند. 

چنین اتفاقی برای ما پیش آمد که روزی یکی از دوستان به زیارت ما آمد» ما چیزی در 
جلو او گذاشتیم» در حینی که آن را می‌خورد تکه‌ای از آن به زمین افتاد و به زمین غلطید» او 
به دنبالش دست دراز کرد و اتفاقاً آن دور می‌شد» تااین که حاضرین جلسه در شگفت 
آمدند. و او در دنبال کردنش به زحمت افتاد؛ باز آن را گرفت و خورد» پس از چند روزی 
شیطان (جنی) یکی را گرفت و به زبان او گفت که: من به کنار فلان کس رفتم که او چیزی 
می‌خورد و از آن خوشم آمد» چزی به من نداد آن را از او ربودم» با من در گیر شد» تااین 
که از من باز گرفت. 

همچنین اهل خانواده» خود داشتند هویج می‌خوردند ناگهان یکی از آن هویج‌ها از دست 


یکی رها شد و غلطید انسانی دیگر برجست و آن را گرفت و خورد» دردی در سینه و معده 


از ابواب معیشت ۵۸۹ 


غلطیده را خورده است» از این قبیل داستان‌های زیادی به گوش ما رسیده تا جایی که متوجه 
شدیم که این قبیل احادیث از باب ارادة مجاز نیستند» بلکه هدف حقیقت آن‌هاست. واه 


آعلم. 


ھر گاه مگسی در ظرف یکی از شما بیفتد: 

رسول خدا ي فرمود: «ذا وَقَع دیاب فى تاء أحدگي یس کل نم یطخ 
إن فی حد جنَاحَیّه شُفاء وفی الآخر ا۶» «مرگاه مگسی در ظرف یکی از شما افتاد همه 
آن را غوطه دهید باز بیرون بیندازید» زیرا در یک پر آن شفا و در دیگر آن بیماری است» و 
در روایتی دیگر آمده است: «واَهُيَتَقي بجتاحه الذي فيه الذاءُ» «آن پری که شفا دارد 
آن را کنار می‌زند». 

بايد دانست که خداوند طبیعت را مدبر بدن آفریده است» پس بسا اوقات مواد اذیت کننده 
را که صلاحیت جزء بدن بودن را ندارند از عمق بدن بیرون می‌اندزاد. بنابراین» پزشکان از 
خوردن خون حیوان نهی کرده اند» پس مگس بیشتر غذاهای فاسد را که صلاحیت جزء بدن 
بودن را ندارند» می‌خورد» پس طبیعت آن‌ها را به سوی پست‌ترین عضوی مانند پر دفع 
می کند» باز این عضو در اثر این که ماده سمی در آن پدید آمده است نیاز به خارش پیدا 
می کند» و به هنگام هجوم در تنگناها نخستین عضو می‌باشد و از حکمت خداوندی است که 
او در هیچ چیزی سم نگذاشته که در آن ماد تریاکی بودیعت نگذاشته باشد تا بدین وسیله 
بنیه آن حیوان را حفظ نماید» و اگر ما این بحث را از طب مورد بررسی قرار بدهیم کلام 
طولانی خواهد شد. 

خلاصه این که سم نیش‌زدن مگس در برخی از اوقات به هنگام خوردن غذا معلوم و 
محسوس می‌باشد» و حرکت کردن عضوی که ماده سوزنده به آن دفع شده معلوم می‌شود» و 
در طبیعت چنین نیروی مخفی که با اینگونه مواد درگیر شده آن‌ها را بیرون می‌اندازد وجود 
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رسول خدا 2۶ چگونه غذا می خورد: 

رسول خدا ل هیچگاهی بر میز و در پیشدستی غذا نخورده است» و گاهی برای آن 
رات کل از آرد مه نان یه نشده انت واه آن,حظرت 36 کاهی لاشه کنات شتله 
گوسفند را دیده است. و نه او در حال که تکیه زده باشد غذامیل کرده است. ونه آن 
حضرت 45 غریال دیده است. بلکه آن‌ها آرد جو را بدون از غریال کردن می خورند. 

باید دانست که رسول خدا و در عرب مبعوث شده و عادات آن‌ها متوسط‌ترین عادات 
بودند» و مانند عجمی‌ها تکلف نداشتند» پس پیروی به این عادات بهتر است از این که کسی 
در دنیا فرو برود و از ذکر خدا باز بماند. و نیز بهترین راه برای صاحبان هر مذهبی این است 


که از سیرت پیشوای خود در هرچیز از کوچک و بز رگ اتباع نمایند. 


خوردن مؤمن و خوردن کافر: 

رسول خدا و فرمود: «ذ الوم کل فى مغی ژاحبٍ ژالگافز یا کل فى سَبْعة 
آمعاو 6 من ور یک وو هو کافز در عفت رود می رود 

من می گویم: معنی این حدیث این است که تمام هم و غم کافر شکم اوست و هم و غم 
مومن فکر آخرت است. و شایسته به مؤمن» این است که غذا کم بخورد و این کم‌خوردن 
از خصایل ایمان است» شدت حرص در خوردن خصلتی از خصایل کفر می‌باشد. 


نهی از دو تا دو تا خوردن خرما: 

رسول خدا از این که کسی دو دانه خرما باهم بخورد نهی فرمود. 

من می گویم: نهی از قران چندین صورت دارد: یکی از آن‌ها: این است که هر گاه دو دانه 
خرما باهم در دهان بگذارد خوب جویده نمی‌شونده بلکه احتمال دارد که یکی از دو هسته 


او را اذیت کند» زیرا کنترل نمودن آن‌ها مشکل می‌باشد. برخلاف آن که هسته یکی باشد. 


(۱)- آرد مَیده: آرد گندم که آن را دو بار پخته باشند و نانی که از این نوع آرد پخته شود و نام یک قسم 


حلوا نیز می‌باشد. 
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از آنجمله اینکه: این یکی از صورت‌های حارصی است. 
از آنجمله اینکه: این ترجیح دادن خویش بر رفیقان است» و احتمال دارد همراهان از این 


خوش‌شان نیاید. البته این معنی با اجازه گرفتن از همراهان برطرف می‌شود. 


وادار کردن بر جمع و جور و نگهداری خرما: 

رسول خدا کل فرمود: «لا يَجُوع أذ ¿ یت عنْدَهُم التَمْرْ» «کسی که خرما در خانه 
داشته باشد گرسنه نمی‌شود». رسول خدا E‏ فرمود: رت لا تَمْرَ فيه جیاغ َهله» «خانه‌ای 
که در آن خرما نباشد اهل آن گرسنه می‌باشند». رسول خدا 45 فرمود: «نعم الادام الْحَ» 
«بهترین شوربا س رکه است». 

من می گویم: از تدبیر منزل این است که یک چیز سردستی در آن باشد که در بازار با 
نرخ ارزان گیر آید. مانند خرما در شهر مدینه» و بیخ زرد ک و امثال آن در شهرهای ماء پس 
اگر غذایی را یافت که حسب دلخواه باشد چه بهتر و اگر نه آنچه در خانه است برای او 
کافی می‌باشد و پرده‌ای است برای آن و اگر چنین نکنند بر شرف گرسنگی قرار می گیرند» 
همچنین حال شوربا. 
پرهیز از خوردن سیر و پیاز خام در مجالس: 

رسول خدا که فرمود: «مَن اگل توا و بتصَلاً فَليَعْتَرنّا» «مررکسی سیر یا پیاز بخورد 
باید از ما کناره گیرد» در محضر آن حضرت ب دیگی آورده شد که در آن سبزیجات بود 
که بوی نامناسبی داشت. به بعضی از صحابه فرمود: «کل ونی آتاجی من لا ُناجی» 
«بخورء زیرا من با کسی خلوت دارم که تو با او خلوت نداری». 

من می گویم: فرشتگان از مردم» نظافت و خوشبویی را می‌پسندند و همچنین هرآن چیزی 
را می‌پسندند که عادت پاکی زگی را برانگیزد» و از ضد آن نفرت دارند. رسول خدا ی در 
میان شریعت نیکان که به انوار ملکی منور باشند از دیگران فرق قایل شده است. 


باید بر طعامی که خداوند انعام کند حمد گفت: 
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رو ۳7 


رسول خدا ل فرمود: «ِ الله لَيَرْصَّى عن اعد آن يال لاله فیخمده لها أو 
یشرب لتر ده ع «خداوند می‌پسندد که هر‌گاه بنده چیزی بخورد با بنوشد 
ر امه لا راما کته ان فلا بان ردنت 

در باره حمد صیغ‌هایی روایت است که هر کدام را بگوید سنت ادا می گردد: از آنجمله 
است: : «لحفد لله حَمْدًا کنیرا یا مارکا فيه غیر [مکفی وَلاً] هودع ولا مُستغتی عَنه 


ربا «ستایش سیار زیاد» پاکیزه و مبا ر ک» خدایی را که بی نیاز است و درخواست از او 


ەو 


همیشه ادامه دارد» و همه به او نیازمندند» پرورد گارا! ستایش مان را قبول فرما» 

از آنجمله است: «الْحَمْدٌ ۱ الى عم وَسَقاتَ وجعَلتا مسلمین». «تمام ستایش ها 
ی ی 

از آنجمله است: : «الْحَمْدٌ لله اذى أطعَم وم سقّى وَسَوَغَهُ وَجَعَلّ له مخرجا». 

سپاس خدایی را که خورانید و نوشانید و گوارا گرداند و در نهایت راه خروجی برای آنها 


قرار داد. 


پذ برایی از میهمان» در اثر ایمان است: 

وقتی که میهمان‌نوازی از درهای جوانمردی» دری و موجب جمع و جور پر کندی شهر و 
آیین و باعث برقرار دوستی بین مردم است و نیز سبب آنست که مسافران ضرری نیابند» 
واجب است که از باب ز کات قرار گیرد» و در آن تشویق و ترغیب گردد. 

رسول خدا به فرمود: «مَنْ گان يمن باللّه الوم الآخر فلیکرم ضیف «هرکسی به 
خدا و روز قيامت ایمان دارد» باید از میهمان پذیرایی کند» باز نیاز پدید آمد که مدت 
میهمان‌نوازی معین گردد تا میهمان سبب حرج میزبان قرار نگیرد یا مقدار کمی را زیاد قرار 
ندهد» پس اکرام که همان جایزه باشد به یک شبانه روز مقرر گردید و منتهای آن به سه 


شبانه روز معین شد و بیش از آن صدقه می‌باشد. 


مسکرات 
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عقل و آیبن هردو به قباحت مسکرات حکم می کنند: 

باید دانست که زایل کردن عقل با به کار بردن مسکرات» عقل را صد درصد قبیح قرار 
می‌دهد» زیرا در آن انداختن نفس در ورطه بهیمیت و دور نگهداشتن آن از ملکیت است. و 
نیز تغییر خلق الله است که عقل را که خداوند به بنی نوع انسان مختص قرار داده است» زایل 
می‌نماید» و نیز مصلحت کشور و منزل را از بین می‌برد و مال را ضایع می کند و خود را در 
معرض هیأت منکر قرار داده خنده آور کود کان می‌نماید. 

خداوند همه این معانی را به صراحت یا به اشاره در این آیه جمع فرموده است: نما 


2 دم و ۶ 


بريد ال آن يُوقع بیتکم العداود4 «جز این نیست که شیطان می‌خواهد در میان 
شما دشمنی ایجاد نماید». 

بنابراین» تمام اهل ادیان و مذاهب بر قبح آن اتفاق نظر نموده اند و این آنچنان نیست که 
بعضی بصیرت ندارند پنداشته اند که با در نظر گرفتن حکمت عملی چیز خوبی است. چرا که 
از آن طبیعت تقویت می‌شود؛ زیرا این پندار از باب اشتباه حکمت طبی با حکمت عملی 
است» و در حقیقت این دو تا باهم متغایر می‌باشند» و بسا اوقات بین آن‌ها تجاذب و درگیری 
پدید می آید مانند قتال که طب آن را حرام قرار می‌دهد. زیرا در آن بنیه انسان در معرض از 
هم پاشید گی است» حالانکه حفظ آن واجب است. و بسا اوقات حکمت عملی آن را واجب 
قرار می‌دهد» زیرا در آن صلاح کشور یا دفع عار و ننگ وجود دارد؛ و مانند عمل جنسی که 
طب آن را به هنگام پدید آمدن صورت طوقان و خطر اذیت‌شدن واجب قرار می‌دهد و بسا 
اوقات حکمت عملی آن را در صورتی که ننگ و عار در بر داشته باشد یا برخلاف سنت 


راشده باشد حرام قرار می‌دهد. 


فساد شراب چندین برابر بالاتر از منافع آنست: 


(۱)- سورة مائده» یه .٩۱‏ 
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خردمندان هر قوم و هر قرن» مصلحت را بر طب ترجیح می‌دهند» و کسانی را که به فکر 
مصلحت نیستند و به آن پایبند نمی‌شوند. و به صحت جسم متمایل می‌باشند فاسق» فاجر و 
بد کار می‌داننده و در این» هیچگونه اختلافی ندارند» خداوند آن را برای ما اعلام داشته است 
چنانکه می‌فرماید: فیهما ِنَم بر ومع لاس والمهُمَا أکبر ین نفعهما ۱ که 
«در این دو چیز گناه بز رگ و بعضی منفعت برای مردم است. اما گناه آن‌ها بزرگتر از نفع 
آن‌هاست». 

البته استعمال مسکر در حدی که سکر در بر نداشته باشد و هیچ فسادی بر آن مرتب 
نگردد پیش خردمندان مورد اختلاف است» شرع مقدس و مستقیم اسلام که نهایت سیاست 
امت و سد ذرایع را در بر دارد» و احتمال تحریف در آن منقطع می‌باشد» وقتی دید که مقدار 
کمی از خمر و شراب داعی به کثیر آن قرار می‌گیرد. و نیز دید که نهی بر مفاسد بدون نهی 
از خود خمر هیچ تأثیری در آن‌ها ندارد» و گواه کافی در این باره روش مجوس و غیره 
است» و اگر دروازه رخصت باز گردد سیاست دینی منظم باقی نمی‌ماند؛ پس حکم تحریم بر 


خود خمر چه قلیل باشد یا کثیر دایر گردید. 


ه رکسی که بر شراب نوشی کمک کند ملعون است: 

رسول خدا ‏ فرمود: «لَعَنَ ال الَْفرَ شارتها ها وَبائعها وَمباعَهًا وعاصوها 
ومعتَصرهَا وَحاملهّا والْمَخَمُولة او ارت ا ان فعانت: از 
راه فروشندة آن راء خریدار آن راء شيره گیر آن راء کسی را که به خاطر او شيره گرفته 
می‌شود» حامل آن و کسی که برای او خمر حمل می‌شود همه را لعنت فرمود». 

من می گویم: وقتی مصلحت در حرام قراردادن چیزی معین گردید و به آن قضا نازل شد 
واجب شد که از هر آنچه امر آن چیز را بالا می‌برد و در میان مردم ترویجش می کند و به آن 


وادار می‌نماید. نهی شود زیرا این متناقض با مصلحت و دشمنی با شرع است. 


( توش :۳1۵ 


از ابواب معیشت ۵۹۵ 


هر نشه آور حکم خمر و شراب است: 

از رسول خدا 2 و اصحاب و احادیث زیادی با طرق بیشمار و عبادات مختلفی به حد 
مستفیض روایت شده است که آن حضرت که فرمود: «الْحَمْرُ من هَاتَيْن الشجرتین النحلَة 
وَالعتبة» که «شراب از این دو درخت می‌باشد: درخت خرما و انگور». 

کسی از شراب ذرت و برنج پرسید: آن حضرت ا فرمود: «کل شراب نکر فهَو 
حرامْ» «هر نوشابه‌ای که نشه آورد» حرام است». 

ونیز آن حضرت ا فرمود: «کُل کر حمر کل کر حرام وما نکر کیره 

«هر نشه آور خمر و هر نشه آور حرام است. و آنچه زیادش نشه بیاورد کمش نیز حرام 
است» و هر آنچه ظرف بزرگی از آن نشه بیاورد یک مشت هم از آن حرام است» 

کسی که در هنگام نزول آیه حاضر بوده است فرمود که: وقتی که حکم تحریم خمر 
نازل شد آن از پنج چیز گرفته می‌شد: انگور» خرماء گندم جو و عسل. و خمر همان است 
که عقل را پنهان کند و فرمود: «لقد حرمت الخمر حين حرمت. وما نجد خمر الأعناب 
الا قلیلاً وعامة خمرنا البسر والتمر» «وقتی خمر حرام گردید شراب انگور را نمی‌یافتیم» 
بلکه عموم شراب‌های ما از خرمای نارسیده و خرمای رسیده بود» خم‌های فضیح (شراب 
خرمای نارسیده) را شکستند وقتی حرمت خمر نازل گردید» همین است مقتضای قوانین 
شرع زیرا خصوصیت انگور معنایی ندارد و موثر در تحریم زایل کننده عقل است که قلیل 
آن مفضی به کثیر می گردد» پس واجب است که به آن قایل شد» امروز برای کسی جایز 
نیست که آنچه از غير انگور گرفته شده است را حلال بداند» و کمتر از حد نشه را استعمال 
نماید. 

آری! به برخی از صحابه و تابعین حدیث در مرحله اول نرسیده بود» لذا معذور قرار 
می گیرند» زمانی که حدیث به حد شهرتش رسید و امر مانند نیمروز روشن گردید و حدیث: 
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«لََشرَبَنٌّ اسن من می الخَمْرَ یُسمُونها بِعَيْرٍ اسْمهّا» که «گروهی از امت من شراب را با 


۵۹۶ حجت الله البالغه 


نام دیگری می‌نوشند» صحیح ثابت شد. عذری باقی نماند» خداوند ما را و سایر مسلمانان را 


از این» در پناه خود نگهدارد. 


استفاده از خمر حرام است: 

از رسول خدا و1 سوال گردید که سر که گردانیدن خمر چطور است؟ فرمود: ل یعتی 
آن را س رکه نگردانید. گفتند که: ما آن را به خاطر دوا درست می کنیم فرمود: «ِنهُ لس 
بدوّاء وَلکنه 3 که «آن دوایی نیست بلکه بیماری است». 

من می گویم: چون مردم به شراب‌نوشی علاقه فوق العاده‌ای داشتند و برای آن حبله 
تراشی می کردند» مصلحت بدون از نهی از آن» در هرحال به پایه تکمیل نمی‌رسید تا که 
هیچکس نتواند عذر و بهانه‌ای به میان بیاورد. 


نهی از آمیختن خرمای نارسیده با خرمای رسیده: 

رسول خدا ی از آمیختن خرمای نارسیده با خرمای رسیده و آمیختن کشمش و خرماو 
آمیختن خرمای تازه با خرمای تازه رسیده نهی فرمود. من می‌گویم: فلسفة آن این است که 
نشه بنابه آمیختگی زودتر قبل از تغییر مزه سرایت خواهد کرد» پس نوشنده فکر می کند که 
هنوز نشه آور نیست و فی الواقع نشه آور قرار گرفته است. 
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رسول خدا ی در هنگام نوشیدن سه بار تنفس می کرد» و می گفت: «إِنَه آزقی و 
ور «اين سیراب کننده‌تره برطرف کننده از درد تشنه و خوشگوارتر است». من می گویم: 
این حکم از آنجاست که هرگاه آب در معده به تدریج کم» کم وارد بشود طبیعت آن را به 
طرف نیاز اهم تر صرف می کند. و اگر آب زیادی بر معده هجوم بیاورد؛ معده حیران می ماند 
که آن را کجا مصرف نماید. و اگر آب سرد در معده مردم سرد مزاج ريخته شود برودت و 
سردی به او اصابت نموده نیرویش از برخورد مقدار کثیر ضعیف خواهد شد. برخلاف آن 


صورت که به تدریج آب در معده وارد شود؛ و اگر در معده مردم گرم مزاج آب زياد به 


از ابواب معیشت ۵۹۷ 


یکبار وارد گردد» برخوردی در میان آن‌ها پیش می آید و برودت 5 تکمبا ی ردد وا گر 
به تدریج کم کم وارد گردد نخست برخورد پیش می آید سپس برودت ترجیح می‌یابد. 
آداب نوشیدن 

نهی از نوشیدن آب از دهانه مشکیزه: 

رسول خدا # از نوشیدن آب از دهان مشک و بر گرداندن دهانة مشکیزها نهی فرمود. من 
می گویم: این از آنجاست که وقتی کسی دهانه مشکیزه را بر گردانیده از آن بنوشده آب با 
فشار به یکبار در حلقوم او وارد می‌شود؛ و این مرض در کبد (جگر) را ایجاد می‌نماید» و به 
معده ضرر می‌دهد و در این صورت در اثر فشار آب. نمی‌توان از خس و خاشاک تمییز 
بد هد. 


حکایت شده است که انسانی از دهانه مشکی آب نوشید و ماری در شکم او فرو رفت. 


نهی از نوشیدن در حال ایستا د گی: 

رسول خدا و از این که کسی در حال ایستادن بنوشد نهی فرمود. و نیز مروی است که او 
الا ایستاده نوشیده است» من می گویم: این نھی» نهی ارشاد و تأدیب است» زیرا نوشیدن در 
حال نشستن از هیأت‌های فاضله و نزدیکتر به سیری نفس و سیرابی است» و به این که طبیعت 


پس خوره را نخست بابد به کسی داد که در دست راست باشد: 

رسول خدا 5 فرمود: (اایمن فالا »هر کسی اه طرف وانت اش مش ر استه 
این به خاطر آنست که از درگیری جل وگیری بشود زیرا که اگر روش بر تقدیم افضل 
می‌بود» بسا اوقات فضل کسی در میان آن‌ها مسلّم قرار نمی گرفت؛ و بسا اوقات از تقدیم 


دیگران ناراحتی پدید می آمد. 


نهی از تنفس در ظرف به هنگام آب‌نوشیدن: 
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می‌گویم: این بدان خاطر است که از دهان یا بینی او چیز ناگواری در ظرف نیفتد و از آن 


هیأت نامناسبی پدید نیاید. 
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رسول خدا ا فرمود: «سَمُوا إذا نتم شرْتم واخمدوا إذا آنتم رفعتع» «به هنگام 
نوشیدن بسم الله بگویید و هر گاه دهان را از دهانه ظرف برداشتید الحمد له بگویید» فلسفه 
این قبلاً بیان گردید. 


لباس» آرایش» ظروف و غیره 
مطمئن‌شدن به لذات دنا را آن حضرت یل نااگوار می‌دانست: 
باید دانست که آن حضرت ل4 به عادات عجم و تعمقات آن‌ها نظر انداخت که چگونه به 
لذات دنیا اطمینان دارند» پس رؤوس و اصول آن لذات و تعمقات را حرام قرار داد و آنچه 
پایین تر باشد را مکروه قرار داد؛ زیرا دانست که این‌ها مردم را از دار آخرت فراموش 
می گردانند و بیشتر به طرف تلاش دنیا متوجه می‌نمایند. 
پس از جمله آن رژوس» لباس فاخرانه می‌باشد» زیرا این بالاترین فکر و بز رگترین افتخار 


آنان بود» بحث در این باره از چند جهت می‌باشد. 


نهی از اسبال و جر ازار از روی تکبر: 

از آنجمله است: بلندی پیراهن و شلوار» زیرا هدف از اين» سترپوشی و تجمل و زیبایی 
که در لباس هدف قرار می گیرند» نیست. بلکه هدف از آن فخر و نشان‌دادن ثروت و 
غنی گری و امثال آنست» تجمل فقط در همان مقدار است که با بدن مساوی و برابر باشد» 
رسول خدا 5 فرمود: «لایَنْظرُ الله یوم لام ای مَنْ جر ار بطرا» «خداوند در روز 
قيامت به سوی کسی که ازارش را از روی تکبر بلند کند نظر نمی‌فرماید». 

و نیز آن حضرت ‏ فرمود: «ر الم إلى اف سافیّه ل جتاح عليه فما بيه 


زره 


وَبَيْنَ الكَعْبَيْنٍ وَمَا أسْفُل من ذلك ففی التار» «ازار (شلوار) مؤمن تا نصف ساقش باشد 
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پایین‌تر از این تا نرسیده به شتالنگ گناهی در بر ندارد» و آنچه از این پایین‌تر باشد موجب 


دخول جهنم است». 


پوشیدن ابریشم برای مردان حرام است: 

رسول خدا 45 فرمود: «من یس الحریر فى النیَا لَم یس فى الآخرة» «ه رکسی در 
دنیا ابریشم بپوشد در قیامت آن را نخواهد پوشید» فلسفه‌اش همانند آنست که در باره خمر 
ذکر کردیم. 

رسول خدا 5 از پوشیدن ابریشم» دیباج» قسی» میاثر و ارغوان نهی فرمود» و به مقدار دو 
إلى سه انگشت اجازه داد زیرا این از باب لباس نیست. و گاه وقتی به آن نیاز پدید می‌آید» 
رسول خدا 5 به زبیر بن عوام 4# و عبدالرحمن بن عوف به خاطر مرض خارشی که داشتند 
به پوشیدن ابریشم اجازه فرمودند زیرا هدف در چنین وقت ترفه نبود» بلکه هدف شفایافتن 
از بیماری بود. 
نهی از پوشیدن آنچه به آن فخر و مراءات حاصل شود: 

از آنجمله است پارچه‌ای به رنگ مسرت بخش رنگ داده شود که از آن فخر و مراء‌ات 
حاصل گردد» پس رسول خدا ی از پارچه‌ای که به رنگ عصفر و زعفران رنگ داده شود 
نهی فرمود» و فرمود: إن هذه من یاب هل لّارٍ» که «این از لباس جهنم است». 

ونيز فرمود: «ألاً طِيْبُ الرجال ریخ لا لَوْنَ له وطیب الثَسَاءِ َون لا ريح له 
«خشبویی مردان آنست که بوی خوب دارد و رنگ ندارد» و خشبویی زنان آن که رنگ 
دارد و بوی ندارد». و نیست اختلافی در این قول رسول خدا 4 که فرمود: إن البَدادةّ من 
الایمان» که «سادگی در اثر ایمانداری است». 

و فرمود: «من لیس وب شهرة فى ال له له تؤب ملّة یوم القافة» «کسی 


که پارچه شهرت آور در دنیا پپوشد خداوند به او در روز قيامت لباس مذلت می‌پوشاند». 


رسول خدا نت فرمود: «مَنْ ترك لس وب جمال تَوَاضَغا كسَاه الله خلة الكرَامَة» 
«کسی که پوشیدن لباس زیبا را به خاطر تواضع ت رک کند خداوند به او لباس کرامت 


می‌پوشاند». 


اظهار نعمت خداوند متعال: 

و این قول او تج که فرمود: اف الله بح أن یی أََرَ نقمته عَلّى عَبْدِو» «خداوند 
دوست می‌دارد که آثار نعمت خود را بر بنده ببیند». 

رسول خدا کا شخصی را دید که ژولیده موی بود فرمود: «مّا کان کد کا ما بسک 
به رأمه» «اين شخص چیزی که سر خود را صات کند نیافته است». 

و شخص دیگری را دید که لباس چرکآلود پوشبده بود فرمود: «ما گا یج هذا ما 
يعسلل به توْبَ» «اين نتوانسته چیزی بیابد که لباس‌های خود را بشوید». 

و فرمود: «إذا آتاك الله مالاًقلرُ نعْمَة الله وکام غلك وزیی که اون ت تور 
مالی داد باید نعمت و کرامت خود را بر تو دیده باشد» زیرا در آنجا دو چیز وجود دارد که 
در حقیقت مختلف و به ظاهر شبیه یکدیگر اند» یکی مطلوب است و دیگری مذموم. 
لباس‌های مطلوب: 

پس مطلوب این است که در آن بخل نباشد» و آن به اعتبار اختلاف طبقات مردم مختلف 
ا شم | که و خی دهان یف اتخات ی آل در کی یران شرافس اش 
ترک عادات بیابان‌نشینان و آنان که مانند حیوان زند گی می کنند مطلوب است و همچنین 


ب رگزیدن نظافت و عادات خوب مطلوب است. 


لباس های مذموم: 
زیاده‌روی در تکلف» مراءات و تفاخر در لباس» شکستن قلوب فقرا و امثال آن» مذموم 


است. و در الفاظ حدیث اشاراتی به این معنی وجود دارد چنانکه بر اندیشمندان مخفی 


ازارات ست ۶۱ 


تمس وبا جر مر رب کروه ی از ماع کی وه شین بتا هناد گراخ ور 


به جاآوردن شکر خدا بر بافتن لباس جدید: 

رسول خدا #5 هرگاه لباس جدیدی می‌یافت اسم آن را که عمامه باشد یا قمیص يا چادر 
می گرفت و می‌فرمود: «للَهْمْ لَك الْحَمْد کما کسوتّیه سالك حير وخیر ما صیع لَه 
غوذ بك من شوه وضر 
پوشانیدی» خیر آن را و خير آنچه به خاطر آن این ساخته شده از تو می‌خواهم و از شر آن و 
شر آنچه به خاطر آن ساخته شده به تو پناه می‌برم» فلسفه آن قبلاً بیان گردید. 


ما صنع له «خدایا ستایش مر تراست. همچنانکه به من 


آرایش مردان به طلا حرام است: 

از جمله رژوس» زیورآلات مترفه است» و در اینجا دو اصل وجود دارد: 

یکی آنکه: طلا آن چیزی است که به آن عجمی‌ها با همدیگر افتخار می کنند» و جریان 
رسم به پوشش زیور از آن» مردم را وامی‌دارد به زیاده‌روی در تلاش دنیاء اما نقره چنین 
نیست. بنابراین» رسول خدا #5 در طلا تشدید نمود و فرمود: «وَلَکن عَلَيْكمْ بالفضَة البو 
بهُا» «ولی نقره را لازم بگیرید و به آن لعب کنید». 

دوم اینکه: زنان به تزیین و آرایش نیازمندتر هستند تا شوهران به آن‌ها بیشتر راغب باشند. 
بنابراین» عادت عرب و عجم همه بر این رایج است که تزیین زنان بیش از تزیین مردان است؛ 
پس واجب است به زنان نسبت به مردان اجازهٌ بیشتری به تزیین داده شود. بنابراین» رسول 
خدا 5 فرمود: «أحل الذهَب وَالْحَريرُ لإتاث تيء حرم علّی ذکورها» «طلا و ابریشم 
برای زنان امت من حلال و برای مردان آن حرام گردیدند». 

رسول خدا بي در باره انگشتر طلایی که در دست کسی بود» فرمود: «یعمد آحدکم على 
جمر من نار فیجعله في یده» «یکی از شما اخگر آتش را برداشته در دست خود 
می گذارد» رسول خدا ی در باره انگشتر نقره اجازه فرمود بویژه برای کسی که حکمی 
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داشته باشد فرمود: «ولا تتمه مثقالاً» «آن را یک مثقال کامل نکن». رسول خدا به زنان را 
از پوشیدن طلای غير مقطع منع فرمود» یعنی آن که از یک قطعه‌ی بزرگی ساخته بشود. 
رسول خدا ۶ فرمود: «مَنْ آَحب آن يُحَلَقَ حَببَه له من نار فلبْحفه لَه من 
ذهب» «هر کسی دوست دارد که به دوستش گلوبند آتشین پپوشاند او را باید گلوبند طلا 
بپوشاند» موافق به همین اسلوب طوق و النگو را بیان فرمود» همچنین نسبت به قلاده طلا 


و و ی 


ی 
آلات طلایی داشت. ظاهر آنست که آن‌ها تکه پاره بودند» رسول خدا 9 فرمود: «حلَ 
الذهَبُ للاناث» طلا برای زنان حلال است» یعنی فی الجمله حلال است. 

این است آنچه مفهوم احادیث واجب گردانید» و من معارض برای آن نیافتم» مذهب فقها 


در این باره معلوم و مشهور است» والله أعلم بحقيقة الحال. 


درا زکردن ریش و کوتاه‌نمودن سبیل: 

از آنجمله است: آرایش و تزیین به موی» زیرا مردم نسبت به امر موی اختلاف نظر دارنده 
پس مجوسان ریش را کوتاه نموده سبیل‌ها را زیاد می گذاشتند» سنت پیامبر که برخلاف این 
است» پس رسول خدا ا فرمود: «حَالفوا الْمُشركين» وفْروا اللحی. وَأَحْفُوا الشوارب» 
«مخالفت مشر کان را به جا آورده ریش را زیاد و سبیل‌ها را کوتاه کنید». 


میان‌روی در تجمل و آرایش: 
عده‌ای از مردم ژولید گیء مهنت زد گی و سادگی را می‌پسندیدند» و از تجمل و آرایش 
نفرت داشتند» برعکس عده‌ای دیگر در تجمل و آرایش مبالغه می‌نمودند» و این را یکی از 


وجوهات فخر و حقیر پنداشتن تن مردم قرار می‌دادند پس مضمحل کردن مذهب آن‌ها و رد 


از وات 2۳ 


روش آنان یکی از اهداف شرع قرار گرفت» زیرا مبنای شرایع بر میانه‌روی بین این دو روش 


و جمع بین دو مصلحت می‌باشد. 


فطرت در بنج خصلت است: 

رسول خدا 5 فرمود: «الْفْطْرَةُ حمس الخاد والاستخداف وفص الشارب. وتفلیم 
اما وف الابط» «فطرت در پنج چیز است: ختنه کردن. تراشیدن موی زیر ناف» 
گرفتن سبیل» گرفتن ناخن و کندن موی زیر بغل». سپس نیاز پدید آمد که برای این‌ها وقتی 
مقرر گردد. تا بتوان بر کسی که از این سنت مخالفت نماید انکار کرد و تا کسی که به زور 
خود را متورع درمی آورد به تراشیدن و کندن هر روز مشغول نگردد» و سست و تنبل آن‌ها را 
تا یک سال ت رک نکند» پس برای گرفتن سبیل» گرفتن ناخن» کندن موی زیر بغل و تراشیدن 
زیر ناف مقرر گردید که بیش از چهل شب ت رک نگردد. 


درا زگذاشتن آن حضرت ۶ موی‌های خویش را: 

رسول خدا ی فرمود: إن ود والتصاری لا یصبْعُونُ» «بهود و نصاری به موی‌ها 
رنگ نمی‌زنند. (یعنی شما رنگ بزنید)». اهل کتاب موی‌های خود را به جلو آویزان 
می کردند و مش رکان فرق می گذاشت» پس رسول خدا ی هم موی‌های جلو را آویزان 
گذاشت. پس از مدتی فرق نمود» سدل یعنی آویزان گذاشتن موی بر پیشانی و صورت. و 
این شکل یک گونه ساد گی است. فرق عبارت از دو قسمت قراردادن موی که هر قسمتی 
به یک صدغ رها بشود. 


نهی از تراشیدن قسمتی از سر و رهاساختن قسمتی دیکر: 

رسول خدا 5 از قزع (تراشیدن قسمتی از سر و رهاساختن قسمتی دیگر) نهی فرمود. 

من می گویم: راز در اینجا این است که این هیأت از هیأت‌های شیاطین و نوعی از مثله 
است که نفس از آن نفرت دارد» مگر این که دل‌ها آفت‌زده‌ای که به آن عادت دارند آن را 


بپسندد. رسول خدا 4 فرمود: «مَنْ كان له شغر فلیکرمة» وَتَهي عن الترجل الا غبَا يريد 
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التوسط بین الافراط والتفریط «هر کسی موی داشته باشد باید از آن‌ها پذیرایی کند» و 
رسول خدا ب از شانه کردن مگر روز در میان نهی فرمود» هدف میانه‌روی در افراط و تفر رط 


بود. 


چه نوع آرایش برای زنان حرام است: 

رسول دا ## فرمسود: «لَعَنَ ال لمات وَالمسَشمَاتِ وتات 
وَالْمُتَفَلْجَاتِ لخن 1 یات خلق الله تعالی» «خداوند وشم زنان و طالبان و شم‌زدن 
را و موی سفید کنده کنان را و دندان سوهان کنند گان را که برای آرایش چنین کنند لعنت 
فرموده است». و نیز رسول خدا ی مردانی را که خود را شبیه زنان کنند و زنانی را که خود 
راشنیه ردان ق راز دهد الت فر موده اش 

من می گویم: اصل در این باره این است که هر نوع وصنفی را بگونه‌ای آفریده است که 
خواهان ظهور احکامی در بدن می‌باشند» مانند مردان که ریش برایشان بیرون می آید و مانند 
زنان که مایل به یک نوع رقص و خفت می‌شوند» پس اقتضای آنان برای احکام به اعتبار 
خا امت که وریا ونجود داشت کہا عا کراهنت ضد انست, تابر این ستدیده این 
است که هرنوع و صنفی بر آن قرار گیرد که فطرتش خواهان آن است. و تغییر خلق سبب 
لعن می‌باشد. بنابراین» رسول خدا 5 عمل جنسی خر با ماده اسب را برای نسل کشی قاطر 


مکروه قرار داد. 


چه زینت و آرایش برای مردان مباح است: 

پس از زینت یکی آنست که به جای تقویت برای فعل طبیعت و توطة برای آن باشد» 
مانند سرمه به چشم کشیدن و سر شانه کردن که این‌ها محبوب می‌باشند» و یکی آنست که 
مباین و ضد این فعل است. مانند این که انسانی خود را به شکل حیوانی قرار دهد و آنچه 
زیاده‌روی در پدیدآوردن چیزی است که طبیعت آن را نمی خواهد. و آن غير پسندیده است 
که اگر انسان با طبعش آزاد گذاشته بشود آن را مثله می‌داند. 
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نهی از نقاشی صورت در پارچه و منزل: 

از آنجمله: عکاسی در پارچه و دیوار و فرش‌هاست که رسول خدا ی از آن نهی فرمود» 
و مدار نهی دو چیز است: 

یکی آنکه: این یکی از وجوه رفاهیت و آرایش است. زیرا آنان با این گونه چیزها افتخار 
می کردند و در انجام آن‌ها مال زیادی صرف می کردند» پس مانند لباس ابریشم قرار گرفت؛ 
و این معنی در عکاسی درخت و غیره مو جود می‌باشد. 

دوم اینکه: س رگرم‌شدن به عکس و صورت و جریان رسم به رغبت در آن» در رن 
را می گشاید» و ارزش آن را بالا می‌برد» و آن را به یاد اهل آن می‌اندازد» و بت‌پرستی در 
اکثر طوایف که پدید آمده است فقط از همین راه پدید آمده است. و این منع مختص به 
عکس حیوان است. بنابراین» دستور رسیده است که سر پیکرها بریده شود تا به شکل درخت 
درآیند» و ساخت عکس درخت. خفیف درآید. 

رسول خدا ی فرمود: إن ال ای فيه الصورة له تدخله الْمَلاَنگة» «تاقی که در 
آن عکس باشد فرشته در آن وارد نمی‌شود». 

و نیز فرمود: «کُل مُصَوّرٍ فى الثّار يجْعَل له بل صورة وا فا فیَلبه فى 
جَهْنم» «هر عکاس در جهنم است در برابر با هر عکسی که کشیده است نفسی به او داده 
می‌شود که در جهنم عذاب گردد». 
صورتی بسازد عذاب و شکنجه می‌شود تا در آن روح بدمد و ه رگز نخواهد دمید». 

من می گویم: چون در تصاویر معنی بت وجود دارد» و در ملااعلی داعیه غضب و لعن بر 
بت‌ها و پرستاران آن‌ها متحقق گردیده است. واجب است که ملایکه از آن‌ها متنفر گردند» 
هرگاه مردم در روز قيامت با اعمال‌شان حشر می‌شوند» پس کردار عکاس که عکس 
می کشد و می‌خواست آن را در عمل خویش نقالی بکند. در او متمثل می‌گردد؛ زیرا این 


نزدیکترین چیز در آنجاست. و اقدامش بر نقالی و کوشش او بر این که در آن تخصص 
بیابده در صورت شکنجه به نفخ روح ظاهر می گردد» اما او نمی‌تواند روح در آن بدهد. 


نمی از اشتغال در سرکرمی: 

از آنجمله است: اشتغال در چیزهای سرگرم کننده» و آن‌ها عبارت هستند از آنجه که 
سبب شود انسان آخرت را فراموش کند و از آن غافل شود و اوقات را ضایع بگردانده مانند: 
آلات موسیقی از قبیل نی» طنبوره» شطرنج» کبوتربازی» جنگاندن حیوانات و غیره؛ زیرا وقتی 
انسان به چنین چیزها مشغول گردد» از خوردن و آشامیدن و کارهای ضروری غافل می‌ماند» 
بسا اوقات نیاز به رفتن توالت دارد» اما جهت ادرار بلند نمی‌شود پس اگر رسم به اشتغال در 
این امور جریان یابد همه مردم سربار جامعه قرار می گیرند» و به اصلاح خویش متوجه 


تن گرا بان 


سرود خوانی و دف‌زنی در ولیمه و غیره مباح است: 

بايد دانست که سرودخوانی و دف‌زنی در ولیمه و امثال آن از عادت عرب و عجم و 
روش آن‌ها بود زیرا وضعیت شادی و سرور متقاضی آنست. پس این‌ها از س رگرم کننده‌ها 
نیستند» و جز این نیست که میزان سرگرم کنندگی آن است که در زمان آن حضرت ل در 
حجاز و عموم دهات رواج داشت. نه آن که اشتغال به آن» بیش از شادی و سرور مطلوب 
تال اند مر 


بازی با نردشیر معصیت می‌باشد: 

رسول خدا ول فرمود: دمن لب بار شیر فَقَذ عصی الله ورسُوله» «ه ر کسی با 
شیر بازی کلام ای کاو رسر لاو رای وااو هفرس و وی ل اا د 
شیر اما صبغ يده في لحم الخنزیر وَدّه» «م ر کسی با نردشیر بازی کند» گویا دست 


خود را با گوشت و خون خنزیر آلوده کرده است». 


ازارات ست ۷ 


و نیز فرمود: «لیکون من مى افو ام فوا يَستَجلُونَ الحر والخریر وَالحَمْرَ وَالمَعَازف» «در 
امت من کسانی خواهند آمد که زناء ابریشم» شراب و بازی به آلات لهو را حلال قرار 
می‌دهند ». و رسول خدا 4 فرمود: «آعلنوا النکاح واضربوا عليه بالدف» «نکاح را علناً 


انجام دهید و بر آن دف بزنید». 


بعضی از ملاحی: حرام و بعضی مباح می‌باشند: 
مانند مزامیر» و بعضی دیگر هستند مانند دف‌زدن و سرودخواندن در ولیمه و امثال آن از 


حوادث سرور. 


حودی‌خوانی مباح است: 

حودی‌خوانی در اصل همانست که به وسیله آن شتران به حالت طرب درآورده می‌شوند» 
اما هدف از آن در اینجا مطلق خوش الحانی و خواندن اشعار با آهنگ است. و این مباح 
است زیرا بسط آور است نه س رگرم کننده. 

اما بازی کردن به وسیله آلات مانند تیراندازی» اسب ‌دوانی» و نیزه‌بازی در حقیقت بازی و 
لعب نیستند» زیرا در این‌ها اهداف شرعی وجود دارد. حبشی‌ها به نیزه و سپر در زمان آن 
حضرت :4 در جلوی او در مسجد بازی می کردند. 

رسول خدا و در حق کسی که به دنبال کبوتری بود» فرمود: «شَيْطَان نَع شیطانة» 
«شیطانی است که به دنبال شیطانی قرار گرفته است». رسول خدا ب از برانگيخته کردن 
حیوان‌ها باهم نهی فرمود. 
نهی از نگهداری بیش از کفایت: 

از آنجمله است: نگهداری حبوان‌های زیاد و لحاف‌های اضافی که هدف از آن‌ها 
برطرف کردن نیاز نباشد بلکه هدف نشاندن به مردم و افتخار بر آن‌هاست. پس رسول خدا 


فرمسود: «فراش للرَجْل» وفراش لافرأنه. وفزاش للصَیّف. والرابع للسَیّطان» «یک 
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لحاف از مرد و یکی از زن او و یکی برای میهمان است» لحاف چهارمی از شیطان است» و 
نیز فرمود: «تَکونُ ابل لدشیاطین وب وْبیوت ن للشیاطین» «شتری برای شیطان است و اتاق‌هابی 
برای شیاطین است». 


شتر شیطان است: 
حضرت ابوهریره 4ه فرمود: «اما شتر شیطان را من دیدم» یکی با د شتر بسیار نجیبی بیرون 
می‌آید که آن را فربه کرده است. و از آن بالاتر شتری نیست. و به کنار برادرش می گذرد 


که از سفر باز مانده است و او را سوار نمی کند». 


نگهداری سگ به جز سگ شکاری و سگ نگهبان مزرعه حرام است: 

مردم زمان جاهلیت به نگهداری سگ‌ها علاقه داشتند» در صورتی که سگ حیوان 
ملعونی است که فرشتگان از آن ناراحت می‌شوند» زیرا این با شیطان مناسبت دارد همچنانکه 
ما قبلاً در باره مارمولک گفتیم» پس رسول خدا ی از نگهداری آن نهی فرمود و فرمود: 
«من اد کلب الا کلب ماشية ية آز صَيْدِ آز زع انتقص من اجره کل یوم قيرَاط» 
له کی رنگی ا کر یک که ی رو کے کییازی کل مر راز تانب ار کف 
قیراط کاسته می‌شود». و در روایتی کاستن دو قیراط آمده است. نگهداری بوزینه و خ وک 
هم در حکم سگ است. 

من می گویم: فلسف آن در کاسته‌شدن اج این است که این عملکرد بهیمیت را تقویت 
نموده ملکیت را سر کوب می‌نماید» اسم قیراط به طور مثال است که هدف از آن پاداش 
بسیار ناچیزی است. بنابراین» در ميان دو قیراط و یک قیراط که در روایات آمده است 


تنافضی وجود ندارد. 


به کا رگرفتن ظر وف طلا و نقره حرام است: 


از وات ت ۶۹ 


ا ا ا گرفت و و 
فی اتاء ء الفضَة انم یْجَرجرٌ فی به تاز جَهَنم» «کسی که در ظرف نقره‌ای بنوشد» جز این 
TS‏ 

و نیز فرمود: «9 تلا فى آنية الب وة ولا تأکلوا فى صحافهاء ونه لَه 
فى الذي yy.‏ ۱ 
زیرااین‌ها از آن کفار اند در دنیا و برای شما هستند در روز قیامت»؛ آنچه را با آن فلسفه‌اش 


معلوم گردد» قبلا بیان کردیم 


نصایح پیامبر انه: 

رسول خدا #5 فرمود: «خمَروا ال وأوکوا لاس وَأجيفوا الْبُوَاب. وَاْفئوا 
صبیانکم ند المسَای فا للجنْ انتشازا وَحَطفةء وَأَطفتُوا المصابیح عند الزقاد. فان 
ویس قة ریما اختَرّت لْفْلة فَخرقن اهل الت «ظرف‌ها را بپوشید. دهان مشک‌ها را 
ببندید» درها را ببندید» بچه‌ها را به هنگام شام جمع و جور و نگهداری کنید» زیرا جن‌ها 
انتشار و پراکند گی و ربودن دارند. چراغ‌ها را به وقت خواب خاموش کنید» زیرا بسا اوقات 
موش فتیله را می کشد 4( ۱ 

در روایتی دیگر آمده است: «فِْذٌ الشَيْطَادَ لا بل سقّاء و یَفَْحْ بابّا 9 یف 


انا ۶» که «شیطان مشک را و در را باز نمی کند و پرده را از طرف برنمی‌دارد». و در روایتی 


2 


2 


دیگر است: «فِنٌ فى السْتة ليله برل فیها وبا لا يمر پاتاء لس عَلیّه غطاءغ أو سِقَاءِ 
لیس علیه وکاغ الا رل فيه من ذلك اا اکر رن ال ھی کک که در آن 
وبایی نازل می گردد» نمی گذرد به ظرفی که بر آن پرده‌ای نباشد و به مشکی که دهان بسته 


نباشد» مگر از آن و با در آن مقداری نازل می گردد». 


پر] کنده‌شدن جن به هنگام شام: 


2۰ حجت الله البالغه 


من می گویم: اما پراکنده‌شدن جن به هنگام شام از آنجاست که آن‌ها در اصل فطرت 
ظلمانی هستند» پس به وقت فراگیری تاریکی شادی و سروری به آن‌ها دست می‌دهد» پس 
پراکنده می‌شوند. اما این که شیطان دهان بسته مشک را باز نمی کند از آنجاست که تأثیر 
آن‌ها آن چنانکه ما د رک کرده ایم» در ضمن کارهای طبیعی انجام می گیرد» همچنانکه وقتی 
باد در خانه وارد شود جن همراه با آن وارد می‌شود» و هر گاه سنگی بلغطد و در غلطیدن به 
آن کمک شود بیشتر از حد اقتضای عادت می‌غلطد و امثال آن» اما این که در طول سال 
شبی هست که وبا در آن نازل می گردد» منظور از آن اینست که بعد از مدتی طولانی وقتی 
فرا می‌رسد که هوا در آن فاسد می گردد. 

و من آن را یک بار مشاهده نمودم» احساس کردم که هوای نامناسبی آمد و فوراً به من 
درد سر رسیدء پس ديدم که بسیاری از مردم بیمار شدند و آماده شدند برای پیش آمد 


بیماری در همان شب. 


نهی از زیاده‌روی در ساخت و ساز: 
از آنجمله است: زیاده‌روی در ساخت و ساز و تزیین و آرایش‌دادن آن‌هاء پس در این 
باره بی‌نهایت تکلف می کردند» و اموال زیادی صرف می کردند» پس رسول خدا 45 آن را با 


تغليظ شدید معالجه نموده و فرمود: «ما آفق المُوْمِنْ من نفقة إلا جر فیها. إلا لفق في 


هذا التراب» «مؤمن هیچ نفقه‌ای را نمی‌دهد مگر این که در برابر آن پاداشی به او می‌رسد» 
مگر آنچه در این خاک صرف کند» و نیز فرمود: «د کل بتاء وَبال علّی صاحبه الا ما 


مد ۶ 


لا ال ال هن نات وان بر ضتاحش توسالن اشت مکتر ان که از آختشاره‌ای 
نباشد» یعنی ما لا بد منه. 
رسول خدا 4 فرمود: «الَهُ لیس الولى - أو لیس لب - أن یدخل بیتاً مُروفا» «شایان 


شان هیچ ولی یا نبی نیست که در اتاق آراسته‌ای وارد بشود». 


از ابواب معیشت ۶۱١‏ 
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رسول خدا ی فرمود: «ان الله لم یمتا أن نو الحجارة وَالطينَ» «خداوند به ما 
دستور نداده است که سنگ و گل را پپوشانیم». 


طب و رقیه: 
مردم پیش از بعشت رسول خدا #5 در بیماری‌ها و مصایب» به طب و افسون» تمسک 
می جستند» و برای دریافت امور آینده به فال» طیرة» خط که رمل می‌باشد» کهانت» ستاره‌بینی 


که رسول خدا 5 از آن‌ها نهی فرمود و بقیه را مباح گذاشت. 


طب: 

حقیقت طب این است که به خواص طبایع حیوانی» نباتی و معدنی تمسکک گردد؛ و در 
اخلاط به اعتبار اضافه و کاهش تصرف شود. قواعد دینی این را صحیح قرار می‌دهد. زیرا 
در این هیچگونه شاثبه شرک و فسادی نه دینی و نه دنیوی وجود ندارد بلکه نفع زیادی در 
بر دارد» و پراکندگی‌های مردم را جمع و جور می‌نماید» به جز معالجه و مداوی با خمر؛ زیرا 
در آن اعتیاد وجود دارد که قطع نخواهد شد. و به جز مداوی با چیز خبیث مانند سم تا 
معالجه به غیر از آن امکان داشته باشد» زیرا این گاهی منجر به قتل می‌باشد» و به جز مداوی 
با داغ تا زمانی که مداوی بدون آن امکان داشته باشد؛ زیرا سوختن به آتش از جمله اسبابی 
است که ملابکه از آن نفرت دارند. اصل در آنچه از رسول خدا #۶ از معالجه‌ها مروی است 


آن تجربه‌ای است که نزد عرب‌ها وجود داشت. 


دم (رقیه): 
حقیقت دم و رقیه تمسک به کلماتی است که در مثال» تحقق و اثری دارند» قواعد دینی 
تا زمانی که در آن ش رک نباشد ردش نمی‌نماید. بویژه وقتی که از قرآن و سنت باشد يا شبیه 


به آن‌ها از کلماتی که تضرع إلى الله داشته باشند. 


عین برحق است: 

عین برحق است. حقیقت آن این است که تأثیر و صدمه‌ای از توجه بیننده به آنکسی 
می‌رسد که دیده می‌شودء و همچنین است نظ رکردن جن» و هر حدیثی که در آن از دم» 
تعویذ و اعمال ایجاد دوستی» نهی وارد شده است. محمل آن‌ها آنست که در آن‌ها ش رک 
باشد یا چنان در اسباب منهمکک گردد که از خداوند متعال غفلت پدید آید. 


فال بد و نیک: 

حقیقت فال بد و نیک این است که وقتی در ملااعلی امری فیصله بشود» بسا اوقات 
وقایعی به رنگ آن» رنگ می گیرند که بر سرعت انعکاس» آفریده شده اند از آنجمله است 
خاطرات» و از آنجمله است آن الفاظی که بدون قصد و اختیار معتدبه» به آن‌ها تلفظ 


می‌شود؛ این‌ها هم شبیه به خاطرهای مخفی هستند که قصداً به آن‌ها توجه می‌شود. 


وقابع جوی: 
از آنجمله است: وقایع جوی, زیرا بیشتر اسباب آن‌ها» از طبیعت ضعیف می‌باشند. و جز 


این نیست که اختصاص آن‌ها به بعضی از صورت‌ها نه به بعضی دیگر وابسته به اسباب 
سماوی يا منعقدشدن امری در ملااعلی است. 

عرب‌ها به وسیله آن‌ها بر امور آینده استدلال می کردند» در آن‌ها تخمین و برانگیختن 
وسواس وجود داشت. بلکه در بعضی از اوقات گمان کفر می‌رفت و نیز گمان می‌رفت که 
توجه از حق تعالی منصرف گردد» پس رسول خدا و از بد فالی نهی فرمود؛ و فرمود: 
«خیرها الفال» که «بهتر آن‌ها فال نیک است» یعنی آن کلمة نیکی که انسان نیکی» به آن 
تکلم کند زیرا این دورتر از آن قبایح است. نفی عداوی (تجاوز بیماری و سرایت آن به 
دیگری) به معنی نفی اصل آن نیست. اما عرب‌ها می‌پنداشتند که این‌ها اسباب مستقلی 
هستند» و توکل علی الله را کلاً فراموش می کردند. 


از ابواب معیشت 2۱۳ 


در حقیقت سبب این اسباب» زمانی تکمیل می گردد که قضای الهی برخلاف آن‌ها منعقد 
نگردد» زیرا اگر قضای الهی منعقد گردد. خداوند آن را بدون این که نظام به هم خورد به 
پایه تکمیل می‌رساند. تعبیر از این نکته به زبان شرع این است که آن‌ها اسباب عادی هستند نه 


عقلی. 


هامه دروازة شر کت را باز می کند: 

هامه (آن حیوانی است که به گمان مردم جاهلیت از قبر پدید می‌آید) درواز؛ شرک را 
غالبا باز می کند» و همچنین غول» پس از اشتغال به این اموره نهی وارد شد» نه از این جهت 
که این‌ها حقیقتی نداشتند. 

چگونه می‌توان گفت که این‌ها حقیقتی ندارند» حالانکه احادیثی بر ثبوت جن و تردد 
آن‌ها در جهان» و بر بوت اصل عدوی» و بر ثبوت شومی در زن» اسب و خانه آشکارا و جود 
دارند» پس حتماً مراد از آن نفی به اعتبار جواز اشتغال به آن‌هاست» و از این جهت که 
مخاصمه و درگیری در این باره جایز نیست» پس ادعای کسی بر دیگری که او شتر مرا کشته 


یا آن را با وارد کردن شتر بیمارش بیمار کرده است و امثال آن شنیده نمی‌شود. 


نهیی از کهانت: 

چگونه حال آن که تو خبرداری که رسول خدا # از کهانت که عبارت است از 
خب رگرفتن از جن» شدیداً نهی فرمود؛ از کسی که پیش کاهن برود بیزاری جست. باز وقتی 
سوال شد از وضع کاهنان فرمود که: ملایکه در ابرها فرود می آیند» و نسبت به امری گفتگو 
می کنند که در آسمان به آن قضاوت شده است» پس شیاطین استراق سمع آن را شنیده. به 
جن‌ها الهام می کنند. و جن‌ها در آن صدها دروغ می آمیزند» یعنی وقتی که یک دری در 
ملاآعلی ثابت گردد رشحاتی از آن بر ملایکه پایین که منتظر الهام هستند ترشح می کند» پس 
بسا اوقات بعضی از جن‌های هوشیار و زکی از آن‌ها چیزی می گیرند» سپس کاهنان از آن‌ها 
آن را موافق به مناسبات طبیعی و کسبی تلقی می‌نمایند» پس توء شک و تردیدی نباید داشته 
باشی که متعلق به عدم آن در خارج نیست. بلکه بر مظنه خطاء ش رک و فساد است» چنانکه 


۰ ۰ / 8 ا RT‏ 2 ی 7 زوو ت 2 و 
خداوند متعال می‌فر ما بد: ظقل فیهما انم ڪرير ومنفع للناس وانتمهما اخبر من 
۴ ۰( جح سر 7 ۲ 7 
نفعهماه . «کُو: در هر دوی آنها گناهی بزر گ و آنیز] برای مردم سودهایی است و گناه 


هر دوی آنها از نفعشان بیشتر است». 


انواء و ستارها: 

اما انواء و ستارها بعید نیست که حقیقتی داشته باشند. زیرا شرع از اشتغال به آن‌ها نهی 
فرمود و حقیقت آن‌ها را کلاً نفی ننمود» از سلف صالحین ت رک اشتغال به آن‌ها؛ نکوهش 
مشتغلین و عدم پذیرش این تأثیرات به صورت توارث منقول است. نه این که اصلاً وجود 
آن‌ها نفی گردد؛ زیرا بسیاری تأثیرات از آن‌ها» ملحق به بدیهیات است. مانند اختلاف 


فصل ‌ها در اثر اختلاف احوال خورشید و ماه و امثال آن. 


حدس. تجربه و رصد: 

از آنجمله است: آنچه حدس. تجربه و رصد بر آن دلالت کنند. چنانکه این‌ها دلالت 
دارند بر حرارت زنجبیل و برودت کافور بعید نیست که تأثیر اين‌ها بر دو وجه باشد: 

یکی آنکه: شبیه به طبایع باشد» پس همچنانکه هرنوع طبیعت به خصوصی از گرمی و 
سردی» خشکی و تری» دارد که به آن در دفع امراض تمسک جسته می‌شود. همچنین برای 
افلااک و کواکب طبایع و خواصی هست که مانند حرارت شمس. برودت قمر» پس وقتی 
که این ستاره در محل خود وارد شود نیرویش در زمین ظاهر می گردد» آیا مگر نمی‌دانید که 
زن به عادت زنانه و اخلاق آن‌ها در باره چیزی که راجع به طبع آن‌هاست اختصاص دارد 
اگرچه ادراک آن مخفی باشد» اما جرأت» بلند کردن صدا و امثال آن‌ها به مرد اختصاص 
دارد به اعتبار آن معنی که در مزاج او وجود دارد. لذا ما نمی‌توانیم اثر نیروی زهره و مریخ 
در زمین را انکار کنیم» همچنانکه اثر این طبایع خفیه را نمی‌توانیم انکار نماییم. 


(۱)- سور بقره» :۳1۵ 


از ابواب معیشت ۶۵ 


دوم آنکه: شبیه به قوت روحانی است که با طبیعت مر کب باشد» مانند نیروی نفسانی در 
جنین از طرف مادر و پدر» و موالید به نسبت آسمان و زمین مانند جنین در برابر مادر و پدر 
می‌باشند» پس این نیرو جهان را برای فایض‌شدن صورت حیوانی سپس انسانی آماده می کند. 

برای حلول این نیروها به حسب اتصالات فلکی انواع مختلفی هست. و برای هرنوع 
خواصی هست. پس ملتی در این علم با دقت نگریسته است» پس آن‌ها به علم نجوم دست 
يافته اند که به وسیله آن به وقایع آینده آشنایی پیدا می‌کنند. البته اگر قضا و قدر برخلاف آن 
منعقد گردد» نیروی کوکب را به صورت دیگری قریب به این صورت درمی آورد و خداوند 
قضای خود را به پایه تکمیل می‌رساند. بدون این که در نظام کوا کب نسبت به خواص آن‌ها 
فرق واقع بشود» پس از این نکته چنین تعبیر می کنند که در خواص کواکب لزوم عقلی نیست 
در این علم چنان زیاده‌روی کرده اند که مظن برای کفر به خدا و عدم ایمان قرار گرفته 
است» تا جایی که امکان دارد غرق شده در این زیاده‌روی نگوید که این بارندگی از فضل و 


رحمت خداست. بلکه می گوید که: در اثر فلان ستاره باران باریده است. پس این او را از 


بلکه موافق به سنت الله جاری می گردند» و به علایم و نشانی‌ها شباهت دارند اما همه مردم 


تحقق ایمان که ريشة نجات است باز می‌دارد. 


ندانستن علم نجوم چندان مضر نیست: 

اما جهل در علم نجوم چندان مضر نیست. زیرا خداوند» مدبر جهان» بر حسب حکم 
خویش است. چه کسی آن را بداند یا نداند. بنابراین از نظر آیین واجب است که یاد آن 
مخل گذاشته شود و از تعلم آن نهی گردد؛ و اعلام شود که «من افَْبْسَ علمّا من الْجُوم 
اقَبَسَ شب من السخر راد ما َ3» «مرکسی علمی از نجوم یاد گرفت او شعبة از سحر 
یاد گرفته است» هر مقدار اضافه یاد بگیرد وبالش اضافه خواهد شد». این مانند تورات و 
انجیل است که رسول خدا 4 آنکسی را که خواست در آن‌ها نظر بکند با شدت از آن باز 
داشت. زیرا در آن‌ها تحریف به کار رفته بود» و نیز در نگریستن به آن‌ها احتمال عدم انقیاد 


به قرآن عظیم» وجود دارد. بنابراین» از آن باز داشته شدند. 


این است آنچه رأی و تفحص ما به آن رسیده است» پس اگر از سنت ابت گردد که 


برخلاف این باشد» پس امر همان است که در سنت آمده است. 


خواب‌ها بر پنج قسم هستند: 

اما خواب بر پنج قسم است: یکی مژده از طرف خداوند» دوم متمثل نورانی است برای 
حماید و رذایل که در نفس مندرج می‌باشند» آن هم به وجه ملکیء سوم تخویف از شیطان 
است» چهارم حدیث النفس از طرف عادتی که نفس در بیداری به آن عادت دارد و قوت 
متخیله آن را حفظ کرده است و آنچه در قوه متخیله ذخیره شده در حس مشترکك ظاهر 
می گردد؛ پنجم خیالات طبیعی که در اثر غلبه اخلاط نمایان گردند و به اذیت رسانی آن‌ها 


در بدن نفس متوجه گردد. 


مژده از جانب خداوند: 

حقیقت مژده از جانب خداوند این است که هر گاه نفس ناطقه فرصتی را از پرده‌های 
بدن به وسیله اسباب خفی که قابل درک نباشند» به دست بیاورد آماده می‌شود تابر آن از 
جانب منبع خیر وجود کمال علمی اضافه گردد» پس بر حسب استعداد و ماده علوم مخزونه 


پیش او چیری افاضه می‌شود. 


خواب مانند معراج منامی است: 

و این خواب تعلیمی است الهیء مانند معراج منامی که رسول خدا ی در آن» پروردگار 
خویش را در بهترین صورت ملاقات کرد و به او کفارات و درجات را تعلیم داد و مانند 
معراج منامی است که در آن احوال مرد گان بعد از جداشدن‌شان از حیات دنیاء بر او منکشف 
گردیدند» آنچنانکه حضرت جابر بن سمره روایت نموده است» و مانند علم آن وقایع که 


آینده در دنا پیش می آیند. 


خواب‌های ملکی: 


از ابواب معیشت ۶۱۷ 


حقیقت خواب ملکی این است که در انسان ملکات خوب و ملکات قبیحی وجود دارنده 
ولی از حسن و قبح آن ملکات» کسی سر درنمی‌برد» مگر این که خود را به سوی آن‌ها فارغ 
کند» پس کسی که خود را برای آن‌ها فارغ نماید» حسنات و سیئات او در صورت مثال 
برای او نمایان می گردند» پس کسی که صاحب این مقام باشد او خداوند را می‌بیند» و اصل 
آن انقیاد از باریتعالی است» و او رسول الله را می‌بیند و اصل این انقیاد از رسول خداست که 
در سینهٌ او جای دارد» نورهایی می‌بیند و اصل این طاعاتی هستند که آن‌ها را کسب کرده و 
در سین او و جوارح جای گرفته اند که در صورت انوار و چیزهای پاکیزه مانند عسل» روغن 
و شیر ظاهر می گردند. 

پس کسی که او خدا یا رسول یا فرشتگان را در صورت قبیح به خواب ببیند یا در صورت 
غضب ببیند باید بداند که در اعتقاد او خلل و ضعف وجود دارد. و تا هنوز نفس او تکمیل 
نشده است» و همچنین است آن انواری که به سبب طهارت در صورت خورشید و ماه ظاهر 


می گردند. 


تخویف از جانب شیطان: 
تخویف از شیطان یک گونه وحشت ترسی است از حیوان‌های ملعون مانند بوزینه» فیل» 
سگ‌ها و مردمان سیاه‌رنگگ» پس وقتی که کسی چنین چیزی را دید» به خدا پناه برده سه بار 


به طرف چپ خود بدمد و از آن جانبی که بر آن خوابیده است ب رگردد. 


مژده: 
مژده تعبیری دارد. عمده در تعبیر آن شناخت خیال است که چه چیزی مظنۀ چه معنی 
است. زیرا گاهی ذهن از مسمی به اسم منتقل می‌شود مانند آن که رسول خدا ی خواب 


دید که او در سرای عقبه بن رافع قرار دارند و خرمای تازه» ابن طاب برای او آورده شد. 
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رسول خدا ی فرموود: «فَأَوّلث أن الرَفْعَةَ لنا فى الدُیا وَالْعاقبَة فى الاخرة وَأ دیتا 
قد طّاب» «من آن را چنین تعبیر نمودم که رفعت و بالادستی در دنیا و عافیت در آخرت از 
آن ماست. و این که دین ما طیب و پاکیزه می‌باشد». 

و گاهی ذهن از ملابس به آنچه این ملابس او قرار گرفته است منتقل می‌شود مانند 
شمشیر به قتال و گاهی از وصف به جوهر مناسبی منتقل می گردد. مانند کسی که حب مال 
بر او غالب آید که رسول خدا و آن را به صورت النگو طلا مشاهده نمود. 

خلاصه این که برای انتقال از چیزی به چیزی صورت‌های مختلفی وجود دارد و این 
خواب‌ها شعبه‌ای از نبوت می‌باشند» زیرا این‌ها یک نوع افاضة غیبی هستند که از جانب حق 
به سوی خلق سرازیر می‌باشند» و این اصل نبوت است. اما بقیه اقسام خواب‌ها تعبیری ندارند. 

> 
آداب هم‌نشینی 
آداب ضروری می‌باشند: 

باید دانست که سلامت فطرت. پیش آمد نیازها در انسان و استفاده از آن‌ها آدابی را ثابت 
کرده است که مردم بین همدیگر آن‌ها را به جا می آورند» بیشتر آن‌ها اموری هستند که 
طوایف عرب و عجم بر اصول آن‌ها اتفاق نظر دارند اگرچه در صورت‌های آن‌ها اختلاف 
دارند» پس بحث در آن‌ها و تمییز دادن خوب از خراب. یکی از آن مصالحی است که به 
خاطر آن‌ها رسول خدا ب مبعوث گردید. 
سلام گفتن از سنن گذشتگان است: 

از آنجمله: زنده باد گفتن است که به یکدیگر زنده باد می گفتند» زیرا انسان نیاز دارد که 
سرور و بشاشت خویش را در میان همدیگر اظهار نماید» و با همدیگر ملایمت و نرمش 
داشته باشنده کوچکان برتری بزرگتران را ببنشد و بزرگان نسبت به کوچکان ترحم و 


ملاطفت داشته باشند و هم‌قرنان باههم مواخات و برادری داشته باشند؛ زیرا اگر این چیزها 
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در میان نباشنده همنشینی ثمره‌ای مفید و نتیجه مثبتی نخواهد داشت» و اگر آن به صورت 
لفظی زیر پوشش ضابطه‌ای قرار نگیرد» از امور باطنی قرار می گیرد که بدون استنباط و قرائن 
به آن نمی‌توان پی برد. بنابراین» روش سلف بر این رواج یافت که در هر طایفه و گروه یک 
گونه تحیۀ موافق به آنچه رأی آن‌ها باشد وجود داشته باشد» سپس این شعار مذهبی و علامت 
این قرار گرفت که این فرد از آن طایفه می‌باشد. 

مشر کان بین همدیگر می گفتند: «أنْعم الله بك عیّ ونم له بلك صبَاحا» «خداوند 
چشم تو را خنک کند و صبح تو را سرفراز نماید». 


مجوس‌ها به همدیگر می گفتند: «هزار سال بزی». 


سنت انبیاء در سلا م گفتن: 

مقتضای قانون شرع این است که در این باره باید به آنچه از سنت انبیاء مروج است و آن 
را از ملایکه تلقی نموده اند» توجه شود. 

این از قبیل دعا و ذ کر بود نه اطمینان یافتن به زندگی دنیا مانند آرزو نمودن طول حیات 
و زیادت ثروت. و نه افراط در تعظیم باشد که نزدیک به ش رک باشد. مانند سجده و 
زمین‌بوسی» و این سنت انبیاء 4 سلام گفتن است. چنانکه رسول خدا 5 فرمود: «لمَا حَلق 
الله دم قال: اذب فلم عَلّى اوليك اف وَهم نقرٍ من الْمَلاگة جلوس, قاستمغ ما 
يُحَيُونَكَ په انها تَحينَكَ وََحيَةٌ درل فدهب فقال: السْلام علیکم. الوا السْلام 
عَلَيْكَ وَرحمَة الل قال: فرَادوة ورخمَةٌ له «وقتی که خداوند حضرت آدم السلا را 
آفرید به او گفت: برو بر این گروه که از ملایکه نشسته بودند» سلام کن و گوش کن که چه 
تحیه‌ای به تو می گویند» آن تحیه تو و فرزندان تو می‌باشد» او رفت و گفت: السلام عليكم» 
آن‌ها گفتند: السلام علیک ورحمة الله فرمود که: آن‌ها کلمه؛ ورحمة الله را اضافه کردند». 

قوله: «قَسَلَّمٌ علی أولكَ» معنای آن, واه آعلی این است که به آنان موافق به آنچه 


اجتهادت راهنمایی می‌کند تحیه بگو پس او به حق رسید و گفت: «السلام عَلَیِکم» وقوله: 


2۰ حجت الله البالغه 


«فنها تحیثْكَ» یعنی حتماً تحیه تو همین است» زیرا پی برد که این از حظیرة القدس مترشح 


شده است. 
سلاع گفتن محبت می آورد: 


خداوند در قصه جنت فرمود: سم علکم طبتْمٌ فاخلوها خلیین و 
«سلام باد بر شما خوش باشید» پس برای هميشه در آن داخل شوید». رسول خدا ع فرمود: 
«لا تذخلون الجة حٌى تومئا ولا تومنوا حى تحابوا لا کم على شیء إذا فعلشفوة 
تحاببتم َفشُوا السلام ینم «وارد بهشت نمی‌شویده مگر این که ایمان داشته باشید» و 
ایمان نخواهید داشت» مگر این که باهم محبت داشته باشید» آیا شما را راهنمایی نکنم به 
آنچه که اگر آن را انجام دادید دوست می‌شویده سلام گفتن بین همدیگر را پخش کنید». 

من می گویم: رسول خدا ی فایده سلام را بیان فرمود و نیز سبب مشروعیت آن را هم بیان 
داشت» زیرا برقرار کردن دوستی بین مردم خصلتی است که خداوند آن را می‌پسندد. و 


قواعد سلام گفتن: 

و ماع ا دس وی وال أ راا ها لاد ریش الف عن 
ابر الما علی القاعد. اقلا ۶ علّی الگثیر» «کوچک بر بز رگ» رگهذر بر نشسته و 
افراد کم» بر بسیار سلام بگویند» و نیز فرمود: م الزاکب عَلَّى الماشی» «سواره بر 
پیاده سلام بگوید». 

من می گویم: مروج بین مردم این است که واردشونده در خانه بر صاحب خانه و کوچک 
بر بزرگتر سلام بگوید. رسول خدا ی این روش را به جا گذاشت ولی وقتی خودش بر 


(۱)-سوره زمر آیة ۷۳ 
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می گفت» زیرا می‌دانست که در بز رگداشت کسی که خداوند به او عظمت و شرافت بخشیده 
است گردهم آوردن پراکندگی‌های کشور» وجود دارد» و در این یک گونه خودپسندی 
هست. لذا بزرگان را موظف کرد که تواضع به جا آورند و کو د کان را موظف نمود تا که به 
احترام بز رگان قایل باشنده چنانکه فرمود: «مَنْ لم برخم صَغیرتا وَلَمْ یوق گییزتا لیس 
متا» «کسی که بر کود کان ما رحم و برای بزرگان ما احترام قایل نباشد او از ما نیست». 

جز این نیست که وظیفه سوار» سلام گفتن بر پیاده مقرر گردید» زیرا سوار در قلب مردم 
بیمی و در نفس خود عظمتی داشت به او تأکید گردید تا تواضع کند. 


نخست به بهود سلام نگویید: 

رسول خدا ل فرمود: «لا تَبْدغُوا یود والْصاری بالشلام وَإِذا فیثغ أَحَدَهُم فى 
ریق فاضطرُوهُم ی یقه» «در ابتدا به بهود و نصاری سلام نگویید. اگر در راهی با 
آن‌ها برخورد نمودید آن‌ها را فشار دهید تا او کنار و گوشه راه بگذرند». 

من می‌گویم: فلسفة آن اینست که یکی از آن مصالحی که به خاطر آن‌ها رسول خدا 4 
مبعوث شده است بالابردن شان آیین اسلامی و بالا و برتر قراردادن آن از ساير دین‌هاست. و 
این متحقق نمی گردد» مگر به این که ملت اسلام نسبت به سایر ملل برتری و رفعت مقام 


داشته باشد. 


کسی که در سلام اضافه بگو بد: 

و و تاره کی که کرت ارم اک کی و دودار کے که 
«رَخمةً ارا ا سس کی وی کی ای اه رگا نوا 
اضافه کند سی نیکی و برای کسی که کلم «مَعْفرَتّ» را بیفزاید چهل نیکی بیان فرموده 
است و در آخر فرموده است: «هکذا کون القضّائل» که فضایل بدین شکل اضافه 


و 


من می گویم: فلسفه برتری و مناط آن, به خاطر به پایه تکمیل‌رسیدن آن چیزهایی است 
که سلام برای آن‌ها مشروع گردیده است. از قبیل بشاشت. برقراری دوستی و الفت» دعا؛ 
ذکر و سپردن امور به خداوند. 
یک فرد در سلام گفتن و جواب آن, به جای یک قوم می‌باشد: 

رول دا ا فر مود «يُجزئ غن الْجَمَاعة اذا مروا آن یسم أَحَدهُم یخی عن 
الْجُلُوس اَن یرد أَحَدْهُمْ» «از گروه رھگذر کافی است که یکی سلام بگوید: و از نشستگان 
کافی است که یکی جواب سلام را بگوید». 

من می گویم: این از آنجاست که گروه در معنی یکی است و سلام گفتن یکی وحشت را 


دفع نموده دوستی بین همدیگر را ایجاد می‌نماید. 


سلام به هنگام ورود و خروج: 

رسول خدا #5 فرمود: «إذا ای أَخدکُم إلى مج قلیسلم فان بدا له أن یل 
فلیجلس هرذ قام فیس فیس وی باق من الآخرة» «هرگاه یکی از شما به 
مجلسی رسید باید سلام بگوید اگر خواست که بنشیند. بنشیند پس وقتی که بلند شد بايد 
سلام بگوید زیرا نخستین بار از آخرین اولی‌تر نیست» من می گویم: در سلام تودیع چندین 
فایده وجود دارد؛ از آنجمله است: تمییز بین ت رک جلسه و نفرت از آن و بین قیام برای 
ضرورت و اراده بر گشت برای همنشینی در آن. 

از آنجمله است: آن که آنچه را می‌خواست بگوید و در نظر داشت جبران نماید. 

از آنجمله است: این که رفتنش ناگهان به طور مخفی نباشد. 
فلسفه مصافحه: 

راز در مصافحه مرحبا گفتن» معانقه کردن با شخص نو وارد و امثال آن» این است که به 


آن بشاشت و دوستی افزایش می‌یابد» و وحشت و روگردانی برطرف می‌شود. 


از ابواب معیشت AA‏ 
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رسول خدا #4 فرمود: «ذا الى اسان فصافخا وخمذا للع ول و تفر 
عفر لَُمَا» «هرگاه دو مسلمان باهم برخورد نمودند و باهم مصافحه کردند و حمد خدا را 
به جا آوردند و از آو آمرزش خواستند آمرزیده خواهند شد». من می گویم: زیرا ایجاد 
بشاشت در میان مسلمانان» دوستی و الفت و اشاعه ذکر خداء چیزهایی هستند که خداوند به 


آن‌ها خشنود می‌شود. 


بلندشدن برای مرحبا گویی: 

در باره بلندشدن برای استقبال» احادیث. مختلف می‌باشند» رسول خدا ی فرمود: «مَنْ 
سره أن َمل له لجال فام لیر ده من التارٍ» «ه رکس از بلندشدن مردم به 
پاس احترامش خوشحال می‌شود. باید جای خود را در جهنم آماده کند». و نیز فرمود: ۳ 
تقوموا کما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً» «بلند نشوید آنچنانکه عجمی‌ها بلند 
می‌شوند که همدیگر را احترام می‌دهند». و آن حضرت 5 در قصه سعد فرمود: «قومُوا إلى 
سکم که «ه احترام سردارتان بلند شوید» و هرگاه فاطمة الزهرا در خانه آن حضرت 
می آمد او به استقبالش بلند می‌شد و دستش را می گرفت» و به او بوسه می‌داد و او را در جای 
خود می‌نشاند. و هرگاه رسول خدا ‏ در خانه فاطمة الزهرا تشریف می‌برد او هم به استقبال 
آن حضرت ی بلند می‌شد و دست او را می گرفت و به او بوسه می‌داد و او را بر جای خود 
م ا 

من می گویم: در نظر من در بین این احادیث در حقیقت هیچگونه تعارض و تناقضی 
نیست» زیرا معانی که مدار امر و نهی قرار گرفته اند مختلف می‌باشند» زیرا سنت عجمی‌ها 
این بود که برد گان در برابر با آقایان و رعیت در برابر با پادشاه بایستند» و این زیاده‌روی و 
افراطی در تعظیم بود که نزدیک بود که به ش رک برسد» لذا از آن بازداشته شدند. و به این 


سوی در قول رسول خدا بٍ: «کما یقوم الأعاجم» اشاره شده است. 


2 
و 9۶ 


قوله 45 « من سره ن یِتَمتّل..» گفته می‌شود: «مثل بین يديه مثولاً» «وقتی که یکی 
برای انجام خدمت بایستد» اما اگر برای اظهار مسرت و خوشی و به جاآوری عزت و احترام 
و تطییب قلوب باشد با کی نخواهد داشت. زیرا در این صورت منجر به ش رک نخواهد شد. 
نهی از خم‌شدن به هنگام ملاقات: 

گفته شد: یا رسول الله کسی با برادرش ملاقات می کند» آیا به خاطر او سر را پایین 
بیاورد؟ فرمود: خیر» علت نهی این است که این با رکوع در نماز شباهت دارد» پس به جای 
سجده تعظیمی می‌باشد. 
آداب ورود و اجازه‌خواستن: 


۳ 


2 ۳۱ 


: ۱ مر هر ب مر زر ارو و کي و هه و س ي ۶ ر 2 
خداوند می‌فرماید: تیا النین ءامنواً لا تذخلواً بیوتا عير بيوتڪم حول 
A >‏ هس( 0 وی " 
تأذسوأ تلم وا علن اهلها" «ای ایمانداران در خانه‌های غیر از خانه خود وارد نشویده 
مگر این که اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام بگویید». 
گي ص" ر 3 ر ۶ ص زک ون ا رصا م + 
و نيز فرمود: ییا الذيرت انوا ليْستعذ نكم النین ملكت آیمنکم والنرین لر 
زر ره و ص حور ۶ 5 ما :۳ ت 
یبلغوً الم نکم ثلت مرت الآ" «ای ایمانداران باید اجازه بگیرند برد گان شما و 
آنان که به بلوغ نرسیده اند از شماء سه بار..». 
ا ےر 8 ۱ یر کے . ص ا 
فقوله: تَسَأذسوا) ای تستأذنواء یعنی اجازه بگیرید. من می‌گویم: اجازه گرفتن به این 
خطار مشروع گردید که ناگهان مردم بر برهنگی‌های دیگری وارد نشود که موجب کراهیت 


آن‌ها می‌باشد و به اموری نگاه نکند که خوش‌شان نیاید» رسول خدا ی در جایی فرموده 


(1)- سورة نور» أيه ۷. 


(۲)- سورة نور» أيه ۷. 


از ابواب معیشت ۶۲۵ 


است: «إِنّمَا عل الاسَْْدّانُ لجل ال سرٍ» که «اجازه گرفتن به خاطر نگریستن چشم 
است»» پس مناسب است که حکم آن به اعتبار مردمان مختلفی» مختلف باشد. 

از جمع مردم یکی بیگانه‌ای است که هیچگونه آمیزشی با اهل خانه ندارد» لذا حق ندارد 
بدون اجازه صریح وارد خانه بشود از اینجا بود که رسول خدا ی به کلده بن حنبل که یکی 
از قبیله بنی عامر بود تعلیم داد که بگوید: «السّلام لیم َأذْخل». 

رسول خدا 4 فرمود: «الاستدَانُ لام فان أذن لك ولا فارجغ» «اجازه‌گرفتن سه 
بار است» اگر به تو اجازه رسید که خوب» و اگر نه بر گرد». 

و بعضی: مردمان آزادی هستند که محرم نیستند. ولی باهم آمیزش و رفت و آمد دارند» 
پس اجازه گرفتن آن‌ها پایین تر از اجازه گرفتن اولی‌ها یعنی بیگانه محض است. بنابراین» 
رسول خدا به عبدالله بن مسعود فرمود: «كَ عَلیَ أن َرفْع الحجاب وان تمغ 
ادق ی ناک وا کک و اي انیت کردم زار داز سب وی کر 
این که تو را نهی کنم». 

بعضی: کود کان و برده گانند که ستر از آن‌ها لازم نیست» پس آنان اجازه نمی‌خواهند 
مگر در اوقاتی که مردم لباس را در آورده اند بی‌با کانه نشسته اند و جز این نیست که خداوند 
این اوقات سه گانه را استثنا فرمود؛ زیرا اين‌ها اوقات رفت و آمد بچه‌ها و برده‌گان هستند» 
برخلاف نیمه شب. 

آن حضرت 45 فرمود: «رسول الرَجُلِ إلى الرَجْل ده «فرستادن قاصدی پیش کسیء 
اجازه به ورود اوست» زیرا می‌داند که او وارد می‌شود» زیرا خودش او را خواسته است. 

رسول خدا ی هرگاه به دم در کسی می آمد» روبروی در وا نمی‌ایستاده بلکه طرف راست 
در یا چپ آن می‌ایستاد» و می‌فرمود: «السَلام لیم السلام لیک زیرا در آن زمان 


خانه‌ها پرده نداشتند. 


آداب جلوس: 


خا ا o‏ «لاً 
یم الرَحْلْ الرَجُل من مجلسه ثم یَجْلسْ فيه ولکن یفول: تفسْخوا وَتوسْعُوا» «كسى 
سس O‏ 
وسعت بدهید». من می گویم: این از آنجاست که بلند کردن کسی از سرجایش در اثر کبر و 


خودبینی می‌باشد باز در اثر آن در دل آن طرف بغض و کینه پدید می‌آید. 


هر کسی برای جایش مستحق تر است: 

رسول خدا ب فرمود: «مَنْ فام من مجلسه خلسه ثم جع إ لَه فهو احق به» «کسی که از سر 
جایش بلند شد باز برگشت او به آن» مستحق‌تر است» من می گویم: کسی که جلوتر در 
جایی نشست که مباح بود چه مسجد» چه مسافرخانه یا اتاقی» پس حق او به آنجا متعلق شد؛ 
لذا نباید قبل از بی‌نیاز بودنش از آنجا بلند کرده شود مانند زمین موات که بحثش گذشت 

رسول خدا ل فرمود: «لا يحل للرجُل أن یقرّق بَيْنَ این لا اذنهما» «حلال نیست 
که کسی بدون اجازه در ميان دو نفر که کنار هم قرار گرفته اند بنشیند». 

من می گویم: این بدان خاطر است که شاید آن دو نفر کنار هم نشسته اند که صحبت 
مخفی دارند» پس در وسط آن‌ها قرا ر گرفتن» آنان را رنجیده خاطر می کند» و گاهی آنان 


دارند باهم انس می گیرند و این نشستن در وسط‌شان آنان را در وحشت می‌اندازد. 


خوابیدن بر پشت مکروه است: 

رسول خدا ع فرمود: «لا يَستلقين آحد؟ ۾ ثم بصع خی رخلنه عَلَى الأخرى» 
«هیچیکی از شما بر پشت نخوابد که یک پا را روی پای دیگر قرار دهد». 

من می گویم: مردم در آن زمان ازار می‌بستند» هر گاه ازار بسته یک پا را بلند کرده روی 
پای دیگر بگذارد از برهنه‌شدن در امان قرار نمی گیرد» ولی اگر شلوار پوشیده باشد یا از 


برهنه‌شدن در امان قرار گیرد به آن باکی نیست. 


از ابواب معیشت ۶۷ 


رسول خدا ل در حق کسی که روی شکم خوابیده بود فرمود: «ِ هَذِهِ ضِجْعَة ُبْهضَهَا 
ال «این چنان خوابیدنی است که مبغوض خداوند است». 

من می‌گویم: این بدان خاطر است که از هیأت‌های منکر و قبیح است. 

رسول خدا بل فرمود: «من بات علی طهر بَیْتِ لیس علیّْه حجاب فقذ بَرئت منه 
العف و کی ورن بان بشراند که بای فده باق مایت یه ره رتیت 

من می‌گویم: این خود را در معرض هلاکت قرار داده خود را به هلاکت انداخته است؛ 
حال آن که خداوند می‌فرماید: ولا و ملک «خود را به دست 


خودتان در مهلکه نیندازید». 


نهی از نشستن در وسط حلقه: 

رسول خدا و فرمود: «ملعونْ عَلّی لسان مُحَمّد من قء قَعَدَ وَسّطٌ الْحَلْقَة» «کسی که در 
وسط حلقه بنشیند به زبان محمد و ملعون است» بعضی گفته اند که: مراد از آن «ماجن» 
کسی است که خود را مضحکه و خنده‌آور مردم قرار بدهد و این حرکت شیطانی است. و 
نیز امکان دارد مراد از آن این باشد که پشت را به سوی بعضی و روی را به سوی بعضی 
دیگر قرار بدهد که عده‌ای از این ناراحت باشند. 


آداب راه‌رفتن در کوچه‌ها: 


<< <«ح«ح(ح_ «استأخود فانه 


لیس لخن آن ت تفن الطريق عَلَيْكُنٌ بخاقات الق فکانت الْمَرأة تصق بالجدار» 


«خود را به عقب بکشید» زیرا شما حق ندارید که در وسط راه» راه بروید» شما گوشه و کنار 


4 و 


را لازم بگیرید» پس زن خود را به دیوار می‌چسباند». 


و نهی فرمود رسول خدا ي از این که مردی در وسط دو زن راه برود. 


(۱)- سور بقره» 1 3۹۵2 


من می گویم: این از ترس آن بود که نشاید مردی با زنی برخورد نماید که محرم او نیست 


یا به سوی او بنگرد. 


تشمیت عطسه زننده: 

رسول خدا ی فرمود: «ذُا عَطس حدم قیقر الْحَمْدُ له ول أَخوة أو صَاحبه 
يَرْحَمُك الله فلیفلْ: یَهُدیکم الله ویْصلح بالکم. 

«ه رگاه یکی از شما عطسه زد بگوید: (الحَمْد لّ» و برادر با دوستی که می شنود 
بگوید: (يَرْحَمَكَ ألو او در جوابش بگوید: (یهدیکم له یصلح باک «خدا تو را 
هدایت کند و اصلاح نماید» 

در روایتی دیگر آمده است که: اگر او تحمید نگفت. شما به او تشمیت نگویید. 

و فرمود: «شَمّت أحَاك تنَا فما راد فهو زامٌ» «به برادرت که تا سه بار عطسه می‌زند 
تشمیت بگو اگر از سه بار بیشتر عطسه زد پس او مبتلا به زکام است». 

من می گویم: جز این نیست که الحمدله گفتن به وقت عطسه‌زدن به خاطر دو معنی 
مشروع گردید: یکی: از آن جهت که عطسه زدن یک گونه شفایی است که بخارات غلیظ از 
دماغ بیرون آیند. 

دوم اینکه: این سنت حضرت آدم اظ است» و این بیانگر آنست که این عطسه‌زننده تابع 
تفت آنا 2 ابیت کر ان تاش ار ماه یزاین کیت او واچ ی بای 
نیز از حقوق اسلام است» و جز این نیست که جواب تشمیت سنت قرار گرفت» زیرا در آن» 
احسان در برابر احسان است. 


مر ر 2 ر و هم ی هزیر ره مرجم 
رسول خدا بل فرمود: «انما الاب من الشیطان. فإذا تتاب اخدکم فلیرده ما 


واض ممض سم a‏ ار 3 و ٍ فص 
اسْطاع فان احدکم اذا تاعبت ضح منه الشیطان» «خمبازه از شیطان است. هرگاه 


از ابواب معیشت ۶۹ 


یکی از شما خمیازه نمود باید آن را تا توان دارد رد نماید» زیرا وقتی یکی از شما خمیازه 
کند شیطان به آن می خندد». 

من می گویم: زیرا خمیازه از کسل بودن طبیعت و خستگی برمی‌خیزد» شیطان در ضمن؛ 
فرصت پیدا می کند» از بازشدن دهان و ب رآمدن کلمه «هاه» می‌خندد» زیرا این از هیأت‌های 
منکر و ناپسندیده است. 

رسول خدا 3 فرمود: «اذا تقاءب أحدکم فَلْيْمْسك بیده علی فيه؛ قبن الشَيْطَانَ 
یدل «هرگاه یکی از شما خمیازه تمو دست خود را بر دهان خود بگذارد» زیرا شیطان 
داخل می‌شود». 

من می گویم: شیطان مگس يا پشه‌ای را برمی‌انگیزد و در دهانش داخل می کند» و گاه 
وقتی اعصاب صورتش متشنج می‌شوند و ما آن را گاه گاهی مشاهده کرده ایم» (و ممکن 


است مراد از آن پدید آمدن وسوسه باشد). 


تنهارفتن در شب مکروه است: 

رسول خدا ب فرمود: «لو یلم لاس ما فى الْوَحْدَة ما عم ما سار راکب بلیل 
وَحل» «اگر مردم می‌دانستند که در تنهایی چه مشکلاتی هست آنچنانکه من می‌دانم» 
هیچوقت مسافرت خود را در شب قرار نمی‌دادند». 

من می گویم: هدف آن حضرت ی این است که نشان‌دادن دلاوری و اقدام به رفتن در 
هلا کت گاه‌ها بدون ضرورت مکروه است. اما فرستادن آن حضرت ب زبیر اه را به تنهایی» 
جهت تجسس و خبر گیری» بنابه ضرورت بود. 
نهی از همراه نگهداشتن سکت: 

رسول خدا 4 فرمود: «لا تصَحب الْمَلانگۀ رفقهٌ فیهّا کلب ول جَرس» «فرشتگان در 
آن گروه که سگ يا زنگوله همراه داشته باشند» همراهی نمی کنند». و نیز فرمود: «الجرس 
مرامیر الشَیْطان» «زنگوله آله نواختن شیطان است». 


۶۳۰ حجت اله البالغه 


من می گویم: صدای تند و تیز با شیطان و حزب او موافق است ولی فرشتگان از آن 


آداب رفتن به سفر و بر گشتن: 

رسول خدا ل فرمود: «ذ۱ سَاقَرْنّمٌ فى الخطب فاَغْطوا الابل فا من الأزض» وا 
سَاقَرْنّمْ فى السَنة فأسْرغوا علَیْهَا ۱ یره ودا عم اللي اتب وا ریق فا طرق 
الدواب موی الوا بالّیل» «وقتی که در سال خوب» سفر نمودید به حق شتران که در 
زمین دارند برسید» (بگذارید بچرند و راه بروند) و اگر در خشکسالی سفر نمودید با سرعت 
راه بروید» و هرگاه در شب جهت استراحت رخت خواب به زمین انداختید» زیرا آن» راه 
حبوان‌ها و جای حشرات زمین در شب است». 

من می گویم: همه این‌ها ظاهر اند. 

رسول خدا 4 فرمود: «السَفْرُ قطعَةٌ مق الاب ینغ حدم طعامَهُ وَشَرَابة ونم 
قدا قضَی نهمته من وجهه لعجل الی آخله» «سفر پاره‌ای از عذاب است که خواب. 
طعام و شراب را باز می‌دارد» وقتی مردم به هدف‌شان رسیدند» پس باید زودتر به منزل‌شان 
بر گردند». 

من می گویم: چون رسول خدا #5 تلاش امور کوچک را مکروه می‌پنداشت به خاطر 
آن‌ها توقف طولانی را نمی‌پسندید. 

و فرمود: «اذّا اال أحدکم یی فا بطق له لیْلا» «وقتی غیت یکی از شما 
طولانی باشد به شب وارد خانه نشود». 

من می گویم: بسا اوقات مردم از ژولید گی و پراگندی طبعاً نفرت می کنند پس این باعث 
می گردد که احوال آنان مکدر باشند. 


ب رگز بدن بهترین نام و لقب: 
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از آنجمله است: آداب صحبت و گفتگو» رسول خدا ي فرمود: «أختى الأسْمَاءِ يَوْمَ 
ليم عند له رجْل يَسَمّى مك الملاك» «بدترین نام‌ها در روز قيامت به پیش خداوند 
آنست که مردی «شاهنشاه» نامیده شود». رسول خدا ل فرمود: «لآ ملک إو لله» 
«پادشاهی نیست مگر برای خدا» و در باره کنیت گذاری به ابوالحکم فرمود: «ِذ الله هُو 
۱ کم وه الحکم» «خداوند است حکم‌فرما و حکم به او برمی گردد». 

من می گویم: جز این نیست که این به خاطر تعظیمی که منجر به ش رک بود منع گردید. 

رسول خدا 4 فرمود: «لا تسین غلامك یسَازا ولا رخا ولا نجیخا ولا أَفلح فائك 
تقول: نم هوّ؟ قلا یحو فَيقّول: ۵ «غلامت را به سار رباح نجیح و افلح نامگذاری 
نکن؛ زیرا تو می‌پرسی آیا او آنجاست؟ و او آنجا نمی‌باشد. پس مسئول می گو یدنه 

حضرت جابر اه فرموده است که: پیغمبر ي خواست که از نامگذاری به یعلی» ب رکت» 
افلح یسار نافع» و مانند آن‌ها منع فرماید باز دیدم که از آن خاموش مانده سپس فوت نمود 
هیأت مکروهی در اقوال می‌باشد همانگونه که اجدع و امثال آن در افعال مکروه هستند. 

چنانکه رسول خدا 45 فرمود: «الأجدع شَیطان». 

وجه تطبیق بین این دو حدیث این که رسول کل در نهی تصمیم قطعی نگرفت بلکه 
هدفش نهی ارشاد به صورت مشوره بود» یا این که علایم نهی نمایان بودند» راوی آن را 
اجتهاداً به نهی تعبیر نموده کسی که حفظ داشته» علیه غیر حافظ حجت است. 

به نظرم این وجه با فعل صحابه موافق‌تر است؛ زیرا آنان همیشه فرزندان خود را با این 
نام‌ها نامگذاری می کردند. 


با کنیه آن حضرت تا کنیه گذاری نکنید: 
رسول خدا 5 فرمود: «سَمُوا باشمی ولا كوا بکنیتی فانما بشت قاسما آفسم 


بینَکم» «به نام من نامگذاری کنید» ولی با کنیتم کنیه گذاری نکنید» زیرا من قاسم قرار داده 


شدم که بین شما تقسیم می کنم». من می گویم: اگر کسی با کنیه رسول خدا 4 کنیه گذاری 
کند گمان می‌رود که احکام مشتبه گردند و در نسبت آن‌ها تدلیس پیش آید» پس گفته شود 
که ابوالقاسم چنین گفته است گمان می رود که دستوردهنده رسول خداست در صورتی که 
مراد از ابوالقاسم کسی دیگر باشد. 

و نیز گاهی اسم کسی را برده به او سب می کنند» و در درگیری‌ها به لقب او توهین 
می‌شود پس اگر او مسمی به اسم آن حضرت #5 باشد این هیأت منکری قرار می گیرد. 

باز این معنی در کنیه نسبت به نام به دو جهت بیشتر متحقق می گردد: 

یکی این که مردم شرعاً از بردن نام آن حضرت ب ممنوع بودند و عادتاً از صدازدن به 
نام» خودداری می کردند» مسلمانان به با رسول الله و اهل ذمه به یا ابالقاسم او را صدا 
می کردند. 

دوم اینکه: عرب‌ها با گرفتن نام» تشریف و تحقیری در نظر نمی گرفتند» ولی با به 
کاربردن کنیه‌ی یکی از | ین دو امر را مورد توجه قرار می‌دادند مانند: ابوالحکم وابوجهل» و 
امثال آن. 

و جز این نیست که رسول خدا #5 به ابوالقاسم کنیه گذاری شد. زیرا که قاسم بود» پس 
اگر دیگری با این کنیه» کنیه گذاری شود با او برابر می‌باشد» و جز این نیست که آن 
حضرت ب4 به حضرت علی نله اجازه داد که پسرش را به نام آن حضرت #5 نامگذاری و به 
کنیه او کنیه گذاری کند» زیرا که التباس و تدلیس با گذشت ت قرن برطرف گردید. 


نباید کسی بگوید عبدی و امتی: 

رسول خدا 5 فرمود: «لاً يفول حدم عبدی sS‏ 
اء الله وکن لفل غلامی وجاریتی وفتای وفتاتی ولا یل العبد: رَبّى» ولکن يفل 
سیّدی» «هیچیکی از شما نگو ید «عبدی وأمتی» همه شما عبید خداوند و همۀ زنان شما اماء 
(کنیزان) خدا می‌باشند» ولی بگوید: «غلامی و جاریتی» یا بگوید «فتای و فتاتی» و همچنین 


برده به آقایش نگوید: «ربی» بلکه بگوید: «سیدی». 
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من می گویم: زیاده‌روی در کلام و حقیر پنداشتن مردم؛ در اثر خودبینی و تکبر می‌باشد؛ 
و در آن دلشکنی مردم وجود دارد» و نیز وقتی که در کتب الهی نسبت بنده با خداء به لفظ 


عبد تعبیر گردیده است» اطلاق آن بین خود مردم» یک نوع بی‌ادیی به شمار می آبد. 


نهی از نامگذاری انگور به « کرم»: 

رسول خدا 4 فرمود: « لا لوا الَرمْ. ولکن فولوا التب والحبََه ولا یفولن 
آَحدکم با خیَبَة الدّهر فان الله هو الدَهْرُ» «نگویید: «الکرم» بلکه بگویید: «الخب 
والحبلة» و نگویید: «یا خبية الدهر» از بد شانس زمانه زیرا که دهر خود خداست». خداوند 
می‌فرماید: «آدمی‌زاد مرا اذیت می کند که به دهر بد می گوید» و دهر منم که به دست من 
است دگرگون‌ساختن شب و روز». 

من می گویم: وقتی که خداوند از تناول خمر نهی نمود و امر آن را پست قرار داد این 
متقاضی آن شد که از هرآنچه امر آن را بالا ببرد و حسن آن را در ذهن مردم درآورد 
جل وگیری بشود انگور ماده و ريشة آنست و عرب‌ها آن را بسا اوقات بنت کرم می گفتند و 
بدین نام آن را ترویج می کردند. 

و اهل جاهلیت وقایع را به سوی هر دهر منسوب می کردند و آن یک گونه ش رک بود» و 
نیز گاه وقتی لفظ دهر را به کار برده هدف‌شان مقلب الدهر می‌بود پس ارضایتی به سوی 
خداوند برمی گشت اگرچه در عنوان اشتباه کرده اند. 


رسول خدا 4 فرمود: «لا یقن أحَدکْمْ بت تفیی, لکن یل لقست نفسی» 
«نباید یکی از شما بگوید نفس من خبیث گشته است. بلکه بگوید د گر گون شده است». من 
می گویم: خبث بسا اوقات در کتاب‌های الهی به کار می‌رود و مراد از آن خبث باطن و سوء 


سر یره می‌باشد» و این کلمه به منزله هیأت‌های شیطانی است. 


قول نیکو را باید به کار برد: 


رسول خدا نت در باره کلمه «زعموا» فرمود: «بنس مَطْية الرٌجل» «بد سواری است از 
مرد» من می گویم: یعنی ذکر اقوال بدون تحقیق مکروه و نا گوار است. 

رسول خدا ت ET‏ فووا : ما شاء الله وشاء فان لوا ما شاء الله ثم شاء 
اک فان بر ام که هک ای تسش ان 
بخواهد ». 

من می گویم: ذکر دو کس باهم به این وهم می‌رساند که آنان در پایه و مرتبه باهم برابر 
اند و این طور ذکر آن‌ها یک گونه بی‌ادبی است. 
نهی از دریده دهنی و تشدق: 

باید دانست که دریده دهنی» زیاده گویی» مبالغه‌ورزی؛ زیاده شع رگویی؛ شوخی و مزاح؛ 
به تاخیرانداختن وقت با گفتگوی شبانه و غیره» از جمله اموری هستند که مردم را از کارهای 
دنیا و آخرت باز می‌دارند. و : نیز از جمله اموری هستند که به تفاخر و نشاندهی منجر 
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داد و آفات آن را برملا ساخت» و آنچه را در آن معنی کراهیت متحقق نشد اجازه داد 
اگرچه به سطح ظاهر مشتبه می‌باشند. 
حیا از ایمان و فحاشی از نفاق است: 

رسول خدا ل فرمود: «هَلَكَ الْمَُنَطَعُون فلا تَاّا» «ملاک شدند کسانی که در امور 
لایعنی می‌اندیشند» و نیز فرمود: «الْحَيَاءُ وَالعيْ شُغبتان من الایمان وَالبْذاء ییا 
عبان من الفاق» «حیاء و خاموشی دو شاخ از ایمان انده فحاشی و دریده دهنی دو شاخ 
از نفاق می‌باشند». 


من می گویم: هدف ترک فحاشی و زیاده‌روی در گفتگو است. 


زبان را باید به جز از حق بازداشت: 
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رسول خدا ل فرمود: «ذ کم ال وَأَربکم منی یوم القيامة مخاسنکم آخلاقاً وان 
آنقضکم رل وأَنعدگم منی مساویکم أخلاقا المشاژون الْمُتَمَدَفُون المتفهشون» 
«محبوب ترین شما پیش من و نزدیکتر شما به من در روز قيامت کسانی هستند که از نظر 
اخلاق بهتر باشند» و مبغوض‌ترین شما پیش من و دورترین شما از من کسانی هستند که از 
نظر اخلاق بدتر» و زیاد گفتگ وکننده دریده دهن و متکبر باشند». 

رسول خدا یذ فرمود: «من دیدم یا به من امر شد که در گفتگو اختصار به کار برم» زیرا 
اختصار بهتر است». 

و نیز فرمود: «اگر شکم کسی پر از ریم باشد که آن را می‌بیند بهتر است از این که از 
شعر پر باشد». 

و در باره حسان فرمود: «بدون شک که جبرئیل همیشه تو را تایید می کند تا وقتی که از 
خدا و رسول دفاع می کنی». 

و نیز فرمود: «مومن با شمشیر و زبان جهاد می کند» قسم به ذاتی که نفس من در دست 
اوست گویا شما آن‌ها را با اشعارتان مانند تیر می‌زنید». 

من در باب احسان از اصول آفات لسان چیزهایی ذ کر کردم که به وسیله آن‌ها احادیث 
حفظ لسان واضح می‌گردند» مانند قول رسول خدا 4 که فرمود: «مَنْ گان یوم باللّه 
لیم الآخر یفن خیرا اؤ یِنکن» «هر کسی که به خدا و روز قيامت ایمان دارد بايد 
خیر بگوید یا خاموش بماند». 

و نیز فرمود: «مِبّاب الْمُْسْلم سوق وقالُ کْرٌ» «بد گفتن به مسلمان فسق و قتال با او 
کفری است». 


غیبت حرام است؛: 


/ 


رسول خدا ت فرمود: «رون ما لْی؟ كرك أَحَاك بما يكره قیل: آقرآنت ان گان 


0 
2۰ و ر رو 


فی آخی ما آفُول؟ قال: ان گان فيه ما تفول فقّد عبت ون لَم يكن فيه فْقذُ بهه» 


3 7 
5 ر 


و9 حجت الله البالغه 


«آیا می‌دانید غیبت چیست؟ این که برادرت را به آنچه خوشش نیاید باد کنی» عرض گردید 
که اگر در برادرم آنچه می گویم باشد؟ فرمود: اگر در آو آنچه تو می گویی باشد او را غیبت 


کرده‌ای و الا به او تهمت وارد نموده‌ای». 


چند چیز هست که در آن‌ها غیبت حرام نیست: 

علماء فرموده اند که: از حرمت غیبت شش چیز مستثنی است: یکی است فریاد مظلوم: 
چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: #ا مج له اهر بالشوء من القول لا م 
«خداوند یاد از بدی را نمی‌پسندد مگر از مظلوم». 

دوم: کمک خواستن بر تغییر منکر و برگرداندن عاصی به سوی صواب. چنانکه زید بن 
ارقم قول عبدالله بن آبی را و عبداله بن مسعود قول انصار را در باره اموال غنیمت حنین به 
سمع مبارک آن حضرت ۶ رسانیدند. 

سوم استفتاء: مانند قول هند: ِن ابا سيان رجُلْ شَحیخْ» که «بوسفیان مرد بخیلی 
است». چهارم: برحذرداشتن مسلمان از شر کسی» مانند قول آن حضرت 4 «بنسن آخو 
لَشیرق. پنجم جرح و مجروح: مانند قول آن حضرت «اما ُعَاویف قصغلوك وأمّا بو 
الحَهُم فلا يصع العصا عَنْ عَانقه» که «معاویه تنگدست است و ابوجهم دست از چوب 
برنمی‌دارد». ششم متنفرساختن از کسی که علناً به فسق مبتلاست. مانند قول آن حضرت 45 
«ما 31 فاد وَفن فان من دینتا شَيئًا» که «فکر نمی کنم فلان و فلان کسان از دین 
ما چیزی دانسته باشند» و تعریف مانند اعمش و اعرج. 

علماء فرموده اند که: دروغ‌گفتن برای برآوردن هدف اصلاح» وقتی که بدون از آن به 
دست نیاید جایز است» چنانکه رسول خدا تا فرمود: «لَيْس الْکَذَاب الَذِى يُصلح بين 


(۱)- سورة سا ۳۸۵ 
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الناس فینمی خیرا از یقول خیرّا» «دروغگو نیست آن که بین مردم صلح و آشتی ب رگذار 
می کند که سخنان خوبی را رد و بدل می کند». 


از آنجه به این بحث متعلق است 
احکام نذر و یمین می‌باشد 
خلاصه در این باره این است که این‌ها از عادات و خصایل مردم هستند چه عرب باشند یا 
عجم. هیچ یکی از امت‌ها را نمی‌یابی» مگر این که این‌ها را در مظان آن‌ها به کار می‌برند» 
لذا بحث از آن‌ها لازم می‌باشد. 


نذر کردن از اصول بر محسوب نمی‌باشد: 

نذر و یمین از اصول بر نمی‌باشند» ولی وقتی کسی بر خود چیزی را واجب قرار داد و نام 
خدا را بر آن برد» واجب است در حق خدا و در آنچه نام خدا را یاد کرده است. کوتاهی 
نکند. بنابراین» آن حضرت ب فرمود: «لا تنذژوا ان النَذْرَ لا یی من القدر شَينًا ونم 
ُسْتَحرَجٌ به مق البَخیلٍ» «ذر نکنید که در برابر تقدیر کاری انجام نمی‌دهد فقط به وسیله 
آن چیزی از دست بخیل بیرون آورده می‌شود». 

یعنی هرگاه انسان از هر طرف در احاطه قرار گیرد. گاه وقتی صرف کردن چیزی بر او 
آسان می‌شود. پس وقتی که خداوند او را از آن مهلکه نجات دهد طوری می‌شود که گویا 
گاهی به او ضرری متوجه نشده است. پس لازم است که چنین چیزی باشد که به وسیله آن 
از دست او آنچه را بر خود لازم کرده است و عزم او را تأکید و نیت او را بلند کند بیرون 


آورده شود. 


قَسّم بر چهار قسم است: 


قسم بر چهار قسم است: یمین منعقده که مردم بر کاری در آینده که محال نباشد قسم یاد 
کنند» در این باره خداوند می‌فرماید: لین یو خدذگم بما عقدثم آلأَيْمَنَ4". «ولی 
شما را خداوند به [سزای] س و گندهایی که از روی قصد [و اراده] خورده‌ایده باز خواست 
می کند» 

دوم یمین لغو که کسی بگوید: «ل وال بَلّی وللّه» بدون قصده و این که بر چیزی بر 


حسب پندارش قسم یاد کند و در حقیقت برخلاف آن باشد. در اب ین باره خداوند می‌فرماید: 


یمیکم۳ که «خداوند شمارادر قسم‌های لغو 


۳ > 


لا یا خذ کم اله باللغوق 
مواخذه نمی کند». 

سوم یمین غموس که مردم عمداً به دروغ قسم یاد بکنند تا مال مسلمانی را از دستش 
بگیرد» و این قسم‌خوردن از گناهان کبیره می‌باشد. 

چهارم قسم خوردن بر کار محال عقلی: مانند قسم خوردن بر گرفتن روزهُ دیروز» و جمع 
نمودن بین ضدین با محال عادی مانند زنده کردن مرده و منقلب کردن چیزی. 

علماء در باره آن دو قسم از یمین که نص در آن‌ها وجود ندارد اختلاف نظر دارند که آیا 
در آن‌ها کفاره هست با خیر؟ رسول خدا و فرمود: «لا تَحلفوا بآبانکم م مَنْ گان حالما 
لیخلف باللّه أو یصْمت» «به پدران خود قسم نخورید» کسی که می‌خواهد قسم یاد 
کند به نام خدا قسم یاد کند یا خاموش باشد». 

و نیز فرمود: : «من حلف بغیر الله فَذ اَذ شرك» «ه ر کسی به غیر از خدا قسم یاد کند او 
مشر کک است». 


(۱)- سورۀ مائده» ]۸۹2 


(۲)- سورۀ مائده» یه ۸٩‏ 


از وات ت ۶۳۹ 


من می گویم: قسم به نام چیزی متحقق نمی گردد» مگر وقتی که در او معتقد به عظمتی 
باشد و اسم او را متب رک بداند» و کوتاهی در حق او و مهمل گذاشتن آنچه نام او را بر آن 


برده است گناه بداند. 


کسی که به ناحق قسم باد کرد بابد صدقه بدهد: 

رسول خدا تج فرمود: «مَن حَلفَ فقال فی خلفه بالات ای فَیْفْلٌ: لا له لا 
الل وم قال لصاحبه تال أقامركڭ قِتَصَدّق» «هرکسی که قسم یاد کرد و در قسمش 
گفت: «ه لات و عزی» باید بگوید: «لا إله إلا الله» و ه ر کسی که به رفیقش گفت: بیا تا با 
تو قماربازی کنم» باید صدقه بدهد». من می گویم: زبان» ترجمان قلب و مقدمه اوست» و 


تهذیب قلب بدون حفظ زبان متحقق نمی گردد. 


اگر کسی بر حرام یا مکروه قسم یاد کرد باید کفاره بدهد: 

رسول خدا ل فرمود: «ذ۱ خلت علی یمین قرات غيرها حيرا منهاء فگفز عَنْ 
مینك وت الْدِی هو ِرّ» «هرگاه بر چیزی قسم خوردی و خلاف آن را بهتر دانستی» 
پس از قسم کفاره بده و آن کار را انجام بده». 

رسول خدا 2 فرمود: «لأَن بلج حدم بیمینه فى أهله آَم له عند اللّه من أن بُغطى 
گفارتۂ نی افترض الله عَلیّه» «گناه آن که برای اجرای قسم در خانواده لج و اصرار کند 
بیشتر است از این که قسم را بشکند و کفاره بدهد». من می گویم: بسا اوقات یکی بر چیزی 
قسم می‌خورد» سپس اجرای آن قسم بر اوه بر مردم سنگین قرار می گیرد» و نیز اجرای آن به 
مصلحت نمی‌باشده و جز این نیست که کفاره مشروع گردیده تا اینگونه مشقت‌ها را به پایان 


رشا 


در قسم نیت مستحلف معتبر است نه حالف: 


وه حجت الله البالغه 


رسول خدا که فرمود: «یمیئك عَلی ما یصَّفْكَ علیّه صَاحبك» «قسمت همان است که 
طرف تو را بر آن تصدیق نماید» من می گویم: گاهی کسی برای گرفتن مال مسلمانی 
تدبیری به کار می‌اندازد که در ة قسم تأویل به کار می‌برد؛ مثلاً بگوید: قسم به خدا از مال تو 
در دستم هیچ چیزی نیست» هدفش این است که اکنون در دستم نیست اگرچه در تصرف و 
قبضه‌ام می‌باشد» اگر کسی این را حلال بداند ظالم است. 


اگر کسی در قسم ان‌شاء الله گفت حانث نمی شود: 
رسول خدا ل فرمود: «مَن حَلف فقال: إن شاء الله لَمْ یَخَْت» «کسی قسم یاد کرد و 
در آن گفت: ان شاء الله حانث نمی‌شود». 
e‏ 


3 2 1 
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۳ 
و ع و جر و سم مر و ۶ 


حدم پم عدم الأب کک قا عقو تشک ین اس تا شون 
آهلیکم أو هم E‏ فمن لد قصیام نهر امد کفرة کم ذ 
حَْفتَم4" «خداوند شما را در باره قسم‌های بیهوده مؤاخذه نمی کند» ولی در باره قسم‌های 
پخته شما را ماخذه می‌نماید» لذا کفاره آن طعام‌دادن به ده مسکین است از طعام‌های متوسط 
خانوادۀ شماء یا لباس‌پوشاندن به آنان» یا آزادکردن برد پس اگر کسی هیچکدام را 
نتوانست پس روزه بگیرد سه روز» این است کفاره قسم‌های شما وقتی که قسم خوردید». 


من می گویم: فلسفه وجوب کفاره قبلاً بیان گردید در آنجا مراجعه بفرمایید. 


اقسام نذر: 


(۱)- سورة مائده» يه ۸٩‏ 


از ابواب معیشت ۶۴١‏ 


نذر بر چند قسم است: یکی نذر مبهم؛ در این باره رسول خدا 45 می‌فرماید: «قارة ار 
إذا لم یسم کفارة یمینِ» «کفارة نذر هرگاه مشخص نشود همان کفارة یمین اسٽ». 

دوم نذر مباح: رسول خدا 4 در این باره می فرماید: «أذف بنذرك» که مه نذرت وفا 
کن» ولی واجب نیست. چنانکه در داستان ابو اسرائیل آمده است. 

سوم نذر طاعت: در جای معین يا به شکلی معین که در این باره قصه ابو اسرائیل آمده 
است که نذر کرده بود که می‌ایستد و نمی‌نشیند. زیر سایه قرار نمی گیرد» و با کسی صحبت 
نمی کد و روزه می گیرد. 

رسول خدا 5 فرمود: «مُروة یکلم سل ولد وم صَوْمَهُ» «به او دستور 
دهید که صحبت بکند» زیرا سایه قرار بگیرد بنشیند و روز خود را به پایان برساند» و 
داستان کسی که نذر کرده بود که شتری در بوانه که در آنجا بتی نبود ونه جشن و عید 
دوران جاهلیت وجود داشت» نحر بکند» آن حضرت ت فرمود: E‏ بنرك» که بر نذرت 
وفا کن. 

چهارم نذر معصیت: در این باره رسول خدا تا فرمود: «مَنْ ندز تذرا في معصیّ 
فکفارته گفارة یهین» «کسی که به انجام معصیتی نذر کرد باید کفاره یمین ادا نماید». 

پنجم نذر بر کار محال: در این باره رسول خدا ب فرموده است: «مَنْ تذر تذرا لا بْطیفَة 
فکفارته گفارة یمین» «کسی که بر انجام‌دادن چنین کاری نذر نمود که نمی‌تواند آن را 
انجام دهد کفارهُ او کفاره قسم است». 

اصل در این باب این است که مشروعیت کفاره برای جلو گیری از اثم و گناه و برای ازاله 
وسوسه دل است» پس کسی که بر انجام طاعتی نذر کند باید آن را انجام دهد» و کسی که بر 
غیر از این نذر کند و در دل نسبت به انجام آن وسوسه پیش بیاید» بر آن کفاره واجب است» 


واه آعلم. 
xk > >‏ 


از ابو اب مختلف 


به حمد خداوند متعال از آنچه خواستیم در این کتاب وارد کنیم و بر خود شرط 
گذاشتیم فارغ شدیم. و این یادآوری تمام اسرار شریعت را که در سینه پنهان داشتیم فرا 
نگرفت» پس هر وقت قلب حاضر نیست. آنچه اسراری پنهان دارد آن‌ها را برملا کند یا زبان 
پنهانی سینه‌ها را افشا نماید» و نه مناسب است که هر حدیث با عوام الناس افشا گردد و نه 
ذکر هرچیز بدون تمهید مقدمه خوب است و نه آنچه ما در سینه داریم می‌تواند کل آنچه را 
در قلب النبی ی نازل شده فرا گیرد» چگونه می‌تواند مورد وحی و نزول قرآن نسبتی داشته 
باشد با فردی از افراد امت خویش» هیهات ذلک» و نه تمام آنچه خداوند در سینه آن 
حضرت 5 جمع فرموده می‌تواند تمام حکم و مصالح ملاحظه شده در احکام او تعالی را فرا 
بگیرد. 

این نکته را حضرت خضر اما واضح نمود» چنانکه فرمود: «ما نقص علمي وعلمك الا 
کما نقص هذا العصفور من البحر» «علم من و علم تو کم نکرد مگر به قدر آنچه این 
(منقار) گنجشک از دریا کم نمود». 

بنابراین» مناسب است که فخامت امر مصالح ملاحظه شده در احکام شرع شناخته بشود 
که آن منتهایی ندارد؛ و تمام آنچه ذکر می گردند در ادای حق واجب آن» کافی نیستند. البته 
«ما لا ید رک کله لا یترک کله» به جای خود درست است. اکنون ما برخی از سیرت. فتن و 
مناقب را بدون استیعاب ذکر خواهیم کرد. والّه الموفق والمعین والیه المرجع والماب. 

سیر النبی لا 

نبی ما: محمد 5 بن عبداله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی است که در 

افضل ترین فامیل عرب از نظر نسب و قوی‌ترین از نظر شجاعت و کاملترین از نظر سخاوت و 


فصیح‌ترین از نظر زبان و هوشیارترین از نظر قلب رشد نمود. انبیاء 4 همچنین در بالاترین 
نسب ملت مبعوث می گردند» زیرا مردم مانند معدن طلا و نقره معدن هستند» هر کسی اخلاق 


از ابواب مختلف ۶۴۳ 


جید راء از آباء و اجداد خویش به ارث می‌برد» و شایسته پیامبری کسانی می‌باشند که در 
اخلاق» کاملتر باشند. 

خداوند متعال خواست که با بعشت انبیاء 2 حق را غالب و امت کجرو را راست 
درآورده آنان را امام قرار دهد و نزدیکتر برای این امر کسی است که نسب والاتری داشته 


0 و 


باشد» و در امور الهی لطف ملاحظه می‌شود» چنانکه خداوند می‌فر ما بد: 1 علم حیث 


9 رسّأاله 6 «خداوند بهتر می‌داند که رسالتش را در کجا قرار دهد» 


وصف النبی اکا 

آن حضرت 4 در آفرینش و اخلاق معتدل بود از نظر قامت میانه بود که نه زياد طویل 
بود و نه زیاد کوتاه» موی‌هایش جعد قطط (گره‌خورده پیچ در پیچ) نبودند و نه کاملاً راست 
بودند» بلکه یک مقدار راست و مقداری گره بودند» نه زیاد فربه بود و نه صورتش کاملا 
گرد بود. 

بلکه مقدار گردی در آن وجود داشت» سر مبا رک بز رگ و ریش مبا رک گنجان بوده 
دو کف دست و دو قدمش پر گوشت بودند» مایل به سرخی بود» بندهای دست و پا پر 
بودند» از نظر نیروی بدنی و جنسی قوی بود از همه راستگوتر بود» و طبیعتش از همه 
ملایم تر بود» هر کسی او را برای اولین بار می‌دید از او می‌ترسید» ه ر کسی با او زیاد آمیزش 
داشت با او محبت می‌ورزید» با وجود بزرگی که داشت از همه بیشتر متواضع بود» با اهل 
خانه و خدام مرافقت و نرمش داشت» حضرت انس 4 تا ده سال در خدمت او بود» اما 
گاهی به او اف نگفت» و نه به او گفت که: چرا چنین کردی؟ یا چرا چنین نکردی؟ و گاه 
کنیزی از کنی زک‌های مدینه دست او را می گرفت و به کنار کشیده عرایض خود را با او 
با زگو می کرد. 


او در انجام خدمت اهل و خانواده بود» لعنت کننده و فځاش نبود. 


(۱)- سور انعام» آية ۱۲۴. 


۴۴ حجت الله البالغه 


تواضع و اخلاق آن حضرت عل: 

وسول دا 6 شتخصاً کفش‌ها و لیاس‌های ودرا ھی دوک و گوسفندان خود.را 
می‌دوشید در صورتی که دارای حکم نافذی بود. قول» قول او بود. هیچ امری بر او غالب 

از همه مردم سخی تر و در برابر آذیت‌ها صابرتر و نسبت به مردم مهربانتر بود» از ناحیه او 
به کسی ناراحتی نمی‌رسیده نه از دست او و نه از زبان اوه مگر این که در راه خدا جهاد 
می کرد. 

و نسبت به اصلاح تدبیر منزل از همه پایبندتر بود» و همچنین نسبت به ملاحظه صحابه و 
سیاست کشور نیز پایبندی داشت. آنچنانکه بالاتر از آن» در ذهن و تصور کسی نمی آمد. 


قدر و منزلت هرچیز را می‌دانست. 


دعا و ذ کر او ۶ 

همیشه نگاهش به ملکوت بود به ذکر الله عشق و علاقه داشت که این از حر کات زبان و 
تمام احوال مبار کش احساس می‌شد. از غیب تایید می‌شد. با برکت بود که دعایش اجابت 
می‌شد علوم از حظيرة القدس به سوی او سرازیر بودند» معجزاتی از او به ظهور پیوستند» 
مانند اجابت دعاء واضح‌شدن وقایع آینده و ظهور برکت در آنچه برکت می آید. 

همچنین انبیاء 2 بر همچنین صفاتی آفریده می‌شوند» و طبعاً به سوی این صفات جذب 
می گردند» زیرا خداوند آن‌ها را بر همین چیز آفریده است. 

حضرت ابراهیم ایا او را در دعایش یاد نموده و به اهمیت امر او بشارت داد» همچنین 


حضرات موسی و عیسی و سایر انبیاء 2 نیز به او بشارت دادند. 
معجزات او ۶ به هنگام ولادت مبارکت: 
مادرش به خواب دید که گویا نوری از او بیرون آمد که تمام زمین را روشن کرد این 


خواب به تولد فرزند مبارکی تعبیر گردید که دین او در شرق و غرب غالب خواهد آمده 


از ابواب مختلف ۶۴۵ 


جن‌ها؛ کاهنان و ستاره‌شناسان به وجود او و علو امر او خبر دادند وقایع جو و فضا بر آن 
دلالت کردند. ماند فروریختن گلدست‌های کاخ انوشیروان خلاصه این که دلایل نبوت او 
را فرا گرفت» چنانکه قیصر روم هرقل خبر داد مردم آثار بر کت را با تولد او و به هنگام 
شیرخوارگی مشاهده کردند» فرشتگان ظاهر شدند و سینه مبارک او را شکافتند. و دل 
مبارک او را از ایمان و حکمت پر کردند» این واقعه بین عالم مثال و شهادت به وقوع 
پیوست. بنابراین شق صدر سبب از بین‌رفتنش قرار نگرفت. البته آثار بخیه بر آن به جا مانده 


بود» همچنین هر آنچه که عالم مثال و عالم شهادت در آن آميخته گردند چنین خواهد شد. 


سفر مبار کش به سوی شام: 
وقتی که ابوطالب او را به همراه خود به سوی شام برد راهبی او را دید» و به نبوتش بنابر 
نشانی‌هایی که دید گواهی داد چون جوان گردید مناسبت‌هایی با ملایکه از او پدید آمد که 


گاهی او را صدا می کردند و گاهی در جلو او متمثل می‌شدند. 


ازدواج آن حضرت ب 

خداوند نیاز او را با رغبت حضرت خدیجه تا در او و همدردیش با آن حضرت 45 
برطرف نمود. او از زنان ثروتمند قریش بود» همچنین کسی را که خداوند دوست بدارد در 
بند گان خود برای او تدبیری به کار می‌برد. 

وقتی که کعبه را در جمع قریش بنا نمود ازار خود را مطابق به عادت قریش بر گردن نهاد 
و کشف عورت به او دست داد بی‌هوش شده به زمین افتاد» و از کشف عورت در حال 
بیهوشی رهایی پیدا کرد این یک شعبه‌ای از نبوت است و نوعی مژاخذه در نفس است. 
خلوت گز بنی در غار حرا: 

باز خلوت گزینی برای او مورد پسند قرار گرفت» چندین شب در غار حرا به 


خلوت گزینی می‌پرداخت. باز به خانه برمی گشت و توشه برمی‌داشت برای چندین شب 
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دیگر» زیرا از دنیا روی گردان و به سوی فطرت که خداوند او را بر آن آفریده بود» فارغ 
گردانیده شد. 
نخستین چیزی که به او آغاز گردید خواب‌ها نیک و صالح بودند» هیچ خوابی نمی‌دید 


مگر این که مانند سپیده صبح متحقق می‌شد» این هم شعبه‌ای از نبوت است. 


نزول وحی: 

باز بر او حق (جبرئیل یا وحی) نازل گردید در حالی که او در غار حرا بود» پس طبعاً 
پریشان شد زیرا هر گاه ملکیت غالب آید بهیمیت عادتاً پریشان می‌شود» حضرت خدیجه او 
را پیش ورقه برد» پس ورقه گفت: این آن ناموس است که بر حضرت موسی فرود آمده 
سپس نزول وحی قطع شد زیرا انسان دو جهت دارد. جهت بشریت» جهت ملکیت» پس به 
هنگام بیرون آمدن از تاریکی‌ها به سوی نور برخوردها و مزاحمات پیش می‌آیند» تا این که 
خداوند امر خود را به پایه تکمیل برساند. 

گاه وقتی فرشته را می‌دید که بر کرسی بین آسمان و زمین نشسته است. و گاهی در حرم 
ایستاده است که جای ازاربندش به کعبه چسبیده است و مانند آن» فلسفه‌اش این است که 
ملکوت با نفوسی که استعداد نبوت را دارند تماس برقرار می کند» پس هر گاه جدا شود جرقه 
ملکی بر آن‌ها موافق به مقتضای وقت جرقه می‌زند. چنانکه وقتی نفوس عامه مردم جدا 


می‌شوند در خواب بر چیزهایی آگهی می‌یابند. 


کیفیت نزول وحی: 

گفته شد یا رسول الله وحی پیش تو چگونه می‌آید؟ فرمود: «أَخیا یی مل صَلصلة 
الجرس -وَهو ده عَلیٌ- فیفْصَم عنی وَقذ وَعَبْث عن ما قال انا یمن لى 
المَلكُ رجا فیکلمی قأعی ما یقول» «گاهی مانند صدای زنگوله می‌آید این بر من 
سخت‌تر است» پس از من جدا می‌شود در حالی که از بر کرده‌ام آنچه گفته است. و گاهی 


از ابواب مختلف ۶۷ 


فرشته به صورت مردی پیش من می آید و با من صحبت می کنده پس آنچه می گوید از بر 
می کنم». 

من می گویم: حقیقت صلصة این است که هرگاه تأثیر قوی با حواس تصادف نماید 
حواس مشوش می گردند» تشویش نیروی بینایی است که رنگ‌های گونا گونی مانند سر کی 
زردی و سبزی مشاهد گردد» و تشویش نیروی شنوایی این است که صداهای مبهم مانند 
طنین» صلصة و همهمه شنیده شود پس از اتمام» اثر علم حاصل گردد. 

اما متمثل‌شدن: پس آن در جایی است که بعضی از احکام عالم مثال و عالم شهادت باهم 


جمع گردند» از اینجاست که بعضی ملایکه را می‌بینند و بعضی دیگر آن‌ها را نمی‌پینند. 


آغاز دعوت در پنهانی شد: 
سپس آن حضرت ب به دعوت مأموریت یافت. او به طور پنهانی به دعوت پرداخت که 
خدیجه ابوبکر صدیق بلال و غیره اد مشرف به اسلام شدند. 
e OLA TOI‏ 2 12 
باز به آن حضرت تا دستور رسید که فاصدع بما تمر «به آنچه امر شده‌ای علا 
اعلام بفرما». 
E a r RAR ۷‏ 
و نیز گفته شد: #وأنذر عشیرتك الأقربیر 4 «نزدیکترین خویشاوندانت را 


بترسان». 


دعوت علنی و آشکار: 
پس دعوت خویش را علنا شروع فرمود» و وجوهات شرکک را باطل اعلام داشت» روی 
این» مردم دست به تعصب زدند و او را با دست و زبان مورد آزار و اذیت قرار دادند. مانند 


انداختن شکمبه شتر بر پشت آن حضرت #٤‏ و خفه کردن او که در همه این امور او با صبر 


(1)- سورة حجر 82 


(۲)- سورۀ شعراء آیةٌ ۲۱۴. 


مقابله نمود» اهل ایمان را به نصرت مژده داد» و کفار را به شکست تهدید نمود» چنانکه 
ا ی 
خداوند می‌فرماید: #سیرم اجمع ویولون 


خواهد خورد و پشت می کنند» و سپس پا به فرار می گذارند. 


بر :۱۷4 «ه زودی جح آنان شکست 


۶ ور 


و نیز خداوند فرمود: #جند ما ا هروم من آلأحرّاب fe‏ «قشونی از 
احزاب در آنجا شکست خورده است». 

سپس در تعصب پیش رفتند و علیه مسلمانان و هواداران آنان از بنی هاشم و بنوالمطلب» 
به اذیت و آزار» عهد و پیمان بستند» لذا مسلمانان به همجرت راهنمایی شدند که به حبشه 


بروند» پس در آنجا گشادگی قبل از گشادگی بز رگ به دست آوردند. 


فوت همسر و عموی آن حضرت بل 

وقتی حضرت خدیجه غا و عموی آن حضرت ۶ ابوطالب وفات نمودند» و وحدت 
بنی هاشم از هم پاشید» رسول خدا 5 بر این» پریشان گشت» و در قلب مبارک او القا شده 
بود که علو کلمة او در همجرت است. پس آن را با فکر و انديشة خویش دریافت. و تمایلش 
به طایف» هجر یمامه و جاهای دیگر پدید آمد. 

لذا آن حضرت ی شتاب کرده به طایف رفت و در آنجا با مشقت شدیدی روبرو گردید» 
باز به سوی بنی کنانه رفت از آنان چنین چیزی که مورد پسندش باشد نیافت. باز به مکه در 


ی وم أَسَلتا من قبلك ین سول ولا نی الا 


ادا د مين ی آلشیطن نف أمیی 6 «و ما پیش از شما هیچ رسول و نبی نفرستادیم» مگر 


ی 


(۱)-سوره قمر» آیة ۴۵. 
(۲)- سور ص» يه ۱ 


(۳)- سورة حج» آیۀ ۵۲. 


از ابواب مختلف ۶۴۹ 


موافق به فکر خود آرزو می کرد» و القای شیطان این که خلاف اراده خداوند اتفاق افتد و 


مراد از نسخ این که حقیقت حال واضح شده از قلب آن حضرت 5 ازاله گردد. 


اسر اء و معراج: 

آن حضرت 4 به سوی مسجد اقصی» سپس به سدرة المنتهی و تا جایی که خدا خواست 
به شب برده شد» همه این‌ها با جسد در عالم بیداری انجام گرفت» ولی در موطن که در ميان 
عالم مثال و عالم مشاهده بود که جامع احکام هردوتاست» پس احکام روح بر جسد ظاهر 
گشتند» و روح معانی روحانی به جسد متمشل گردیدند. بنابراین» برای هر واقعه‌ای تعبیر 
واضح گردید. برای حضرت حزقیل» حضرت موسی و غیره وقایعی از این قبیل ظاهر گردید 
و همچنین برای اولیای این امت» تا علو درجات آن‌ها مانند وضع آن‌ها در خواب آشکار 
باشد» واللّه آعلم. 
شق صدر آن حضرت ب 

اما حقیقت شق صدر و پرکردنش از ایمان و حکمت و غلب انوار ملکی و خاموش‌شدن 
شعل‌های طبیعی در برابر به فیوضاتی است که از حظيرة القدس سرازیر می‌شد. 
سوارشدن آن حضرت ول بر براق: 

ولی حقیقت سوارشدن آن حضرت 4 بر براق» این است که نفس ناطقه بر نسمه که 
کمال حیوانی است تسلط یابده پس او بر براق سوار قرار گرفت همانطوری که احکام نفس 
ناطقی بر بهیمیت غالب آمد و بر آن مسلط شد. اما به شب‌رفتن او به سوی مسجد اقصی از 
آنجاست که آن محل ظهور شعایر الله و جای ارتباط همت‌های ملااعلی و مطمح نظر انبیاء 


لھ است. پس گویا این دریچه‌ای است به سوی ملکوت. 


ملاقات آن حضرت ب با انبیاء له 
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حقیقت ملاقات آن حضرت ب با انبیاء له و افتخار او با ایشان» اجتماع آن‌ها به ارتباط 


همدیگر در حظيرة القدس» و به ظهور پیوستن ویژگی‌های او از مان آن‌ها به اعتبار وجوه 


کمال است. 
اما حقیقت بالارفتن او در آسمان‌ها یکی بعد از دیگری» منسلخ‌شدن او پایه به پایه به 
سوی مستوی الرحمن است و آشنایی با حال ملایکه م وکل به آنجا و نیز شناخت حال آن 


عده از افاضل بشر که به آن‌ها ملحق شده اند و پی‌بردن به آن تدبیری که خداوند در آنجا 
وحی فرموده و آن گفتگوی که در آنجا بوده است. 
گریه حضرت موسی در آنجا از روی حسد نبوده است. بلکه آن عبارت است از آن مثالی 


که او عموم دعوت را نيافته بود و کمالی از او باقی مانده بود که او به آن نرسید. 


سدرة المنتهی: 

اما سدرة المنتهی: پس آن درخت وجود است و ترتیب‌یافتن اجزای آن و جمع‌شدن آن‌ها 
در تدبیر واحد مانند جمع‌شدن درخت در نیروی غاذی و نامی و غیره» و آن به مثال حیوانی 
قرار داده نشد» زیرا تدییر مجمل که در سیاست کلی افرادش شبیه یکدیگر قرار گیرند نسبت 
به حیوان با درخت شباهت بیشتری دارد» زیرا نیروهای حیوان از همدیگر جدا و مفصل 


هستند» و اراده در حیوان» از سنت‌های طبیعی آشکارتر است. 


انهار و انوار: 

اما نهرها در بیخ سدرة المنتهی عبارتند از رحمتی که در ملکوت به جای عالم شهادت 
فایض می گردد و همچنین حیات و رشدی است. بنابراین» در آنجا بعضی امور مفید در عالم 
شهادت مانند دریای نیل و فرات متعین گردیدند. 

اما انواری که سدرة المنتهی را احاطه نمودند» پس یک گونه قرب الهی و تدبیر رحمانی 


هستند که در عالم شهادت بر حسب استعداد آن‌ها جرقه می زنند. 


بيت المعمور: 


از ابواب مختلف ۶۵۱ 


بیت المعمور در حقیقت تجلی الهی است که سجدهای بشر و تضرعات آن‌هابه سوی 
آن‌ها متوجه می‌شوند و آن به صورت خانه‌ای در برابر خانه کعبه و بیت المقدس متمثل 
ھی سود 

باز در محضر آن حضرت 4۶ لیوانی از شیر و لیوانی از خمر آورده شد که او لیوان شیر را 
ب رگزید» جبرئیل به او گفت: «هَدَيّْت لفق ولو أَحَذْت الْحَمْرَ لوث أَمْكَ» «به فطرت 
راه یافتی و اگر لیوان خمر را برمی‌داشتی امتت گمراه می‌شد»» پس رسول خدا و جامع امت 
و منشاً ظهور آنان قرار گرفت» لیوان شیر اشاره به آنست که آنان فطرت را ب رگزیدند» و خمر 


اشاره به بر گزیدن لذات دنیاست. 


آن حضرت به پنج نماز در عبارت مختصری مأموریت یافت» زیرا به اعتبار ثواب پنجاه 
نماز می‌باشند» سپس خداوند مراد خویش را به تدریج واضح نمود تا معلوم گردد که هدف 
استناد یافت؛ زیرا او نسبت به انبیای دیگر» سر و کار با امت و آشنایی با سیاست آنان پیشتر 


بيعة العقبة: 
از مر خد از قاتا عر کیک باھار یرای ان اس مرف شاو ده 


دست او به بیعت عقبه اولی و ثانی بیعت نمودند ودر همه خانه‌های مدینه اسلام داخل شد. 


خداوند برای رسولش ۶ واضح نمود که ترقی دین او با همجرت به سوی مدینه است» 
پس بر این» تصمیم گرفت و خشم قریش بالا رفت» پس تدبیر و مکری به کار بردند تا او را 
به قتل برسانند» یا زندانی و یا تبعید کنند. پس علایمی برای محبوبیت او و بابر کت بودن او و 


غالب آمدنش بر حسب قضای الهی به ظهور پیوست» پس وقتی او 5 و ابوبکر له به غار وارد 


اند ماری نه بای آبویگر تیش زد آن عضرت ققیربای او‌دعای بر کت کرد فورا شتفا 
یافت. 

وقتی که کفار به دم غار رسیدند خداوند آن‌ها را کور گردانید و فکر آن‌ها را از او 
ب رگردانید» وقتی که سراقة بن مالک آن‌ها را پیدا کرد آن حضرت 4 عليه او دعا کرد اسبش 
تا شکم در زمین سخت و سفت فرو رفت. باز وقتی که به برکت دعای آن حضرت #٤‏ نجات 
یافت متعهد شد که هر کسی را از آنان ببیند بر گرداند» وقتی که از کنار چادر ام معبد گذشتند 


گوسفندی که شیر نداشت برای آن حضرت ب شیر داد. 


سه امر هست که آن‌ها را جز نبی کسی دیگر نمی‌داند: 

پس وقتی که آن حضرت ی و ابوبکر که به مدینه وارد شدند حضرت عبدالّه بن سلام 
پیش آن حضرت 4 آمد و از سه چیز که آن‌ها را جز انبیاء 228 کسی دیگر نمی‌داند سوال 
کرد که نخستین علامت قیامت چیست و نخستین غذای اهل جنت چیست؟ و چه چیزی 
فرزند را به شکل پدر یا مادر درمی آورد؟ 

آن حضرت 5 فرمود: نخستین علامت قیامت. آتشی است که مردم را از مشرق به سوی 
مغرب سوق می‌دهد و جمع می‌نماید» و نخستین غذای اهل جنت جگ رگوشة ماهی است. و 
هرگاه نطفه مرد قبل از نطفه زن در رحم قرار بگیرد فرزند به شکل پدر درمیآید و اگر آب 
زن پیش از آب مرد در رحم قرار بگیرد فرزند به شکل مادر می‌باشد حضرت عبداله بن 


سلام فوراً مشرف به اسلام شد» و این جوابی بود جهت خاموش کردن یاوه گوئی‌های بهود. 


نماز. اذان. جمعه و حماعت: 

سپس آن حضرت :4 با بهود عهد و پیمان بست و از شر آن‌ها اطمینان یافت. و اقدام به 
ساختن مسجد کرد. و کیفیت نماز را به مردم آموخت و اوقات آن را اعلام داشت» و جهت 
اعلام نماز با آن‌ها مشوره نمود» پس عبدالله بن زید بن عبد ربه کیفیت اذان را به خواب دید 


اما مطمح نظر رسول الله 5 بود اگرچه سفیر در وسط عبدالّه بن زید قرار گرفت» رسول خدا 


از ابواب مختلف ۶۵۳ 


مردم را به آقامه جماعت جمعه و روزه وادار کرد و به ادای ز کات آن‌ها را دستور داد» و 
حدود ز کات را اعلام فرمود؛ علناً مردم را به سوی حق دعوت نمود؛ و آن‌ها را به هجرت به 
سوی مدینه ترغیب کرد زیرا تا آن زمانی وطن‌های مردم دارالکفر بودند. مردم نمی‌توانستند 
در آنجا اسلام را برپا بدارند. مسلمانان را با برقراری عقد مواخات و برادری» ایجاب صله و 
انفاق» توارث در اثر مواخات تقویت نمود تا که وحدت کلمه پدید آید و باهم منسجم 
گردند. و بتوانند جهاد نمایند و از دشمن دفاع کنند» و مردم با کمک گرفتن از قبایل عادت 


داشتند. 


دستور به جهاد: 

باز وقتی که در آن‌ها انسجام و نیروی همکاری را مشاهده فرمود به پیامبرش ‏ وحی 
فرستاد تا دستور به جهاد بدهد و برای آن‌ها مرصد و سنگر بسازد. چون واقعه بدر اتفاق افتاد 
و مسلمانان دسترسی به آب نداشتند خداوند برای آنان باران بارانید» و از مردم مشوره 
خواست که رویاروی با عیر (کاروان) را می‌خواهند با با نفیر (لشکر قریش که از مکه آمده 
است) را؟ پس در رأی پیشنهادی آن‌ها که موافق با رأی رسول خدا بود بر کت گذاشت همه 
برای مبارزه با نفیر متفقاً رأی دادند در صورتی که قبلا وجود آن نزدیک نبود» وقتی که 
رسول خدا 3۶ کثرت دشمن را مشاهده نمود به سوی خدا زاری نمود خداوند بشارت فتح و 
پیروزی را اعلام داشت و به سوی آن حضرت #۶ وحی فرستاد که هریکی از آن‌ها در کجا 
ل من زاس 


پس فرمود: « هذا مَصْرَع فلان. وََذا مَصْرغ فلان. قال وَضَن يَدَهُ غلی الأزْضٍ ها 
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وه رو و 


هتا وها هتا قال: قما ماط أَحَُهُم عن مَوْضع ید سول الله هٍ» «اين محل كشتن فلان 
کس است و این قتلگاه فلان کس که دست خود را آنجا و آنجا می گذاشت و هیچیکی از 
جای گذاشتن دست رسول خدا تجاوز نکرد». 

در این روز ملایکه چنان ظاهر گشتند که مردم آنان را دیدند» تا دل موحدان جمع و دل 


مشر کان مرعوب گردد» پس این فتح بزرگی بود که خداوند مسلمانان را به وسیله آن بی‌نیاز 


و سیر گردانید و ریسمان ش رک را قطع نموده جگ رگوشهای قریش را به هلاکت رسانید. و 
EE‏ فان تاشکه A‏ 
تمایل مسلمانان به فدیه گرفتن مخالف با آنچه بود که خداوند ريشه کن‌شدن شرک را 


می‌خواست. لذا مورد عتاب قرار گرفتند و باز معاف شدند. 


تبعید شدن يهود از مدینه: 

سپس خداوند اسباب تبعیدی بهود را فراهم آورد» زیرا دين در مدینه با مجاورت يهود 
خالص نمی ماند» پس از آنان عهدشکنی اتفاق افتاد» لذا قبیله بنی نظیر و بنی قینقاع را تبعید 
نمود» کعب بن اشرف را کشت. و خداوند بیمی در قلوب آنان انداخت» پس تعرض 
نمی کردند به کسانی که وعده کمک به آن‌ها داده بودند» پس خداوند اموال آن‌هارا فیء 
برای رسول خویش قرار داد و این نخستین گشایش بود که به مسلمانان رسید. 

ابو رافع تاجر حجاز به رسول خدا ی و مسلمانان اذیت و آزار می‌رساند» آن حضرت 45 
عبدالّه بن عتیک را فرستاد. خداوند وسیله قتل او را فراهم نمود» پس وقتی که عبدالّه او را 
کشت و از خانه بیرون آمد ساقش شکست رسول خدا و فرمود: «بسط رخّك. فبسَطها 
قمسحها فکانْما لَمْ یک فط «پایت را دراز کی دراز کردم پس رسول خدا 1 دست 
بر او مالید گویا گاهی دردی نداشته است». 


روز احد. درسی برای مسلمانان بود: 

وقتی اسباب سماوی برای شکست مسلمانان در روز احد فراهم شدند» رحمت خداوند در 
آنجا از وجوهات مختلف به ظهور پیوست» پس این واقعه برای آن‌ها بصیرت دینی و عبرتی 
قرار گرفت» پس سبب آن جز مخالفت دستور رسول الله کا چیز دیگری قرار داده نشد که 
فرمود: قله کوه را تخلیه نکنند. خداوند به رسولش #5 اعلام داشته بود که شکستی در پیش 


است» در خواب به او نشان داده بود که شمشیری شکست و گاوی ذبح گردید این به 


از ابواب مختلف ۶۵۵ 


شکست و شهادت صحابه تعبیر گردید» این را خداوند مانند نهر طالوت قرار داد که مخلصان 
را از غیر مخلصان ممتاز نماید تا بیش از آنچه مناسب است بر کسی اعتماد نگردد. 


کرامت شهیدان: 

وقتی که حضرت عاصم و همراهان او شیهد شدند» زنبورها نعش‌های آن‌ها را از دست 
تعرض دشمن در امان قرار دادند» نتوانستند به آن‌ها توهین نمایند» چون قاریان قرآن در بشر 
معونه به شهادت رسیدند پیغمبر و در نمازش عليه کفار دعا کرد در این یک گونه 
شتابزد گی بشری وجود داشت. لذا بر آن تنبیه گردید» تا که همه امور او در راه خدا و به 
وسیله خدا برای خدا باشند و گفتة آن‌ها در قرآن نازل گردید: «بلغُوا قَوّمتا نا قذ لَقیتا 
رتا فرضی عنا ورَضینا عنة» «این خبر را به قوم ما برسانید که ما با پروردگار خویش 
ملاقت کردیم او از ما راضی و ما از او راضی شدیم» تا تسلی گردند» سپس این آیه منسوخ 


گردید». 


يوم الأحزاب: 

وقتی احزاب (گروه‌های مختلف کفار عرب) مسلمانان را احاطه کردند» و خندق حفر 
گردید» رحمت خداوند در باره مسلمانان از وجوهات زیادی ظاهر گردید» خداوند مکر و 
تدبیر آن‌ها را عليه خود آن‌ها بر گردانید» و هیچ ضرری به مسلمانان وارد نشد» در غذای 
حضرت جابر بر کت آمد که یک صاع جو و یک بزغاله برای یک هزار نفر کفایت کرد 
کاخ‌های کسری و قیصر در جرقه‌زدن سنگ نمایان شدند» و به فتح آن‌ها بشارت رسید. باد 
تندی در شبی تاریک وزید» و خداوند در دل کفار بیم انداخت و شکست خوردند» بنی 
قریظه در محاصره قرار گرفت با حکم سعد از قلعه پایین آمدند به همه جنگجویان دستور 
قتل صادر گردیده زن و بچه‌هایشان اسیر شدند و این قضاوت موافق به حق بود» رسول خدا 


یل در زینب طبعاً رغبت داشت» خداوند اسباب را فراهم نمود» زیرا در آن مصلحت دینی 


شوهرش او را طلاق داد و آن حضرت ی به او ازدواج نمود. 


استسقاء پیامبر ي بر منبر: 

روزی آن حضرت ‏ بالای منبر خطبه می خواند ناگهان بیابان‌نشینی بلند شد و عرض 
نمود: «یا سول الله هَلَكَ الما وَجَاع الْعیال» «یا رسول الله مال‌ها از بین رفتند و اهل و 
عیال گرسنه مانده اند»» رسول خدا ب دعای استسقا خواند در حالی که بر آسمان تکه ابری 
وجود نداشت. ابرها مانند کوه‌ها برخاستند و باران بارید» تا جایی که احساس خطر شد. پس 
فرمود: «حَوالیْنا لا علیْنا لا يشير إلى ناحية إلا انفرجت» «دور و بر ما باران بر خود ما 
نباران به هر گوشه‌ای که اشاره می کرد ابر از آنجا برطرف می‌شد». 
از معجزات آن حضرت ب 

در هر آنچه دعای برکت می‌فرمود بر کت باربار ظاهر می گشت مانند خرمن خرمای جابره 
و چند قرص نان ام سلیم. و امثال آن. 

چون آن حضرت ی به غزوه بنی المصطلق تشریف برد فرشتگان در جلو متمثل گشتند و 
دشمن هراسان گشت. 

بر حضرت عايشه نا در همین غزوه تهمت وارد کردند» رحمت خداوند با اعلام 
براءعت او ظاهر گردید. و بر تهمت‌وارد کنند گان که خواستند فاحشه اشاعه گردد» حد قذف 
زده شد. 

هنگامی که نور خورشید گرفته شد. آن حضرت ی به با رگاه خداوند به تضرع پرداخت؛ 
زیرا این آیه‌ای از آیات قدرت الهی بود که به هنگام بروز آن» خوف در قلوب برگزیدگان 
پدید می آید» و در آن جنت و جهنم را در میان خویش و دیوار مسجد مشاهده نموده این از 
قبیل ظهور عالم مثال در جای خاصی است. 


آن حضرت 6 فتح را به خواب دید: 
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خداوند آنچه را بعد از فتح مکه به وقوع پیوستنی بود» در خواب به آن حضرت #5 نشان 
داد که بعضی سرهای خود را می تراشند و بعضی موی‌ها را کوتاه می کنند و از کسی ترس و 
واهمه‌ای ندارند» پس آنان برای ادای عمره علاقه نشان دادند حالانکه وفت آن بیان نشده 
بود» و این از جانب خداوند برای صلح مقدمه‌ای قرار گرفت. و آن باعث فتوحات زیادی 
شد» در حالی که آن‌ها آن را نمی‌دانستند. 

نظیر این» آنست که حضرت عايشه صدیقه نا در باره معارضه ابوبکر 4ه و عمر کله به 
هنگام وفات آن حضرت بل فرمود: «إن في کل قول فائدة فرَد الله المنافقین بقول عمر 


له وبين ا ق بقول آبي بکر ضه» که «در هر قولی یک فایده‌ای وجود دارد. خداوند به 
قول حضرت عمر نف منافقان را ب رگردانید و به قول حضرت ابوبکر 44 حق را واضح نمود» 
سرانجام آرای آنان متحد شدند که صلح برقرار کنند اگرچه فتنه‌بازان آن را ناگوار 


فواره نمودن آب از میان انگشتان آن حضرت ع: 

در آنجا چند نشانی به ظهور پیوست. همه مردم تشنه شدند» و آب جز مقدار کمی در 
ظرفی وجود نداشت. آن حضرت و دست مبا رک خویش را در آب آن ظرف گذاشت. 
آب از میان انگشتان او فواره زد. 

همه آب چاه حدیبیه را کشیدند که یک قطره‌ای در آن باقی نماند» آن حضرت بل برای 
آن دعای برکت کرد پس از آن خودشان آب خوردند و آب برای بعد برداشتند. 

بیعت رضوان به قوع پیوست تا سبب شناخت اخلاص مخلصان قرار گیرد سپس خداوند 
خیبر را بر او فتح نمود و از آن خداوند برای آن حضرت #5 و مسلمانان چنان اموال غنیمتی 
عطا فرمود که سبب تقویت آنان برای جهاد قرار گرفت. این آغاز انتظام خلافت بود» پس 


آن حضرت بل خليفة الله فی الأرض قرار گرفت. 


خبردادن آن حضرت ي به سمی که در غذای او ریخته بودند: 


چندین نشانی ظاهر گشت. سم در غذای او ريخته بودند خداوند او را از آن باخبر کرد. 

بر حضرت سلمه بن اکوع ضربه‌ای وارد شدء آن حضرت بر آن چند بار دم کرد از آن به 
بعد هیچ دردی احساس نکرد. 

آن حضرت ب خواست قضای حاجت کند» چیزی نیافت که پشت آن در حجاب قرار 
گیرد» پس دو درخت را فرا خواند هردو از او فرمانبرداری کرده مانند شتر مهاردار شدند» و 
پس از فراغت آن‌ها را سر جایشان بر گردانید. 

وقتی که محاربی خواست که بر آن حضرت بي حمله کند. خداوند او را مرعوب قرار 


داد دست خود را باز داشت. 


دعای مستجاب او: 

باز خداوند در قلب او القا نمود که چه چیزهایی در ملااعلی از قبیل ملعون‌شدن جباران و 
ازاله قدرت و شوکت آن‌ها و باطل‌شدن رسوم آن‌ها منعقد شده اند» پس آن حضرت 45 
کوشید تا به خدا نزدیک شود پس به سوی قیصر و کسری و جباران دیگر نامه نوشت؛ 
کسری بی‌ادبی کرد. آن حضرت 5 بر او دعای بد کرد خداوند او را تکه پاره نمود. 


شهادت شهدای مؤته را اعلام نمود: 

رسول خدا ‏ زید. جعفر و ابن رواحه را به سوی موته گسیل داشت» وضع آنان بر او 
منکشف شد. پس آن حضرت 5 خبر شهادت آن‌ها راء پیش از آمدن قاصد. اعلام داشت. 

پس از این که آن حضرت #5 از جهاد با قبایل عرب فارغ شدء خداوند مقدمات فتح مکه 
را فراهم نمود» قریش عهد شکنی کردند و به راه کو رکورانه ادامه دادند» حاطب خواست که 
آنان را از تصمیم آن حضرت #٤‏ خبر بدهد» خداوند رسولش را باخبر ساخت. و او مکه را 
فتح نمود اگرچه این امر برای کفار نا گوار قرار گرفت» و اسلام را از چنان جایی بر آنان وارد 
نمود که فکر نمی کردند. 


معجزة آن حضرت تلا در جنک حنین: 
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وقتی که مسلمانان و کفار در جنگ حنین رویاروی یکدیگر قرار گرفتند» و یک گونه 
عقب‌نشینی برای مسلمانان اتفاق افتاده رسول خدا 4 با اهل بیتش شدیدترین مقاومت را از 
خود نشان داد» و مشت خاک به سوی آن‌ها پاشید و در آن خداوند برکت گذاشت» پس 
هیچ انسانی را خداوند از کفار خلق نفرموده بود» مگر این که چشم‌های او از ریگ پر شدند؛ 
پس همه پشت کردند و به عقب بر گشتند» سپس خداوند بر مسلمائان سکیثه و آرامش؛ فرود 
آورد که همه جمع شدند و کوشیدند تا فتح و پیروزی آمد. و نسبت به مردی که ادعای 
اسلام را داشت و با شدت تمام قتال می کرد فرمود که: او جهنمی است. بعضی مردم در شک 


و تردید قرار گرفتند» باز ظاهر شد که او خود کشی کرده است. 


باطل شدن سحر ساحر: 
بر آن حضرت ۶ سحر به کار برده شد. او به پیش خداوند دعا کرد تا که وضعیت رابر 
او روشن کند» پس در خواب دید که دو کس پیش او آمدند و او را از سحر و ساحر باخبر 


کردند. 


خبردادن او از اخبار غیب: 

ذوالخویصره به خدمت او آمد و گفت: یا رسول اعدل» پس حال او و حالت قوم او بر آن 
حضرت ۶ منکشف گردید» آن حضرت تا فرمود: «یقاتلون خير فرقة من الناس» آیتهم 
رجل آسود آحد عضدیه مثل ثدي المرأة» که «با بهترین گروه مردم می‌جنگند» نشانی 
آن‌ها مردی است سیاه‌رنگ که یک دستش مانند پستان زن است». پس حضرت علی 4 با 
آن‌ها جنگید و آن مرد را با همان وصف یافت که آن حضرت ب بیان فرموده بود. 

و در حق مادر ابوهریره دعای خير کرد که فوراً او در همان روز ایمان آورد. 
حفظ ابوهریره برای علم: 

روزی آن حضرت ت فرمود: «َنْ بط أحَذٌ منکم وه ی أفضى مقالتی هذه ثم 
َجْمَعة إلى صذره. فینسی من مقالبی يا بدا فبسط آبُؤ هرت فما نسی منها شَيا» 
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«پهن نمی کند هیچیکی از شما پارچۀ خود را تا که من گفتگویم را به پایان برسانم» باز آن را 
جمع نموده بر سینه‌اش بمالد» پس از گفتارش چیزی را تا ابد فراموش کند. ابوهریره چادرش 
را پهن کرد پس هیچ چیزی از آن فراموش نکرد». 

رسول خدا ل دست مبا رک خویش را بر سينة جریر بن عبدلله مالید» و فرمود: «اللهم 
َبنّه» فما سقط عن فرسه بعد. «خدایا او را ثابت نگهدار» پس از این او از اسبش نیفتاد» 
حالانکه پیش از ان نمی‌توانست خود را بر اسب نگهدارد. 

یکی از دین ب رگشت پس زمین او را قبول نکرد. 


گربه چوب درخت خرما: 

رسول خدا 5 در هنگام خطبه روی تن درخت خرمایی تکیه می‌زد پس وقتی که منبر 
ساخته شد و آن حضرت ب روی آن قرار گرفت. تن درخت خرما به گریه و فریاد درآمد تا 
این که آن حضرت # آن را به آغوش کشید. رسول خدا بر اسب کندپایی سوار شد و 
فرمود: «وَجَذْنا فرسکم هذا بَخرّا» که «سب شما را مانند دریا يافتیم» پس از آن هیچ 
اسبی به آن نمی‌رسید. 

سپس خداوند دین او را محکم کرد وفدها پشت سر هم وارد می‌شدند. و صحبت از فتح 
و پیروزی به تواتر رسید» نمایند گان خویش را به سوی قبایل فرستاد و در شهرها قاضی مقرر 
فرمود و خلافت به پایه تکمیل رسید. 
غزوه تبو کت: 

و در قلب مبارک آن حضرت ی القا گردید که به سوی تبوک عزیمت کند تا که 
شوکت خود را به روم نشان دهد و اهالی آن مناطق از او اطاعت کنند» این غزوه در فصل 
تابستان (که هوا بسیار گردم بود) اتفاق افتاد پس خداوند آن را وجه امتیازی در بین مزمنان 


و منافقان قرار داد. 


از ابواب مختلف ۶۶۱ 


رسول خدا 4 از کنار باغ زنی در وادی القری گذشت و آن را تخمین زد و صحابه نیز 


تخمین زدند» پس مقدار محصولش همانقدر درآمد که آن حضرت ب تخمین زده بود. 


نهی آن حضرت ب از استفاده از آب‌های حجر: 

وقتی که به سرزمین حجر رسید» صحابه را از استفاده از آب‌های آنجانهی فرمود تا از 
محل لعنت نفرت کنند. شبی آن‌ها را از بیرون‌رفتن منع فرمود» یکی بیرون رفت باد او را به 
کوه‌های طییء دور انداخت. 

شتری از آن حضرت 45 گم شد. بعضی از منافقین گفتند: اگر او پیامبری می‌بود 
می‌دانست که شترش کجاست. پس خداوند خبر داد که منافقین چنین گفته اند و شتر در 
فلان جاست. 

عده‌ای از مخلصین بنا به لغزشی از جنگ عسره تخلف نمودند» سپس زمین با تمام 
وسعتش بر آنان تنگ در آمد» خداوند آنان را مورد عفو قرار داد. 


پاد شاه ايله در اسارت حضرت خالد درآمد که نمی‌دانست چطور اسیر شده است. 


نازل‌شدن سوره براءت: 

پس وقتی که اسلام قوی شد و مردم دسته دسته در دين خدا داخل شدندء خداوند به 
پیامبرش 5 وحی فرستاد که عهد و پیمان هر مش رک را خاتمه داده به او اعلام نماید و سوره 
براءعت نازل گردید. 

و خواست که با نصاری نجران مباهله نماید» آن‌ها عاجز شده و پرداخت جزیه را 
پذ یرفتند. 

باز آن حضرت ٤‏ به حج رفت و حدود یکصد و بیست چهار هزار نفر با او همراه شد؛ 
مناسکک حج را به آن‌ها نشان داد و تحریفات شرک را رد نمود. 


جبرئیل به صورت مردی پیش آن حضرت ی می آمد: 


۶۶۲ حجت الله البالغه 


وقتی امر ارشاد به پایان رسید و اجل آن حضرت 5 نزدیک شد. خداوند جبرئیل را به 
صورت مردی به محضر آن حضرت ۶ فرستاد که مردم او را دیدند پس نسبت به ایمان» 


تصدیق نمود تا که این به صورت خلاصه و چکیده‌ای برای دين در آید. 


وفات رسول خدا 3۶ 

چون آن حضرت ی بیمار شد همیشه در یاد رفیق اعلی قرار گرفت و به سوی او اظهار 
رغبت کرد تا این که وفات نمود» سپس امر امت را به عهده گرفت. و قولی را مقرر کرد که 
از ملامت هیچ ملامت گری نهراسند» پس با پیامبران دروغین» روم و عجم جنگیدند تا این 
که امر خداوند به پایه تکمیل رسید. و وعد؛ الهی وفا شد. صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه 
وسلم. 

فتنه‌ها 

انسان دارای سه شعبه است: قلب. عقل و طبع: 

بايد دانست که فتنه‌ها بر چند قسم هستند. فتنه نفس که قلب سخت باشد و انسان حلاوت 
طاعت و لذت مناجات را د رک نکند» و جز این نیست که انسان دارای سه شعبه است: 

۱- قلب که مبداً احوال است مانند غضب. جرأت» حیاه محبت. خوف. قبض» بسط و 
امثال آن‌ها. 

۲- عقل که مبداً علومی است که حواس به آن‌ها منتهی می‌گردند مانند احکام بدیهی از 

۳- طبع که مبدا مقتضاهای نفس است که شخصاً برای بدن لازم و ضروری باشند یا از 
جنس آن‌ها لازم باشد» مانند انگیزهایی که در خواهش غذاء نوشابه» خواب. عمل جنسی و 


غیره برمی خیزند. 


قلب در میان حیوانیت و ملکیت: 


از ابواب مختلف ۶۶ 


پس هرگاه خصایل حیوانی بر قلب غالب آیند» قبض و بسط او مانند قبض و بسط حیوان 
می‌باشند که از طبع و وهم او برمی‌خیزند. و این قلب قلب حیوانی است. 

و هرگاه از شیاطین وسوسه بپذیرد چه در حال خواب يا بیداری آنگاه این شیطان الانس 
نامیده می‌شود. 

و هرگاه خصایل ملکی بر آن غالب آیند» قلب انسانی نامیده می‌شود» پس خوف و محبت 
او و امثال آن‌ها به سوی عقاید حقانی متمایل می گردند تا آن‌ها را به دست بیاورد. 

هرگاه صفا و نورانیت او قوی و بز رگ قرار گیرند» آن روح قرار می گیرد که دارای بسط 
بدون قبض و الفت بدون قلق و پریشانی می‌باشد» احوال او انفاس می‌شوند» و خواص ملکی 


مانند عادت طبیعی می‌شوند. نه مانند اموری که به زحمت به دست می آیند. 


عمل در میان حیوانی و ملکی است: 

هرگاه خصایل حیوانی بر عقل غالب آیند آن سبک می گردد و به فکر احادیث نفس قرار 
می گیرد که متمایل به انگیزهای طبیعی می‌شود» پس اگر غلبۀ شهوت داشته باشد وسوسه 
عمل جنسی در آن پدید می‌آید» و اگر گرسنه باشد به فکر غذا و غیره می‌باشد. یا وسوسه 
شیطان بر آن غالب آید» پس احادیث نفس پدید می آیند که باعث از هم‌پاشیدن نظامات 
فاضله قرار می گیرند» و در عقاید حق» شک و تردید می‌دارد و تمایلش به سوی هیأت‌های 
منکر می‌باشد که نفوس سالم از آن انکار دارند. 

و هرگاه خصایل ملکی بر آن غالب آیند» آن» عقل به تمام معنی می‌باشد آنچه را 
تصدیقش واجب باشد از قبیل علوم ارتفاقی با احسانی» بدیهی یا نظری» آن را تصدیق 

هرگاه نورش قوی و صفایش کامل باشد» سر نامیده می‌شود. کارش پذیرش علومی است 
که از غیب فایض گردد مانند خواب. فراست» کشف. هاتف غیبی و امثال آن. 


و هر گاه به سوی مجردات بیابانی از زمان و مکان مایل گردد خفی نامیده می‌شود. 


طبع در میان حیوانی و ملکی: 


۴« حجت الله البالغه 


و هرگاه طبع به سوی خصال حیوانی پابین بیاید» نفس اماره بالسوء قرار می گیرد. 

هرگاه در میان بهیمیت و ملکیت دایر گردد و وضعش مانند دلو نوبت به نوبت باشد» نفس 

و هرگاه مقید به شرع باشد که علیه آن تجاوز نکند و فقط در اموری برخیزد که موافق 
شرع باشند» نفس مطمئنه قرار می گیرد. 

این است شناخت لطایف انسان از نظر من» واه أعلم. 


فتنه مرد در خانواده: 

فتنه مرد در خانواده عبارت است از فساد تدبیر منزل» چنانکه رسول خدا #5 به آن اشاره 
نموده است: «انُ لیس يصع عَرشَه على المَاءِ ثم بت سَرَايَاه... إلى أن قال: وَیَجیء 
َحَُهم فیفُول ما ترکله خی فرفْت بینه وین آخله - قال - فیذنیه منه وتقول نغم 
ات کا ی رو ات فرش ده رس تور وی را دسا تست کے 
انجام مأموریت می‌فرستد... یکی می آید و می گوید: من او را رها نکردم تا این که در میان او 
و همسرش جدایی افکندم» پس شیطان این مأمور را به خود نزدیک می گرداند و به او 
می گوید: تو بهترین کسی می‌باشی». 
فتنه از هم‌پاشیدن تدبیر کشور: 

یک فتنه آنست که مانند موج‌های دریا موج می‌زند» و آن عبارت است از هم‌پاشیدن 
تدبیر کشور و امیدوار بودن مردم به ناحق در امر خلافت» و همین است منظور از قول رسول 
خدا 4 که فرمود: دن الشَیّطان قد یس اَن یَعبْده المْصلون فی جزيرة الْعَرّب» «شیطان 
از این که نمازخوانان او را در جزيرة العرب بپرستند مأیوس شده است» ولی می‌خواهد 


آن‌ها را به جان یکدیگر بیندازد. 


فننه دبنی: 


۶۶۵ 


از ابواب مختلف 

فتنه دینی آن است که خواص اصحاب رسول خدا ل فوت نمایند» و اموارت در دست نا 

اهلان قرار گیرد» پس دراویش علماء به تعمق بپردازند» و مل وک و جهال سست باشند» امر 

بالمعروف و نهی از منکر متر وک باشد. زمان مانند زمان جاهلیت قرار گیرد» همین است 
له كان له حواریُوت» الحدیث. 


نبي ! 


منظور از قول رسول خدا #5 که فرمود: «ما من نبي 
فتنه تغییر خوردن مردم از انسانیت 

فتنه‌های شعله آوری وجود دارند که مردم از انسانیت و مقتضای آن دارند تغییر می خورند» 

و خود را شبیه به مجردات درآورده و به گونه‌ای» به سوی آن‌ها رغبت پیدا می کنند» و عموم 

مردم در ردیف حیوان‌های خالص قرار می گیرند» گروهی دیگر در وسط قرار می گیرند که 


نه از این دسته می‌باشند و نه از آن دسته 


فتنه وقابع فضا: 


خسف آتش پراگنده در روی زمين و امثال آن 
آنچه از فتنه‌ها بدید می‌آید: 
متر فته‌ها را رسول خدا بیان فرمود: وو سَتن مر کات لی شبرا بش 
پیر را رسو پال فر مود: من : شبر بوسر 
وذراعا بذِراع» ختّی لو دخلوا جُخْرَ ضَبّ تَبعْتْمُوهُمْ» «شما روش گذشتگان را وجب به 
وجب و گز به گز دنبال می کنید» حتی اگر کسانی در سوراخ سوسماری داخل شده اند شما 
الأول وَيَبْقَّى حُفَالَّةٌ كَحُفالَّة المع 


بيز به دنبال آن‌ها خواهید رفت » 
روند سبوسی مانند سبوس جو» می ماند 


رسول خدا ی فرمود: «يذهَبٰ الصّالحونَ الأول 
ل الهم الله بَالَةَ» «نیکان یکی بعد از دیگری 


که خداوند ته آن‌ها پروایی نخواهد داشت » 


و حجت ال البالغه 


من می گویم: رسول خدا 4 دانست که هرگاه زمان از پیامبر 5 دور قرار گیرد و خالصان 
صحابه از جهان بروند و کار به نااهلان سپرد شود باید رسوم بر حسب انگیزهای نفسانی و 
شیطانی جاری گردند و همه را فرا گیرند. الا ما شاء الله 


امر از نبوت آغاز و به سر کشی و فساد منتهیی می‌شود: 

رسول خدا ل فرمود: «ذ ها مر بدا رَخمة ونبو ثم یکون رَحْمَةَ وحلاقة ثم 
گانئا مُلگا عضوض ثم گان غتَوّا جرب وَقَسَادًا في الأَرْضٍ oe‏ لخبي 
وَلفرو والخْمُور یرفن علی ذَلِكَ ود ُنْصرون حتّی يَلْقَوا الله عر وَجَّلّ» «اين امر 
نخست با نبوت و رحمت پدید آمد» سپس با خلافت و رحمت می‌باشد باز پادشاهی گزنده 
می‌شود باز جبروتیت. س رکشی و فساد در روی زمین به پا می‌خیزد که ابریشم» شرمگاه و 
خمر را حلال قرار می‌دهند» و با وجود این به آن‌ها رزق عنایت می گردد و بازهم نصرت و 
حمایت می گردند» تا به ملاقات خداوند برسند». 

من می گویم: عهد نبوت یا وفات آن حضرت #٤‏ پایان یافت» خلافت بدون شمشیر با 
شهادت حضرت عثمان 4 به اختتام رسید» مطلق خلافت با شهادت حضرت على « و 
دستبرداری امام حسن نله خاتمه یافت. و مراد از ملک عضوض مشاجرات صحابه و بنی اميه 
با مظالم آن‌هاست تا این که امر معاویه استقرار یافت» جبروتیت و عتو خلافت بنی العباس 


است» زیرا آنان خلافت را بر روش کسری و قیصر رواج دادند. 


فتنه‌ها بر قلوب عرضه می‌شوند با آن‌ها را می‌پذ برند با رد می کنند: 

رسول خدا ي فرمود: «تعْرَضُ 1 عَلی قوب گالخصیر غود وا ای قلب 
آشربها کت فيه نک سَوداغ وی قلب آنگزها نکت فيه تک بَيْضَاءُ حى تصیر علی 
لین عَلَى ایض مثل الصا فلا تضره فة ما دام السْموَات وَالارْض وَالآَحَرُ أَسْوَدُ 
ریاد بادا گالگوز میا لا یعرف معْروقا و9 یْنکر مُنگرا لا ما شرب من هُواث» «فتنه‌ها بر 


دل‌ها مانند حصیر شاخه به شاخه عرضه می‌شوند. پس هر قلب کلام که فتنه‌ها در آن سرایت 


از ابواب مختلف ۶۶۷ 


کنند. در آن نکتۀ سیاهی پدید می‌آید» و هر قلب کلام که از آن‌ها انکار ورزد در آن نکتۀ 
سفیدی پدید می‌آید» سرانجام دل‌ها بر دو قسم می‌باشند: یکی سفید مانند صفا که هیچ 
فتنه‌ای به آن ضرری تا آسمان و زمین باقی هستند وارد نمی کن و دیگری سیاه غبار آلود 
مانند کوزه سرنگون می‌شود که نه معروف را معروف و نه منکر را منکر می‌شناسد» مگر 
آنچه خواهشات در آن سرایت کرده اند». 

من می گویم: خیالات نفسانی و شیطانی در دل‌ها برمی‌خیزند» اعمال فاسده دل‌ها را فرا 
می گیرند» و هیچ داعی که به سوی حق دعوت کند. باقی نمی‌ماند» لذا کسانی از این فتنه‌ها 
انکار می‌نمایند که در قلب خود مخالف و با هیأت بدنمای آن‌ها آشنایی نداشته باشند» بقیه را 
فرا گرفته می‌شوند. 

رسول خدا تا فرمود: «أد الأَمَانَة ترَلتْ فى جذر فلوب الرجال ثم عَلِمُوا من الْهُرَآنء 
ثم عَلمُوا من السْتّ» «مانت در ريشة قلوب مردم نازل گردید باز از قرآن چیزهایی یاد 
گرفتند و بازهم از سنت چیزی یاد گرفتند» باز آن حضرت ی از برطرف‌شدن امانت خبر 
داد که «يَتَام o‏ رها مثل اتر کت نم ینام 
الْوْمَة فتفبض فیْقی ها مثل الْمَجْر > گجفر دخرجة جه علی رجْلِك فتفط » فتراه 
ُنتبرّا» «مردی قدری می خوابد» امانت از قلب او برداشته می‌شود؛ پس اثرش مانند اثر خال 
می‌ماند باز یک خواب دیگر می‌خوابد و امانت برداشته می‌شود که اثرش مانند آبله می‌ماند» 


مانند اخگر که تو آن را بر پایت بلغطانی پس آبله می‌شود و تو آن راب رآمده می‌بینی». 


اسلام ملت‌هایی را بر ای انقیاد به حکم خدا بر گز بده است: 

من می گویم: وقتی خداوند خواست که دین اسلام ظاهر گردد قومی را ب رگزید و آن‌ها را 
مشق و تمرین داد تا انقیاد و اذعان نمایند و همت‌ها را موافق به قلم خدا جمع نمایند» باز 
احکام مفصلی برای این اذعان اجمالی در قرآن و سنت آمد. باز این‌ها از سینه‌های‌شان بنابه 


غفلت و فراموشی به تدریج بیرون رفتند» پس انسانی دیده می‌شود که چقدر هوشیار و عاقل 


۶۶۸ حجت الله البالغه 


است اما در قلبش هیچ چیزی از امانت وجود ندارد» نه نسبت به دين خدا و نه نسبت به 
معاملات مردم. 


رسول يي به ما خبر داده است که بعد از خیر» شر وجود دارد: 
حضرت حذیفه له می‌فرماید: «قلْت یا سول اللّه کون بَعْدَ هذا الخیر شر گما 
گان قبلَةُ شَرْ؟ قال: نم فلت: فما العصمة؟ قال: اليف قلت: وَهلْ بَعْدَ السَیْف 


ی قال: عم يكو امارة علی أَفْذَاءٍ وهذدنة على دخن, فلت ماذا؟ قال: ثم تنم 
نعم ل از 2 حن ۳ 


ذْعَاةُ الّاال فان كان للّه فى الأزْض خليفة جلد ظَرك وخ مالك فأطعه وا قَمُث 
انت عاض عَلی جذلِ شجرة» «من گفتم یا رسول ال آیا بعد از این خوبی شری خواهد 
بود» همانطوری که قبلاً بوده است؟ فرمود: آری» من عرض کردم: پس راه چاره چیست؟ 
فرمود: شمشیر» عرض کردم: آیا بعد از به کاربردن شمشیر بقایایی خواهد ماند؟ فرمود: آری» 
امارتی می‌باشد با ناگواری و کراهیت؛ و صلحی می‌باشد با دخان» عرض کردم: باز چه 
می‌شود؟ فرمود: باز داعیان گمراهی پدید می‌آیند» پس اگر در روی زمین خلیفه خدا باشد 
که به پشت تو شلاق بزند و اموال تو را مصادره کند از او اطاعت کن و اگر نه بمیر در حالی 
که ريشة درختی گاز گرفته‌ای». 

من می گویم: فتنه‌ای که راه نجات از آن شمشیر می‌باشده زمان مرتد شدن عرب‌ها در 
عهد ابوبکر صدیق 44 بود» اما امارت بر کراهیت و ناگواری مشاجراتی بودن که در ایام 
حضرت عثمان و حضرت علی تلد اتفاق افتادند. هدنه بر دخان صلحی بود که بین امام 
حسن و معاوبه یتشد واقع شد» داعیان گمراه یزید در شام» مختار در عراق و امثال آن‌ها 


بودند تا این که امر بر عبدالملکک استقرار یافت. 


فتنه احلاس و فتنه سر اء: 
رسول خدا 5 از فتنه احلاس نام برده عرض گردید: «فتنه احلاس چیست؟ فرمود: جنگ 


و گریز است» باز فرمود: «سپس فتنه سراء می آید که دود و غبارش از زیر قدم‌های من بلند 


از ابواب مختلف ۶۶۹ 


می‌شود» مردی از خاندان من ادعا دارد که از من است و در حقیقت از من نیست. زیرا اولیای 
من متقیان هستند» باز مردم بر یک شخص باهم می‌سازند اما آن استوار نمی‌ماند» باز فتنه 
دهیماء می آید که هیچ فردی از این امت نمی گذرد که به او طپانچه نزده باشد» پس هرگاه 
که گفته شد خاتمه یافت به درازا می کشد. 

من می گویم: والله أعلم» گمان می‌رود که مراد از فتنه دهیماء جنگ اهل شام با عبدالّه بن 
زبیر است که از مدینه گریخت. و مراد از فتنه سراء یا غلبه یافتن مختار ثقفی و تجاوز از او در 
قتل و غارت بود که ادعای خون اهل بیت را داشت» پس معنی قول رسول خدا 5 «بزغم 
أنه منی» این است که او خود را از حزب اهل بیت و حامیان آن‌ها می گوید» باز مردم بر 
مروان بن حکم و فرزندان او سازش کردند یا مراد از آن قیام ابومسلم خراسانی است که به 
خاطر بنی العباس قیام نمود و ادعا داشت که برای برقراری خلافت اهل بیت می کوشد. باز بر 
منصور سفاح سازش کردند» و مراد از فتنه دهیماء تسلط چنگیز بر مسلمانان و ربودن بلاد 
مسلمانان است. 


علایم قیامت: 

رسول خدا 5 اشراط و علایم قيامت را بیان فرمود» و آن‌ها بر چند نوع هستند: یکی آن 
فتنه‌هایی هستند که ذ کر آن‌ها گذشت. و انتشار و کثرت آن‌ها بیان شدند؛ زیرا نقصان از 
نزدیکی بیمار و سرایت بیماری پدید می آید» نقصان از جایی وارد می‌شود که هلا کت بیاید» 
و شرح این طولانی است. 

رسول خدا ل فرمود: إن من أَشْراط السَاعة أن رقم الع ویک الْجَهُل ویر 
الرناء يكر شرب الحَفر. يقل الزخال. ویکثر الا حتّی کون لخفمین افرة لبم 
الوَاجِدٌ» «از علایم قیامت این است که علم برداشته شود و جهل اضافه گردد زنا به کثرت 
باشد» شراب زیاد نوشیده شود مردان کم و زنان زیاد باشند تا جایی که برای پنجاه زن یک 


مرد» قیم باشد ». 


2 حجت الله البالغه 


می‌باشد هنگامی که مردم بر روی زمین کم گردند» بعضی مردم به تقریبات مختلف و بعضی 
به وسیله آتش جمع کرده می‌شوند. دوم حشر به معنی بعث بعد الموت» اسرار معاد را قبلا 


ذکر کردیم واله آعلم. 


فتنه‌های بز رکت چهار می باشند: 

فتنه‌هایی بزرگی که رسول خدا ی از آن‌ها خبر داده است چهارتا هستند: 

نخست: فتنهٌ «امارات بر ناگواری» که مصداق آن مشاجرات صحابه بعد از شهادت 
حضرت عنمان 4ه می‌باشد تا این که خلافت معاویه استقرار یافت. و همین است منظور از 
قول رسول خدا ل که فرمود: «هٌُْ علی دَخَنِ» یعنی بعضی از کارها معروف و بعضی 
منکر باشند» زیرا بر روش پادشاهی می‌باشد نه بر سیرت و روش خلفای پیشین. 

دوم: فتنه «احلاس» فتنه داعیان به درهای جهنم و این بر اختلاف مردم و تلاش‌شان به 
خلافت بعد از وفات معاویه صادق می‌آید. تا این که امر عبدالملک بن مروان استقرار یافت. 

سوم: فتنه «سراء» جبروتیت و سر کشی» این با خروج بنی عباس علیه بنی اميه صادق آمد 
تا این که خلافت عباسیه استقرار يافت که آن را بر رسوم کسراها استوار کردند و به جبر و 
سر کشی دست زدند. 

چهارم: آن فتنه است که همه مردم را به طپانچه می‌زند. هرگاه گفته شود که پایان یافت 
بیشتر طولانی می‌شود. تا این که مردم به دو گروه تقسیم می‌شونده این با خروج ترکان 
چنگیزی و از بین‌رفتن خلافت عباسی صادق آمد و بدین شکل فتنه‌ها آن‌ها را پاره پاره 


کردند. 


آسیای اسلام می چر خد: 


بیشتر احادیثی که در باره فتنه‌ها آمده اند قبلاً بیان گردیدند» رسول خدا ی فرمود: «لَدُوز 


رز رب 9 ره مره له ره ره رم رز ٩‏ رها هر و هو 
رخی الاسلام بِحَمُس وثلائین أو ست ولان أؤ سبع وثلائین فاد یهُلکوا فسبیل مَنْ 


از ابواب مختلف ۶۷۱ 


قذ لك وان یف لهم دیئهم یِفْم لَهُم سَبْعِينَ عاماًء قلت: آممّا مضی اَم ما بقی؟ قال: 
le E‏ 7 ۱ 
شدند» مانند گذشتگان هلاک خواهند شد» و اگر دین‌شان باقی بماند» پس تا هفتاد سال باقی 
خواهد ماند» عرض کردم: آیا به حساب آینده یا به حساب گذشته؟ فرمود: به حساب 
گذشته». 

پس معنی چرخش اسلام این است که امر اسلام با اقامه حدود و جهاد در ا ین امت باقی 
خواهند ماند» و این از آغاز وقت جهاد و اوایل هجرت تا زمان شهادت حضرت عنمان ڪه 
صادق آمد. شک در سی و پنج و سی و شش از آنجاست که خداوند آن را به صورت 
مجمل وحی کرده بود. 

و فول آن تعضرت واد فلگ بویت امر وا دارو ھان می کند که اسر دازدبته 
چنان صورتی برمی گردد که اگر بیننده‌ای در آن بنگرد» در باره هلاکت امت و از هم‌پاشیدن 
امر آن‌ها شک و تردید خواهد کرد. 

قول آن حضرت ۶: «سَبعین غامّا» آغازش از بعشت و پایان آن با موت معاویه شد 
سپس فتنه داعیان جهنم بلند شدند. 

معنی «سبعینَ عامًا» هولنااک‌شدن امر است. و این زیر پوشش» مخفی می‌باشد» و بعد از 


آن امر استوار نمی‌ماند» وال آعلم. 


می جنگند با شما ملتی که چشم‌های کوچکت دا 

رسول خدا کل فرمود: «یْقاتلکم وم صغاز الأعين یعنی يني اترك قال: تسْوقوَهّم 
N a‏ 
می‌رانید». معنی حدیث این که عرب‌ها با آن‌ها می‌جنگند و بر آن‌ها غلبه می‌یابند» این سبب 
بغض و کینه می‌شود تا جایی که آن‌ها عرب‌ها را از بلاد خود اخراج می کنند تنها بر این هم 


اکتفا نمی کنند بلکه در بلاد عرب وارد ی و و همین است منظور از قول او: «ختی 


لحقَوم بجزيرة الْعرّب» ولی در برخورد نخست عرب‌هایی که فرار می کنند نجات 
می‌یابنده و این صادق آمد با قتال چنگیز که کسانی از عباسیان که در بغداد بودند از بین 
رفتند و آنانکه به مصر فرار نمودند رهایی یافتند. ولی در برخورد دوم بعضی نجات می‌پابند و 
بعضی هلاک می‌شوند این در پایمال‌نمودن تیمور لنگ صادق می‌آید که شهرهای شام را 
پایمال نمود و امر عباسی‌ها را از بین برد» «اما در برخورد سوم ريشه کن می‌شوند» این با 
غالب آمدن عثمانی‌ها بر تمام مملکت صادق آمد واللّه علم. 


مناقب 


مناقب صحابه در چند امر واضح می‌شوند: 

اصل در مناقب صحابه چند امر است: 

از آنجمله این که رسول خدا # بر یک هیأت نفسانی اطلاع یابد که انسان را برای 
واردشدن در جنت آماده سازد. چنانکه بر ابوبکر اطلاع یافت که در او فخر و غرور نیست» و 
این از کاملترین خصلت‌هاست که درهای بهشت مثال آن قرار می گیرند» لذا رسول خدا 44 
فرمود: «ازجوا اَن کون مْهُمْ» «امیدوارم تو از کسانی باشی که از همه درهای جنت ندا 
داده می‌شوند». 

راجع به حضرت عمر ڪه فرمود: «ما لك الشَيْطَانُ سالک فجّا قط إلا سَلَكَ فج 
غر فجت «برخورد نمی کند با تو شیطان در راهی مگر این که به راهی دیگر می‌رود». 

و نیز فرمود: «قَن یلك فی أَمتی أَحد مَنَ الْمُحَدَنيْنَ قله عُمر» «اگر یکی از امت من از 
جمله کسانی باشد که باو از غیب صحبت می‌شود پس او عمر است». 

از آنجمله اینکه: در خواب ببیند یا در قلبش چنین چیزی القا گردد که بر راسخ‌شدن قدم 
او در دین دلالت کند. چنانکه حضرت بلال 4# را دید که در جنت در جلوی او راه می‌رود» 
آپارتمانی برای حضرت عمر 4 در جنت دید و نیز دید که او پیراهن بلندی پوشیده است» 


و نیز آن حضرت #5 پس خوردهای شیر خود را به او داد و آن‌ها را به دين و علم تعبیر نمود. 


از ابواب مختلف NY‏ 


از آنجمله است: دوستی و محبت آن حضرت با ایشان و احترام‌دادن و همدردی کردن 
با آن‌ها و سبقت آن‌ها در اسلام» همه این‌ها ظاهر و روشن هستند که این‌ها نمی‌باشند مگر در 


اي پرشدت قلب از اسان 


فضیلت بعضی از قرن‌ها بر بعضی دیگر: 

باید دانست که فضیلت بعضی از قرن‌ها بر بعضی دیگر از هر جهت ممکن نیست» و همین 
است منظور از قول رسول خدا 44 «متل أمبی مّل الْمَطَرٍ لا دزی رل یر م آخة» که 
«مثال امت من مانند باران است معلوم نمی‌شود که آیا قسمت اولش بهتر است یا قسمت 
آخرش» و نیز فرمود: «آنئع أصحابي واخواني لین نون بَعْد» «شما اصحاب من 
هستید و برادران من کسانی هستند که بعداً می آیند» این بنابه آنست که اعتبارات متعاروض و 
وجوه متجاذب هستند» ممکن نیست هر فرد از قرن فاضل بر ه رکس از قرن مفضول برتر 
باشد» زیرا در فرون متفاضل منافقان و فاسقانی بودند. مانند حجاج بن یوسف ثقفی» یزید بن 
معاویه مختار ثقفی و جوانان قریش که مردم را به هلاکت می رساننده و غیره که رسول خدا 
یال نها وا سا رمرم ات ره ی ای ر ر وک اوه 
قرن دوم و امثال آن افضل می‌باشند. 


احترام کسانی که رسول خدا ب و اصحاب او را دیده اند: 

دین و آیین با نقل و توارث ثابت می‌شود و توارئی نیست مگر این که به حاضرین مواقع 
وحی» احترام قایل شد» آنانکه تأویل وحی را می‌دانند و سیرت آن حضرت ک4 را مشاهده 
کرده اند و در آن‌ها از تعمق کار نگرفته اند و نه سستی در وجود آنان جای گرفته است و نه 


آن را با آیین دیگری آمیخته اند. 


افضل امت: 
معتمدین امت بر این اجماع دارند که افضل‌ترین امت ابوبکر 4 است و بعد از او عمر 


فله زیرا امر نبوت دو پر دارد. 


NF‏ حجت الله البالغه 


یکی تلقی علم از خداوند. دوم پخش آن در بین مردم» اما در تلقی آن از خداوند کسی 
در این باره با رسول خدا 4 شر کت نداشت. ولی پخش آن با سیاست و تألیف و امثال آن 
تحقق یافت. و در این هیچ شک و تردید نیست که شیخین از همه امت در این امور چه در 
زمان آن حضرت #5 و چه بعد از وفات او #5 بیشتر زحمت کشیدند واه آعلم. 

ولیکن هذا آخر ما أردنا ایراده في کتاب حجة الله البالغة. والحمد لله تعالی أولاً وآخراً وظاهراً 
وباطناً وصلی الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. 

با حمد خداوند و حسن توفیق او ترجمه جلد دوم حجة الله البالغه به تاریخ ۱۷ محرم ۱۴۲۳ 


هق موافق به ۱۲ فرور دین ماه ۱ مه ش شب سه شنبه به پایان رسید. 


سید محمد بوسف حسین پور عفا الله عنه 
خادم حوزه‌ی علمیه‌ی عین العلوم گشت - سراوان 
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